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تاج التواریخ .. 
تاریح افغانستان . 


تاج التواریخ نبشته امیز عبد الرحمن خان پادشاه وقت" انغانستان است که 
دردو جلدطبع گر دیده ونسخه اصلي آن در موزیم ملي كشورنگهداري میشد 
که بعد | یه آرشیف ملي انتقال داده شد ومعلوم نیست که طي دونیم سال 
جنگ اقتداربه غارت وآتش برده شده یا چطور ؟ ۱ ۱ 
نسخه جلداول آن که درآرثیف ملي نگهداري میشدبقلم شخضص 
امیرعبدالرحمن نگا شته‌شده که به املاو انشاي مخصوص ومنفردبخود ش 
تحریر یافته بود .وهمین جلد این تاریخ درسال ۱۳۰۳ه.ق در 
مطبعه کایل به قطع برزگ ۲+ ۰ سانتي متر به خط نستعلیق در ۱۶۰ 
صفحه طبع گردیده که دراملا .انشا ء ورسم الخط آن ازطرف منشیان دولت 
تصحیحات لازم صورت گرفته است . 0 ۱ 
این جلد از جانب سلطان محمد خان منشي امیر عبد الر حمن به انگليسي نیز 
نگ رش یافته که بعدأغلام مر تضي خان قند ها ري معاون جنرال قو نسگلري 
درتهران انزا به فارسي ترجمه نموده اما جلد دوم آن همین متن منشي سلطان- 
محمدخان مي با شدکه سراج التو اریخغ(که تحت نظرپسرامیرعبدالرحمن خان 
امیر حبیب الله خان نگارش یافته وطبع گردیده) مطالب جلددوم زا 
تا بل تأً مل دا نسته ولي تا حال مورد استفاد*‌محقیقین و ملورخین قرار دارد. 
این کتاب در کابل -ایران -بي- لکنهو ولاهور تحت عنوان تاج التواربخ طبع 
گردیده ولي باردوم درایران درسال ۱۳۹۹ هش تحت عنوان (سفرنامه ۱ 
وخاطرات امیر عبد الرحمن خان وتا ریخ اففانستان ) ازطرف موسسه* ‏ . 
انتشاراتي وآموزشي نسل دانش به کوشش اير ج افشار سیستانی انتشار یافته است 


ترجمه پشتوي این کتاب توسط قاضي عطا آلله خان صورت گرفته که بحیث 
جلدچهار کتاب خر بنام (دپتنو تاریخ ) آنرا بدست نشر سپرده است .  .‏ . 
تاج التواریخ ظاهراً سوانح عمري .سرگذشت .خاطرات وسفرنامه امیر موصوف  ,‏ 
پنداشته مي شودولي در حقیقت تاريخي محسوب مي شود که وقایع 7 
ساله کشور ما رادربر داشته وقايعي که مورخین به آن کمتر د ست یافته 
ومد اركي ديگري به آن قاس نگرفته است . 

علاوه ازین امیر مو صوف همه واقعات ورویداد ها را دقیقانه وواتعبینانه 
قلمبند نموده حتي مطا لبیکه نسبت بخودش ذهنیت منفي وسو» ایجاد نموده 
نیز باكي نه داشته که یه دار اقدامات استمدادي وتنایت آدارک: اش میا شد . 
چون امیر موصوف درمتن اين جریانات وحرادث تاريخي قرار داشت یادداشت 
هایش تاریخ این برهه را باهمه چهره ها رمملکرد ها پیش ما میناد کد 
یقیناً در خوراهمیت فراوان میباشد. 
این کتاب بعداز(تاریخ احمد شاهي ) که بلزوم دید احمدشاه بابا روي اسناد 
وشواهد دست داشته تحریر گردیده دومین اثري تاريخي میباشد که ازطرف 
۱ زمامدار کشور بادر نظرداشت شت همه جزیات تحریر گردیده است. 

درین زمره( سرا ج التواریخ اسومین اثري حاوي این ویژگیها مي باشد که به 
هدایت امیر حبیب الله خان بقلم فیض محمد کاتب تا لیف شده وما جدیدطبع 
هردو آثري فوق الذکر راروي دست داریم . 
باید گفت که تجدید طبع تاج التواریخ از چندین جهت ضروري بنظر میر سید 
وعلا قمند ي زيادي به آن دیده مي شدزیرا که طبع قبلي نا یا ب وبباي خيلي 
گزاف داشت که هموطنا ن مانفیشرانستنددرشرایط مهاجرت ودربدري فعلي 
آنرابدست اورند- ازهمینجابود که مامتون چندین نسخه رابه هم مقا بله مودیم 
که بعداز مقایسه وتجدید نظرو تصحیح اغلاط به طبیع آن اقسدام نمسودیم 
امیدواريم که هموطنان مااز مطالعه آن مستنیدگردیده واز ذشته ۱ 
کشوراطلاع درستي حاصل ماید . ۱ 
والسلام 
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«فهرست مطالب ») 


جلد اول 


فصل اول شرح حال مر مرحمان ان از ۱۲۷۰ الی ۸۰ ۰ هقی 
فصل دوم -فرار امیر عبدالرحمان‌خان از بلخ ب‌بخارا در سال ۰ ۰ 


فصل سوم - جنگ و مبارزه با امیر شیرعلی نان ۱۲۸۲ ۱۲۸۰ هرق 
فصل چها زم - حنگ های مجدد با امیرشیزعلی خحان 

فمل پم وا مان اقامت در سرد از سال۱۲۸۷ لی ۱۳۹۸ .ق. 
فصل ششم - وقایع زمان اقامت در بدحشان» سال ۱۲۹۸ ۰۰ ۵ 

فصل هفتم رسیدن امیر عبدالر حمان خان به تخت سلطنت افغانستان 
فصل هشتم برقرار نمودن ظم و تریب در کارهای حکومتی ‏ 

فصل نهم - الحاق هرات به سلطنت افغانستان 


فصل دهم - اوضا عاففانستان در ابتدای حکومت امیرعبدالرحمان حان 5 


فصل یازدهم - حنگهای زمان سلطنت امیرعبدالرحمان خحان 
فصل دوازدهم - فراریان و مهاجران افغانستان 


جلد دوم 


فصل اوّل - جانشین امیر افغانستان 
فصل دوم آقدامات انجام شده به مور توسع؛ تجارت و صنمت 
فصل سوم ادارات دولتی " 5 
نصل چهارم - کارهای روزنه مر عبدالرحمان نان 
فصل نجم - روابط اففانستان با انگلستان ‏ 
فصل ششم - سرحدات افغانستان 
فصل هفتم - اوضا ع آینده افغانستان 
فصل هشتم - لشکر کشی ایران به‌هرات . 
فصل نهم - نمایند گان دول حارحی و نمایند گان افغانستان 
در دربار دول حارجی ۱ ۱ 
فصل دهم - روابط کشورهای افغانستان» انگلستان و روسیه تزاری 














امیر عبدالر حمان خان» پادشاه اففانستان 


جدد اول 


۱۱ 


بسم اه الرحمن ن الرحیم 
پیشگفتار ۱ 
ستایش مر آن ایزدی را سزاست که فرمانروایی هم او را رواست 
همه عشروان چا کر بار او همه خواجگان* بنده راز او 


ستایش و سپاس فزون از اندازه و شمار شایست؛ در گاه و بایستة با گاه 
پادشاهی است که از نخستین روز روز گار تا کنون و واپسین هنگام روز شمار» 
دست آز و پای آرزوی هیچ آفریده به دامان حداوندیش و به آستان 
شاهنشاهی‌اش نرسیده و نخواهد رسید . پادشاهان هر کشور و فرمانروایان هر 
بوم و بر» ریزه خواران حان گسترد؛ او و حوشه چینان حرمن پروده اویند . زهی 
پاک یزدانی که حسروان جهانش کمینه بنده و مهمتران مهانش رهی و خواهنده 
است. ای بسا بند گان را که براو رنگ خسووی نشانیده» و بسی آزاد گان را که بر 
نخجیر بندگی# کشانیده؛ 


یکی را بر آرد و شاهنی دهد یکی را به دریابهماهي دهد 
یکی را دهد تخت و تیغ کلاه یکی را نشاند به حاک‌سیاه 
(«فردوسی » 


و درود بی بایان بر پاک روان‌پیامبران و حشور بزرگ و راهنمای 
سترگ» آن بر گزیده آفرینش و چراغ شبستان بینش پیغمبر تازی که گوی 
بی‌نیازی از میدان همگنان و پیشینیان پیامبران ربوده و پایه پیشوایی را به 
سرافرازی حویش افزوده؛ ستوده پیامبر که از آفرینش به گردون زده چتر دانش 





#- در من خواحه گان 
در مس" بند ه گی ۱ ۸ 


۱ 

و پینش و هم بر پیروان پاک و میوگان* آن تاک که هر یک در سپهر برتری ماه 

تابان و بر اورنگ سروری شاهی جهان مانند هماره» و پاینده باد . 
۱ اما بعد البته بر احدی پوشیده نیست که در ا, بن اوقات وضم ترقی مملکت 
افنانستان# به واسطه حسن کفایت و وطن پرستی و نفوذ امر سیاست و حکمرانی 
شخصی والا حضرت امیر عبدالر حمان خان که امروزه قهرمان زمان و خداوند آن 
سامان است از جه پایه به کدام درجه ارتقاء یافته است. افغانستانی که سالها 
مملکتی بی نظم و محل سکنای جمعی طوایف جاهل و غیر متمدن بود به اند ک 
زمانی چنان ترقی فوق العاده نموده که در مخیله هیچ شخص سیاسی دانی حطور 
نکرده بود لهذا اين فقره جالب انظار عموم گردیده» مایل بودند که از روی 
بصیرت و حقیقت از حالات اين امیر بی نظیر اطلاع کامل بهم رسانند» ولی از 
برای هر کسی وصول بدین آمال و آرزو حاصل نبود؛ از طرف دیگر شخص 


در متن: میوه گان 

- افعانستان با مساحتی حدود 4٩۷‏ / ۱4۷ کیلومتر مربع ( سی و نهمین کشور جهان ) در 
نیکره شمالی» نیکرة شرقی» در جنوب غربی آسیا واقع شده و به دریا راه ندارد . از شمال به 
شوروی از جنوب به پا کستان» از شرق به چین و پا کستان و از غرب به ایران محدود است. 
ب- ۱ 7 ۷۰ درصد خاک آن‌را نواحی بلند کوهستانی شامل 
می‌شوند جلگه‌ها و نواحی پست عمدتاً در نواحی شمال و غرب و جنوب غربی واقع اند. 
مهدترین رودهای آن عبارتند از آمودریا (۲۱۲۰ کیلومتر ) هریرود ( ۰ کیلومتر )+ 
هیرمند (۱8۰۰ کیلومتر ) و مرغاب. 

آب و هوای افعانستان در زمستانها سرد و در تابستانها گرم و میزان بارندگی آن کم است. 
بلد.ترین نقطة افغانستان کوه بابا می‌باشد که ۵۱8۳ متر ارتفا ع دارد. جمعیت آن در سال 
۹ م. بالغ بر ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲۰ نفر (با احتساب آوا رگان) بوده و ترا کم جمعیت در هر 


کیلومتر ۲۱/۷ نفر بوده است. مردم آن عمدتا مسلمان (اکثر سنی) و زبنهای عمده آن 5 


۱ پشتو» دری. می‌باشد ۱ 
پایتخت این کشور شهر کابل با ۱۰۳۸6۹ نفر جمعیت است. افغانستان از ۲۸ استان تشکیل . 
گر در بده که زیر نظر دولت مرگزیاداه می‌شون . (گیتاشناسی کشورها» صفحه ۰۳۱ و 
نقثه راهنمای افغانستان) 9ص 


۱۳ 
والاحضرت امیر به مقتضای و اما به نعمه ربک فحدث میل به ابراز الطاف خداوندی 
| را در باره ود اظهار زحمات فوق الطاقه بشری را از ماده حویش داشته» به 
صرافت میل و طیب حاطر تاریخ حالات خود را در زمان گذشته و حیالات . 
مدبرانه خود را در ترقییات آینده این مملکت به رشته تحریر در آورده بودند» تا 
در سال قبل ( ۱۳۲۰ ۰.ق.) کتاب مذ کور به یکی از وسایل به توسط یک نفر از 
منشی های مخصوص حضور والاحضرت امیر معظم؛ که در لندن به زبان انگلیس 
طبم و نشر گردیده و از آنجایی که عموم اهالی و سایر اهالی مملکت آسیاء از 
عهده دانستن زبان انگلیسی بر نمی آمدند و از درک مطالب کتاب مذ کور محروم 
بودند و نهایت اشتیاق را به دانستن حالات این شخص بز رگ را داشتند و اکثر .. 
آقایان* اظهار تأسف از نبودن این کتاب به زبان فارسی,می‌نمودند. این بنده ‏ 
در گاء له غلام مرتضی خحان قندهاری الاصل معاون جنرال قونسولگری دولت 
فخیمه انگلیس مقیم حراسان که دارای زبان انگلیسی و تقریباً ده سال است در 
مشهد مقدس اقامت دارد و مشغول خدمات دولت متبو ع؟ٍ حویش است» به امانت 
و دستیاری عالی جاه میرزا عبدالرحمان خان» منشی اوّل جنرال قونسلگری 
موصوفه» محض خدمت به ابناء رطن عزیز » کتاب مذ کور را که مشتمل بر دو جلد 
است» بدون حشو و زوائد از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه نموده و به حلیه طبم 
در ورد اهالی مشرق زمین» حاصه اهالی ایران بخوانند و از حالات این شخص 
گ آگا ه گردیده بدانند که طریقه ترقی مملکت در این حزء زمان» بسته به 
کدام سباب و وضم مسلکت داری چگونهاست و فغانستانامرزهچه تین 
حاصل نموده و چطور در تحت نظم و قانون آمده و خود را دولت مستحکمی 
آراسته و مر کز صنایع جدیده و جالب انظار اهالی دنیا گردیده است. ۱ 
در جلّد اول کتاب مذ کور امیر معظم له حالات اوایل عمر خود را بیان . 
می‌نماید که چه اتفاقات عجیبه به جهت او رخ داده و چه زحمت ها کشیده و چه 
مرارتها دیده و چگونه کارهای بزر گ را از پیش برده و در چه حطرها افتاده و 


+ در متن:اکثری از آقایان 
- در من متبوعه 


0 

در مدت یازده سال که در تر کستان متصرفی زوس بوده چه رنجها کشیده و جه 
سختی ها دیده تا عاقبت به تخت امارت افغانستان رسیده» در جلد دوم» شرح ‏ 
اقداماتی که به جهت توسعةٌ قوا و استعداد افغانستان نموده و تدابیر وضع داحلی"* 
و ارتباط امور خارجه مملکت خود را با وضع زند گانی شخصی خود و 
دستورالعمل ها و نصایحی که به جهت انحلاف خحود بیان نموده مندرح داشته است» 
در واقع هیچ سلطانی از پادشاهان گذشته حالات و اقدامات خود را به این 
صراحت و حوش آیند ننوشته است. چنانکه** از ملاحظه کتاب معلوم می‌شود » 
امیر معظم له بدون اغماض با کمال ساد گی و بی ملاحظه شرح حالات خود را 
نگاشته است که چه عوالمی را در این قلیل مدت زند گانی حود طی نموده است. 
اگر چه بیضی اسامی والفاظ به زبان انگلیسی تحریف شده بود + ولی در این موقع 
با کمال دقت همه آنها را به قدر قوه و مقدور؛ تحقیق و تصحیح نموده و همه جا 
ملاحظه تطبیق یا ترجمه مترجم منظور بوده و مقید به قافیه و عبارت پردازی و غیره 
نشده» لهذا از دانایان حوزه دین استدعا می‌نماید که هر گاه منقصتی در عبارات 

ملاحظه فرمایند ؛ خرده لت نگیرند و به چشم عفو و اغماض درنگرند و در گذرند. 
و باه التوفیق 





در متن خوش آیندگی 
یگ در متن: چنانچه ‏ 
8 در متن: خورده 





۱۴۳ 


۱ ۹ 
نمودار تبار حاندان محمد زایی در دوره 
سوم سلطنت تا جمهوریت 





هتسه ی 


پابنده حان 





امیر دوستمحمد نان کهندل خحان سلطان محمد خان طلایی محمد عظیم حان و دیگران 





بحیی خان و 4٩‏ فرزند دیگر 


1 


محمد یوسف خان 


/ 








۱ ۱ ۱ : ۲ ۰ 
هاشم حان محمد عزیزخان محمد نادرشاه شاه محمود شاه ولی خان ‏ 
5 ۱۹۲۹-۱۹۳۲ 
محمد ظاهر شاه ۱ آخرین : یادشاه افغانستان) 
۲۳ ۱۹۳۲ 
عم خن سردارمحمدداودخان (اولین رئیس حمهور اففانستان) 
۸ ۱۹۷۳ 


ما نیز : مقدم‌ایبزشنخت ایلها»چاد نیا و طوایف عشایری ایران» جلد ۳ 
ایررج افشار میستانی» جاپ هما؛ تهران» پاییز ۲ صفح ۸۰۸ تِ_ 


۱۷ 


نمودار تبار پادشاهان اففانستان 











قوم‌درانی ‏ 
بوپلزایی ۱ بارکزایی نورزایی . الیکوزایی 
سدوزایی 
احمد شاه درانی ۳ ۱ 5 5 ۱ 
۲ - ۷ ۱۷ ۱ ۱ 
۱ ۱ حاجی جمال نان 
تیمور ساه 
۲۳ - ۱۱۷/۱۷۲ وزیر پایندم خحان 
محمود شاه رمان شاه شاه شجاع ۱ 
۱۸۱۴۰۱۸۰۱٩ ۱۷۹۳ ۰ ۱ ۳‏ 
۵ ۱۸۰۹ . 


مأخذ : مقدمه‌ای بر شناخت ایل‌ها » چادرنشینان و طوایف عشایری ایران» جلد ۰۲ 


۱۸ 


نمودار تبار محمدزایی‌های طایفه بار کزایی 


دوره اول و دوم 











وزیر باینده حان 





کهندل حان شیردل خحال دوستمحمد حان محمد عظیم حان سلطان محمد حان وزیر فتح تحار 
۲۷۲-۳ ۲ ۱ 





۱ 1 ۰ 1 ۱ ۰ ۲ ۰ 
مر شیرعلیخان امیر محمد اعظم نحان امیرمحمد افضل خان وزیر محمد ا کبرخان 








۱۸۰/۱۸۸ ۱۸۹۵۷ 
۱۸۹-۷۸ ۱ 
۱۹۰۱ ت ۱۸/۸۰ 
محمد ابوب خحان محمد بعقّوبت حان ۱ 
2-۰ ۱۸۷۹ ۱۸۷۸ امیر حبیب ال حان 
۱ 0*4 ۱۰۱ 
موسی خان ‏ 
امیرامان له سردار عنایت ال حان 
۹ ۱۹۱۹ ۱۹۹ 


ایرح افشار سیستانی» جاپ ها تهر ان» باییز ۲ صفح ۸۰۷ 


۱۹ 


فصل اول 








شر ح حال امیرعبدالرحمان خان 
ار ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۱ ۱ .ی 


۱ - مها جرت به بلخ 

زمانی که نه ساله بودم» پدرم* مرا از کابل به‌بلخ # احضار نمود» در ۲ آن 
زماد پدرم فرمانفرمای بلخ و مضافات آن بود . وقتی که وارد بلخ شدم؛ پدرم 
مشغول محاصره شبرغان*# بود ۰ 6 مدت دو ماه من در بلخ:توفق داشتم» در ین این 
مدتِ شبرغان کاملاً مسخر گردید» وقت مراجعت پدرم از شبرغان» من قریب دو 
فرسخ و نیم تا دشت امام که حارج از بلخ است» ایشان را استقبال نمودم» چشمهايم 
به دیدار پدر روشن شد » پدر نیز سجده شکر» بجا آورده از سلامتی من نحشنود 
گردید . به اتفاق یکدیگر به بلخ مراجعت نمودیم» بعد از چند روز پدرم حکم نمود 





*- امیر محمد افضل خان پسر امیر دوستمحمد خان شاه افغانستان بود که‌از ۱۸7۵ الی 
۷ م. بر افغانستان حکومت کرد . (مقدمه ای بر شناخت ایل ها ؛ چادرنشینان و طوایف 
عشایری ایران» جلد دوم: ایر ج افشار سیستانی؛ تهران ۰۱۳۹۲ صفح؛ ۸۰۹) 

ٍ-استان بلخ با ۱۵۱۰۶ کیلومتر مربع مساحت در شمال افغانستان قرار دارد و مرکز آن . 
شهر مزار شریف است ( گیتاشناسی کشورها» صفحذ ۳۰ ) 

شبرغان 56067880 در شمال افغانستان و شمال شرق بلخ قرار دارد و مر کز استان 
جوزحان است. شهری قدیمی و آبادان و پرجمعیت نزدیک بلخ بر یک یا دو روز راه از آن 
و از ثهرهای مهم خراسان قدیم و در ناحیةٌ کوهستان و بر سر راه بلخ به مرو قرار داشته 
است. (سفرنامة ناصر خسرو : به تصحیح د کتر محمد دبیر سیاقی» زوار؛ تهران ۱۳۹۳ صفحة 
۵۱ )6 


۱ ۳۰ 
مشغول درس خواندن شوم اگر چه سعی می کردم که تمام روز مشغول خواندن و 
نوشتن باشم؛ ولی حیلی کند ذهن بودم و از خواندن درس نفرت داشتم» خیالاتم 
بیشتر مایل به سواری و شکار بود» هرچه امروز خوانده بودم فردا فراموش 
می کردم جون مجبور بودم نمی توانستم از زیر بار اين کار بیرون روم» ا گر چه 
معلم من خیلی ساعی بود مرا درس بیاموزد » ولی فایده نداشت. پس از یک سال» 
مدرسه تازه که باغی هم متعلق به آن بوّد به جهت من در جایی که موسوم بهتخته پل 
و حارج بلخ بود ساختند . به ده جهت: یکی آنکه شهر بلخ کهنه و هوای بدی 
داشت» دیگر اینکه پدرم می‌حواست اوقات عبادت * خود را در حرم مزار شریف 
به عمل آورده باشد و تخته پل به مزار شریف نزدیکتر از بلخ ** بود » متدرجاً 
پدرم حرم سرا و دربار و سربازخانه ها # و کارحانجات خود را در آجا بنا 
نمود » غرس اشجار هم نموده و در مدت سه سال باغات و شهر تازهُ حوبی احداث 


‌ 


سید ۰ 

در بهار سال چهارم» پدرم به جهت شرفیابی حضور امیر دوستمحمد خان#* 
به کابل رفت و مرا به جای حودش فرمانفرمای تر کستان مقر داشت. در مدت 
شش ماه رویه کار من چنین بود که روزها تا جهار ساعت به ظهر مانده مشفول 
درس خوان" بودم. بعد تا دو ساعت از ظهر گذشته به دربار می‌نشستم» بعد از اتام 
دربار می‌خواییدم. عصرها ی به جهت گردش سوار می‌شدم. 


#« در متن" عبادات 

#- نخته پل با سرپل 001 ع- 7 در جنوب شبرغان قرار دارد . 

ئ بلخ در شمال افغانستان واقع است. 

2- در مس ۰ : سرب زخانها 

#ج-امیردوستمحمد خان پسر سردار پاینده خان در سال ۱۲۰۵ ش (- ۱۸۲۹ کابل را 
با رکرایی منتقل گردید . وی تا سال ۱۲۹۲ ش. (۱۸۳۳۰ ۳ )بر افغانستان حکومت کرد 

(ابل ها جادرنشینان... حلد ۰۲ صفحه ۸۰۹) 


- در متن: عصری 


۳۱ 

۲ حکومت تاشغرغان 

در ابتدای زمستان» پدرم از کابل به من نوشت که جم مرا به حکومت 
تاشغرغان * مفتخر فرموده باید فوراً با هزار سوار و دو هزار نفر خاصه دار و 
شش عراده توپ» حر کت نموده آنجا بروم. لهذا به موجب این حکم عازم 
تاشغرغاد شدم. . پس از ورود به آنجا» سردار محمّد امین خان برادر وزیر محمّد 
اکیرخحان» حکومت آنجا را به من تفویض نموده» حودش عازم کابل گردید. . پدرم 
یک نفر نایب که اسمش حیدرخحان بود به جهت من معین نموده بود . .این شخص 
محترم یکی از حوانین غزلباشیه و حیلی آدم با وقار و عاقل و صاحب طبل و علم؟ 
و سر کرده دویست سوار بود . پدر این شخص محمد ان نم» شخص با کفایتی 
بوده است» و در کابل اشخاص بسیار با او بستگی داشتند . 

این اوقات وضع زند گانی من به این قرار بود که از ال صبح الی سه 
ساعت به ظهر مانده مشغول درس خواندن بودم و از سه ساعت به ظهر مانده الی دو 
ساعت بعد از ظهر در دربار نشسته مشغول محا کمات بودم» بعد از آن 
می‌حوابیدم. پ پس از آن مشغول مشق نظامی و شکار و سواری و چو گان و غیره 
می شّد م. روزهای جمعه را که ایام تعطیل بود عموما تمام روز مشغول شکار بودم» 
شب به تاشغرغان مراجعت می‌نمودم. 

پنج ماه بعد از حکومت حودم؛ پدرم هاتفاق مدرم که از وقت حر کت من 
ار کابل ۳ آنحا بود به جهت ملاقات من به تاشغرغاد آمدند» من از شرفیابی 
حدمتشان نهایت مشعوف شدم تا ایام بهار پدرم با من در تاشغرغان بود» بعد عازم 
بلخ گردید » مادرم را نرد من گذاشت. من هم مشغول تحصیل درس و کارهای 





«- تاشغرغان با شهر خلم «1دا* از توابع استان سمنگان می‌باشد و در شمال غرب آبیک قرار 
دارد. ‏ 

ِ صاحب طبل و علم: نام و نشان دامتن 

- کابل: پایتخت و بز رین شهراغانستان در ۱۹۰ کیلومتری گردن؟ خر قرو درد و 
از مهمترین نقاط ارتباطی میان هند و آسیای مر کزی است. (دایره المعارت 
فارسی؛جلد د و)»صفحفه: ۳( 





۳۳ 

حکومتی خحود بودم و با مردم نظامی و اهالی تا سغرغان که چندین نفر از آنها 
مستخدمین شخصی من بودند مهربان بوده * و بعضی انعامات به آنها بذل می کردم. 
اوقاتی که زراعت حوب به عمل نمی آمد » تخفیف مالیاتی به آنها می‌دادم. 

بعد از مدت دو سال پدرم به تاشغرغان آمده محاسبات ولایتی را از من 
مطالبه نمود » چون دید من با مردم بطور ملایمت رفتار کرده ام» از تخفیفاتی که 
داده بودم انکار نمود» من استدعا کردم در استرداد تخفیفاتی که داده ام اصرار 
نفرمایند»ولی قبول نکرده فرمودند به اقدام این امر مجبورم» زیرا که عایدی ولایت 
کم است و مخارج لشکر زیاد» تا مدّت سه ماه با ما بودند و تقریباً صد هزار 
روپیه از تخفیفاتی که من به رعایا داده بودم استرداد نموده به بلخ مراحعت 
فرمودند . ۱ 

بعد از رفتن پدرم» من هم چون دیدم اقتدار کامل ندارم که بموحب 
حیالات خحود رفتار نمایم از حکومت استعفا کرده نایب خود را به عوض خحودم ب 
حکومت تاشغرغان مقرر نموده به تخته پل رفته اقامت نمودم. مجددا مشغول درس 
خواند شدم» عصرهای پنجشنبه همیشه به شکار می‌رفتم و شام روز بعد مراحعت 
می کردم که یک شب و دو روز در حارج شهر بودم. عموماً در دسته شکاری من 
تقریاً دویست تازی و قوش و چرخ و دیگر پرنده های شکاری و صد نفر غلام بچه 
و همراهان و سوراها که تعداد همه تقریباً پانصد نفر می‌شدند موحود بودند. 
بیشتر مایل بودیم در جنگلهای نزدیک جیحون شکار نماییم و بعضی روزها » اوقات 
خود را صرف گرفتن ماهی در رودخانه سوئن قرا که رودخانة هجده نهر بلخ 
می‌باشد می‌نمودیم. ۱ ۱ 

در این وقت وزیر دربار» محمد خان حا کم هرات به پدرم نوشت که ۱ 
می‌حواهد دختر خود را به من تزویح نماید » پدرم حواهش او را پذیرفته و . 
دحترش را نامزد من نمود ؛ از اين کار دوستی بین مشارالیه و پدرم خیلی مستحکم 
گردید. یک نفر از ندای پدرم» سردار عبدالرحیم خان که از خانواده سردار 
رحیم دادخان بود» آدم خیلی غذار و بدذاتی بود» بطرری که حسد » مرض ارثی 





*- در متن: بود 


۲۳ ۱ 

حانواده اش بود . این شخص از نفوذی که من به دربار پدرم داشتم هميشه با من 
کینه می‌ورزید و خیال می کرد که اگر انحتیار قشون به دست من باشد ؛ اقتداراو 
ساقط خحواهد شد. از این حهت اتهامات کاذبانه نسبت به من‌می‌داد.و ا کثر اوقات 

پدرم را بدون جهت نسبت به من متغیر می‌نمود . 
سپهسالار کل قشون پدرم» یک نفر انگلیسی به نام شیر محمد خان* بود. 
که تغییر مذهب داده بود . این صاحب منصب را که در انگلستان به اسم کمبل ‏ 
معروف بود در سال ۱۲۵۰ ۰. ق. در جنگ قندهار با شاه شجاع لشکر جدم اسیر 
نمودند. مشارالیه صاحب منصب شجا ع نظامی خیلی زرنگ و طبیب خوبی بود و 
مرا حیلی دوست می‌داشت. این شخص یکی از اشخاص با کفایت زمان خود 
محسوب می‌شد . رتبهة سپهسالاری تمام قشون بلخ را که تعداد آن سی هزار و 
پانصد نفر بودند» دارا بود . ازاین تعداد پانزده هزار نفر عسا کر نظامی سواره و 
پیاده و توپخانه بودند. مابقی لشکر ردیف از سه طایقه یعنی اوزیک و درانی و 
کابلی بودند . هتاد عراده توپ داشتیم که من جمله آنها دوازده عراده توپ در 
زمان حکومت سردار کرم حان از کابل فرستاده شده بود » مابقی آنهادر کابل 
تحت نظارت پدرم ساخته شده بود . حالت این قشون خیلی منظم بود » زیرا که هر 
روز استمراراً آنها را مشق می‌دادند. روزی شیر محمد خان از پدرم حواهش نمود 
که مرا به جهت تعلیم نظامی به او بسپارد . تا قبل از وفات خحودش علوم و فنون نحود 
را به من آموخته باشد . پدرم نعواهش نشارالیه را پذیرفته به می حکم داد هر روزه 
په جهت دو سه ساعت نزد مشارالیه بروم و او هر قدر ممکن است بدون اینکه مرا 
بگذارد وقت ضایم نمایم به من تعلیم بدهد » من هم به طیب خحاطر قبول نموده مشغول 
تحصیل شدم. دو سه سال مشغول تحصیل فن جراحی و فنون حرییه بودم نیز پدرم 
چند نفر تفنگ ساز از کابل خواسته نزدیک مکتب من کارخانه مفتوح نمود . وقت 
ظهر بعد از اتمام درس و تحصیل علوم» به کارخانهٌ مذ کو و به دست 








۳ در متن: یک نفر انگلیس شیر محمدخان نام بود . ۱ 


۲ ۳۹ 


نحودم کار آهنگری و سوهان کاری را آموختم* » به اين طور من صنعت تفنگ 
سازی را تحصیل نمودم. سه تفنگ دولول8 کاملاً نزدیک به دست خودم ساحتم. 
اين تفنگها را از تفنگهایی که معلمین من ساخته بودند » بهتر می‌دانستند . 


۳ در زندان ۱ 

عبدالرحیم نحان سابق الذ کر از ترقیات من حسد ورزیده به مخالفت من 
شروع به فساد کرد. روزی به‌پدرم اظهار داشت که پسرت به شرب شراب و 
. کشیدن چرس * معتاد شده است. حال اینکه ابداً چنین عملی را نداشتم» چون 
حیلی جاهل بودم و از نرزنشهای پدرم به تنگ آمده بودم مصمم شدم از بلخ فرار 
نموده نزد پدرزن حودم به هرات بروم.در حینی که مخفیانه مشغول تهیه فرار بودم» 
نو کرهای من ارادهُ مرا به پدرم اطلاع دادند. پدرم تحقیقات به عمل آورده چون 
دید اين فقره صحت دارد » مرا حبس نموده تمام اردل‌ها و غلام ها و نو کرهای 
مرا از من گرفت. ان اشتبه بی وقوفانه من اتهماتی را که عبدالرحیم حان» نسبت 
به من می‌داد تأید نمود. 


4- آزاد شدن از زندان و انتصاب به سیهسالاری 

مدت یکسال مغول** در حبس ماندم و عیلی ملول بودم» بعد از یکسال 
شیر محمد حان وفات یافت و عبدالرحیم حان مترصد بود که به جای مشارالیه مقرز 
شود . چون پدرم در حق او هم بد گمان بود که آدم حائنی اسّت لهذا یک نفر از 
نو کرهای امین خود را که از طایفه طوعی و اسمش عبدالرئوف خحان پسر 





#- در متن: سوهان گازیرای آموختم. 
- در متن: دولوله 3 


و سین 
را به وضع غل بر گردن و دست و پایافکنده 


۲۵ 


حعفرخان بود به حهت سپهسالاری انتخاب کرد . حعفرخان شخصی بوده است که 
در چندین محاربات شجاعت خود را ثابت نموده و در حنگرقندهار کشته شده 
بود و این جعفرخان هم گویا از اولاد حعفر خان نامی بوده است که وزیر شاه 
حسین غلجایی* حکمران قندهار بوده؛ وقتی که عبدالر وف خان دید او را به 
جهت منصب سپهسالاری لشکر انتخاب نمودند » از قبول آن امتنا ع نموده وبه پدرم 
گفت: («پسر خحودتان که یکسال است در حبس می‌باشد و حالا به سزای تقصیرات 
حود رسیده است» شایسته است به جای شیر محمّدخان مقر شود . » پدرم ابتدا از 
قبول این فقره انکار نموده و گفت: «عبدالرئوف خان دیوانه شده است که 
می گوید لشکر رادر تحت حکم پسرم قرار دهم.» از آنجایی که اصرار نمودند 
مرا امتحان نماید؛ آخرالامر پدرم راضی شد مرا به حضور خود بطلبد » من هم 

بدون آنکه موی سر خود را اصلاح نمایم یا صورت خود را بشویم» با همان لباسی 
که روز اول در حبس رفته بودم و زنجیر هم به پای من بود از محبس به همان حالت 
مستقیماً به حضور پدرم رفتم» به محض اینکه مرا دید » چشمهایش پر اشگ گردیده 
گفت: «چرا مرتکب اینگونه حر کات شدی» من عرض کردم حطایی نکرده ام» به 
سبب اینکه به اين بلیّه گرفتار شده ام قصور کسانی است که خود را خیرخواه شما 
به قلم می‌دهند . اتفاقاً وقعی مشغول تکلّم بودم» عبدالر حیم حان دانعل دربار 
گردید » همین که او را دیدم گفتم این است خحائنی که مرا مغلول داشته است» وقتی 
حواهد رسید که ثابت شود از ما دو نفر کدام یک در خطا بوده است. از شنیدن 
این کلام حالت عبدالر حیم خان از بسیاری اضطراب و تغییر منقلب گردید» ولی 
نمی توانست کاری کند یا چیزی بگوید. پدرم تمام صاحب منصبان نظامی را 
مخاطب نموده اظهار داشت که من این پسر دیوانةٌ حودم را سپهسالار شما مقرر 
نمودم. صاحب منصبان مذ کور حواب دادند که خدا نکند که پسر شما دیوانه 
باشد » ما حوب می‌دانیم عاقل و هوشیار است و شما هم حواهید دانست و ثابت 
خواهد کرد که این کار اشخاص نمک به حرام بوده است که او را متهم نموده اند. . 
پس از آن پدرم مرا مرحص نمود بروم و مشغول تکالیف خود باشم. من با کمال 


 «‏ در متن: غلیجانی 





۹ 

شعف مرحص شده به حمام رفتم» در ان ین هم نوکرهای من دور من جمع شدند و 
به جهت استخلاص و حوش بختی من مرا تبریک می گفتند. 

روز بعد کارهای لشکری را به عهده حود گرفتم و کارخانجات و 
قورخانه را ملاحظه نمودم. ژنرال* امیر احمد خان را که در آن وقت سرتیپ 
توپخانه بود و بعدها از حانب من در هندوستان» سمت و کالت داشت رئیس 
کارخانجات مقرر داشتم و محمد زمان نحان کمان دان را رئیس قورخانه نموده# و 
سردار اسکندرخان که بعدها در جنگی که بين روس ها و پادشاه بخارا واقع شد 
کشته گردید و برادر او غلام حیدرخان حالا سپهسالار کابل است با یکنفر دیگر 
که هم اسم او و از طایفه بار ک زایی بود رئیس کل افواح پیاده مقرر داشتم و 
خودم تمام ادارات را از صبح تا شام ملاحظه نموده گزارش *۶ کارهای هر روزه 
را به پدرم عرص می‌نمودم و روز بروز پدرم از من حوشنودتر می‌شد . به قسمی 
قشون کاملاً منظم شده بود که هیچ وقت قبل از آن یابعد از آن دارای چنین نظم 
تحوبی نبود و جهتش این بود که صاحب منصب های حالیه حیلی راحت طلب هستند 
و در زمان# امیر شیرعلی خان» صاحب منصبان عادی به گرفتن رشوه بودند و از 
تکالیف خحود صرفنظر می‌نمودند» لکن حالا باید به مواحبی که به آنها داده میشود 
نحوشنود و راضی بوده به قاعده و حوبی از عهدهٌ تکالیف خود بر آیند» جنانکه # 
شاعر دانایی گوید: زینهار از قرین بد زنهار و قنا ربنا عذاب التار. امیداوارم به 
۱ تفضلات الهی ملّت من از نصایح من بهره مند شده متدرجا ترقی نمایند 
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۲۷ 
۵ جنگ با امیر قته غن 
چون پدرم از عدمات نظامی من راضی بود؛ در امورات لشکری مرا 

اقتدار کامل داد؛ امورات کشوری و محاسبات مملکت را به تصرف خود نگاه 
داشت. بعد از مات قلیلی پدم عازم تاشغرغان گردید و من هم با فوح حاصه حودم 
تا آنجا همراه من بودند* » حین ورود به تاشغرغان» برادر میر اتالیق مراسله با 
بعضی هدایا به حهت پدرم آورد» پدرم از مشارالیه پذیرایی حوبی نموده و او را 
واداشت که مراحعت نموده بیغامی به حهت برادرش برد به این مضمون جون (قته 
غن » که مملکت شماست. این طرف جیحون واقع است و قرب جوار به افغانستان 
دارید به عوض اينکه حود را تحت حمایت امیربخارا بدانید» باید خود را تحت 
بحمایت امیردوستمحمدخال حکمران افغانستان دانسته و اسم امیر دوستمحمدحان 
را در حطبه حود داحل نمایید » زیرا که این رویه حالیه شما باعث توهین افغانستان 
است. 

از رسیدن این پیفام میراتالیق نسبت به برادرش متغیر گردیده نحواست او 
را حبس نماید » ولی مشارالیه به سمت تاشغرغان فرار نمود . سوارهای میراتالیق 
اورا تغاقب نموده در مقامی که اسمش ابدان است به او رسیده دستگیرش نمودند . 
| گرچه محض رسیدن این حبر» دسته ای؟ از قشون خود را به کمک او فرستادیم» 
لکن قبل از رسیدن اینها مشارالیه کشته شده بود » سوراهای ما همین قدر کار 
کردند که سوارهای امیراتالیق را شکست داده با نعش برادر او مراحعت نمودند . 
میراتالیق که حبر شکست سوارهای خود را شنید » به شکایت نزد امیر بخارا (امیر 
مظفر ) عازم گردید. امیر مذ کور بعد از فوت پدر خودش در همان سال به تخت 
نشسته بود و به جهت رفم اغتشاش داخلی مملکت خود در شهر موسوم به حصار 
متوفف بود . ۱ 

امیر بخارا شکایت میراتالیق را مسموع داشته ییدقی و چادری به جهت او 
فرستاده به او گفت که جادر مذ کور را در حاک خود افراشته» بیدق را حلوی 


#_ در متن: بودم 


*# در متل: دسته 


۲۸ 


آن به سرپا نماید تا افاغنه بترسند. میر سست اعتقاد باور کرد که آنجه لازم بود به 
دستش آمد. لهذا به ولایت قته غن مراجعت نموده پیغام جسارت آمیزی به ما 
فرستاد» پدرم وضم مشارالیه را به امیر دوستمحمدخان اطلاع داد » امیر 
دوستمحمدخان به پدرم حکم فرستاد که لشکری گسیل داشته» قته غن را متصرف 
شود . پدرم به برادر حودش سردار محمد اعظم خان پیغام فرستاد که از کرم و 
حوست که حکومت آنجا را داشت حر کت نموده به ملاقات او بیاید من هم تا 
ایبک * به استقبال او رفتم. در موسم بهار قبل ازاینکه لشکر عازم قته غن شود » من به 
جهت شش روز مرحصی حاصل نمودم که نظم امورات را کاملاً ملاحظه نمایم و 
چون مطمئن نبودم که همه چیز منظم است از پدرم نیز خواهش کردم که نحودشان 
هم شخصاً نظم کار را ملاحظه نمایند » پدرم از انتظامات من اظهار رضایت نموده 
یک رأس اسب با یراق و زين طلاو یک کمربند با شمشیر مرصم به من مرحمت 
فرموده گفت: («(برو حدا همراهت باشد و تو را به او سپردم » دست پدر را 
بوسیده بعد از دو روز تحت حکم عمویم سردار محمد اعظم خان به سپهسالاری 
لشکر مقرّر شده حر کت نمودم پس از ورود به تاشغرغان» اهالی آنجا که مرا 
حیلی دوست می‌داشتند از من پذیرایی خوبی نمودند. من اردوی خود را در میدان 
نما زگاه قرار داده به جهت اظهار امتنان ازاهالی تاشغرغان تمام رسای شهر را به 
مهمانی دعوت نمودم. بعدها هم رسای مذ کور نسبت به من و لشکر من وفاداری 
نمو دید . 5 

تقریباً بعد از پانزده روز عمویم به من # ملحق گردیده به معیّت یکدیگر 
عازم ایبک شدیم» بعد از چند روز وارد آنجا شده سه روز اطراق نموده تهیه آذوقه 
و مال بنه دیده از انجا روانه شده بعد از پنج روز به قلعة غوری رسیدیم. این قلعه به 
تصرف لشکر پیاده و سوار؛ُ میراتالیق بود. پس از ورود به آنجا من لشکر خود 
را که تعداد آن بیست هزار نفر بودند با جهل عراده توپ به مقابل قلعةٌ مذ کور 
صف آرایی نمودم که دشمن معاینه نماید. بعد از این صف آرایی در نقطه‌محفوظی 
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اردو زدیم» عصری به همراه چند نفر صاحب منصب نظامی» مواقم قلعه را ملاحظه 
نموده نقاط مناسب به جهت توپها و غیره معین نمودیم و نیز حکم دادم سنگرها 
بسازند و در تاریکی شب نقب هاءبه طرف حندق پبرند» تا صبح روز دیگر همه 
اين کارها رابه اتمام رسانیدند . 5 

بعد از ظهر آن روز میراتالیق با چهل هزار سواره حود را از بالای کوه 
به قشونی که داخل قلعه بودند نمودار کرد تا آنها را قوت قلب داده باشد که 
دلیرانه مدافعه نمایند .همین که مشارالیه را آنجا دیدم به جهت جلو گیری اینکه اگر 
می خواهد لشکرهای ما حمله نمایند نتواند» من بادو هزار سوار و دوازده عراده 
توپ قاطری و چهار فوج پیاده ازعقب سر او حمله آوردم* » میر مذ کور از 
نزدیک شدن ما بی خبر بود تا اينکه من حکم دادم توپهای بزرگ را آتش بدهند 
ازین جمله که نقبهة به او نمودم و مشارالیه از قلت لشکر من بی اطلاع بود با تمام 
لشکر خود روبه فرار نهاد و بعد از آن من به اردود حود مراجعت نموده تا 
یکساغت به نصنف شب مانده نقب ها را ملاحظه نموده و پس از اطیمنان اینکه 
قراولها هر یک به جای خود حاضراندء آن وقت به چادر خود رفته استراحت 
نمودم. ‏ هك« ۱ 
روز بعد وقت طلوع آفتاب لشکر را ملاحظه نموده و دو هزار نفر را به 
جهت پیش قراولی به فاصله سه فررسخ فرستادم که در آنجا از مالهای بنه حفاظت 
نموده | گر دشمن نقبتاً # حملهنمایدجلو گیری کرده از حر کات آنها مر طلع 
دارند. ۱ ۱ 

بعد ازسه روز خبر رسید که تقرییاً ه فاصله چهار فرسخ در مقام موسوم به 
چشمه شیر » بیست هزار سوار پنهان شده اند و ظاهرا مقصودشان این است که ب 
مالهای بنه که به طرف اردوی ما عبور می‌نماید حمله نمایند . من فوراً چهار هزاز 
سوار و دو عراده توپ را تحت حکم غلام محمّد حان پوپلزایی و محمد علم خان» 





# ات در متن: آودم 
*- نقبه - فعلی که مقصد فاعل را نهان دارد . 
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3 ِ‌ِّ "۳ 
مقرر داشته حکم نمودم بر آنها حمله نمایند. مشارالیهم بقدری حوب از عهده این 
مأموریت بر آمدند که بعد از زدوخورد حزیی سوارهای قته غنی را شکست داده؛» 
دوهزار نفر از آنها را اسیر نمودند و بقیه السیف آنها به بغلان * که میر آنها در 

آنجا اردو زده بود فرار کردند. ۱ 

۱ وقتی که این خبر به قته غن رسید » میراتالیق که به فاصله چهار فرسخ و نیم 
حارج از قته غن اردو زده بود» حود راباخته به طرف قندوز # عقب نشست و از 
سوارهایی که من به چشمه شیر فرستاده بودم هزار نفر از آنهابه بغلان رفته آنجا ر 
متصرف شده و بقیه آنها بافتح و نصره به اردوی من مراجعت نمودند . به اشخاصی 
که در این جنگ شجاعت نمایان کرده بودند » عمویم انعامات داده پعضی از آنه را 
مخلّم نمودند. 

عصر همان روز به جهت ملاحظه سنگرها رفت و از پشت سنگرها ب 
سربازهایی که در قلعه محصور بودند تکلم نموده به آنها گفتم که شما مسلمان 
می‌باشید و من هم مسلمان هستم» شما ملاحظه نمودید که میر شما شکست خورد 
لهذا اين کار جاهلانه ای است که شما مشغول کشتن مسلمانهای لشکر من و کشته 
شدن از دست آنهاباشید » قلعه را به تصرف من بدهید به هر قسمی که رضایت شما 
در آن باشد» با شما صلح می‌نمایم» ولی آنها جوابی ندادند» لهذا در آن شب به 
بعشی از صانحب منصبهای خودم حکم دادم وقت طلو ع آفتاب به قرار ذیل به قلعه 
پوزرش برد . 

ولا به سور * قلعه که نقطه حارج از خندق بود و خندقی هم به اطراف این 
مد م داشت حمله ببرند و قبل از اینکه شرو ع به حمله نمایند » حکم دادم تا جاشتگاه 
از توپهای بزرگ گلوله بیندازند؛ مقصودم اینکه دشمن را مخوف نمایم و حکم دادم 


+ شهر بغلان 020180 مر کز استان بغلان با ۰۹ کیلومتر مربع مساحت و ۰ نفر 
«معیت ۰۶۱۹۸۱ ) در شمال افغانستان و حنوب استاد قندور قرار دارد. 

قندور :0000- کندز؛ م رکز استان قندز با ۷۸۲۷ کیلومتر مربع مساحت و ۵۸۳۰۰۰ 
نقر حمعبت (۱۹۸۱ ع۶) در شمال افغانستان و حنوب شهر دو شنبه شوروی قرار دارد . 
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وقتی توپها سا کت شدند معدودی از سربازها به اطراف ار گ متواترا حمله نمایند 
تا توجه دشمن را از سور قلعه که آنجا را نقطه حقیقی به جهت حمله قرار داده 
بودیم منصرف نمایند و مقرر داشتم قسمت بزر گ لشکر من سا کتانه به طرف نقطه 
مذ کور پیش بروند و از دیوارها بالا رفته یک مرتبه صدایی یا جاریار * بلند 
نمایند » تمام این دستورالعملهای مرا اجرا نمودند. دشمن ازحصار خارحی به ارگ 
دانحلی گریخت خندق اطراف این حصار ده ذرع عمق و بیست و سه ذرع عرض 
داشت. خوشبختانه آب نحندق خیلی صاف بود . به این جهت صاحب منصبهای مب 
پلی را که از نی بافته و تقریباً یک ذرع زیر آب قرار داده بودند توانستند بیینند. 
لهذا با نعره های بلند نصره» صاحب منصبهای مذ کور حود را در آب انداعته به 
طرف مقابل گذشتند» سرباز هم فورآ به آنها اقتدار نموده بازارها را هم متصرف 
شده» دیوارهای ارگ را سوراخ نموده به طرف اشخاصی که داخحل ار گ بودند 
تیراندازی نمودند . در حين این واقعه من کاغذی به حا کم ار گ نوشتم که اگر خود 
را تسلیم نماید » جان و مال عساکر او را امان تعواهم داد و آنها را مثل رعایای 
حودم خواهم دانست و حکم دادم دیگر تفنگ نیندازند واین کاغذ را به دست یکی 
از اسرا داده فرستادم. ۱ 

حاکم و سر کرده های ا رگ بیرون آمدند که شخصاً به من حواب بدهند و 
در باب شرایط تسلیم شندن مذا کره نمایند » شرایطی که من اظهار داشتم قبول نموده 
دروازه ها را گشودند» اهالی آنجا دسته دسته بیرون آمدند » بیشتر اینها را نزد 
عمویم فرستادم و او روسا را حلعت داده آنها را مرحص نمود به حانه های حود 
بروند. جمعیت آنها کاملا ده هزار نفر بود» ولی چون میر آنها از علم جنگ بی 
بهره بود برای آنها فقط ده روزه آذوقه تهیه کرده بود . هر گاه من حمله خود را به 
تأخیر می‌انداختم» خودشان مجبور می‌شدند تسلیم شوند . ظاهراً میر آنها حیال . 
کرده بود که فقط چادر و بیدقی که امیر بخارا به آنها داده است مکفی خواهد بود 
که از لشکرهای زیاد نگاهداری نماید. حدا را باید ممنون بود که چنین اشخاص 
بی عقل را حلق نموده است. 





بت خلفای راشدین 


۳۳ 


کسان میراتالیق از اين رفتار رئوفانه ما مشعوف و متعحب بودند؛ زیرا که 
سر کرده های آنها گفتگوهای زیاد در باب ظلم افاغنه به آنها نموده بودند و حالا 
که حوف آنها زایل شده بود حمعی از آنها متفرق شده به حانه های حود رفتند . 
هیر مزبور با چند نفر از همراهان وفادار ود * از ملک قته غن حارج شده به 
رستاق نزد میرهای بدحشان پناه برد . به رسیدن این خبر فوراً از غوری حرکت 
نموده به بغلان؟ که پایتخت میر مذ کور بود رفتیم و از آنجا به تمام رسای ولایت» 
مراسلات فرستاده به آنها اطمینان دادیم که آنها را نگاهداری خواهیم نمود و 
بعضی از آنها را مخلّم نمودیم» حکام و قضات تعیین نمودیم. بعد از انجام این 
امورات از بغلان حر کت نموده به حان آباد رفته متصل رودخانه در نقطه زمین 
مرتفعی اردو زدیم و از آنجا دو فوح سرباز و یک هزار نفر حوانین سوار اوزیک 
و پانصد سوار افغان و پانصد نفر حاصه دار با شش توپ قاطری به طرف تالیخان 
فرستادیم. عمویم محمد امین خان پسر امیر دوستمحمد خان را سردار این لشکر 
مقرّر نمود . بعد از آنکه این لشکر از رودخحانه بار کی گذشته وارد تالیخان شدند» 
فوراً متصل قلعه سنگرها ترتیب داده در مدّت قلیلی قلعه را خراب نمودند . در این 
بین عموی من و من در خان آباد مصروف تغییراتی که به جهت شهر تازه تصرف 
سده لازم است» بودیم و یکی از اين کارها این بود که اسم جدم را داخحل خحطبه 
نمایند . تث_ ۱ 

بعد از مدتی اهالی اندراب و حوست به تحریک میراتالیق و میرهای 
بدعشان بنای یاغی گری را نهاده به حا کم خود شوریدند . من از حان آباد چهار 
هزار سربازتحت حکم سردار محمد عمرخان و دیگران به کمک حاکم مذ کور 
فرستادم. جدم نیز دو فوح سرباز و هزار نفر حاصه دار و هزار سوار و شش توپ 
با سردار محمد شریف خان از کابل» آنجا فرستاد . این دو لشکر در مقام موسوم 
به بزدره به همدیگر ملحق شده با یاغی ها دعوا نموده آنها را کاملاً تتبیه نمودند. 
دو هزار از یاغی ها در میدان جنگ کشته و زحمی شدند . بعد از اين فتح پانصد 


*- در متن: خود را 
کت در متن: مفلان 


۲ 


۳ 


نفر ساحلو نزد حا کم اندراب گذاشته هر دو لشکر به حان آباد و کابل مراحعت 
نمودند . ۱ ۱ ۱ 
میر قته غن که خبر حرابی تالیخان را شنید » از رستاق حر کت نموده از 
رود جیحون گذشته در مقام موسوم به صیاد نزدیک قلاب ساکن گردید. در آن 
وقت میر سهراب بیک» میر قلاب بود که بعدها امیر بخارا او را شکست داده و 
مشارالیه مجبوراً مملکت خود را گذاشته به کا یل آمده یکی از اجزای حیلی 
محترم دربار من گردید . چود میرسهراب بیک یکی از اقوام میراتالیق بوده ده 
هزار سوار به میر اتالیق داد و اهالی بدنعشان هم ده هزار سوار به او دادند. این 
جمعیت با دو هزار نفر که میراتالیق از خود داشت متفقاً بر محالات قرب اردوی 
من و قلعه جات حضرت امام و تالیخان حمله آورده هر چه از مالهای بنه به دستشان 
می‌افتاد غارت می‌نمودند . سوارهایی که من به جهت پیش قراولی مأمور کرده 
بودم اتصالا با این جمعیت مشغول زدو خورد بودند و از طرفین دویست نفر کشته ۱ 
می‌شدند و کسانی را که اضر می‌شدند من به دهن توپ می گذاشتم. در مدّت سه 
ساله اغتشاش تعداد کسانی که به این قسم من کشته ام تقریباً پنج هزار نفر 
می‌شدند و تعداد کسانی که از دست لشکر من کشته شدند ده هزار نفر بودند. 

بعد از یکسال که در ظرف این مدّت سردار محمدامین خان در رفم 
اغتشاش ساعی بود» نوشت که به جهت دفا ع پانزده هزار خانوار دشمن بدحشانی 
لشکر مکفی ندارم» یا اینکه کمک بفرستید یا مراجعت خیاهم نمود و چون جوابی 
به او داده نشد آخرالامر بدون اجازه عازم حان آباد گردید . عموی من و من با 
یکدیگر مشورت نمودیم. من اظهار داشتم حاضرم به جای سردار محمد امین خان 
آنجا رفته جنگ نمایم و گفتم با یاری خدا فقط با شش توپ قاطری و پنج هزار 
سوار ولایت را منظم می‌نمایم. عموی من جواب داد که اين امر خیلی مشکل است 


۳ 


چون جوان و غیر ملتحی* هستی شاید خود رایبازی» من جواب دادم به شما ثابت 
خواهم کرد که خود را نخواهم بانحت و همان روز عازم شدم» بعد از طی مسافت 
زیاد وارد تالیخان شدم؛ لشکر از دیدن من مشعوف شدند . سردار محمد امین حان 
را در بین راه ملاقات نمودم. اگر چه سردار مذ کور عموی من و سنش از من حیلی 
بیشتر بوذ چون ظاهر بود خیلی کم جرأت است» من روی خود را از او 
بر گردانیده همین قدر به او گفتم شما باعث ننگ و عار پدر نامور خود امیر 
دوستمحمد خحال می‌باشید . 
دو روز بعد از رسیدن من اهالی رستاق و بدحشان بموجب دستورالعمل 
میریوسف علی؛ برادر میر شاه فیض آبادی» دو سه‌هزار سوار مأمور نمودند که 
محالات اطراف اردوی من و جلگه تالیخان را بچاپند . سوارهای مذ کور به مالهای 
بنه اردوی من که به قراولی دویست نفر حاصه دار و پنجاه سوار حامل آذوقه بودند 
تقبتاً حمله نمودن. این اشخاص فوراً قاصدی را نزد من فرستادند که از این قضیه 
مرا مطلم نماید و حودشان به اندازه که ممکنشان بود مشغول دفا ع شدند. وقتی 
پنغام آنها به من رسید » فورأً هفتصد نفر سرباز به کمک آنها فرستادم و اینها غارت 
کنند گان را شکست داده شتر ویابوهای بنه را سالماً به اردو رسانیدند. . 
بعد از دو روز این جمعیت یاغی بهقلعه‌هایی که سکنة آنجا اطاعت مرا 
قبول کرده بودند حمله بردند» مجدداً جمعیت زیادی فرستادیم یاغی ها را متفرق 
نمودنذ و از آنها ده نفر اسیر و دویست رأس اسب گرفتند تا مت سه ماه به همین 
نوع زدوخوردها داشتیم تا اينکه روزی یک نفر از ایشان که یکی از رسای 
روحانی میرهای قته غن بود مرا به شام دعوت نمود » من دعوت او را قبول کرده با 
سیصد سوار نظام و دویست سوار ردیف به منزل او رفتم. منزل ایشان مذ کور از 
اردوی من نیم فرسخ مسافت داشت. احتیاطاً بدون اطلاع او صد سوار را بطور 
پیش قراول فرستادم که به فاصله معینی اطراف منزل او باشند . بعد از قدری صحبت 
که با میزبان خود داشتم» در تهیه آوردن شام شدند . در این بین یکی از سوارهای 





- ریش آور (مهذب الاسماء )» کود ک ریش ب رآوزده ( آنندراج) 





۳۹ 

پیش قراول * من حبر آورد که لشکر زیادی به آنها حمله آورده آنها مجبور شده 
اند اند ک اند ک عقب نشینند . من فوراً میزبان حود را با پسرهایش انیر نموده 
حر کت کردم که به سوارهای خود ملحق شوم و نیز یک نفر سوار را به اردوی 
حود فرستادم که هزار سوار و یک فوح پیاده و دو توپ فوراً به کمک من 
بفرستند به جهت اینکه وقت فوت نشودرحکم دادم سوارها » توپچی ها و سربازها 
:| عقب؟ سر خود سوار نمایند. چون دیدم تعداد لشکر یاغی تقریباً ده هزار نفر 
هستند که به طرف ما می آیند. من جمعیت قلیل خود را به هشت قسمت منقسم 
نمودم و هر قسمتی را از یکدیگر به فاصلا معیتی قرار دادم» قسمت بزر گتر را نزد 
خحود نگاهداشتم و چنین حکم دادم*؟ که قسمت اوّل شلیک نمایند ؛ وقتی که دسته 
اول محصور شوند و اتفاقاً همین طور هم واقع شد » قسمت دوم شلیک نمایند » وقتی 
که دسته دوم محصور شدند » دسته سوم حمله ببرند و هکذا تا اینکه همه آنها مشغول 
جنگ شدند و کار به‌اینجا کشید که من با دسته بزرگتر که‌با حود داشتم» 
سمشی‌ها را کشیده به دشمن حمله نمودیم. در این بین کمک هم از اردو رسیده به 
هیلت اجتما ع حمله ور شدیم» یاغی ها به جهت اینکه بطور تفرقه با دستجات لشکر 
من مقابله داشتند خسته شده کاملا شکست خورده فرار نمودند و پانصد نفر زحمی 
در میدان جنگ گذاشتند که صد نفر از این زخمی ها مردند» مابقی اسیر ما 

شدند » از سربازهای من فقط صد نفر کشته شدند . ۱ 
از این فتح کامل بر دشمن که تعداد آنهاخیلی از ما بیشتر بود شکرانه 
نحداوند را به حا آورده# شادمانی ها کردیم در میان اسرایی که ما گزفته بودیم 
ده دوازده نفر از حوانین رستاق بودند که اينها» ایشان مذ کور را دشنام داده 
می گفتند مشارالیه باعث گرفتاری ما شد . جون به میرهای ما نوشته بود اگر شما 
لشکری بفر ستید که به جهت شکست دادن دسته مستحفظ رئیس قشون افغان» مکفی 
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2 در من اورد 


۳۷ 


باشد من! را به شما تسلیم خواهم نمود. به امید پیشرفت این کار؛ میرهای 
مذ کور این سر کزده ها را با ده هزار سوار فرستاده بودند» ولی کاری از 
" دستشان برنیامده اسیر جنگ من شدند. 

خیلی از شب گذشته به اردوی خود مراجمت نمود» گزارش * این فقره 
را به عموی حود به نحان آباد داده ایشان مذ کور را هم تحت الحفظ آنجا فرستادم. 
اسیرهای زخمی را به جراحان سپردم تا بهبودی حاصل نمودند. آن وقت به بعضی 
از آنهاخلعت و به بعضی خرحی داده مر حصشان کردم و به آنها گفتم اهالی وطن 
نحود راترغیب نمایند که عادت تاخت و تاراج را ترک نمایند و نیز پیفامی به میر 
آنها فرستادم که اگر میل جنگ دارید» شما و برادر شما آشکارا به میدان حاضر 
" شوید نه اینکه مشغول حیل بازی شده از یک طرف سفیر نزد پدرم به تخته پل 
فرستاده اظهار دوستی می‌نمائید و از طرف دیگر به مخالفت او اقدام می کنند و 
نیز به آنها دستورالعمل دادم که بگویند ا گر پدرم حواسته باشد بدخشان؟ را 
تصرف نماید » میر آنجا قوتِ مقابلا شش ساعت را با من نخواهد داشت. 

اسرای قته غنی را رها نکردم» ولی به جهق اقوام آنها که ولایت حود را 
گذاشته به حا ک بخارا رفته بودند پیغام فرستادم که ا گر به اوطان حود مراجعت 
ننمایند » اسرای آنها را که به دست من هستند » تماماً به قتل خواهم رسانید و نیز 
حود اين اسرا را محرک شدم که به کسان خود پیغام فرستاده آنها را نصیحت 
نمایند که بی ترس و بیم مراجعت کنند . ۱ 

نعيجه این اقدام چنین شد که جند نفر از علمای قته غن از جانب آنها 
آمدند با من مذا کره نمایند؛ من به آنها قسم‌یاد نموده گفتم: اگر اهالی وطن شما 
حر کت مخالفانه نسبت به دولت افغانستان نتمایند و رعایای آرام با وفا باششد »مثل 


# در مس" رایورت ۱ 

بدخشان 0202620 با بدخشان» ناحیه ای است کوهستانی که بر ساحل چپ مسیر علیای 
آمودریا واقع است. لعل بدخشی در قرون وسطی در سراسر عالم اسلام شهرت داشت. سنگ 
لاحورد معروف بدخشان از معادن واقع بر مسیر علیای کو گچه استخراج می‌شده است. 
بد خشان معادن آهن و مس نیز دارد. (دایره المعارف فارسی» حلد اول» صفحه ۳۹۵) 


۳۸ 


رعایای خودم با آنها سل وک نموده همراهی و تقویت از آنها خواهم داشت. وقتی 
که علمای مذ کور به قول من مطمثن شده مراحمت نمودند و هزار خانوار که 
هجرت کرده بودند تماما به اوطان حود بر گشته در تالیخان ساکن گردیدند. ۱ 
پیغامی که به توسط اسرای بدخحشانی به میریوسف علی متمرد فرستادم در خاطر او 
اثری نکرده مشغول تاحت و تاراح بود . بعد از چند هفته که فی الجمله به امنیت 
گذشت؛ میریوسفعلی با آمیر قته غن و میر قلاب و برادر حودش میرشاه؛ مشورت 
نموده آنها را ترغیت نمود که فقط به این نو ع می‌توانند کاملاً به ما غلبه نمابند که 
عساکر خحود را متمّق ساخته در دو نقطه یعنی تالیخان و چال» در یک وقت 
بی‌با کانه به ما حمله نمایند . در چال از لشکر ما چهارصد سرباز نظام و چهارصد 
نفر خاصه دار و پانصد سوار و دو عراده توپ قاطری به سر کرد گی* یک نفر 
صاحب منصب شجا ع مجرب که اسمش سردار محمد علم حان بود مقیم بودند . 

. دشمن طرح حمله را به این قسم قرار داده بود که دسته قلیلی از آنها نقاط 
حول و حوش ما را تاخت نموده ما را فریب بدهند که آنها لشکر منظمی نیستند» 
بلکه فقط دسته تاراح کننده می‌باشند و ضمناً بقدر سی چهل هزار سوار» شبانه حود 
را در باغهای تالیخان به سر کرد گی میرعلی ولی پسرعموی میراتالیق» پنهان نمایند. 

صبح روز دیگر صد نفر از این سوارها از کمینگاه حود بیرون تانعته صد 
شتری را که به چرا رفته بودند بردند سر کرده پیش قراول ها » غفلتاً دویست سوار 
را فرستاد که یاغی ها را عقب نشانیده شترها را از آنها بگیرند. وقتی این خبر به 
من رسید » به سر کرده مذ کور حالی نمودم که در فرستادن دسته قلیلی بدون 
سنجیدن قوت دشمن, اشتباه کرده است» زیرا یقین داشتم که صد سوار به شترهایی 
که نزدیک به قراول ها بودند کاری نخواهند داشت» مگر اینکه لشکر آنها در این 
نزدیکی ها مخفی شده باشند » فوراً حکم دادم تمام لشکر من به جهت جنگ حاضر 
و آماده شوند» و این خیال من صحیح بود » زیرا که تا وقتی لشکر من حاضر شدند 
دیدیم که از دویست سوار ما یکصد و شصت سوار خود را از چنگ دشمن حلاص 
نموده به سر کرد گی یک نفر از صاحب منصبهای شجا ع من جلوریز به طرف ما 
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می آیند و چهل هزار سوار دشمن از آنها تعاقب دارند. من احتیاطاً توپهای حود 
را با دویست نفر سرباز به کوی که اسمش «ارته بوز » بود گذاشته بودم و به 
تویجی ها دستورالعمل داده بودند تا حکم ندهم توپ نیندازند و هزار نفر سرباز 
را به طرف یمین و پانصد نفر دا به طرف یسار دشمن مقرر داشتیم و خود با بقیه 
سوار و پیاده حارج از سنگرها با دشمن مقابل شدم. وقتی لشکرها کاملاً مشغول 
حرب بودند و توجه دشمن به کلی مصنروف جنگ بود توپچی ها را به عقب سر 
دشمن فرستادم و به لشکرهای پیاده که به طرف یمین و یسار دشمن بودند حکم 
دادم شلیک نمایند و خودم هم از روبرو به سختی حمله نمودم. دشمن از باریدن 
گلوله از هر طرف سراسیمه شده و از تعداد لشکر من بی بر یکمرتبه از جا کنده 
شده رو به عقب بر گشته با توپچی ها مقابل شدند . جون دیدم دشمن متزلزل شده 
است» سوارهای خود را برانگيختیم که جداً حمله نمایند. حمله سوارها صفوف 
دشمن را بر هم زده کاملاً شکست خوردند. ۱ 

این حنگ نه ساعت ادامه* داشت. از طرف دشمن سه هزار نفر در میدان 
حنگ کشته شد و از طرف ما تخمیناً صد نفر کشته و جند نفر زحمی شدند. 
ششصد اسیر و پنج هزار اسب از دشمن به دست ما افتاد. من حکم دادم مناری از 
سرهای مقتولین دشمن ساختند تا بقیه دشمن خحائف شوند. بعد گزارشی# در باب 
این فتخ بز رگ به عمویم نوشته از نصرتی که برای ما حاصل شده بود او را تبریک 
نمودم. ۱ 

یاغی هایی که به طرف جال رفته بودند جون‌تعداد آنها فقط دوازده هزار 
نفر بودند جندان ایستاد گی نکردند » میربابابیک و میرسلطان مراد » سر کرده آنها- 
بودند . بعد از زدوخورد جزیی شکست خورده باز زحمی های خود فرار نمودند. 
صد نفر از کشته های*2 آنها در میدان جنگ ماند و میربابابیک از اسب افتاده 
پایش شکست» همراهان او مشارالیه را با حود بردند. 
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بعد از این فتوحات قطعی به میرهای بدعشان یقین حاصل شد که با 
سربازهای تربیت شده نظام افغانستان در میدان جنگ نمی توانند روبرو شوند» 
نهایت کاری که از دستشان برمی آید همین است که طريقة تاخت و تاراج و مکر ‏ 
و فریب را جاری بدارند. . ۱ 
چون مقارن اين اوقات میرمظفر » امیربخارا مایل بود به بیند افغان ها با 
اهالی بدعشان چگونه رفتار مي‌نمایند از رود جیحون گذشته به این طرف رود 
آمده توقف نمود .* از آنجایی که جمعیت لشکر پدرم فقط ده هزار و پانصد نفر 
بود به عمویم نوشت که از بیست هزار نفر سربازی که‌با خود دارد » دوازده هزار 
نفر سرباژ طایفه چرخی را نزد خود نگاهداشته؛ هشت هزار نفر دیگر را به 
سر کرد گی من به جهت کمک نزد او بفرستد. آن وقت با این حمعیت خواهد 
تنوانست ولایت را محافظت نموده در صورت لزوم با دشمن بجنگد و نیز احتمال 
داشت در مان رعایای اوزیکیه با هم بلوای عام برپا شود» زیرا که اینها هم از 
طایفه امیر بخارا بودند . 
به واسطه اینکه عمویم از وضع تر کستان بی اطلاع بود از اين فقره حائف 
گردیده به من نوشت تالیخان را گذاشته با لشکر خود عازم حان آباد شوم» من به 
جواب نوشتم: بهتر خواهد بود همین جا حاضر باشم که در صورت لزوم حر کت 
نمایم. به دلیل اینکه ولایتی را که بعد از اين همه جد و جهد و زحمات به تازگی 
متصرف شده ایم حالی گذاشتن آن از لشکر به حهت حفاظت کارهای ما » حلاف 
عقل وتدبیر است؛ ولی عمویم به این دلیل صحیح من» گوش نداده مجدداً نوشت و 
اصرار نمود که فوراً حر کت نمایم. چاره جز اطاعت امر نداشته صبح روز بعد با 
تمام عساکر خود حر کت نمودم. چون مال بنه برای حمل قورخانه بقدر کفایت 
نداشتیم» قراردادم هر قدر قورخانه به زمین بماند سربازها و سوارها تقسیم نمایند 
که هر شخص قدری بیشتر از اسباب خود با حود حمل نماید و چون می‌دانستم 
تهیه. |ذوقه به حهت لشکر در راه ان آباد حیلی اشکال دارد » صد سوار را 
فرستادم که از بره های اهالی آرته بوز که پانزده هزار گوسفند داشتند هر قدر 
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بتوانند تاراح نموده با خود بیاورند. 

بعد ازاین لشکر خحود را به سه دسته منقسم نمودم. دسته اول رابه 
سر کرد گی سردار شمس الدّین حان پسر سردار محمد امین خان در جلو مقرر 
داشتم. . دسته دوم را که مشتمل بر لشکر ردیف و پیاده نظام و یک قسمت از سوار 
نظام و چهار توپ بود » در وسط قرار دادم. دسته سوم را با تمام توپخانه و بقیه 
پیاده نظام و یک ثلث سوار نظام در عقب تعیین نمودم. صد سواری را که به جهت 
آوردن گوسفند فرستاده بودم؟ در قلعه موسوم به حواجه جنگل به من ملحق شدند . 

اهالی تالیخان از اين حر کت ما که نقبتاً واقم شد » جری شده عقب سر ما 
می آمدند . تعداد آنها تقریاً پیج شش هزار سوار بودند» ولی جرأت نمی کردند به 
ما حمله نمایند . به جهت جلو گیری این کار یک فوج سرباز را حکم دادم در غاری 
که تقریباً هزار ذرع طول داشت و کنار راه واقع بود خود را مخفی نمایند و به 
آنها دستور العمل دادم که وقتی سوارهای یاغی از محاذی غار بگذرند به آنها 
شلیک نمایند بطوری که قرار داده بودم اجرای حکم نمودند» چون لشکر من 
صدای شلیک را شنیدند بر گشته به سوارهای یاغی حمله نمودند .این یورش که 
" خفلعاً از جلو و عقب سوارها واقع شد آنهابکلی سراسیمه شده به اطراف پرا کنده - 
شدند . بعضی از آنها خود را به رودحانه انداحتند » بعضی از آنها به کوه گر بختند 
که از گلوله های ما محفوظ باشند. .من حیث المجموع چهار صد نفر از این سوارها 
تلف شدند . 

بعد از آن بدون زحمت به طرف خا, آباد می‌رفتم» وقت شب یکی از 
تویهای ما حین عبور از رودخانه به آب افتاد » دیدم سربازها نتوانستد توپ را از 
آب بیرون بکشند . حودم پیاده شده با چند نفر دیگر توپ را از آب کشیده به 
ساحل رسانیدیم» ولی تمام لباسهایم تر شد » نمی توانستم تم از لشکر حدا شده تغییر 
لباس دهم. سربازها هیزمهای عشک جنگل را آتش زده لباسهای حود را 
حکانیدم. تقریباً دو ساعت از ظهر گذشته وقتی که نزدیک خان آباد رسیدیم 


۳ 

صدای شلیک زیادی که ظاهراً از طرف اردوی عموی من می آمد شنیده شد * 
سردار شمس الدین خان اظهار داشت که این توپها از سوارهای اوزبک می‌باشد 
که اردوی عموی مرا باید تاراج کرده باشند و ما باید به طرف کابل فرار نماییم.؟ 
من جواب دادم تعریف دلیری شما را در جنگی که در سال ۱۲۵۷ ۰. ق. به 
۱ مخالفت انگلیسی ها شده بود شنیده بودم. حالا شجاعت شما کجا رفت» مشارالیه 
سکوت نمود. من شش نفر سوار نزد عمویم فرستاده پیغام دادم که صدای شلیک از 
اردوی سما می‌شنوم و م., مصتم شده ام که همین جا توقف نمایم. به محض رسیدن 
حبر از جانب شما حاضرم به هر سمتی لازم باشد به جهت جنگ حر کت نمایم. بعد 
از یک ساعت شخصی به تانحت نزد من آمده حبر آورد که این توپها را به حکم 
عموی شما به شادیانه اینکه امیربخارا از بساقه گريخته و از جیحون گذشته است 

شلیک می‌نمایند. 


*- جنگ غلامعلی خان با قوای امیر بخارا 

توضیح آنکه از قرار معلوم یکی از نو کرهای شخصی پدرم موسوم به 
غلامعلی خان که آدم بهادر و مجرّب و در میدان جنگ حرأت شیر داشت و 
سر کرده قراول های سرحدی کناره جیحون و دارای حکومت سه نهر از حمله 
هجده نهر بلخ بود به جهت ملاحظه سرحد به کر کی و بساقه رفته اتفاقا به دو هزار 
سوار از سوارهای امیر بخارا بر نعورده فوراً به طرف یکدیگر شلیک نموده اند. 
بعد از زدوخورد جزیی سوارهای مذ کور به طرف اردوی میرمظفر فرار نموده اند. 

امیر مذ کور محض شنیدن این خبر قسمَیّ از اسباب و چادرهای خود را 
گذاشته به طرف بخارا فرار نموده است. اسبایها و چادرها » غلامعلی خحان متصرف 
شده اسبابها را به سربازها بخشیده» چادرهای امیر بخارا را به جهت پدرم فرستاده 








۳ 
۱ بعد از رسیدن این مژده معجلاً حر کت نموده نزد عمویم رفتم و از این 
اتفاق خوشبختانه که به جهت ما رخ داده بود به او تبریک گفتم روز بعد به اجازه 
عمویم دو فوح پیاده نظام و یک فوح سوار نظام و دو عراده توپ و پانصد نفر پیاده 
ردیف به تالیخال فرستادم تا به اهالی آنجا پنمایند که ما هنوز شهر آنها را تخلیه 
نکرده ایم و نیز به آنها پیغام فرستادم .که اهالی بدحشان ا گر مجدداً بدرفحاری 
نمایند من فوراً با لشکر به کمک آنجا خواهم رسید خودم در خان آباد* توقف 
نموده مشغول انتظام لشکری که پنج ماه آنها را ندیده بودم شدم. وقتی که اهالی 
تالیخان دیدند لشکری که چند روز قبل از آنجا رفته بود» مراحعت نموده اند و 
امیدی به حهت آنها باقی نمانده که از زير بار اطاعت افغانستان حارج شوند » 
خواهش نمودند که دختر عموی میرشاه را عموی من به جهت خود تزویج نماید . 
عمویم خواهش آنها را با کمال شعف پذیرفت. من در باب این وصلت خحیلی 
مخالفت داشتم و در ضررهای این وصلت با اینگونه مردم غذار بعضی تفصیلات 
اظهار کردم و از عمویم استدعا نمودم به عوض این کار بهتر خواهد بود به من 
اجازه بدهد بروم بدنعشان را به قوه لشکری تصرف نمایم و خود را از زحمات 
دشمن که محل وثوق نیست و اسماً حود را دوست وانمود می کند برهانم» زیرا که 
آنها دایماً باعث اذیت ما حواهند بود» ولی عمویم به اظهارات من اعتنای نکرده 
رسومات ابتداییه این وصلت را به عمل اورد. 
میرهای بدخشان از اين اقدام که کارها را به شکل دیگر جلوه داده 
آسوده حاطر گردیده میر یوسف علی را که آدم حیلی مضدی بود با تعهدات زیاد 
و بعضی هدایا ؛ نزد عمویم فرستادند و عمویم از تصرف کردن بدخشان بکلی تغییر 
حیال داد . ۱ 


۷- عزیمت به نخته یل 
در این وقت مادرم دید کارها عموماً در حالت امنیت است؛ موقع را 


۳۹ در متن :۰ خان 
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مغتنم دانسته از پدرم استدعا نمود مرا احازه بدهد به جهت ملاقات مادرم بروم. 
پدرم حواهش مادرم را پذیرفته به من نوشت که به تخته پل نزد آنها بيایم. لهذا 
لشکر را تفویض سر کرده ها نموده خودم به همراه چهارصد سر کرده حاصه عازم 
تخته پل گردیدم. در بین راه به تاشعزغان» منزل نموده از آنجا به زیارت قبر شاه 
ولایت «مزارشریف »* رفتم. جبه؟ بر آستانه مبار که ساییده غبار مرقدش را . 
طوطیای دیده نموده از بر کت روح پا کش تسکین قلب یافته عازم تخته پل شدم. به 
ورود آنجا به ملاقات و دست بوسی پدر و مادرم نایل شده» ایشان به واسطه 
نحشنودی که از ملاقات من به جهت آنها حاصل شده بود صدقه زیاد به فقرا بذل 
نمودند . اقوام من هم هر کس بقدر قوه حودش همین رفتار را نمودند. روز بعد 
قورخانه و کارخانجات و مخزنها را ملاسظه نمودم» همه اینها را منظم یافته مواجحب 
رسای آنها را زیاد کردم. اشخاصی را که حسن حدمت بجا آورده بودند مخلم 
نمودم. چادرها و دیگر لوازماتی که به جهت عساکر مقیم قته غن لام بود حکم 
دادم در کارخانجات تهیه نمایند. در ظرف کمتر از یک ماه تمام این لوازمات تهیه 
شده به قته غن فرستاده شد . 

تا مدت یک سال در تخته پل به کارهای لشکری مصروف بودم. در بهار 
عازم فته غن شدم» در بین راه واقعهةٌ غریبی به جهت من رخ داد . این چنین بود که در 
یکی از منازل موسوم به غز و نیاز» در کوهای اطراف آن‌جایی که شترها بنه 
می چریدند به جهت گردش رفتم. اتفاقاً همراهان من از من دور افتادند» در این 
بین یکی از شترهایی که وحشی شده بود به من حمله نمود » من غیر از حنجر 
کوچکی دیگر حربه با نود نداشتم لهذا به دور سنگ بزرگی بنای دویدن را 
گذاشتم» شتر دیوانه چند مرتبه دور سنگ ازههین تعاقب نمود تا اينکه من بکلی 
حسته شدم. چون دیدم از همراهان من احدی پیدا نشد » مجبورا به حهت حفاظت 





*- مزار شریف بزر گترین شهر شمالی افغانستان است. شهر مقدسی می‌باشد با مساجد زیاد. 
مسحد ابی که قدمتش را تا سد؛ پانزدهم میلادی تخمین می‌زنند بزر گترین مر کز زیارتی 
" افغانستان است. (یغما سال ۳۰ شماره ۱۱ بهمن ۰۱۳۵۹ صفحه ۱۵ ) 

نوعی از پیراهن (منتهی الارب) 
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نحود ایستاده با شتر روبرو شدم و یک قطعه سنگ بزرگی را برداشته با قوت تمام 
به بنا گوش شتر زدم» از ضربت این سنگ شتر به زانو در آمد فوراً بدون اینکه 
فرصت بدهم دوباره شتر حر کت کند خنجر را کشیده سر شتر را بریدم. سر و 
صورتم از خونش آلوده شد . از شدت حستگی و دیدن اینکه شتر چگونه حان 
می د هد من ضعف کرده افتادم. بقدر یک ساعت بیهوش بود وقتی به هوش آمدم 
دیدم شتر مرده است» خحیلی مشعوف شدم جون نو کرهای من تا اين قدر مت از 
من بی خبر بودند . حکم نمودم هر کدام را سی شلاق زدند تا متنبه شوند و قرار 
دادم که بعد از این هر وقت کار شخصی داشته باشم و به جهت مدت قلیلی از 
محافظین خود جدا شوم» باید دو سه نفر از نو کرهای نزدیک به حدمت» همیشه با 

من باشند » زیرا که دنیا پر از مخاطرات است. 


۸ باز کشت به قته غن 

پس از ورود به قته غن» لشکر آنجا از دیدن من حیلی مشعوف شدند و من 
از قول پدرم اين پیغام را به عموم لشکر دادم. پدرم تمام ما را بطور فرزند خود 
می‌شناسد و همان محبت پدرانه که نسبت به من که عبدالرحمان هستم دارد » نسبت 
به شما هم دارد . از شنیدن این پیغام تمام لشکر با کمال مسرت به آواز بلند گفتند 
که هر یکی از ما حاضریم حال خود را به قربان بدر خودمان («سردار محمد 
افضل خان » بنماییم. و نیز سلام پدرم را باپیغامات محبّت آمیز به عموم رسانیدم. 

بعد از آن به منزل حود رفتم و در آنجا اهالی نظام به جهت احترام ورود 
من مهمانی خوبی ترتیب داده آتش بازی نمودند. روز بعد به جهت ملاحظه 
قورخانه و مخزنها و توپخانه رفته هر چیز را منظم یافته متشکر گردیدم. روز دیگر 
تمام لشکر را سان دیدم. بعد از توقف یک هفته به حهت ملاحظه لشکر تالیخان» 
عازم آنجا شدم. این لشکر را هم در کمال نظم یافتم. میرهای بدخشان از ورود من 
مطلم شده شش نفر غلام بچه مهوش و نه رأس اسب با زیق و یراق نقره و نه مشک 
عسل و پنج بعله قوش و دو قلاده تازی بطور پیشکش به جهت من آوردند. در 
عوض من هم به جهت میرهای مذ کور خلعت و هدایایی دیگر فرستادم و نیز مراسله 
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به آنها نوشته حاطر نشان آنها کردم که قبلاً زمانی که در تالیخان بوده ام به من 
وعده داده بودید که بعضی معادن را به تصرف من بدهید » که از حمله معادن 
مذ کور یک معدن سنگ سلیمانی و یک معدن یاقوت زرد و پنج معدن طلا و یک 
معدن لاحورد و معادن دیگر می‌باشد و از قراری که از عموم تحقیق کرده ام هنوز 
ایثای وعده نکرده اید . به وصول کاغذ من میرهای مذ کور معادن مزبور را به 
تصرف من دادند چند قطعه از سنگهای قیمتی و تحایفی دیگر به جهت پدر) 
فرستادم. 

تا مدت دو سال واقعه تازه که قابل مذا کره باشد رخ‌نداد و در آحر این 
مدت جدم امیر دوستمحمد حان» عمویم محمد اعظم خان را به کابل احضار نمود 
سردار عبدالغیاث خان را که پسر عموی پدرم بود به حکومت قته غن مقرر. کرد . 
پسر این سردارء دالفیاث خان موسوم به عبدالرشید خان را من در سال 
۵ .ق.به حکومت جلال آباد مقرر داشتم» چون نسبت به رعایا تعدّی می‌نمود 
معزولش کردم) محمد اعظم خان عمویم عازم کابل گردیده چندی در کابل توقف 
نموده به ایالت سابق* خحودش یعنی به کرم و نحوست رفت. وقت حر کت عمویم از 
قته غن» من از تالیخان حر کت کرده در منزل شوری او را ملاقات نمودم. در اين 
موقع پیغامی از پدرم رسید که به اییک رفته او را ملاقات نموده* # با او به بلخ 
مراجعت نمایم لهذا از شوری عازم ایبک شده پس از ورود آنجا به دست بوسی 
پدر نایل شده متفقاً عازم تخته پل گردیده تمام زمستان را آنجا به سر بردم. 


٩‏ انتصاب به حکومت خان آباد 
در موقع نوروز سردار عبدالغیاث خان از مرض طاعون وفات یافت و 
بعضی اغتشاشات هم در هرات بروز کرده بود در این وقت سردار سلطان احمد 





#ت در متن: سابق 
+ در متن: نمودم 
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نحان پسرعموی پدرم با یکی از مأمورین پادشاه ایران* حکومت هرات را 
داشتند. این مخص در محالات قندهار اغتشاش فراهم آورده بود. جدم امیر 
دوستمحمد حخال با عمویم به جهت تنبیه مشارالیه از کابل عازم هرات شدند . به 
و رود آنحا قلعةٌ هرات را تا چند ماه محاصره نمودند در اول بهار مرّده فتح فراه ۱ 
در بلخ رسیده مسرور گردیدم بعد از ادای مراسم شکرانه به جهت این مژده پدرم 
مراب حگومت و ریاست لشکر به ان آیاد فوستاد 

محلات خحودشان را حیف و میل نموده بودند. سردار عدالنیات خحان متوفی هم از 
امورات ولایتی بکلی بی اطلاع بوده است؛ بلکه اضتعدادش به طبابت از حکومت 
بیشتر بوده» زیرا که | کثر اوقات خود راء صرف طبابت می‌نمود و بقدری هم کم 
حال بوده است که از تهدیدات یک نفر از امیرهای بدحشان ترسیده دزدی را که 
حقاً محبوس بوده» رها کرده بوده است و اين میر بدعشان هم که اسمش میرشاه 
نام و ای ین حر کت خحلاف را کرده بود فوت شده بود و پسرش میرجهان دارشاه» به 
جای او نشسته و برادر میرشاه یعنی میریوسف علی را هم برادرزاده اش میرصید 
شاه نام یک سال قبل از آمدن من به قتل رسانده بود » و پسر میر یوسفعلی با اینکه 
دیوانه وضع و تریا کی و دایم الخمر بود به جای پدرش مقرر شده بود . میربابا 
بیک حارگشم که پدرش قبل از دو برادر فوت شده بوه به زن بیوة میرشاه که 
بر جهان دارشاه از این واقعهمفیر شده شم حملهنمودند میربابابیک هم از ۱ 
محبس فرار نمزده قبل از ورود من به حان آباد» مشارالیه هم به نحان آباد آمده 


ُ ۰ ۳ که این فقره فاش شده است» ۱ 





بو ۵ . 


+ حاکم هرات در سال ۱۸۲ م. (-۰۱۲۷۹.ق.) سلطان احمد خان برادرزادة دوست 
محمد خان بود که تا آن روز تحت اوامر شهریار ایران (ناصرالدین شاه ) حکومت می کرد . 
مأمور ایران حسام السلطنه بود که یگانه شاهزادة جدی و وطن پرست ایران محسوب میشد . 
(تاریخ روابط سیاسی ان در قرن ۰۱۹ جلد سوم؛ صفحة 4 ۸۲) 
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من پس از ورود به عان آباد دیدم مواجب لشکر هشت ماه از سال گذشته و 
چهارماه از همین سال نرسیده است نخسیتن کار من اين بود که مالیات و باقیات 
مبالغی که حکام حزء بدهکار بودند وصول نموده حقوق پس افتاده لشکری را 
برسانم. اتفاقاً دو فوح سرباز و چهارصد سوار لشکر مأمور تالیخان هم با صاحب 
منصبهای خودشان در اين موقم در حان آباد بودند و از شدت کم حالی سردار 
عبدالغیاث خحان مبالغی از مالیات ولابتی را وصول نموده به مصرف خود رسانده 
بودند. كِ 5 
ورود من که اسباب جلو گیری ح ر کات خلاف آنها گردید باعث کينة 
آنها شده اوّل کاری که به حهت تلافی کردند » این بود که عموم عساکر را محر ک 
شدند شورش نموده به کابل فرار نمایند. پسر عبدالغیاث نحان موسوم به محمد 
عزیز خان هم که در خان آباد بود و فقط اسماً سر کرد؛ لشکز پدرش گفته 
می‌شد » یازده سال عمر داشت. کاملاً در تحت نفود معلمین و پرستاران حودش که 
با صاحب منصبهای احراج مذ کور همدست بودند واقم شده بود . این اشخاص 
متدرحاً در حاطر سربازها فرو بردند که ولایت حتماً مال آقای آنها می‌باشد و 
قبول کردن حکومت عبدالرحمان و دادن مداخله به او کار احمقانه ای است و به 
آنها حالی کردند که باید تماماً با پسر آقای حقیقی خودشان به کابل مراجعت 
نمایند . این تحریکات به خاطر سربازها رسوخ کرد و در اين اثنا خبر فوت جدم 
دوستمحمد خان هم به ما رسید . از این خبر وحشت اثر سربازهای دوفوح و سواره . 
مذ کور حری شده به اطراف خانهٌ من جمعیت نموده سعی می کردند در بهای خانة 
مرا با سنگهای بز رگ بشکنند» ولی عساکر من آمده یاغی ها را متفرق نمودند. 
| گرچه اينها برفتن کابل مصمم شدند لیکن» صاحب منصبهای بیوفای آنها که آنها را 
به این بدرفتاری واداشته بودند » صلاح خود را ندیدند با انها بروند. 
بعد از سه روز سربازهای مذ کور حائف و مایوس شده عریضه به من نوشته 
استدعای عفو نموده و اظهار داشتند صاحب منصیهای ما ما را فریب داده بودند. 
من حواب دادم اسامی اشخاصی را که محر ک اغتشاش بوده اند به من بدهید . بعد 
از اينکه مطلم شدم؛ وعده می‌دهم که بغیر از اشخاص مح رک» دیگران را عفو 
نمایم و نیز جواب دادم که‌ا گر از دادن اسامی مذ کور انکار دارید » مرعص 


۵ ۰ 


هستید به کابل بروید» زیرا که من شما را لازم ندارم آنها در حواب فهرستی نزد . 
من فرستادند که اسامی هشت نفر کاپیتان و چند نفر نایب و چند نفر منصب 
دارهای لشکر در آن درح شده بود» و در آخحر فهرست اسامی پرستاران و معلم 
محمد عزیز خان را مذ کور داشته بودند و اظهار داشته بودند که این اشخاص با 
یکدیگر قسم قر آن حورده بودند که.به مخالفت شما اتفاق نمایند. 

پس از تحصیل این اطلاعات من سربازها را عفو نموده هشت نفر کاپیتان 
را حکم دادن به دهن توپ گذاشتند و منصب دارهای نوج را مرحص نمودم؛ چرا 
که آنها غلام بچه های عموی متوفای من بودند» به این وسیله در این موقع آرامی 


در ولایت حاصل گردید. 


۰- شورش مجدد میراتالیق 

همین که خبر فوت جدم به میراتالیق رسید » بنای یاغی گری را گذاشته 
پسر خحودش سلطان مراد خحان را با سواره زیاد به قته غین فرستاد که محر ک اهالی 
شده اغتشاش نمایند . من یک دسته لشکر مکمل مشتمل بر سه فوح پیاده نظام و 
دوازده عراده توپ و یکهزار سوار نظام و دو هزار پیاده ردیف به سر کرد گی 
سردار محمد علم خان و سردار غلام خان به جهت تنبیه یاغیان مقرر داشتم و خحودم : 
اراده نمودم که از راه شوراب در نارین با دشمن متلاقی شوم در شرو ع این 
حر کت نظامی؛ حادثه بدبختانة رخ داد» و آن این بود که سردار محمد علم حان 
عادتش چنین بود که هميشه با دویست سوار از لشکر جلوتر ح رکت نماید . مکرر 
به او گفته شده بود که به جهت صاحب منصب بزرگی مثل شما کار خلاف عقل 
است بدون پیش قراول خود را در مخاطره بیندازد . روزی در اثنای حر کت دو 
هزار سوارهٌ قته غنی که خود را در عقب کوهها پنهان کرده بودند نقبتاً به او حمله 
آوردند . همراهان سردار محمّد علم خحان که از تعداد یاغیان مطلم شده رو به فرار 
نهادند » ولی حود سردار چون عادت تسلیم شدن نداشت با چند نفر امخاص شجاع 
ایستاد گی نموده جنگ کردند تا همه آنها کشته شدند. وقتی این خبر به لشکر 
رسید » یک دسته سواره نظام قبل از اينکه یاغی ها نعش سردار مذ کور را ببرند 


۱ 


عقب آنهاتاخته بعد از حنگ سختی سوارهای قته غنی شکست خورده به طرف 
۱ ارین گریختند و سیصد نفر زنحمی و مقتول در میدان جنگ گذاشتند. 

روز بعد از این زدوخورد» جنگ سختی در نارین اتفاق افتاد» زیرا که 
جهل هزار سوار از یاغی ها در آنجا اجتماع کرده بودند. از اّل طلو ع آفتاب 
شروع به حمله گردیده و تا عصر * این جنگ ادامه# داشت و دشمن خیلی دلیرانه 
می‌حنگید و اتصالاً تجدید حمله می‌نمودند » تا اینکه آخرالامر فرار کردند. در 
این جنگ در مقابل کشته و زحمی های دشمن؛ مقتولین لشکر من خیلی جزئی 
بودند یعنی از لشکر من فقط سی نفر کشته و زنجمی شدند و سردار غلام حان از 
حمله مقتولین بود » و سبب اینکه از طرف ما این قدر کم کشته و زحمی شدند این 
بود که لشکر ما به قاعده نظام مرتب بودند و چون دشمن از فن جنگ بی بهره بودند 
همه در یک نقطه مجتمع می‌شدند . از اين جهت توپهای ما حیلی از آنها را تلف 
نموه ۱ 

آدر آن روز من به لشکر خودم خیلی افتخار نمودم وضم جنگ قابل 
هر گونه تمجید بود. اشخاصی قدر این جنگ را می‌دانند که مطلع هستند . در 
صورتی که این قدر دشمن زیاد یک مرتبه حمله نمایند» و شخص خود را نبازد چه 
حالت خواهد داشت. ظهور چهل هزار نفر در میدان صاف مثل کوهی است که 
بحر کت نماید . 5 ۱ > ۱ 
یکی از جاسوس های مرا که به جهت تحصیل احبارات مأمور قته غن ۱ 
نموده بودم».سلطان مرادخان حبس کرده بود » وقتی خبر فتح من به فته غن رسید ۱ 
بعضی ها به حاسوس من کمک نمودند فرار نماید. مشارالیه اسبی سوار شده به 
تانعت مستقیماً نزد من آمده محض ورود بی هوش افتاده وقتی به هوش آمد اظهار 
داشت: «در مدت حبس هر روزه روزی جهل شلاق به من می‌زدند » به تصدیق این 
امر جراحان لشکر به من اطلاع دادند بدن مشارالیه مثل ذغال سیاه است» از اين 
ثابت شد بر سر او چه آمده است. مشارالیه به من اطلاع داد تمام اهالی و خانوار 





* - در متن: عصری 


در متن: امتداد 
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قته غن به جهت حفاظت خود یال حر کت از آنجا دارند. من فوراً نایب غلام حان 
درانی را که شخص عاقل» لکن تنبل بود با سواره نظام و توپخانه فرستادم. که سر 
راه را در موقم درة تنگی که محل عبور اشخاص مذ کور به بدعشان می‌باشد 
بگیرند و نیز پیاده نظامی که در تالیخان بودند با این دستة لشکر بروند. به این قسم 
از فرار آنهاجلو گیری نموده قاضی قند وز را با دو سه نفر از میرهای بدخحشان که 
اهالی ولایت آنها را حیلی محترم می‌داشتند و حیلی معروف بودند از راه شوراب 

به استمالت مردم فرستادم. 5 
اهالی قته غن چون دیدند راه فرار آنها مسدود است و گریختن به جهت 
آنها ناممکن است و نیز معلوم داشتند که لشکر آنها تاب مقاومت با لشکر ما 
ندارد و علاوه بر این از وعده هایی که من به توسط میرهای مذ کور و علما فرستاده 
بودم مطمئن شده نزد من آمده استدعای عفو و اغماض نمودند. در جواب آنها من 
اعلانی دادم که به دو شرط از این شورش آنها صرف نظر خواهم نمود : اولا اينکه 
آنها باید بنام خدا و رسول قسمیاد نموده عهد نمایند که آنها و اولاد آنها به دولت 
افغانستان وفاداری خواهند نمود و به تحریک میرها و رسای خود برحلاف خیر 
این دولت اقدامی نخواهند کرد» ثانیاً اينکه باید آنها دوازده لک * روپیه حريمة 
این حر کت خحلاف خود را بدهند . به اند ک فاصله جواب از آنها رسیده تمام اهالی 
شرایط مذ کور؛ فوق را متفقاً قبول نمودند و اظهار کردند به من و اولاد من 
وفاداری نموده هميشه حاضر خواهند بود با دشمن هی من بجنگند و تا حان در 
بدن داشته باشند به من تحدمت نمایند و نیز جون احازه دادم اموال و احشام آنها که 
تقریباً بیست میلیون روپیه ارزش داشت به تصرف خودشان باشد » اظهار امتنان 
نمودند. من این عهد نامه را نزد پدرم فرستاده اهالی ولایت تحت حکومت من به 
امنیت#مشغول گذران نحود شدند . ۱ ۱ 
اول اقدامی که کردم این بود که پنجاه لک روپیه که از بابت مالیات باقی 


* - هر لک معادل ده هزار روپیه است. (نگاهی به سیستان و بلوچستان: اير ج افشار 
سیستانی» خضرایی» تهران» ۰۱۳٩۳‏ صفحد ۲14 ) ۱ ۱ 
در متن: طایقه 
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مانده بود وصول نموده تمام حقوق لشکری را پرداختم. در این موقم طایفه ایاز 
تاحرهای بدخشان حیلی اسباب زحمت من شدند . رسم تجاری که بین بدحشان و 
قته غن تجارت می‌نمودند » این بود که بعضی از روزهای هفته سوار شده بین دو 
محل مذ کور مسافرت می‌نمودند و هميشه در همین روزهای مخصوص کشته های 
زیاد استمراراً پیدا می‌شد به جهت جلو گیری این قتلها؛ چند نفر سرباز را مقرر 
داشتم بدون اینکه حود را بنمایند راه را قراولی* بکشند و نیز به چند نفر سوار 
حکم دادم به لباس رعیتی ملبس شده در راه عبور و مرور نمایند و به آنها 
دستورالعمل دادم که ا گر کسی به شما حمله نماید به نشانی معهوه‌ی به سربازهای 

مخفی شده خبر بدهند» بطوری که یال داشتم؛ اين مسئله ظاهر گردید. 

روزی تجار بدخشانی به سوارهای من حمله نمودند » سوارهای مذ کور 
فوراً یک نفر را با اسب تیز تکی سوار فرستادند سربازهای مخفی شده را حبر 
داده» سربازهای مذ کور محض اطلاع تاخته بهنقطه معلوم رسیدند. تقریباً پنجاه نفر 
از این تجار را اسیر نموده به حضور من آوردند» من اسلحه و زين و یراق آنها را 
بین سوارهای خود تقسیم نمودم. و اسبهای آنها را به توپخانه دادم و ده هزار روپية 
نقد که با حود داشتند به حهت خحزانهةٌ نحودم ضبط نمودم. 

اشخاص مذ کور در بین جواب و سئوالی که با آنها کردم اقرار نمودند 
که به سبب اینکه از افاغنه حیلی نفرت داشتند # دو سال بوده است راه زنی می کرده 
اند . | گرجه مشارالیه راضی شدند که هر شخصی دو هزار روپیه داده حان خود را 
بخرند ؛ ولی من حکم دادم همه آنها رابه دهن توپ گذاشتند » چرا که حیلی از 
رعایای بی گناه مرا کشته و غارت نموده بودند. این سیاست در روز اردو بازار به 
عمل آمد» حکم دادم بگذارند گوشت آنها را سگهای اردو بازار بخورند و 
استخوانهای آنها را تا اتمام بازار همانجا افتاده باشد . در حینی که مشغول دفن 
استخوانهای آنها بودند» میرجهان دارشاه که از واقعُ قتل اينها بی حبر بود» همان 
شخصی را نزد من فرستاد که قبلاً نزد عبدالغایث خحان فرستاده و او را تهدید نموده 





# در متن»۰ غراولی 
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یک نفر دزد را از محبس او حلاص کرده بود .این شخص کاغذی به جهت من 
آورده که میرحهان دارشاه در کاغذ مذ کور از من استفسار کرده بود به کدام 
حرأت رعایای او را حبس نموده ام و نوشته بود به وصول مراسله مذ کور آنها را به 
حامل مراسله تسلیم نمایم و تهدید کرده بود که‌ا گر اين کار را نکنم به پدر و 
عمویم حواهد نوشت که من ساعی هستم اهالی بدخحشان را به مخالفتشان که دوست 
حقیقی آنها می‌باشند برانگیزانم» من مراسلهُ مذ کور رابه آواز بلند به دربار عام 
قرائت نمودم و از حامل سئوال کردم آیا وفت نوشتن این کاغذ » میرجهان دارشاه 
سالم بوده است و در حواس او خللی راه نداشته؟ حامل فراسله مذ کور جواب داد 
پادشاه من مير » صاحب مراسله به من حکم فرموده است اشخاصی را که شما اسیر 
نموده اید بلادرنگ نزد او ببرم والا میر مذ کور به مخالفت شما اقدامات خواهد 
نمود» من جواب دادم متغفیر و تند نشوید قدری تأمل نمائید» ولی مشارالیه متنبه 
نشده مجدداً حسورانه اظهار داشت که فورا اسیرها را تسلیم نمائید و گفت: «به 
کدام جرأت رعایای ما را حبس نموده اید.» من بدون دیگر تکلمی به نو کرهایم 
حکم دادم ریش و سبیل او را بکنند و ابروهای او را مثل زنها وسمه بکشند . بعد او 
را جایی که بقی؛ استخوانها اجساد تجار افتاده بود با خود برده نشان دادم. ریش 
و سبیل او را در پارچة زربفعی گذاشته به او دادم که نزد میر خود ببرد که 

میرمشارالیه متنبه شده این کار را حواب مراسله که به من نوشته بود بداند. 
به اتفاق شخص مذ کور یک دسته قوی از عسا کر خودم که دو فوج پیاده 
نظام و دو هزار سوار نظام و یک هزار سوار اوزبکیه و دو هزار پیاده ردیف و . 
دوازده عراده توپ بود به سر کرد گی محمد زمان حان و سکندر خان‌بهماهی نایب 
غلام احمد خان به تالیخان فرستادم. به ورود آنجا سر کرده های لشکر من شخص 
مذ کور را با جواب او نزد میرجهان دارشاه فرستادند , میرحهان دارشاه به شخص 
مذ کورد دشنام داده سئوال کرده بود جرا بدون اسیرهایی که برای آوردن آنها 
رفته بودی مراجعت کردی» شخص مذ کور صورت خود را باز نموده پارجة 
زربفت را نزد میر انداعته و گفت: «نتیجة بردن پیغامات احمقانة شما این است که 
به سرم آمده و ا گر احتیاط ننمایید عما قریب به سر شما هم همین کار خواهد 
آمد ». میور مذ کور از این رفتار من متغیر شده به لشکر خودش حکم داده بود 
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فوراً عازم حان آباد شوید . بلافاصله به مشارالیه گفتند اینک لشکر اففان رسیده» 
ولایت را متصرف شده اهالی تالیخان را مطیع نمودند . 

جون این خبر محقق گردید» میرمذ کور متوحش شده خود راباخت. 
سر کرده های او به عوض اینکه او را قوت قلب بدهند گفتند پدر شما دحتر خود 
را به همین سبب به اینها داده بود کة حودش را از همچو شخص هولنا کی محفوظ 
بدارد و شما حیلی احمق بوده اید که پیغامات حسورانه به این طور شخصی 
می‌فرستید . میر مذ کور جواب داده بود که شماها طرف شور پدر من بوده اید 
حالا هم به من مصلحت بدهید چه باید کرد » سر کرده های مذ کور مشورت نموده 
چنین صلاح دیدند که برادر میر با بیست نفر سر کرده و چهل کنیز و چهل غلام 
بجه به حهت سلام من بیایند و نیز برادر میر خحیلی از تحایف چین از قبیل پارچه 
های* ابریشمی و قالیجه ها و ظروف جینی و غیره هم با خود بیاورند و خود مير 
کاغذ معذرت آمیزی نوشته یکی از خواهرها یا یکی از خانواده های خود را به 
زوحیت به من بدهد » تا به این تدبیر میر مذ کور بتواند حود را و مملکت خود را 
حفاظت نموده انجام کارش مثل میراتالیق نشود . 

چون دیگر وسیلهبه جهت میر فراهم بو » مجپور شد که به مصلحت 
سر کرده های حود عمل نماید» فوراً معذرت نامه دهد به حهت# من فرستاده» 
کاغذی هم به صاحب منصبهای لشکر مأمور من نوشت و استدعا نمود که بخاطر 
خحرا| اقدامی به مخالفت او ننماید » تا برادرش به حان آباد نزد من برسد وبه جهت 
آنها حکم مجدد فرستاده شود که چه اقداماتی به عمل بیاورند . 

این مراسله در منزل گلو گان بدخشان به صاحب منصبهای من که تا م مدت 
سه روز آنجا رسیده بودند واصل گردید صاحب منصبهای من خواهش او را 
پذیرفته همانجا اقامت نموده قاصدی نزد من فرستادند » از این واقعه مرا اطلاع 


دادند . برادر میرحهان دارشاه به وقت مقرره با سه هزار نفر نو کر به حضورمن 


»- در متن: پارچها 


هت در مسن. معدرت نامه دهد ایا به حهب 
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وارد گردیده مراسله که میرجهان دارشاه نوشته و در باب رفتار خود به علت اینکه 
همیشه مخموری باشد و از افعال ود بی خبر است؛ عذرخواهی نموده بود » به من 
رسانید . من تبسم نموده به سر کرده ها گفتم به حیال من این معذرت میر خحیلی 
صحیح است و چون جهت واقعی نداشتم که با اهالی تالیخان بجنگم با فرستادة 
آنهابه مهربانی پیش آمدم و قبول کردم که‌میر آنها را عفو بدارم و نیز آنها را 
مخلع نمودم» ولی خحواهش میرجهان دارشاه را در باب اینکه دختر برادرش را 
تزویج نمایم رد کردم. گفتم چون دختری از خانواد؛ شما را عمویم تزویج کرده 
است همین وصلت بین این دو حانواده مکفی است و به این طور در آن زمان 
اغتشاشات بدخشان به اتمام رسید . در اين اوقات مسثلهٌ عجیبی که از جمله 
مکاشفات بود به جهت من رخ داد که اید در ان موق مذا کرخ آ آن را بنمایم و با 
کمال مسرت در اینجا می‌نگارم: ۱ 
۱ روزی به دربار نشسته بودم کاغذی از جانب دختر عمویم دختر سردار 
محمد اعظم حان که نامزد من و در کابل بود به من رسید . مشارالیه به قاصد خحود 
دستورالعمل داده بود که کاغذ او را به شخص خودم بدهد و باید کاغذ مذ کور را 
دیگر کسی نبیند و جواب راهم باید شخصاً مهر نمایم. چنانکه* قبلاً بان داشته ایم» 
من هیچ وقت مایل خواندن و نوشتن نبودم و اند کی هم که خحوانده بودم فراموش 
داشتم. در این موقع می‌توان تصور کرد که از رسیدن کاغذ مذ کور جه حالت ‏ 
مایوسانه داشتم. قلبم قپیدن گرفته حودم را ملامتها کردم که | گرچه من لاف می‌زنم 
و حود را آدم خوبی می‌دانم چون بی سواد هستم در حقیقت هیچ انسانیت ندارم و 
آن شب وقت خوابیدن گری؛ زیادی کردم و با کمال عجز ارواح اولیا را نزد" 
حداوند شفیع تموده استغائه کرده مکرراً دعا می کردم که حدایا نوری به قلب من 
فرستاده قلب مرا روشن نما » تا بتوانم بنویسم و بخوانم و مرا در انظار مخلوق خود 
حجل و شرمنده مخواه بعد از گریستن بسیار؛ وقت سحر به خواب رفتم. در عالم 





۳ در مس ۰ جنانجه 
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رویا دیدم شخصی قدسی ماب ظاهر شد » قامتش میانه و آزاده و چشمهایش * مثل 
بادام» ابروهای کشیده» محاسن انبوه» صورتش بیضوی» انگشتهای دستش باریک 
و دراز » عمامه نخودی به سر » شال محرماتی به کمر و عصای بلندی که سرش آهن 
داشت به دستش بود » با این هیثت دیدم به طرف سر من ایستاده به کمال ملایمت 
می گوید : عبدالرحمان برخیز بنویس. من سراسیمه بیدار شدم» چون کسی را ندیدم 
دوباره به حواب رفتم مجدداً همان هیکل به نظرم آمده گفت: من می گویم بنویس و 
آتو می‌خواهی من مردد شده باز بیدار شدم» چون کسی را ندیدم»مجدداً حوابیدم. 
دفعةٌ سوم همان شخص قدسی مآب ظاهر شده با حالت تغیر گفت: اگر دوباره 
حوابیدی سینه تو را با عصای خحود می‌شکافم. از اين تهدید حائف بیدار شدم. 
دیگر نخوابیدم. غلام بچه ها را فریاد کردم کاغذ و قلم» برای من آوردند» 
کلماتی را که در مکتب می‌نوشتم به حیال حود مجسم نموده از بر کت خداوندی 
اشکال حروفات پشت سر هم به نحاطرم می آمد و هرچه حوانده بودم به ذهن حود 

آورده و شروع به نوضتن کلمات روی کاغذ نمودم. 

به این طریق تا تب از طلوع آفتاب کاغذی را که تقربً صت هفتا 
سطر داشت بعضی از حروفات را مفرد نوشته بودم و بعضی ها هم شکل صحیحی 
نداشت» وقتی مرور نمودم دیدم هرچه نوشته ام می‌توانم بخوانم و نیز دریافتم که 
اغلاط زیاد دارد. کاغذ مذ کور را پاره نموده مجدداً نوشتم و بیش از اندازه 
مشعوف و مسرور گردیدم. صبح آن روز یک دو کاغذ را که حکام به من نوشته 
بودند باز نموده جون دیدم مطلب مراسلات مذ کور را می‌توانم بخوانم ده مقابل* 
بر شعفم افزود . در موقم حاضر شدن به دربار منشی که مراسلات را به جهت من 
قرائت می‌نمود علی الرسم نزد من آمد» من به او گفتم امروز نوشتجات را من 
خودم می خوانم شما اشتباهات مرا تصحیح نمایید . منشی مذ کور تبسم نموده گفت 
حضرت عالی نمی توانید بخوانید» من پا کتی را باز نموده گفتم بشنو می‌توانم 
بخوانم یا حیر » شرو ع به نحواندن کردم و خواب را هم به منشی گفتم بنویسید 


*# - در من جشمهاش 
چ- در متن:مابلمقابل 
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به این طریق دویست مراسلات را خوانده تقریباً صد مراسله را جواب 
دادم بعد از چند روز به هیچ وجه محتاج به اعانت منشی خود نبودم و کاغذهای 
شخصی خود را می‌خواندم و جواب می‌نوشتم. پس از چند روز قرآن‌را به تازگی 
خواندم و به اسم اولیا و انبیا نذورات داده شرح این مرحمت خداوندی را که 
قدرت خواندن و نوشتن به من داده به پدرم نوشته مراسله را به توسط لله باشی حودم 
فرستادم. 

پدرم ابتدا در باب صحت این حکایت تردید داشت, لله باشی من عرص 
کرده بود بسر شما جیزی را که صحت نداشته باشد نمی تواند به شما بنویسد و 
اگر به شما حلاف بگوید چگونه می‌تواند روی شما را ببیند. آخرالامر پدرم 
حرف لله باشی مرا باور نموده پنج هزار تنگه (طلا) نقد و حلعت قیمتی به لله باشی 
من مرحمت فرموده به جهت من هم شمشیر یراق طلایی با ده توپ کنخاب و چند 
توپ پارچه های پشمینه به حهت من فرستاد . من خداوند را حمد نموده از پدرم به 
حهت فرستادن این هدایا اظهار تشکر نمودم. 

وقتی که امورات ولایات بدخشان و قته غن منظم گردید بلافاصله در باب , 
قلاب دچار* اشکالات شدم. . هیر آن ولایت موسوم به شاه حان» دو هزار سوار 
مقرر داض رده هزار گوسفند مال اهالی قته غن را که علی الرسم در زمستان 
نزدیک حیحون می حریدند جاپیدند . به رسیدن این حبر من دو هزار سوار فرستادم 
که گوسفندهای مذ کور از آنها به مالکین بالاستحقاق آنها مسترد دارند. سوارهای 
تاراح کننده از رود جیحون گذشته بودند که سوارهای من رسیده با اسبهای حود 
از نقطه ای که آب کمتر بود گذشته به آن طرف جیحون جنگ سختی کرده پانصد 
نفر سوارهای مذ کور کشته شده تعداد زیادی هم از آنها اسیر گردیده گوسفندها 
آرا از آنها گرفتند. ۱ 

سوارهای من مراجعت نکرده همان طرف آب توقف نموده منتظر رسیدن 
کمک و دستورالعمل از من به جهت گرفتن قلاب شدند. چون از جانب پدرم در 
این باب به من حکمی نرسیده بود به آنها پیفام دادم مراجعت نمایند گوسفندها را به 


* در متن: دوجار 
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صاحبانش مسترد داشته خواستند شش هزار گوسفند را به من تعارف بدهند » چون 
رسم ولایت این است که یک ثلث مال یغما شده را که از تاراح کنند گان پس گرفته 
شود باید به حکمران خحود بدهند . من گوسفند قبول نگردم» ولی در عوض هشت 
هزار طلا از آنها قبول نمودم. سه هزار طلا را به سوارهای خود داده بقیه را به 
حهت خحودم تصرف نمودم و به میرشاه نوشتم ا گر اين گونه اتفاق تجدید شود من 
ولایت قلاب را از او انتزا ع خواهم نمود . 

میر مذ کور در جواب عذرخواهی نمود بعضی هدایا فرستاده تعهد نمود 
که دوباره اين گونه اتفاقات واقم نخواهد شد و یک لک تنگه گرفته اسیرهایی را 
که گرفته بودم متخلص نمودم. از اين معامله هم ده هزار طلا عاید من گردید . بعد 
از این واقعه در اين ولایات امنیت حاصل گردید و من موقع را مختنم دانسته سه 
هزار یابو و دو هزار شتر به مالهای بنه حودمان افزودم. مقارن این وقت کاغذی از 
بدرم به من رسید که خیال آمدن به قته غن را دارد و یک ماه قبل از حر کت خود» 
مرا اطلاع خواهذ داد . من هم جواب دادم انشاءالله به سلامتی تشریف بپاورید . 


فصل دوم 








فرار عبدالرحمان خان از بلخ به بخارا 


۱ تصرف هرات و فوت امیر دوستمحمد خان 

حال باید توحه مطالعه کنند گان کتاب خود را به طرف هرات معطوف 
بدارم. زمانی که جدّم امیر دوستمحمد خحان بههرات حمله آوزد * » علیل المزاج 
بود و سردار شیرعلی خان تمام اوقات خود را صرف پرستاری پدرش می‌نمود . 
پسرهای دیگرش مثل سردار محمد اعظم خان و سردار محمد امین خان و سردار 
محمد اسلم حان به سبب بغض و عداوتی که با برادر اندر حودشان یعنی شیر علی 
خان داشتند با سلطان احمد خان حا کم هرات که دشمن امیر دوستمحمد خان بود» 
مشغول سازش بودند . از اين رفتار حود پدر حود را حیلی مکدر ساختند (عجبا 
که با دشمن های پدر خود دوست می‌شدند ) حدا نکند من هیجوقت به جنین 
کارهای زشت اقدام نمایم. در همین وقت امیر دوستمحمد خان وفات یافت. نش 
او را در هرات قرب مزار حواحه عبدالله انصاری دفن نمودند .+ 





#۷ در سال ۱۲۷۹ ۰.ق. (- ۱۸۲۱۲ ع) امیر دوستمحمدخان با کمکهای مادی و معنوی 
انگلستان و حکومت هندوستان بر علیه دولت ایران مشغول تجهیزات بود و همین که مسلح 
شد پس از حمله به قلعة غوربان به قصد تصرف هرات عزیمت نمود . هرات پس از ده ماه 
مقاومت بالاخره تسلیم شد و حکومت آن به دست دوستمحمد خان افتاد . 
+ فتح هرات برای امیر دوستمحمد خاد چندان خوش یمن نبود و پس از ده روز از تسلیم 
شهر هرات در بیرون شهر وفات نمود و در قرب مزار خواجه عبدالله انصاری دفن گردید . 
مرحوم حاجی میرزا قدسی هروی به مناسبت مر گ امیر دوستمحمد خان ماده تاریخ مفصلی 
گفته که بیت آخرش این است: ۱ ۱ ۱ ۱ 

گفت قدسی برای تاربخش مدفنش خواحه عبدالله ۱۲۸۰« ق 
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۲ به امارت رسیدن سردار ثیر علی خان 

بعد از این واقعه جون بسرهایش دیدند نمی توانند به سلطنت افغانستان 
نایل شوند » سردار شیرعلی خحان را به امارت افغانستان اعلان نموده خودشان بدون 
اجازء و اطلاعامیر شیرعلی نحان؛ بهولایات حکومتی حودشان عازم شدند. . امیر 
شیرعلی نان دید برادرهایش او را وا گذاشته* رفتند . پسر خودش محمد یعقوب ‏ 
تحان را حا کم هرات مقرر نموده خودش عازم قندهار گردید . پس از ورود به 
قندهار باز هم برادرهایش به ملاقات او نيامدند. در اين بین که عموهایم از هرات 
فرار نموده به ولایت خود رفته بودند » سردار محمد اسلم حان که حا کم هجده نهر 
بلخ و سهردار محمد اعظم خحان که حا کم کرم و خوست بودند» فوراً شرو ع به فراهم 
آوردن اشکالات به طرف کابل شدند . 

زمانی که جدّم از کابل به طرف هرات می‌رفته است» سردار محمد علی 
حان پسر بز رگ امیر شیرعلی خان را به حکومت کابل مقرر داشته بود . محمد 
علی خان به پدرش به قندهار نوشته اصرار نمود که فوراً به کابل بیاید والا آشوبی 
برپا خواهد شد. به رسیدن این خبر امیر شیر علی خان بدون تنبیه برادرانش عازم 
کابل گردید به اين خیال که اوّل باید با سردار محمد اعظم حان که برادر اندرش 
بوده پیجیده کار او را تمام نماید» بعد برادرهای حودش را به حهت بی وفایی که 
کرده بودند تنبیه نماید . 

امیر شیرعلی خان به ورود غزنین؛ قر آنی نزد عمویم سردار محمد اعظم 
حان به کرم و نحوست فرستاده به او پیغام داد چون شما پسر بزر گتر امیر 
دوستمحمد خان می‌باشید # من همیشه شما را برادر بزرگ و محترم نحودم خواهم 
دانست. باید شما فوراً به غزنین آمده یک دفعه مرا ملاقات نمائید . سردار محمد 
اعظم خحان مطمتن شده به ملاقات امیر شیرعلی خان آمد » و اين دو برادر تعهدات 





* در متن: برادرهایش را وا گذاشته 
# در متن: می‌باشد 
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حود ۲ تجدید نموده قر آن مهر کردند. بعد از آن عمویم پسر بزرگ خود سردار 
سرور خان را با امیر شیر علی خحان گذاشته حودش به محل حکمرانی خود 
مراحعت نمود . امیر شیرعلی ان به کابل آمد . 

زمان ورود امیرشیرعلی خان به غزنین» سردار محمّد اسلم حان که در 
بامیان توقف داشت» عیال و اموال خود را گذاشته فوراً به بلخ آمد ؛ در این اوقات 
پدرم در بلخ بود . من به او نوشتم که سردارمحمد اسلم حان شخص مفسدی است* 
ار او تقویت ننمایید و او را به حود راه ندهید پدرم جواب داد جون مشارالیه به 
من بناه آورده است» نمی توانم او را نپذیرم. 

امیرشیر علی خان ترک معاهداتی که‌با عمویم سردار محمد اعظم خان 
کرده بود نمود . لشکری به سر کرد گی سرد ار رفیق الاین خان که شخص زرنگی . 
بود به مخالفت او فرستاد . عمویم با این چنین دشمن قوی تاب مقاومت نیاورده به 
طرف هندوستان به حا ک اعلیحضرت ملکه انگلستان گریخت و امیر شیرعلی حان 
محالات کته داز و ذرمت ولو کر را که تعلق به پدرم داشث و جدم به تیول پدرم 
مرحمت فرموده بود» متصرف گردید . محالات مذ کور در آن وقت سپرده احمد 
کشمیری بود که مشارالیه زیر دست پدرم بز رگ شده بود . این رفتار تعذیانه مر 
شیر علی خحان قهراً حیالات برادرهایش را با او مخالف نمود . حیلی اشخاص مفسد 
هم حاضر بودند که دشمن امیر شیرعلی خان را در قلب پدرم به هیجان آوردند . از 
حملة این اشخاص یکی سردار محمد اسلم خان و یکی سردار عبدالرئوف خان و 
یکی سردار محمد امین خان بودند . اين سردار محمد امین خان از اولاد صاحب 
منصبان تویخانهٌ سلاطین مفغولیهٌ هندوستان بود » و این اشخاص خیلی مفسد بودند. 

برحسب وعده ای** که جند قبل پدرم به من داده بود به جهت ملاقات من 
به اتفاق همین اشخاص مفسد به خان آباد آمد. در اين وقت هم احمد کشمیری» 
مراسله از امیر شیرعلی خان برای پدرم آورد که نوشته بود من نمی خواهم 


+ در متن: شخص مفسدی 
- در متن: مغلیه 
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تر کستان را از شما بگیرم و خیالات من نسبت به شما محبتانه است. این احمد نام 
خحیلی نمک نشناس بود » ضمناً از جانب امیر شیرعلی خان مأمور شده بود مواظب 
حر کات پدرم بوده ه رگاه به مخالفت امیرشیرعلی حان» سازش نمایند جلو گیری 
نماید . پدرم و مشاورهای منافق او عموماً به جهت مذا کرات محرمانه» مجلس 
می کردند . لیکن مرا در مجلس خودشان راه نمی دادند» به این خیال که شاید من 
با خیالات آنها مخالفت نمایم. البته | گر من می‌دانستم مشغول چه اقداماتی هستند » 
از حیالات آنها مخالفت می کردم. همین که شنیدم پدرم را فریب داده اند که 
حمعی از سردارهای کابل حاضرند حکومت او را قبول نمایند متأسف شدم. به 
پدرم مصلحت داده بودند که اقدام صحیح به جهت شما این است که به امیراتالیق 
دوستی فراهم آورده ولایت قته غن را به او مسترد دارید و به این وسیله عسا کر بلخ 
و قته غن را متفق ساخته عازم کابل شوید . 

میراتالیق هم به اين کار راضی شد ؛ به اند ک مدتی به‌ما خبر رسید که 
امیر شیرعلی نحان لشکر کشیده به طرف ت رکستان می آید . پدرم به من حکم نمود 
به جای او به تخته پل بروم و حودش اظهار کرد شخصاً به مقابلة امیر شیرعلی خان 
نحواهد رفت. من خیلی سعی کردم پدرم را از اين رفتن باز بدارم و استدعا نمودم 
مرا به عوص خحودش بقفر ستد و توضیح کردم که اگر من از امیر شیرعلی خحاد 
شکست خوردم شما به جهت پشتیبانی من حاضر خواهید بود» ولی | گر قبایل با 
شما مساعدت نکرد من نخواهم توانست کار را از پیش ببرم. | گرچه پدرم ملتفت 
شد که حیال من صحیح است» ولی دوستانش که اشخاص مفسدی بودند » تردیدش 
نمودند و-او را تحریک کردند گفتند از حالات مردمان کابل شما بهتر آ گاه 
هستید و بهتر خواهید توانست با آنها مذا کرات نمایید. پدرم رأی آنها را پذیرفته 
استدعای مرا رد نمود . مرا به تخته پل فرستاد . 

زمانی که حکومت خان آباد را داشتم بعد از پرداختن مواجب قشون مبلغ 
جهارده لک روبیه دخیره کرده بودم پدرم حکم داد صندوقها به حهت حمل و نقل 
این پول ساختند » وحه مزبور را با حودش برداشته عازم باحگاه که بین کابل وبلخ 
واقع است گردیده سر کرده های لشکر پدرم اشخاص ذیل بودند. 

غلام احمد خحان» نایب محمد نحان» کرنیل سهراب» کرنیل ولی محمد 
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نحان؛ پدرم این صاحب منصبها را یک منزل جلوتر از خود فرستاده که قله های 
کوه اطراف دره را متصرف شوند و به آنها دستورالعملی داد که به هیچ وجه تا 
رسیدن خودش جنگ ننمایند . گمان دارم که من قبلاً مذ کور داشته ام که غلام 
محمد خان | گرچه صاحب منصب خوبی بود » اما حیلی تنبل بود . در این موقم 
دستورالعملی را که به او داده شده بود احرا نداشته متصرف شدن کوهها را تا روز 
بعد به عهده تأخعیر گذاشت. در این بین صاحب منصبهای مجرب امیرشیرعلی خحان 
که من جمله آنها سردار محمد رفیق خان و ژنرال شیخ میر بودند» اين تأخیر را 
مغتنم دانسته سربازهای خحود را به فراز کوهها اقامت دادند قبل از اینکه غلام احمد 
حان تنبل صبح از خواب بیدار شود » ازاین بلندیها به همراهان او شلیک نمودند و 
این اشتباه نتیجهُ بدی بخشید » | گرچه لشکر ما وب جنگید » ولی شکست خورده 
دره محکمی را به تصرف دشمن دادند . 

خبر این زدوخحورد به پدرم رسیده به سرعت حر کت نموده روانه شد که به 
صاحب منصبهای خود کمک نماید » ولی در مقام موسوم به قره کتل لشکر شکست 
خورده به او رسید * .این خبر موحش را به او دادند» پدرم غیر از اینکه با بقية 
لشکر شکست خورده مراحعت نماید جاره نداشت؛ لهذا مراحعت نموده در مقام 
موسوم به د و آب که یک منزل عقب بود اقامت نموده در اینجا لشکر و توپهای 
حود را به دقت ترتیب داده حاضر شد که یک مرتبهة دیگر به مقابله ایستاد گی 
نماید » ولی سردارهای نمک بحرام که به مکر و حیله پدرم را به این حالت رسانیده 
بودند در اين موقم به مخالفت او برحاسته به امیر شیرعلی نخان نوشتند لشکری را 
که عبدالر حمان تربیت کرده است خحیلی قوی می‌باشند و شما نخواهید توانست با 
آنهامقابله نمایید . بهتر این است مشغول سازش شوید والا شکست خواهید خورد. 

امیر شیرعلی خان این نکته را پذیرفته سلطان علی پسر سردار کهن دل 
حان قندهاری را با قر آن فرستاده متعهد شد که سردار محمد افضل بان را به 
جای پدر خودم می‌دانم و حاضر شده ام که از جنگیدن با برادر حودم محض اینکه 


* در متن: شکست خورد به او رصید 
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خورده قر آن را بوسیده به چشم حود گذاشته عازم اردوی امیر شیرعلی خان شد . 
اگرچه لشکر از پدرم استدعا نمودند که جنگ نموده کار را یکسره نمایند» ولی 
قبول‌نکرده حکم به مراجعت آنها داده پس از ورود به اردوی برادرش 
امیرشیر علی ان به جهت پذیرایی پدرم بیرون آمده کاب او را بوسیده به این 
تملقات مزورانه پدرم را فریب داد و از ارادهُ جنگ نمودن با برادر بزر گتر خود 
اظهار تأسف نمود. صندلی به جهت پدرم حاضر نموده حودش مشفول 
حدمتگزاری*شد . 

پدر ساده لوحم از اينکه نقار ؛ بین او و برادرش مرتفع گردیده دا را 
شکر نمود بعد از چند ساعت به اردوی خود مراجعت نموده هفت هزار گوسفند و 
دو هزار حروار آرد و حو به جهت برادرش فرستاد » زیرا که امیر شیرعلی خان به 
اردوی پدرم آمده بازدید نمود بعد از مراجعت خود محمد رفیق خان را نزد پدرم 
فرستاده حواهش نمود که به امیر شیرعلی خان اجازه بدهد که به جهت زیارت قبر 
شاه مردان به مزار شریف بیاید بعد به کابل مراجعت نماید » زیرا که در کابل 
کارهای زیاد دارد . پدرم به او اجازه داد لشکر خود را از راه دره یوسف به 
طرف بلخ فرستاده حودش با سه هزار سوار خاصه خود به اتفاق امیر شیرعلی خحان 
از راه آفاق عازم گردد؟ . 

وقتی که لشکر پدرم به تخته پل رسیدند من در اینجا بودم. به پدرم نوشتم 

اشتباه بزرگی نموده اید که لشکر خود را از خود جدا کرده اید؛ ولی پدرم 
اعتنایی به عرض من نگذاشت. امیر شیرعلی خان پسر حودش سردار محمد علی 
حان را حلوتر از حود به مزار شریف فرستاد . سردار محمد علی خان» چنین 
تصور می کرد که باید من به مزار شریف رفته او را ملاقات نمایم» ولی من کاغذ 
حیرمقدم به او نوشته گفتم اگر شما زحمت کشیده به ملاقات من بیایید از دیدن 
شما مشموف خواهم شد . سردار محمد علی خان جواب نوشت عجالتاً می‌خواهم 
نزد پدرم مراجعت نمایم» انشاءالله بعدها شما را ملاقات نحوهم نمود . 





#- در متن؛ خدمتگذاری 
- در متن" گردید 


11 

وقتی که پدرم وارد مزار شریف شد » من حدمتش مشرف شده سعی کردم 
به او ۰ الی نمایم که امیرشیرعلی خان با شما خدعه کرده است و از پدرم اجازه 
حواستم وقتی امیرشیر علی خحان وارد شود او را اسیر نمایم» ولی پدرم قر آن را 
برداشته گفت: به حاطر این کلام حدا چنین اقدام زشتی مکن. من جواب دادم که 
شما خواهید دید عموی من همین کار زشت را خواهد کرد. 

روز بعد امیرشیرعلی خان وارد گردید. یک شب را در روضه مزار 
شریف به سربرده به تاشغرغان مراحعت نموده پدر در تخته پل به ملاقات من آمده 
بعضی هدایا از اینجا به جهت برادرش فرستاده پیغام داده به جهت خداحافظی نزد 
شما خواهم آمد. من از پدرم استدعا نمودم به ودا ع نرود » ولی کما فی السابق 
گوش به حرف من نداده عازم تاشغرغان گردید » محض ورود به آنجا امیرشیر علی 
خاب عهدی را که با پدرم کرده بود شکسته پدرم را حبس نموده وقتی عسا کر ما 
این خبر را شنیدند متغیر شده حاضر گردیدند که آنها را به جنگ امیرشیرعلی 
حان ببرم» من هم با آنها متفق شده به این قصد عازم مزار شریف شدم. به ورود 
آنها جادرها برپا نمودیم» در این موقم کاغذی از پدرم رسید که راضی نیستم 
جنگ نمایی و اگر جنگ کنی تو را عاق خواهم کرد. من مضمون کاغذ مذ کور 
را به عساکر خود قرائت کردم» چون دیدند مصمم شده ام جنگ ننمایم تماما 
رنجیده خاطر شده مرا گذاشته به طرف کابل روانه شدند . فقط پانصد الی شش صد 
نفر که از کسان خودم بودند با من ماندند به وقت نصف شب مراسله دیگری از 
پدرم به جهت من رسید ؛ توصیه کرده بود که با تمام همراهان وفادار حودم که 
مایل بودند با من باشند به طرف بخارا بروم. علیهذا فوراً حر کت کرده بطوری به 
سرعت رفتم که تا اول آفتاب به نیمه راه سرحد رسیده بودم. . 


۳ عزیمت به بخارا ۱ 

پس از ورود به دولت آباد دیدم تقریباً دو هزار سوار به اطراف کرهی 
ایستاده اند و آدم بسیار هم بالای کوه دیده می‌شود . قاصدی به جهت تحقیق و 
شناحتن این مردم فرستادم خبر آورد اینها سوارهای اوزبکية بلخ هستند . پس از 


۷. 

تحصیل اطلاع به طرف آنها روانه شدم» آنها به من سلام داده گفتند مشغول جشن 
عروسی می‌باشیم*. از آنها پرسیدم سوارهایی که سر کوه معلوم می‌شوند چکاره 
هستند » حواب دادند آنها افغان هستند » دخلی به ما ندارند . از این اطلاع استنباط 
نمودم که آنها باید نایب غلام احمد حان و عبدالرحیم خان باشند که دیشب از من 
حدا افتاده بودند . پیغام فرستاده آنها را به طرف خحودم دعوت نمودم که بیایند به 
من ملحق شوند . جواب دادند که به آنها کتباً جیزی بنویسم. به قول فرستاده من 
مطمئن نیستند . 

وفتی آنها را مطمئن نمودم که من کیستم به من#ملحق شدند. معلوم شد. علام 
احمد تحان هم شبانه از اینها دور افتاده تنها مانده بوده است. به هرحال همه ما فورا 
به طرف حیحون روانه سدیم. سوارهای اوزیکیه حاضر شدند با ما پبایند من به آنها 
گفتم لازم نیست بیائید بر گردید » اصراری نمودند که ما حاضریم با شما حدمت 
نمودند و ماها عازم گردیده از هجده نهر بلخ گذشتیم که بعد از آن هیچ قلعه و 
آبادی کنار حیحون نیست و تماما بیابان چول است. در اینجا جالیزی دیدم به 
همراهان خود گفتم هر یک از آنها دو خربوزه یا دو هندوانه به خورجین خود 
بر دارند » مبادا در راه جول آب بیدا نکنیم. 

جون نیم راه به طرف جیحون طی شد» تقریبً نصف از سوارهای مر پایین 
آمدند که حربوزه های حود را بخورند» من سعی کردم آنها را ار این کار 
وادارم» به آنها گفتم اين محل حطرنا کی است بهتر است خربوزه های خود را سر 
سواری بخورند» ولی نایب غلام احمد حان گفت: شما بروید ما گرمی روز را در 
اینجا به سر برده عقب سر شما خواهیم آمد . بعد از این گفتگو قالیچه های خود را 
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زیر درختهای جنگلی پهن نموده مشغول استراحت*شدند . 

من با سی نفر سوار و تمام پول نقدی که داشتم با خود برداشته روانه 
گردیدم و غلام احمد تنبل را با دویست و چهل سوار که سر کرده های آنها 
اشخاص ذیل بودند » عقب گذاشتم. ناظر حیدرعبدالرحیم» کرنیلی (منصب نظامی) 
سهراب کرنیل نظیر کماندان اسکندر جرخی کماندان با جهل نفر کاپیتان‌ها و 
رساله دارها . 

در اين موقع بیان می‌نماييم که من پسر سه ساله حودم را با پسر دایی او 
سردار عظیم خان که پانزده ساله بود در تخته پل گذاشته بودم و اینها سپر ده 
سکندر خان او رکزایی غلامعلی نام بودند . بعد از طی مسافت دو سه فرسخ دیدم 
سواری از عقب سر ما به تانحت می آید » تأمل نمودیم تا رسیده خبر آورد که 
سوارهای اوزبکیه که من آنها را مراجعت داده بودم به عوض اینکه به حانه های 
حوشان بروند» از ما تعاقب می آمده تا اينکه نایب غلام خان و همراهان او که زیر 
درحتهای جنگل خوابیده بودند رسیده به آنها حمله آورده اند. این قاصد را نزد 
من فرستاده اند که به کمک آنها برون من گفتم کسان من عجب عقلی دارند به 
عوض اینکه فرار نموده خود را از مهلکه نجات دهند می‌خواهند من هم بروم با 
آنها کشته شوم. به حهت مردمان لشکری در وقت جنگ شجاعت تنها مکفی نیست 
بلکه باید شعور داشته باشند که در وقت لزوم» جان خود را از مهلکه برهانند. حان 
بدر بردن از حطر هم شجاعت است. ۱ 

من به فرستادهٌ آنها حالی نمودم که وقتی سیصد سوار همراه داشتم جنگ 
نکردم» حالا فقط سی سوار همراه من است» چگونه می‌توانم بجنگم. یک نفر از 
سر کرده ها موسوم به نصیرخان که با من بودند به سب اینکه برادرش سهراب عقب 
مانده بود » مراجعت نمود بعد از آن‌ما به طرف جیحون روانه شدیم. به فاصلهٌ قلیلی 
به جیحون رسیده به همراهان خود گفتم مکث نمایند و خودم با یک نفر تاحته جلو 
رفتم که قایقی کرایه نمایم» به اين سبب این کار را کردم که تعداد ما را قایق چی 
ها به بیندد نترسند » دیدم فقط یک قایق بیشتر نیست و چند نفر از تجار تر کمانی 
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که حمل کشمش و بادام داشتند برای کرایهُ قایق گفتگو می کردند. یک نفر از 
آنها بار خود را با ده شتر در قایق گذاشته بود » من پیاده شده داحل قایق شدم. 
قایق چی ها به زبان تر کی از من پرسیدند شما چکاره هستید » من هم به زبان تر کی 
جواب دادم تاجر می‌باشم. در بین این گفتگو من سوار خود را فرستادم که 
همراهان مرا بیاورد و سوارهای من رسیده باعث استعجاب فایق جی ها و تجار 
گردیده سعی نمودند فایق را از ما بگیرند. من تفنگ خحود را سر دست گرفته گفتم 
اگر داخل قایق شوید فوراً گلوله حواهید خورد» آخرالامر راضی شدند مرافعه 
ننمایند . از یکی از سوارهای من پرسیدند این شخص کیست؟ سوار مذ کور به آنها 
حواب داد : این شخص سردار عبدالرحمان خان پسر سردار محمد افضل خان 
است. همین که دانستند تعارف نموده معذرت خواستند من هم عذر آنها را بذبرفته 
همراهان حود را به دو قسمت منقسم نمودم که یک قسمت با اسبهایشان با من 
بیایند و قسمت دیگر چون مجبور بودند عقب بمانند به آنها گفتم از قایق چی ها 
بیل گرفته به جهت خحودشان سنگری ترتیب دهند . 
وقتی که تقریباً از جیحون گذشته بودیم در مقابل قایقی دیدم» یکی از 
همراهان حود را که شناور حوبی بود فرستادم خبر بیاورد در قایق کیست؟ 
مشارالیه رفته حبر آورد که عبدالرحیم خان‌با یک نفر فرستاده ی امیر بخارا 
می‌باشد . یکدیگر را ملاقات نموده مسرور شدیم. من دو ساعت به ظهر مانده بعد از 
مسافرت شش ساعت وارد خاک بخارا شدم. قایق چی ها گفتند اگر میل دارید 
اسبهای ما حاضر است بردارید با حود ببرید . من بهتر دانستم در کناره ی جیحون 
توقف نمایم تا دسته ی عقبی همراه من برسند . ده طلابه قایق حی ها دادم که به 
حهت خحودشان و اسبهای ما آذوقه تحصیل نمایند. دویست تنگه هم به عبدالررحیم 
نحان دادم* که با مأمور امیر بروند که ده رأس گوسفند خریده غذای پخته حاضر 
نمایند و سیصد عدد نان هم به جهت سوارهای من که روز بعد باید پرسد تهیه کنند. 
کاغذی هم به حا کم شیر آباد که تحت حکومت امیر بخارا بود نوشته از ورود 
حودم به نحاک او اطلاع داده حواهش نمودم دویست سوار به آن طرف جیحون 
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برای تقویت سوارهای من بفرستد . به وصول مراسله ی من حا کم مذ کور خواهش 
مرا پذیرفت که چهار صد سوار و جند فایق صبح زود به حهت این کار خواهد 
فرستاد. ‏ ۱ 

وقت طلو ع صبح من صدای چند تیر تفنگ شنیدم؛» بعد از ده فقره شلیک.. 
سوارهای خود را بیدار نموده به آنها این طور حالی کردم که این صدای تفنگ از 
طرف رفقای شما می‌باشد که به شادمانی سوارشدن به قایق این شلیک را 
می‌نمایندو به قایق جی ها وعده دادم که بیست عددقایق به حهت من حاضر کنند به 
جهت هر قایقی پنجاه طلا انعام عواهم داد . قایق چی ها گفتند طرف مقابل 
رودخانه نایره جنگ مشتعل است ما آنجا نمی رویم که خود را به حطر بيندازيم. 
من چند دقیقه تأمل نموده به غلام بچه ی حودم موسوم به حسن حکم دادم یک کیسه 
هزار طلا که سپرده به او بود بیاورد . این طلاها را پیش روی قایق چی ها شمردم 
و به آنها گفتم اگر قایق هایی که حواسته ام حاضر نمایید این هزار طلا را به شما 
حواهم داد . قایق چی ها باور نمی کردند که این اظهار من صحیح است. هی‌به آنها 
گفتم اگر شما آدم‌های حود را الان عقب قایق بفرستید این طلاها را می‌توانید 
همین حالا بر ند . 

تعلاصه به این تداییر سی عدد قایق حاضر نمودند » قایق ها را سوار شده به 
سرعتی حر کت کردیم که کمتر از دو ساعت دو ثلث رودخانه را طی نمودیم. 
معلوم شد سوارهای من که آنها در بیابان عقب مانده به حواب رفته بودند بعد از 
اینکه سوارهای اوزبکه به آنها حمله نموده اند متدرحاً حنگ نموده حود را کم کم 
عقب کشیده تا کنار رود حیحون رسانیده اند و سوارهای اوزبک جون دیده اند 
در رودخانه قایقی پدیدار نیست و شب هم رسیده جنگ را موقوف نموده خیال 
کرده اند صبح زود غنیم حود را اسیر خواهند نمود. صدای تفنگی که طلو ع صبح 
من شنیدم از همین ها بوده است. در اين موقم سوارهای من از دیدن قایق ها وت 
قلب یافته دلیرانه مشغول مدافعه شدند » سوارهای دیگر هم که عقب سنگری از قوم 
ساخته بودند » پنهان بودند جرأت پیدا کرده به دشمن شلیک نمودند آخرالامر 
دشمن متفرق شده رو به فرار نهادند لهذا همه ی ماها سالماً از رودخانه عبور 
نمودیم. ۱ 
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سوارهای من غذایی را که به حکم من به حهت آنها تهیه کرده بودند با 
نهایت میل تا اندازه ای که ممکنشان بود حوردند» زیرا که مدت سی و شش ساعت 
بود چیزی نخورده بودند . بعد از اين با کمال راحت تا عصرروز بعد در خانه های 
قایق چی ها ؛ استراحت نموده بعد از آن عازم بخارا شدیم. یک شب در علی آباد 
منزل نموده در اینجا حا کم شیر آباد و رسای ولایتی به استقبال من آمده به منزلی 
که حا کم مد کور به جهت پذیرایی من حاضر کرده بود رفتم. ده روز در اینجا 
مهمان او بودم» در این بين امیر بخارا مراسله به جهت من فرستاده مرا دعوت نمود 
که به ملاقات او به بخارا بروم. من هم فوراً عازم شده به قرار ذیل طی منازل نمودم: 
اول» شوراب - دوم» سراب سوم بولاغ - چهارم» جغباز کله - پنجم» چشمه - 
ششم» حفیظان - هفتم» قره شیخ - هشتم» غذار -نهم» کدوک لی - دهم قرشی. ‏ 

پنج رور در قرشی توقف نموده از آنجا به حوجه و کاکان از آنجا وارد 
بخارا شدم. قوش بیگی امیر بخارا با قاضی و کوتوال* و بعضی از سر کرده های 
بزر گ در مقام موسوم به کا کان به استقبال آمدند و مرا به‌منزلی که به حهت 
بدیرایی من مهیا کرده بودند فرود آوردند. مهمان دار من آمده حود را معرفی 
نمود .تا نه روزبه جهت من مهمانی آوردند . بعد از آن امیر حلعت به حهت من و 
صاحب منصبهای من با ده هزار تنگه به جهت خودم و به جهت هر یک از صاحب 
منصبهای من هزار تنگه و به جهت آنهایی که منصبشان کمتر بود پانصد یا شش صد 
تنگه و به حهت سوارها هر کدام دویست تنگه فرستاد و نیز دو دست یراق طلا به 
جهت اسب فرستاد . من هم در عوض به جهت امیر مذ کور یک قبضه شمشیر دسته 
طلا و یک دست یراق اسب طلا که دوازده هزار اشرفی قیمت آن بود و یک قبضه 
نحنجر غلاف طلا و دویست دانه سکه ی طلا و یک کمر بند مرضم که تقریباً هزار 
تومان قیمت داشت با دو رأس اسب عربی از نسل اسبهای حودم با زینهای انگلیسی 
مطلا و نه طاقه کمخاب و نه طاقه پتوی کابلی و نه طاقه شال کشمیری‌و له طاقه 


باورند که این واژه هندی است» جه کوت به هندی قلعه است.(دهخدا؛ حلد 8۰ صفحه ی 
۳۰( 
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حلیل حانی کشمیری و نه طاقه ململ سفید و نه عدد کلاه زری به جهت امیر 
فرستادم. نیز امیر بعضی لباسها با سه پیراهن و زیر جامه به جهت من فرستاده که 
زیر جامه ها بند نداشت. به من گفتند این زیر جامه های خود امیر است. من تعجب 
نمودم» زیرا که زیر جامه از پارچه پایی بود که به چهار قسم مختلف یعنی قرمز » 
سفید » بنفش و سبز رنگ شده بود. وقتی که من و صاحب متصبهای من این لباسها را 
پوشیدیم یک نفر نو کر آمده حبر داد که امیر به جهت ملاقات من حاضر است» من 
هم روانه شده پس از ورود به عمارت امیر» قوش بیگی مرا استقبال نموده به 
اطافهای امیر برد. 

رسم امیرهای بخارا این است که خود امیر با دو سه نفر غلام پچه های 
نعاطر خواه خودش در اتاق بزر گی جگوس می کند و صاحب منصبهای او در 
اطراف اتاق روی سکوهای کوچک می‌نشینند و درب اتاق دو نفر دربان ایستاده 
اند که اتصالانگاه می کنند که امیر با چشم خحود اشاره به آنها می کند یا خیر» اگر 
امیر اشاره چشمی به آنها بکند فوراً دویده نزد او می‌روند که به بینند جه 
می‌ خواهد » بعد قهقرا بر گشته پیغام امیر را به هوداجی پیشخدمت باشی می‌رسانند . 

وقتی که من نزدیک رسیدم دربانها دویده نزد امیر رفتند » بعد هوداجی 
آمده گفت: امیر هدایای شما را قبول فرموده است و به من گفتند که باید جلو 
اسبهای خحود را به دست خحود گرفته پولهارا به دوش خود گذاشته به امیر تعظیم 
نمایم. من جواب دادم به جهت حمل پولها یک نفر لازم است و به حهت اسبها و 
مهتر » و من به هیچ کس در دنیا سجده نخواهم کرد و غیر از خدایی که مرا حلق 
نموده» دیگری را قابل سجده نمیدانم. 

دربان مذ کور که هیچ وقت قبلاً همچو جوابی از کسی نشنیده بود خیلی 
متغیر شد علیهذا گفتم یا اينکه شخصا پیغامی دارم به امیر می رسانم یا به جای دیگر 
می روم. آخرالامر قوش بیکی چیزی به هوداجی گفت.هوداجی نزد امیر رفته 
مراجعت نموده گفت امیر قبول فرموده است به رسم خحود سلام نمایی» من وارد 
اتاق شده علی الرسم سلام کردم و به امیر دست دادم. امیر گفت نزدیک او بنشینم. 
من مدبانه نشسته در بین صحبت محترماً با امیر تکلم نمودم تا یک ساعت صحبت 
داشته بعد به منزل مراجعت کردم. بعد از دو ماه روزی امیر یک نفر از نو کرهای 
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حود راواداشته بود که نزد من آمده به من بگوید که امیر نسبت به‌شما حیلی 
مهربان است. خوب است شما هم یک هزار طلای نقد و سه نفر از غلام بچه های 
حوش صورت خود را به امیر پیشکش نمایید . من جواب دادم این غلام بچه ها 
بمنزله ی فرزند من می باشند . بذل کردن طلا هم کار سلاطین است. من علی الرسم 
به جهت امیر هدایا فرستاده ام حالا توقع انعامات از ایشان دارم. 

بعد از ده روز باز همال خص نزد من آمده اظهار داشت امیر به جهت 
شما سلام فرستاده میل دارد شما را یکی از اهالی دربار حود مقرر نماید» تا شما 
هر روز به دربار امیر حاضر شوید و امیر نسبت به شما مهرباد است. من حواب 
دادم هیچ وقت نو کری نکرده ام و نمی دانم رسومات ن و کری چه چیز است. شخص 
مذ کور مرا تطمیم که اگر من نو کری امیر را قبول نمایم تیولی به من عطا خواهد 
نمود » من گفتم خداوند به امیر طول عمر عنایت فرماید محتاج به پول و تیول نیستم. 
باز شخص مذ کور گفت اگر من نو کری را قبول نکنم برای من صدمه فراهم حواهد 
آمد . این اظهار او را هم رد نموده گفتم صدمه برای کسانی است که مقصر باشند . 
علاوه بر اینکه مقصر نیستم در پناه امیر می باشم البته هر فرمایش دیگریا گر 
داشته باشد حاضرم. واقعً آ متحیر بودم چگونه این تکلیف را قبول نمایم» حال اینکه 
هیچ وقت برای جدّم امیر دوستمحمدخان هم مرا تکلیف به نو کری نکردند . به 
شخص مذ کور گفتم ا گر من قبول حدمت نمایم» نمی توانم تمام روز مثل سایرین به 
کار بمانم و هر گاه به عوض مواجبی که به من بدهند کار کنم» آن وقت امیر با 
اشخاصی که در دربار او می باشند تکدر خواهد شد: در این موقم مثلی موافق 
حال حودم بیان نموده گفتم: ۱ 

نه بر اشتری سوارم» نه چو خر به زیر بارم» نه خداوند رعیت» نه 
غلا ضهریار) 

۱ بعد از این همه مذا کرات» شخص مذکور دید هر جه بگوید بی فایده 

۰ است؛ تمام گفتگوهایی که یین من و او شده بود نوشته از نزد من بیرون رفت. 

اول ورود خودم در بخارا یک نفر را مخفیانه ماهی بیست طلا مواحب 
مقرر کرده بودم که هر چه در مجلس امیر مذا کره می شود » محرمانه به من اطلاع 
بدهد چون رسم آنجا این است که جمیم کارها ظاهر و آشکارا در مجلس امیر 


۷ 

می گذرد» تحریری چیزی در میان نیست. از این حهت تمام اشخاصی که در 
دربار هستند از همه ی کارها مطلعند . 

در ماه رمضان تمام کارها تعطیل و مشغول روزه بودند و من عموما از 
ترس مأمورین کوتوال آسوده نبودم» زیرا از وقتی که از قبول کردن حدمت در 
دربار امیر انکار کرده بودم همه وقت مواظب حر کات من بودند و در حالت 
نظرربند بودیم. در ظاهر من به اين فقره اعتنایی نداشتم و به نو کرهای خودم نیز هیچ 
اظهاری نمی کردم.شب عید فطر نو کرهای امیر » دو دست لباس و یک عمامه و 
یک دستمال به عنوان حلعت به جهت من آوردند و گفتند امیر مرا فردا صبح وقت 
طلو ع افتاب به حضور خوداحضار نموده که به جهت تبریک عید حاضر شوی,* 
صبح که آنجا رفتم دیدم چهل نفر در تالار بزرگی نشسته اند » در میان آنها یک 
نفر محمدخان نام که یکی از نویسنده های بلخ بود حاضر است. این شخص سابقاً 
حا کم سر پل بوده به مخالفت دولت افغانستان بر خواسته و از لشکر ما به سر 
کرد گی غلامعلی و کرنیل ولی محمدخان» شکست خورده به بخارا فرار نموده 
بود .۰ ۱ ۱ ۱ 
۱ به جهت من با پیست نفر دیگر در سکوی پایین تر جا مقرر کرده بودند و 
محمدخان با ده نفر روی سکو بالاترنشسته بود . در اين بین امیر وارد شده» حضار 
بر خواسته دست امیر را بوسیدند. من هم چنین کردم. بعد از آذ امیر رفته خوانجه 
ی زیادی از شیرینی آوردند و سفره پهن نموده شیرینی ها را روی سفره گذاشتند . 
نو کرها عقب رفته حضار مجلس فوراً بقدری که امکان داشت مشغول خوردن 
شدند . آنهایی که دورتر نشسته بودند آمده دستمالهای حود را پر از شیرینی 
نموده به جای حود نشسته مثل حیوانات مشغول خوردن شدند . من به اين وضم 
متحیرانه نظر می کردم. شخصی به من گفت این مهمانی تر ک امیر است» شما جرا 
چیزی نمی خورید » من کلوچه بر داشته گفتم دیگر میل ندارم و هر قدر زودتر 
ممکن بود به نماز گاه رفتم. 

محلی را که امیر به جهت من مقرر کرده بود به من نمودند . در میان حضار ‏ 





۶ - در متن: ضو 
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دیدم نایب غلام محمدخان و کماندان سکندر خان‌با تقریباً جهل نفر از کسان من 
۱ که یک ماه قبل داخل نو کری امیر شده بودند حاضر می باشند . این اشخاص به من 
بلندی به عمامه اش و حیقه هم به سراسبش و حیقه ی دیگری به پشت اسبش زده بود 
وارد گردید.ابره ی * شال کشمیری به میان بسته و تقریبً بیست سی در ع 
زربافت به سرش پیچیده حنجر مرصعی به کمرش زده با کمال تفرعن می خحرامید . 
به هر سه قدم فاصله تمام مردم تقریباً تعظیمی نزدیک سحده می نمودند » ولی من 
ساکت ایستاده بودم. امیر آمده جلوی من ایستاده تکبیر گفت» همه به او اقتدا 
نمودیم. من دیدم سربند از بندهای عمامه ی امیر باز شده است» بعد از سحده امیر 
نمی توانست از ترس اینکه عمامه اش بیفتد سر خود را از سجده بردارد. من 
نتوانستم تحمل نمایم امیر به اين بزرگی مفتضح شود . فوراً نماز نحود را شکسته 
پیش رفته بندهای عمامه ی از را بستم. اگر چه من نمازم را به اتمام نرسانیدم» ولی 
مشعوف بودم به اينکه عمل نیکی از من سر زده و امید عفو از حداوند دارم.بعد از 
اتمام نماز امیر اسب خود را سوار شده و مردم دراین بین به حاک افتادند. من هم 
فراغت حاصل نموده به منزل خحودم مراحعت نمودم. ۱ 

چند روز بعد امیر به کوتوال دستورالعمل داد مرا متهم نماید که با زنهای 
مردم مراوده دارم؛ ولی اين اتّهام علاف ابت شد » زیرا که معلوم گردید هیچ وقت 
من تنها نبوده ام و همیشه شصت هفتاد نقر با من بوده اند» نیز امیر حکم داد در 
میان نو کرهای من نفاق انداخته آنها را وادارند از نزد من بروند. 


*- ابره: توی زبرین قبا و کلاه و مانند آن» تای رویین از حامه» رویه.(دهخدا حلد ۲ صفحة 
۳۷( 
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۶ عزیمت به بلخ 

در این وقت حبر رسید روس ها تاشکند * را معصرف شده در حیال 
تصرف بخارا می باشند . امیر بخارا مرا و همراهان مرا در بخارا گذاشته فوراً 
عازم سمرقند # گردید . من هم بلادرنگ قاصدی را نزد عمویم محمد اعظم حان که 
در راولیندی*#حا ک هندوستان بود با مراسله فرستاده اظهار داشتم مصمم شده ام 
انشاءالله نحود را حلاص نموده عازم بلخ شوم. و از او استدعا نمودم اگر ممکن ‏ 
باشد از هندوستان حر کت نموده از را. ..سوات به چترال و بدخشان بیاید تا در بلخ 
به یکدیگر ملحق شویم و نیز مراسله هم به لشکر مقیم بلخ نوشتم و مراسله به جهت 
امیربخارا در سمرقند فرستاده خواهش نمودم مر مرحص نماید به ولایت خود 
مراجعت نمایم. 

این مراسله را به توسط ناظر حیدرخحان و کماندان نظیر نزد امیر فرستادم. 
قوش بیگی و قاضی و کوتوال بخارا از اين اقدام مطلع شده به من پیغام فرستادند 
که چرا بدون اجازهُ آنها نزد امیر آدم فرستاده اع» من جواب دادم | گرچه امیر 
نو کرهای زیاد دارد» لیکن قبول نمی کنم که هیچ کدام از آنها بر من تفوق داشته 
باشند . آنها گفتند عقب قاصد شما آدم می فرستیم او را بر گرداند» من به آنها 
حالی نمودم» ا گر چنین کاری بکنند من بدون اجاز؛ امیر يا اجازه آنها حرکت 
خواهم نمود» آن وقت مسئولیت این حر کت من بر عهدهٌ آنها خواهد بود. 

امیر حواب مراسلهٌ مرا نفرستاده» قاصدهای مرا نزد خود نگاهداشت. 


+ - تاشکند یا تاشکنت» تاشکند» چاج» تاش» شهری است به آسیای مر کزی که | کنون 
مر کز جمهوری شوروی اوزبکستان است. (دهخدا» جلد ۱6» صفحة ۲۰ ). نام قدیم تاشکند » 
اشتاخنج بوده است (خراسان و ماوراءالنهر» ترجمهةٌ د کتر پرویز ورجاوند» صفحه ۲۳ ) 

- سمرقند: نام پهلوی آن سمر گند» یونانی: مر گنده. شهری است در ماوراءالنهر» آبادان 
و با نعمت بسیار و جای باز رگانان همة جهان می باشد ... و اندر وی جایگاه مانویان است. 
(دهخدا: جلد ۰۲٩‏ صفحه ۲۵ ) ۱ 

- راولپندی: در ۱۰ کیلومتری اسلام آباد پایتخت پا کستان قرار دارد. (یک سال در 
پا کستان» قاسم صافی؛ صفحذ ۲ ). جمعیت آن در سال ۱۹۷۹ ۰۶ ۰۱۵۳۹۲ نفر بوده است 
( گیتاشناسی کشورها؛ صفحه ۹٩‏ ) 
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لهذا بعد از چند روز ژنرال علی عسکر خان را نزد امیر فرستادم. پس از وصول 
"این مراسلة دومی» امیر در این باب با مشاورین خود مشورت نموده» مشاورین 
جنین مصلحت دیدند حون از ابتدای سال معاونت نقدی یا خورا کی از امیر به من 
نرسیده نگاهداشتن من در بخارا بی فایده است. امیر این مصلحت آنها را پذیرفته به 
من اجازه داد از مملکت او حارج شوم. نیز امیر به قوش بیکی نوشت» معلوم نماید 
آیا نو کرهای من میل دارند نو کری امیر را قبول نمایند» یا با من باشند. چون 
مضمون کاغذ واضح نبود » قوش بیکی چنین دانست که مقصود امیر : از نو کرهایی 
می باشند که فعلاً با من هستند نه آنهایی که بعد از ورود من بهد بخارا از نزد من 
رفته داخل نو کری امیر شده بودند. به سبب این اشتباه» قوش بیگی پیغامی به من 
فرستاد که نو کرهای خود را نزد او بفرستم که بعضی دستورالعمل» امیر به جهت 
انها فرستاده است به انها بدهد . 

از اين پیغام چنین فهمیدم که قوش بیگی خیال دارد تمام نو کرهای مرا 
اسیر نموده بعد خودم را اسیر نماید. علیهذا خواهش او را پذیرفته گفتم ا گر به 
جهت نو کرهای من پیغامی دارد حودش آمده در حضور من به آنها ابلا غ نماید . 
همراهان من هم با من در اين حیال متفق شده گفتند به اتفاق شما جنگ می کنیم* 
زیرا که زنده رفتن نزد قوش بیگی را قبول نمی کنیم#» اگر کشته شدیم نعش های 
مرا نزد قوش بیگی ببرند. 

همراهان من کاملاً حود را مسلح نموده حال پیفام را با جواب خود 
عودت *#دادم. در جواب» قوش بیگی منشی خود را نزد من فرستاده پیغام امیر 
رابه من ابلاغ نمود . نو کرهای من گفتند ما به بخارا آمده ایم به شاهزادهُ حود 
حد مت نماییم؛ نه اينکه غلام امیر بخارا باشیم. دو روز بعد وقتی که تهيهة سفر داشتم؛ 
سکندر خان با نایب غلام و تمام همراهان آنها اسباب خود رابه دوش کشیده نزد 
من آمده گفتند: امیر از هر کدام ما الزامی می حواهد که به غلامی امیر اعتراف 


*- در متن:می کنم 
در متن: نمی کنم 


۲ 


۷۸ 


نماییم. چون از اين تکلیف انکار نموده ایم» ماها را مرحص کرده است. از این 
حهت نرد شما آمده ایم. در اثنای این صحبت طلب کارهای زیاد از عقب سر آنها 
آمده مطالبةٌ طلب خود را نموده که تقریباً دو هزا ر طلا می شد . . من به نایب غلام 
گفتم اگر با من وفاداری می کردی» تنها شخص تو بیشتر از اینها پول نحر ح کرده 
بودی» در حواب سرش را به زیر اندانعت. بعد از کماندان سکندر خان پرسیدم تو 
چه خیال داری؟ مشارالیه گفت: : به یک دو نفر زنهای بخارایی دل باخته ام» اگر 
آنها با من نیایند » میل دارم در بخارا بمانم. , من نرد رنها فرستاده هزار طلا وعده 
نمودم که با ما بیایند» ولی آنها انکا ر کردند. از این حهت سکندرخان اقامت 
بحارا| اختیار نمود . .من اسب و یراق به جهت نایب غلام و همراهان او ابتیاع نمودم؛ 
زیرا که اسب و یراق خود را به جهت مخارح خود فروخته بودند. در ظرف پنج 
روز تهیة خود را دیده عازم بلخ شدیم. 


۷۹ 


فصل سوم 








جنگ و مبارزه با امیر شیر علی خان 
ار ۱۲۸۲ الی ۶ ۵ . ق. 


۱ اسارت خانواده امیر افضل خحان ۱ 

حالا باید رجوع نماییم به بیان داشتن حر کات امیرشیر علی خان در 
زمانی که من از بلخ فرار کرده بودم. وقت که ولایت بلخ را گذاشتم» امیر شیرعلی 
حان بعد از توقف شش روز در تاشغرغان به بلخ آمده اول کاری که کرد این بود 
که عیال ها و اطفال ما رااسیر نموده به کابل فرستاد و پدرم را در تمام مسافرتها 
با حودش همراه داشت. بعد از این که برادرزاده حودش سردار فتح محمد خان 
پسر وزیر محمد ا کبر حان را به حکومت بلخ مقرر نمود» خودش عازم کابل 
گردیده فوراً به مخالفت برادرهای حود محمد امین حان و محمد شریف خان 
مشغول تهیةٌ جنگ گردید . پس از تکمیل تهیه» روان قندهار شده کابل را به پسر 
نحود سردار محمد ابراهیم خان و سردار نظیر محمد خان سپرد و پدرم را بطور 
اسیر با خود همراه برده عیال های ما را بدون نحرجی و پرستاری به کابل گذاشت. 


۲- کشته شدن سردار محمد امین خان و سردار محمد علیخان 

در این موقع پدرم از محبس کاغذی به امیر شیرعلی خحان نوشته در باب 
حر کات او اعتراض کرده گفت: با برادر اندرهای خود بد سلوکی کردی» حالا 
می خواهی با برادرهای حود هم همان قسم سلو ک نمایی ! و اظهار داشت باعث 
خونریزی مشو و خود را مفتضح مکن والا تایح بد به جهت شما حاصل خواهد 
شد و پشیمان خواهی گردید امیر شیرعلی خان به این نصایح اعتنانی نکرده در 


۸۷۰۰ 

قندهار تا دو روز با برادرهای حود حنگ نموده؛ نتیجه این شد که برادرش 
سردار محمد امین خان و پسرش سردار محمد علیخان که ولیمهذش بود» در این 

حنگ کشته شدند . 
پدرم در محبس از این واقعه اطلاع یافته مجدداً این عبارت را به امیر 
شیر علی خان نوشت شرارت شما برای شما عاقبت بدی خواهد داشت وای بر حال 
شما. بعد از کشته شدن سردار محمد امین خان» نعش او را به حضور امیرشیر علی 
نحان آوردند. امیر شیر علی خان گفت: حسد این سگ را دور بیندازید و به پسرم 
بگویید بیاید ازاین نتحی که حاصل کرده است» به من تبریک بگوید . صاحب 
منصبهای او جون حرأت نداشتند حقیقت امر را نزد او بگویند نعش پسرش را نزد 
او آوردند . هنوز قدری دور بود؛ امیر شیر علی خان پرسید این سگ دیگر 
کیست؟ به حواب این سئوال او » تابوت پسرش را مقابل او به زمین گذاشتند» 
محض اینکه ملتفت شد » گریبان خود را جاک زده مشغول ریختن خاک بر سر 
حود گردید . قدری که از اين اندوه و الم شدید آرام گرفت» ضعف نموده به حالت 
بیهرشی افتاد تا یک ساعت به همین حالت بوده همین که به هوش آمد مشفول 
گفتگو با نعش پسرش شده مجدداً ببهوش گردید » تا دو روز همین حالت را داشته 
بعد نمش پسر را به کابل فرستاد و نعش سردار محمد امین خان را نو کرهای او 


در فندهار درب خحرفه شریف دفن نمودند. 


ری فا ۱ ۲ ۳ ۲ 
۱ تفای نز 1 مرا 
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۸۲ 
۳ باز گشت به بلخ ۱ 
امیرشیر علی ان به کابل مراجعت نموده در بین راه بعضی اوقات هذیان 
می گفت و بعضی اوقات به هوش خود: بود. پس از ورود به کابل مثل اشخاص 
دیوانه نمره می زد و فریاد می کرد . .من این موقع را مفتنم دانسته از بخارا حر کت 
نمودم. .پس از ورود "به شی رآیاد » مراسلاتی به عسا کر مقیم بلخ و مضافات آن 
ناشتمه نتیجه این شد که تا مر «عوت ادا بخ ره کر آنجا مق ۱ 
5 در اینجا: باید مختصری از حالات دو برادر که ولي محبد ان و فیض ۱ 
محمد خحان باشند اظهار بدارم. این دو پرادر حکومت آغچه‌را داشتند یعنی پدرم . 
این ولایت ر به اینها داده و اینها پسران* امیر دوستمچمد خان و از مادر کنیز 
بودند . در زمان حیات امیر دوستمحمد خان» وقتی که به کابل بودند سالی دو 
هزار روپیه مواجب داشتند . بعد از وفات امیردوستمحمد خحان مادر اندرم بی بی 
مروارید به اینها مهربان شده کاغذی به پدرم نوشت که مادرشان تمتا دارد اینها را 
به غلامی خحود قبول نمایید ؛ ولی به جهت آمدن حودشاث حرجی ندارند . به جوا . 
اين کاغذ پدر پنج هزار روپه به جهت ولی محمد تما قرستاده او را به بلخ 
احضار نمود . نب ثِ_ِ ۳ 
وقتی که مشارالیه وارد بلخ شد » پدرم یک فوج پ پیاده نظام و شش توپ» ۱ 
دو هزار پیاده ردیف و هزار سوار با حکومت ولایت آغچه به او مرحمت نمود و 
نیز به فیض محمد ان هم نوشت که عیال پدرم را با حود برداشته به بلخ بیاورد . از ۱ 
قرار معلوم ولی محمد خحال آدم غداری بود و بعدها در اسیر نمودد پدرم با امیر ۱ 
شیر كِ خان متفق شده بود. در عرص این همراهی ولی محمد < حان را امیر 
شیرعلی نان با ود بهکابل برد.. ۱ ی ۱ 
۱ ولی محمد نان حکومت ود را بهبرادرش فیفی محمد ان تفویفی - 
اند این وقت ماما ویر از فیض محمد خان حواسته بودند به جهت ‏ 
بعضی:اجاره جات که تحویل او بود از پرداختن حساب عاجز بو .من از وقایع ۱ 





۱ در متن: پسر 
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نگارهای نحود اطلاع یافتم که ولی محمد نحان هم رنجیده حاطر است. لهذا کاغذی 
۱ به توسط ناظر حیدر و ژنرال علی عسکر حان به جهت آنها فرستاده اظهار داشتم که 
دویست‌سوار از سوارهای نظام هجده نهر بلخ که در تحت حکم ولی محمد خحان 
بوده اند در شیر آباد به من ملحق شده اند و به آنها وعده دادم که | گر شما همین 
کار را بکنید پاداش خحواهم داد و نیز س رکرده های دزدهای ولایت را حواسته 
آنها را مخلم داشته انعام داده مه هزار سوار از آنها گرفتم. 
وقتی که امیربخارا به من اجازه داد به بلخ مراجعت نمایم به حاکم شیر آباد 
نوشت که به هیچ وجه نگذارد من بیشتر از سه روز در آنجا توقف نمایم. چون من 
۱ دوهزار و پانصد سوار دور حود جمم کرده بودم و حا کم مذ کور فقط صد سوار 
داشت» باید تعیین اقامت شیر آباد را من می کردم نه حا کم شیر آباد. حا کم مزبور 
خحیلی متحیر بود جه کند .برای مشورت نزد من آمده گفت گفت اگر حکما بگویم از 
اینجا بروید» احتمال دارد مرا بکشید و اگر اطاعت حکم امیر را نکنم» او مرا 
حواهد کشت. پس من بین المحذورین واقع شده ام من به حا کم مزبور گفتم طریقه 
حلّ این مشکل را به شما می گویم و این است که شما باید به امیر خود بنویسید 
عبدالر حمان این قدر جمعیت زیاد با خود دارد که نمی توان‌او را مجبوراً حارج 
نمود و من منتظر حکم ثانوی شما هستم و نیز به او گفتم این مراسله ود را به 
صحابت قاصد کند روی بفرست. اگر امیر در اين باب اعتراض نمود؛ قاصد 
بگوید در راه ناحوشی قریب الموت شدم؛ ولی خداوند شفا داد که بتوانم به دربار 
اعظم پادشاه حاضر شوم. ۱ 
این تدیر موافق رای اک مذکورواقع شده مراسله هتوسط قاصد میتی 
به موحب دستورالعمل من فرستاد . من هم عاحلاً مشغول تهیةٌ کار خحود شدم و در 
اين ائنا بعد از چند روز شنیدم لشکر سرپل یاغی شده صاحب منصبهای تازه خحود 
را کشته عازم آغجه گردیده اند. به رسیدن این خبر فوراً ح رکت نمودم» چند ۱ 
ساعتی در وزیر آباد توقف نموده از آنجا به کنار جیحون رسیدم. در اینجا فقط 
دو قایق حاضر بود» تو کل برحدا نموده با سی‌نفر سواراد و صاحب منم 
شجا ع حودم دلیرانه اقدام به گذشتن از آب جیحون نمودم. 
صاحب منصبهایی که با من بودند کرنیل نصیرنحن و کرنیل ولی نو 
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غلام محرم معتمد من که در جنگ جگر شیر دارد و حالا سپهسالار من می باشد و 
در آن وقت غیر ملتحی بود‌ولی مکرر در جنگ او را امتحان کرده بودم و دیده 
بودم که به تنهایی به چهل سوار برابری می کند و یک شخص دیگر از همراهان من 
معروف به شجاعت غلام دیگر من فرهاد نام بود .ما از جیحون گذشته مابقی 
همراهان من هم به نوبت نحودشان از آب گذشتند . 

تمام شب را طی نموده وقت طلو ع آفتاب به قلعةٌ موسوم به چیلک شیر آباد 
که از محالات آغجه بود» وارد گردیدیم. در اینجا توقف نموده کاغذی به حهت 
دو فوج نظام پیاده که به سرپل آمده بودند و کاغذی به افواح ردیف که شش 
عراده توپی که پدرم به ولی محمد خان داده بود به تصرف آنها بود فرستادم. بعد 
۱ از فرستادن این نوشتجات خوابیدم؛ زیرا که سه شب بود هیچ استراحت نکرده 
بودم. از وصول نوشتجات من افواح بقدری مشعوف شده بودند که فوراً پیغام مرا 
پدیرفته قریب هزار نفر پیاده به استقبال من آمدند من وعده دادم به آنها مهربانی 
نمایم. آنها هم قسم خوردند به جهت من جنگ خواهند نمود و به‌من گفتند از وقتی ۱ 
که رفته بودم آنها دل تنگ بوده اند و هميشه انتظار مراحعت مرا داشته اند که 
شجاعت خود را به مخالفت امیر شیر علی خان بد عهد ظاهر نمایند . 

ماها متفقاً عازم] غچه‌شدیم در اینجا فیض محمد خان از ما پذیرایی 
حوده وی مشاال تقریبً دیوانه وضع بود ؛ چنانکه گفت من نمی خحواستم شما 
تیاب یید » ولی لشکر شما را دعوت نموده است؛ گفتم عیب ندارد شما مرد عاقلی 
هستید » باری من لشکر را مطمثن نموده دل دادم که یقيناً ما به سردار فتح محمد 
نخان غالب خواهیم شد . سردار فتح محمد خان دو هزار سوار ردیف و پنج هزار 
سوار اوزبکیه را به جهت دفا ع ما فرستاده بود و این سوارها قلباً حائثف بودند که 
به سیب بی وفایی سابق آنها من همه را تنبیه نحواهم نمود و به صاحب منصبهای خحود 
که آنها را از عدمت من و پدرم بازداشته بودند دشنام می دادند» زیرا که ما آنها 
را مشل فرزند و برادر خحود دانسته همه را صاحب شتر و اسب و گوسفند 
کرده‌بودیم. 

فتح محمد حان لشکر پیاده خود را در قلعه موسوم به یملک گذاشته 
لشکر سواره خود را در خارج از قلعه آراسته نمود. سر کردهٌ لشکرش شهاب 


۸۰ 

الدین نام پسر وزیر احمد بود که‌سابقاً نو کر پدرم و پدرم با او حیلی مهربانی 
کرده بود در یک موقعی بدرم وزیر احمد را حا کم یکی از شهرهای بلخ مقرر 
داشته با وحودی که دو لک روپیه از مالیات سرقت کرده بود » پدرم او را عفو 
نموده و او را و برادرهایش را به سر کردگی صد سوار مقرر داشته به آنها بیدق و 
لشکر داده بود. 

شهاب آلدین و فتح محمد نحان» دایم الخمر بودند . . صاحب متصبهای آنها 
قلعهٌ ننملک را پر از سوار نموده بقیةٌ لشکر شان را حارح از تخته پل در مقابل ما 
حاضر نمودند . من مراسله به این مضمون به شهاب الدین نوشتم: ای بی وفا مهربانی 
که از من دیده فراموش کرده حالا به جهت چند جرعه شراب تلخ با دشمن های من 
نحدمت می کنی. و کاغذی هم به این مضمون به لشکر آنها نوشتم: شما لشکر خودم 
می باشید » من با شما جنگ نخواهم کرد» | گر شما می خواهید مرا بکشید من 
خودم فردا به قلعة می آیم» شما مرابه گلوله زده به جهت کشتن آقای قدیمی خود 
انعام بگیر ید . 
۱ این مراسله آنها را منقلب نموده صد نفر در قلعه گذاشته مابقی عازم 
اردوی من شدند . شهاب الدین از حرکت آنها مطلم گردیده چند سوار قندهاری و 
اوزبک به جهت جل وگیری آنها في‌ستاده جنگ شرو ع شد . به محض اینکه من به 
سوارهای خود حکم دادم به میدان جنگ حاضر شوند» با کمال میل و رغبت سریعاً 
حمله برده دشمن را مغلوب نمودند. دشمن با کمال تعحیل فرار نموده جهار صد 
رأس اسب از آنها به تصرف ما آمد . شهاب الدین به طرف تخته پل فرار نمود » بعد 
از فرار او تمام سوارهای تخته پل آمده با من ملحق شدند . افواج پیادة آنها هم 
متفرق گردیدند . سردار فتح محمد نحان هم هم اموالش را گذاشته با سیصد جهار 
صد سوار در همان موسمی که سال قبل من به بخارا فرار کرده بودم» مشارالیه به 
تاشفرغان فرار نمود . دنیا مملو از این حوادث و قضایا و پستی و بلندی می باشد . 


6 جمم آوری سپاه و جنگ با امیرشیرعلی خان ۱ 
پس از ورود به بلخ» لشکر آنجا قبول اطاعت مرا نموده از من پذیرایی 
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کردند » نایب غلام احمد را به تخته پل فرستادم که رعایای آنجا را آسوده نماید. 
بعد از دو روز من هم آنجا رفته لشکر را مطمثن ساحتم گفتم هميشه بطور محبت با 
شماها رفتار نموده از همه شماها راضی و حشنود هستم. بعد از تنظیمات 
لشکری» علی عسکر خان را به ژنرال توپخانه و نصیرخان را به ژنرالی لشکر پیاده 
منصوب داشتم. سایر صاحب منصبان را هم به مناصب سرتیپی و ژُنرالی ارتقا داده 
تمام سربازها را هم که اول مسافرت من با من بوده اند منصب دادم محض اتمام اين 
کارها عازم تاشغرغان گردیدم» سردار فتح محمد خان با شش فوح پیاده نظام 
آنجا بود. همه حیال من اين بود که ولایت را از تصرف اينها بکلی انتزا ع نمایم. 
بدون محالفت احدی وارد تاشغرغان شده بعد از توقف دو روز عازم اییک 
گردیدم. فتح محمد خان و شهاب الدین که در قلعةٌ غوری بودند از راه کوه 
۱ هندو کش* به طرف کابل فرار نموده» در اثثای فرار شیخ علی نام از طایفة هزاره ۶ 
تمام اموال آنها را تاراح نمود .این اوقات میراتالیق فوت شده بود و بسرش 
سلطان مراد » حا کم و میرقته غن بود مسشٌارالیه نیز قبول اطاعت مرا نموده پانصد 
رأس اسب و دویست شتر و دو هزار گوسفند و چهار هزار بارغله با چهل هزار 
روپیه نقد و تعارفات دیگر به جهت من فرستاد . من نیز از فوت پدرش اظهار 
همدردی نمودم گفتم اوقاتی که پدرم ولایت قته غن را به شما داد» طوایف تاجیک 
و عرب و افاغنه قدیم و هزاره را برای حود مجزا نموده فقط اهالی قته غن را به 
شما وا گذار کرده بود» من هم همان رویه را معمول می دارم. مشارالیه جواب داد 





۱ - هندو کش؛ از سمت مشرق به رشتة قره قروم متصل است و معابر آن عبارتند از: گردنة 
باروقیل به ارتفا ع ۰۰ ۳ متره گردنة یواف و قلیج مابین باروقیل و قل داپسنگ که راه 
ارتباط این کشور با حلگة سند است. در غرب معبر باروقیل ارتفا ع سلسله هندو کش به 
۰ متر می رسد . (جفرافیای کشورهای آسیای غربی و همجوار ایران» صفحه  )۱4۷‏ 

۲ - مردم ایل هزاره در کابل غزنه تا هرت و از قندهار تا بلخ به سر می برند. در سال 
۰ ش. (- ۱۸۹۱ ع۰) امیر عبدالرحمان خان بارکزایی آنان را س ر کوب کرد از این رو 
عده ای از آنان به خراسان آمدند و گروهی نیز به سیستان و بلوچستان» خصوصابه شهرهای 
زابل و راهدان مهاحرت کردند . (مقدمه ای بر شناخت ایل ها؛ چادرنشینان و طوایف 
عشایری ایران» حلد ۰۲ صفحه ۱۰۱۵) 





۸5۷ 

امیر شیرعلی نخان هم در اول همین طور قرار داد » به علاوه سالی یک لک روپیه هم 
از بابت مالیات از من احذ می نمود » ولی حالا به ان مبلغ قانع نشد » سه لک روپیه 
می گیرد باز هم پیشتر مطالبه می نماید . 

در اين وقت کاغذی از عمویم محمد اعظم خان از بدخشان به من رسید» 
نوشته بود در فیض آباد هستم و حیال دارم دختر میراتالیق را تزویح نموده بعد از 
اتمام کار وصلت به شما ملحق شوم. جون من تهيهٌ حود را دیده بودم زمستان هم 
نزدیک بود و آمیرشیرعلی خان هم در کابل حاضر نبود» عازم بامیان شده از گدار ‏ 
قره کتل و باد کک گذشته در باجگاه منزل نموده از آنجا عازم گردیده داخحل 
بامیان شدیم. میرهای هزاره را مخلم نموده به آنها گفتم دو هزار حروار گندم و 
جو؛ صد خروار روغن و سه هزار گوسفند به جهت لشکر من تهیه نمایند. تا حاضر . 
شدن این آذوقه بهانتظار عمویم در باجگاه توقف نمودم. 

عمویم بعد از یک ماه وارد گردید من با لشکرم به استقبال رفته از ایشان 
پذیرایی نمودم. عمویم تمام سر گذشت مسافرت و زحمات خود را از راه چترال به 
من حکایت نمود و نیز بی اعتنایی انگلیسی ها * را نسبت به خود بیان داشته از اين 
بابت آزرده حاطر بود » حال اینکه واسط دوستی بين پدر حودش امیر دوستمحمد 
۱ حان و دولت انگلیس دن زمانی که در حمرود بود همین عمویم بوده است. چنانکه:ٍ 
اظهار داشت در اواخر بلوای هندوستان»تمم اهالی آنج امیر دوستمحمد خان را 
مح رک بودند که با انگلیسی ها متمّق نشود و احتمال داشت به سب این انحتلاف 
پنجاب کمافی السابق در تصرف افغانستان بیاید » اگر امیردوستمحمدخان این 
حرف را قبول می کرد» شکی نبود که امروزه پنجاب در تصرف ما بود» ولی من 
به پدرم صلاح داده بودن که ایغای وعد؛ُ حود را با انگلیسی ها بنماید» زیرا که 
اگر خلف وعده کند در انظار مردمان عالم بدنام خواهد شد. لهذا عمویم متوقم 
بود که دولت انگلیس در ازای این حدمات به او پاداش خواهند داد و به شمین 
جهت به هندوستان رفته بود . پس از اینکه سلو ک انگلیسی ها را نست به حود 





۱- در متن: انگلیس ها 


۲ در متن: چنانچه 


۸۸ 


ملاحظه نموده به نبو فرار برده داخل سوات گردیده نزد نجم الاولیا آخوند احمد 
رفت. چندی در آنجا توقف نموده از راه دیرز کتل لوری» دانحل چترال گردیده 
از آنجا از راه گدار دوره کتل به بدنحشان مراجمت نموده به قته غن و قلعة غوری 
آمده به باحگاه به من ملحق گردید . 
من از اينکه عمویم به سلامتی به من ملحق شد » خیلی اظهار مسرت نمودم 

گفعم حداوند را شکر می نمایم که حالا شما به جای پدرم با من هستید . فورا ب 
رسای کابل مشغول مذا کرات شده بعد از ده روز از راه غوربند داعل محال 
کوهستان شدیم. چنانکه قبلاً اظهار داشتم سردار محمد امین خان را که در قندهار 
کشتند » برادرش سردار محمد شیریف خان را اسیر کرده بود. در اين وقت همین 
سردار محمد شریف خان را فرستادند که در توتم* دره با من بجنگد » ولی همین 
که کاغذی از طرف عمویم به او رسیده آمد اطاعت عمویم را اعتیار نموده از 
ملاقات برادرش مسرور گردید. امیرشیرعلی خان این قدر کوتاه فکر بود که 
همچو اشخاصی را می فرستاد که با هوانحواهان برادر مقتولش حنگ نماید . 

محمد شریف خان لشکر خود را مرعص نموده آنها به کابل مراحعت 
نمودند و من داحل توتم دره شده از راه جاری کار به صید آباد رفتم. در اين وقت 
زمستاد فرا رسیده قریب یک ذر ع برف به زمین افتاده بود . به استعانت لشکر 
سواره راهی در برف احداث نمودیم که شترها گذشته و برف را کوبیده راهی به 
حهت گذشتن افواج پیاده پیدا نمودند .در آخر هم توپها را با کما مشقت از 
روی برف گذرانیدم. بقدری این مسافرت صعب بود که روزی بیشتر از دو فر سح 
نمی توانستیم راه برویم» حیل کم طی مسافت می نمودیم. بالاحره وارد ترحال 
گریدیم. لشکر امیرشیر علی خان در خواحه اقامت داشت. من کوههای ترخال ,| 
مغتنم دانسته لشکر خود رابالای آنها اقامت دادم. لشکرم تا جندی در اینجا بوده 
منتظر حر کت لشکر دشمن بودند » ولی از طرف دشمن حر کتی ظاهر نشد . 

یک روز به وسیل دوربین دریافتم که جهت حفاظت حمله که از خارح به 
طرف کابل شود » هیچ اقداماتی نشده است. آن شب را راحت نموده صبح روز 





۱ - در متن* دونم 


۸۹ 
دیگر کاغذی از « پسر امیرشیرعلی نخان که در کابل بود به من رسید » نوشته بود 
تعهد می نمایم پدر شما را از محبس مستخلص داشته ولابت تر کستان را به شما 
وا گذارم مشروط اینکه تا چهل روز دیگر به کابل حمله نتمائید. من هم این شرط را 
به دو جهت قبول نمودم؛ اولاً جنگ کردن در این برف زیاد » خیلی اشکال داشت 

ثانیً ا گر به وعدهُ خود ایفا نماید ما می توانیم در بهار به بلخ مراجعت نمایيم. 

در این آئنا تین سردار محمد رفیق خان و ژنرال شیخ میر که از اجزای 
دربار سردار ابراهیم خان بودند نزاع واقع شده شیخ میر که تعداد هوانحواهانش 
زیاد بود سردار محمد رفیق خان را که آدم هوشیار و یکی از وزرای امیرشیرعلی 
حان بود شکست داد . بعد از این شکست» سردار محمد رفیق خان دریافت که در 
تهیةٌ تلف کردن او می باشند؛ لهذا شبانه از کابل فرار نموده به تکاور رفت. زمانی 
که من وارد چاریکار شدم» مشارالیه به ما ملحق گردید اطلاعات بدنظمی حکومت 
امیرشیرعلی ان را به ما داد . در اين موقم هم مشارالیه با ما بود. چون ما راضی 
شدیم تا جهل روز متا رکه نمايیم با لشکر خود به محالات کوهستان مراحعت 
نمودیم و عمویم در چاری کار که تا کابل هفت فرسخ مسافت داشت توقف نمود . 

ایام نوروز رسید و میعاد پسر امیرشیرعلی خحان هم منقضی شد » چون دیدم 
اثری از ایفای وعدهْ مذ کور نیست لهذا به طرف کابل حر کت نموده وارد قلعةٌ دود 
مست شدم. عظیم الدین خان با یک هزار نفر سرباز ردیف فرستاده شده بود از من 
جلو گیری نماید» بعد از چند فقره شلیک» جای خود را گذاشته به کابل فرار 
نمودند. ۱ 
۱ عمویم و من با حمعیت زیاد در بهار سال ۱۲۸۲ ۰. ق. داحل کابل شده به 
خحانةٌ سردار شیرعلی خان فرود آمده روسا و وزرا اطاعت عمویم را قبول نمودند . 
در این بین چون سردار ابراهیم خان در ارگ کابل محصور بود لشکر من تا مدت 
نه روز او را محاصره نموده بعد از آن ژنرال شیخ میر و دیگران دروازه های 
ارگ را گشوده سردار ابراهیم حان که در اين موقم در حرمسرای حود نشسته 
بود بیرون آمده از ما اطاعت نمود به این قسم کابل را تصرف نمودیم. پسر ‏ 
امیر شیر علی خان هم به طرف قندهار فرار نمود . 

بعد از شش هفته که به امنیت گذشت خبر رسید که امیرشیرعلی خان به 


۹۰ 


طرف کابل می آید من لشکر خحودم رابرای این کار آماده و حاضر کرد بودم 
۱ سوارهای حودم را به سه دسته منقسم نموده یک دسته را به کابل گذاشتند» با دو 
دسته دیگر عازم کوه سرخ سنگ شدم؛ به جهت اینکه قسمتی از سوارهای خود رای 
عمویم به کابل گذاشتم اين بود که دعتر فتح سنگ از طرف جلال آباد که در 
زمستان لشکرش آنجا اقامت کرده بود در اين موقم به کابل حمله می آورد و نیز 
تقریبا سه هزار نفر سرباز را هم که به تا زگی مستخدم نموده بودم» با عمویم در 
کابل گذاشتم» خود : : با نه‌هزار سواره و پیاده و سی عراده توپ به اتفاق محمد 
رفیق خان عازم غزنین شدم. شیح میرخان را با عمویم به کابل گذاشتم 
پس از ورود به غزنین دیدم نظرخان در د ک» قلعه را مستحکم نموده 
است. ا گرچه قلعة مزبور را محاصره نمودم؛ ولی توپهای کوچک قاطری من به 
۱ مقابل استحکام قلعةٌ مذ کور نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند . .من هم صلاح ندیدم 
باروت و گلول؛ٌ خود رابی فایده مصرف نمایم» زیرا که قورخانه کمتر داشتم و 
دشمن که در قلعه محصور بودند از پیغاماتی که هر روزه از امیرشیرعلی خان به 
آنها می رسید قوت قلب پیدا می کردند چون امیر مذ کور به آنها پیغام می فرستاد 
که عماً قریب با چهل هزار لشکر بةٌ کمک شما خواهم رسید » یازده روز به تعطیل 
گذشت تا اینکه لشکر امیر شیرعلی ان به یک منزلی غزنین رسیدند. جاسوس 
های من خبر آوردند عساکر امیرشیرعلی حان حوب تربیت شده اند و تعداد شان 
چهل هزار نفر می‌باشد . 0 ۰ 
بعد از رسیدن این خبر با محمد رفیق خان صلاح نموده متفق الرای شدیم 
که در مقابل همچو لشکر زیادی عسا کر جزیی ما در میدان صاف نمی تواند 
بحنگد . علیهذا به در؛ُ تنگی عقب بدشینيم که در آنجا لشکر ما توادمقابله نید 
محمد رفیق خان اولاً به این تدبیر اعتراض داشت» می گفت اگر لشکر را عقب ‏ 
ببریم احتمال دارد خود را باخته فرار نمایند» ولی من اعتراض او را رد نموده ۲ 
مدلل کردم که لشکر من طوری تربیت شده اند که‌هر جا من باشم با من خواهند : 
بود. اجزای لشکر من از افاغنه عوام نیستند. ۱ 
سید آباد در حیلی تنگی بود و کرههای کرچک از دو طرف ده ارتفا ع 
بافته بود . شبانه آنجا رسیدیم» حینی که ما عقب می نشستیم؛ امی شیر علی خان به ده 


۹۱ 


هزار سوار هراتی و قندهاری حکم داد از عقب به لشکر ما حمله آورده از جلو 
هم راه کابل را متصرف شوند تا اگر فردا در جنگ مغلوب شویم راه فرار نداشته 
باشیم. اين دستجات دشمن با شش صد نفر از همراهان من که آنها را به پیش 
قراولی فرستاده بودم برخحورده مشغول جنگ شدند . سوارهای من دلیرانه جنگیده 
متدرحاً عقب می آمدند و در بین عقب آمدن از دچار شدن به اشکالات خحودشان 
به من پیغام دادند. همین که این خبر به من رسید » دو فوح پیاده نظام را به کمک 
آنها فرستادم. اين دو فوج نقبتاً وارد شده چون تعداد زیادی از سوارهای 
میرشیرعلی خان در یک نقطه مجتمع بودند از چند فقره خلیک صدمزیاد بآ 
رسیده فرار نمودند. . 
لشکر من با فتح و ظفر مراجمت نموده مق عازم سید آباد شدیم. وفتی 
که بحبر این شکست به امیرشیرعلی خان رسید » دسته دیگر بقدر دستة اول به کمک 
آنها فرستاد » ولی جون این دسته دیدند میدان حالی است و لشکر من معجلاً عقب 
نشتسته اند » مراحعت کرده به امیرشیرعلی خحان خبر دادند که من جون زیادی 
لشکر او را ملاحظه نموده ام» خود را باعته و روبر گردانیده مایل جنگ نیستم. به 
رسیدن این حبر امیرشیرعلی حان حکم داده بود در شلیک شادیانه فتح بنمایند و ب 
لشکر سوارء نحود حکم داد از ما تعاقب نموده مرا اسیر نمایند. 

5 قریب سه ساعت به ظهر مانده که به شش تکاور رسیده بودیم. اين فو ج 
سواره نقبتاً به ما یورش آوردند» من با چهار فوح پیاده ودو عراده توپ قاطری 
عقب مالهای بنه می رفتم. سردار محمد رفیق خحاد را مقرر داشته بودم با یک دسته 
لشکر به طرف دست راست بنه حر کت نماید و ژنرال نصیر با عبدالرحیم در حلوی 
بنه باشند . جون سوارهای دشمن نزدیک رسید؛ من معجلا حرکت کرده یک فوح 
پیاده رادر مغازهُ بزرگی که کنار راه واقع بود محفی داشته به آنها حکم دادم همین 
که صدای توپهای مرا بشنوید» برای شلیک حاضر باشند . بعد به سوارهای حود 
حکم دادم به آهستگی ح رکت نمایند؛ وقتی دیدم لشکر سواره دشمن از محاذی 
مغازه گذشتند ؛ دوازده عراده توپ خود را به مقابل آنها واداشته» حکم دادم فوراً 
شلیک نمایند . مقارن این شلیک» فوح پیاده مخفی شده که به دشمن خیلی نزدیک 
بودند یک مرتبه شلیک نمودند . نتبجه‌این جنگ چنین شد که‌یک‌هزار سوار از 





۹۲ 
۱ دشمن در میدان افتادند و بعد از زدوخورد حزیی بقیه السیف فرار نمودند. ولی 
طولی نکشید که نحود را جمم آوری نموده از عقب سرلشکر من می آمدند » بدون 
اينکه حرأت داشته باشند به ما حمله نمایند. این سوارها تا مسافتی عقب سر ما 
آمدند » من به یک هزار سوار خود حکم دادم به آنها حمله نما یند . 

سوارهای من به این مأموریت کامیاب شدند و یک صدو پنجاه نفر از 
دشمن را اسیر نمودند» من این اسرا را مستخلص نموده به آنها گفتم برای‌شما 
امکان ندارد با لشکر تربیت شد؛ من بجنگید اپن مهربانی مرا ملاح نموده 
شحاعت عساکر مرا دیده نزد امیرشیرعلی خان مراحعت نمودند . در اثنای 
مراجعت صد نفر از رعایای طایفهٌ ورد ک را که در قلعه جات محل عبور آنها بودند 
به قتل رسانیده زاوس آنها را با خود نزد امیرشیرعلی خان برده گفتند این سرهای 
لشکر افاغنه می باشند . طولی نکشید که اقوام مقتولین رسیده از تعدی سوارهای او 
شکایت کردند . امیرشیر علی خان که از شکایت آنها مطلم شد » رئیس قشون خود 
کردن با عسا کر عبدالرحمان حیلی مشکل بود نتوانستیم با آنها بجنگیم؛ ولی ا گر 
میدان جنگ صاف و دشت می بود ؛ اطراف سوارهای او را گرفته نمی گذاشتیم 
یک نفر از آنها جان به سلامت بدربرد . 

به هر حال امیرشیرعلی خان به غزنین آمده چهار روز توقف نموده پدرم 
را در ار گ آنحا اسیر گذاشته حودش به مخالفت من به طرف سید آباد حر کت 
نمود , در اینحا من در محل محکمی اقامت نموده توپهای خود را روی کوهها 
مرتب داشته به جهت جنگ حاضر شدم. بمد از چهار روز آمیرشیرعلی خان وارد 
گردیده در مقابل سنگرهای ما اردوی خود را بر سر پا نمود. 

من قبلاً قلعةٌ موسوم به اپخی را به سبب اینکه اهالی آنجا از فروحتن آذوقه 
به من انکار داشتند » تاراح نموده آذوقه بیست روزه تحصیل کرده بودم. لشکر من 
در این موقم هفت هزار نفر بودند و امیرشیر علی خحان بیست و پنج هزار نفر و 
پنجاه عراده توپ همراه داشت. طولی نکشید که مشغول جنگ شدیم» جنگ خیلی 
سخت واقم شد . از دود توپها فضای آسمان باریک شده بود . از صبح تا چهار 
ساعت از ظهر گذشته این جنگ ادامه داشت» بالاخره قادر متعال فتح و فیروزی به 


۱۳ 

من مرحمت فرمود . 

از طرف لشکر من دو هزار نفر کشته و زحمی شده بودند و از طرف 
امیرشیرعلی خحان تخمیناً سه مقابل کشته و زحمی شده بودند. همین که فتح من 
محقق شد دسته ای از سوارهای تند رفتار رامقرر داشتم که به غزنین رفته پدرم را 
از حبس مستخلص نمایند» ولی قبل از ورود اینها قراول های آنجا خبر فتح مرا 
شنیده پدرم را رها کرده اطاعت او را قبول نموده بودند و سر کرده های ممَصلهٌ ۱ 
ذیل هم که اسیر بودند با پدرم مستخلص شدند. 

سردار محمد سرورحان پسر سردار محمد اعظم خحان» سردار شاه 
نوازخحان» سردارسکندر خان و عمویش که محمد عمرخان برادر سلطان حان 
حاکم هرات» این دو سه نفر را در هرات اسیر کرده بود . امیرشیر علی خان قلعة 
غزنین را در تصرف ما دیده به طرف قندهار * فرار نمود و لشکر سوار؛ او که قبلا 
متعلق به پدرم بودند ؛ همین که امیر شیرعلی خان شکست خورد او را گذاشته نزد 
ما مراجعت نمودند. قبل از شرو ع جنگ من به عمویم نوشته بودم که از کابل 
حر کت نموده به کمک من بیاید .| گرجه تا فاصلهٌ نزدیکی به من آمده بود » ولی با 
من ملحق نشده می حواست جنگ را از دور تماشا نماید . لیکن بسرش محمد 
عزیزخان که جوان هفده ساله بود در بهلوی من با کمال شجاعت جنگ می کرد . 


۵ امارت امیر محمدافضل خان در سال ۱۸۹۵ :1 

در اين موقع کاغذی از پدرم به من رسید و از این فتحی که به جهت من 
مبسر شده بود اظهار مسرت نمود و من از رسیدن کاغذ مذ کور مشعوف شده 
حمد خداوند را بجا آوردم حواب کاغذ رانوشته احازه خواستم که به جهت 


شرفیابی حدمتش بروم ولی حواب دادند من حودم نزد سما می آیم و بهتر است 


افغانستان واقع است. در سال ۱۳۹۰ ش. (ع ۱ م.) دارای ۵٩۸۰۰۰‏ نفر حمعیت بوده 


است. 


۱ ۹ 

از لشکر جدا نشوم. عساکر من تا جهار روز خزانه و اموال آمیرشیر علی خحان 
راغارت نمودند. روز پنجم پدرم وارد گردیده من با عسا کر خود به استقبال رفته 
پیاده شده پاهای او را بوسیده به جهت استخلاص او مکرراً حدا را شکر نموده 
روز بعد مصمم شدم که رو به طرف هرات شیر علی خان را تعاقب نمایم» ر پدرم 
قبول کرد که در زمان غیاب من متوجه امورات باشد » ولی عمویم راضی نشد . من 
رنجیده حاطر-شده گفتم اگر شما از مخاطرات جنگ وحشت دارید بعد از گرفتن 
امیرشیر علی خان شما به من ملحق شوید » ولی ایرادات عمویم موثر افتاده پدرم با 

او همراهی کرده نتیجه این شد که همه ما عازم کابل شدیم. 
امالی کابل حیلی.متشکرانه از ما پذیرایی نمودند» صدفات زیاد و . 
ندورات دادند » ما دانعل عمارات دولتی شده خحطبةٌ پادشاهی به اسم پدرم خواندیم. 
رژسا مجتمع شده به پدرم تهنیت و تبریک گفتند . اظهار داشتند چون شما پسر 
بزر گ امیرد وستمحمدخان و وارث بالاستحقاق او می باشید » ماها با کمال شعف 
شما را به حکمرانی حود قبول نمودیم و نیز اظهار داشتند که فقط چند نفری از 
رسای نظامی» شیرعلی خان را به امارت قبول کرده بودند» ولی ماها هیچ وقت 
مایل به حکمرانی او نبوده و کردار زشت او را در باب کشتن برادر حقیقی 
حودش و اسر نمودن شما که بزرگتر از او و به جای پدرش بودند» پسند نداشتیم 
و سر کرده های مذ کور به جهت کشته شدن پسر امیرشیرعلی خحان که تقصیر 

حودش بود تعزیه گرفتند » ما هم در این عزا شر کت نمودیم. 
ایام تابستان به حوشی گذشت. پدرم مشغول امورات حکومتی بود . من و 
عمویم متوجه انتظامات نظامی بوده در موسم پاییز پدرم به من اظهار داشت شیر علی 
۱ حان تهیه دیده است از قندهار به عزم کابل حر کت نماید » گفتم اگر شما به من 
احازه می دادبد بعد از فتح خودم از او تعاقب می نمودم» حالا نمی توانست 
مجددأً به جهت جنگ حاضر شود . پدرم از من پرسید تا چند روز دیگر می توانی 
برای حر کت حاضر شوی؟ من جواب دادم اين مطلب قبلاً در نظرم بود و از اين 
جهت لشکر خود را هميشه حاضر داشته که هروقت بخواهم فوراً حرکت نمایم و 
حاضرم همین امروز روانه شوم. پدرم حیلی تعجب کرد » فرمود اين اول دفعه است 
که لشکر افغان به جهت جنگ این طور حاضر باشد که همان روز که اعلان جنگ 





و۹ 
داده شود حر کت نمایند. ۱ 

۱ بدون اینکه از حضور امیر بیرون شوم؛ دستورالسل و حکم دادم در ظرف 
چهار ساعت لشکر من که تعداد دوازده‌هزار بود و متصل به عمارت دولتی کابل 
اردو زده بودند » عازم ده بوری شدند قبل از اینکه حر کت نمایم» پدرم انتظامات ۱ 
مرا ملاحظه نموده در تدار کات من هیچ نقصی ندید . پس عمویم را مخاطب نموده 
فرمود آیا لشکر ابوابجمعی شما هم حاضر است با پسر برود؛ عمویم جواب داد 
غیر از چادر دیگر چیزی حاضر ندارم و یک ماه مدت لام است به جهت این سفر 
حاضنر شویم. من قبول کرده که در غزنی منتظر عمویم بشوم: ب بعد دست پدر را 
بوسیده عازم غزنین شدم. 0 5 

بعد از اينکه در غزنین بیست روز انتظار کشیدم» شنیدم شیرعلی حان ب 
کلات غلیجایی رسیده است. به رسیدن این خبر عریضه به امیر نوشته استفسار نمودم 
که عمویم چند روز دیگر به من نعواهد رسید و عرض کردم من فقط چهار هزار 
سوار دارم و این تعداد به جهت من مکفی نمی باشد. | گر عمویم بیشتر از اين معطل 
شود باید سوارهای دیگر تهیه نموده فوراً متعاقب من بفرستید بعد از فرستادن این 
عریضه عازم مر شده شیرعلی نحان از حر کت من مطلع گردیده کلات را محکم 
نموده در آنجا توقف نمود . بعد از اينکه دوازده زوز هم در مقر منتظر عمویم شدم 
عازم کلات گردیدم. ۱ ۱ 

روز بعد از ورود کلات» شیرعلي ان ده هزار سوار را به س رکردگی " 
شاه پسند حان و فتح محمد خان مأمور نمود که اطراف اردوی مرا بچاپند. من از 
جاسوسی شنیدم که اين سواره در مقامی که تقریباً یک فرسخ و نیم از اردوی من ۱ 

فاصله داشت در کمین نشسته اند پس از اینکه وارد مقام موسوم به چشمه پونکک. 
شدیم» به من اطلاع دادند که این سوارها شب را در قلعه کهنه به سر برده اند. ۰ب 
رسیدن این خبر به ژنرال نصیر اب و عبدالرحیم خحان حکم دادم که با یک‌هزار ۱ 
سوارةٌ نظامی و یک هزار سوارهُ درانی و دو فوح پیاده نظام و شش عراده توپ به - 
قلعة مذ کور شبیخون ببرند . مشارالیهم حکم مرا اجرا داشته نقبتاً به سر دشمن 
. ریختند . نتيجه این شد که دشمن فرار نموده سیصد نفر از آنها مقتول و هزار نفر 
اسر شده مابقی گریختند . از لشکر من فقط یک نفر گشته‌شد » زیرا که‌دشمن‌به 








۹۷ 


حان از این قضيهٌ نامساعد پریشان شده تا یازده روز اقدام به جنگ نکرد . در این 
بین عمویم با سواره و پیاده خود وارد گردید. من او را ازاین واقعه مطلم ساختم. 


از این محلی که اقامت داشتیم تا قندهار دو راه بود ؛ یک راه از کلات 


غلیجایی به قندهار می رفت» و راه دیگر از خاک طایفهٌ هوتکی گذشته داخل ناوة 
ارغستان شده از راه مسندی حصار به قندهار می رفت. در امتداد این دو راه کوه 
مرتفعی حایل است. من حیال کردم چون شیرعلی خان حیلی زحمت کشیده قلعة 
کلات رامستحکن نموده؛ اگر من از راه ارغستان بروم تمام زحمات او به هدر 
حواهد رفت. اين حیال خود را به عمویم اظهار داشته» مشارالیه نیز به تدبیر من 
متفق شده از راه مذ کور عازم گردیدم. وضع حر کت ما همیشه اوقات به قرار ذیل 
بود : بنه را جلوتر می فرستادم و حکم سخت به آنها داده بودم که تا من وارد نشوم 
بارها را فرود نیاورند به عقب بنه ژنرال نصیرخان و عبدالرحیم‌خان و چند نفری 
صاحب منصبان دیگر حر کت می کردند . خودم همیشه به یک طرف لشکر حر کت 
می کردم که از یمین و یسار کسی حمه ننماید. چون وارد مقام موسوم به دیوارک 
شدیم حکم فرستادم لشکر جلو به‌ایستد .من و عمویم تقریبا ایک فرسخ عقب بودیم؛ 
دو عراده توپ و دویست سوار با خحود داشتیم. 


در این وقت چند نفر سواره خبر آوردند که گلهٌ گوسفندی معلوم می شود . 


به طرف ما می آیند. با دوربین دیدم معلوم شد چیزی را که آنها گوسفند خیال 
می کردند دسته‌ای * از لشکر دشمن می‌باشد . به دویست سوار همراه خود حکم 
دادم هر چهار پنج نقری متفرقاً در کوه بالا پایین بروند تا دشمن تصور نمایند زیاد 
است. در این بین ما تهیةٌ حود را دیده باشیم و نیز به عبدالرحیم خان پیغام فرستادم 
معجلاً حود را به ما رسانیده حاضر جنگ شود. به اند ک وقتی عسا کر شیر علی 
نحان به ترتیب ذیل نمایان شدند . ث" 


سوار؛ بشت رودی ده هزار» سوار؛ُ هراتی سه هزار » سواره قندهاری ده 


هزار» سوارٌ کابلی مال حود شیرعلی خحان چهار هزار. تمام این لشکر به طرف ما 





* - در مشن: دسته 


۱ ۱ ۱ ۹۸ ۱ 
می آمدند » صاحب منصبهای من صلاح دادند جلو رفته به لشکر خود ملحق شوم. 
من اعتراض نمودم به این دلیل که دشمن تعداد قلیل ما را ملتفت خواهد شد و 
احتمال دارد سوار؛ آنها بین ما و اردوی ما حایل شود و اگر ما اتصالاً در 
ح رکت باشیم و گردوغبار برانگیزانیم» قبل از اینکه دشمن به ما حمله بیاورد» . 
بزودی نمی توانند تعداد ما را ملتفت شود سر کرده ها نظر مرا* پسندیدند» ولی 
نمی دانستند تا چه اندازه پریشانی دارم. از یک طرف دشمن مشغول صف آرایی 
بودند و چنین منهوم می شرد که در حمله نمودل به ما تأمل دارند تا تعداد ما را 
مشخص نمایند » از طرف دیگر لشکر ما خیلی دور بود و قاصد من نمی توانست 
زود به آنهابرسد که بتوانند به کمک ما بیایند. آخرالامر عبدالرحیم خحان رابه 
فاصله دیذم. قبل از اينکه مشارالیه بتواند به ما برد » دشمن به توپهای ما حمله 
آورد و توپهای ما به سب کثرت دشمن نتوانست کاری از پیش ببرد . بعد از 
مقتول شدن دو نفر توپچی و زخمی شدن یک نفر توپهای ما را متصرف شّدند . بِقية 
تویجی ها فرار نمودند. وقتی دشمن مشغول بریدن دو عراده توپ بودند» دو فوج 
پیاده نظام و دو فوج هم از همراهان عبدالرحیم خان که به ما رسیده بودند فرستادم 
اطراف دشمن را بگیرند. در این زدوخورد پانصد نفر از دشمن و تعداد زیادی از 
اسبهای آنها کشته شدند و توپهای خود را از آنها پس گرفتم. من بقيهٌ ساره دشمن 
را به طرف جنوب کلات تعاقب نموده» سوارهای مذ کور عصر وارد قلعهة موسوم به 

تله شده بالای کوه طبق سر » حای گرفتند » ما هم در قرب آنها فرود آمدیم. 

۱ از آنجا بدون دوربین لشکر شیرعلی خحان را در قلعةٌ کلات می توانستیم به 
بینیم و نیز می دیدیم که در ورود سوارهای شکست خورده» لشکر آنها را کم 
جرأت ساخته بود و در سنگرهای خود مأأیوسانه حر کت می نمودند. من با نهایت 
دقت طرح جنگ را ریخته» قلل جبالی را که باید توپها آنجا گذاشته می شد معين 
نمودم» دوازده فوح پیاده نظام که هر فوج شش صد نفر سرباز داشت و دو هزار 
سواره نظام و یک هزار سوار درانی با من بودند و بقيهٌ لشکر با اردو در عقب 
بودند. تا شام آن روز در بالای کوه ایستاده بعد بدون اطلاع دشمن مراجعت 





+ در متن؛ سر کرده ها مرا 


1۹ 


نموده همین که تاریک شد لشکر خود رابه اردو مراجمت داده تا دو ساعت به ظهر 
مانده روز بعد بارال رحمت خداوندی باریده؛ تمام راهها گل و چادرها تر 
گردید. مجبورأٌ تا دو روز توقف نموده بعد عازم قندهار گردیدیم. : 
شیرعلی خان از طرف دیگر کوه طی طریق می نمود . ما امیدوار بودیم 
قبل از شیرعلی ان وارد قندهار گردیده شیرعلی ان هم به همان سمت روانه شد . 
چون سلسله کوهی بین ما حایل بود لشکر من از یک طرف و لشکر شیرعلی خان 
از طرف دیگر کوه طی طریق می نمودند . ما امیدوار بودیم قبل از شیرعلی خان 
وارد قندهار شویم» شیرعلی نحان حیال داشت در بین راه از ما جلو گیری نماید . به ۱ 
این قسم تا پنج روز طی مسافت نموده عسا کر ما از یکدیگر تقریباً به فاصل پنج ‏ 
هزار قدم دور بودند» ولی هیچ یک از اين دو لشکر حاضنر نبودند به یکدیگر حمله ۱ 
نمایند . ۱ ۱ ۳ 
روز پنجم به مقامی که به جهت جنگ خحیلی مناسب بود » وارد شدیم و 
شیرعلی خحان هم توقف نمود » من چند عراده از توپهای خود را با بیدقهای روی 
کوه گذاشتم که خیال دشمن را به آن طرف منصرف نمایم و بقية توپهای نحود را 
عقب کوهها پنهان کرده تمام بنة زیادی خحود را حلو فرستادم؛» به ژنرال نصیر خان و 
عبدالرحیم خان» حکم دادم که با سه فوج پیاده نظام و یک هزار پیاده ردیف 
مغارهایی* که سر راه عبور شیر علی نحان بود » متصرف شوند وقتی شیرعلی خحان 
دید راه را به او گرفته ام مجبور به جنگ شده صفوف لشکر نحود را آراسته نمود» 
قلیلی از لشکز مرا بالای کوه دیده و نیز شنیده که بنة حود را جلو فرستاده ام. ب 
صاحب منصبهای خحود گفت جون لشکر دشمن اند ک است» یک مرتبه حمله 
می‌نماییم» لهذا به طرف سوارهای من که بالای کوه بودند یورش بردند . همان وقت 
به اشخاصی که پنهان بودند » حکم دادم بیرون بیایند و جنگ کنند . وقت جنگ 
نحوب سخت شده و طرفین نزدیک بود حسته شوند » عبدالرحیم خان و ژنرال 
نصیرخان خحواسته» حکم دادم از پهلو و عقب دشمن حمله نمایند . به اند ک فاصله 
لشکر شیرعلی حان شکست خورده به طرف قندهار فرار نمودند. ۱ 





+ مغار-غار ۲ 





۱ ۱۰ ۱ 

به سوارهای خود اجازه دادم بنُ او را تاراج نمایند و نیز سی و پنج عراده 

توپ از آنها گرفته بعد از آن به اردوی خودم که تقریباً سه فرسخ و نیم دور بود و 

رفته به کمال راحت خوابیدم» زیرا که در مدت پانزده روز که مشوش بودم و 

زدوخحوردهایی جزیی داشتم؛ در شبانه روزی بیشتر از دو ساعت نخوابیده بودم» 

شام روز بعد بیدار شده بعد از صرف غذا مجدداً تا صبح روز دیگر خوابیدم. بعد 

از استراحت طولانی رفع کسالت شده از این فتحی که به جهت من حاصل شده 

بود» حدا را شکر نموده روز بعد با عموی خود به طرف قندهار روانه شده بعد از 
۱ پنج روز داخل شهر قندهار شدیم. 

۱ شیرعلی حان مستقیماً به هرات فرار کرده‌بود. . وقتی به قندهار رسیدیم» 
عمویم مایل بود به کابل مراحعت نماید و مرا در قندهار بگذارد » ولی من قبول 
نکردم» گفتم به به کابل می‌روم و شما باید به حکومت قندهار بمانید . چون مالهای بنه " 

و اسبهای سواره و توپخانه که در این زمستان مسافرت کرده بودند حسته و 
مفلو ک شده* بودند و باید آنها را چندی به جهت چرا می‌فرستادم که به حال . 
پیایند » لهذا مال بنه و اسبهای تازه تحصیل نمودم. 

در این موقع باید به جهت بصیرت مطالعه کنند گان از فتح محمد ان پسر 
سلطان خان قندهاری که یکی از صاحب منصبهای لشکر شیرعلی خحان بود مذا کره 
نمایم. این شخص را شیرعلی خان در جنگ هرات اسیر کرده بود و پدرم او را 
مستخلص داشته به حکومت هزاره جات مأمور نموده بود. مشارالیه از این حدمت 
فرار نموده به شیرعلی خان پیوسته بود و شیرعلی خان او را به سر کرد گی لشکر 
سوارهٌ خود مقرر داشته بود . مشارالیه حالا به مخالفت من می حنگید . در باب 
همچو شخصی چه حیال باید کرد ؟ که به مخالفت کسی جنگ می کند که او را از " 
حبس نجات داده است و نزد شخصی می رود که او را اسیر کرده‌بوده است. 
شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی نا کس به تربیت نشود ای حکیم کس 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست . . در با غ لاله روید و در شوره زار خس 





/ ۱ فصل چهارم 





جنگهای مجدد عبدالرحمان خان 
با امیر شیر علی خان 


۱- در گذشت امیر محمد افضل خان 

حالا باید توجه مطالمه کنند گان کتاب نحود را به طرف بلخ معطوف دارم. 
قبلاً اظهار داشت؛‌ام که بعد از گرفتن بلخ» سردار فیض محمد خان را با ناظر 
حیدرخان و ژنرال علی عسکر خحان به حکومت تر کستان مقرر داشته بودیم. وقتی 
وارد بامیان شدیم فیض محمد خان و ناظر و ژنرال مذ کور با یکدیگر بنای 
حصومت را گذاشتند . من مطلم شده به آنها نوشتم تم در چنین موقمی که می حواهمبه 
کابل حمله ببرم» از مغایرت با یکدیگر احتراز نمایند. 

در زمستان لازم شد که از سردار فیض محمد حان» یک هزار رأس یابو 
و به جهت بنه بخواهم. اين نمک نشناس چون دید مشغول جنگ هستم از فرستادن 
یابوهای مذ کور انکار نمود . بعد از فتح که در آن وقت در سید آباد به جهت ما 
حاصل شد پدرم کاغذی به فیض محمد خان نوشته او را به ملاقات حود دعوت 
نمود . مشارالیه دعوت را هم قبول نکرد . مقارن این اوقات پسر عمویم سردار 
محمد سرورخان را با غلامعلی حان و هشت هزار سوار به حکومت هزاره به بامیان 
فرستادند . اين وقتی بود که چنانکه* قبلاً بیان داشته ام شیر علی خان از قندهار به 
رف فزنین می آمد و من در کلات غلیجاین با او روبرو شدم. در این وقت 
سردار فیض محمد خحان بیشتر از بم بیشتر اسباب مخاصمت فراهم می آورد. 
آخرالامر پدرم به سردار محمد سرورخان حکم فرستاد که به جهت دفا ع» او روانه 


۱- در متن: چنانچه 





۱۲ 
مشارالیه فوراً از بامیان عازم‌بلخ گردیده در قلة موسوم به آب قالی» پنج 
منزلی ایبک با یکدیگر تلاقی نمودند. این جنگ منجر به شکست سردار محمّد 
سرور خان شده؛ مشارالیه مجدداً عسا کر خود را دز باجگاه جمع نموده دفعة 
دیگر جنگ نمود باز هم شکست خورده فرار نمود » سردار فیض محمد خان تعداد 
زیادی از صاحب منصبان و سربازها را اسیر نموده نایب غلام و غلامعلی ان را با 
دو سه نفر از صاحب منصبهای معتبر به قتل رسانیده به طرف قته غن و بدخشان 
مراجعت نموده ولایت مذ کور را پس از زدوخورد جزیی از میرجهاندارشاه 
انتزا ع نمود . ۱ 
میرجهاندار شاه به شکایت نزد پدرم به کابل آمد» چون پدرم لشکری با 
حود در کابل نداشت و از طرف دیگر هم خبر رسید که سردار فیض محمد خان 
به طرف کابل می آید لهذا پدرم مرا از قندهار احضار نمود که بروم از مشارالیه 
جلو گیری نمایم. | گرچه به واسطة داشتن مرض کلیه» خیلی ضعیف شده بودم» ولی 
به وصول فراسلة پدر » فوزاً عاز گردیده و چون نمی‌توانستم به اسب سوار شوم به 
تخت روان نشسته و هر روز دو منزل طی مسافت نموده روز پنجم وارد غزنین 
شندم. پس از ورود به غزنین مراسلة دیگری از پدرم رسید که لازم نیست در آمدن: 
۰ تعحیل نمایی» جرا که فیض محمد غدار به طرف بلخ و قته غن مراحعت نموده است. 
از رسیدن این خبر مشعوف شده زیرا که هر چند حالت خودم بهتر شده بود » ولی 
بشکر من از طی کردن منازل دراز خیلی حسته شدهبودند . لهذ| پنج روز در غزنین 
توقف نموده بعد عازم کابل شدم. 
پدرم حمعیت زیادی به استقبال فرستاد از ستقبلینپذیرایینموده بعد به 
حدمت پدر و مادر رسیده از شرفیابی حدمتشان خیلی مسرور گردیدم. پس با 
لشکر خود به کنار رودخانةٌ کابل فرود آمده روزی یک مرتبه به حهت ملاقات 
والدین حود رفته شب را همیشه به اردوی خود مراجعت می کردم. وقت ما تا 
رسیدن تابستان به همین قسم گذشت در این وقت مرض وبا در کابل بروز نمود. 


۱ - در متن: از مستقبلین بطور پدیرایی 
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پدرم چنیی صلاح دید که من در بالای حصار کابل منزل نمایم» زیرا که هوای 
جادرها سالم نبود . .من لشکر را مرعص نمود به ناه های خحودشان رفتند و حود 
به بالای حصار رفته منزل کردم. 
طولی نکشید که پدرم مبتلا وبا شده دواهایی را که عطارهای بی اطلاع 
این ملک به حهت این مرض مفید می دانستند به پدرم دادند» تا اینکه مرض به تب 
وبایی مبدل گردیده و از سردار فیض محمد خان کمک گرفته به همراهی او به 
طرف کابل می آیند. فوراً به عمویم کاغذی نوشته از شدت ناخوشی پدرم به او 
اطلاع داده و کیز اظهار داشتم که شیرعلی خان و فیض محمد خان به مخالفت ما 
می آیتد . ا گر چه میل دارم با دشمن به جنگم» ولی در این موقع نمی توانم پدز را 
کذارم گر شا آمده به عوض من به کابل بمانید تا مدتی جواب این مرا سله 
نرسید . علیهذا جاسوس های خحود را مقرر داشتم که اخبار آمدن شیرعلی حان را 
اتصالا به من برسانند» و حود حاضر شدم که وقتی شیرعلی خان به دو منزلی کابل 
رسید » رفته با او جنگ نمایم. 
روزی از شنیدن این خبر متحیر شدم که شنیدم دشمن به پنج شیر *مراجعت 
نموده حیال دارد نقتاً وارد کوهستان کابل شود . به محض وصول این خبر از 
پدرم مرخصی حاصل کرده پدرم به جهت نصرت من دعای خر نموده عازم چاری 
کار شدم. عمویم نیز وارد غزنین شده در همانجا توقف کرده بود » به حیال اینکه تا 
اتمام جنگ همانجا بماند. وقتی وارد چار شدم» حاسوس ها خبر آوردند که فیض . 
محمد خحان یال دارد از راه در پنج شیر بیاید . پس از وصول این خبر فوراً 
ح رکت نموده تما شب راه رفتم. به وقت طلو ع آفتاب به مقام موسوم به گلبهار و 
قلعة اه داد که در دهنة دره واقع بود با تمام لشکر خود وارد شدم. فیض محمد 


۱ - پنج شیر : یکی از پنج دره بزرگی است که در دامنه های جنوبی کوههای هندو کش واقع 
است» و محل سکونت تاحیک های فارسی زبان از نزاد کهن ایرانی (فارسیوان) است. تا سال 
۱۳۰ مع. دره پنج شیر در مسیر اصلی راه کاروان روبین بلخ و کابل یعنی میان دروازه های 
تر کستان و هندوستان قرار داشت. (مجله مردم شناسی سال اول» شماره )و۵ بهمن و اسفاد 
۵ صفحه ۱۵۳ - ۱۵6 ) 


۱۰ 

حان هم به بالای کوه رسید . 

من مطلع شیدم که سردار فیض محمد حان از دیدن لشکر کابل در مقابل 
حود متحیر گردیده بود؛ زیرا که خوانین کوهستان او را دعوت کرده‌بودند که 
از خاک آنها عبور نماید و احتمال نمی‌رفت کسی در آنجا از او جلو گیری نماید 
این بلای نا گهانی او را مضطرب نموده بود . مراسله هم از شیرعلی خان به جهت او 
رسیده بود که تا ورود او حر کت ننماید و نیز نوشته بود » دو روزه وارد حواهد 
شد .از رسیدن این مراسله فیض محمد حان حیلی منقلب شده بود . به شیر علی خحان 
پیغام داده او را سرزنش کرده اظهار داشته که عبدالر حمان رسیده است» اگر 
پیشتر از اين توقف نماییم هر دو نفر ما را به قتل خواهد رسانید. ۱ 

در آن شب فیض محمد خان بالای کوه سنگرهای خود را مرتب نموذ" 
صبح روز بعد به او حمله نمودم» جنگ خیلی سختی واقع شد » زیرا که فیض محمد 
خان در بلندی بود و از اين جهت بر ما تفوق داشت» ولی بعد از چند ساعت امتداد 
جنگ بعضی از سنگرهای او را متصرف شدم. همین که مشارالله این خبر را شنیاد 
از عقب کوه بیرون آمد. من توپی که گلوله های نارجک داشت به طرف او خحالی 
کردم. تکه ای از تارنجک به شکمش فرو رفته کمکهایی که از ما خورده بود به این 
طور شکمش بیرون آمد. زند گانی شخص غداری به اين گونه به انتها رسید که 
انجامش مناسب حالش بود . تفرییاً تمام لشکر او را اسیر نمودم. 

شیرعلی حان هم با دوهزار سواری که از هرات با خود آورده بود به 
طرف بلخ فرار نمود . نعش فیض محمد خان را نزد برادر بزر گش ولی محمد خان 
و مادرش به کابل فرستاده» خود هم بعد از چهار روز به کابل مراجعت نمودم بر 
فتح من بعد از چند روز به غزنین به عمویم رسید . محض ورود به کابل نزد پدرم 
رفته دیدم به حالت حیلی سختی افتاده است. خوانین حرم سر به آواز بلند به او 
گفتند عبدالررحمان آمده است می خواهد با شما گفتگو نمأید . پدرم قادر به تکلم 
نبود » ولی دست خود را به طرف من حر کت داد . چون مأیوس شدم که پدرم دیگر 
هر گز تکلم نخواهد کرد » گریه بهُ من دست داد . قدری نزد او نشسته بیرون آمده 
به اردوی خود رفته متوحه کارهای نظامی خود شدم. روزی دو مرتبه به دیدن پدر 
می آمدم. روز سوم بعد از ورود به کابل که یوم جمعه بود »پدرم‌وفات یافته‌دا غ 
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نقشه اففانستان 
موقم درة پنج شیر » گلبهار» چایکار » خان آباد 


۱۰۹ ثِ_ِ 
جدایی خود را به دل من گذاشت. رضا به قضای الهی داده صبر نمودم. پس از 
تجهیز و تکفین» جنازه او را به قلعٌ حشمت خان که ملک شخصی خود بود برده " 
در موضعی که خودش معین کرده بود دفن نمودیم. 


۲- به سلطنت رسیدن محمّد اعظم خان 

پس با دل پر حسرت به کابل مراحعت نموده به فقرا» حیرات و مبرات 
داده بعد از سه روز عمویم یعنی محمد اعظم خان که از غزنین به کابل آمده بود 
گفتم تا وقتی که پدرم زنده بود» شما پرادر کوچکتر او بودید و من کوچکتر شما 
بودم» حالا که پدرم وفات یافته است» شما به حای پدر من باشید » من به حای شما 
حواهم‌بود و پسر بزرگ شما به حای من باشلٍ . .عمویم حواب داد که جون شما 

,.پسر امیر متوفی هستید » وارث بالاستحقاق او شما خواهی بود. من نو کرشما. 

۱ خواهم بود . من جواب دادم عمو حال با این حالت بیری مناسب نیست شما از 
دیگری کوچکتری من جوان هستم به همان قسمی که به پدر حدمت می کردم به 
شما هم حدمت می‌نمایم. 

۳ چهاز روز اين فقره مطرح مذا کره بود . شب جمعه اجزای خانواده 
سلطنتی کابل و سردارهای ولایات را دعوت نموده حکم دادم حطبهةٌ سلطنت به اسم 
عمویم بخوانند. ..پس از اتتام | ین امر اول خودم دست بیعت به عمویم داده؛ بعند 
سردارهای دیگر به من اقتدا نموده عمویم را تبریک گفتند . من به اردوی خود 
مراجعت نموده تا چهل شبانه روز مشغول قرائت قر آن بودند و خیرات و مبرات 
زیاد به جهت خوشنودی روح پدرم انفاق کردیم. ۱ 

,چند ماه بعد از وفات پدرم» مفسدیم عمویم را از من بد گمان نموده به او 
القا کردند تا زمانی که من در کابل باشم نفوذ او محدود خواهد بود؛ بهتر است 
مرا به بلخ بفرستد و پسر خود را به جای‌من مقرر دارد. اسامی اشخاص نمک به 
حرامی که دما غ عمویم را مثل شتر مهار کرده بودند به هر طرف می خواستند 
می کشیدند و پدرهای این هم همین رویه را داشتند و همیشه امیر کابل بازيچة 

دست آنها بود باید مذ کور بدارم و اسامی آنها به قرار ذیل است: 


۷ 

۱ سرفراز نان خلیجایی» صاحب زادهغلام جان کوهستابی» ملک شیر گل 
غلیجایی» نواب خحان کوهستانی؛ صوفی خان بایانی» محمد ا کبر حان غلیجانی» 
آمیرا کبر خاد کوهستانی؛ میرجان عبدالخالق پسر احمد کشمیری» ملک 
حبارخان. این اشخاص عمویم را نسبت به من اين قدر بد.گمان کرده بودند که یک 
روز علی الرسم به سلام او رفتم. . قاپوجی بیرون در مرا نگاه داشته گفت امیر 
صاحب خواب استم. از صبح تا یک‌ساعت بعد از ظهر گذشته بیرون در نشستم» 
حال اینکه تمام نو کرها و مأمورین دیگر رفت و آمد می‌نمودند. بعد به جهت 
عمویم نهار بردند» متحیر بودم عمویم چطور خواب است. بعد از اين مرا اجازه 
دخول دادند. وقتی وارد اتاق شدم» دیدم تمام صاحب منصبهای پدرم به اطراف 
عمویم نشسته اند ؛ من هم نشستم. .مرا تکلیف به نها ر کردند؛ متعذر شدم به اينکه 
تحورده ام. گوشه نشستم تا آنها نهار خوردند» بعد از آن اهل دربار با یکدیگر 
مشفول نجوی شدند» من برحاسته پیرو دفتم: ۱ ۱ 





امیرمحمد اعظم‌خان 


۱۰۹ 
ْ- انتصاب به حکومت بلخ 


این سعایت و اقدامات مخفیانه آنها تا دو سه روز در کار بود» بالاحره 
عمویم به من گفت بهتر است شما ه بلخ بروید » من عرض کردم مصلحتی که مقرون 
به صواب است این است که پسر خحودتان عبدالله نحان را با عبدالرحیم خحان و ژنرال 
تصیر خان و باقی صاحب منصبان نظامی لشکر که اهل بلخ هستند با بیست و چهار 
عراده توپ به بلخ بفرستید و مرا بگذارید در کابل نزد شما بمانم که در وقت لزوم 
به حهت انجام خدمات شما حاضر باشم. چون می دانستم ا گر شیر علی نخان از 
هرات حر کت نماید در صورتی که در کابل باشم حواهم توانست از او حلو گیری 
نمایم. عمویم اظهار داشت ولایت بلخ بدون شما منظم نخواهد شد . وقتی دیدم در این 
فقره اصرار دارد و مقصودش این است من در کابل نباشم» در مدت ده روز 
تدارک خود را دیده عازم بلخ شده؛ عیال خود را در کابل گذاشتم و اين موقع 
زمستان بود و برف زیاد افتاده‌بود در اين سفر دچار زحمات زیاد شدیم. . تقریباً 
دست و پای سیصد نفر از لشکریان را سرما معیوب نمود. 

در اینجا باید بیان نمایم که قبل از ح رکت من عمویم به محمد اسماعیل 
حان پسر مرحوم محمد امین خان حکم داده بود با یک فوج پیاده نظام و شش 
عراده توپ و پنج هزار سوا ر نظام» به عا ک هزاره بياید و به کرنیل سهراب حکم 
داده بود با جهار صد سوا ر نظام و چهار عراده توپ به دهنه در؛ باجگاه آمده 
اقامت نماید و حکم داده بود از من هم ملاقات نمایند وقتی سر کرده های مذ کور 
به ملاقات من آمدند از آنها حواهش کردم تا بلخ با من مراجعت نمایند و کمک 
بدهند با اهانی آن‌ولایت که اغتشاش نموده اند به جنگم و به آنها وعده دادم که 
در بهار شما را مرحص خواهم نمود . | گرچه مشارالیهم حواهش مرا پدیرفتند » ۱ 
ولی مراسله از جانب عمویم به کرنیل سهراب رسید که من حواه اجازه بدهم یا ندهم 
او فوراً به کابل برود و بعد از جند روزی حاکم با میان که خود او را به حکومت 
آنجا مقرر داشته بودم به من نوشت که به مشارالیه حکم شده است به کابل رفته 
حساب خود را برداخحته معزول بوده باشند . جوابی غیر از این نداشتم به او بدهم» 

جز اینکه نوشتم باید حکم امیر را اطاعت نماید . ۱ 
وقتی که بعد از ین مسافرت سخت و زحمات زياد وارد ایبک شدم؛ 


۱۱۰ 

میرقته غن به لاقات من آمده هدایای زیادی که من جمله چهارصد نفر شتر و یک 
هزار رأس اسب بود به جهت من آوردند . از آنجا عازم تاشفرغان شده دیدم ولایت 
مذ کور از بدنظمی شیرعلی خان حیلی مخشوش می باشد . میرهای بلخ که بخارا و 
قلات و حصار و اطراف دیگر فراری شده بودند» شیر علی خان آنها را دعوت 
کرده بود به ولایت حود مراجعت نمایند و اين ولایت را با توپهایی که آنجا بود» 
به آنها فروخته» قیمت آن را نقد دریافت داشته بود . اين مردمان احمق هم باور 
کرده‌بودند که شیرعلی نحان» اختیار فروش ولایت را دارد . پول را به او پرداخته 
فوراً افاغنه که در آنجا سا کن بودند تاراج نموده گفتند شیرعلی خان شما را به‌ما . 
فروخته است. افخنه گفته بودند عبدالر حمان پادشاه ما می باشد و ما شیرعلی خحان 
را به امارت قبول نداریم. - 

ین فقره باعث کشبکش زیا شده منجر به حون ریزیهای زیاد گردیده ۱ 
وقتی من وارد شدم میرهای مذ کور از مأل اینکار متوهم شده به طرفآغچنه و 
اند حوی و شبرغان و میمنه فرار نمودند و قلعةٌ نیملک را محک نموده ساعی شدند به 
جهت جنگ کردن با من لشکر ردیف تهیه نمایند. من از تاشفرغان به مزار شریف و . 
از آنجا به تخته پل رفتم چند روز بعد از ورود من» صاحب منصبهای توپخانه و 
لشکر پیاده نظام ابوابجمعی محمد اسماعیل خحان به من اطلاع دادند که حالات 
محدد اسماعیل خحان نسبت به شما صادقانه معلوم نمی شود » مشعوف خواهیم شد 
اگر شما مارا به‌ عساکر خود داحل نمایید. من جواب دادم چون عمویم ‏ 
امیر محمد اعظم خحان» شما را مقرر داشته است تحت حکم محمد اسماعیل حان 
باشید تا اجازهٌ عمویم نرسد نمی‌توانم شما را تبدیل نمایم و به آنها وعده دادم به 
عمویم می نویسم و نوشتم» عمویم به جواب نوشت هر کس برخلاف نورچشمی 

محمد اسماعیل خان مذا کره نماید مفسد و کذاب خواهد بود. من این مراسله رابه 
۱ صاحب منصب‌های مذکور قراثت نموده عزم نینک شدم» زیر که به مخالفت من 
در آنجا تجسع شده بودند. ۱ ۱ 

پس از ورود به آنجا با آن ما کرت دوستانه نمذه بق رآ سم 


کصر 


م 


۱۱۱ 
حورده» حیلی سعی کردم که آنها را منصرف نمایم که جنگ نکنند "و حود را 
حراب ننمایند» ولی آنها به استظهار استحکام قلعه اظهارت مرا رد نمودند » چرا که 
گذشتن از خندق قلعه که تقریباً سیصد ذر ع اطراف آن و پنجاه ذرع عرض 
داشت» غیررممکن به نظر می آمد . روز بعد توپهای خود را ترتیب داده اول طلو ع 
آفتاب به لشکر حکم دادم یورش ببرند. سه ساعت به ظهر مانده دروازه و دو برج 
قلعه را حراب نموده لشکر می دو هزار بند علف عشک در حندق ريخته» پل 
ساختند و راه عبور پیدا کرده به دیوار قلعه رسیدند . یاغی ها و اهالی قلعه دسته 
های بز رگ نی را آتش زده به سر و صورت لشکریانی که جلو می‌رفتند 
می‌ریچتند » وقتی هم که لشکریان به دیوار قلعه بالا می رفتند با سرنیزه به آنها حمله 
می‌نمودند . با وجود این لشکر من در آنجا جاگیر شده | گرچه هفتصد نفر از آنها 
کشته و تلف شدند » فوراً داخحل ار گ قلعه گردیدند و اشخاصنی که در قلعه بودند 
تعداد آنها دو هزار و پانصد نفر بودند» تماما به قتل رسیدند» فقط یک نفر 

۱ س رکرده آنها که در چاه عشکی خود را اندانعته بود زنده ماند . 
این شخص به من اطلاع داد وقتی میرهای بلخ شنیدند شما به طرف بلخ 
می آیید » دوهزار و پانصد نفر از مردمان شجاع خود را منتخب نمودند و اینها به 
میل حاطر متعهد شدند که به جهت حفاظت قلعةٌ نیملک؛ تا جان داشٌته باشند 
کوشش نمایند » میرها هم حلعت و شمشیر و تفنگ و غیره به جهت انجام این حدمت 
به آنها انعام کرده بودند. من از سر کردهٌ مزبور که اسمش قره حان پسر ایشان 
صدور میربلخ بود» سئوال کردم شما چرا قر آنی را که برای شما فرستاده بودم . 
قبول نکردید . مشارالیه جواب داد ما و شما می دانیم اين قلعه را قبلاً هیچ وقت . 
کسی نتوانسته است به غلبه به گیرد . از این جهت به استحکام اين قلعه مطمثن بودیم. 
من هم می دانستم همین فسم است» زیرا عمویم قلعهٌ مذ کور را هجده ماه محاصره 
کرده بود تا اينکه آذوقة او تمام شده مجبور شده بود با محصورین صلح نماید. از 
تفضلات الهی من این قلعه را در ظرف شش ساعت مسخر نمودم و تمام تعدیاتی را 

که با افغان های این ولایت کرده بودند» تلافی کردم. 


۱ - در متن: نکند 


۱۱۲ 


روز بعد شخص مذ کور را مستخلص نموده با شرح حالات گرفتن قلعه 
نزد میرهای مذ کور فرستادم. بعد خودم به طرف آغچه لشکر کشیدم اهالی آنجا 
به استقبال من بیرون آمدند» اطاعت مرا قبول کرده از ح ر کات میرهای حود 
معذرت خواستند . من هم چون این تقصیر از شیرعلی خان ناشی شده بود که ولایت 
را فروخته بود آنها را عفو نمودم و تمام میرها غیر از میرحکیم خان که اطاعت 
مرا قبول کرده بود به طرف میمنه فرار نمودند. میر سرپل که اسمش محمد خحان 
بود هدایای زیاد به جهت من فرستاد . حالات این شخص را در موقعی که شر ح 
اقامت خود را در بخارا نوشته ام مذ کور داشته ام. هدایای او را رد نموده کاغذی 
۱ و حاکم تازه فرستاده که ولایت او را متصرف شود . این شخص هم به طرف میمنه 
فرار نمود . ۱ 

به ورود شبرغان میر سابق یعنی حکیم خان را مجدداً به حکومت آنجا 
منصوب نموده» حا کم تازه هم به اندحوی فرستادم. میرحکیم خان که ممنون 
محبتهای من بود» استدعا کرد دحترش را به جهت خود تزویج نمایم. در اول 
خحواهش او را رد نموده» بعد قبول این وصلت را کردم. در اين موقع کسان محمد 
اسماعیل حان ضمناً به من اطلاع دادند که مشارالیه دشمن دولت ما می باشد و من 
باید از او حذر باشم. چون این اطلاع هم از جمله اطلاعاتی بود که از صاحب 
منصبهای او شنیده بودم» چنین صلاح دادم که همه آنها متفقاً عریضه حدمت امیر 
بنویسند و همه مهر نمایند و خودم هم در اين خصوص به عمویم نوشتم» ولی عمویم 
اعتنایی به مراسلات ما ننموده به همه ماها بد گفت و به من حکم فرستاد فوراً به 
میمنه بروم. ‏ , ۱ ۱ 

چون این اقدام مقرون به صلاح نبود تعرض نموده اظهار داشتم لشکر من 
تمام زمستان مسافرت نموده اند و متحمل زحمات شده جنگ کرده اند و فعح ‏ 
حاصل نموده اند» حق دارند تا مدتی راحت نمایند و نیز اظهار داشتم به جهت 
اغتشاش» این ولایت نهایت اهمیت را دارد که در اینجا حاضر باشم تا اهالی اینجا 
به حکومت ما مأنوس شوند . عمویم جواب فرستاد یقین دارم شیر علی حان لشکرش 
را حواهد فرستاد که به مخالفت پسرهایم محمد سرورخان و محمد عزیز خان در 
قندهار به جنگند و اگر این واقعه اتفاق افتد و پسرهایم شکست بخورند تقصیر شما 





۱۳ 

خواهد بود. من به جواب عرض کردم باید شما از جای دیگر لشکر به میمنه 
بفرستید که اگر شیرعلی خان به طرف قندهار حمله نماید » من در همین حا نزدیک 
شما باشم و نیز اظهار داشتم محاصرة میمنه لزوماً چندین ماه طول خواهد کشید و 
احتمال دارد شیرعلی خحان این معنی را که من به فاصله زیادی معروف هستم مفتنم 
دانسته به کابل حمله بیاورد » ولی عمویم هیچ یک از مصلحتهای مر! نبدیرفت و 
نوشت اگر دوست من هستی بهمیمنه حواهی رفت و | گر دوست من نیستی هر طور 
میل داری معمول بدار . 

من حیلی مأْیوس شدم نحواستم بنویسم چنانکه *از ذشمنی شیرعلی خحان 
بیمی ندارم با دشمنی شما هم بیمی ندارم» ولی بعد که فکر کردم از این حیال 
منصرف شده با حود گفتم چون خود او را به تخت سلطنت نشانیده ام؛ باید در هر 
امری با او همراهی داشته باشم. علیهذا به همه جا حکام مقرر نموده از راه اندحوی 
عازم میمنه شدم. مراسله هم به عمویم نوشته از روانه شدن خودم به او اطلاع داده و 
اظهار داشتم یقین دارم روزی خواهد آمد که از اين کار پشیمان خواهد شد . وقتی ‏ 
به یک منزلی میمنه رسیدم کاغذی از عمویم رسید که نوشته بود پسرهای شیرعلی 
حان به طرف قندهار لشکر کشیده اند و فراه را گرفتند و از من نحواهش کرده 
بود نصف لشکر خود را به کابل فرستاده بقیه را به جهت محاصرة میمنه نزد خود 
نگاه دارم و نیز خواهش کرده بود» نورچشمی او را هم یعنی محمد اسماعیل حان 
با این لشکر بفرستم به جواب این احکام نوشتم از اين اتفاقی که حالا واقع شده قبلا 
شما را متنبه ساخته بودم. از آنجایی که شما گوش به حرف من ندادید و حالا به 
حهت من غیر ممکن است با نصف لشکر خودم میمنه را محاصره نمایم. لهدا نه 
حودم می توانم نزد شما ببایم و نه اينکه کمک به جهت شما می‌توانم بفرستم. 

بعد از دادن این جواب؛ عازم طرف میمنه شده به ورود #آنجا سنگرها 
ترتیب داده؛ نحودم بالای تپه که موسوم به تل عاشقان و تقریاً هزار و پانصد قدم از 
قلعه مسافت داشت و مشرف بر قلعه بود جادر زدم وقتی مشغول محاصره شدم 


۱ در متن: چنانچه 


۲ - در متن: طرف میمنه شده بود به ورود 
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مراسله دیگری از عمویم به من رسید » نوشته بود پسرش محمد عزیز خان در 
قندهار از محمد یعقوب خان» شکست خورده اسیر دست او شده است و محمد 
بعقوب خان محال بشت رود را هم متصرف گردیده و نیز حکم داده بود فوراٌ 
نصف لشکر خود را نزد او بفرستم» ولی باز هم انکار نموده اظهار داشتم چون در 
مقابل حصم می باشم و مشغول محاصره میمنه هستم» لشکرم این قدر کناف 
نمی کند نصف او را نزد شما بفرستم و حکم دادم به سختی به قلعةٌ میمنه یورش 
ببرند» ولی نتوانستم قلعه را تصرف نمایم» چرا که محمد اسماعیل حان ضمناً به 
دشمن اطلاع داده‌بود که در کدام ساعت ما حیال یورش داریم. لکن از اين حملة 
سختی که به دشمن نمودم دانستند ا گر دفعة ثانی یورش ببرم؛ احتمال دارد نتوانند 
مقاومت نمایند . لهذا امیر میمنه پسر خود را با بعضی از سر کرده ها و علما با 
قر آن نزد من فرستاده متقبل شد که سالی چهل هزار طلا خراح به ما بدهد و نیز 
چند رأس اسب و بعضی تحایف دیگر هم به جهت من فرستاد » من هم به ملاحظة 
اشکالاتی که در کابل فراهم آمده بود شرایط او را پذیرفته حود هم به سلام آمد » 
من قلعة میمنه رآبا شش توپی که در آنجا بود» متصرف شدم» میرحسین خالن از 

میرهای دیگر هم توسط نموده آنها را هم عفو نمودم. 
در این موقع عمویم به محمد اسماعیل خحان کاغذی نوشت که تا حالا پنج 
کاغذ به جهت شما فرستاده ام و به شما حکم دادم مراحعت نمایند و شما هیچ 
اعتنایی نتموده اید» اين کاغذ را به محمد اسماعیل خحان داده و به او گفتم چون قبلا 
لشکر شما را به کار داشتم» این نوشتجات را من به شما نداده بودم» ولی حالا 
دیگر شما را لازم ندارم شما حالا می توانید بروید. مشارالیه روز بعد حر کت 
نموده. من هم عازم طرف بلخ شدم» چون محمد اسماعیل خان آدم حیلی محیلی 
بود مخصوصاً در طی منازل تعجیل می کرد که قبل از من وارد بلخ شده آنجا را 
تاراج نماید» ولی من هم ملتفت خیال او شده نمی گذاشتم چندان از من سبقت 
بجوید . قبل از ورود به پلخ کاغذی از کرنیل سهراب به من رسید که سردار محمد 
شریف خان را به موجب دستورالعملی که از عمویم به او رسیده است به تخته پل 
آورده و باید من مواظب باشم مشارالیه را صحیحاً در حمس نگه دارم و چون محمد 
شریف ان عموی محمد اسماعیل خان بود » خیال کردم احتمال کلی دارد محمد 


۱۱۵ 

اسماعیل خاب به جهت استخلاص عموی خود سعی نماید همان شب دو فوج پیاده 
نظام و یک باطری* توپخانه فرستاده به آنها دستورالعمل دادم شب و روز طی 
مسافت نموده خود را به تخته پل رسانده آنجا را مستحکم نمایند. 

مأمورین من از راه قوم بالای آغچه و بلخ به تخته پل رفتند . محمد اسماعیل 
خان روز بعد وارد آنجا گردیده چنانکه خیال کرده بودم اراده کرده بود به شهر 
حمله نموده عموی حود را مستخلص نماید . وقتی دیده بود لشکر من قبلاً آنجا 
وارد شده | نت» تغییر اراده نموده به طرف مزار شریف روانه گردیده. پس از 
ورود به مزار شریف» حا کم آنجا را تهدید به عذاب نموده» وجوهات دیوانی را 
که معادل سی هزار تنگه بود از مشارالیه احذ نموده عازم تاشعزغان گردید که 

خحزانهٌ آنجا را تاراج نماید» لکن اهالی از خیال او مطلع شده حود را محصور 

نموده به مدافعه حاضر شدند . ۱ 

محمد اسماعیل خحان که این فقره را دانست تغییر طریق داده به طرف 
بامیان روانه شد و در راه به هر کجا می رسید تاراج می نمود. عمویم از این 
حر کات محمد اسماعیل حان بی خبر در بامیان به او نوشت به هر زودی که ممکن ۱ 
باشد خود را به کابل برسان» زیرا که من به جنگ شیرعلی نخان عازم غزنین خواهم 
شد و شیرعلی خان قندهار را متصرف گردیده به طرف کلات می آید . محمد. 
اسماعیل خحان که لقب نورچشمی داشت» جواب نوشت که دو فوح پیاده نظام و 
تویخانه و سوارهای من تا اینکه مواجب یک سالهٌ عقب افتادهٌ آنها را ندهم» مرا 
نمی گذارند عازم کابل شوم و همان وقت خبر عازم شدن از تخته پل به عمویم 
رسیده بود . عمویم به من پیغام فرستاد که قول تو صحیح بوده است که می گفتی 
محمد اسماعیل خحان آدم حیله بازی می باشد من جواب دادم هنوز خدمات زیاد از 
این نورجشمی به شما حواهد شد و از عمویم استدعا نمودم از کابل حر کت ننماید 
و یک ماه صبر کنید بعد از یک ماه من می توانم حود را به کمک شما برسانم و 
فوراً دو هزار نفر از سوارهای زبده خود را هس رکرد گی غلامعلی نان پوپازیی 
نزد عمویم فرستادم تا حود آنجا پرسم. 





۱ - یک باطری ‏ یک عدد - یک دستگاه 
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روز بعد تبی به من عارض شده» بنست و یک روز تب قطم نشد . همین که 
بهبودی حاصل نمودم فوراً به طرف کابل روانه شدم. در ایام ناخحوشی خود به 
عبدالر حیم خان و ژنرال نصیرحان و دیگر صاحب منصبهای خود حکم داده بودم 
تهیة لازمة سفر رابه بینند . پس از تکمیل تهیه عازم تاشغرغان شده و از آنجا به اییک 
رفتم. در ایبک» یک نفر غلام بچه های حرمسزای من که در کابلٌ بودند» به لباس 
درویشی ملیس شده به من رسیده و خحبر آورد که امیر اعظم خان به غزنین رفت و 
محمد اسماعیل خان با چند نفر از خوانین کوهستانی» کابل را محاصره کردند. 
در ار گ کابل فقط دویست نفر سرباز بودند و اینها تا شش روز جنگ کردند» 
بالاخره اهالی کابل به طرف اسماعیل خان رفته و دروازه ها را به جهت او باز 

نمودند.  ..‏ نك ۱ 


6 به امارت رسیدن مجدد امیرشیر علی ان 

محمد اسماعیل خان فوراٌ داحل شهر کابل شده عیال مرا و عیال امیر را 
از عمارات دولتی اخراج نموده و شیرعلی خان را به امارت اففانستان اعلان نمود . 
نیز من از غلام بچة خود شنیدم که مادرم حیلی منقلب بوده است. در این حین 
مراسله هم از سردار سرور خان از قلعةٌ غوری به من رسید که لشکر او در غزین 
شکست خورده» مشارالیه در اثنای جنگ از لشکر حدا شده و از امیر دور 
افتاده» نمی داند امیر به کدام طرف رفته است. 

از رسیده این خبر ملول و غمگین شدم و به ناظر حیدر حا کم بلخ نوشتم 
مأمورین به تجسس عمویم بفرستد. مأمورین عمویم را در بلخاب پیدا نمودند که از 
راه هزار جات آنجا رسیده بود .من به حا کم بلخ نوشتم صدهزار تنگه نقد با 
اسبهای سواری و هر چیزی که لازم باشد به جهت عمویم بفرستد و حودم یال 
لشکر کشیدن به کابل را ترک نموده عازم غوری شدم و نیز به ژنرال نصیرخحان 
نوشتم که از خیال لشکر کشیدن به باجگاه صرف نظر نماید . وقی وارد غوری 
گردیدم» میر جهاندارشاه که همراه من بود حواست دختر برادرش یعنی دحتر 
بیرشاه را به جهت من تزویج نماید. من این حواهش را رد نموده گفتم وصلتی که 


۱۷ 


عمویم با حانواهُ شما کرده است به جهت من مکفی اسث» ولی چون مشارالیه حیلی 
اصرار می کرد "قبول نمودم. 

میرشاه که فیض محمد خحان ولایت میرجهاندارشاه را به او داده بود» 
بعضی هدایا به جهت من فرستاد . هدایای او را رد نموده گفتم یا ولایت را رد 
نموده یا به هر طرفی که حواسته باشید بروید. به حود میرجهاندارشاه دویست 
سوار به سر کرد گی شهاب الدین خان دادم که ولایت خود را انتزا ع نماید و حود 
در غوری توقف نموده مشغول نظم امورات قته غن گردیدم و از اینجا به عمویم 
نوشتم بیاید به من ملحق شود . عمویم جواب داد من نزد او بروم ولی چون قصد من 
۰ از توقف در غوری گرفتن راههای کوه هند و کش و کابل بود نمی توانستم حر کت 
نمایم. حیال خحود رابه عمویم نوشتم به صحت خحیال من متقاعد شده به غوری نزد من 
آمده از او پذیرایی کردم و حیلی مایل بود که کابل را محدداً تصرف نماید و 
اصرار داشت که به مخالفت شیرعلی خحان لشکر کشی نمایم. من اظهار داشتم مسئله 
که نهایت اهمیت را دارد این است که باید تا بهار صبر نماییم» زیر که در اين 
سردی زمستان نمی توانم کاری از پیش ببرم. . 

عمویم کمافی السابق اعتنایی به حرف من نکرده گفت اگر فوراً حرکت 
ننمایی به طرف بخارا خحواهم رفت من به عمویم وعده دادم که در ظرف شش ماه به 
جهت جنگ حاضر خواهم شد و حیلی سعی کردم او را وادارم از حیالات من 
پیروی نماید » ولی ابداً فایده نبخشید . لهذا مجبور شدم از راه بدقاق و شلوقتو» 
عازم بامیان شده از آنجا وارد گردنة** دوال شدیم. در اینجا سه هزار سوار هراتی 
از شیرعلی خحان مقیم بودند به رسیدن من این سوارها به طرف سرچشمه فرار ‏ 
نمودند و لشکر من چنین صلاح دادند که آنها را تعاقب نمایم تا شیرعلی خان بی پا 
شود . من هم به این صلاح دید آنها متفق شده» ولی عمویم انکار نمود و اصرار کرد 
که از راه نور و دره سوخته به غزنین برویم. ۱ 





۱ -در متن: می کردم 
۰ ۲ در متن: به عمویم به صحت 
۳ در متن: کردن 
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جون سردی هوا خیلی شدت داشت بعد از زحمات زیاد» وارد غزنین 
شدم. خحدای نظر خان ورد ک» قلعهٌ غزنین را مستحکم نمود و مادر روضه اردو 
زدیم. عمویم قبلاً پسر خود سردار محمد سرورخان را نزد سرفراز حان غلیجایی 
به طرف تازان فرستاده بود و نیز چون عمویم به وفاداری رعایای آن دره حیلی 
مطمئن بود ولایت آنها یک منزل با ما مسافت داشت از آنها استمداد نمود اگرجه 
بعد از چند روز مشارالیهم به اردوی ما آمدند » ولی از دادن کمک و قبول کردن 
خلعتهای ما انکار کردند . در اینجا هم عمویم گول این اشخاص را خحورد . 

وفتی شیر علی خحان مطلم شد که ما در غزنین می باشیم به مخالفت ما لشکر 
کشید و اين فقره برای ما یل نامساعد بود زیرا که بهترین موقم به جهت کامیابی 
ما این بود که ما به کابل پورش می بردیم. شیر علی خحان پس از رسیدن به شش 
گاو "دید تقریباً یک ذر ع برف به زمین افتاده و آذوقه هم و آفتاب هم نیست. 
برحلاف او ما در صحرای صافی که آفتاب گیر بود افتاده بودیم و در اینجا برف 
هم نبود و ذوقةٌ بسیاری هم داشتیم. ۱ 

. یک روز شترهای خود را برحسب معمول به قراولی دو فوح سرباز نظام و 
شش توپ به جهت آوردن آذوقه فرستادیم نقبتاً با ده هزار سوار از سوارهای 
شیرعلی خان متلاقی شدند. اتفاقاً در آن وقت من با دوربین به اطراف نگاه 
می کردم. دیدم جمعیت زیادی از دشمن نزدیک می آید . فوراً دو هزار سوار به 
کمک مأمورین آذوقه فرستادم این سوارها بلادرنگ خود را به محل مذ کور 
رسانیده از عقب سر با شمشیرهای کشیده به دشمن حمله نمودند . از رسیدن این 
کمک مأمورین آذوقه قوت قلب پیدا کرده با توپهای حود خیلی به دشمن صدمه 
" وارد آوردند. دشمن به واسطهُ اینکه محصور شده بود » تعداد زیادی از آنها تلف 
گردید. جهتش این بود که سوارهای شیرعلی خان لجاره و مشق ندیده بودند. در 
فرار کردن بر روی یکدیگر می افتادند..از این سبب تقریباً یک هزار اسب با 
جهار عراده توپ و اسرای زیاد دستگیر شدند. 

همان شب شیرعلی خان ده هزار سوار را مقرر داشت به مالهای بنه ما که 
در نانی و شاندیب تحت ریاست فتح محمدخان نام بود حمله نمایند. من از این فقره 
اطلاع یافته جاسوسان را فرستادم که از منزلگاه شبانه آنها اطلاعات بیاورند و دو 
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هزار سوار و شش توپ قاطری و شش توب اسبی با دو فوح پیاده نظام و پانصد 
نفر سرباز ردیف را به سر کرد گی عبدالرحیم خان و ژنرال نصیرحان فرستادم که 
نقبتاً به سر آنها بریزند. مأمورین من تمام شب راه رفته قبل از طلو ع صبح به دشمن. 
رسیده آنها را فرار داده بودند. این زدوخورد اين قدر مفید واقم شد که سوارهای 
هراتی به هرات و سوارهای قندهاری به قندهار فرار نمودند و سه هزار نفر کشته 
و زخنی و اسیر گذاشتند. بعد از این کاغذی به صاحب منصبهای نظامی لشکر شیر 
علی خان نوشتم که من همه شما را حیلی دوست دارم نمی دانم چرا شما با من 
مخالفت می نمایید . به جواب اظهار داشتند از عموی شما متنفر هستیم و از تعدیات 
او به جان آمده به شیر علی حان ملحق شدیم و نیز نوشتند ه رگاه عموی شما با شما 
باشد از شما اطاعت نخواهیم کرد . ۱ 
این کاغذ رابه عمویم نشان داده گفتم تا وقعی من در کابل بودم این 
اشخاص راضی بودند و اين از سوء رفتار شماست که آنها را واداشته است به 
مخالفت ما برعیزند . عمویم جوابی نداشت بدهد . حلاصه چون شیرعلی خان از 
بابت آذوقه به زحمت بود . از مقام حود حرکت کرده به زنا حوان که متصل به 
شش گاو می باشد و شش هفت قلعه در آنجا هست آمده و از این حرکت قادر بر 
تحصیل آذوقه گردید. در اين وقت عمویم خیال کرد که مصلحت چنین است به 
زناخوان حمله ببریم و ا گر آنجا را متصرف شویم» شیرعلی خان نخواهد توانست 
آذوقه تحصیل نماید. من خحیلی کوشش کردم به عمویم حالی نمایم که حر کت 
کردن از مقامی که داریم در این هوای سرد که یک ذر ع برف به زمین افتاده 
منتهی حلاف عقل است و تا ممکن است در آنجا بتوانیم سنگرها بسازیم و سوارها 
نمی توانند شب را در جنین برفی در بیابان طاقت بیاورند . 
عمویم با همان لجاجتی که هميشه داشت» از قبول کردن اینکه تدبیر من 
صحیح است انکار نمود و اصرار کرد که حکماً حمله نموده قلعه جات زناخوان را 
متصرف شویم. ارودی شیرعلی خان نسبت به اردوی ما به اين قلعه جات نزدیکتر 
افتاده بودند ؛ در صورتی که من نمی توانستم این قلعه جات را در ظری حند ساعت 
بگیرم. البته مفید بود » ولی احتمال داشت شیر علی حان موقم را مغتنم دانسته با 
تمام لشکر خود به وقت طلو ع صبح به من حمله نماید و اگر قبل از طلو ع صبح‌من 
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قلمه جات مذ کور را تصرف نکرده باشم» امید کامیابی به جهت ما حیلی کم 
خواهد بود؛ و نیز لازم بود لشکر همه روز در برف طی مسافت نمایند و لابد کار 
به شب می کشید . علاوه بر اين باید نصف لشکر خود را نزد عمویم می گذاشتم و 
نصف دیگر به حهت مقا بله با شیرعلی نحان مکفی نبود . 
همه این نکات را به عمویم تصریح نمودم» ولی باز هم عمویم از اين دلایل 
صحیحه انکار نمود » چون اصرار از حد گذشت محبور شده وقت غروب آفتاب 
حر کت نمودم. پس از ورود به‌آنجا در مقابل قلعه جات مذ کور فرود آمدیم. بعد 
از اينکه نتوانستیم به توسط سوارهای ردیف اهالی آنجا را واداریم که قلعه جات 
را به طریق دوستانه به تصرف ما بدهند به ژنرال نصیرخحان حکم دادم به همراه پنج 
فوح پیاده نظام و بیست و چهار عراده توپ و دو هزار پیاده ردیف و چهار هزار 
سواره نظام که در حقیقت تمام قوای لشکری من همین بود » شبانه برود بالای 
کرههای اطراف سنگرها ساخته و توپها را در نقاط مهمه جا بدهند که به جهت 
حنگ فردا تمام تهیة حود را دیده باشند . چون این مسئله را بیشتر دانسته بودم که 
در حنگ فردا کار را یکسره خواهد نمود. هوا این وقت تاریک شده و سرما هم 
اشتداد داشت. زحمات این شب به انتها درجه سخت بود » زیرا که تمام شب در 
۱ میان بزف نشسته بودیم طلو ع فجر دمید و ما در باب قلعه جات کاری از پیش . ۱ 
نبرده بودیم. ۱ 
من قاصدی نزد عمویم فرستادم که فوراً با یک هزار سواره نظام و پانصد 
سوار قته غنی به طرف ما بیاید و نیز سلظان مرا در اباسه فوج پیاده نظام و توپهای 
اسبی بفرستد . با وحودی که قاصد من به عمویم گفته بود از اینجا تا به زناحون سه 
ساعت راه است و وقت طلو ع آفتاب در آنجا جنگ شرو ع خواهد شد و شما باید 
فوراً ح ر کت نمایید » عمویم جواب داده بود الال سردی هوا حیلی سخت شدت ‏ 
دارد» همین که آفتاب بلند شود» حر کت خواهم نمود. و وقت طلو ع آفتاب ۱ 
سواری به تانخت نزد من آمده بر آورد اینک شیرعلی خان با تمام لشکرش وارد 
شدند . من با چهل سواری که همراه حود داشتم به طرف کوه تاختم» معلوم شد 
ژنرال نصیرخان شب را به سیب شدت سرما » مسکرات زیاد خورده قبل از آنکه 
تربها را بالای کر بکشد و سنگرها ترتیب بدهد » به حواب رفته است. توپها را 
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دیدم در وسط دره افتاده تویچی ها و اسبهای توپخانه و قورخانه هیچ کدام حاضر 
خود را بالای کوه رسانیده دیدم لشکر شیرعلی خان به کلی نزدیک 
رسیده و به جهت جنگ حاضر شده‌اند و ژنرال نصیرخحان هنوز هم در حواب مستی 
می‌باشد . او را بیدار کرده پرسیدم چرا چنین کردی» توپچی ها و سربازها و 
اسبهای پویخانه کجا هستند . از این حر کت خحود مسئول خحوابی بود » حواب داد 
چون هوا حیلی صرد بود به آنها اجازه دادم به اردو بخوابند» همین حالا حاضر 
می‌شوند . گفتم همین حالا خواهی دید چه واقم خواهد شد. جواب داد من 
شیرعلی حان را پاره می کنم. با وجودی که حیلی ملول و مأیوس بودم؛ نتوانستم 
خحود را از حنده ضبط نمایم» زیرا که دیدم هنوز مشارالیه مست است. چون 
لشکری به جهت جنگ با ما حاضر نبود و چند نفری هم که همراه من بودند به 
اطراف فرار نمودند . دشمن هم مشغول تصرف نمودن تزپهای ما بود. من در خحیال 
فرار افتاده بودم» لیکن دشمن اطراف ما را گرفته‌بود . اتفاقاً یک دسته از سوارء 
دشمن » دستةٌ کوجکی از سوارهای ما را تعاقب نموده فرباد می کردند بگیرید من 
هم به آنها ملحق شده تا نیم فرسخ داخل آنها تاختم. همین که موقع به دستم آمد» 
تغییر وضم داده از میان آنها حارج شدم و به چند نفر از سوارهای حودم که در 

تجسس من بودند رسیده و با همین چند سوار به طرف میمنه عطف عنان نمودم. 


۵ فرار به سوی بلخ 

"در بین راه به عمویم ملحق شده واقعه را به او اطلاع دادم. گفتم | گر شما 
حرفهای مرا قبول می کردید حالا به اين بلیه گرفتار نمی شدیم. از عمویم پرسیدم 
بیست بار خحزانه سکهٌ طلا که به شما سپرده بودم کجا است؟ جواب داد خبری از 
آنها ندارم» زیرا که من حوابیده بودم» خزانه دار حزانه را حرکت داده بود ! گفتم 
خحرانه را به سما سپرده بودم نه به حزانه دار. با این حالت شکست خورده؛ پول هم 
مراجعت نماییم لهذا مجبور شدیم به طرف کوههای وزیری» روانه شویم. قبل از 


فا 

اينکه مصمم حر کت شویم» دویست سیصد نفر سوارة دشمن ظاهر گردیدند. من 
نهری به طرف دست راست خود دیدم که منجمد شده بود» فوراً با چهار سوار به 
آن طرف عبور نمودم؛» بقیهٌسوارهای مرا سوارهای دشمن تعاقب نموده در حالعی 
که از طرف دیگر رودخانه آنها را می دیدم. همه را اسیر نمودند» از مشاهده این 
حالت خیلی‌متاثر شدم؛ زیرا که نمی توانستم به آنه کمک بدهم. طرف عصر عمویم 
با عبدالرحیم خحان و سیصد نفر سوار به من ملحق شدند. 

نزدیک به شب» حسته و پریشان و دل شکسته» وارد قلعٌ ذرمت گرديديم. 
در قلعه مزبور دو ساعت راحت نموده مجدداً سوار شده یک ساعت از طلوع 
آفتاب گذشته وارد سرروضه شدیم. اهالی آنجا به حیال اینکه ما از لشکر شیرعلی 
. حان هستیم» جمعیت زیادی از آنها بیرون آمده گلوله به طرف ما انداختند . بعد از 
اينکه ما را شناختند » معذرت خواستند و ملک ها و آخوندهای آنها آذوقه به حهت 
ما و علوقه به جهت اسبهای ما آوردند. یک نفر آخوند یک دانه حام آبخوری مسی 
به من تعارف نمود » دیگری.آفتابه به من دادا خودم قلیانی و قدری تنبا کو خریدم» 
چون دو روز بود قلیان نکشیده بودم. قلیانی کشیده حیلی محظوظ شدم. 

تمام دارایی من این وقت منحصر بود به یک جام مسی و یک آفتابه و یک 
قلیان و یک گلیم کوچکی که هم فرش زیر پا و هم بالاپرش من بود و لباسی که در 
برداشتم با یک شمشیر و یک کمربند و یک شش لول و یک رأس اسب. چند روز . 
قبل در خزانة من هشتصد هزار طلای بخارایی و بیست هزار اشرفی سکهٌ هندوستان 
و بیست هزار مثقال طلا و یازده لک روپیه کابلی و پنج لک رویية قندوزی که 
مساوی روپية هندی می باشد و ده هزار توپ حلعت موجود بود» و بقدر کفایت . 
دو هزار نفر که هر روزه با من غذا می حوردند» از ظروف آشپزخانه مها داشتم. 
مالک یک هزار نفر شتر بودم که در حقیقت من از دیگر اهالی افغانستان متمول 
تر بودم. از این فقره دلتنگ نبودم» ولی به جهت اینکه از تمام نو کرهای مهربان و 
اعلاص کیش خود که مرا به محبت پرورش کرده بودند» و حالا نمی دانستم به 
سر آنها چه آمده است و از آنها دور افتاده ام» ملول و غمگین بودم. 

عصر آن روز از سرروضه ح رکت نموده امیر محمد نامی را که از طایفهة 
حروتی بود» راه بلد برداشته عازم پیررمال شده» سه ساعت از شب گذشته وارد 
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آتجا شدیم. پیاده شده در قطعه زمینی که برف را از آنجا با ک کرده بودند » فرود 
آمده آتش افروختیم که رفع سرماها کرده باشیم. اهالی قلعهة پیریال» آمدند با ما 
مذا کره نمایند با آن مشغول گردیدند. .در بین این نزاغ عمویم و سوارهای ما 
سوار شده رفتند و مرا تنها گذاشتند. طولی نکشید که موقم یافته اسبی را که یکی 
از اهالی پیرمال می خواست سواره شود » از او ربوده پایم را به رکاب گذاشته 
روی اسب حستم» شخص مذ کور خواست مرا از اسب پایین کشد» شمشیر خحود 
را کشیدم» مشارالیه مرا وا گذاشت» من هم معجلاً تاحته حود را به عمویم رسانیدم. 
عمویم از دیدن من متحیر گردید. از آنها سلوال کردم چزا مرا تنها گذاشتهفرار 
نمودید ؟ جوابی به من ندادند . جون از ماها کسی راه بلد نبود» سر گردان بودیم به 
کدام طرف برویم. بین خودمان مشورت می کردیم من مصلحت دادم تا صبح همین 
جا منزل می کنیم» صبح می توانیم راه را پیدا نمايیم. صلاح مرا همه قبول نموده 
روی کی فرود آمایم» آتش افروعتيم. عمویم گفت شعلة آتش را می بینند و از 
ما تعاقب خواهند نمود؛ بهتر است متحمل سرما شده آتش روشن نکنيم. من گفتم 
۱ این طور کم جرأت نیستم و اين مخاطره را بر خود هموار می نمایم» زیرا که | گر 
آتش نداشته باشیم» دست و پای همراهان از شدت سرما معیوب خحواهد شد . 
طولی نکشید : تقریباً جهل نفر از طايفةٌ حروتی آمده گفتند ما به حستجوی 
شما بودیم» به راهنمایی شعلة آ2 تش شما را پیدا کردیم و آنها حانه‌های حود را به 
جهت شما تخلیه نموده آذوقه به جهت ما و علوفه به جهت اسبهای ما آوردند و همه 
قسم از ما پذیرایی کردند. به جهت این کار از آنها خیلی امتنان دارم. صبح راه 
بلدی از آنجا گرفته آنها را ودا ع نمودء قریب به غروب به قلع طایف؛ُ پیر کوتی 
رسیده غفلتاً بر اهالی آنجا وارد شدیم. آنها خواستند دروازه قلعه را به روی ما به 
بندند » ولی من بدون تأمل اسب تاخته داحل قلعه شدم و همراهان هم عقب سر من 
رسیدند. اهالی قلعه مجبوراً از ما پذیرایی نمودند و حواهش کردند مهمان آنها 
باشیم. ما قبول نکرده فقط چای صرف نمود مجدداً حرکت کردیم؛ ولی راه بلد 
نداشتیم» چون به هر طرف راهها و دره های زیاد بود متحیر بودم که راه صحیح 
کدام است. من جلو افتاده به همراهان گفتم از عقب سر من بیایند. ۱ 
رفتم تا به آبادی رسیده را پلدی از آنجا گرفتم. تقریبا یک فرسخی رفت 
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بودیم» یک سواری به ما رسیده پرسید شماها کیستید ؟ وقتی که مطلع شد من 
عبدالرحمان هستم» اسب تاخته نزد من آمده پاهای مرا بوسید . گفت من نو کر 
قدیمی شما و نو کر حد سما امیر دوستمخمد حان بوده ام واقعات زیادی که در 
زمان طفولیت من واقع شده بود » به حاطرم داد » چون پيشة مشارالیه راه بلدی بود » 
می خحواست با ما بیاید. من به او اعتماد نمودم» مشارالیه گفت از اینجا تا ولایت 
وزیری» به راه راست دو روز مسافت دارد» ولی من می توانم شما را از راهی 
نزدیکتر از بالای کوه مرتفعی ببرم که عصر امروز وارد آنجا شوید. 
عمویم خحوف کرد که شاید این راه بلد» می خواهد ما را فریب دهد و 
اظهار داشت باید از همان راه دورتر برویم» ولی من یقین داشتم راه بلد ما راست 
می گوید و به طرف کوه روانه شده» وقتی که به سر کوه بلندی رسیدیم لشکری را 
که معلوم می شد به تعاقب ما می آمدند» دیده متحیر شدیم. تمام سوارهای ما 
متفرق شدند » غیر از چهل نفر اشخاص شجاع که با من ماندند و اسامی بعضی از 
آنها به قرار ذیل است: 
عبدالرحیم خحان» پروانه حان که حالاءنایب سپهسالار است» عبدالله نعان که 
حالا فرمانفرمای بدخشان و قته غن می باشد » جان محمّد خحان که حالا عزانه دار 
کرنیل فوج حاصه است. محمّد شیرجان که حالا کرنیل سوار نظام می باشد » احمد 
حان رساله دار که در سمرقند فوت شد » محمدالله حان رسالدار حیدر خحان که او 
را در قندهار سپهسالار مقرر داشته بودم» ولی مشارالیه به سبب ظلم و تعدیات خود 
مجبور شد به ولایت کا کر فرار نماید» کماندان نایب ال خحان» کرنیل منصور علی» 
رد رال تساه میرم شنک سا رخ رال 
هی کم نش ال که قاط ظاهر شده بودند تقریبً ده سوار حود راب 
عقب گذاشته» مابقی متفرق شدند. اين ده سوار همین که ما تفنگهای خود را به 
طرف آنها شلیک نمودیم فرار کردند. پس از رفع این مخاطره» روانه شدیم. بعد 
از چند فرسخ به سوارهای خود و عمویم رس سیدیم. وقتی به کوه دیگر بالا رفتیم» 
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دویست سوار دیگر از همان سوارها از ما جلو گیری نمودند. چون در اینجا 
تعداد ما تقریباً سیصد نفر بود پیاده شده به جنگ حاضر شدیم. 

قبلاز شروع جنگ خواستم به آنها مدلل نمایم که جنگیدن بدون جهت 
برای آنها صرفه نخواهد داشت؛ آنها جواب دادند شما پنج نفر از همراهان‌ما را 
زخمی کرده اید» حالا حیال ذاریم تلافی نماییم. لهذا من سوارهای خود را به سه 
دسته منقسم نموده یک دسته را به طرف دست راست و یک دسته را به طرف دست 
چپ به زمین مرتفعی فرستادم؛ و با دستهٌ سوم به دشمن حمله نموده جون اطراف 
حصم را گرفته بودیم» به زودی مغلوب شدند .ما هم مجدداً به راه افتادیم .طولی 
نکشید که قلعه جات ولایت وزیری موسوم به مرغه» نمودار گردید عمویم که اهالی 
آنجا را می شناخت» مراسلاتی به ملک های آنها نوشته‌به توسط راه بلد خحودمان 
نزد آنها فرستاد . 

پس از وصول این مراسلات صد سوار از آنها به استقبال ما آمدند و 
تقریباً هزار نفر پیاده آنها به جهت احترام ورود ما » دهل و سرنا می زدند. تا دو 
روز از ما پذیرایی کرده اسبهای ما را هم علوفه‌دادند. ما اصرار کردیم به عوض 
اين مهمانی» پول از ما قبول نمایند» قبول‌نکردند . عبداله حان پسر عبدالرحیم 
نحان» دویست طلا که با حود داشت به من داده بود و تمام نقدينة ما همین مبلغ بود . 
عبدالله حان این پولها را در بند قطار فشنگ خود دوخته بود . همه سکه ها از 
مجاورت با باروتهای نشنگ» سیاه شده بود ؛ پس از اقامت دو روز مجدداً حرکت 
نموده به یکی از نقاط دیگر این ولایت منزل کردیم. اهالی آنجا قیمت ملزوماتی که 
از آنها گرفته بودیم خواستند. از این مسکو کات خواستم به آنها بدهم گمان 
کردند این سکه ها پول سیاه است قبول نکرده مطالبهٌ روپیة نقره نمودم. مطلّم شدم 
که شیر جان یک هزار روپية نقره با خود دارد» خواستم طلاهای خود را با روپیه 
های او مبادله نمایم» مشارالیه انکار نموده گفت اگر طلاها را از شما قبول 
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تمی کنند از من جطور قبول خواهند کرد. آخر مجبور شدم عنفا * از او گرفته 
یک صد. عدد طلا در عوض به او دادم و با اين اذوقه به جهت همراهان و علوفه به 
جهت اسبها ابتیا ع نموده» دو روز دیگر وارد قلعه جات ملک آدم نخان وزیری 
شدیم. مشارالیه از ما حیلی پذیرایی نموده شب به قلعة او مهمان شدیم. 

روز بعد به قلعة دیگری رسیدیم. اهالی آنجا از ما پذیرایی نموده مهمانی به 
ما دادند . از آنحا روانه شده ملکهای هر دو قلعه که از ما راه بلدی می کردند » با 


ما وداع نموده به قلمه حات خود مراحعت کردند. ما وارد قلعةٌ داده شدیم» این 


قلعه در آحر حاک افغانستان و نزدیک سرحد هندوستان است.. 

جند روز قبل از اتفاق عجیبی به جهت من رخ داد که بابد بیان نمایم. جود 
از وقت شکست حخودمان تا شب اولی که دانعل حاک وزیری شدیم هیچ غذایی 
نخورده بودم. به سوارهای خحود گفتم حیلی گرسنه ام و میل به گوشت پخته دارم. 
همراهان فقط یک روپیه با خود داشتند » با اين پول قدری گوشت و پیاز و روغن 
حریدند » چون دیگ غذا پختن همراه نداشتیم و اهالی آنجا هم دیگچه های سفالی 
داشتند » همراهان بعد از حستحوی زیاد یک دیگ آهنی پیدا کردند. قدری از 
گوشت را کباب کردیم و قدری را به دیگ انداخته مشغول طبخ شدیم دیگر را به 
چند تکه چوب و یک تکه ریسمان بسته روی آتش آویخته بودیم» همین که 
می‌نحواستم مطبو خ نحود را از دیگ بیرون بياوريم» سگی به گمان اينکه طناب و 
یک رود؛ حیوانی می‌باشد » طناب را به دهن گرفته کشید دیگ و طناب را با 
حود برد . سوارها دویدند نگذارند» ولی تمام مطبو خ ريخته بود در این فقره قدرت 
کاملهٌ حدا رامشاهده نمودم که سنه روز قبل یک هزار نفر شتر داشتم که اسباب 
کارخانه مرا حمل می کردند و حالاسگی دیگ را با غذای آن کشیده می‌برد از 
این واقعه که نهایت ذلت بود نبسم نموده؟ تک نان حشکی خورده خوابیدم. ۲ 





» عنفا- بطور تندی و درشتی ستی زگی (دهخدا جلد۳۵) صفحهُ ۳۹۷) 

درمتن: تبسم 

زمانی که عمرولیث صفاری در بغداد زندانی بود؛ زندانبان خوراک او را در دیگی می 
پخت که بر سر آن حلقه‌ای بود . اتفاقاً سگی سر در دیگ کرد و چون سربرداشت» حلقة 





۰ 
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ء سردار محمد خحان که عمویم او را در جاجی و حوست نزد دایی خود فرستاده 
بود» با جهل سوار و ژنرال علی عسکرخان و معاذاله در قلعةٌ داده به ما رسیدند . 
چند روز بعد عید اضحی رسید » اهالی داده در نماز عید با ما شامل شده به آنها 
شیرینی و عمامه ها حلعت داده از آنها پذیرایی نمودم. احراحات ما در اینجا 
حیلی زیاده شده بود » زیرا که تعداد ماد تقریباً شش صد نفر بود و به جهت پول 
خیلی دست تنگ بودم. 

در این موق نمی توانم بگویم چقدر حشنود شدیم که نوکرعبدالرحیم ۱ 
حان» از کابل پیاده آمده دو هزار اشرفی به جهت ما با حود آورد. از اين حدمت 
و وفاداری این شخص همٌ‌ما از دل و جان ممنون.و متشکر او گردیدیم این شخص 
سابقاً حزانه دار عبدالر حیم حان بود . در اين مسافرت چون کفش به پایش نداشته 
پاهای خود را که مجروح شده بود با پارچه‌های گلیمی پیچیده بود . مشارالیه 
مرنحصی خواست به کابل مراجعت نموده از عیال عبدالرحیم حان» پرستاری نماید ‏ 
و نیز اگر خدمتی دیگر داشته باشیم انجام بدهد . اجازهُ مراحعت به او داده حواستم 
اسبی به او بدهم قبول نکرد ؛ پیاده رفتن را بر حود گوارا نمود» به سبب اینکه شاید 
ما اسب را به جهت خود لازم داشته باشیم. اشرفی ها را با بیست هزار روپیه مبادله 
نموده بعضی دواها و ملبوسات و آذوقه به جهت همراهان ابتیا ع نمودم. 

در این وقت کاغذی از دو نفر صاحب منصبان انگلیس از محال بنود 
پشاور * به عمویم رسید . نوشته بودند سبب توقف شما در داده چیست و چرابه ‏ 
حاک انگلیس داخل نمی شوید. عمویم جوابی قریب به این مضمون نوشت 
بعدالقاب» هر وقتی که فرمانفرمای هندوستان کاغذ دعوت نامه نوشت و متعهد شد 
که ما را از آب سند به آن طرف نبرد» آن وقت خواهم آمد . عمویم گفت مراسلة 
مذ کور را هم مهر نمایم. من انکار نمودم گفتم هیچ وقت فایده از دوستی 
دیگ به گردنش افتاد و سگ پا به گربز گذاشت. عمرو خندید و گفت: گردش روز گار را 
ببین که پیش از اين مطبخ مرا چندین فتر می کشیدند و اکنون مگی به آسانی آن را می‌برد 
(از کوروش تا پهلوی» فردریک تالب ره م صفحة ۱۸ ) 
+« در متن:پشاور 
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انگلیسی‌ها ندیده‌ام و اگر شما بعد از اینکه یک دفعه از آنها فریب خورده اید » باز 
هم می خواهید به آنها اعتماد نمایید منجودتان به‌تنهایی تشریف ببرید ؛ و پرسیدم 
پس از اينکه از راولپندی مراجعت کردید» رأی شما در باب انگلیس ها چرا این 

قدر تغییر یافته؛ حال آنکه در آن وقت شما از سوءرفتار آنها شکایت می نمودید . 
حاک انگلیس شوم اين ارسال و مرسول را می نحواهم مشفولیتی به جهت نود 
قرار دهم. گفتم شما درو غ گفتن را مشغولیت می دانید » این عادت خوبی نیست. 
صریحاً جواب بدهید که خود را تحت حکومت آنها نخواهید آورد» زیرا که امید 
نفعی از آنها نداریم. آحرالامر عمویم به قراری که صلاح داده بودم همی قدر که 
متغیر شده مهر خحود را شکسته حورد نمودم؛» ولی به قاصد گفتم پیغام شفاهی از 
که شما دشمن دوستان من هستید و دشمن دوستان من خواهند بود . قاصد مذ کور 
به پیشاور و بنو مراجمت نمود . گمان دارم پیغام مرا رسانیده باشد . 

هشت روز دیگر در داده توقف نموده عازم کانی کورم شدیم» بعد از 
مسافرت پنج روز به آنجا رسیدیم. هفده روز در آنجا اقامت نمودیم تا اسبهای ما 
قدری به حال آمدند » زیرا که علف سبز زیاد آنحا بود. در اینجا تبی به من عارص 
شده» پنج روز افتاده بودم. بعد عازم دانه گردیده سه روز در آنجا اطراق کردیم؛ 
بعد از آن از رودخانه کومل عبور نموده به ساحل طرف مقابل رسیدیم» همین که 
آن طرف رسیدیم دیدم از عقب کسی دویده می آید و دستمال به دست گرفته 
حر کت می دهد . علی عسکر خان را مراجعت دادم به بیند کیست و چه میخواهد ؟ 
علی عسکرخان مراجعت نموده دید این کسی که ما مردی گمان می کردیم زنی 
می باشد که طایفةٌ وزیری او را در سن دوازده سالگی از افغانستان دزدیده بودند 
و حالا بیست ساله می باشد . اين موقم را مفتنم دانسته به ما پناه آورده است. 
مشارالیه را تسکین داده» اسبی به او دادیم سوار شود . وعده دادیم او را به بدر و 
مادرش برسانیم. ۱ ۱ 

از مقام مذ کور عازم شده وارد خاک طایفه شیرانی شدیم. در آنجا فقط 
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دو آبادی بیشتر نبود و اهالی آنجا آذوقه نداشتند» فقط یک گوسفند و چهار بز و 
سه مر غ به جهت فروش حاضر کردند. در اين وقت تعداد همراهان ما سیصد نفر 
بود» دیگران ما را گذاشته به بنو رفته بودند این حیوانات را ابتیا ع نموده به هر 
قسمی بود گذارن کردیم. روز یعد وارد یکی از قلعه های طایفه کا کری محال 
ژوب شدیم. در آنجا آرد و روغن و گوشت و غذاهای پخته به حهت ذوقة دو 
روزه تحصیل نموده بعدها هم‌همین کار را می کردیم. بعد از این وارد قلعةٌ موسوم 
به ده برنج شدیم در آنجا تهیة آذوقه نموده علاوه بر اشیایی که لازم داشتیم تیم اهالی 
آنحا مقدار زیادی از هر قسم آذوقه آورده اصرار نمودند تحریداری نماییم. جود 
لازم نداشتیم از ابتیا ع داشتن آنها انکار کردیم. اهالی آنجا اشیاء مذ کور را به 
۱ زمین گذاشته رفتند . صبح روز دیگر چون آمدند دیدند آذوقهٌ آنها را دست نزده 
ایم و نمی توانند ما را مجبور به خریدن نمایند #به کمال کراهت اشیاء خود 

رابردند و متصل مرا دشنام می دادند . 
۱ ما ح رکت نموده چند فرسخی» رفته بودیم» دیدیم تقریباً دو هزار نفر در 
راه منتظر ما ایستاده» شمشیرهای برهنه در دست دارند . یکی از آنها جلوی اسب 
عمویم را گرفته قبل از اينکه عمویم بخواهد شمشیر خود را بکشد » من تاخته خود 
را رسانیده تفنگ خود را به سین شخص مذ کور حواله نموده تهدیدش کردم که تو 
را حواهم زد . شخص مذ کور جلوی اسب را گذاشته؛ پرسیدم چه می خواهید ؟ 
حواب دادند اسم این ولایت وب است» اگر هر نفری بیست روپیه باج ندهید » 
نخواهم گذاشت از اینجا عبور نمایید . گفتم ا گر حرف شما را قبول نماییم تمام 
ولایت کاکر ما را تهدید نموده همین طور از ما مطالبةٌ باح نحواهند کرد» از 
پرداختن باج انکار» نموده حاضر جنگ شدیم. وقتی دیدند به حنگ حاضر شده 
ایم» اظهار داشتند شوخی می کردیم راه ما را وا گذاشتند. قبل از اينکه وارد منزل 
شویم پیرمردی با .ده نفر اتبا غ خود عمامه سفیدی به سر » موهایش به دو طرف 
بنا گوش او بافته و آويخته بود» در سر راه پیدا شد. دو نفر از اتبا ع این هیکل 
عجیب جلو آمده به عمویم گفتند ما رئیس این ولایت هستیم. همین که بیرمرد 
مذ کور رسید» این دو نفر به او تعظیم نموده به ما گفتند این شخص سید مقدس» 
مرشد ما می باشد .این حرف را عمویم شنیده بر خواسته دستش را بوسیده او را در 
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بهلوی خود نشانید . 
من از اين گونه اشخاص مزور دیده بودم و از هیکل او در شک بودم که 
در عقب این تقدس ظاهری» مقصودی خواهد بود. عادت من این بود به هر قلعةٌ 
تازه که می رسیدم؛ به میان قلعه رفته با بعضی از اهالی آنجا آشنایی می کردم. 
چند روپیه به آنها می دادم که از وضم احوالات آنجا مرا مطلع دارند وقتی از 
احوالات این شخص تحقیق کردم گفتند اين پیرمرد» دزد معروفی می باشد و دستة 
صد نفر قطاع الطریق همیشه با او هستند . فعلاً چهل نفر آنها را با حود آورده 
است که اموال شما را غارت نمایند . از اين فقره عمویم را مطلع ساختم باور نکرده 
به پسر خود محمد سرور حان گفت این شخص مقدس امشب در اردوی ما مهمان 
حواهد بود. ۹ 
مقارن غروب آفتاب چند نفری را دیدم اطراف چاههایی را که نوکرهای 
ما می خحواستند اسبهای خود را آب بدهند » گرفته اند. وقتی مشاهدة این وضم را 
کردم و ضمناً منتظر بروز حیانتی بودم» اين تدبیر را به عمل آوردم که اسبهای 
خحود را دسته دسته نموده» با هر دسته مستحفظ زیادی مقرر نمودم که اسبها را در 
نقاط مختلفه به اوقات متفاوته به جهت آب دادن ببرند و نزدیک چاههای آبی که 
متصل اردوی ما دزدها در آنجا مترصد بودند که اسبها را به جهت آب دادن آنجا 
خواهند برد نروند. به این قسم اسبهای ما که سیصد رأس بودند» سالماً به اردو 
مراجعت کردند. عمویم و پسرش تقریباً پنجاه رأس اسب داشتند ‏ همراهان آنها 
که از اسپها پرستاری می کردند به عمویم گفتند اشخاصی که اطراف جاه را گرفته 
اند نمی گذارند نزدیک چاه برویم» مرشد مذ کور که ظاهراً تغییر نموده گفت 
حودم با اسبها رفته حکم می دهم نو کرهای شما را بگذارند اسها را آب بدهند . 
قدری که رفته بود مهترها را جلوتر فرستاد که با دلو آب بکشند. وقتی مهترها 
مشغول آب کشیدن شدند» مرشد و همراهان او سی رأس اسب سوار شده فرار 
نمودند و بیست رأس اسب را سوارهای ما از آنها گرفتند و پنج نفر از سوارهای 
ما زنعمی شدند . وقتی این سوارها مراجعت کرده این اتفاق را اظهار داشتند » من 
حاضر بوده به عمویم خیلی خندیده گفتم امروز بعد از ظهر این مسئله را به شما 
گفته بودم شما حرف مرا قبول نکردید. گویا شما این شعر را بخاطر ندارید که 
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گفته اند ؛ 
۱ ای بسا ابلیس آدم رو که هست ۱ پس بهر دستی نباید داد دست 

عمویم و پسرش محمّد سرور خان» تمام شب تأسف اسبهای خود را داشته 
مشغول پرستاری مجروحین خحودشان بودند . منزل روز بعد را همراهان عمویم 
مجبور شدند دو نفری به یک اسب سوار شوند. پس از یازده روز دیگر بعد از 
ظهری به قلعه که در حا ک کا کر بود وارد شدیم. در اینجا همراهان من به جهت 
حودشان آذوقه تحصیل نمودند. من هم در تجسس گوسفند چافی به حهت خحودم 
بر آمدم. گوسفندی پیدا کرده بیست روپیه قیمت آن را به صاحبش پردانعته وقتی 
می خواستم گوسفند را ذبح نمایم» صاحبش گفت از فروختن گوسفند منصرف 
شده ام» گوسفند مرا پس بدهید. حاضر شدم گوسفند را پس بدهم؛ مجدداً راضی 
شد» لهذا گوسفند را ذبح کردند.وقتی دید گوسفند ذبح شده پول را نزد من 
انداخته گفت گوسفند مرا زنده نمایید » جواب دادم این قدر قدرت ندارم گوسفند 
ترا جان بدهم» اگر میل داری لش گوسفند را با پول خود ببر . مشارالیه باز هم 
راضی نشده اصرار نموده گفت باید این کرامت را بنمایید مجبور شدم در این 
موقع حیله‌برانگیزم آخوندی نزدیک ما ایستاده بود و متوجه او شده گفتم این 
شخص اتصالاً به شما نحش می دهد . از شنیدن این حرف آخوند متوحه صاحب 
گوسفند شده من فوراً به صاحب گوسفند گفتم هرقدر میل داری به من فنحش بده» 
ولی به عیال این شخص مقدس که از اولیای حداست جرافحشرمی‌دهی,] خوند متغیر 
شده به صاخب گوسفند به جهت اینکه جرا به عیالش فحش داده است گفت ای 
خحوک چه می گویی؟ صاحب گوسفند در عوض به او فحش داده با یکدیگر 
مشغول زدوخورد شدند» من گوسفند و پولها را برداشته از میان به در رفتم و آنها 
در گذاشتم تا حودشان قطع مایقال نمایند. نیمی از اهالی آنجا به حمایت آخوند و 
نیمی به صاحب گوسفند برحواستند بعد از زدوخورد زیادی» مردم به میان افتاده 
آنها را آشتی دادند. 

بعد از یک و دو ساعتی دیدم صاحب گوسفند دو ظرف ماست و دو 
مجموعه نان و یک برهُ کباب شده تعارف آورده تعظیمی به من نمود » به او گفتم 
چند ساعت قبل خیلی جسور بودی» حالا خوب با ادب شده از صحبتهای‌او 
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دریافتم مرد معقولی می باشد . پرسیدم چرا به بهانة گوسفند می خواستی نزاع 
نمایی؟ جواب داد محمد سرور خان در قندهار با من بدسلو کی کرده بود» حالا 
می خواستم در عوض از شما تلافی نمایم. گفتم محمد سرور خان همین جا حاضر 
است» جرا به عوض او با من جنگ می کردی؟ جواب داد چون محمد سرور خحان 
را به حکومت قندهار مقرر داشته بودید من شما را مسئول می دانستم. چند ساعتی 
با همدیگر صحبت نموده» شخص مذ کور به منزل خود مراجعت کرد » من هم 

استراحت نمودم. 
روز بعد محدداً عازم راه گردیدیم در حالتی که باد شدیدی با گردوغبار 
می آمد وقتی نزدیک منزلگاه رسیدیم گفتند سر کرد طايفةٌ آنجا با دو سوار به 
استقبال ما می آمد. قبل از اینکه رئیس مذ کور به ما برسد یکی از نو کرهای او 
حلو آمده به ما گفت که شاه جهان پادشاه به استقبال شما می آید » باید پیاده شده ‏ 
با او بل کشی نمایید . عمویم از من پرسید چه باید کرد ؟ گفتم قبل از اینکه مصنم 
شویم چه باید کرد » جلو رفته تحقیق می نماییم. فوراً روانه شده دیدم دو نفر به 
طرف ما می آیند. از یک نفر آنها پرسیدم پادشاه شما کجاست» حواب داد این 
رفیق من پادشاه است. این شخص را که پادشاه می گفتند » پیرمردی بود پوستینی 
مندرس در برداشت که از پارچه های الوان» جاهایی که پوستش سوراخ شده بود» 
وصله کرده عمامهة چر کی به سرش که از شذت جرک معلوم نمی شد جه پارجه 
است» و زير عمامه کلاه تک درازی به سرش» در عوض کفش؛ جوراب پشمی 
سایش» به مادیانی سوار که از لاغری پوست و استخوانش مانده» زنگهای کوچک 
به زانوهای مادیان بسته» زینی از چوب حعشک به پشت مادیان گذاشته» لجام 
مادیان از ریسمان و زنگها به او آویخته بو . ۱ 

من از مشاهده این هیکل با شأن و شوکت تبسم نموده نزدیک او رفتم گفتم 

حیف است پیاده با امیر با ما بفل کشی نمایید » بهتر است سواره از او حوش 
آمدی بگویید . پادشاه مذ کور قبول نموده» من اسب تاخته نزد عمویم مراحعت 
نموده گفتم که شاه جهان پادشاه؛ بدون اینکه پیاده شوید » از شما پذیرای خواهد 
نمود . وقتی به یکدیگر رسیدند ؛ اسب عمویم از این هیکل غریب و صدای زنگها » 
رمیده بنای حست و خیز را گذاشت. عمویم خیلی ترسیده فریاد کرد مرا دریاب» 
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من خحندیده گفتم هر گز قدرت ندارم بین دو پادشاه مدانحله نمایم. عمویم فریاد زد 
بخاطر خدا فکری بکن والا اسب مرا به زمین می زند » این موقع مزاح نیست» گفتم 
اگر چیزی انعام لطف می فرمایید به شما معاونت خواهم نمود . عمویم شمشیری به 
من وعده نمود » قبول کرده اول اسب عمویم را آرام نمودم؛ بعد نزد شاه حهان 
پادشاه رفته ازاو حواهش نمودم با من بیاید تا به جهت پذیرایی همراهان عمویم تهیه 
نمایم. مشا مشارالیه گفت آبگوشت بزی با چهل گردة نان ذرت تهیه دیده ام گفتم 
مهمانی خیلی بزر گی است» ولی باید حلوتر رفته انتظامات را ملاحظه نمایم. 

به این بهانه او را از اسب عمویم دور نموده ربع فرسحی ی رفته بودیم» گفتم 
بعضی لزومات را از حاطر کرده اع» باید مراجعت نمایم با نحود بیاورم. مشارالیه 
اول قبول نکرد بدون من برود؛ وقتی به او گفتم می خواهم بروم به جهت شما ‏ 
شیرینی بیاورم» حیلی مشموّف گردید فوراً راضی شد من نزد عمویم مراجعت 
نموده پرسیدم در باب پادشاه ب ز رگ چه حیال می فرمایید ؟ خیلی خندید » وقتی 
وارد قلعه شدیم پادشاه تا مدتی پیدا نشد » به تجسس او ب رآمدیم» آخرالامر در 
کلبه که از پوشال ساخته بود او را بیدار کردیم» به من گفت فرستاده ام به جهت 
پختن غذای شما هیزم از جنگل بیاورند» هنوز نیامده اندء نان هم هنوز پخته نشده» 
زیرا که تاوه آهنی ما را به حهت عروسی خانه برده اند . گفتم عیب ندارد اگر به 
جهت خوردن چیزی.ندارید به هرحال مهمان شما هستیم. فرستادم به جهت ما آذوقه 
آوردند . 

از اهالی آنجا حویا شدم این شخص پادشاه و سر کرده شما می‌باشد ؟ 

جواب دادند بلی» گفتم واقعاً مردمان عاقلی هستید که همچو پادشاه با قدرت را 
به حکومت خود مقرر داشتهاید و هر چه پیشتر به آنها تعریف نمودم خوشنودتر 
می شدند . شب را در جنگل به سر برده روز بعد پادشاه آمده به من گفت منزل 
دیگر شما در قلعهٌ پسر عمویم دوست محمد می باشد. او بهتر از من پذیرایی 
خحواهد نمود» وب است صبح زود حر کت نمایید. ما راه بلدی می حوأستیم» 
مشارالیه گفت خودم با شما می آیم. به عمویم گفتم شاید در این مقصودی باشد » 
ولی عمویم این قسم خیال نمی کرد . 

به هر حال حر کت نمودیم» آخر منزل» پای کوه بلندی رسیدیم. روز بعد 
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از کوه دیگری گذشتء* از قلعه که آبادی نداشت عبور نمودیم. به عمویم گفتم این 
راه بلد شیطان» ما را از بیراهه می برد و ما علوفه به حهت اسبها و آذوقه به حهت 
حود نداریم. هر گاه اوق دو روژه با حود نداشتیم» حالا چه می کردیم. وقت 
شب در بیابان منزل نمودیم. روز بعد دوست محمد با دو هزار نفر همراهان به 
استقبال ما آمد. قبلاً شخصی را فرستاده ابلاغ داشته بود به جهت پذیرایی شما 
حاضرم. دوست محمد از ما جویا شد چرا از این راه سخت آمده و از راه راست 
نيامده اید ؟ وقتی مطلع شد راه بلد ما پسرعموی او می باشد ؛ حواهش کرد او را 
به من بسپارید » زیرا که دشمنی به من کرده است که می حواست شما را از راه 
کوهستان ببرد که به منزل من فرود نیایید و می حواست به این جهت اسباب بدنامی 
مرا فراهم بیاورد و گفت باید مسافت زیادی را مراجعت نموده به خانة او برویم که 
از ما پایرایی نماید و چرس به جهت کشیدن ما آذوته به جهت همراهان ما حاضر 
لموده است. 

به عمویم گفتم ا گر شما حرف مرا قبول می کردید » این اتفاق برای ما 
نمی افتاد . حالا بین این دو شیطان جه باید کرد. در اثنای این صحبت» جند نفر 
دزد که دوست محمد آنها را فرستاده بود هرچه از ما به دستشان بیاید بربایند 
حواسته بودند بنة ما را بجاپند . همراهان ما آنها را گلوله زده زحمی کرده بودند . 
شاه جهان از اين واقعه مطلع شده گریخت و پنهان شد . من صلاح دادم باید شبانه 
حر کت نماییم والا همراهان دوست محمد به ما حمله خواهند نمود . آخرالامر شاه 
جهان را پیدا نموده به او گفتم چرا پنهان شدی» تو ما را به اینجا آورده حالاهم 
باید ما را مراجعت بدهی. مشارالیه گفت از ترس اینکه مبادا شما مرا به دوست 
محمد که دشمن من است بسپارید پنهاد شده بودم به او وعده دادیم که همچو خیالی 
نداریم و تمام شب با او راه رفتیم. سرما هم حیلی شدت داشت و هیچ آبادی در 
راه نبود که بتوانیم تحصیل آذوقه نمايیم. تا اینکه عصر روز بعد وارد قلعةٌ حرابه 
شدیم. آنجا هم آذوقه ممکن نمی شد . ۱ 

من از این سلطان الشیطان پرسیدم اهالی این قلعه کحا رفته اند » حواب داد 





* در متن: گذاشته 
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مردمان اینجا در بهار می آیند. همین که هوا سرد می شود به این کوهی که در 
مقابل می می باشد می روند . به او گفتم بر پدرت لعنت» اسب و آدم از رفتار فرو 
ماندیم. این همه صدمه نتیجه شرارت تو می باشد . مشارالیه گفت بهتر است شما ‏ 
حود به کوه رفته اهالی این قلعه را آنجا دیده آذوقه از آنها بگیرید» جرا که من 
نمی توانم با شما بيایم. به سیب اینکه این طایفه با من و خانواده من دشمن هستند . 
حیلی مسرور شدیم که از شر همچو شخصی آسوده شویم. فوراً او را هر تحص 
نموده بعد از غروب وارد کوه شده نزدیک آبادی طایفه که راه بلد گفته بود 
رسیدیم. طایفه مذ کور اول حیال کردند ما سوارهای معاند آنها هستیم به جهت 
حنگ حاضر شدند. بعد که فهمیدند با کمال مهربانی از ما پذیرایی نمودند. ماها 
غذا خورده اسبهای خود را علوفه داده مسرور شدیم. دو روز مهمان آنها بودیم 
قیمت آذوقه هم که به ما داده بودند مطالبه نکردند . ۱ 

بعد از آن از راه کتل سایری» عازم پشتک گردیده» ون وارد قلعه که 
متصل پشتک بود شدیم» جاسوسی به من خبر داد که حا کم آنجا چهل هزار روپیه 
از بابت مالیات آنجا جمم نموده یال دارد به قندهار بفرستد . با عمویم مشورت 
نمود گفتم شبانه می رویم و قبل از طلو ع آفتاب نقبتاً وارد پشتک شده» پول را 
متصرف می شویم» ولی چند نفر از نو کرهای ما به امیید انعام» قبل از من حر کت 
کرده از خیالی که داشتم حاکم را خبر داده این تدبیر را برهم زدند. حاکم 
مذ کور پس از اطلاع از اين فقره چندمین صد نفر از قلعه جات اطراف جمم 
نموده قلعه حود را مستحکم نموده» حوشبختانه یک نفر جاسوسی را قبلاً فرستاده ‏ 
بودم که منتظر ورود من باشد . شخص مذ کور مراجعت نموده از خیانت پنج نفر . 
نو کرهای عمویم مرا مطلع نمود . ۱ 

به مقصود خود نایل نشده به کاریز وزیر مراجعت نموده دو روز آنجا 
اقامت نمودیم. اهالی آنجا خود راسیّد می گویند » ولی گمان نمی کنم آنها مستحق 
اسم سیادت باشند . به این حهت که احلاق حمیده و سخاوت و رحم؛ صفات سادات 
است» و این اشخاص دارای هیچ یک از اين صفات نبودند. اهالی آنجا حوش 
سیما و حوش هیکل و متمول می باشند » ولی بین خودشان خیلی مغایر و عادی به 
کشتن یکدیگر هستند » و اين معنی بالطبع همیشه منجر به نزا ع می شود . از اینجا 
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حر کت نموده وارد قلعه موسوم به آب رک شدیم» و در راه نوشکی» تمام روز 
باران شدیدی بارید » باد حیلی سردی هم می وزید . همه ما باران حورده دست و 
پای ماها نزدیک بود از شدت سرما» معیوب شود . 

بعد از زحمات زیاد وارد نوشکی شدیم» اهالی آنجا به کمال محبت از ما 
پذیرایی نمودند. روز بعد حرکت کرده راه ما از بيابان قوم رازی می گذشت که 
هیچ آب نداشت» لهذا مجبور شدیم بر گردیم. به‌ ما گفتند اگرچه راه »شم چهار پنج 
منزل دورتر می شود ؛ بهتر است از راه م حاراد بروید » ولی من مصمم شدم از همین 
راه ه پیابان برویم و دویست شتر به جهت حمل آذوقه کرایه نموده عازم گردیدیم. ار 
, تفضلات آلهی هر روزه باران‌می آمد» و بقدر احتیاج آب مهیا می شد . بعد از ده 
روز نزدیک چفایی رسیدیم» از شدت بارند گی راهها را سیل برده بود» محبور 
شدیم پیاده شده جلوی اسبها را گرفته تا زانو در میان گل طی مسافت نماییم. 

در آخر منزل آدم و اسب هر دو از کار افتاده بودند. . شخصاً غذایی طبخ 
نموده به همراهان خود که قریب به حالت ضعف بودند دادم. همه اسبها به زمین 
افتاده قادر به حر کت نبودند»فقط یک اسب عربی سواری خودم که سلاً از اصطبل 
نحاصة جدم بود » ایستاده بود . تا دو روز سختها کشیده روز سوم» وارد چغایی 
شدیم» و"از اینکه حان آنجا ازما پذیرایی نکرد متعجب بودم. . حند رور آنحا مقام 
کردیم. بعد از دو هفته یک نفر از نو کرهای خان آنجا نزد عمویم آمده پیغام 
آورد که نعان و میر آنجا ؛ اجازه می خواهند به جستجوی ملاقات شما پیایند . من 
پرسیدم جرا در آين جند روز نیامده اند؟ جواب داد جهتش | ین بود که تمام 
رعایای آنحا به جهت جرانیدن اسبهای حود به صحر | رفته بودند. حالا مراحعت 
نموده پانصد نفر آنها حمم شده اند که حدمت شما بیایند . ۱ 
۱ ما خواهش آنها را پذیرفته حان مذ کور پیاده با پانصد نفر همراهان خود 
که عقب سر او به یک قطار می آمدند از قلعهبیرون آمده دو نفر بچه رقاص که 
یکی نه ساله و یکی دوازده ساله بود» به جلوی او می آمدند .این رقاص ها بکلی از 
شکل انسانی خارج بودند » هیچ لباسی غیر از لنگ کوچکی نداشتند . موهایشان 
طوری ژولیده که هیچ وقت آب و صابون ندیده بود و یک دسته هم سازنده 
داشتند . این بود پذیرایی بزرگی که از ما کردند و پانزده روز طول کشیده بود تا . 





۱۳۷ 

تهیه کرده بودند . ۱ ۱ 

۱ مدت بیست و پنج روز در چفایی توقف نمودیم» در ظرف این مدت 
اسیهای ما حوب به حال آمدند» زیرا که کاه و علف زیادی آنجا بود . مجدداً عازم 
شده از کنار رودخانة هیرمند به طرف پلالک رفته بعد از ثش روز وارد خحیل*شاه 
گل شدیم. اسم اینجا به اسم شاه گل که یکی از سردارهای بلوچی می‌باشد موسوم 
شده است. در این قلعه غیر از دو نفر پیرمرد دیگر کسی نبود» اینها هم سعی 
می کردند کسی آنها را نبیند. وقتی از آنها سئوال نمودم چرا قلعه را خالی گذاشته 
اید ؟ اول گفتند لشکر امیر علم نحان؟#امیر قاینات به سر کرد گی سردار شریف 
حان سیستانی #می آید که اموال ما را بجاید» از این حهت اهالی اینجا به مقامی 
که نزدیک اینجا می‌باشد گریخته؛ پنهان شده اند .عمویم گفت اگر ما را به جایی 
که پنهان شده اند راهنمایی نمایید » از آنها کمک خواهیم نمود » مردهای مَذ کور 
راهنمایی نمودند و شاه گل از ما پذیرایی نموده مشموف گردیده و از اظهار اینکه 
برای کمک او حاضر شده ایم ممنون شد . 

مشارالیه ما را مهمان نموده نصف شب دو نفر از حاسوس های او حبر 

آوردند که سوارهای سیستانی از قلعه یک منزلی اینجا گذشته فردا ورد ین 
خواهند شد . شاهگل به ما گفت خیال دارم فردا با رعایا و اموال آنها حای 
محکمی بالای کوه بروم. عمویم از من صلاح پرسید » گفتم اينها هر جا می خواهند 
بروند» اگر شاه گل بلدی به ما بدهد » ما می رویم با سیستانی ها مقابل می شویم. 
شاه گل راه بلد به ما داد وقتی حودش به طرف کوه رفت» ما به طرف دیگر روانه 


۱ خیل -سیاه جادرها‎  * 

- پس از فوت امیر اسداله خان (حسام الدوله ) فرزندش امیر علم خان سوم با لقب حشمت 
الملک به خکمرانی قانیات و سیستان منصوب شد . برای تثبیت حکومت خود با سرداران 
سیستانی مواصلت کرد . دختر سردار ابراهیم خان سنجرانی را به زوجیت گرفت و دختر 
سردار شریف خان نارویی را برای پسر ارشدش امیر علی اکبرخان به‌همسری گرفت. 
(امیرشوکت الملک علم امیرقاین: تحریر و تقریر محمد علی منصف؛ امیر کبیر؛ خرداد 
۵ صفح؛ ۲۷ ) 


- سردارشربف خاد نارویی 





۳۸آ ۱ 
شدیم بعد از طی مسافت چند ساعت غبار سوارهایی را که می آمدند دیده حاضر 
جنگ شدیم من با همراهان خود از عمویم جلوتر رفته صف جنگ را آراستم» ولی 
سیستانی ها از دیدم من چنان متعضب شدند که ابداً حیال جنگ را ننمودند. 
نزدیک شده پرسیلاند شماها کیستید ؟ جواب دادیم افغان هستیم نه بلوچ. از شنیدن 
این حرف رئمس انها امده با ما ملاقات نمود. من عقب عمویم فرستاده به 
سوارهای سیستانی گفتم به کمک شاه گل و رعایای او که تحت حکومت افغانستان 

می باشند آمده ایم وباید سيستاني ی‌ها به آنها کاری نذأشته باشند. 

رئیس سوارهای سیستانی قبول کرذه بهشاه گل کاری نداشته باشد» 
مشروط بر اينکه شاه گل به سلام او بیاید تا حفظ شُونات او شده باشد. .من به 
رعایای شاه گل گفتم بگذارند شاه گل به سلام بیاید » ولی حواهر مشارالیه در باب 
سلامتی برادرش چنان مضطرب بود که‌او را نمی گذاشت بیاید . به آنها گفتم هر 
گاه شاه گل را بگذارند با عمویم برود» من بطور ضمانت نزد آنها می مانم. 
آخرالامر راضی شدند. به عمویم تا کید کردم که شاه گل را بعد از پنج روز 
مراحعت بدهد و بیشتر از این طول نکشد . هفت روز گذشت شاه گل نرسید » هم 
اقوام او آمده ادعای ایفای وعده نمودند» گفتند از وعدهٌ شما دو روز هم بیشتر 
صبر کردیم ما یقین داریم رئیس ما را اسیر نموده اند . من به آنها اطمینان دادم که 
این قسم نخواهد بود و حاضر شدم بروم شاه گل را با حود اورم»قبول نگردند 
گفتند تا وقتی که‌شاه گل اینجا حاضر نشود» شما اسیر ما خواهی بود. من 
دویست نفر سوارهای خودم را حاضر کردم با احتیاط اينکه مبادا به ما ح 
بیاورند . طولی نکشید که اهالی آنجا مجتمعاً با شمشیرهای کشیده آمدند. من 
نصف سوارهای حود را حکم دادم شلیک نموده و نیمی دیگر با شمشیرهای خود 
حدله نمایند . وقتی این طور اتفاق افتاد» آنها به طرف سنگر خود فرار کردند. من 
دویست نقر شتر آنه را گرفته بنُ حود را رود با ستی کشا رن 
بود » روانه شدم. 

رعایای شاهگل فوراً به عقب ما آمدند و از این حر کت خود معذرت 
حواستند . من آنها را با خود به سیستان برده در آنجا شترهای آنها را رد کردم. 
بعد از مسافرت دو روز وارد قلعه شده به عمویم رسیدم. تقصیل شاه گل را از او 


۱۳۹ 


حویا شدم. اظهار داشت سیستانی ها » دو سر کرده دارند یکی سردار شریف خحان 
سر کرده سوارهای سیستانی است و یکی بسر سر تیپ یوسف خان هزاره؛ 
سر کردهُ سوارهٌ امیر علم خان و پسر سر تیپ یوسف خان» شاه گل را اسیر نموده 
اظهارات مرا قبول نکرد . اين پسر سرتیپ یوسف خان مرحوم باباخان هزاره بوده 
است که سر کرد؛ُ سوارهای قاینی و هزاره بوده است و از جانب میرعلم حان به 
سیسپان رفته بود . من مستقیماً نزد رئیس مذ کور رفته بدون پیاده شدن با او دست 
داده پرسیدم شاه گل کجاست؟ همین که دانستم شاه گل در چادر او می باشد به 
آواز بلند صدا کردم شاه گل بیا . مشارالیه از چادر بیرون آمده من از سر کرده 
مذ کور پرسیدم شاه گل را چرا اسیر نموده اید ؟ جواب داد می خواستم او را نزد 
رئیس خود میرعلم نحان ببرم» گفتم او را من فرستاده بودم و خود به جهت مراجعت 
او به گرو گذاشته بودم. مشارالیه رعیت شما نیست که او را نزد امیر علم حان 
ببرید . بعد شاه گل و یک نفر از نو کرهای او را که با او اسیر کرده بودند گرفته 
با ده نفر از سوارهای خود نزد اقوامش فرستادم و آنها از سلامتی او مشعوف 


گردیدند. 


1- عزیمت به ایران از طریق سیستان ۱ 
بعد او توقف سه روز با سیستانی ها » عازم سیستان شدیم» روز دوم کنارة 
رودخحانه هیر مند رسیده دیدیم» بعضی از سوارهی پسر یوسف خان هزاره که 
می‌خواستند طايفة شاه گل را بچاپند» حالا به یک خیل پانزده حانواری رعایای 
افغان می خحواهند بتازند. این حانوار حای خود را محکم‌نموده چند نفر از 
سوارهای اینها را به گلوله زده کشتند و چند نفر را زخمی نمودند . در این بين 
اهالی قلعه جات اطراف جمم شده حاضر شدند با سوارهای هزاره بجنگند. کار 
به اینجا کشیده بود که‌با سوارهای خود وارد شده به همراهان حود حکم دادم 
سر کرده هزاره را که سوارهای خود را فرستاده بود اين قلعه را تاراج کنند 
کاملاً تنبیه نمایند. به اهالی آنجا تسیکن داده وعده کردم به جهت امنیت اینها با 
دشمن هایشان شرایطی مقرر خواهم داشت. پیاده شده حواستم به طرف قلعه بروم» 


۰ 

دیدم همه آنها برای جنگ حاضر شدند. چون نتوانستم داخل قلعه شوم» یک نفر 
نو کر خود را فرستادم مطلب را به آنها حالی نماید . این شخص را اجاز؛ حول به 
قلعه دادند » مشازالیهبه آنها حالی گرده بود که این همه زحمات را یک نفر 
سر کرد؛ هزاره برای آنه, فراهم آورده عبدالرحمان حان او را تنبیه نمود از شما 
دور ساخحته شما به امنیت به منازل نخود مراححعت نمایید . ۱ 

از شنیدن این خبر چند نفر از سر کرده های آنها از قلعه بیرون شده نزد 
من آمدند » به آنها اظهار داشتم چون شما افغان هستید شما را به منزلة برادرهای 
حود می دانم. بعد از آن روانه شده دو روز و دو شب از قلعه جات این اشخاص 
عبور می نمودیم و اینها آذوقه به ما می دادند » ولی به سوارهای سیستانی هیچ 
آذوقه نمی دادند» و ما مجبور بودیم تا به بنجار* آذوقه عود را با سوارهای 
سیستانی تقسیم نماییم. از بنجار سوارهای ولایتی به خانه های خود رفتند و 
سوارهای دیگر نزد امیرعلم خان رفتند که او را به جهت استقبال ما بیاورند. . . 

سردار شریف خان در قلعةٌ حودش موسوم به شریف آباد » دو روز به ما 
مهمانی داد . روز سوم به قلعةٌ امیرعلم خان (ناصر آباد سیستان ) رفتیم. امیر مذ کور 
از قلعه به استقبال ما بیرون آمد. با من و عمویم بغل کشی نموده» بعد داخل قلعة 
تازه امیر شدیم و به جهت پذیرایی ما تهیهٌ زیادی دیده به اطراف قلعه به جهت 
سوارهای ما چادرهای تازه و به جهت من و عمویم چادرهای بزر گتر سرپا نموده 
بود» و شخص زرنگی را به حهت مهمانداری ما مقرر داشته بود که از ما پذیرایی 
نماید . تا دوازده روز مهمان امیر بودیم» بعد از آن عازم سمت دریاچة سیستان شده 
حین خداحافظی» امیرعلم خات از ما حواهش نمود » تمام جادرها و اسباب هایی 
که به جهت ما مهیا کرده با خود ببریم و اظهار داشت چون شما همسايه ما 
هستنید » مایلم همه قسم از شما پذیرایی نمایم. ما اظهار امتنان نمودهقبول نکردیم» 
ولی چون امیر اصرار نمود» دو سه باب چادر کوچکارا گرفتيم و پیز مبلغ یک 


* - بنجار 00085 مر کز بخش پشت آب شهرستان زابل (سیستان) در حدود ۱۱ کیلومتری ‏ 
شرق زابل کنار راه روستای دوستم<مد خان به شهر زابل واقع است (فرهنگ جغرافیایی 
ایران» جلد ۰۸ صفحذ ۵4 ) ۱ 


۰ ۱ 


هزار تومان نقد به جهت مخارج تا پیرجند.به ما داد . اين مبلغ رابه عمویم داده گفتم 
چنانکه "همیشه مخار ج شما را متحمل بوده ام» اگر بعد از اين مخارج شما را ندهم 
بقدر کفایت خودم پول دارم» زیرا که از پولی که حزانه دار عبدالرحیم خان 
آورده بود » دویست اشرفی هنوز نزد من باقی بود . 

از دریاجة سیستان که اهالی آنجا او را هامون می نامند عبور نموده وارد 
بندان شدیم. از راه دا نحل دشت لوت گردیده وارد بر جند شدیم. در بیررجند دو 
نفر از پسرهای امیرعلم حان از ما حیلی پذیرایی کردند. و در آنجا مهمانی حیلی 
بزرگی به ما داد . 

پنجم ماه محرم سال ۱۲۸۲ ۰. ق. وارد بیرجند شدیم و دوازده محرم به - 
طرف مشهد امام ثامن امام رضا علیه السلام روانه شده وارد شهر سرایان** 
گردیدیم. در آنجا آثار عمارات عظیمه را مشاهده نمودیم منزل بعد یونسیت#ذبود 
که جای خیلی بدهوایی می باشد و آب آنجا شور و تلخ است. اهالی آنجا حوض 
های زیاد به جهت ذخیره کردن آب باران برای مصرف خودشان ساخته اند . دو 
چاه آب هم حفر نموده اند؛ اگرچه آب چاههای مذ کور به جهت طبخ خوب 
است» ولی به جهت خوردن گورا نیست. بدبختانه قبل او ورود به اين قلعه عمویم از 
تب شدیدی مریض شده ما مجبور شدیم تا صحت مندی او که قریب یک ماه طول 
کشید در اینجا اقامت نماییم و نقدینه که داشتیم تماما حر ج شد . ۱ 

چون عمویم هنوز هم ضعیف بود استدعا نمودم که اجازه بدهد تخت 
روانی به جهت او تهیه نمایم و چون اشجار در آنجا نبود که چوب به جهت ساخحتن 
تخت تهیه شود » عمویم گفت ممکن نمی شود » بدون اینکه چیزی بگویم چهار تکه 


* - در متن: چنانچه 

* - نه - نهیندان 

بخ - سرابان 52872180: از دهستانهای بخش حوم؛ شهرستان فردوس می باشد که در ۳۸ 
کیلومتری جنوب شرقی فردوسی واقع است (فرهنگ جغرافیای ایران» جلد ۰٩‏ صفحة ۲۱۰ ) 
2 - یونسی: ده از دهستان لب کویر بخش بجستان شهرستان گناباد؛ در ۳۹ کیلومتری 
شمال شرقی بجستان واقع است.(فرهنگ جغرافیایی؛ جلد ۰٩‏ صفحة 164 ) 


۱: 

چوب از عمارتی که مسجد آنجا بود بریدم؛ مردمان آنجا ایراد کردند» من 
جواب دادم ما غریب می باشیم و مریض داریم» از این جهت مال خدا را به حهت 
کار حیر مصرف نمودم که از بنده های درمانده او کمک نموده باشم. از این 
حواب آنها ساکت شدند. تا شام آن روز تخت روان را تمام نموده عازم تربت 
عیس خان شده وارد متام موسوم به کاریز شاهزاده که جای حوش آب و هوایی ‏ 
بود شدیم. شاهزاده عمارت خحیلی خوبی در آنجا به جهت خودش بنا کرده بود . تا 
چند روز عمویم در اين عمارت *منزل نموده» در ظرف این مت شخصاً غذا به 
جهت عمویم طبخ می نمودم و از او پرستاری می کردم و بی نو کر نبودیم و پسر 
عمویم سردار سرورخان هم با ما بود» ولی با اینکه عموی من نسبت به من مهربان 
تبود » باز هم من او را بقدری که پسرش دوست می داشت بیشتر دوست می داشتم» 
چرا که در مدت ناحوشی او چهل روز طول کشید. سردار سرور حان فقط دو 
مرتبه به جهت احوال پدر خود آمده بود وباقی اوقات مصروف کارهای شخصی 
حودش بود . روزی قدری زرد آلو به جهت عمویم تعارف آورده بودند. چود چند 
روزی بیشتر نبود تب عمویم قطع شده بود » استدعا نمودم از حوردن زرد آلو که 
ضرر دارد صرف نظر نمایند ؛ حرف مرا قبول نکرده مشغول خوردن زرد آلو شد» 
گفتم شب و روز از شما پرستاری کرده ام و کمتر خوابیده ام» مگر همین چند 
روز که توانسته ام قدری بخوابم» اگر شما دوباره مریض شوید ‏ باید مجدداً از 

شما پرستاری نمایم» با اين تفصیل بشقاب زرد آلو را تمام نوش جان فرمود. 
در اين موقع از خیال اینکه خدماتی که در تمام عمر خود نسبت به عمویم 
کرده ام همه رایگان رفته است و حالا هم کار به اینجا کشیده بود که به حهت 
گذران عمویم» اسلحٌ خود را می فروختم؛ خیلی متغیر شده از عمویم استدعا نمودم 
مرا مر نحص نماید به تربت عیسی خاد#بروم. ایشان هم مرحصی دادند . من هم در 
یک شب دو منزل راه طی نمودم جرا که به حهت آذوقةٌ همراهان حود پول نداشتم. 
علاوه بر اين گرمی روز هم عیلی شدت داشت پس از ورود تربت در یکی از 





 *‏ در متن: عمارات 
* - باید تربت اسحاق خان باشد . 
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عماراتی که محل اقامت یکی از شاهزاد گانی بود که به تهران رفته بود منزل نمودم 
"و منزلی هم به جهت عمویم تهیه کردم. ۱ 

در اینجا یک نفر تاجر هراتی موسوم به حاجی حسنعلی که از مدت چند 
سال در اینجا سکونت داشت» نزد من آمده گفت هر قدر پول به جهت مخارج 
خودتان لازم داشته باشید حاضر است و اظهار داشت یک لک روپية کابلی از خود 
دارم و دو سه لک قران به جهت معاملهٌ تجارتی» اشخاص دیگر نزد من امانت 
دارند » حواب دادم به جهت ای ین اظهار شما ممنونم» چون نمی توانم قرض شما را 
ادا نمایم مجبورم قبول نکنم؛ ولی در زمان توقف اینجا آذوقه به حهت همراهان 
حود و علوفه به جهت اسبها با کمال تشکر از شما می گیرم. 

بعد از شش روز عمویم نیز وارد تربت گردید» حاجی مزبور مخارح او 
را هم متحمل شد . چون لباسهای همراهان ما مندرس و زین و یراق اسپهای آنها هم 
فرسوده بود » حاجی مذ کور اظهار داشت حاضرم ملبوسات و زین و یراق تازه به 
جهت شما تهیه نمایم. من از گرفتن این اشیاء انکار کردم» ولی عموی من*به حهت 
همراهان خود قبول کرد.. واقعاً این شخص به ما حیلی محبت نمود تا زنده باشم نمی 
توانم کاملاً تلافی مهرپانیهای او را بنمایم. شخص کاسبی که این قدر مخارح 

گراف را متحمل شود » باید دل فرانعی داشته باشد . 

۱ از آنجایی که عمویم در باب غذای خود بی احتیاطی می‌نمود » محددا 
مرربص گردید. در این ناحوشی هم ده شبانه روز او را پرستاری نمودم. بعد از جند 
روز والی عرأسان از ورود ما مطلم گردیده» حسب الامر شاه »یک عدد تخت 
روان با پیست و چهار رأس قاطر به جهت عمویم فرستاده» کاغذی نوشته بود که 
شاه از نانحوشی شما اطلاع یافته است» تخت روان را فرستاده است که شما را به 
مشهد برساند .*#عمویم این التفات ایشان را قبول نموده بعد از اقامت یک ماه» عازم 





* - در متن: ولی عهد به من 
- ناصرالدین شاه قاحار 

- دولت ایراد ار ز امیر محمد اعظم خان؛ برای اقامت در ایران دعوت به عمل آورد ۰ افیر 
این دعوت را پذیرفت و از قندهار به سیستان و مشهد رفت و از آنجا به سوی تهران حر کت 
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بشهد شدیم. تا این وقت هفت هزار تومان به حاجی مذ کور مقروض شده بودیم که 
شش هزار تومان عمویم قرض کرده بود و یک هزار تومان من گرفته بودم. این 
نیک مرد تا سرسلام که از تربت تا اینجا نج منزل کرده بوديم با ما مشایمت نمود 
گفت از اینجا گنبد مطهر امام هشتم علیه السلام دیده می‌شود . 
من از مشاهدة اینکه انوار خداوندی به گنبد منوره می تابد » فرحنا ک شده 
مشغول فاتحه و دعا گردیدم از آنجا گذشتیم» دو کالسکه که به یکی چهار اسب 
عربی و به یکی دو اسب عربی با زین و یراق مرصع بسته بودند » با جمیت زیادی از 
احزای آستانه مقدسه و ایالتی به استقبال ما رسیدند . این تجملات مال پسر شاه و 
عموی شاه بود . ( گویا کالسکه ها یکی ال مرحوم حلال الدوله پسر شاه بوده 
است که در آن نزدیکی در مشهد وفات یافته بوده و یکی مال شاهزاده حمزه 
میرزای حشمت الدوله عم شاه و والی خراسان بوده. مترجم) با نهایت احترام ما را 
وارد یکی از عمارات دولتی نمودند که در آنجا منزل به حهت ما تعیین کرده 
بو دند . 
تا سه روز مهمان حضرت امام علیه‌السلام بودیم» بعد از آن مهمان دولت 
بودیم. عموی شاه چون به مدافعهٌ تر کمان ها رفته بود» حاضر نبود» ولی بعد از ده 
روز مراحعت نموده عمویم و پسرش سرورخان و چند نفر از همراهان ما را به شام 
دعوت نموده نسبت به ما حیلی اظهار محبت نمود . روز بعد هم حود شاهزاده حمزه 
میرزا به دیدن ما آمدند. من به زیارت قبر امام ثامن علیه السلام مشرف شده جبهه به 
آستانةٌ مبار کش ساییده از غبار مرقدش دیده را روشن کرده و قلبم را تسکین دادم. 


۷- عزیمت به تر کستان از طریق در گز 
یکی از وزرای شاه (دبیرالملک) که متولی باشی آستانة مقدسه بود مرا به 
منزل خحود دعوت تموده دعوت او را با کمال شعف پذیرفتم. در ایام توقف مشهد » 


نمزد و در عرض راه وفات یافت و در شهر بسطام از توابع کنونی استان سمنان دفن گردید . 
(افغانتسان در قرن ۱٩‏ سید قاسم رشتیا » دولتی مطبعه» کابل؛ دلو "۱۳ صفحة ۱۸۵ ) 


۱ ۵ ۱ 
مت پانزده روز تبی به من عارض شد » ولی خداوند شفا کرامت فرمود . دفعة ثانی 
که با عموی شاه ملاقات حاصلل شد سثوال کردم آیا لطف فرموده به من اجازه 
حواهند داد از راه درگز و طژن"و او رگنجبه تر کستان بروم‌یا خیر و نیز 
خحواهش کردم راه بلدی تا در گز که سرحد ایران است و الله یارخان حا کم آنجا 
می باشد به من بدهید » گفتند قبل از اينکه به شما جواب داده شود ؛ باید حواهش 
شما را به حدمت شاه عرض نماییم و فوراً عرض خواهیم کرد . بعد از چند روز 
یک نفر از حانب شاهزاده والی نزد من آمده بعد از صرف چای و قلیان اظهار 
داشت که حواهش شما را به توسط دییرالملک به شاه عرض کرده ایم و دبیرالملک 
به حهت شما از شاه احازه حواسته است» ولی قبل از اينکه شاه حواهش شما را 
بپذیرد فرموده اند به تهران رفته حدمت شاه برسید . بعد اگر میل داشته باشید به 
تر کستان بروید ؛ به شما اجازه خواهند داد . من عجالتاً عیال ندارم حدمت شاه 
بروم» ولی ا گر جای دیگر بهمقصود حود ثایل نشدم (یعنی استخلاص اففانستان) 
آن وقت مراحعت نموده حدمت شاه خواهم رسید و به عیال من صحیح نیست که 
بعد از ملاقات همجو پادشاه بزرگی مثل شاه ایران» از نزد او رفته به جهت امداد به 
دولت دیگر ملتجی شوم. آن وقت دیگران حیال خواهند نمود که شاه از دادن 

کمک انکار کرده است و این اسباب توهین شاه ایران حواهد بود . 

فرستادهٌ مذ کور دو روز مهلت حواست که در باب ارادهُ من حیال نماید . 

بعد از دو روز خبر آوردند که اگرچه شاه مایل است به تهران بروید » ولی ا گر 
مصمم شده اید به تهران نروید » هر وقت خواستید می توانید روانة تر کستان شوید و 
شاه شما را هميشه مثل فرزند خود خواهند دانست. شما هم ایران را مثل خانة 
حود بدانید. به جهت این اظهارات محبت آمیزی که نسبت به من کردند» از 
فرستادة شاهزاده حیلی امتدان نمودم و حواهش کردم از شاه استدعا نمایند همیشه 
مرحمت خود را در باره من مبذول بدارند. فرستاده مذ کور از طرف شاهزاده یک 





* - بیجن 
# - در متن: : ارد کنج 
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نفر سر کرده با ده سوار و مراسله به اسم الله یارخان*به من سپرد » لهذا از مشهد 
حر کت نموده بعد از مسافرت شش روز الّه یارنحان» با یک هزار سوار به استقبال 
من آمد و باغی را که در حارج در گز و وش آب و هوا و محل راحت بود به 
جهت اقامت من معین نموده» این شخص پذیرایی گرمی از من نمود که گمان می ‏ 
رفت جندین سال است با من آشنایی دارد » یک ماه مرا نزد خحود نگاه داشت در 
ظرف این مدت به جهت سلامت رسیدن من از اهالی تر کمانیه ضمانت می حواست و 
به من می گفت اینها فطا ع الطریق هستند . در این وقت یعضی از تجار ترا کمه با 

هزار بارشتر مال التجاره به جهت تجارت به در گز وارد شدند . 
این اشخاص را الّه یارحان بطور گرو نگاهداشت و سه نفر از سردارهای 
طژن را که اسم یکی اوزبک سردار و اسم دیگری عزیز سردار بود و اسم سزمی 
ارتلق سردار بود به هت راه بلدی تا اور گنج با من همراه نمود . از درگز روانه 
شده خود الله یارعان با یک هزار و پانصد سوار از راه لطف آباد و قلعةٌ حسرو تا 
ابیورد از من مشایعت نمود . در بین راه در زراعت های شالی شکار زیاد بود؛ 
چون تفنگ و اسبهای حوب داشتیم» روزی دو سه ساعت مشغول شکار بودیم. بعد 
از گذشتن از ابیورد با ال پارحان حداحافظی نموده روانه شدیم. خان مزبور چند 
سوار را با من همراه کرد که خبر سلامت رسیدن مرا به او برسانند#تمام آن شب 





- اه یارخان میرپنج و بیگلربیگی حکمران در گز (اتک؛ ابیورد» درون ) پسر سلیمان خان 
از طایة چاپشلو» از شایسته ترین و لایق ترین حکمرانان در گز بوده است که خدمات مهمی 
در دوره حکمرانی خود انجام داده است. وی از عبدالرحمان خان پسر امیر محمد افضل خان 
(پادشاه افغانستان در سالهای ۱۸۱۷ - ۱۸۱۵ ۰۸) که بعداً در سال ۱۸۸۰ م. پادشاه 
افغانستان شد» هنگامی که از طریق در گز عازم تر کستان بودند» در کوشک معروف خود 
در محمد "آباد» پذیرایی کرده است. (سردارانی از ایلات و طوایف د رگز ,جلد اول: 
سیدعلی پیرنیا : صفحة ۱۱6 و مقدمه ای بر شناخت طوایف سر گلزایی و با رکزایی سیستان و 
بلوچستاد: اير ح افشار سیستانی» لمح ٩۲‏ ) 0 

- حين ترجمه کتاب مقرب الخاقان ال یارخان د رگزی را که در مشهد حاضر بود ملاقات 
نموده تفصیل ورود حر کت امیر صاحب را در ذ کر چنانکه خود امیر صاحب مرقوم فرموده 
اند بیان نموده و بعضی اشتباهات لفظی کتاب را در این موقم از مشارالیه 
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را راه رفتیم صبح روز بعد به جنگلی که کنار رودخانةٌ طژن بود وارد شدیم. 

کنار رودخانة مذ کور فالیزهای حربزه و هندوانهٌ زیادی بود » رسم اهالی 
آنجا جنین است که وقت رسیدن خربزه و هندوانه در سر فالیزها سکونت اختیار 
نموده غیر از نحربزه و هندوانه دیگر چیزی نمی‌خورند و اسبهای آنها هم چون 
علف دیگری نیست» نی سبز می خورند . روز بعد وارد طژّن شده پنج روز به 
حانه‌های این مردم آلاچیق نشین توقف نمودیم. اولا به جهت اینکه آذوقه تحصیل 
نمایم» ثانیاً اسبی به پایم لگد زده بود؛ لازم بود راحت نمایم. 

۱ روز ششم عازم او رگنج شدیم؛ از سه نفر سردارهای ترا کمه راه بلد که 
همراه بودند » یک نفر آنها. به ولایت حود مراجعت نموده و دو نفر دیگر که عزیز 
سردار و اوزبک سردار باشد» با من آمدند» تمام شب راه رفته دو ساعت به ظهر 
مانده روز بعد به سر چاهی رسیدیم که آب چاه حیلی تلخ بود و دو روز در اینجا 
منزل کرده بعد از آن روز سوم ظهر ح رکت کردیم و تا صبح دیگر راه می رفتیم. 
فقط به حهت حو دادن به اسبها » توقف نمودیم تا روز چهارم» تقریباً دو ساعت به 
ظهر مانده به سر چاهی رسیدیم که آب اینجا هم از چاه اولی تلخ تر و کثیف تر 
بود» ولی مجبور به آشامیدن بودیم» و اسبها هم قادر به حر کت نبودند . 

شش روز در اینجا اطراق کرده که اسبها قدری به حال بيایند » بعد از آن : 
عازم شده شب راه می رفتبم و در گرمی روز می خوابيدیم. روزی به یک قافله از 
تر کمان ها ء برحوردیم. اینها به حیال اینکه ما ایزانی هستیم و می خواهیم به آنها 
حمله نماییم» خود را پنهان نمودند. در اینجا باید مذ کور بشود که اپرانی ها و 
تر کمان ها » با همدیگر دشمن هستند . ا گرچه هر دو مسلمان می‌باشند » ولی 
علمای جاهل آنها به هوای نفس رفتار نموده آنها را ترغیب می نمایند که یکدیگر 
را به قتل برسانند یا بفروشند» و اینکار وحشیانه ای است. خدا می فرماید هم : 
مسلمین برادر و احزای یکدیگرند . هرجند هر دو طایفه حود را مسلمان می‌نامند ؛ 
لکن به سبب جهالت با یکدیگر مثل مشر کین رفتار می‌نمایند اين است که کفار بر 
سلام غالب می شوند» چرا که پین حودشان نفاق دارند . عیبی در اسلام نیست» 





تصحیح کرد .(مترجم) 
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خودمان مملو معایب هستیم. ۱ 

به هرحال چند نفر ترکمان آواره دیدم» از آنها جویا شدم چاه آبی به اين 
نزدیکی ها ؛ هست؟ جواب دادند ا گر به همین طور که حالامی روید طی مسافت 
نمایید » قبل از طلو ع صبح» به یک چاه آبی خواهید رسید. مشغول طی مسافت 
شدیم تا آفتاب بالا آمده حدّت گرمی زیاد شد و اسبهای‌ما دیگر تاب رفتن 
نداشتند و هیچ آثاری از چاه آب پدیدار نبود. از تشنگی کامهای ما حشکیده 
ربان اسبها هم مثل چوب شده بود من زبان بعضی اسبها را چا ک دادم» ولی هیچ 
حون حاری نشد . یک دانه لیمو همراه داشتم به دهان نحود فشار داده زبان حود را 
به زبان اسب خود مالیدم» هیچ رطوبتی احساس نشد. از اين قحطی آب دانستم 
دوزخ در وجود خود انسان موجود است» زیرا که از تشنگی مثل آتش می 
سوختم تا شام راه رفتیم آن وقت به چاه آبی رسید سیدیمه ولی فقط چهارتقر از 
همرهان با من به سرجاه رسیدند » مابقی در راه افتادند. بعد از آشامیدن قدری 
آب به حیال نو کرهای عقب ماند؛ُ خود افتاده و به حالت آنها گریستم. 

یکی از اسبهایی که از اهالی آخال خریده بودم» دیدم از سایر اسبها کمتر 
حسته شده است» دو مشک آب به اسب مذ کور بار نموده با یک نفر آدم به عقب 
فرستادم که اگر ممکن باشد» همراهان را پیدا نماید. به شخص مذ کور 
دستورالعمل دادم رد پای اسبها را از دست ندهد » و یک قطب نما هم به او دادم که 
اگر در باب راه اشتباهی برای او حاصل شود » به راهنمایی قطب‌نما ح ر کت 
نماید. شخص مذ کور تمام همراهان را که از اسبهای خود افتاده بودند و از 
تشنگی قادر به حر کت نبودند» پیدا نموده قدری آب به دهان هر یک از آنها 
ريخته تا به حال آمیه تمام آنها را با حود نزد من 1 ورد. ۱ 

هفت روز سر این چاه مندیه رونت مان هم که با بان داشته شد؛ 
اینجا رسیدند . وقتی شنیدند من کیستم بعضی از آنها آمده معذرت خحواستند » 
گفتند به حیال اینکه شما ایرانی هستید ما شما را قصداً از راه فرد انداعتیم که از 
تشنگی هلاک شوید. چون آذوقة ما تمام شده بود» این تر کمان ها آذوقة چهار 
روزه تعارفاً به ما دادند و آذوقه سه روز هاز آنها حريديم. ت رکمان ها صبح روز 
بعد حر کت کردند» تا سه روز دیگر هم در اینجا اقامت نموده از اینجا تا شهر 
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نحیوه*تقریباً پنج روز راه بود . ما هم به سمت نحیوه ح رکت کرده پس از ورود به 
آنجا زیر درعتهای نعارج شهر منزل نموده چند نفری به جهت تحصیل آذوقه به 
شهر فرستادم. . کسان حان حیوه از نو کرها پرسیده بودند که‌اين آذوقه که 
می نحرید برای کیست؟ جواب داده بودند آقای نحود سردار عبدالرحمان حان» 
پسر مرحوم امیر محمد افضل خحان و نو مرحوم امیر دوستمحمد خحاد. 

اعظم» خحان خیوه فوراً یک نقر از وزرای خود را نزد من فرستاده پیفام 
داد حیلی نامناسب است شب را در همچنین جای ناراحتی به سر می برید » و 
اصرار نمود ما را.به شهر بردند و در آنجا چند باب خانه به جهت هم ما تهیه نمود 
بطور خحوبی از ما پذیرایی کردند. بعد از دو روز مهمانی» خحان خیوه و او رگنج» 
وزیر خحود را نزد من فرستاد » پیغام داد می‌حواهم به ملاقات شما پیایم» من اظهار 
داشتم چون غریب هستم و در خیوه کسی مرا نمی‌شناسد » بهتر آن است من به 
ملاقات خحان بيایم و سوار شده به منزل ان رفتم» وقتی وارد شده شصت عراده 
توب آنجا دیدم که همه تویجی های آن حبش بودند . . قبلااً این.قدر توپ در یک 
محل هیچ وقت ندیده بودم. پنجاه توپ برای احترام ورود من شلیک نمودند و نحان 
به حهت استقبال بیرون آمد من پیاده شده با نحان دست داده همان طرز دست 
یکدیگر را گرفته به تالار حکومتی رفتیم. 

آن.وقت به زبان تر کی حرف نمی زدم) از این جهت خان یک نفر مترجم 
معین نمود که صحبتهای ما را ترحمه نماید تا دو ساعت صحبت کردیم» خان به من 
گفت شما را برادر بزرگ خود می چرانم» چرا که پدرم محمد امین حان در زمانی 
که در بلخ بود» با پدر شما حیلی دوست بود . خدا را شکر می کنم که ما و سما 
یکدیگر را ملاقات نمودیم» نیز خان مذ کور حواست» دو شهر از هفت شهری که 
تحت حکومت او بود به من بدهد » و اظهار داشت» هر وقت به بلخ بروید » صدهزار ‏ 
سواره و پیاده با شما ٌواهم فرستاد که شهر بلخ را به جهت شما فتح نمایند. به 





 *‏ خیوه: شهری است‌از حمهوری شوروی اوزبکستان که در ناحية خوارزم نزدیک بیابان 
قراقورم به فاصلهة ۰ کیلومتری غرب آمودریا و ۳۲ کیلومتری جنوب غربی ایستگاه راه 
آ هن اور گنج قر ار دارد. ([دایره المعارف فارسی؛ در لغت خیوه ) 
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جهت اینکه ما دوست و همسایة یکدیگر بوده باشیم. به جهت این گذشت کریمانة او 
اظهار امتنان نموده و گفتم بعد از چند روز جواب خواهم داد و نیز بعضی 
اظهارات بطور نصیحت دوستانه به او خواهم کرد که به جهت او مفید خواهد بود. 
بعد حداحافظی نموده نو کر خحان که از من راه بلدی می کرد گفت خان منزل نحود 
را به جهت شما حاضر نموده است و همراهان من در با غ مذ کور می باشند. 

این منزل و با غ تقریباً دویست قدم از شهر دور بود و عمارات خیلی 
حوبی داشت. بعد از دو ساعت خحزانه دار حان آمده گفت که حان به من فزموده 
است هرقدر پول لازم داشته باشید » تا دویست هزار اشرفی به سما بدهم» وزیر هم 
تصدیق این پیغام را نمود . در جواب گفتم خحداوند خان را به جهت این مردانگق 
کامکاز و پایدار داشته باشد . نمی دانم به کدام الفاظ تقریر بنمایم» چقدر ممنون 
احساه شا هستم دویست هزار اشرفی دا می خواهم چه کنم» مخارح یوم من 
فقط سی قر آن است. ۱ 

روز بعد خزانه دار یک هزار اشرفی آورده گفت خان فرموده است که 
هر روز همین مبلغ را به شما تقدیم نمایم آخرالامر اشرفی ها را قبول نموده به 
شخص مذ کور گفتم این وجه را به ناظر من بسپارید » باوجودی که به مشارالیه گفته 
بودم که مخارج يومية من روزی سی قران است؛ ولی هر روز همین مبلغ را می 
آورد. بعد از پنج روز وزیر به جهت جواب اظهارات حان و نیز به حهت نصایحی 
که به او وعده داده بودم نزد من آمد» جوابی که دادم اين بود که‌اگر رحال دولت 
قبول نمایند» به حیال من کار عاقلانه ای است که خان مرا با جند نفر از اشخاص 
" محرم خود به ایلچی گری به روسیه بفرستد که‌بین آنها و دولت روس قراری 
بگذاریم» والا چنین مشاهده می نمایم که روزی لشکر روس نزدیک اور گنج 
حواهد رسید و شما معدودی لشکر به جهت محافظت خود دارید » نمی توانید با ۱ 
چنین دولت بزر گی بجنگید . ۱ 

ان در باب صحت این نصیحت با مشیران حود مشورت نمود » ولی چون : 
امالی آتجا» همچو وقت قوت به ملت بزرگی را ندیده بودند» متفق نشده گفتند " 





۱,۱ 

اگر روش ها* نزدیک او رگنج ببایند » مرگ برای آنها آماده است. وزیر نزد من 
مراحعت نموده این پیغام را آورده گفت خان و چند نفر از رجال تدبیر شما را 
پسندیده اند» ولی مت جواب فوق را داده اند . من گفتم در صورتی که اهالی 
اینجا این قدر جاهل و بی اطلاع باشند نمی توان میان آنها اقامت نمود , از شنیدن 
این حرف وزیر اظهار داشت خحان حیال دارد دختر خود را به سما تزویج نماید 
تا بمرود ایام اهالی اینجا نصیحت شما را قبول نمایند . جواب دادم ا گر خواهش 
خحان را در باب این وصلت قبول نمایم» اهالی اینجا زود با من حسد خواهند 
ورزید . علیهذا به جهت من حوب نیست اینجا بمانم می خواهم به بخارا بروم. ۱ 
وزیر از ای ین اراده ملو ک را دیده گفت پادشاه بخارا به همرهان شما که 
آنجا رفته اند » مخارح يومية آنها را درست نمی دهد و پسر عموی‌شما اسحاق 
خان را هم حبس نظر داشته است و نیز وزیر به من صلاح داد همراهان حود را از 
بخارا بخواهم» ولی به جهت رفتن اصرار کردم گفتم آنجا کار دارم و حواهش ۱ 
کردم به جهت من از خان اجازه رفتم بگیرد . وزیر مراجعت نموده وعده داد روز 
بعد خواب بیاورد . روز دیگر جواب آورد گفت اگرچه جان به مفارقت شما میل 
ندارد » ولی اگر اصرار می کنید مجبور است شما را بگذارد بروید» فقط دو روز 

صبر کنید ت تهیة مسافرت شما دیده شود . ۱ 
روز سوم یکصد و پنجاه شتر با آذوقه و چادر و فرش» خان به من داد. 
وقتی به جهت خحداحافظی رفتم از رفتن من خیلی اظهار تأسف نمود. بعد از 
مسافرت پنج روز وارد کناره جیحون شدم. از سرحد غوز و شوراب خحان که 
حالا تحت حکومت روس است گذشته از اینجا به مدت هفت روز وارد قره کول 
که یکی از مضافات بخارا می باشد شدیم. پسر عمویم اسحاق نخان و نو کرهای من 
که در بخارا بودند» از ورود من مشعوف شدند و کاغذی به من نوشته اظهار شعف 
نمودند . ۱ ۱ هك ۱ 
روز سوم وارد بخارا شده دیدم پادشاه بخارا حسب الحکم دولت روس به 
حصار و قلاب رفته است که با میرسهراب نیک جنگ نماید » چرا که میرمذ کور 





*- در متن: روسی ها . 
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اطاعت آنها را قبول نکرده است. جون با امیر بخارا سابقة آشنایی داشتم» کاغذی 
به او نوشته از آمدن خحود اطلاع دادم و پرسیدم آیا میل دارید تا مراجعت شما در 
بخارا بمانم» يا نزد شما به حصار بیایم» زیرا که می حواهم زودتر عازم سمرقند 
شوم. بی مروت جواب نوشت به جهت ملاقات او بروم» علیهذا اشرفی ها یی که 
نخان حیوه به من داده بود » فروعته" و لوازمات دیگر ابتیا غ نمودم و تمام 
شترهایی را که خان حیوه به من داده بود » فروختم تهیهٌ حود را دیده با پانصد نفر 
عازم حصار شده و غلام هایی را که نخان خیوه به من داده بود آزاد نمودم. 

مدت ده روز این مسافرت طول کشید » روزی در بین راه قطعه زمین؟ 
مرتفعی را دیدم که به جهت چادرهای امیر بخارا مسطح کرده بودند و اين قطعه 
زمین با حون آلوده بود . اوّل حیال کردم این حون گاوهایی است که شاید به جهت 
صدقهٌ نصرت و فتحی که به جهت امیر بخارا رخ داده» ذبح نموده اند . پرسیدم چرا 
گاوها را دورتر ذبح نکرده اند. مردمان آنجا آهی کشیده گفتند این خون انسان 
است نه حون گاو» بعد معلوم شد پانزده روز قبل» وقتی که چادر امیر بخارا اینجا 
سرپا بوده قلعهةٌ حصار مفتوح شده یک هزار نفر اسیر نزد امیر آورده اند؛ فوراً 
حکم داده است در جلوی روی او همه را کشته اند. از استماع اين کار ظالمانه 
حیلی متاثر شده گفتم شاپد آنها تقصیری داشته اند والاهیچ کس اضرا را نمی 
کشد. مردم جواب دادند امیر صدها آدم را بدون تقصیر یا رسیدگی بی جهت 
کشته است. از شنیدن این حرف تعجب نموده با عود حیال کردم که چون 
حکمرانان آنهااز حدا و دین خدا غافل می باشند و مسلمانان را به غلامی می 
گیرند و مخلوق خدا را بدون تقصیر می کشند و امیر یخارا هم اعتنایی به احکام 
حدا و شرع پیغمبر ندارد و هر کسی هم از قوانین شرع تجاوز نماید» علما که 
حامی و مروح این شریعت هستند » اعتنایی به او ندارند» از این سبب روس ها به 
ولابت تر کستان استبلا بافته اند . 

خیلی مأیوس شدم که اهالی بخارا که به تین شهرت دارند برحلاف قانون " 





* در متن: فروخته است 


در متن: زمینی 
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شریعت محمدی رفتار می نمایند از بی مبالاتی مسلمان‌ها که مغرور دیوانگی خود ۱ 
هستند » متألم شدم که کفار آنها را اين قدر جاهل و بی اطلاع و معاند یکدیگر 
دیده از این فقره منتقع می شوند. از کشته شدن این اشخاص بی گناه گریستم و 
چند نفر سوار را مقرر داشتم خون آنها را با خحاک پوشانیده صورت قبر درست 
نمایند. شب را با کمال ناامیدی و ملال به سر برده به طرف حصار روانه شدم. امیر 
یک هزار سوار با چند نفر س رکرده به استقبال من فرستاده در منزلی که به جهت 
من تهیه کرده بودند فرود آمدم. 
بعد از سه روز فرستاده امیر آمده مرا دعوت نموده به ملاقات امیر رفته 
مراجعت نمودم. امیر ده هزار تنگه نقد با چند توپ کمخاب به جهت من فرستاد . ۱ 
بعد از توقف جند روز» از حصار ح رکت نموده عازم سمرقنة شدم. حا کم سمرقند 
از طرف روس از من با کمال مهربانی پذیرایی نموده و به جهت من و نو کرهای من 
منزلی معین کرده هر گونة توجهات از من نمود. بعد از چند روزی فرمانفرمای 
تر کستان متصرفی روس مرا دعوت نمود به تاشکند رفته با او ملاقات نمایم. تهية 
مسافرت مرا حکومت سمرقند" متحمل شد. پس از ورود به تاشکند به مهربانی تمام 
از من پذیرایی نمودند» روز بعد از ورود فرمانفرما مرا به ملاقات خود دعوت 
نموده با کمال محبت از من پذیرایی کرد و بعد از دید مرا به محلس شب نشینی 
وعده خحواست. . 
۱ من در اینجا رسومات مردمان اروپایی را مشاهده نموده به نظرم حوش 
آیند آمد اینها از مهمانهای حود در تالار بزرگی پذیرایی نموده مهمانها از اتاقی به 
اتاقی گردش نموده با یکدیگر صحبت می داشتند و سیگار می کشیدند یا میوه می 
خوردند .تا دو ساعت از نصف شب گذشته مجلس داير بود بعد همه به حانه های 
خود مراجعت نمودیم. روز بعد فرمانفرما به ملاقات مر آمد تا درب منزل خود از 
او استقبال نمودم» بعد از احوال پرسی از یکدیگر » بعضی تعارفات به او دادم که 
من جمله شمشیر مرصم بود و شش طاقه شال کشمیری و دو توپ کمخاب» و دو 
ساعت نشسته بعد مراجعت نموده روز بعد از آن ژنرال علی حاثف مرا به ناهار 
آدعوت نمود» آن روز را به صحبتهای دوستانه گذرانيديم. 
در ظرف جند روز بعد از ورود مب», معض , ژنرال های دیگر هم مرابه 
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میهمانی دعوت نمودند . در این بین عید بزر گ روس ها رسید. این عید روز مولود 
پسر خحدایشان می باشد . در اين روز فرمانفرما» کالسک؛ خود را به حهت من 
فرستاده به توسط نایب خحود مرا دعوت نمود که به منزل او بروم. به اتفاق یکدیگر 
رفتیم» فرمانفرما ما علی الرسم سرپا از من پذیرایی نمود» مرا به مهمان تالاری که 
قبلاً محلس داشتند برد و تمام صاحب منصبان و زنها و پسرهای آنها هم حاضر 
بودند و هر چیز از مشروب و ما کول مشروع و نامشروع در آنجا حاضر بود. 
رفقا اصفی شب از سویان هیچ دست نمی کین نف شب مشغول بوسیدن 
یزیا مرخحصی حاصل نمودههمگی به ات هی ود مراجعت نمودیم . سه روز 
بعد از گذشتن از اين عید فرمان فرما مجدداً نایب حود را با «کالسکه اش,فرستاده 
مرا به ملاحظةٌ سان لشکر دعوت نمود . بعد از اینکه پیاده و سوارها و تویجی ها 
همه سلامی گرفتند سان شرو ع شد . ثرقیب سان حیلی خوب بود » پس از اختتام 
سان نقب معبنوعي که ساخته بودند آتش زدند. ۲ 
روز بعد نایب فی‌مانفرما مجدداٌ آمده پیغام آورد که فرمانفرما می خحواهد 
شما را ملاقات نماید. من هم رفته بعد از عنرف چای فرمانفرما گفت امپراتور 
منکن از شما احوالپرسی نموده اند» من اظهار امتنان نمودم» بعد گفت 
امپراتور از راه مهربانی از شما دعوت فرموده اند که به ملاقاتشان به پطرزبو رگگ* 
بروید و تا اظهارات دوستانهةٌ حودشان را شفاهاً به شما بفرمایند. من گفتم مملکت 
امپراتور را ملجاء و پناه خود می‌دانم و تا اینجا آمده ام که آرزو و آمال خود را 
به امپراطور عرضه بدارم و و امیدوارم به مقصودات خود نایل و کامیاب شوم. 
ثرمانقرها پرسید آیا به پطرزبور گ می روید ؟ من وعده دادم تا فردا جواب می 
دهم. : ۱ ۱ 
از آنحا آمده بان کرهایی که محرم راز من بودن مصلحت کردم که آبا 
اختیار کردن اين مسافرت قرین صلاحیت یا خیر» متفقاً اظهار داشتند شما را ۱ 

نمی گذاریم بروید » زیرا که ماها بدون شما نمی‌توانیم گذران نماييم. به آنها گفتم 





# در متن؛ پطرزیور غ 





۱۵۵ 


امثال من در روسیه از فراری ها حیلی هستند و امپراطور هیچ یک از آنها رابه 
ملاقات خود نخواسته. من باید خواهش امپراطور را قبول نمایم. ا گر چه خیلی 
سعی کرده همراهان خود را راضی نمایم» ولی آنها قبول نکردند . ۱ 
روز بعد به ملاقات فرمانفرما رفتم» پس از تعارفات رسمی و صرف چای 

و کشیدن سیگار اظهاز داشتم که پادشاه شما به من حیلی اظهار مرحمت فرموده 
اند » ولی چون در مملکت ایشان تازه وأرد شده و پانصد نفر همراهان با حود دارم 
که همه اينها مسافرتهای زیاد کرده اند بعد از دیدن تهیه اگر از من دعوت کردند 
خواهم رفت» فرمانفرما گفت خحیلی حوب به امپراطوز تلگراف می نمایم. بعد از 
دو روز نایب فرمانفرما مجدداً با کالسکه آمده مرا به منزل فرمانفرما برد. 
فرمانفرما گفت به وزیر اعظم تلگراف کرده بودم» امپراطور به وزیر اعظم فرموده 
است که حواهش شما را پسندیده اند و حکم فرموده اند منزلی به جهت شما در 
سمرقند یا تاشکند برحسب میل شما ابتیا ع نمایند و به جهت مخارح شما هم ماهی ‏ 
یک هزار و دویست منات مقرر داشته اند . من حواب دادم به امپراتور پناه آورده 
ام هرچه به من عنایت شود قبول می کنم و نیز فرمانفرما گفت امپراتور عکس شما 
و چند نفر از سر کرده های همراهات شما را خواسته اند» حواب دادم حاضر ۱ 
خحواهم نمود . 

روز بعد نایب فرمانفرماء ما را ه دکان عکاسی برد » ولی سر کرده های 
من از گرفتن عکس خودشان انکار کردند گفتند هر کس عکس خود را بیندازد» 
کافر می شود . تا حالا من همیشه خیال می کردم همراهان من عقلی دارند » ولی 
این وقت دانتسم که هیچ عقل ندارند. نایب فرمانفرما از من پرسید چرا همراهان 
شما عکس خود را نینداعتند » خواب دادم اینهاس رکرذه هیچ طایفه نیستند . چون 
نو کرهای شخصی خود من می باشند» آنها را دوست دارم و اين قدر معتتابه نیستند 
که عکس آنها به جهت امپراطور فرستاده شود . نایب مذ کور گفت شما خحیلی عاقل 
هستید » زیرا که امپراطور می پرسید که منصب این اشخاص چه می باشد » جوابی 


بعدها من هیچوقت دیگر همراهان خود. را طرف شور نحود قرار ندادم» 
جرا که این دفعه دوم بود خواهش مرا رد نمودند و نیز در باب دانایی آنها چندان 


۱۹ 


اعتقادی نداشتم. بعد از چند روز نایب فرمانفرما» مجدداً مرا به جهت مجلسی که 
فرمانفرما داشت با خود برد» باز تا نصف شب مشغول ساز و حوش گذرانی 
بودیم. در اين موقم اجازه عواستم به سمرقند رفته از حالات همراهان خود مطلع 
شوم. فرمانفرما حواهش مرا پذیرفته کاغذی به عنوان ژنرال ابراموف به من داد ؛ 
روز بعد به جهت خداحافظی نزد فرمانفرما رفته از همان راهی که آمده بودم عازم 
سمرقند شدم. 

پس از ورود به سمرقند» ژنرال ابرامزف را ملاقات نمودم» مشارالیه 
اظهار داشت فرمانفرمای تاشکند دستورالعمل داده است هر منزل و باغی که سما 
پسند نمایید به جهت شما ابتیا ع نمایم. من گفتم امیر بخارا از باغهای دولتی دارد » 
یک نفر نو کر خود را به جهت ملاحظة اين باغها می‌فرستم» بعد جواب می‌دهم 
نو کرهای من تا چند روز گردش نموده من هم تحقیقات کردم. آخحرالامر به ژنرال 
مذ کور کاغذی نوشتم که باغی دم دروازه قلندرخان که مال حکومت بخارا 
می‌باشد » پسندیده‌ام. وسعت ابتیا ع تقریباً دوازده هزار ذر ع بود. در محل خوبی . 
واقع شده» چشمه های* آب هم داشت. این با غ را به این جهت انتخاب نمودم که 
ژنرال مذ کور پول را در عریدن باغ تازه اصراف ننماید و بافی را که مال دولت 
است به من بدهد . 

بالاخحره در با غ مذ کور سکونت انحتیار نمودم. به جهت پسر عمویم سردار 
اسحاق خان منزلی در شهر رهن کردم» یک منزلی هم به جهت نو کرها از.اهالی 
سم قند رهن نمودم. بعد از چند روز همان سر کرده‌های که راضی نشده بودند من 
نزد امپراطور رفته کار خود را انجام دهم» یکی یکی از من مرحصی خواستند » 
بعضی هم بدون مرعحصی رفتند . فقط نو کرها نزد من ماندند و صادقائه به من حدمت . 
کردند. سر کرده های مذ کور غیر از اوقات تلخی به جهت من دیگر ثمری نداشتند . 





*- در متن: چشمهای 


۱! 


سس تسب 
وقای زمان اقامت در سمرقند از 
۱۳/۸۷ الی ۸ ه. ق. 


٩‏ کارهای روزانه در سمرقند 

زمانی که در سمرقند بودم واقعات زیادی به جهت من رخ داده که ا گر 
تمام آن واقعات را شرح دهم» کتاب من هیچ وقت به اتمام نخواهد رسید» علیهذا 
باید همان وقایعی را اظهار نمود که به جهت ملّت فایده داشته باشد . 

بازده سال در این شهر که مال روس ها بود به سر بردم» و اغلب اوقات 
نحود را به سواری و شکار می گذرانیدم بیست رأس اسب سواری و ده رأس یابوی 
بنه همیشه در اصطبل خحود داشته و هميشه پانزده سوار با تفنگهای دنباله پر با من 
بودند و نیز قوش و چرخ و دیگر طیور شکاری داشتم» به این قسم خود را مشغول 
می کردم که رفع ملالت خحود را کرده باشم. 

۱ به سوارهای خود هر یک ماهی پنج روپیه ماهان می‌دادم و به سر کرده 
های خود برحسب منصب آنها بیشتر مواجب می‌دادم» چنانکه* قبلاً بیان شد » 
بیشتر اين سر کرده ها از نزد من رفته بودند » من هم از رفتن آنها متأسف نبودم. 
اکثر اوقات به حهت پول دست تنگ بودم» زیرا که عرح زیاد داشتم و آن 
مستمری که از دولت به من داده می‌شد حیلی کم بود» ولی چون به روس ها حقی 
نداشتم به جهت این مبلغ جزئی که به من می‌دادند از آنها خیلی ممنون بودم. | گر 
بین صحبت با مأمورین روس مذاا کره پول می آمد » می گفتم وجهی که شما به جهت 
مخار ح به من می دهید بیشتر از آن است که من استحقاق داشته باشم و از خداوند 





*- در متن: چنانجه 


۱9۸ 


همیشه مسئلت می‌شود که دولت شما را به عوض این مهربانی که نسبت به من 
می‌نمایند بایدار داسته باشد . 

در موقع اعیادشان ژنرال ابراموف و دیگران مرا به حانه های نحودشان 
دعوت می کردند » من هم دعوت آنها را با کمال شعف می‌پذیرفتم. ژنرال مذ کور 
پا من مثل دوست رفتار مُی کرد و هر وقت پول با چیز دیگر لازم می‌شد» ناظر 
حودم عبدالله نحان پسر مرحوم عبدالرحیم خان که حالا حا کم قته غن و بدعشان 
می‌باشد نزد آو می فرستاد) به جهت ملاقات وقت معین می‌نمود » در موقع ملاقات 
اشکالات خحود رابیان می کردم حلاصه با من محترماً سلوک می کردند و هیچ 
وقت قوانین حکومتی را به من تکلیف نمی کردند. .من آزادنه هر وقت می حواستم به 
"جهت ملاقت مأمورین روس می‌رفتم و آنها هم همین قسم به منزل من می آمدند.. 
عادت من این بود که ده پانزده روز به منزل حودم بودم و همین قدرها هم بیرون ها 
به شکار می‌رفتم» به اين قسم یازده سال توقف من در روسیه گذشت» غصه و رنجی 
مه ین هک از سا تال ود و مار و سر یال کسیر ود 
هیچ اطلاعی نداشتم چه بر سر آنها آمده است. 

بعد از دو سال اقامت در سمرقند » دوستی افغان ها و روس ها یوم فیوماً 
در تزاید بود و مراوده بین شیرعلی خان و دولت.روس بیشتر می‌شد . ضمناً معلوم 
< گردید که محمد علم خان حا کم بلخ هميشه در ظاهر ایلچی نزد امیر مظفر امیر 
بخارا می‌فرستاد و توسط امیر بخارا با ژنرال ابراموف و فرمانفرمای تاشکند 
ارسال و مرسول می‌نمود؛ روس ها هم به همین وسیله جواب مراسلات او را 
می‌فرستادند تا اينکه فقره مذ کور افشا و در روزنامه‌ها منتشر شد .* 

چون مطالعه کنند گان کتاب من از اين فقرات البته اطلاغ دارند لهذا من 





حا کم تز کستان طی نم موزخ ۲۸ مارس ۰ م. به شیر علی خان اطلا ع داد که او هیچ 
گونه کمکی به بزادرزاده او عبدالرحمان خان که به تاشکند پناهنده شد و علیه لو دست به 
ترطثه زده اشت» به عمل نخواهد آورد. 


(رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان: د کتر پیو - کارلوترنزیو؛ ترجمه ‏ کتر عباس 
آذرین؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ تهرانء ۱۳۵۹» صفح؛ ۲۸ ) 


۱9۹ 
شرح حال خود را بیان می‌نمایم.ادر بدو ورود نحود به سمرقند » دخحتر میر 
بدحشان را تزویح نمودم» در سال دوم خداوند پسری به من عطا فرمود » اسم او را 
حبیب ال گذاشتم که حالا پسر بزرگ و وارث من است. دو سال بعذ از تولد او 
خداوند پسر دیگر به من عطا فرمود اسم او را نصراله نهادم. پس از آن دو پسر 
دیگر و یک دختر تولد یافتند که در طفولیت فوت شدند. ثِ 


۲ لشکر کشی روس ها به شهر سبز  *‏ 
بعد از چند سالی که در سمرقند بودم» دولت روس لشکر خود را به 
طرف شهر سبز فرستاد . ژنرال ابراموف به من تکلیف کرد که بهتر است شم هم با 
همراهان خود با این لشکر بروید ؛ حواب دادم که ابتدا به شما و فرمانفرما: گفته ام 
نو کری دولت روس را قبول نخواهم کرد » ولی | گر میل دارید میرهای شهر سبز 
را محر ک می‌شوم به سلام شما بيایند و شما شرایط خود را با آنها قرار بدهید» 
ژنرال ابراموف گفت کار از اینها گذشته‌و اعلان جنگ داده شده است» گفتم 
ممکن نیست با لشکر شما شامل شوم و حواهش کردم چون ممکن است اهالی 
سمرقند شورش نمایند و سیصد نفر همراهان من اسلحه ندارند » سیصد تفنگ با 
فشنگ به ما بدهید که در وقت لزوم خود را محافظت نماییم. ژنرال این خواهش را 
پذیرفته و صاحب منصبهای قورخانه حکم او را احرا داشته اسلحه به ما دادند. 
بعد از دو روز تمام لشکر روس عازم شهر سبز شده به امیر بخارا 2 هم 
نوشتند به حهت تهدید.اهالی آن ولایت لشکر خود را از راه قرشی به طرف شهر 
سبز بفرستید . لشکر روس چهار دفعه به قلعٌ شهر سبز یورش برده نتوانستند شهر را 
تصرف نمایند. ژنرال ابراموف زعم گلوله برداشته» ولی زخم شدیدی نبود از پنج 
هزار سربازی که حمله کرده بودند» دو هزار نفر کشته و زحمی شدند. بعد 


.۰ شهری است در توران در نواحی مسرقند . (دهخدا حلد ۸ صعحهة ۳۰( 
در آن شهر علماء و فضلای بسیار بوده اند بنابر آن بدین نام موسوم شده است (برهان قاطع ) 


۱1۰ 
قاصدی نزد اهالی شهر سبز فرستاده شش روز خواهش متار که جنگ نمودند و 
محعهد شدند تخلف از این قول خود ننمایند. اهالی شهر سبز از این دولت بزرگ 
فریب حورده راضی شدند و از دو هزار عساکری که در قلعه بودند هزار نفر از 
آنها رفتند که عیال و اطفال خود را از نقطه ای" که لشکر امیربخارا می آید» به 
شهر سبز بیاورند. همین که عساکر روس شهر را از قوای نظامی خحالی دیدند بعد 
از سه روز فوراً در نیمه شب پورش بردند» اگرچه یک هزار نفری که در قلعه 
بودند خیلی کوشش کردند روس ها را عقب بنشانند» ولی عسا کر روس قلعه را 
متصرف شدند و میرهای شهر سبز با سیصد نفر از راه کوهستان به طرف قته غن 
فرار نمودند . ژنرال روس بعد از اينکه شهر سبز را به مأمورین امیر بخاراتسلیم 
نموده نحودش با لشکر به سمرقند مراحعت نمود. ۱ 

روز بعد از ورود ژنرال مذ کور به دیدن و احوال پرسی او رفتم» زحم 
ضعیفی داشت» مشارالیه یک عدد انفیه دان طلا و یک تفنگ دو لول# و یک 
دوربین بزرگ از غنایم شهر سبز به من تعارف نمود » گفتم به موجب قانون دین خود 
مالی که از مسلمانان تاراج شده باشد » نمی توان قبول نمود و از اين عهد شکنی که 
روس ها نسبت به اهالی شهر سبز کرده بودند متغیر شده زود از ملاقات او 
مراحعت نمودم. میرهای فریب حورده را به ورود خوقند » نحان آنجا که موسوم به 
نحدایارعان بود اسیر نبوده نزد فرمانفرما به تاشکند فرستاد و همراهان و اموال 
آنها را به جهت خود ضبط نمود . اين میرها ؛ هجده ماه در حبس بودند بعد آنها را 
مرحص نموده مستمری به جهت آنها مقرر داشتند . میربابا بیک و میرسهراب بیک 
با برادرها و جند نفر از همراهان حودشان تا سال ۱۳۰۹ ه. ق.؛ در تاشکند 
توقیف بودند و عیال های آنها را امیر بخارا نزد آنها فرستاده بود. 





* - در متن: نقطه 


در متن: دولوله 


۱۱ 
۳ لشکر کشی روس ها به اور گنج 


دو سال بعد از این واقعات لشکر روس به جهت جنگیدن با او رگنج 
حاضر شدند . فرمانفرمای تاشکند با لشکر وارد ج زک شد . چون حیال داشتند از 
راه قوم نور عطا بروند فرمانفرما مرا به ج زک احضار نمود » من با کالسکه عازم 
شده بعد از دو روز وارد آنجا شدم» فرمانفرما علی الرسم از من پذیرایی گرمی 
نمود اظهار شعف از ملاقات من کرد. جویا شد آیا شما همراهان شما تا اور گنج 
با من حواهید آمد؟ اگر می آیند تمام تهیهٌسفر شما را حودم حواهم نمود ..جواب 
دادم به جهت تهیةُ همراهان من که با شما بیایند یک ماه طول خحواهد کشید وشما 
در اینجا بیشتر از چهار روز توقف ندارید » علاوه بر این جنگ شما با مسلمانا ها 
می‌باشد » چون با آنها هم مذهب هستیم شریعت» ما را از حنگیدن به مخالفت اهل 
اسلام ممنو ع داشته است. نیز اظهار داشتم من شخص بی لشکر و قوتی هستم رفتن 
بر شأن لشکر روس نمی افزاید وا گر نروم از قوت لشکر شما نمی کاهد. 
فرمانفرما گفت میل و خوشنودی شما را طالبم مجبور نیستید با من بیاییدز گفتم در 
تحت حمایت دولت سما هستم» خحوشنودی من این اوقات منحصر به سواری و 
شکار است زیرا که بعد از صدمات زیادی که دیده ام از جنگ متنفر هستم. این 
حرف را بطور شوخی و خنده ادا نمودم فرمانفرما گفت نزدیک چادر خودم گفته 
ام دو چادر نر کی به جهت شما حاضر نمایند. من اظهار امتنان نمودم اين چادرها 
تقریباً به فاصلهٌ سی قدم از جادرهای پسرعموی امپراطور و چهل قدم از چادر 
فرمانفرما سرپا کرده بودند. 

فرمان فرما روزی پنج شش مرتبه به ملاقات من می آمد . بعد از ییست روز 
روزی مرا احضار نموده گفت لشکر ما به جهت رفتن به افغانستان حاضر شده 
است» آیا شما هم خواهید رفت؟ من جواب دادم اگر خیال دارید خودتان 
افغانستان را بگیرید » پس فایده رفتن من چیست و ا گر می خواهید افغانستان را به 
من مسترد دارید فقط شما به خودم اجازه بدهید متعهد می‌شوم با یک هزار پیاده 
نظام و یک هزار سواره نظام و یک باطری توپخانه (یک باطری توپخانه شش عراده 
توپ است) ولایت خود را مجدداً تصرف‌نمایم» ولی حالا مشغول دعا گویی هستم 
و بیشتر مایلم در سمرقند اوقات خود رابه سواری و شکار بگذرانم و گفتم از روی 
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حقیقت باور نمی کنم شما می‌خواهید با همین چند صد نفر به افغانستان بروید» 
زیرا که شما می‌دانید اهالی افغانستان مردمان جنگجو یی می‌باشند » مثل اهالی 
اور گنج نیستند » علیهذا یقین دارم شما مقاصد دیگر در نظر دارید. ۱ 
تا موسم پاییز اقدامی نکردند و مشغول مذا کره بودند آیا لشکر به کابل 
بفرستند یا حیر ؟ در اين اثنا طاعون سختی در لشکر روس بروز نموده و سربازها 
تحوف نموده از سربازخانه ها فرار کزدند. شش صد فرغون از سربازهای مریض و 
قریب الموت را به موضعی که به جهت آنها علیحده معین شده بود بردند . وقتی 
فرمانفرما می حواست خداحافظی نموده به تاشکند مراجعت نماید » من از پیشین 
گویی خود به او یاد آوری نموده گفتم دیدید بعد ازاین همه تهیه به افغانستان نرفتید  .‏ 
مشارالیه متقاعد شد که حیال من صحیح بوده است و در اواحر زمستان و اوایل 
بهار منتشر گردید که امیر شیرعلی ان با انگلیسی‌ها مخالفت ورزیده و دوستی 

بین او و دولت روس در تزاید می‌باشد. 
چندی بعد از این علما و اهالی خوقند شورش نمودند . چیزی که واقع شد 
وقضةٌ شیرینی است این است که تقریبا پنجاه نفر ازعلما و دویست نفر سر کرده 
های حوقند به بعضی شرایط تعهد نموده که به مخالفت همکیشان خود از دولت 
روس معاونت نماید » شرایط چه بوده است نمی دانم» این علما و س رکرده ها یک 
نفر کفش دوز را تغییر لباس داده او را به اسم فولاد خحان که پسر عموی 
بحدایارعال امیر خحوفند بود موسوم نمودند. روس ها اسمی از فولاد حالن پسر 
موسی خحان امیر سابق* خوقند شنیده بودند؛ ولی او را ندیده بودند . علمای خائن و 
امالی خوقند نوشتند حدایارحان خیال دارد ولایت خوقند را به روس ها بدهد؛ - 
تکلیف تمام مسلمانان ایا این است که او را از حکومت خحلع نموده پسر عموی 
او فولاد خان را به امارت قبول نمایند چنانکه؟ ما قبول کرده‌ایم. مردمان جاهل 
دور فولاد حاد جمع شده خحدایارخان ر | معزول نمودند» همین سبب شد که روسیه 
ولایت رامتصرف شد و ایفای وعده هم که به علما و سر کرده‌ها داده بودند 


*- در متن: سابقی 
در متن: چنانچه 
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۱ نکردند » به فولادعان امیر کاذب هم پاداشی داده نشد و تعداد زیادی از سر کرده 
" ها را اسیر و متقول نمودند. پس از تصرف خوقند» شهر تازه در آنجا بنا کرده 
موسوم به شهر سیم نمودند که جای خیلی باصفایی مي‌باشد و حالا هم در تصرف 
روس هاست. ۱ 5 


؟- مخالفت شیرعلی خان با انگلیسی ها 

حالا باید توجه خود را به طرف شیرعلی خان معطوف داشته بیان نماییم 
بعد از ارسال و مرسول زیاد شیرعلی خان یقین حاصل کرد که دولت روس پایدار 
او می‌باشد و با مأمورین دولت انگلیس مشغول مخاصمه گردیده از ملكة انگلستان 
رو گزدان شده به طرف امپراطور روس متوجه گردید. شیرعلی خان این قدر شعور ‏ 
و کفایت نداشت که بنهمد متاعی که در بازاری خریدار ندارد و در بازار دیگر هم 
بهایی نخواهد داشت. به عبارت اخری واضح است رفتاری که با دشمن نمود وقتی 
با دوست هم همان زفتار را خواهد کرد شیرعلی ان یک طرف بی وفایی دید » 
عهدی کرده خود را بی اعتبار کرده با طرف دیگر تعهداتی نمود که هیچ دولت 
عاقلی نمی تواند باور نماید . چنانچه با دولت روس معاهده کرده بود که آنها را 
اجازه بدهد از راه افغانستان به طرف هندوستان عبور نمایند و از سیم تلگراف 
آنها محافظت نمابد و نیز احازه خواهد داد که راه آهن به طرف هندوستان بکشند 
و در جنگیدن با انگلیسی ها به همراه متفق شود و در عوض این» دولت روس 
وعده داده بود که ولایت کناره رود سند را که سابقاً حزء افغانستان بوده است 
وارثاً مال سلاطین افغان می‌باشد گرفته به او بدهند . قزاق های روس خوشحالی 
می کردند که به طرف هندوستان واهند رفت به امید تاراج مسرور بودند» ولی 
در اين موقع لشکر انگلیس و عسا کر شیرعلی خان در درة خیبر و کوه شتر گردن 
که موسوم به ببوار کوتل می‌باشد متلاقی شده خیالات روس ها را برهم زدند » 
عساکر شیرعلی خان چون مشق ندیده بود » به مقابلةً لشکر انگلیس نتوانستند 
ایستاد گی نمایند حود شیرعلی خان هم به بلخ فرار نمود که چند هفته پیش غیال 
حود را هم آنجا فرستاده بود و پسر خود محمد یعقوب خان را از محبش بیرون 
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آورده به حکومت کابل مقرر داشت. 

شکر انگلیس وارد گندمک گردیده از حلال آباد و با یمقوب خحان 
مشغول مذا کرات شدند» یعقوب خان شالکوت و خبیر و کرم و پشتک را به 
انگلیسی ها وا گذار نمود * و نیز قبول کرد یک نفر انگلیس موسوم به لوئی- 
کیوناری* در کابل اقامت نماید. در اين بین امیرشیرعلی خحان در راه بلخ مثل 
دیوانه ها تکلم می کرد و می گفت چون افغان ها به مخالفت انگلیسها از من معاونت 
نکردند به روسیه رفته قزاق ها را به کمک خود خواهم آورد و زنهای افاغنه را به 
آنها خواهم بخشید . 


۵ امارت محمد یعقوب خان 

بعد از مدت قلیلی شیرعلی خان در ماه صفر ۱۲۹۹ ه. ق. در بلخ فوت شد 
و سر کرده های کابل بعقوب خان را به امارت افغانستان پذیرفتند » در صورتی که 
لشکر و رعایا راضی نبودند. شنیده ام سفیر انگلیس خود را حکمران افغانستان 
می‌دانسته و در کارها به محمد یعقوب خان تحکم می‌نموده است اهالی افغانستان 
از این بلند پروازی سفیر مذ کور متنفر بوده بر او شوریدند . بعضی از مردم 
می گویند اين راه به استصواب خود محمد یعقوبخان بوده است و بعضی می گویند 
مادر عبداله حان ولیعهد متوفی سه هزار اشرفی به داود شاه حان داده بود که مردم 
را به مخالفت کیوناری برانگیزاند و او را به قتل برسانند تا محمد یعقوب خان از 
امارت محروم شود .۰ اهالی کابل قول آ خری را تصدیق دارند . داودشاه خان که 


*- صلح بین دو کشور با انعقاد عهد نامه گندمک در ۲۹ مه ۱۸۷۹ م به امضای کا و اگناری 
برقرار شد . (رقابت روس و انگلیس...صفحا ۸۰) 

۶ سر لوئیس کاوا گناری 27وی کذبام! زو 

روز سوم سپتامبر ۱۸۷۹ م. ماژور کاواگناری و کلية اعضاء هیثت اعزامی انگلستان در 
کابل قتل عام شدند » در حالی که طبق ماده ۵ قرارداد گندمک تأمین جان این عده از سوی 
امیر افغانستان تضمین شده بود . (رقابت روس و انگلیس صفحه ۸۱) 
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یکی از طوایف پست غلء جایی محسوب می‌شود » در اين وقت سپهسالار بوده 
۱ است» زمانی که طفل بوده در مقام موسوم به ده سبز چوپان بوده و به سن بیست 

سالگی به کابل آمده مستخدم گردید. 
قلعة ده سبز در اطراف شهر کابل واقم است. خربوزه آنجا معروف است. 
به سبب کشته شدن سرلوئی کیوناری» لشکر انگلیس به سرداری لرد رابرت به 
کابل آمدند که در این فقره تحقیقات نمایند و اين نامرد و حیانت مردم کابل را 
تلافی کنند . یعقوب خان از آنها استقبال نموده» ولی صاحب منصبان انگلیس 
تذویر او را دریافته او را حبس نموده به هندوستان فرستادند و کابل و قندهار را 
متصرف شده با عدل و امنیت مشغول حکومت شدند . 
قبل از اینکه شیرعلی ان فوت شود نماینده های خود را نزد حکام روس 
فرستاده بود که اسامی آنها به قرار ذیل است: سردار شیرعلی خان قندهاری» 
قاضی پشاوری» مفتی شاه محمد » منشی محمد حسن» چند نفر هم از نو کرهای 
آمرحوم امیر دوستمحمدخان و دو سه نفر از صاحب منصبان نظامی هم با اینها 
بودند. این اشخاص به سمرقند وارد شدند و حود شیرعلی خحان در بلخ توقف 
نموده منتظر بود لشکر روس به کمک او بروند. حا کم روس مترصد بود که خرد 
شیرعلی خحان به مسرقند خواهد آمد. به جهت پذیرایی او بعضی باغهای حوب را 
ترتیب داده بودند . جنانکه قبلاً اظهار داشته ام امیر شیرعلی خان فوت شده و تدییر 


انها بر: هم حورد . 


1- عزیمت به تاشکند و مراجعت به سمرقند 

من عازم تاشکند شدم که در باب واقعات آتیه تحصیل اطلاعات نمایم. 
یعقوب خان به فرمانفرمای روس نوشته بود حیال دارم معاهدات و قراردادی که 
پدرم با شما داده است کاملاً اجرا بدارم» فرمانفرمای مذ کور از اين اظهار دوستی 
یعقوب خان حیلی مشموف شده مراسلة او رابه پطرز بورگ فرستاده بود» نیز 
یعقوب خان اظهار داشته بود از شخص عبدالرحمان خاد در تشویش هستم؛ 
مشموف خواهم شد اگر شما او را از سمرقند تبعید نمایید در اين وفت دیدم 
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حیالات روس ها نسبت به من چندان دوستانه نیست» ولی من ظاهر نمی کردم که 
وضع آنها نسبت به من تغییر یافته. طوری رفتار می کردم که بنمایم همه روزه 
مشفول تفرج هستم. 

وقتی وارد تاشکند شدم صاحب منصبان شیرعلی خان قبلاًآنجا وارد شده 
بودند. من حاسوس های خود را مقرر داشتم از حر کات آنها به من اطلاع بدهند . 
این حاسوس هاء خبر دادند که این اشخاص با فرمانفرما معاهداتی کرده اند که 
گویا در عوض معاونت لشکر روس» هر یک از آنها بعضی شرایط را اجرا 
بدارند » و این شرایط به قرار ذیل بوده است: سردار شیرعلی خان ولایت قندهار را 
به روس ها بدهد » منشی محمد حسن مردم غزلباشية کابل را با هزاره جات به 
" اطاعت روس ها در اورد و مفتی شاه محمد » تمام غلجایی را مطیم نماید . فاضی 
پشاوری مقبل شده بود طوایف پیشاور و سوات و با حور را منقاد نماید پس از 
تحصیل | ين اطلاعات از تاشکند به سمرقند مراجعت نمودم. نماینده های شیرعلی 
خحال هم به سمرقند آمدند. ۱ 

در اين موقم باید از پسرعموهای خودم که از زمان توقف در سمرقند 
آنها را نگهداری نموده ام بیان نمایم» اینها سه نفر بودند : سردار محمد سرور خحان» 
سردار عزیز خحال» سردار محمد اسحاق خان. به ورود ایلجی های مزیور سردار 
سرور نخان کاغذی از طرف من به شیرعلی خان قندهاری نوشت و مهر را حواست 
که به کاغذ بزند من از دادن مهر خود انکار نموده گفتم نمی خواهم روی سردار 
شیرعلی خان قندهاری رابه بینم» چرا که مشارالیه و همراهان او به مخالفت من با 
روس ها معاهدات نموده اند. سرورحان اظهار داشت شیرعلی خان قندهاری با من 
قسم قر آن خورده است» من خندیده گفتم اين اشخاص به حود قرآن اعتقاد ندارند 
قسمی که به قر آن بخورند جه اعتباری خواهد داشت. هرجند از این گونه دلایل 
اقامه نمودم سردار مذ کور اصرار نمود کاغذ را مهر نمایم من خیلی متفیر شده مهر 
خود را نزد او انداخته گفتم کاغذ را به دست خحود مهر نخواهم کرد. با این 
اشخاص خائن سرو کاری ندارم. سردار مذ کور کاغذ را مهر نموده نزد شیرعلی 


۰ خحان فندهاری فر ستاد . 
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به سردار مذ کور گفتم اشتباه کردی روزی خواهد آمد که پشیمان بشوی. یکی از 
همراهان موسوم به قاضی جان محمّد » | گرچه اسمش قاضی بود » ولی شخص خیلی 
حائن بی دینی بود . ریش خود را بلند. گذاشته بود مردم را بفریبد که‌او را آدم 
ریش سفید با دیانتی حبال نمایند» و قلبش مثل ذغال سیاه بود . این شخض کاغذ 
مذ کور را نزد سردار شیرعلی خان برد . او هم پس از مطالعه کاغذ را سمرقند 
فرستاد و ژنرال سمرقند هم کاغذ را نزد ژنرال کافمان فرمانفرای تاشکند ارسال 
داشت. 

پنج رور گذشت و قاضی مذ کور مراجعت نکرد من به سردار سرورنحان 
گفتم مرابر باد دادی» با وحودی که انکار داشتم اصرار کردید مهر مرا به کاغذ 
زدید . روز ششم که سوار شده به گردش رفته بودیم» نو کری به تانحت از عقب ما 
آمده خبر آورد حا کم سمرقند با مترجم ژنرال ایوانف به منزل آمده انتظار مرا 
دارند. من به سردار سرورخان متوجه شده گفتم ثمره تخمی است که شما کاشته 
اید . من مراحعت نموده» ولی سردارسرورخان در مراحعت مسامحه می‌نمود . پس ‏ 
از ورود به منزل و حوش آمدی از حا کم سمرقند و صرف چای» حا کم مذ کور به 
من گفت فرمان فرما می‌خواهد شما را در تاشکند ملاقات نماید» جواب دادم 
فردا دو ساعت به ظهر مانده ح رکت می‌نمايم. حا کم گفت باید فوراً روانه شوید » 
من صریحاً انکار نمودم. حا کم برخواسته رفت. من پسرعموهای خود را احضار 
نموده به آنها دستورالعمل دادم در غیاب من چطور رفتار نمایند و به آنها گفتم مرا 
حبس نموده به تاشکند خواهند فرستاد و به آنها صلاح دادم به طرف بلخ فرار 
نمایند تا به ترکستان برسند و باید با عساکر و رعایای مج مذا کرات نمایند و 
بعضی نوشتجات به عنوان اهالی انجا نوشته به انها سپردم. 

در مراسلات مذ کور اظهار داشتم من پسرعموهای خود را به ولایت شما 
فرستادم هر خدمتی که به آنها بنمایید مثل این است که به من حدمت کرده اید . 
یک عدد هم از مهرهای حود به آنها دادم که در صورت لزوم از جانب من به هر 
کسی بخواهند کاغذهای دیگر بنویسند و نیز چهار هزار روپيةٌ کابلی به جهت 
مخارج آنها دادم. اين مبلغ را از پانزده هزار مناتی که فرمان فرما دو ماه قبل به 
من داده بود ذخیره کرده بودم. بعد از دادن این دستورالعمل به حرمسرای خود 
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رفتم. 

۱ نصف شب حا کم سمرقند با مترجم و سیصد نفر قزاق و دویست نفر پلیس ‏ 
آمده به نو کرهایم حکم دادند مرا از حرمسرا بیرون بیاورند. نو کرها مرا بیدار 
نموده پیغام را ابلاغ داشتند . من بیرون آمده حا کم گفت با من نیایید » حرا که 
فرمانفرما حضور شما را لازم دارد. گفتم ا گر می‌دانستم که مرا اسیر خواهید ‏ 
نمود » همان وقت خودم می آمدم. پس لباس نظامی نحود را پوشیده عازم گرديدیم. 
سوارهای قزاق با شمشیرهای برهنه اطراف مرا گرفتند و پلیس ها از جلو 
می‌رفتند . دو نفر نو کر با خود برداشتم» یکی فرامرز خان که حالا سپهسالار 
هرات می‌باشد و دیگری حان محمد خحان که حالا حزانه دار کل در کابل است. 

بعد از ورود به منزل ژنرال ایوانف پرسیدم چرا مرا حواسته اید ؟ گفت 
زنرال کافمان به شما حکم داده است به تاشکند بروید و حهت اینکه جرا شما را 
احضار نموده است» خودش به شما خواهد گفت من از ژنرال ایوانف پرسیدم چه 
تقصیر کرده بودم در این نصف شب سوارهای مسلح مرا آوردند ژنرال ایوانف 
از حا کم مواخذه نمود چرا بهمن سختی کرده است. حا کم جواب داد مجبور بودم 
مستحفظین زیاد با خود ببرم که شاید همراهان عبدالرحمان خان مانم از آوردن 
او بشوند و به ثبوت اظهار خود گفت همراهان عبدالرحمان حان هميشه مسلح 
ِ می‌باشند و ا گر عبدالرحمان خان به رضای خود با من نمی آمد مشکل بود عنفا او 
۲ را بیاوردم. ژنرال گفت خبط کرده اید که عبدالر حمان حان را مجبور آورده اید؛ 
حا کم جواب داد این خبط از جانب شما شده است که مرا نصف شب عقب او 
می فرستید » وقتی اين دو نفر یکدیگر را ملامت می کردند من ساکت بودم تا اینکه 
رنرال گفت ا گر وعده می‌دهید که فردا یک ساعت به ظهر مانده به جهت حر کت 
حاضر باشید حالا به منزل خودتان بروید » فردا به وقت مقرر یک نفر نایب را با 
یک کالسکه به جهت شما می‌فرستم که شما را به تاشکند ببرد. 
بعد از آن به منزل خود مراجعت نموده دیدم درب با غ را قفل کرده اند به 
نو کرهای همراه خود حکم کردم درب را باز با غ را باز کردند. داحل شده دیدم 
پسرعموهای من با رفقای خودشان آسوده حوابیده اند و از این فقره که آیا به 
جهت من چه واقع شده اعتدایی نداشتند » مگر عیال و طفلهای من و پروانه حان که 
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بیدار بودند و به حهت من گریه می کردند. از مشاهده این حالت و اينکه 
پسرعموها و تمام نو کرهایم خوابیده بودند مأیوس و دل شکسته شدم. اين اشخاص 
را" مثل فرزندهای خودم پرورش می‌دادم و حالا این تلافی محبتهای من بود . داحل 
حرمسرای خود شده عیال و اطفال خود را تسکین داده به آنها دستورالعمل دادم 
که ا گر واقعه به جهت, من رخ دهد آنها جگونه رفتار نمایند » بعد به جهت سفر خحود 
مشغول تهیه شدم. 

روز بعد کالسکة ممهود رسید؛پروانه نونظم الدین را که ده 
ددم مشفرل کاعذتوشتر ميباشد» از مطلي را منم دانسته گم هچ تخد 
ام» ا گر به من اجازه بدهید قدری بخوابم» اجازه دادند و من میل داشتم حیلی 
بخوابم» ولی چون پریشان بودم نتوانستم بیشتر از دو ساعت و نیم بخوابم و زحمات 
حود را فراموش نمایم. بعد از آن ح رکت نموده کالسکه مرا ار مقابل خحانه 
شیرعلی خان قندهاری گذرانیدند تا به او بنمایند من محبوس شده ام از تغیر و 
غصه تمام دنیا به نظرم تاریک می آمد حیال کردم از کالسکه بیرون آمده قبل از 
اینکه حود کشته شوم» بعضی از دشمنان خحود را به قتل برسانم» ولی خحود را ضط 
نموده با نحود گفتم این حر کات دیوانه هاست» مردمان عاقل منتظر وقت می‌شوند 
تا تلافی نمایند دنیا از اين زحمات و اشکالات زیاد دارد . تقریباً نا دو ساعت بی 
حس و حرکت بودم؛» بعد از آن حواس خود را جمم نموده قلبم را تسکین دادم. 

پس ازمسافرت دو روز و یک شب وارد تاشکند شدیم به همان منزلی که 
سابقاً در شهر روسی به من داده بودند منزل جوبی بود صدهزار منات مخارح آن 
شده بود فرود آمدیم. با غ حوبی هم متعلق این منزل بود و اصطبلی هم به جهت 
کالسکه و سی رأس اسب داشت. سابقاً هر زمانی که به تفریح به شهر می آمدم 
سالی جهار مرتبه در ابنحا منزل می کردم» ولی حالا حالتم غیر از سابق بود و در 
حیرت بودم عاقبت کار جه خواهد شد .وقتی نو کرها و آشپزها برحسب معمول 
آمدند » مترجم و نایب مرحص شده رفتند . 

۳ دو سه روز از مأمورین روس خبری نشد » بعد از آن نایب به منزل من 
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آمده پس از احوال پرسی اظهار داشت حا کم می‌خواهد از شما ملاقات نماید » با 
یکدیگر به کالسکه نشسته رفتم. مثل هميشه از من پذیرایی گرمی نموده مرا بهلوی 
حود نشانیده حالات سفر را از من استفسار کرد » جواب دادم نمی دانم به چه قسم 
سفر کرده ام» مشارالیه حندید گفت اهل سمرقند می گویند شما مشغول به مفسده 
کردن هستید » گفتم دولت شما مرا به اين کار وا داشته است» از شنیدن این جواب 
کاغذی بیرون آورده گفت این جه جیز | سث؟ گرفتم دیدم همان کاغذی است که 
سرور تحان به شیر علی خحان قندناری فرستاده بود » جواب دادم» | گرچه کاغذ را 
حود ننوشته ام» ولی مهر کرده ام پرسید چرا چنین کردید . گفتم هر گاه در کاغذ 
مذ کور حلاف دولت شما چیزی هست مسئول هستم» والا چه جهت دارد ارسال و 
مرسول شخصی با مردم نداشته باشم. مشارالیه متقاعد گردید» ولی گفت باید قبل 
از نوشتن کاغذ اجازه می‌خحواستید» گفتم شما حیلی دور بودید و قبل |: اينکه 
بتوانم از شما اجازه تحصیل نمایم» فرستاده های افغانستان به بلخ مراجعت 
می کردند » این حرف را گفته کاغذ را پاره نمودم. حا کم به به طرف من نگاهی کرد 
گفت به سمرقند مراجعت نمایید» چرا که عبال شما برای شما پریشان هستند» 
گفتم چون در سمرقند مرا محبوس نمودند مفتضح شده ام به هیچ وجه آنجا 
مراجعت نخواهم کرد ولی اگر شما در اینجا منزلی بدهید در تاشکند سکونت 
اعتبار خواهم نمود. فرمانفرما حواب داد هر منزلی بسند داشته باشید انتخاب 
نمانید . 

مقصودم از خواهش این فقره این بود که به جهت رفتن به افغانستان در 
نقط؛ مساعدی حاضر باشم که هر وقت موقع برسد به آن طرف روانه شوم. منزلی را 
منتخب نموده پس از یکشب توقف به سمرقند مراجعت کرده عیال های خود رابه 
تاشکند آورده در آنحا سکونت تیار نمودم. به جهت سفر افغانستان حیلی 
مشفول تهیه بودم. بعد از گفتگوهای زیاد با ژنرال کافمان» از دولت روس اجازه " 
تحصیل نمودم که عازم ولایت خود شوم. ۱ 

روزی نقبتاً ناپدید شده به منزل تجاری رفتم که وعده داده بودند به من پول 
بدهند » و نیز اين مقصود را هم داشتم که به پينم آیا جاسوس های روس عقب مرا 
دارند یا خیر » از تجار مذ کور دو هزار اشرفی قرضیه گرفته مراجعت نمودم و 
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خوشنود شدم از اينکه کسی پاپی من نبود . وقتی به منزل خود رسیدم دیدم تمام 
نو کرهایم مأیوسانه از من تجسس می‌نمایند . سردار عبداله خان دم درب منزل 
۱ ایستاده خیلی ملول بود » همین که او را فریاد کردم مشارالیه به من سلام نموده از 
مراحعت من اظهار شعف نمود. پولها را به او سپرده داخحل خحانه شدم. نشارالیه 
عقب سر من آمده پرسید این اشرفی ها را از کج تحصیل نموده اید ؟ گفتم قرض 
کرده ام» ولی او د تب ساخم ه کسی اه نکند» مبادا دچار اشکالات شویم. 


۷ باز شت به افغانستان ۱ 

صبح روز بعد کالسکه کرایهنموده به سوق الدواب رفتم» مردم به من سل 
نموده همین که اسب فروش ها دانستند اسب لازم دارم» نزد من آمدند یکصد رأس 
اسب خحوب از آنها ابتیا ع نمودم و عبدالله ان را فرستادم زین و یراق و لوازمات 
دیگر به جهت سفر و نو کرها و همراهان تهیه نماید . به اين قسم در ظرف سه روز ۱ 
تهیةٌ سفر را دیده روز چهارم که روز جمعه بود» بعد از نماز ظهر با تمام رفقا و 
آشنایان خود ودا غ نموده عازم شده آن شب را کنار رودخانهٌ جلیجیک فرود 
آمدیم. صبح که روانه شدیم» به راه شهر تازه روس ها می‌رفتیم آثار غریبی از 
طرف خداوندی مشاهده نمودم و شنیدم صدایی به گوشم می‌رسد . اسبهای زیادی 
که تقریباً بیست هزار اسب محسوس می‌شد » بطور نرمی عقب سرم می آیند » چون ۱ 
نزدیکتر آمدند صدا بلندتر گردید تا اینکه به من چنین معلوم شد .که آنهابه 
همراهان من ملحق شدند و تا پانصد ذرع با آنهابوده جلو رفتند. از اين فقره چنین 
تفأل کردم که خداوند راه را به حهت من صاف نموده است و آخحر کامیاب خواهم 
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سید . 

وقتی به محلی که نزدیک رودخانه بود رسیدیم» حا کم شهر مرا به شام 
دعوت نمود » اول عذر آوردم جون اصرار کرد دعوت او را بدیرفته رفتم. بین شام 
حوردد از من برسید دولت روس به حهت محارج سبا جقدر بول داده است ۷ 
جواب دادم نهایت مهربانی زا به من کرده اند که مرا احازه داده اند به ولایت خحود 
بروم» بیشتر از این جیزی از دولت نمی خواستم. خداوند مهربان است و رفع 
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احتیاج مرا خحواهد نمود. چون این حرف را گفتم حاکم مذ کور که منصب کرنیلی 
اغرازی داشت» از اتاق بیرون رفته با پنج هزار منات مراجعت نمود و از من 
حواهش کرد مبلغ مذ کور راقبول نمایم من اظهار امتنان نموده از قبول وجه 
معذرت خواسته گفتم لازم ندارم. آخرالامر چون دید قبول نمی کنم» یک عدد شش 
لول و یک عدد تفنگ دنباله پر آورده خواهش کرد این دو چیز را بطور یاد گار 
از او قبول نمایم. من هم قبول کرده شب را به حوشی با او گذرانیدم. 
صبح روز بعد با کرنیل مذ کور و بعضی رفقا که از تاشکند با من آمده 
بودند ودا ع نموده عازم یارتپه شدیم. خیلی از شب گذشته وارد این شهر گردیدیم و 
دو روز آنجا اقامت نموده از آنجا به پا سقط رفتیم. در آنجا سه روز توقف نموده 
از آنجا به قلعة موسوم به جند عطاقلی روانه شدیم. روز بعد وارد خجند * گردیده 
در آنجا شش روز نزد یک دوست خود توقف نمودم. بعد از سه روز که در آنجا 
بودم به سوق الدواب رفتم اسب بخرم» دیدم اسب حوب پیدا نمی شود . از مردم 
حویا شدم از کجا می‌توانم بعضی یابوهای حوب به جهت بنه تحصیل نمایم. شخصی 
نزدیک ایستاده بود از من خواهش کرد با او رفته چایی یا قهوه صرف نمایم. به 
همراهش رفتم معلوم شد قبل از اينکه روس ها ولایت حجند را بگیرند » مشارالیه 
یکی از سر کرده های حجند بوده است چون تمام اشخاص محترم حجند را از 
مناصب آنها عزل کرده بودند» سر کرده ها محبور شده اند به د کان نشسته مثل 
تحار کاسبی نمایند. این رفیق تازه دیگر سر کرده ها را هم که د کان دار بودند 
آورده معرفی نمود و مرا خاطر جمعی داد که اسبهای حیلی خوب داریم. فوراً 
صد رأس اسب حاضر نمودند» سی رأس اسب را پسندیده ابتیا ع نمودم و اینها 
اظهارات دوستانه به من نمودند . 


خجند : از شهرهای معروف ماوراءالنهر است که در ساحل چپ رودخانة سیحون و دو 
سوی رودخانة خواحه بها رکان و حدود ۱8۰ هزار متری جنوب شرقی تاشکند و به ارتفا ع 
۳۵1 متری از سطح دریا واقع است. (دهخداء حلد ۲۰ صفَحة ۲۹۲ ) 


۱۷۳ 








وقایع زمان اقامت 
در بدخشان» سال ۳۹۸ ۱ ۵ ۰ ق. 


۱ عزیمت به اوره تیه 

پس از اقامت سه روز دیگر» از حجند مجدد روانه شده حیال داشتم ب 
طرف خوقند بروم» گفتند گدارها برف زیاد گرفته است. آن راه را ترک نموده 
به طرف اوره تپه روانه شدیم و قاصدی با چهار هزار روپیه نزد پسرهای میرجهان 
دارشاه که در حوقند * بودند فرستاده پیفام دادم که من عازم اوره تپه شده ام» ولی 
شما باید در خحوقند اقامت داشته باشید تا مجدداً از من به شما خبر برسد» البته 
مطالعه کنند گان به نحاطر دارند که میرجهان دارشاه پدرزن من بود و شیرعلی ان 
او را اخراج کرده بود. پسرهای او که حالا نزد آنها قاصد فرستادم» پدر خود 
را کشته بودند و به حهت این کار روس ها آنها را حبس کرده بودند"» ولی بعد از 
سه سال من از آنها ضمانت نموده آنها را مستخلص کرده بودم. 

روز اولْ به منزل تیساب رسیدیم چون هوا تاریک و راه گل بود و کسی 
را نمی شناختم به د کانی رفته خواهش نمودم مرا بپذیرید گفتم یکی از س رکرده 
های اسلامی هستم. اهالی د کان مرا بطور مهربانی پذیرفتند » هر یک از آنها دو 





*- خوقند در جمهوری سوسیالیست شوروی ازبکستان واقع است. در درة فرغانه م رکز واحه 
ای حاصلخیز و آبیاری شده است. این شهر از قدیمی ترین و مهمترین مرا کز دادوستد در 
تر کستان می باشد و صادارت آن ابریشم و پنبه است. تاریخ خوقند تا اوایل سده ۰۰۱۲ ق. 
همان تاریخ فرغانه است و در سال ۲۱۲۲ ۰ (-۰0۱۷۱۰) یکی از اعقاب ابوالخیر 
شیبانیبه نام شاهرخ بیک ول در فرغانهمستقر شد: , دولتی که وی تأصیس کرد به حانات 
خوقند معروف است و بای بتخت آن فرغانه بود . (دهخدا جلد ۲۱ صفحه ۹۳۵ ) 


۱۷ 


نفر از سوارهای مرا به منزل های نحود بردند و یکی از آنها مرا به منزل خود برد . 
این اشخاص با من حیلی اظهار همدردی نمودند. . صبح روز وارد اوره تپه شده در 
کاروانسرایی میزل نمودیم. هندوهای آنجا نزد من آمده مرا به کاروانسرای خود 
دعوت کردند گفتند اتاقهای‌ما به جهت شما مناسب است. تجار دیگر هم 
که کاروانسرا داشتند از من‌دعوت کردند من عذر آوردم» چون‌اصرار کردند در 
عوص خود بعضی از همراهان خود را به منزل آنها فرستادم. 
یک نفر دوست من که او هم تاجر بود از ورود من اطلاع یافته آمده مرا 

به منزل نحود دعوت نمود . من ناچار قبول کردم. از آنجا به پسرعموهای حود 
کاغذی نوشته اظهار داشتم عازم بلخ شده بموجب دستورالعملی که در زمان توقف 
تاشکند به حهت آنها ترتیب داده بودم رفتار نمایند. دوازده روز در اوره تپه توقف 

نموده مشغول خریدن خلعت و لوازمات دیگر شدم. تجار آنجا با فن خیلی 
همراهی کردند. از آنجا عازم گدار اوچی شدم که از کوهی می گذشت و راهی 

است که هر کس از سمرقند بیاید باید از این کوه عبور نماید. این گدار نزدیک 

حصار و قلاب می‌باشد. از کثرت برف در زمستان راه عبور مسدود است. من 
آزاین راه عازم بدحشان شدم؛ ولی کوه از برف مثل تخم مر غ شفید بود . 


. - عزیمت به بدحشان 

روز بعد پای گدار رسیدیم» گدار مذ کور این قدر مرتنم بود که من 
متوحش بودم که هر گز به سر این گدار نخواهیم رسید . تو گل بر خدا نموده شرع 
به بالا رفتن نمودیم» وقتی نزدیک قله* کوهی رسیدیم به سبب باذ سختی که 
میی‌وزید » سرما شدت پیدا کرد» برف هم تا زانوی ما می آمد . اسبهای خود را به 
جلو انداخته دم اسبها را گرفته بالا می‌رفتيم؛ تقریباً یک فرسخ بالا رفته بودیم 
نو کرها و همراهان از سرما وحشت نمودند» من به آنها دلداری داده می‌رفتم» ولی 
جند نفر از آنها را سرما ضایع نمود من به موذن خو, گفتم اذان بگوید» مژذن فقط 





* در متن: قلعه 


۱۷۵ 


هفت مرتبه اذان گفته بود که از تفضلات الهی؛ باد ایستاده و سرما هم تخفیف 
بافت. جون اعتقاد ما صاف بود؛ خداوند ما را این طور نجات داد . من اينکه دم 
اسب را گرفته حود رابالا می کشیدم؛ گمان کردم هر دو شانه هایم از بند جدا 
شده است» ولی مجبوراً می‌رفتم. از صد نفر همراهان که باامن ح ر کت کرده بودند 
فقط خودم و ده نفر دیگر به قلٌ کوه رسیدیم. اين قدر خسته شده بودیم که پاهایم را 
نمی توانستم حر کت بدهم؛ علیهذا روی برف نشسته خزیده پایین رفتم. پنج نفر از 
همراهان من جلوتر پایین کوه رسیده بودند . وقتی من پایین رسیدم دیدم تقریباً 
سیصد نفر از اهالی آنجا با هیزم حاضرند. هیزمها را افروخته خود را گرم 
نمودیم. اهالی آنجا مرا به حانهٌ حودشان برده جندین نفر از انها از روی رضا و 
رغبت به کوه بالا رفتند که باقی همراهان ما راییاورند. 
وقت طلوع آفتاب وارد قلعه شدیم» همین که ازاسب پیاده شدم این قدر 
حسته بودم که ضعف کردم. اهالی قلعه در اتاقی که گرم کرده بودند مرا در 
رحتخوابی خوابانیدند. تا غروب آفتاب خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم تمام 
اعضایم حیلی درد می کند و به زحمت حر کت می کنم. تمام همراهان مرا سالماً 
آورده بودند؛ به هر یک از اهالی قلعه یک اشرفی و به ملک های آنها هر هر نفری 
پنج اشرفی انعام داده آنها حیلی مشعوف شدند . 
ده روز در اين قلعه توقف نمودیم» تمام همراهان من در ظرف این مدت 
رفع حستگی نمودند. پس از آن درصدد تحقیق بر آمدم که ممکن است از اینجا به 
حصار برویم یا حیر ؟ گفتند جهار کوه بزرگ در این راه می‌باشد» لهذا مصمم 
شدم از طرف سمرقند بروم» زیرا که در راه سمرقند فقط یک کوه موسوم به تلکار 
است بیشترنبود»ولیباید از ده قطه صعب می گذشتم که اسانی آن به قرار ذیل 
است: فنوار» پل عشت. وازریمنار» لق لق» پسخنده» مومن» حنت و غیره* مردم 
در باب نقط جنت می گفتند مثل پل صراط است و خحوف دارد که شخص در قعر 
جهنم بیفتد » تفاوت این است که در جهنم آتش است ودر این جنت بخ با کمال 
زحمت و خوف از این نقاط عبور نموده دو شب در قلعه جات پنج کند » راحت 


# در متن: غیرها 





۱۷۳۹ 


کرده از آنجا به قره داش و مفیان رفتم. در آنجا هم دو روز اقامت نمودیم. قبلا 
بیدقی از مزار خواجه احرار برداشته بودم که همراه داشتم. در باب این بیدق چند 
سال قبل حواب غریبی دیده بودم و این چنین بود که شبی حواجه مذ کور به من 
ظاهر شده فرمود ای فرزند عزیز بیدق بزرگ مزار مرا بردار و وقتی که به 
افغانستان می‌روی بیدق را با حود ببر» فتح و نصرت برای تو حاصل خواهد شد. 
در اين موقع دو رأس گوسفند ذبح نموده حیرات کردم و پرده بیدق را 
گشوده عازم شهر سبز شده وارد قلعه موسوم به جوز گردیدم. حاکم آنجا از من 
پذیرایی و استقبال نکرد» چرا که قبلاً کاغذی از امیر بخارا به مشارالیه رسیده 
قدغن کرده بود احدی را نگذارد آذوقه به من بفروشد» زیرا که از دولت روس 
فرار کرده ام. حا کم مذ کور به من پیغام فرستاد که پادشاه کافر من این 
دستورالعمل را به من داده است و مجبورم از شما دوری نمایم» به او پیغام فرستادم 
در باب من انديشه نداشته باشید » زیرا که حداوند مدد کار من است. احدی از 
اهالی قلعه ما را نزدیک خود راه نمی دادند. از این حهت در مسجد قلعه منزل 
نموده به همراهان خحود گفتم که کنار رودحانه باشند » برف زمین را پا ک نموده 
اسبهای خود را در آنجا بستم؛ بعد بالای بام مسجد رفته به آواز بلند گفتم ای 
مردمان قلعه» ا گر آذوقه به ما بدهید از شما ممنون می‌شویم و اگر آذوقه ندهید 
مجبور خواهم شد عنفاً از شما آذوقه بگیرم» و اگر مایل به جنگ هستید ما 
حاضریم. شما مسلمان هستید ما هم مسلمان می‌باشیم» لهذا خیلی بهتر است با 
یکدیگر دوست باشیم و به جهت خود واسبهای خود از شما آذوقه بخریم. بعد به 
نو کرهای خود حکم دادم به قلعه بریزند» اهالی قلعه وقتی چنین دیدند با قرآن 
بیرون آمده استدعا نموده قلعٌ آنها را تاراج ننمایم. گفتند حالابه جهت تمرد از 
حک امیر خود بهانة حوبی به دست داریم» هرچه خحواسته باشید به سما می‌فروشیم" 
آذوقه به حهت ما آوردند گفتند ما حیرخواه جد شما مرحوم امیر دوست محمد 
خان بوده ایم و حاضریم به شما حدمت نماییم. ۱ ۱ 
اد شب را با رسای قلعه به استراحت به سر برده روزبعد عازم شهر سبز 





* - در متن: می‌فروخم 


۱۳۷ 

شدم. در مزار مقدس خواجه امخانه هادی المژمنین که نزدیک شهر می‌باشد توقف 
نموده کاغذی به قرار ذیل به امیر بخارا که در شهر سبز بود نوشتم؛ من که سردار 
عبدالر حمان هستم به عم محترم بزر گ خود می‌نویسم که وارد این مقام مقدس شده 
ام و خیال دارم به افغانستان بروم | گر شما اجازه بدهید خدمت شما آمده شرفیابی 
حاصل نموده بعد از آن عازم ولایت خود می شوم. 

روز بعد امیر مذ کور جواب داد به حاطر دا نزد من نیائید نمی توانم 
شما را ملاقات نمایم. پس از وصول این جواب خیال کردم چون این مرد حامی 
روس ها می‌باشد » رویش مایل به دیدن نیست» از آنجا که روانه شده اول حیال 
داشتم داحل شهر سبز شوم؛ ولی به یعقوب با غ رفتم به حیال اینکه بهتر است از پای 
کوه عبور نمایم. تقریباً نصف راه رفته بودیم که دو سه هزار گاو را دیدیم به فاصله 
دوری مشغول جرا هستند . همراهان من حیال کردند اينها سوارهایی می‌باشند که 
امیربخارا فرستاده است با ما بجنگند » همه ما ب رگشته | گرچه خیال نداشتیم داحل 
شهر شویمء از راه دیگری به طرف شهر روانه شدیم تقریباً یک فرسخ رفته بودیم 
دیدیم گاوها به طرف ما می آیند و در دروازه های شهر را بسته اند که من دانعل 
شهر نشوم. ۱ 0 
چون چندین نفر از نو کرها و همراهان که در سمرقند مانده بودند که 
داخل نو کرهای امیربخارا شده بودند » امیر بخارا خیال کرده بود اگر من داحل 
شهر شوم آنها نو کری او را ت رک نموده به من ملحق خواهند شد و اینکه به من 
که عبدالرحمان حان خودش اینجا خواهد آمد» لهذا نو کرهای من حمع شده تهية 
مهمانی به جهت ورود من دیده بودند . وقتی دانستم درواز؛ بز رگ شهر بسته است به 
طرف دروازه دیگر رفتم. اتفاقاً یک نفر از نوکرهای‌سابق * خود را دینده . 
کاغذی به عنوان نو کرهای حودم که در شهر بودند دادم. در کاغذ مذ کور نوشتم 
منتظر شما هستم با من به افغانستان بروید» و اگر تا امروز عصر به من رسیدید به 
طرف یارتبه حر کت خواهم نمود . 





* - در متن: سابقی 





۱۷۸ 

شخص مذ کور مراسلة مرا نزد ژنرال نصیرخان و قاضی جان محمد و 
سر کره های دیگر برده آنها قاصد مرا حبس نموده کاغذ مرا از نوکرهای دیگر 
هم که در شهر بودند پنهان کردند و انتظاری که من به جهت آنها کشیدم بی حاصل 
شده آ خرالامر عازم یارتپه شدم که منزل خیلی درازی بود . سه ساعت از نصف شب 
گذشته وارد آنجا شدیم سه روز در آنجا توقف نموده ده نفر از نو کرهای من که 
از شهر سبر فرار کرده بودند آمده به من ملحق گردیدند و گفتند ابداً کاغذ شما 
را ندیده ایم. از اين نامردی نو کرهای خود خیلی مأْیوس شدم. 

بعد از سه روز عازم مقام موسوم به کلته منار شدیم؛ امیربخارا صد سوار 
عقب من فرستاده که مواظب ح رکات من باشند . وقت شام که وارد آنجا شدیم آنها 
را کنار رودخانه دیدم. به سوارهای خود حکم دادم به آنها گلوله پیندازند و پانزده 
نفر از آنها کشته و زحمی شده دیگران فرار نمودند. بعد از اين اتفاق حیال کردم 
لازم است جلو برویم» | گرچه سرما شدت داشت» فوراً روانه شده سه منزل زابل که 
موسوم به قره چاه وپحلک انوارب و یانده بود به یک منزل طی نموده شب دیگر 
وقت خفتن وارد یانده شدم. این دو قصبهٌ آحری جزء حصار می‌باشد . روز بعد 
وارد بالیون شده از آنجا از راه سراسباد یورچی و ربکا؛ وارد حصار شدیم. 
شنیدم پسر امیر بخارا در اين شهر می‌باشد » لکن وقتی از آمدن من مطلم شده است 
از شهر خارج گردیده به یبلاق قره دا غ رفته است. 

جای پا کیزه و حوب حصار قهوه حانةٌ تريا ک کش ها و عرق خورها 
بود» من در اینجا منزل کردم. چون امییر بخارا و پسرش نسبت به من حیلی 
بدرفتاری کرده بودند و به اهالی ولایت خودشان ظلم می کردند» در این موقم 
تحیالی به خاطرم رسیده که اسبهای سر کرده های مأمورین این شهر را بچایم. به این 
قصد به سردار عبدالله حان گفتم که به سر کرده های مذ کور بنویسید می‌خواهم 
چند کلمه محرمانه با شما صحبت بدارم و نیز به آنها بنویسید امیر شما حقیقتاً با ما 
دوست می‌باشد و اين بی اعتنایی که نسبت به ما کرده است نوریه است» جرا که از 
روس ها می‌ترسد؛ و اگر نسبت به‌ما حیلی اظهار دوستی کند» روس ها از او 
بد گمان خواهند شد . سردار مذ کور مراسله به این مضمون به آنها نوشت که من تهیه 
دیدم. خود را عقب سر کرده پنهان نمایم وقتی آنها به ملاقات عبداله حان بيایند 





۱۷۹ 


سردار مذ کور پرده را برداشته به من تعظیم نماید . بعد از اینکه به آنها بگوید من 
کیستم جلو اسبهای آنها را گرفته به من تقدیم نماید و بگوید چون‌شما امیر زاده 
| هستید این سر کرده ها اسبهای حود را به شما پیشکش می‌نمایند . به همین قسم که 
فرار داده بودم عمل نمودیم و به اين تدبیر شش رأس اسب از آنها گرفته عازم رود 
حیحولن شدیم. 

قبل از حرکت نمودن کاغذی به میر آنها نوشته به حهت مهربانی و پیش 
کشی که سر کرده های او به من تقدیم داشته بودند اظهار امتنان نموده گفتم اگر 
یک وقتی بین شما و روس ها بر هم حورد به کابل بیایید از شما پذیرایی خواهم 
نمود. . یک شب در حصار» شادمان به سر برده شب دیگر را در تنگی فاق 
گذارنیده به قوزقون تپه رفته و در آنجا شش روز اقامت نموده از آنجا به حواجه 
گلگون رفتم. در اینجا صدای عصبانی من عارض شد » ولی بعد از سه روز خحداوند 
بدون دوا مرا شفا داد . در اینجا تحقیق نموده اطلاع یافتم که شاهزاده حسن پسر 
۱ میرشاه و عموهای او میریوسفعلی و میرنصرالله» ولایات رستاق و قته غن و 
بدعشان را بالسویه بین حودشان تقسیم نموده اند . شاهزاده حسن حکومت فیض 
آیاد را داشت» میریوسفعلی حا کم رستاق بود » میرنصرالله حا کم قشم بود . 

کاغذی به شاهزاده حسن نوشتم و به توسط یک نفر نو کر حودم میرعلم نام 
نزد او فرستاده او را از ورود خود به حواجه گلگلون اطلاع دادم. البته مطالعه 
کنند گان بخاطر دارند که این میر برادر پدرزن من می‌باشد . بعد از فرستادن 
مراسلة مذ کور » عازم سورجه آب که یکی از قلعه جات کناره جیحون و در مقابل 
رستاق می‌باشد گردیده بعد از مسافرت دو روز وارد اين قلعه شده» روز سوم از 
رود جیحون عبور نموده وقت سام داخل قلعه از خاک رستاق شدم. 

شاهزاده حسن اظهارات مرا بطور دوستانه نپذیرفته قاصد مرا حبس نموده 
به من نوشت از رود جیحون عبور ننمایید » زیرا که عهد کرده ایم اگر پای شما که 
انغان هستید به یکی از قطعات حا ک ما برسد ؛ قطعهٌ مذ کور را که نحس شده است 
با شما از ولایت خود حارج خواهیم نمود . مراسله مذ کور در اين قلعه به من رسید . 
به قرار ذیل حواب نوشتم: ای احمق نامرد ناسپاس تو را و برادرهات را جندین 
سال پرستاری کردم با خحانواده نامرد شماوصلت نمودم به حیال اینکه در وقت 


۱۸۰ 


لزوم بدرد من تحواهید خورد» حالا می‌بینم اشتباه کرده ام از طینت اصلی شما 
طلاعیافت»اگر از مرگ می‌ترسیدم تا اینجا نمی آمدم نامرد فردا معلوم 
حواهد شد از ما دو نفر کدام یک پرزورتر است. 

همان شب شاهزاده حسن هزار سوار مقرر داشت که کنار رودخانه که 
در آنجا برد محافظت نمایند که من عبور ننمایم. وقتی هوا حوب تاریک شد » 
بیست نفر از قراولهای من از این طرف رودخانه به طرف آنها گلوله انداعتند » 
سوارهای مذ کور به حیال اینکه ما جمعیت زیادی هستیم که می‌حواهیم به آنها 
حمله‌نماييم فرار نمودند و شش نفر از آنها به چنگ ما اسیر شدند. من فقط صد 
سوار به جهت جنگیدن و ده سوار به جهت برداشتن بیدقها و غیره با خود داشتم و 
روز بعد با دوازده هزار دشمن مقابل می‌شدم؛ اگرچه می‌دانستم شخص هر قدر 
زیاد داشته باشد » نمی تواند مقابل این قدر لشکر زیاد کاری از پیش ببرد» ولی 
حون خود را در راه خدا می‌حواستم بدهم و آیات قر آنی را که حداوند به 
مجاهدین وعده فرموده است در نظر داشتم» ده هزار نفر و یک میلیون به جهت من 
تفاوتی نداشت. عشق خدا در قلبم بود» به جهت همان عشق می‌جنگیدم و از این 
معنی خوشحال بودم که فردا در راه خدا کشته حواهم شد . می‌دانستم | گر از این 
معر که حانم سلامت بیرون رود اهالی بدخحشان و قته غن مرا خواهند کشت و اگر . 
از دست اهالی بدخشان و قته غن هم نجات یافتم» باید با لشکر انگلیس مقابل شوم. 
علیهذا تمام این مخاطرات را در نظر داشته هیچ امید زند گی نداشتم» ولی 
می‌دانستم | گر قادر مطلق بخواهد شخص عاجزی را محافظت نماید آن شخص 
باید از تمام دنیا با ک نداشته باشد . تا این درجه قوت قلب داشتم که | گر با لشکر 
تمام دنیا مقابل شوم» آنها زیر پای من مثل مورچه حواهند بود . 

این اظهار را به مدد حداوند می‌نمایم» اظهار شجاعت نیست فقط شورری 
بود که حداوند به من داده بود » می‌حواهم تمام مسلمانان صریحاً هر چه به سرم 
آمده بگویم و اين تجربه ای است که به جهت من حاصل شده است که اگر آنها هم 
در راه خحدا| قلبشان صاف باشد » حداوند در امورات کامیابی به آنها خحواهد داد » 
و در نتیجه اعتقاد من | ین است که امروزه پادشاه هستم. 

صبح روز بعد تو کل بر خدا نموده روانه شدم که با لشکر شاهزاده حسن 
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روبرو شوم. بعد از طی مسافت سه فرسخ دیدم لشکر دشمن که تعدادشان دوازده 
هزار نفر بود و دوازده بیدق با خود داشتند به طرف ما می آیند » وقتی که به فاصلة 
ربعم فرسخی از یکدیگر دور بودیم» معلوم شد دشمن متدرجاً به اطراف پرا کنده 
می‌شوند » مثل اينکه آنها را دیو زده باشد . هرچه فکر می کردم نمی فهمیدم چه 
واقم شده؛ در این بین دیدم جمعی از سوارهای میربدعشان که پسرعموی 
شاهزاده حسن بود از طرف دیگر تکبیر کنان می آیند . به سوارهای حود گفتم 
ایستاده باشید خودم با چند نفر سر کرده خلو زفتم که از حیال سوارهای مذ کور 
مطلم شوم. وقتی به آنها رسیدم گفتند به سلام عبدالرحمان خان آمده ایم» گفتم اگر 
شما از او اطاعت دارید باید متدرحاً دسته دسته نزد او بیایید . 

بعد از آن چند نفر از سر کرده های حود را منتخب نمودند که با من 
بیایند. آن وقت به آنها گفتم من عبدالر حمان خان هستم. حیلی متعجب گردیده به 
من سلام دادند و از من پرسیدند آیا میل دارید از لشکر شاهزاده حسن تعاقب 
نموده آنها را به قتل برسانیم. گفتم من نیامده ام مسلمانان را به قتل برسانم» بلکه 
برای جهاد آمده ام و به آنها گفتم اگر این سوارهایی که فرار می کنند دوست 
بشوند من هم آنها را با حود می‌برم که به مخالفت انگلیسی ها بجنگیم. 

پس از آن روانه رستاق شده در قلعهةٌ میر که حارج شهر می‌باشد منزل 
نمودم و از شهر سر کرده ها با هدایا و اظهارات دوستانه به ملاقات من آمدند . آنها 
را مخلم نمودم» آنهاهم صادقانه بیعت مرا قبول کردند. شخص عاقل ملتفت خواهد 
شد که چگونه در یک روز قلوب این بیست هزار نفر را به دست آورده ام» زیرا 
که قلبها در دست خداست و در آن روز خداوند قبها را به طرف من مایل نموده 
سر کرده ها و اهالی آنجا پیش خحودشان مجلس تشکیل داده تحایف به حهت من ۱ 
آوردند. من به آنها حکم کردم در ظرف چند روز دو هزار سوار و یک هزار 
پیاده ردیف حاضر نموده به سر کرد گی میربابا پیگ آنها را به فیض آباد بفرستند. 
این حکم مرا اجراء داشته دستهُ مذ کور با قاصدی که من او را فرستاده بودم و 
شاهزاده حسن او را حبس کرده بود حر کت نموده به طرف فیض آباد رفتند. 
کاغذی همه توصط قاصد مذ کور به مضمون ذیل فرستادم: 

ای هل اسلام من نیامده ام با افغان ها که اهل اسلام می‌باشند جگ نی 
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بلکه به جهت جهاد آمده ام لهذا لازم است همه شماها از من اطاعت نمایید . حکم من 
از جانب خداوند و رسول است ما همه بنده حدا هستیم و همه ماها مکلف به جهاد 
هستیم. امضا یک نفر مسلمان كثِ 

چون امید داشتم که آنها دوستانه با من پیش خواهند آمد » لهذ! این مراسله 
را به عنوان عموم اهالی آنجا فرستادم و نیز مراسله به سر کرده ها و میرها نوشته به 
میریابابیک سپردم» مضمون این مراسله چنین بود : میرشاهزاده حسن و سر کرده 
های اهالی فیض آباد بدانند من آمده ام مملکت افغانستان را از دست انگلیس ها 
مستخلص نمایم. ا گر در اين اقدام خود به آرامی کامیاب شدم فبها والا باید جنگ 
نماییم: همه شماها میر هستید نباید بگذارید ولایات اهل اسلام به تصرف فرنگی ها 
بیفتد . اگر آنها ولایات ما را بگیرند عرض و ناموس ما برباد خواهد رفت. اهالی 
دنیا هم حیال حواهند کرد میرها تعصب و غیرت ندارند و به سبب نفاق» ولایات و 
دین خحود را از دست دادند. ای میرها نصایح مرا ببذیرید» اگر شما گوش به 
حرف من ندهید صریحاً تکلیف من این است که با شما مثل کفار جهاد نمایم. رأی 
حود را مستقیم نمایید یا اينکه حامی دین خدا و پیغمبر باشید یا به جهت جنگ با 
من حاضر شوید. 

سر کرده ها و اهالی آنجا مراسلات مرا مطالعه نموده نزد میر خود رفته 
گفته بودند کار صحیح این است که از من اطاعت نمایند و نگذارند ولایات آنها به 
" دست کفار بیفتد؛ ولی میر آنها جواب داده بود که من با حکام کشمیر دوستی 
دارم. از اينکه به یک نفر مسلمان مطیم شوم آنجا می‌روم. سر کرده ها گفته بودند» 
اگر ما می‌دانستیم شما از هندوها پیروی دارید» هر گز شما را به حکومت خحود 
انتخاب نمی کردیم. حالا هم به هر زودی که ممکن باشد » به کشمیر تشریف 
پبرید . لهذا امیر دیوانه از راه چترال و لداح با عیال و اطفال خود به کشمیر رفت 
و طولی نکشید فوت شد » عیالش بی معیشت ماندند. اهالی آنجا مطیم من شده» 
بعد از چند روز کاغذی به میر سلطان مراد میر قته غن نوشتم که آمده ام مملکت 
افغانستان را از دست انگلیس ها مستخلص نمایم. آیا مرا می گذارید از ولایت 
شما عبور نمایم و مرا به پول و لشکر خود مدد خواهید داد ؟ 

حواب نوشت ما قدرت نداریم به مخالفت انگلیس ها برخیزیم یا آنها را از 
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خود برنجانيم. لهذا نمی توانیم شما را بگذاریم از ولایت ما عبور نمایید. من نوشتم 
از اين اراده که دارید » معلوم است با کفار همدست شده اید » پس باید با شما 
حهاد نمایم» ولی نتوانستم خیال او را تغییر دهم. لهذا قریب یک هزار رقعه جات به 
عنوان عسا کر بلخ به قرار ذیل نوشتم: ای اهالی افغانستان به شما اطلاع می‌دهم که 
من عازم بلخ شده به رستاق رسیده ام» لکن میرسلطان مراد نمی گذارد بيایم با شما 
ملحق شوم. این رقعه حات را به توسط شخصی که ملبس به لباس درویش بود 
فرستاده و به او دستورالعمل دادم این رقعه جات را در مساجد و معابر و 
سرباز خانه ها بیندازند و اهالی آنجا حودشان این رقعه حات را دیده از طرف من 
کار سلطان مراد را حواهند سااعت. 

در اين موقع باید از حالات بدحشان شرحی بیان نمایم» چنانکه* قبلا 
اظهار داشته شد به پسرعموهای خود سردار سرور خأن و سردار اسحاق خان 
مخارج سفر و شصت لوله تفنگ و دنباله پر و دوازده هزار فشنگ داده بودم و نیز 
نوشتجاتی به عنوان مردم تر کمان به توسط آنها فرستاده دستورالعمل داده بودم که 
از سمرقند عازم تر کستان شوند. باید تصریح نمایم که شخصی موسوم به غلام 
حیدرخان از طایفهٌ ورد ک در زمان شیرعلی خان به منصب کرنیلی ارتقا یافته و 
زمانی که یعقوب خان به امارت رسید مشارالیه همین منصب راداشت. زمانی: که 
محمد یعقوب خان» سرلوئی کیوناری را به سمت سفارت به کابل پذیرفت» غلام 
حیدرخان را فرمانفرمای بلخ مقرر داشت. این غلام حیدرخان در این مأموریت 
تازه عود غدیرخان فزلباش را حا کم شبرغان و غلام معزالدین خان ناصری را 
حکم سرپل» محمد سرور را حاکم آغچه مقرر کرده بودند. 

وقتی پسرعموهایم محمد سرورخان و اسحاق خان و عبدالقدوس خان . 
وارد تر کستان گردیدند» غلام حیدرخان دو سه هزار سوار غزلباشیه را بدون 
اطلاع مردم مخفیانه فرستاده که اینها را دستگیر نمایند پسرعموهایم قبل از وت 
مطلع شده چون قوه جنگ نداشتند راه بلخ را گذاشته به طرف شبرغان رفتند و از 
بین راه به حا کم شبرغان که قزلباش بود کاغذی نوشتند و احتمال‌دارد حا کم‌مذ کور 


*# در مت حنانحه 
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به آنهاامید مددی داده باشد» چرا که وقتی اینها وارد شبرغان شدند از شب حیلی 
گذشته و تاریک بوده است سرورخان اراده کرده بود به شهر رفته حا کم را 
ملاقات نماید . برادرهایش مشارالیه را از اين اقدام بی‌عقلانه منم کرده بودند » 
ولی به مصلحت یک نفر نوکر خود شربت علی نام عمل نموده گفته بود مرا 
بگذارید به قلعه بروم والا شما را به گلوله خواهم زد. علیهذا مشارالیه و نو کرش 
تنها به قلعه رفتند . به دروازهٌ شهر وارد و دق الباب کردند . پرسیده اند کیستید» 
جواب داده بود کاغذی از ژنرال غلام حیدرخحان به جهت حا کم شبرغان آورده ام. 
فوراً آنها را داحل دروازه نموده اند» ولی قراول سرورخحان را شناعته از او 
پرسیده بود مقصود شما از داحل شدن به شهر چیست؟ مشارالیه از اراده خود او 
را بسبوق نموده قراول گفته بود از اینجا برگردید والا حاکم شما را دستگیر 
خواهد مود و گر فردا با سوارهای خود ییید من و اهالی اینجا بشما اطاعت 
حواهیم کرد . ۱ 

از آنجایی که ضمناً سرورخان شنیده بود بدخشان را گرفته ام اعتنایی به 
این حرف نکرده گفته بود حا کم اینجا مرا دعوت نموده است» می‌روم دست و پای 
او را بوسیده به او اطاعت نمایم. حلاصه همین که نزد حا کم رفت دست و پای 
سرورخان را بسته تحت الحفظ به توسط یک نفر کرنیل و سوارهای او مشارالیه را 
مخفیانه از راه دشت ارزنه به طرف مزار شریف نزد غلام حیدرخان فرستاد . این 
سوارها با اسیر بدبخت خود طلو ع صبح وارد ده‌دادی شده پیش تر یک نفر 
قاصد را نزد غلام حیدرخحان فرستادند که از اين فقره به او اطلاع بدهد . ژنرال 
مذ کور با مشیرهای خود مصلحت نموده رای شان بر اين قرار گرفته بود که بهتر 
اسث فروأ سرورخان را از میان بردارند» زیرا که‌اگر طوایف کوهستان و 
اوزبکیه از ورود او در شبرغان مطلع شوند بیم اغتشاش است. بررحسب این 
مصلحت غلام حیدر ان وزیر حود رضوان نامی را با یک نفر از اهالی دربار غلام 
معزالدین نام مقرر داشت که سردار مذ کور را مقتول نمایند . مشارالیه هم اجرای 
این حکم را نموده نمش سرورخان را از زیردیواری در ده‌دادی مدفون داشته سر 
او را به ثوت اینکه حکم را اجراء داشته اند نزد غلام حیدرخان بردند. 

در این بین عبدالقدوس خان و اسحاق خان بدون اینکه حبری از سرورخان 
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تحصیل نمایند » به طرف میمنه رفتند . والی میمنه موسوم به دلاور خحان مطلم شده به 
رعایای تر کمانیه دستورالعمل داد اینها را دستگیر نموده نزد او برند. اهالی 
ت رکمانیه از اين امر امتناع نموده گفتند اینها پسرعموهای عبدالرحمان خان 
می‌باشند » تا جان در بدن داریم در خدمتگزاری او حاضریم و دو هزار خانوار 
دور این سردارها جمم شدند. از آنجا که حاکم میمنه مایل بود اینها را دستگیر 
نماید » آنها را ترغیب به رفتن هرات نمود که در آنجا محمد ایوپ خحان آنها را 
گرفتار نماید . ۱ ۱ 
غلام حیدرخحان بعد از رسیدن سرورخان» به سلطان مراد نوشت» لشکر من 
سرورخان را به قتل رسانید امیدوارم شما هم همین کار را با عبدالر حمان حان 
خواهید کرد یا او را محبوساً نزد من خواهید فرستاد » ولی سلطان مراد جواب 
داد چون عبدالرحمان نخان در بدنعشان است» دستم از او کوتاه است. ۱ 

البته مطالعه کنند گان به حاطر دارند که‌میربابا را به فیض آباد فرستاده 
بودم. پس از جند روز به مشارالیه نوشتم با لشکر تر کستان مراحعت نماید تا دو 
لشکر را یکجا نموده با میرهای قته غن که نمی خواهند اهل اسلام در دنیا ترقی 
نمایند جهاد نماييم. میربابا جواب داد بهتر است شما به فیض آباد بباید تا خود را 
به اهالی اینجا بنمایید » بعد از آن عازم قته غن شویم. لهذا امیر محمد عمر را که 
حاکم رستاق مقرر داشته بودم با بعضی سر کرده ها و دو هزار سوار با حود 
برداشته فوراً حر کت نموده وارد به مقام موسوم به ارا کوشده در آنجا اقامت نمودم. 

شب وقتی خواییده بودم» قهوه چی مرا بیدار کرده گفت شخص نیم برهنه که 
دیوانه معلوم می‌شود می‌حواهد نزد شما بیاید. شخص مذ کور را احضار نمودم؛ 
مشارالیه کاغذی به من داد که مضمونش این بود: «من که نویسندة این کاغذ هستم 
یک نفر تاحرافغانی می‌باشم و شنیده ام میرباباخان با چند نفر سر کرده های 
بدحشان و دبیر مصلحت نموده است که شما را اسیر نموده نزد انگلیسی ها 
بفرستند که بعدها حکومت بدخحشان در خانواده آنها باقی بماند» محض الله به فیض 
آباد نیایید ۰ من حیلی پریشان شدم و تمام شب در خیال به سر بردم. . صبح 
میرمحمد عمر را با سر کرده های رستاق احضار نموده با آنها مشورت کردم 
مشارالیه هم پس از ملاحظه کاغذ گفتند میربابا شخص نامرد نمک به حرامی 
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می‌باشد » شک نیست حرف تاجر صحت داشته اظهار او مقرون به صدق باشد . 
میرمحمدعمر گفت من همیشه با میربابا دشمنی دارم لهذا به فیض اباد نخواهم 
آمد» گفتماگر می‌حواهید مراجعت نمایید مختارید» زیرا که ترسی از میربابا 
ندارم. بنابراین به میر محمدعمر اجازه دادم سوارهای حود رابرداشته به رستاق 
مراجعت نموده آنجا را محافظت نماید و نیز سردار عبداله عان را هم با او 
فرستادم که ضمناً مواظب حر کات مشارالیه بوده به من اطلاع نیز بدهد و خودم 
تو کل بر خدا نموده عازم فیض آباد شدم. 

بعد از طی چند فرسخ به کوه موسوم به زر کان رسیده دیدم شش هزار 
سوار به سر کرد گی میربابا به طرف ما می آیند. به سوارهای حود حکم دادم به 
ایستید . گفتم حودم جلو می‌روم اگر شما دیدید سوارها نسبت به من حصمانه 
حر کت نمودند باید شما شلیک نمایید : بعد اسب تاحته حلو رفتم دیدم بطور گرمی 
از من پذیرایی کردند. به سوارهای خود اشاره کردم آمدند به من ملحق شدند. 
متفقاً صحبت کنان روانه شده به سوارهای فیض آباد گفتم شنیده ام شما سوارهای 
حوبی هستید میل دارم اسب تاختن شما را به بینم. سوارهای مذ کور مشغول اسب 
تاعتن شدند » من به زبان افغانی به همراهان خود گفتم دور میربابا رابگیرید . به این 
قسم می رفتیم و میربابا در وسط ما بود تا اینکه وارد فیض آباد شده به همراهان 
حود حکم دادم که قلعه را متصرف شوند و سی سوار رابه قراولی دروازه مقرر 

بعد از سه روز کاغذی از غلام حیدربابا به میربابا رسید که جرا مرا اسیر 
نکرده و نزد او نفرستاده است. کاغذ دیگری از امیر بخارا با خلعت و چهار رأس 
اسب یراق طلا به مشارالیه رسد . 

امیر بخارا نوشته بود ژنرال غلام حیدرخان هوآحواه من است و تعهد کرده 
است این ولایت را به من بسپارد . لهذا باید فوراً عبذالرحمان خان از روسیه فرار 
نموده است» هر کس او را به قتل برساند قصاص نخواهد داشت. میربابا که معتقد به 
حد؛ نبود و فقط معتقد مردمان متمول و اموال آنها بود» اهالی بدحشان را به 
مخالفت من اغوا می کرد . ۱ 

روزی آمد گفت بيایید به شکار برویم که‌اینجا کبک زیاد است. قبول 
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کردم ولی از او پرسیدم چنانکه* قرار شده است لشکر چه وقت حاضرند با من 
" بروند» جواب داد باید بیست هزار اشرفی به من بدهید تا به مردم رشوه بدهم که 
لشکر حاضر شود. گفتم پولی که دارم به جهت حرج جنگ با انگلیسی ها نگاه 
داشته ام و سواری# که رشوه بگیرد و به جهت خحدمت با من بياید لازم ندارم؛ 
زیرا که فعلاً ده هزار نفر از اهالی قته غن و ده هزار اهالی رستاق دور من جمع 
شده اند» و همین که وارد کابل شوم هزارها مردم افغانستان به من ملحق خواهند 
شد . در واقع صندوقهایی که میراحمق خیال می کرد پر از طلا می‌باشد پر از 
فشنگ بود و این وقت در همهٌ دنیا فقط دارای یک هزار اشرفی بودم. 

نحلاصه تهیهٌ شکار دیدیم» ولی چند نفر از بد:عشانی ها مرا متنبه نمودند که 
میربابا نسبت به شما خیال خیانت دارد و با دییر و سر کرده های خود قرار داده 
است فردا شما را دستگیر و به قتل برسانند . پس از استما ع این فقره» به سی نفر از 
همراهان حود حکم دادم با من به شکار بيایند و به آنها دستورالعمل دادم مواظب 
میربابا بوده حاضر شلیک باشند » ولی تا من تفنگ خود را به طرف میر ح ر کت . 
ندهم شلیک ننمایید .پس از دادن این دستورالعمل به اتفاق میربابا عازم طرف کوه 
شدیم. ‏ ۱ 

وقتی پای کوه رسیدیم دیدیم پانصد سوار مسلح با من ملحق شدند . پیاده 
های میربابا هم مثل اینکه به جنگ می‌روند مسلح بودند. چون کبکی دیده نشد به 
میربابا که طرف دست چپ من بود گفتم وقتی از بدحشان ح رکت کردم شنیدم 
شما حیال دارید مرااسیر نموده نزد انگلیس ها فرستاده به آنهاحسن خدمت بجا 
آورید اگر این حرف صحت دارد آزاین موقع بهتر به دست شما نخواهد آمد بعد 
تفنگ خود را به طرف سینهةٌ میربابا حواله نمودم و ببست نفر از همراهان من 
تفنگهای حود را به طرف همراهان میربابا حواله کردند . همراهان میربابا ترسیده 
فریاد کشیدند ما را نکشید. ماها: که میر حود رانمی حواستیم» شما او را بر ما ۱ 
امیر قرار دادید. از اين اظهار سوارها نسبت به میربابا راضی شده دیگر اقدامی ‏ 


*#- در متن جنانحه 


- در متن* سوارهای 
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نکرده به شهر مراحعت نمودیم. 

بعد از سه روز ایشان عزیز را که یکی از سر کرده‌های رستاق بود فرستادم 
میربابا را دعوت نماید که بباید امشب با یکدیگر به حوش گذرانی مشغول شویم. 
میربابا به همراه سیصد نفر مسلح به منزل من آمد » ولی قراول های من او را 
نگذاشتند داخحل شود » به او گفتند این حر کت معقولانه نیست لزومی ندارد این قدر 
آدم با حود داشته باشید » سی نفر باسما داحل شوند . میرمذ کور متفیر شده نسبت 
به افغان ها فحاشی نموده به سوارهای حود حکم داد به قوه جبریه ارگ را تصرف 
نمایید و به شیپورچی خود حکم داد شپور شلیک بکشد. کسان میربابا» دروازه 
اول را به غلبه گرفته قراول های من عقب نشسته دروازه دومی را مقفل نمودند .یک 
نقر از نو کرهای من دویده حبر آورد جه نشسته‌اید تباه شدیم من با لباس فراخ و 
کمر گشوده نشسته ود فقط یک شش ول در چیب خود دتم وا برخاسته ب 
ممکن نیست» لهذا من بیرون رفته با مردم شامل می‌شوم. اگر قبل از اينکه مرا 
بشناسند توانستم گردن میربابا را گرفتم سلامت خواهیم ماند» و اگر مرلا کشتند 
شما را به حدا| می‌سپارم. خواه بجنگید و خواه نجنگید خود دانید . بعد از دروازه 
بیرون آمده شش لول حود رازیر آستین جبهةٌ خود پنهان نمودم. خوشبختانه بدون 
اينکه مرا بشناسد از مبان همه مردم گذشته نزدیک میربابا رسیده از عقب گردن او 
را گرفته شش لول خود را به شقیقه‌اش گذاشته گفتم حالا بگیر » این همان افغانی 
است که به او دشنام می‌دادی و زود باش شمشیر خحود را بینداز والا شش لوله را 
حالی می‌نمایم. 

میربابا فریادی زده بنای عحز و لابه را گذاشته گفت شما شش لول خحود 
را بردارید من شمشیر خود را می‌اندازم؛ ولی من او را بطور سحت پیجانیدم تا 
اينکه محبور شد شمثشیر خود را به ز مین انداحت گفتم به کسان حود حکم بده از 
ارگ حارج شوند . گفت؛ مرا اجرا نمود» من به زبان افغانی به نو کرهای حود گفتم 
دروازه؛ جلو را متصرف شوند. آن وقت به میر گفتم من که شما رادوستانه به حانة 
نحود دعوت کردم شما چرا این طور عدوانه ح ر کت نمودید بعد از آن اهالی 
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بد عشان را مخاطب داشته گفتم آیا حاضر هستید به کمک من بجنگید یا به کمک 
ان نامرد که نمی توآند دست خود را حر کت بدهد . مردم که دیدند میر آنها به 
قبضه؛ اقتدار من است گفتند به کمک شما حاضریم» لهذا به آنهاحکم دادم به نحانه 
های خحود مراجعت نمایند . وقتی مردغ قبول حکم مرا نموده متفرق شدند . حودم 
میر را با ده نفر سوار به حانه اش برده به عیال هایش گفتم به جهت من شام حاضر 
نمایید . ۱ 
صبح روز بعد ارگ مراجمت کرده هخوبی استراحت نمودهبه جهت 
سلامتی خود شکرانه حداوند را بجا آوردم در این موقع باید اظهار بدارم که 
میربابا و میرمحمد عمر با یکدیگر فساد می‌ورزیدند» حیلی سعی کردم بیناین دو 
نفر را اصلاح نمایم و آخرالامر کار را از پیش بردم و میرمحمد عمر با چهار 
هزار نفر به فیض آباد آمده در حارج شهر به مقام موسوم به جوزن فرود آمد. 
میرهای مشارالیه کاغذی به من نوشته اظهار داشتند می‌خواهیم به ثبوت این تجدید 
دوستی به یکدیگر بعضی تعارفات بدهیم و خواهش داریم شما هم در اين مجلس 
حضور داشته باشید . دعوت آنها را پذیرفته رفتم و بين هر دو امیر نشستم. در جلو 
ما یک کله قند بزرگ و خوانجه های شیرین گذاشته بودند. پس از اينکه میرها 
بعد از تعهدات دوستی به دوش یکدیگر خلعت انداختند » میربابا طنزاً به من گفت 
حالا که ما دو برادر دست به دست دادیم» می‌توانیم اين کله قند بزرگ را بین حود 
تقسیم نماييم. از اظهار مشارالیه دریافتم مقصودش نسبت به من است» گفتم اين کار 
خیلی مشکل است و حکم دادم کله قند را ببرند. 
بعد از جند ساعت از نزد آنها بیرون آمدم» ولی پریشان بودم که شاید به 
خالفت من مشغول اقدامات بوده باشند .هر روزه تا کید در حرکت می کردم و 
آنها عذر می آوردند . در اين وقت رقعه جاتی را که قبلاً در بلخ انتشار داده بودم 
به دست صاحب منصبان نظامی رسیده به غلام حیدرخان اطلاع دادند که می خواهیم 
با میرسلطان مراد جهاد نماییم» زیرا که مشارالیه دوست انگلیسی ها می‌باشد . غلام 
حیدرخان حیال کرد که اين بهانٌ حوبی به جهت متصرف شدن ولایت میرسلطان 
مراد می‌باشد و نیز گمان می کرد چون من هم به همین نزدیکی ها هستم خائف 
حواهم شد که مبادا لشکر او به من حمله بیاورند و احتمال دارد اهالی بدعشان 





1۰ 
مرا دستگیر نمایند . 

علیهذا مشارالیه بسر بردار خود را با پنج فوج پیاده نظام و هزار و 
دویست سوار و پنج باطری توپخانه* به جنگ می رسلطان مراد فرستاد . وقتی این 
لشکر وارد تالیخان شدند » سوارهای لشکر بین خودشان مدا کره کرده# می گفتند 
باید میر سلطان مراد را تنبیه نمود» زیرا که عبدالر حمان خان را راه نداد بیاید با ما 
شامل شده به جهاد انگلیس‌ها برویم. سلطان‌مراد از این فقره مطلع شده به میربابا و 
میر محمد نوشت عبدالرحمان حان را بیشتر از این نزد خود نگاه ندارید والا لشکر 
بلخ از شما و من تلافی خواهند نمود . کاغذی هم از میرسلطان مراد به من رسید » 
نوشته بود به قته غن ببایید حاضرم از شما پذیرایی نمایم. 

چون در باب مراسله که میرسلطان به میربابا و میرمحمد نوشتته بود 
اطلاعی نداشتم از وصول این کاغذ خیلی متحیر شده حیال کردم میرسلطان در باب 
رفتن من قبلاً اعتراض داشت حالا چطور شده است نقبتاً تغییر حیال داده مرا 
دعوت می‌نماید . چون حامل مراسله دید من در شک افتاده ام صدق مطلب را به من 
اظهار نموده فقره فوق را بیان کرد . گفتم حالا که چنین است همین فردا عازم 
حواهم شد . میررمحمد حاضر گردید با من بیاید» ولی میربابا گفت از عقب خواهم 
آمد . به میربابا حکم دادم پنجاه رأس اسب با زین و یراق و پنجاه تفنگ به جهت 
پنجاه نفر افغان که متدرحاً از شهر سبز آمده به من ملحق شده بودند با حود بیاورد . 

بعد از دو روز عازم شده به شهر بدخعشان که موسوم به قشم است وارد 
شدم. در بین راه به قلعه کهنه موسوم به قلعهةٌ جعفر منزل نمودم. ا گرچه فرستاد؛ 
میرسلطان مراد اصرار داشت جلو بروم» من از رفتن انکار نموده گفتم نمی روم تا 
میربابا و سوارهای رستاق آمده به من ملحق شوند . مقصودم این بود مسامحه نمایم ‏ 
تا میرسلطان مراد به جهت اینکه مرا معطل کرده بود کاملاً تنبیه شود. 
بعد از شش روز خبر رسید میرسلطان مراد از لشکر بلخ شکست خورده با عیال و 


م یک باطری توپخانه مشش عراده توپ و پنج باطری تویخانه بربر می عراده توپ است ۱ 
در متن: : گردیده 
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میرسابق* قلاب فرار نموده است. 
بعد خبر رسید اینها که فرار نموده اند به طرف ما می آیند و نزدیک می‌باشند . از 
شنیدن این خبر سردار عبداله ان را با چهل سوار فرستادم که از جانب من از 
آنها استقبال نمایند» وقتی وارد شدند به آنها تسلی دادم گفتم اگر با من بطور 
وفاداری حدمت نمایید به شما اذیت نخواهد رسید و با شما بطور مهربانی سلو ک 
حواهم نمود و به میر سلطان مراد وعده دادم که وقتی به اقتدار حود رسیدم مجدداً 
حکومت قته غن را به تو تفویض خواهم نمود و مشارالیه را با سردار عبدالله حان و 
ششصد سوار به تالیخان فرستادم که از جانب من به مردم اطمینان و حاطر جمعی 
بدهند . حودم هم فورأً بعد از آنها ح رکت نموده پس از دو روز وارد تالیخان شدم. 


* در متن: سابقی 








رسیدن عبدالرحمان خان به سلطنت افغانستان 


۱- ورود به تالمخان 


وقتی که واقعات در پیش بود غلام حیدرخحان با نصف دیگر لشکر بلخ که 
به سبب کشتن سردار سرورخان بر او شوریده بودند مشغول جنگ بود . مشارالیه با 
سه باطری توپخانه (هجده عراده توپ ) و سه هزار سواره نظام و یک هزار پیاده 
ردیف به تخته پل رفته بود . شورشیان در قلعةٌ تخته پل که پدرم و حدم امیر دوست 
محمد خحان بنا کرده بودند و در مدت پنج سال به اتمام رسیده بود » محصور شده 
بودند. حالا به حاطر دارم که ایامی که تقریباً دوازده ساله بودم در باب قلعة 
مذ کور این مذاکرات را می‌شنیدم و در این موقع که چهل و سه ساله بودم 
مذا کراتی را که شده بود چنین به حاطرم مانده بود . مثل اینکه دیروز شنیده باشم 
مقصود از بنای قلعة مذ کور این بود که اگر یک وقتی کابل از دست ما برود و 
پناهی در حارح لازم داشته باشیم به جهت محافظت خانواده سلطنتی اینجا را حاضر 
داشته باشیم» از این حهت قلعهٌ مذ کور را حیلی حوب و محکم ساخته بودند . 

غلام حیدرخان در خارح قلعه وارد شده به شورشیان که دانحل قلعه بودند 
حکم به شلیک نمود » ولی بعد از جنگ طولانی که هیچ یک از طرفین صرفه نبردند 
شورشیان به آواز بلند فریاد کردند ما یاغی نیستیم» ولی به مخالفت غلام حیدرنحان 
و غزلباش ها می‌حنگیم» به سبب اينکه پسر پادشاه ما و شما را در ده وادی کشته 
اند . ماها باید به حانوادة سلطنتی تحودمان وفادار باشیم. از شنیدن این کلمات 
لشکر غلام حیدرحان جنگ را موقوف نموده به ژنرال مذ کور و غزلباش ها حمله 
نمودند . ژنرال مذ کور با دویست نفر از همرهان خود به طرف مزار شریف فرار 
کردند و لشکر آنها را تعاقب نموده چنان در تعاقب جد و جهد کردند که غلام 


۵ 
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حیدرخان مجبوراٌ از رود جیحون از گذر آبدو گذشته به بخارا فرار نموده عیال و 
اموال خود را به دسب سربازها گذاشت. سربازها اموال او و اموال غزلباش ها را 
تاراج نموده عیال هاي آنها را اسیر نمودند. شورشیان دو نفر از صاحب منصبان 
مرا از مجلس نجات داده بر حود سر کرده مقرر داشتند . 

یشرهای مقیم فته غن و شبرغان و سرپل و آغچه به زودی از اين وأقعات 
مطلع شده تهام صاحپ منصبهایی را که غلام جیدرخان مقرر داشته بود دستگیر 
نمودند . من با ثش هبزار رستاقی و دو هزار قشمی‌وارد تالیخان شدم. وقتی که 
لشکر قندوز به برادرزاده غلام حیدر ان و زنرال های او 
منصبان او گریختند و برادرزاده و غلام حیدرخان خود را به گلوله زد که از تشدد 











آنها حود را آسوده نماید. بعد از این تمام عساکر نزد من آمده سلام نمودند. من 
سجده شکر بجا آورده گفتم الهی قادری که اين ولایت را از دست کفار نجات 
دهی و قدرت داری کسانی را که با آنها همدست شده اند سزا بدهی و به اهل 
اسلام معاونت نمایی. اين قادر مطلق فقوت در ید قدرت فومی‌باشید . 

وقتی این عساکر که با من ملحق شدند سردار عبداله حان را با مراسلات 
نزد لشکری که در قندوز باقی مانده بود فرستاد و به جهت وفاداری آنها اظهار 
امتنان نمودم و به آنها نوشتم که همه شما را پرادر دینی و اعضای نحود می‌دانیم و 
نیز نوشتم سردار عبدالله عان را نزد شما فرستادم که از شما احوالپرسی نماید و 
حز سلامتی مرا به شما برساند تا به لمات یکدیگر برسیم؛ زیرا که باید چندی در 
ابنحا اقامت نموده تهیةٌ آذوقه و بول به حهت خود نمایم. حودم در تالیخان اقامت 
نموده سردار ععبداله حان با این مراسله به طرف رودخانه؛ قندوز رفت لشکر آنجا از 
رسیدن کاغذ من خوشنود گردیده در اردو آتش بازی نمودند و به جهت اظهار 
شعف خود مهمانیها داده به حهت حوشنودی رو ح مقدس حصرت رسول (ص) خحتم 
گرفته از حداوند مسئلت نمودند که مسلمان های افغانستان را از دست انگلیس ها 
نجات دهد و از حداوند درعواست نمودند که یا ما را بر انگلیس ها نصرت بذهد 
يا قلوب آنها را به طرف ما مایل گردان و مراسله از لشکر مذ کور به من رسید که 
از ورود من تبریک گفته اظهار داشته بودند ما یقین داریم خحداوند با ماست و شما 
را فرستاده است که‌ماها را از پامال شدن زیر پای صاحب غیر نجاتِ دهید . ۱ 
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به جهت این مرحمت خداوندی که قلوب را به طرف من متوحه داشته است 
شکریه دموده دو روز منتظر میربابا؛ میرفیض آباد شدم» ولی مشارالیه نرسید » 
مراسله به جهت او نوشته استفسار کردم چرا به م ملحق نشده اید ؟ مشارالیه حواب 
نوشت الحال دیگر لام نیست من به شما ملحق شوم» زیرا که لشکر به شما تسلیم 
شده اند . جواب مراسنهٌ او را نوشتم که باید نزد من بيایید والامن نزد شماً حواهد 
آمد . مشارالیه با مشیرهای خود مصلحت نموده چنین صلاح دادند که لابد باید با 
من ملحق شود والا ممکن است لشکر فرستاده او را نخراب نمایم لهدا مصلحت این 
اشخاص را قبول نموده با شش هزار نفر همراهان خود در تالیخاد به من ملحق 
گردید. 

روز بعد میربابا و میرمحمد عمر و میرسلطان مراد را با سر کرده های 
آنها دعوت نمودم که به دربار من حاضر شوند . وقتی حاضر شدند آنها را مخاطب 
نموده گفتم شما می‌دانید حالت من در اين موقم چگونه است» من برای جهاد آمده 
ام و لشکر ما پول‌و آذوقه ندارند باید تمام حکمرانهای این مملکت برحسب 
شئونات خودشان پولی بیاورند و رعایا باید از سوارها پذیرایی نمایند هر خانه باید 
یک رأس گوسفند و یک کیسه گندم یا جو تقدیم نمایند» بعد از آن‌دیگر هیچ 
رحمتی به آنها نخواهیم داشت و خواهش کردم تا فردا حواب این فقره را بدهند و 
آنها را مر حص نمودم. 

به سردار اسحاق خان هم کاغذی نوشتم که بعد از حر کت شما به طرف 
میمنه اطلاعی از حالات شما ندارم مشعوف خواهم شد اگر شما تا زمانی که من 
اینجا مشغول کار هستم امورات آنجا را به عهده بگیرید این کاغذ به دشت اندخوی 
به مشارالیه رسیده جون شنیده بود بدعشان و قته غن را متصرف شده ام محض 
وصول این مراسله فوراً حر کت نموده سه روزه به مزار شریف آمده از آنجا خبر 
ورود خود را به من نوشته اظهار داشت به حهت عساکر اینجا آذوقه نداریم. در این 
بین پیغام میرها و سر کرده ها به من رسید که حواهش شما را پذیرفته و فعلاً تهیه 
می‌خحواهید ما را از چنگ دشمن خحارحی نحات بدهید حاضریم تا هر اندازه که 
ممکن باشد به شما معاونت و کمک نمایيم. اگر لازم شود بعدها هم پول به جهت شما 


۱۹6 
تحواهیم فرستاد . من حکم دادم قدری آذوقه* در قلعهةٌ حان آباد و قدری در نقاط 
دیگر حاضر نمایند ونیز به سردار اسحاق نحان نوشتم ااگر دوازده هزار شتر نزد من 
بفرستید شتر‌ها را ادوقه بار نموده نزد شما عودت خواهم داد . 
در این وقت تاحری یارمحمدخان نام که از اهالی تاشغرغان بود بعضی 
هدایا به جهت من آورد متحیر شدم که از میان همة این مردم چطور شده است که 
فقط همین شخص به جهت من تعارفات آورده است. طولی نکشید دریافتم که 
فرمانفرمای سابق# بلخ لوی ناب نام چهار هزار سکه طلای روسی و ده هزار طلای 
بخارایی و شصت هزار روپية کابلی و دو هزار بلیت که‌هر یک صد روپیه قیمت 
داشت از خحزانهُ دولتی غارت کرده بود» با جند هزار اشرفی نزد این شخص مپرده 
است و این وحه را از عزانه بلخ برداشته بود . تاجر مذ کور آمده بود که از اين 
فقره به من اطلاع بدهد . مشارالیه را با غلام خود فرامرز که حالا سپهسالار هرات 
است به تاشغرغان فرستادم که وجه مذ کور را ضبط نموده نزد من بیاورند مشارالیه 
هم رفته با این پول گزاف سالماً مراحعت نمودند . ۱ ۱ 
روز دیگر نوروز بود» محض میمنت این روز حکم دادم شش هزار زن و 
دعتر ملت افغانستان را که قبل از اجرای این حکم میرباباخان فرستاده های مرا 
حبس نموده بین خودشان گفته بودند چون عبدالر حمان حان عنقریب با انگلیسی‌ها 
مشغول جنگ خواهد داشت که یادی از اينها نخواهد کرد و چند نفر از فرستاده 
های مرا که در این حصوص اصرار داشته اند . به قتل رسانیدند . یکی از آنها حود 
را به رودخانه انداخته آنها چنین گمان کرده بودند ک هدر آب غرق شده است؛ 
ولی مشارالیه جان خود را کشیده به لباس درویشی خود را به من رسانیده واقعات 
را اظهار داشت. از شنیدن این فقره بی طاقت شده میربابا را با چند نفر از مشاورین 
او حبس نموده میرمحمد را حاکم فیض آباد و برادر او را حاکم رستاق مقرر 
داشته مجدداً حکم دادم اسیرهای مذ کور را رها نمایند و پرادرهای عیال مرا هم که 


ثِ؟«۳ در متس: آذوقه ها 
- در متن: سابفی 





۱۹۹ 


در شغناب" محبوس بودند رها نمایند . تمام اين اسرای بیچاره را نزد اقوام آنها 
فرستاده دا را شکر نمودم که مرا قدرت داد از ملت خحود کمک نمایم. 


۲- ورود به قندوز 


روز بعد وارد قندوز شدم» عساکر آنجا یکصد و یک توپ به هت ورود 
شلیک نموده از دیدار من یی مشعوفت شده دویست نفر صاحب منصبهایی را که 
دشمن من بوفتق به حضور آوردند به این حبال که به جهت حوشنوذی من آنها را به 
قتل برسانند . من اجازه نداده حکم دادم آنها را رها نمایند. ۱ 

روز دیگر وقتی مشغول دیدن سان توپخانه بودم» شخصی نزدیک آمده 
سلام کرد و خود .را به روی پاهای من اندانعت» تعجب کردم کیست او را بلند 
کرده ملتفت شدم که مشارالیه محمد سرورخان پسر ناظر حیدر است که در 
سمرفند از نزد من رفته بود . ابتدا مشارالیه حیلی اظهار ندامت از حر کت خود 
نمود » بعد از آنکه به اژ گفتم ترا بخشیدم گفت حاصل مراسله از کابل به جهت شما 
می‌باشم. من به چادر حود مراحعت نمودم مشارالیه گفت از طرف سفیر انگلیس به 
جهت شما کاغذی آورده ام و از کوه هندو کش که در آنجا سردی و برف زیاد 
بود عبور نموده ام. مراسلهٌ مذ کور را گرفته گشودم مضمونش به قرار ذیل است: 

دوست محترم من سردار عبدالرحمان خحان» بعد از تبلیغات رسمه و 
آرزومندی مژده سلامتی شما اطلاعاً زحمت افزا می‌شود که دولت انگلیس از 
استماع اينکه شما وارد قته غن شده اید مشعوف هستند و حوشنود خحواهند شد 
بدانند شما از روسیه به چه قسم حر کت نموده اید و اراده حیالات شما جیست. 





- شغنان 560087 از توابع استان بد خشان می‌باشد که در شمال شرق فیض آباد بردیک 
مرر رز شوروی واقع ات 
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دوست سما گریفن* صاحب. 

۱ چون این اول مذا کرات من با دولت انگلیس بود یال کردم صحیح نیست 
بدون مشورت با عساکر خودم جواب این مراسله را بدهم و از اشخاص مفسد بیم 
داشتم که شاید بگویند اسباب چینی دارم که مملکت آنها را به انگلیس تسلیم نمایم و 
این فقره باعث تمامی‌من نجواهد بود و نیز دانستم موقعی به دست آمده است که 
بتوانم بفهمم در باب مراوده حارجه ملت من تا جه اندازه اقتدار به من خواهند داد . 
لهذا مراسلة مذ کور را به آواز بلند به جهت لشکر خودم قرائت نموده گفتم مشموف 
نحواهم شد اگر سر کرده ها در نوشتن جواب این مراسله با من معاونت نمایند » زیرا 
که نمی خحواهم بودن اینکه قبلاً پا دوستان تاه حود مشورت نموده باشم اقدام در 
کاری بنمایم و از همه شما خواهشمندم در نوشتن جواب همراهی نمایند » روز 
مهلت خواستند روز سوم تقریباً یکصد کاغذ نوشته نزد من آوردند مضمون بعضی از 
این قرار بود : ۱ 
« این ملت انگلیس باید از مملکت ما حارج شوید یا شما رابیرون خواهیم 
کرد یا حان حود را در سر این کار خواهیم گذاشت ». دیگری چنین نوشته بود : 
(«قبل از اينکه با شما مشغول مذا کره شویم باید غرامت نحسارت و ضررهایی که به 
افغانستان وارد آورده اید بدهید ». دیگری نوشته بود: («باید صد کرور روپیه 
غرامت حراب کردن توپها و قلعه حات ما را بدهید والا نخواهیم گذاشت یک نفر 
انگلیس ی زنده به پشاور برسد » جنانکه در زمان سابق کردیم». یک نفر از 
سر کرده ها نوشته بود : «ای کفار غدار شما هندوستان را به مکر و فریب متصرف 
شده اید و حالا می حواهید اففانستان را هم به همین قسم به هند وستان ملحق نمایید . 
نا وقتی که قوه داشته باشیم دفا ع خواهیم کرد ؛ بعد دولت دیگری مثل دولت روس 
با ما ملحق خواهد شد که به مخالفت شما جنگ نماییم ». 

۱ تحلاصه تمام این مزخرفات را نزد من اوردند » همه را به اواز بلند حواندم 
پعد از آن اظهار داشتم من هم جوابی در حضور شما می‌نویسم تا شما نحیال نکنید 





+- گریفین 01۲110 


ٍِ- در متن: انگلیس 


۱۹۸ 


قباً با کسی مشورت کرده ام کاغذ و قلمی‌برداشته از خداوندی که پرورد گار 
همه محلوقات است مسثلت نمودم که به من الهام نماید جواب سزاواری بنویسم. پس 
از آن در حصور هزار نفر از افاغنه و اوزیک به قرار ذیل نوشتم: 

(اینجانب سردار عبدالر حمان خان به دوست محترم خود گریفین صاحب 
نماینده دولت بریتانیای عظمی‌سلام فراوان می‌رساند » از وصول مراسلة محبت آمیز 
شما و از اینکه سالماً وارد قته غن شده ام اظهار مسرت فرموده بودید مشعوف 
گردیدم. در جواب سئوالی که مرقوم داشته بودید که از روسیه به چه قسم حر کت 
نموده ام اظهار می‌دارم که من با اجازه ژنرال کافمان فرمانفرمای دولت روس از 
روسیه حر کت نموده ام و اراده من از اين اقدام فقط این است که در این پریشانی و 
اشکالات زیاد از ملت خود همراهی نمایم» زیاده والسلام ». 

مراسلة مذ کور را به آواز بلند به جهت عسا کر خودم قرائت نموده سئوال 
کردم آیا جوابی که نوشته ام پسند دارید يا حیر » جواب دادند ما حاضریم تحت 
فرمان شما به جهت حفاظت مذهب و مملکت خحود جنگ نماییم ولی نمی‌دانیم با 
سلاطین به چه قسم باید مکالمه کرد . بعد از آن به حدا و رسول قسم یاد نموده 
احتیار کامل به من دادند که هر چه مناسب بدانم بنویسم و صدای حود را به یاد 
چهار یار بلند نموده گفتند اين مراسله که نوشته اید جواب صحیحی است و هه 
ماها با این جواب متفق هستیم. وقتی این جواب را پسندیدند مراسلٌ مذ کور را به 
محمد سرورخان دادم» مشارالیه بعد از توقف چهار روز از قندوز عازم کابل 
گردید. من هم به آهستگی به طرف چاریکار در حرکت بودم و ضمناً پفام شفاهی 
هم به صاحب منصبان انگلیس مقیم کابل فرستادم به این مضمون که من به جاریکار 
می آیم که با شما قراری در کارها بدهم در ماه حمادی الاول سال ۱۲۹۷ ه. ق. 

گریفین صاحب مجدداً کاغذی به من نوشته سعی نموده مرا وادارد به کابل 
رفته عنان سلطنت افغانستان را به دست بگیرم. در ماه حمادی الثانی سال ۱۲۹۷ ۰. 
ق.» حواب مراسله او را به قرار ذیل نوشتم: «دوست عزیز من از دولت انگلیس ‏ 
امید زیاد داشته و دارم و دوستی شما تصدیق صحت و اندازه حیالات مرا می‌نماید . 
شما از عادات اهالی افغانستان به عوبی مطلع می‌باشید که حرف یک شخص تا 
زمانی که به او مطمئن نباشند که به جهت بهیودی آنها مذا کره می‌نماید ثمری ندارد . 


۱۹۹ 


مردم می حواهند قبل از اینکه به من احازه دهند عازم کابل شوم جواب سئوالات 
ذیل را بدانند و سئوالات به قرار ذیل است: 

۱ حدود ممالک من تا کجا خواهد بود. 

۲- آیا قندهار هم داخحل ممالک مذ کور خحواهد بود. 

۳۰ آیا یک نفر فرنگی با انگلیسی در افغانستان حواهد ماند . 

- دولت انگلیس توقع دارند کدام دشمن ایشان را دفع نمایم. 

۵ دولت انگلیس چگونه نمی را وعه می‌دهد که ب من و اهالیمملکت 
من عاید دارد . 

1 در عوض چگونه حدماتی توقم دارند. 

حواب این سئوالات را باید به ملّت خود بدهم و قبلا از ملت خود معلوم 
نمایم که تا چه اندازه می‌توانم در این کار اقدام آن وقت شرایط عهدنامه را که 
پذیرفتن و احرای آن ممکن باشد به صوابدید آنها قبول حواهم کرد و از حداوند 
امیدوارم که این ملت و من روزی متفق شده به شما نحدمت نماییم» | گرچه دولت 
نگلیس محتا این حدمات نیست» ولی با هم احتمال دارد مواقم لازمه فراهم 
آید ». ۱ ۱ 

به مدد حداوندی مردم دسته دسته می آمدند هم عهد می‌شدند و حاضر 
بودند همه گونه حدمات با جان و مال بنمایند. لهذا تا زمانی که از پنج شیر وارد 
چاریکار شدم تقریباً سبصد هزار غازی جمم شده به من ملحق گردیدند. شکر 
خداوندی را بجا آوردم که این قدر مردم را تابع میل من نموده و همهٌ اينها خیلی 
حوشنود و مشعوف هستند که مرا پادشاه أئيةٌ حود می‌شناسند و همه وعده دادند. 
که از روی احلاص به شما حدمت نموده با دولت بریتانیا جنگ خراهیم نمود . به 
آنها گفتم لزومی‌ندارد به مخالفت دولت بریتانیا بجنگید» زیرا که انگلیسی ها مر 
دعوت نموده اند قبول سلطنت کابل را نمایم. 

در ماه رجب سال ۰۱۲۹۷ .مد گریفین صاحب جواب سنوالات 
مرا به قرار ذیل فرستاد: «به من امر شده است که جوابها دولت هندوستان در باب 
سئوالاتی که نموده اید به شما ابلاغ نمایم» اولاً در باب اینکه حکمران کابل با 
دولتهای حارحه چه مناسبت خواهد داشت جون دولت انگلیس احازه نمی‌دهد دول 





۲۷ «۰ 

حارجه در افغانستان حق مداخله داشته باشند .واضح است که حکمران کابل غیر 
از دولت انگلیس با هیچ دولت خارجه نمی تواند روابط پولیتکی داشته باشد ؛ و اگر 
یکی از دولتهای حارحه بخواهد در افغانستان مداخله نماید و مداخلهٌ مذ کور منحر 
به تعدیات بی موحب نسبت به حکمران کابل شود » آن وقت دولت انگلیس حاضر 
نحواهد بود از امیر افغانستان معاونت نماید و اگر لام شود دولت مذ کور را دفع 
نماید مشروط اینکه امیر مزبور در باب روابط خارجی خود به صلاح دید دولت 
انگلیس رفتار نماید. 

ثانا در باب مملکت افغانستان به من اهر شده است اظهار بدارم که تمام 
ولایت قندهار به حکمران مستقلی تفویض شده انست غیر از محالات لشتیک و سبی 
که به تصرف خخود دولت انگلیس خواهد بود * علیهذا دولت انگلیس در اين مسائل 
و در پاب قرارهاد ج حدود هفوب و شسالیاهانستان که پا امیر مخدد پقوپ ان 








مورات دانخلي این مملکت دتعالت نماد و اه را ها ر شسما ۱0 
سفیری که انگلیسی باشد در هیچ جای افغانستان اجازه اقامت دهید مگر به خهت 
سهولت مراودات ختعارفی و دوستانه بین این دو دولت هسخوار رین متصتل‌خت 
کابل اقامت نماید ». 








۱ ۱ یک هفته بخد جواب مختصری را نوشتم» ولی در باب مجزا داشتن قندهار 
از مملکت اففانستان راضی نشدم؛ به این دلیل که قندهار خانواده ساطنتی افغانستان 





بس سوافقت نامه ای با اهیر عبدالرخمان خان امضاء کرد که به نوخب آن 








ایران» صفحذ ۸۲) 


۱۳ 
می‌باشد و بدون همجو شهری اففانستان بی قدر خواهد بود و توکل بر خدا نموده 
از محال کوهنتان داحل خاریکار شدم. سردارهای مخال کوهستان و کابل و 
اشخاص دیگر که به مخالفت الگلیستی ها می‌حنگیدند ‏ شر روزه آغده به من ملحق 
مراسلات یابه وسایل دیگر با من مراودات داشتند . حاشوس های فن از کابل 
اطلاع می‌داد ند که صا حب منصبهای انگلیسی در باب خحیالات مر نسبت به آنها 


‌ 


متحر ند ؛ 


۳- ورود به چاریکار و رضیدن به سلطنت 


در فاه شعبان شال ۱۲۹۷ ه؛ق." » تمام سردارها و سر کرده های طوایف 
افغانستان که حاضر بودند» در چاریکار مرا به پادشاهی افقانستان پذیرفتند و اسم 





مرا داخل خطبه نتودند و مردم مشغوف بودند که حداوند متلکت آنها را به دست 
عکنزان اسلانی حودشان داده اشت. گریفین تاخب هم در کابل مقارن همین 

خلتتی فتخقند داشحه در خفتور صاخب فنضباة انگلیس و سرداران 
افغانستان امارت مرااعلان نموده نطق ذیل را نیان کرده بود . 

« وضع امورات خالت سردار عبدالرختان خخان را به حابی رسانیده است 
که مطابق هیل و خواهش دولت ان ف هنتند که اعلان نمایند سردار 
عبد الر خنات حان نوه امیر معظع مرحوم امیر دنت مخمد خان رابه امارت افقانستان 
می‌شناسینع و این فقره به جهت دولت انگلیس اسباب خزشنودی است که طوایف و 
سر کرده های آنها شخض ممتازی را از خانواده با زکزایی که مرد شجاع معروف 
و مخرب و عاقلق فی‌باشد انتخاب ننود: آند حیالات افیر : 





اوقات زیخ 








نظح ال نسنبت به دولت 








گس ره انتها درحه : دوستی, است و ۳ رمانی که که متخ عتش ظاظر دارد این خیالات 


۶ - روز ۲۲ ژوئة ۱۸۸۰ م. عبدالر حمان خان رضماً امیر افقانستان گردید . 


۳۰۳ 


در قلبش زنده است امداد دولت انگلیس به او خواهد رسید و بهترین وضعی که 
دوستی خود را نسبت به دولت انگلیس ثابت نماید این خواهد بود که‌با رعایای 
حودش که به ما نحدمت نموده اند به طور رأفت سلو ک نماید ». 
در همین ماه شعبان سال ۱۲۹۷ ۰. ق. تلگرافاً از سلمه به صاحب منصبان 
انگلیس مقیم کابل خبر رسید که لشکر انگلیس شکست سختی از دست سردار 
محمد ایوب خان در میوند * خورده اند از شنیدن این حرف گریفین صاحب 
بلادرنگ سوار شده با یک دسته مختصری ار سوارها به ذقه که تقریباً به فاصلة چهار 
فرسخ از کابل واقم است آمد که مرا ملاقات نموده در باب حر کات آتبهٌ 
حودشان مذا کرات نمایند . سه روز در این مجلس طول کشید من از گریفین 
صاحب خواهش نمودم قراردادی که با یکدیگر داده ایم نوشته به من بدهید که به 
اهالی مملکت خود بنمایم» مشارالیه کاغذ زیر را به من تسلیم نمود : 
(( حضرت مستطاب فرمانفرمای هند وستان از شنیدن این حبر مشعوف 
هستند که حضرت والای شما به موجب دعوت دولت بهیة انگلیس به طرف کابل 
روانه شده اید . لهذا نظر به حیالات دوستانه که حضرت والای شما را محر ک است 
و به ملاحظة فوایدی که از تأسیس دولت متسقلهُ تحت اقتدار شما عاید سرداران و 
اهالی این مملکت خواهد شد » دولت انگلیس حضرت والای شما را به سمت امارت 
افغانستان می‌شناسد و از طرف فرمانفرمای هندوستان اجازه دارم که حضرت 
والای شما را مطلم نمایم که دولت انگلیس میل ندارد در امورات داخلة حکومتی 
ولایاتی که در تصرف شما می‌باشد » مداخحله نماید و نمی خواهد یک نفر انگلیسی 
به سمت سفارت در هیچ جای داحلة مملکت مذ کور اقامت داشته باشد ؛ ولی به 
جهت سهولت مراودات متعارضی و دوستانه چنانجه بین دو مملکت همجوار باید 
برقرار باشد قرین مصلحت خواهد بود یک نفر و کیل مسلمان از جانب دولت 
انگلیس به موجب قرارداد در کابل اقامت نماید حضرت والای شما حواهش نموده 
ند. که خیالات و قصد دولت انگلیس در باب حکمران کابل نسبت به دول حارجه به 


* - میوند 21۷200 با کوشک نخود 05107200 در ابالت قندهار و در غرب شهر 
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جهت اطلاع شما کتباً مرقوم شود . فرمانفرمای هندوستان به من اجازه داده اند که 
به شما اظهار بدار م از آنجایی که دولت انگلیس قبول نمی کند دول حارحه در 
افغانستان حسن مداخله داشته باشند و نیز دولت ایران و دولت روس قول داده اند 
که از مداعله نمودن در امورات اففانستان احتراز نمایند. واضح است که حضرت 
والای شما نمی‌توانید غیر از دولت انگلیس با دیگر دولت خارجه روابط پوليتي 
داشته باشید و اگر احدی از دولتهای خارحه حواسته باشند در افغانستان دحالت 
نمایند و مداحله مذ کور به تجاوزات به مملکت حضرت والای شما گر دد » در آن 
صورت دولت انگلیس حاضر خواهد بود به اندازه و طریقی که لازم بداند به جهت 
دفا ع مداخله مذ کور از شما کمک نماید » مشروط بر اینکه حضرت والای شما در 
باب روابط حارحی خود برحسب مصلحت دولت انگلیس صادقانه رفتار نمایید ». 

گریفین صاحب از من خواهش کرد قبل از اینکه صاحب منصبان انگلیس 
از کابل حر کت نمایند من به کابل رفته با آنها وداع نمایم و نیز حواهش نمود تهیة 
لازمه به جهت حفاظت آنها به عمل بیاورم و تهیة آذوقه به جهت عساکر انگلیسی که 
قسمتی با ژنرال رابرتس *به قندهار و قسمتی با سردونالد استیوارت #به پشاور 
می‌رفتند بنمایم. در اين فقره قبول کردم هرچه ممکن باشد کوتاهی ننمایم و برای 
حفاظت انگلیسی ها تا سرحد به قسمی که ممکن بود نحاطر جمعی و اطمینان دادم 
و به مشارالیه گفتم حیال من این است ژنرال رابرتس به هر زودی که ممکن باشد 
روانه قندهار شود . بعد از حر کت او به کایل رفته از ژنرال استیوارت ودا ع حواهم 
نمود . 

در اوایل ماه رمضان سال ۱۲۰۷ ۰. ق. ژنرال رابرتس از کابل با دسته‌ای*2 
از عسا کر انگلیس عازم قندهار گردید. سردار محمد عزیزخان پسر سردار شمس 
الدین حان را با چند نفر مأمورین دیگر که‌با لشکر ژنرال رابرت تا قندهار 
می رفتند مقرر نمودم مواظبت نمایند مردم در بین راه با اینها مخالفت ننمایند و 
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- در متن: دسته 
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آذوقه به حهت حودشان و مالهای آنها برسانند. طوایف بین راه احکام مرا که 
مأمورین من به آنها ارائه داشتند اطاعت کرده در راه هیچ مغایر تن نکردند . لهذا 
ژنرال رابرتس سالماً وارد قندهار شد و ایوب خان در اواحر رمضان سال ۱۲۹۷ 
ه. ق. شکست خورده به طرف هرات فرار نمود . سردونالد استیوارت و گریفین 
صاحب هم از شیرپور در اوایل رمضان ۱۲۹۷ ۰. ق. عازم پشاور گردیدند. من 
چند دقیقه قبل از حرکتشان رفته با آنها وداع نمودم. 

پانزده دقیقه مجلس کردیم در مجلس مذ کور تعارفات رسمانه ما به عمل 
آمد و ملاقات ما دوستانه بود . در بین مذا کرات قرار شد که سی عراده توپ از 
توبخانه افغانستان که در این وقت در شیرپور موحود بود به من تسلیم نمایند و نیز 
تقریباً نوزده لک روپیه که انگلیس ها از بابت مالیات مملکت در زمان توقف 
نحودشان احذ کرده و به مچسرف آذوقه لشکر و ساختن استحکامات رسانیده بودند 
به من پس بدهند و بیز آنکه قلعه جات تازه را که انگلیس ها در کابل ساخته بودند 
حراب ننمایند. به این قسم جنگ ثانوی و دخالت انگلیس ها در کابل ساحته بودند 
حراب ننمایند در افغانستان به انعتتام رسید . مجددا تخت و عناوین سلتلنت 
افغانستان که از روی حسب و نسب و مذهب و استحقاق آن را داشتم به تصرف من 
آمد و اهالی افغانستان از این معنی که مملکت آنها به دست پادشاه 
اسلامی حودشان آمده خوشنود بودند. من هم خداوند را شکر می‌نمودم که این 
حدمت رابه من رجوع فرموده و قدرت داده است که اهالی وطن خود را از 
صدماتی که از حالت مغشوشهة مملکت به آنها می‌رسید برهانم. پس از اين مشغول 
انتظامات و امنیت و ترقی مملکت خحود گردیدم و کار آسانی نبود. 





برقراری نظم و ترتیب 
کارهای حکوهتی 


پس از جلوس به تخت سلطنت افغانستان و حر کت انگلیس ها از کابل» 
بای حود را به ر کاب ترقی مملکت و انتظامات امور سلطنتی نهاده در هر شهری 
که در این وقت تحت حکمرانی من بود مأمورینی که حالا یبان می نمایم مقرر داشته 
در شهرهای بزرگ و معتنابه اشخاص خیلی با کفایت و قابلیت را مقرر نمودم و در 
شهرهای کوچکتر که کارها بالنسبه کمتر بود اشخاص با کفایت متوسط مأمور 
کردم و این مأمورین به قرار ذیل بودند: ۱ 

یک نفر حاکم با منشی و اجزا» یک نفر قاضی با یک نفر مفتی» یک نفر 
کوتوال* با حمعیت پلیس و احزای اداره راهداری یعنی پاسپورت# » اداره 
تجارتی با اجزای مجلس تجارتی و اداره مالیاتی و دخل و حرج ولایت و اداره 
گم رگ و قوای عسکریه که به جهت حفاظت مملکت لازم بود . 

احکامات به تمام رسای طوایف ولایات فرستاده آنها را تحریک نمودم 
که مملکت را به حالت امنیت نگاه بدارند و با اهالی وطن و اتبا ع اين مملکت بطور 
مهربانی سلو ک نمایند و اگر اين قسم رفتار کنند در عوض توقع رفتار محبتانه و 
انعا مات و الطاف ملو کانه از من داشته باشند و در آخر کلام به آنها اطمینان دادم 
که اراده و خیالات من نسبت به همه شما محبتانه و رئوفانه است. ‏ 


* رئیس پلیس - فرمانده نظامی 


# در متن: پاسپرد 
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در این وقت عیال و دو پسر حود حبیب الله حان و نصرت اه حان را که 
در روسیه گذاشته بودم با نو کرهای محرم حود که نزد آنها فرستاده بودم طلبیدم 
و نیز اقوام حود را که در قندهار بودند احضار کردم. در ماه ذی الححه الحرام 
سال ۱۲۹۷ ه. ق. عیال دیگری که دحتر ملا عتیق انله صاحب زاده و مادرش یکی 
از اقوام من بودند تزویح نمودم. این تزویح به توسط و در خانهٌ عمویم سردار محمد 
یوسف خحان فراهم آمد . کوچکترین اولاد من محمد عمر جان از بطن این منکوحه 
است. در مدت قلیلی تمام حانواده و عیال و مادر و خواهر و پسرهایم که 
سالهاست مرا ندیده بودند همه یکجا نزد من جمم شدند . شکر خدا را بجا آوردیم 
که این نعمت اقبال را بعد از اینکه تقریباً دوازده سال آواره بودیم و زحمات زیاد 
و صدمات زیاد دیده بودیم به ما ارزانی فرمود . 

جون در مملکت حالت یاغی گری ظاهر بود حاسوس ها و مفتش های ‏ 
مخفیانه مقرر داشتم که هر چه بین مردم واقم می شود به من گزارش* نمایند . به این 
قسم با دلایل کثیره آنهایی را که وفادار و دوست بودند دریافتم و با اینها به طور 
مهربانی سلو ک نمودم» ولی اشخاصی که خیالات خحصمانه داشتند و محر ک فتنه و 
فساد بودند کاملاً سیاست نمودم. ملاهای مععصب و روسای س رکشی که با 
حانوادهٌ شیرعلی حان متوفی هواخواهی داشتند سرحلقه و بدترین مقصرها بودند» 
با اینها برحسب ح رکات خودشان رفتار نمودم» بعضی از آنها را از مملکت تبعید 
کردم و بعضی به جهت حر کات ناشایسته حودشان به بدترین سیاستها رسیدند . همة 
این اوقات بکلی مصروف کار بود. تمام مراسلات را به دست خحود می نوشتم» 
زبرا که در اين کار به دیگری اعتبار نداشتم. دو فتره حیلی اهمیت داشت که 
محتاج به توجه مخصوص بود » از این جهت توجه مخصوص خود را صرف این کار 
می کردم. فقره اول این بود که پول نقد به جهت مواجب و نشکر و دیگر 
اعراحات دولتی موحود نداشتم. فقره دوم این بود که اسلحه و قورخانه و ذخیره 
حربیه نداشتم. در فقره اول چنین اقدام کردم که ضرابخانه تأسیس نمودم که به 
توسط منگنه های دستی» نقره سکه می زدند » زیرا که به حهت این کار ماشین 


#- در متن: راپورت 
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نداشتم» ولی حالا حوش بختم که منگنه ها به جهت سکه زدن به همان وضعی که در 
۱ فرنگستان معمول است در ضرابخانه نعود موحود دارم و در موقع خوده ش در این 
باب کاملاً مذا کره حواهم نمود . 5 

دولت انگلیس پولی به من داده بود که در ضرابخانهٌ کلکته سکه شده بود» 
من حکم دادم که این پول را آب نموده صدی شش عیار مس دانحل کرده مجدداً 
روپیه؛ُ کابل سکه نمایند و نیز به مأمورین خحود حکم دادم که نقره از ولایات حود 
حربده و آب نموده مس زیادیٌ دانحل کرده روپیه سکه بزنند به این قسم منفعتی 
حاصل نمودم و علاوه بر اين خکم دادم مبالفی را که در زمان حکومت سابق* 
مردم قرض گرفته بودند یا تاراخ کرده بودند به عزانه مسترد دارند و نیز مبالغ 
دیگر را که دولت افغانستان به جهت مخارح رسمی به آنها داده بود پس بدهند » 
زیرا که این مبلغ ها را به تصرف خود نگاه داشته به مصارف دیگر رسانیده بودند. ۱ 
بعد از اين اعلان عمومی | کثر مردم پولهایی را که مدیون بودند # مسترد داشتند و 
به جهت اینکه بِقیةٌ پول را از اشخاصی که نمی حواستند مسترد دارند وصول نمایم» 
مأمورین مقرر داشته به .آنها دستورالعمل دادم که مقروضین را مجبور نمایند قرض 
حود را بدهند و نیز محاسبین را مقرر داشتم محاسبات را ملاحظه نمایند و مواظبت 
کنند تمام مالیاتی که در محل باقی مانده وصول شود . ۱ 

به جهت اینکه مملکت را از مخاطره اغتشاش جنگ مخفوظ بدارم حکم 
دادم ذخایر حربیه و آذوقه بقدر کفاف جمع نمایند و مال به جهت حمل و نقل بنه 
ابتیاع کنند و نیز چیزی که متعلق به عساکز است مرتب نمایند. به این قسم به حهت 
اتفاقی که نقبتاً حادث شود حاضر بودم و به نجهت پیشرفت اشکال ثانوی چنانکه*" 
قبلاً بیان داشته ام یعنی عدم ادوات حربیه هر قدر کار گر ممکن بوذ فراهم آوردم 
که تفنگ بسازند و توپ و گلوله بریزند و فشنگ با دست بسازند» جرا که ذر 





۱ بت در متن: سابقه- ۱ 
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» ۰ ۱ 
بل جنانحه 
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و نظارت خودم دایر کرده بود چنانکه قبلاً در این کتاب مذ کور داشته ام هنوز هم 
در کابل دایر بود » ولی جزیی بودند چون حالت کارنجانه ها مفشوش شده بود 
آنها را مجدداً مرتب نموده وسعت دادم و نیز به مأمورین جود حکم دادم هر در 
ادوات حربیه که بتوانند از اهالی مملکت که اسلحه و قورخانه تاراج کرده بودند 
یا به جهت فروش دخیره داشتند ابتیا ع نمایند . 

به این طور بعد از بدت قلیلی که لازم شد به حهتِ جنگ با ایو بخانِ بروم 
پانزده هزار گلوله نارنجک اگرچه تا اندازه ای مجیوب و ضایم شده بود ابتيا ع 
نمودم و نیز اسلحه و آلات حربیه هم به يقین قسم تحصیل این تدبیر به جهت مملکت 
تحیلی نافم تابت شد . بعد مشغول انتخاب نمودن چند نقر صاحب منصب نظامی 
ممتاز از عسا کر شیرعلی خان متوفی گردیدم و نیز تمام صاحب منصیان را که 
۰ تحت حکم من قبل از فراری شدن خحدمت کرده بودند اجضار نموده به این قسم 
لشکر زیاد و قوی در مدت قلیلی تشکیل دادم. 

رسم قدیم را که در زمان شیرعلی حان متوفی مرو ح بود که عنفاً سرباز می 
گرفتند مترو ک نموده قرار دادم هر کس مایل دانحل شدن نظام و مایل خدمت نظام 
باشد به میل حود قبول خدمت نماید . در هر محلی معسکر و به جهت هر فوج 
مریض خانه مفتو ح و دایر نمودم که سربازهای مریض و زخمی را معالجه نمایند و 
نیز مکاتب به هت تدریس سربازها دایر کردم. به جهت مسافرین» مستحفظین در 
راهها مقرر نمودم و به تجار مملکت خود اطمینان دادم که بدون بیم در راهها عبور 
و مرور نمایند و هر گونه تشویقات به آنها نمودم که دخحول و حروح مال التجاره را 
ترقی بدهند . مهندسین دولتی را مقرر داشتم که راهها را ببازند و کاروانسراها بنا 
نمایند و همه قسم انتظامات لازمه به حهت راحت و حفاظت مسافرین فراهم کنند تا 
مردم مرفه الحال و در آمنیت باشند . 

نمی توانم مفصلاً شر ح بدهم فقرات مختلفه را که در شرو ع سلطنتم توحه 
حود را به آنها معطوف می داشتم به حهت اینکه حکومت مملکت تحت قواعد 
صحیحی بیاید قصفة ذیل حالت دولت و ادارات لازمة آن را که قبل از من موجود 
بوده توضیح می نماید . شحصی به چند نفر مستأجرین اجاره داد که باغی به جهب 
او بسازند » بول مساعد هم به آنها داد به این شرط که با غ را تا فلال تاریخ به اتمام ‏ 
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برسانند. مستأجرین پول را به مصرف خود رسانیده از با غ بکلی فراموش داشتند . 
به موجب قرارداد سر موعد اتمام کار به موجر اطلاع دادند با غ حاضر است و او 
را به یک قطعه زمین بیاضی بردند» موجر گفت در اين زمین هیچ اشجاری دیده 
نمی شود » جواب دادند به غیر اشجار دیگر همه چیز تمام است. موجر گفت به 
جهت مشروب نمودن با غ جوئی نیست» جواب دادند غیر از مجرای آب همه 
کارها را تمام نموده ایم» موجر گفت دیوار به اطراف با غ نیست که اشجار را از 
خرابی محفوظ بدارد تا مالها خراب ننمایند» مستأحرین جواب قبل را دادند که 
فقط دیوار باقی مانده که کارش تمام شود . موجر گفت زمین هنوز شخم هم نشده 
است همان جواب را دادند که دیگر همةٌ کارها را کرده اند فقط شخم مانده. 

دولت افغانستان به عینه همان حالت را داشت که همه جیز حاضر بود؛ 
ولی هر چه لازم بود وحود نداشت زمانی که مشغول ترتیب امورات کابل و 
سرحدات مشرقی و جنوبی افغانستان بودم» سردار عبدالطه حان طوخی رابه 
حکومت بدخشان مقرر داشتم که سرحد شمالی و مغربی افغانستان را مواظبت 
نموده به موحب دستورالعمل خودم رفتار نمایند حدود جنوبی و مشرقی افغانستان 
به تصرف انگلیس ها بود که سردار شیرعلی خان را والی قندهار مقرر کرده 
بودند و خود انگلیس ها هم هنوز در قندهار بودند» ولی بعد از چندی انگلیس ها 
والی مذ کور را از قندهار به کراجی فرستاده به او مستمری دادند و در اواحر 
حمادی الاولی سال ۱۲۹۸ ه .ق. لشکر انگلیس قندهار را تخلیه نموده به تصرف 
من دادند . لهدا آنحا را هم یکی از ولایات مملکت نحود محجسوب نمودم تا حایی 
که می توانم بفهم جهاتی که باعث تبعید والی شیر علی خحان از قندهار به حکم 
انگلیس ها گردید جه بوده است به قرار ذیل است: ۱ 

۱- محمد ایوب خالن تهية لازمه در هرات دیده و قوای حربية زیادی جمم 
آوری کرده بود که به قندهار حمله نماید و والی شیر علی خان قوهُ مکفی نداشت 
که با ایوبخان مقابلهنماید» زیر که قبلا ه مخالفت ایوبخان جنگ کرده بود کم 
فوتی او ظاهر شده بود . 

۲ خیالات اهالی قندهار و عموماً سایر جماعت اسلامی نسبت به والی 
مذ کور محبتانه نبود. مشارالیه حیلی نامطبو غ مردم واقم شده بود و همیشه بیم 


۱ ۳۱۰ 
داشت که شورشی بریا شود و در مخاطره کشته شدن بود. 

۳ من هم قراری در باب مجزا بودن قندهار از افغانستان نداده بودم و 
این کار را امضا نداشته قندهار را خانة احدادی خود پایتخت بعضی از حکمران 
های سابق مملکت خود می دانستم» ولی در این موقع که انگلیس ها از من 
حواهش کردند شهر مذ کور را متصرف شوم» در صورتی که تردید زیاد و تسامح ‏ 
داشتم قبول کردم. از یک طرف حالت خحود را در قبول نمودن قندهار دجار 
اشکالات می دیدم» به اين دلیل که می دانستم بدون اینکه ایوبخان مرا فرصت تهیه به 
حهت حماظت اآنحا دهد جاضر است به قندهار حمله نماید نیز می دانستم چون 
کابل هنوز در حالت انقلاب است و اگر به حهت حنگیدن با ایوبخان در قندهلر » 
از کابل حر کت نمایم لابد تا چند ماه از کابل دور خواهم بود و ذر زمان غیبت من 
به جهت کابل مخاطرات فراهم حواهد آمد. از طرف دیگر سلطنت افغانستان بدون 
داشتن قندهار مثل صورتی بود که بینی نداشته باشد » یا مثل قلعه که دروازه ندارد و 
من شخصی نبودم که در انظار ملت خود جبون و کم جرأت خود را جلوه دهم یا 
چنین بنمایم. از مخاطره تصرف شدن پایتخت اجداد خودم ترس و میمی دارم. 
فواید و ضررهای فوق را سنجیده دریافتم که مخاطرات زیاد در پیش دارم. با 
زجود این علی الر سم تو کل بر خدا نموده فندهار را قبول کردم و سردار هانم 
خحان را به حکومت آنجا فرستاد 


۳ 


۱ 
۱ 
۱ 





سردارمحمد ایوب‌خان 
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فصل نهم 








الحاق هرات به افغانستان 


قبلاً اظهار داشته ام وقتی به تخت کابل جلوس نموده ام ابداً راحت نداشتم 
برعکس دچار اشکالات گونا گون بودم؛ حالا نخستین جنگ سخت من به مخالفت 
اقوام و رعایا و اهالی وطنم شرو ع گردید. هنوز بخوبی در کابل متمکن نشده بودم 
و فرصت تهیهنظامی نکرده بودم که مجبور بهرفتن جنگ شدم. عد از انکه محید 
ایوب خان از انگلیسی ها شکست خورد » هرات را متصرف بود . از همان روزی 
که شکست خورده بود اوقات خود را صرف تهیه جنگ می‌داشت و جمعیت حیلی 
زیاد جمع نموده از هرات به طرف قندهار روانه شد . ۲ 

چنانکه قبلا بیان داشته ام این مخاطره در نظرم بود » ولی لابد بودم از اينکه 
دچار آن نشوم» بعضی چیزها برای محمد ایوب ان فراهم بود که همه آنها با 
حالت من ضدیت داشت. مشارالیه ادوات حربیه و اسلحهٌ بهتر و لشکر بیشتر از من 
داشت. علاوه بر آن* ملاهای جاهل به مخالفت من اعلان جهاد داده بودند و این 
کار به حهت پیشرفت محمد ایوب ان حیلی مساعد بود » اینها می گفتند من 
دوست انگلیسی ها هستم و حریف من غازی می‌باشد . 

محمد ایوب خان دوازده هزار سرباز تربیت شده نحت حکم صاحب 
منصبهای ذیل با خحود داشت" ۱ 

حسین علینحن سهسالره تیب حفیظ ال حاذ» نیب سار رال تاج 
محمد خحان والدار سلان حان غلیجایی» سردار محمد حسن خاد»؛ سردار عبدالله 


* - در متن: برعلاوه 
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خان پسر سردار سلطان جا"؛ نوهُ محمد عظیم خان» سردار احمد علی حان پسر 
سزردار محمد علی خان» نورحان» سردار عبدالسلام خال قندهاری» قاضی 
عبدالسلام پسر قاضی محمد سعید » محمد ایواب خحال موسی حال پسر محمد ‏ 
یمتّوب خان را با حوشدل خان پسر شیردل خان و جند هزار سرباز در هرات 
نذاشت بود» سردار شمس الدین ان و هاشم خان که از جانب من حکومت 
قندهار را داستند . 

اشخاص ذیل را به مقابلة لشکر محمد ایوپ خان مأمور نمودند : لام 
حیدرحان طوخی سپهسالار » سردار محمد حسن خال پسر سردار حوشدل خان 
قندهاری» قاضی سعیدالدین حان که حالا حکمران هرات می‌باشد . اين اشخاص با 
هفت فوج پیاده نظام "و دو باطری توپخانه و چهار فوج سواره نظام و سه هزار 
سواره ولایتی و هفت فوح پیاده ردیف به طرف دشمن روانه شدند . 

در اواعر رحب سال ۱۲۹۸ ۰.ق. در فحل موسوم به کاریز معصل 
گرشک متلاقی شده جنگ سختی واقع شد . بدواً آثار فتح به طرف لشکر قددهار 
که حیلی شجاعانه می جنگیدند ظاهر بود» تقریباً تمام لشکر سواره ایوب خحان 
شکست حورده عقب نشسته وبه اطراف پرا کنده شده بودند» فقط هشتاد نفر 
"رسای سر کرده های لشکر محمد ایوب خان با دسته قلیلی از همراهان حودشان 
در میدان حنگ باقی مانده بودند . این اشخاص خیال کردند به جهت آنها امکان 
ندارد عقب نشسته جاد خود رابه سلامت بدر برند » زیرا که تمام لشکر آنها متفر 
شده برد » لهذا ملتفت شدند بهتر است به عوض در فرار کشته شوند شجاعانه جنگ 
نمابند تا کشته شوند. بنابر این همه آنها متفقأً به قلب لشکر قندهار حملهٌ سختی 
برده مستقیماً به طررف سپهسالار و سعد الدین خحان رفته و اینها از مشتی صاحب 
منصیهای دلیر شکست خورده به طرف شهر قندهار فرار نمودند. از لشکر محمد 
ابوب خان» سردار بدا حان و جند نفر صاحب منضب دیگر در این جنگ کشته 
شدند و محمد ایوب خحان آمده بدون مخالفت و حنگی شهر قندهار را تصرف 
نمود. صاحب منصبهای من هاشم خحان و غلام حیدرخان به طرف کلات غلیجایی 


* - در متن: نظام پیاده 
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فرار نمودند و سردار محمد حسن خان به طرف مکه فرار نمود . سردار شمس 
الدین حان در قندهار به مسحجد حرقه متحصن شد » محمد ایوب خحای به مشارالیه 
وعده داد که‌اگر از حرقه شریف بیرون آید در امان خواهد بود. .همین که بیرون 
آمد او را به زیر جوب اندانعت. 

بس از رسیدن بر این شکست» مجبور شدم خودم عازم قندهار شوم 
پسر بزر گ خود حبیب الله نخان را که حا کم شهر کابل و پروانه حان سپهسالار را 
به سر کرد گی لشکر مقرر نموده روانه شدم. تقریباً دوازده هزار نقر لشکر با 
صاحب منصبان ذیل با حود داشتم. غلام حیدرخان چرخحی سپهسالار که حالا فوت 
شده است» فرامرز خان سپهسالار که حالا در هرات ت است» غلام حیدرخان 
طوحی» صاحب منصبان دیگر هم بودند که نوشتن اسامی آنها لزومی ندارد . تقریباً 
ده هزار نفر از اهالی طوخی و اندره و طوایف دیگر در راه قندهار به مخالفت 
لشکر ایوب خان که تعداد آنها تقریباً یست هزار بود با من ملحق شدند . 

جندین نفر از ملاها؛ فتوای مذهبی را مهر کرده بودند که‌امیر 
عبدالرحمان خان کافر است» زیرا که نایب انگلیس ها می‌باشد . بعضی اشخاص 
می گویند محمد ایوب خان این ملاها را مجبور کرده بود برحلاف میلشان این 
فتوی را مهر نمایند. حلاصه بعد از مسافرت عاحلانه چند روزی به قلعة موسوم به 
تیمورخان که تقریباً یک فرسخ از قندهار فاصله است رسیدیم. محمد ایوب خان از 
ارودی خود که در محل موسوم به خیل ملا علم ربع فرسخی قندهار بود حرکت 
نموده به معسکر شهر قندهار عقب نشست در اواخر رمضان سال ۱۲۹۸ ۰. ق. دو 
لشکر در شهر کهنه قندهار مقابل شدند» به سبب چند فقره اشتباهاتی که قبل از 
شروع جدگ محمد ابوب خحان کرده بود لشکر او تا بک درحه دل خود را بانعته 
بودند اولاً از شهر قندهار ابداً آ بیرون نيامد که از لشکر من حل و گیری نماید و به 
عوض اینکه عودش به من حمله نماید » موقم حمله را به من داد . از اين کار کم 
حرأتی خود را به لشکر خود ظاهر نمود . ثانیاً اشتباهش این بود که شهر قندهار 
را حالی گذاشت. ثالثاً از قلعهةٌ حیل ملا علم عقب نشست. رابعاً از بدو جنگ تا 
حاتمه حودش در جنگ حاضر نبود و جنگ را از روی کوه چهل زینه که نیم میل 
از اردو دور بود ملاحظه می کرد . همه این اقدامات مکفی بود لشکریانش دل و د 
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راببازند» جرا که به آنها ظاهر داشت خودش از داحل شدن در جنگ می‌ترسد . 
حامساً هفت هزار سوار از لشکر خود راعقب کوه مذ کور پنهان کرده بود تا در 
موقعی که جنگ خحوب مشتعل شود ؛ به لشکر سوارهٌ خود حکم یورش بدهد » ولی ‏ 
مشارالیه اين قدر ترسیده بود که لشکر سوارهٌ نجود رابکلی فراموش کرده بود که 
از شروع جنگ تا آحر هیچ موقم جنگیدن به جهت آنها فراهم نیامد . در حقیقت 
این لشکر سواره در ظرف تمام مدت جنگ عقب کوه بودند و خحودش یک مرتبه به 
میدان نیامد که لشکر حود را دلداری بدهد. 

با وجود این بعضی از صاحب منصبهای دلیر و سربازهای جت‌گجوی او 
حیلی خوب جنگیدند . توپخانة .. هم که بالای کوه قندهار کهنه و در محل حیلی 
مستحکمی منظم بودند حیلی خوب از عهده کار بر آمدند تا دو ساعت کامل جنگ 
نحیلی اشتداد داشت و معلوم نبود فتح با کدام طرف خواهد بود . لشکر من از 
طرف یمین و یسار شروع به عقب نشستن شدند » ولی قلب لشکر که حودم آنجا 
بودم یک هزار نفر سرباز فوح خحاصه حودم به جلوم حاضر بودند و از حاضر بودن 
من قوت قلب داشتند وب می‌حنگیدند این قدر مصروف جنگ بودند که از دلهای ‏ 
من هم به جهت جنگ جلو رفتند » با من فقط یک نفر مهتر باقی مانده بود . در اين 
موقع که به حوبی جلو رفته بودیم آثار ضعف بر لشکر محمد ایو بخان ظاهر 
گردید و چهار فوج پیاده لشکر من که در وقت شکست خوردن در گرشک به ۱ 
محمد ایوب خان سلام کرده بودند تغییر حیال دادند . 

قبل از شرو ع سلطنت من رسم تمام لشکر تربیت شده این بوده است همین 
که می دیدند یک طرف به طرف دیگر غلبه دارد » طرف ضعیف را گذاشته به طرف 
قوی ملحق می‌شدند . علیهدا این چهار فوح همینکه دیدند آثار فتح به طرف من " 
ظاهر است؛ تفنگهای خود را بر گردانیده به طرف دسته ای از لشکر محمد ایوب 
نحان که با لشکر من به سختی جنگ می کردند شلیک نمودند . از طرف دیگر همین 
که لشکر من چنین دید پیش رفته ب توپها و تفنگهای خود کاملاً به طرف دشمن . 
شلیک کردند. لشکر دشمن به اطراف پرا کنده شده محمد ایوب نحان شکست 
خورده به طرف هرات فرار نمود. ۱ ۱ 
وفتی که‌از کابل عازم فندهار می‌شدم به سردار عبدالقدوس خان ‏ 
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دستورالعمل داده بودم که از تر کستان به هرات برود . چون خیال داشتم که محمد 
ایوب خان یقیناً هرات را بطور مکفی محفوظ نگذاشته است. لهذا عبدالقدوس حان 
با چهار صد سواره نظام و چهارصد سرباز نظام و دو عراده توپ کوهی فوراً به 
هرات حمله برد . لوی نایب خوشدل خحان که محمد ایوب خان او را به حهت 
محافظت هرات گذاشته بود » دستهٌ قلیلی را از هرات فرستاد که از لشکر من در 
راه جلو گیری نماید » ولی لشکرش شکست خورده عسا کر من به هرات رسیدند. 
لوی نایب جرأت اینکه از شهر بیرون آمده در جنگ شامل شوند نداشت» تدبیرش 
این بود که هر روز جند نفر سربازی را حارج از شهر هرات می‌فرستاد که با 
عبدالقدوس خان بجنگند » ولی آنها بودن اینکه حندگ نمایند به قدوس خان اطاعت 
می کردند. ۱ ۱ ۱ ۱ 
به تاریخ اوایل شعبان سال ۱۲۹۸ ۰. ق. عبدالقدوس خان حملهٌ سختی 
نموده قلعهٌ هرات را متصرف شد به جهت اينکه سردار عبدالقدوس خان رابه مطالعه 
کنند گان معرفی نمایم اظهار می‌دارم در زمانی که انگلیسی ها به کابل بودند 
مشارالیه عازم تاشکند شده بود که به من ملحق گردد » ولی چون می‌حواستم عازم 
کابل شوم وقتی مشارالیه به سمرقند رسیده به او نوشتم در آنجا بماند و منتظر ورود 
من باشد » چنانکه در موقم دیگر اظهار داشته ام که سردار محمد سرور خان و 
سردار محمد اسحاق خان و سردار عبدالقدوس خان را به جهت کارهای حکومتی 
به تر کستان فرستاده بودم. | کنون سردار عبدالقدوس حان یکی از نو کرهای موق 
و معتمد من است.*در راه هرات خبر به ایوب خحان رسید که شهر هرات از دست 
لشکر او بیرول رفته و حالا سردار عبدالقدوس خان هرات را متصرف می‌باشد . 
لهذا ایوب خان به طرف خراسان فرار نموده به مشهد رفت. من فرامرز خان را با 
سواره و پیاده و توپخانه به سپهسالاری مقرر داشته حکم دادم فوراً عازم هرات 
شود و خودم در فندهار تهیة لازمه دیده عازم کابل شدم. یکی از ملاهای کا کری 
موسوم به آخوند عبدالرحیم که نسبت کفر به من داده بود در حرقه شریف متحصن 
شده بود » حکم دادم سک ناپا کی مثل او نباید در حای مقدس مذ کور بماند» لهذا 


* - عبدالقدوس خان پسر سلطان محمد خان برادر بز رگتر امیر دوست محمد خان بوده است. 
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او را از عمارت آنجا بیرون کشیده به دست خودم او را کشتم. 

۱ بعد از مراحعت از کابل از حدماتی که نو کر حیلی امین بروانه حان و 
پسرم حبیب ال حا ن در غیاب من کرده بودند خیلی مشموف شدم؛ اگرچه پسرم 
هنوز طفل بود» ولی کارهای بزر گ می کرد » چنانکه در میان افواح رفته از جانب 
من به سر کرده ها نطق می کرد و ترس و بیمی نداشت و در هر کار به مصلحت 
پروانه حان و میرزا عبدالحمید خان و بعضی صاحب منصبهای دیگر که آنها را 
مشاورین او مقرر داشته بودم رفتار می‌نمود . در زمان غیاب من اهالی کوهستان 
کابل و اهالی حصار ک و محمد کزی و عبدالرشید و جمعه حان و محمد حسین 
ورد ک سعی کرده بودند اغتشاش عمومی را محر ک شوند » ولی از رفتار عاقلانهة 
اشخاصی که به کابل گذاشته بودم و مردم را اطمینان می‌دادند از این تحریکات 
اشکاپل بزر گی فراهم نیامد. از شکست خوردن محمد ایوبخان و آمدن هرات به 
تصرف صاحب منصبهای من؛ مالک تمام مملکت پدر و اجدادم شدم» ولی قبل از 
اینکه حود را مالک صحیح و پادشاه مستقل افغانستان موسوم نمایم » حیلی کارها 
داشتم که باید از پیش ببرم. 

چنانکه در موقع دیگر اظهار داشته اهر آخوند و ملاء » سر کرده هر 

طایفه و قلعهٌ حود را پادشاه بالاستقلال می‌دانستند و از مدت دویست سال آزادی 
و حودسری بیشتر از اين آخوند و ملاها را حکمرانان سابق افغانستان متعرض 
نشده بودند . میرهای تر کستان و میرهای هزاره و سر کرده های غلیجایی بالنسبه 
از امرای افغانستان قوی تر بودند و تا زمانی که آنها حکمران بودند» پادشاه 
نمی توانسته‌است در مملکت عدالت نماید » حکم و تعدی این اشخاص از درحه 
تحمل گذشته بود . یکی از مراحهای آنها این بود که سرهای مردها و زنها را بریده 
روی ساجهای آهن تافته می گذاشتند که حست و خیز سرها را تماشا کنند و 
بعضی رسومات بدتر از این هم داشتند» ولی از بیم اينکه مطالعه کنند گا ن کتاب من 
متنفر نشوند اظهار نمی‌دارم هر سر کرده و مأمور و شاهزاده حتی خود پادشاه 
افغانستان دستحات قاتلین و تعداد زیادی ا تطاع و دزدها مستخد نموده و 
چون راهزنان مسافرین و کسبه و تجار متمول مملکت را می کشتند و اموال نقدينة 
آنها را غارت می کردند . اموال مسروقه ین حادم و مخدوم تقسیم می‌شد . هر یک 
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از اين قطا ع الطریق ها دسته از خود داشتند که مسلح به تفنگها بودند. 

در فصل بعد بیان عواهم داشت که چقدر اقدامات مجدانه به حهت 
گرفتاری دو نفر از اين قطا ع الطریق ها موسوم به سادو و دادو که چندین مرتبه 
لشکر مرا شکست داده بودند به عمل آوردم. یکی از اینها را فعلاً در قفس آهنی 
گذاشته به قلةٌ کوه موسوم به لته بند محبوس است. | کثر اين ملاها عقاید غریب در 
باب مذهب اسلامی به مردم القا می‌نمودند که در احادیث پیغمبر ابداً وحود 
نداشت وهمین عقاید سخیفه است که باعث انقراض تمام ملل اسلامی در هر مملکت 
شده است. ملاهای مذ کور القا می‌نمودند مردم باید هیچ کار نکنند و به اموال 
اشخاص دیگر گذران نمایند و به مخالفت یکدیگر بجنگند . البته طبیعی است که هر 
یک از کسانی که خودرا پادشاه می‌نامند باید از رعایای ود احذ مالبات 
نمایند » لهذ! نخستین کار من این بود که قطا ع الطریق و سارقین و ابنیای کاذب و 
پادشاهان جعلی را تما نمایم. اذعان می‌نمایم که این کار آسانی نبود؛ زیرا که 
یانزده سال جنگ کردم تا اینها آخرالامر به من اطاعت نمودند . بعضی از آنها را 
یا تبعید کردم یا عازم سفر آحرت شدند. ۱ 

در فصل بعد در حصوص این جنگهای داعلی که از زمان جلوس من تا 
امروز طول کشیده است اظهار خواهم نمود بعد از آن رجوع خواهم کرد به بیان 
داشتن وقایع دیگر در باب حالات زندگی خودم. بدواً لازم بود که تمام اشخاصی 
را که مخالف عدل و تمدن و ترقی و ترتیب و آزادی مردم بودند از میان بردارم 
ا کثر اشخاص مفرض و جاهل هستند که به جهت این جنگهای داحلی مرا ملامت 
می‌نمایند و خیال می کنند رفتار من نسبت به این اشخاص خیلی جابرانه بوده است؛ 
ولی در ممالک متمدنه حالیه هم امثال این گونه واقعات بوده است که سلاطین آنا 
در شروع تاریخ تمدنشان مجبور بودند به مخالفت اهالی وطن خود بجنگند » جرا 
که امالی وطن آنها در بدو امر حالت تمدن را نمی‌فهمیدند . در همین صد سال 
جماعت کار گری در انگلستان به مخالفت دولت خحودشان اغتشاشات سخت 
نموده اند . افتخار دارم از اظهار اینکه در زمان قلیلی اهالی وطنم تحت حکمرانی 
من این قدر در تمدن ترقی زیاد کرده‌اند که اشخاص خحیلی متمول و صاحب مکنت 
جه در روز و چه در شب می‌توانند سالماً در تمام قلمرو مملکت من مسافرت 


۳۹ 


نمایند واز طرف دیگر در سرحدات افغانستان در حالتی که تحت حکو 

۱ ۱ 5 ۱ متا 
نگلیس ها می‌باشد » احدی نمی‌تواند قدمی بردارد بدون اینکه مستحفظین زیاد به 
۱ حهت حفاظت او همراه باشند . ۱ تٍِ 





فصل دهم 








اوضاع افغانستان در ابتدای 
سلطنت امیر عبدالرحمان خان 


و تعرّ من تشاء بید ک الخیر انک علی کل شبی قدیر * . شاید مردم چنین 
خحیال کرده باشند از روزی که به تخت سلطنت کابل جلوس نموده ام زمان حوشی 
و تعیش من شروع شده است» ولی این طور نبوده است و برعکس از همان لحظة 
زمان آزادی و اوقات و اشکالات و دل شکستگی و پریشانی و اندوه زیاد فراهم 
گردید. مطالعه کنند گان این کتاب مطلم اند که‌ا گر چه در زمانی که پدرم و 
عمویم امیر محمداعظم خان امارت کابل را داشتند» من در امورات سلطنت دخالت 
کلی داشتم» ولی تمام مسئولیت با آنها بود . در باب صحت این حرف شکی نیست 
که هر قدر مرتبةٌ شخص بزر گتر است مسئولیتش بیشتر است» و هر قدر 
مسئولیتش بیشتر است اندوه و پریشانی زیادتر است. 

ذین ما به‌ما می آموزد که هر شخص به جهت حر کاتش روز قيامت نزد 
قاضی مطلق مسئرل خواهد بود » ولی سلاطین نه فقط به جهت اعمال شخصی خحود 
مسئول هستند » بلکه علاوه بر آن به جهت امنیت و رفاهیّت رعایایی که پرورد گار 
آنها به او سپرده است» مسئول حواهند بود. چنانکه در یکی از احادیث حضرت 
رسول صلی ال علیه و آله وارد شده است که روز قیامت پادشاه پادشاهان اول از 
سلاطین دنیا سثوال حواهد نمود که امروز سلطنت این جهان مال کی است» متفقا 
عرض می نمایند پرورد گارا سلطنت در ید قدرت تو می باشد . بعد از آن قادر 


+ سوره آل عمران حزء سوم» یذ ۲۱ قر آن کریم: ترجمه محیی الدین مهدی الهی قمشه 
ای» علمی تهران» صفحة ۸ ) 


۳۳۱ 
۱ مطلق خحواهد پرسید که ا گر جنین می دانستید پس به جهت امنیت و راحت کسانی 
که آنها را به شما سپرده بودم» جرا توجه نمی کردید ؟ به ملاحظهٌ اينکه به جهت 
مسئولیت امنیت رعایای حودم روز قیامت مسئول خواهم بود و از ملاحظه نمودد 
حالت اضطراب مملکت خودم حیلی غمنا ک ملول بودم» وضع و حالت مملکت 
را می دیدم حیال می کردم که نظم دادن و ترقی نمودم این مملکت نه فقط مشکل . 
است» بلکه تا ممکن است یقیناً هیچ کسن گمان نمی کرد افغانستان چنین ترقیات 
عجیبی خواهد کرد که از مدد کاری پرورد گار کریم در زمان قلیل حکمرانی من 
نموده است نه همین اسباب خرابی مملکت در نهایت کمال حاضر بود » بلکه تمام 
سرماية ترقی در انتهای پستی و هیچ اثری از وجودش نبود » لکن چون قادر مطلق 
این مسئولیت را به عهده من گذاشته بود » از عزدش استدعای نمودم به من اعانت 
نماید که از این کلّه های انسان که حودش به من سپرده است» پرستاری نمایم تا در 
روز قیامت در انظار مردم این جهان دلیل و مفتضح نشوم و با کمال قوت قلب 
اعتماد به وعده که حداوند در قر آن محید به پیغمبر حود محمّد مصطفی صلی الله 
علیه و آله نموده است گردم که می فرماید : 

والصابرین فی الباسا والضر آء و - ین الباس اولتک الذین صدقوا و 
اولتک هم المتقون* خلاصه ا گر زحمات و بدبختی مملکت را که در اين موقع 
فراهم بود بیان نمایم کتاب علیحده به جهت شرح آن لازم خواهد شد؛ لهذا فقط . 
شرح مختصری از حالت امورات اففانستان در زمان جلوس خودم بیان می نمایم 
که به هت مطالعه کنند گان کتاب من فایده داشته باشد و بتوانند حودشان بسنجند 
که در حالت ترقی امروزه به مقابل حالات سابق# چه تفاوت پیدا شده است و چند 
فقره از اسباب اشکالات خود رادر اینحا ثبت می نمایم که به قرار ذیل است: 

اولا من که پادشاه مملکت هستم در موقع جلوس به تخت سلطنت دچار 
این مشکل شدم که خانه به جهت سکونت نداشتم» چرا که عمارات بالا حصار را که 
خحانه اجدادی من بود لشکر انگلیس خراب کرده بودند و دیگر خانه موجود نبود . 





« -سوره بقره آبة ۱۷۷ حزء دوم 
در متن: سابقی 


۳۳۲ 
خحانة کرایه هم پیدا نمی شد که موقتاً آنجا بمانم» زیرا که در افغانستان هتل* 
(مهمانخانة عمومی) نیست. به حیال من در تواریخ کمتر » بلکه هیچ دیده نشده 
است که بادشاهی به جهت خحوآبیدن حود اتاقی نداشته باشد و تا زمانی که عمارت 
تازه به جهت خود بنا نمودم» در چادرها و خانه‌های گلی مال رعایا عاریه می 
در فصول قبل این کتاب مطالعه کنند گان مطلم هستند که از زمان طفولیت 
عادت داشتم در فضای وسیم همیشه سکونت اختیا ر نمایم و عمارات من همیشه در 
باغات بوده است که می توانستم هوای تازه زیاد استنشاق نمایم به جهت من حیلی 
صعب بود در کوچه‌های کثیف و تنگ و محتبس و در این خانه‌های گلی که پر 
۱ از سوراخ بود منزل نمایم» هیاهوی استمراری و جنگ موشها اول جنگی بود که 
دچار آن شده بودم و از آشوب آنها تمام شب نمی توانستم بخوابم. . ثانیا در حزانهة 
سلطنتی دیناری موحود نبود که مواحب قشون با نو کرهای دولتی داده شود » نه 
فقط همین علت بود » بلکه حزانه ابداً وجود نداشت. مالیات مملکت را قبلاً ثیرعلی 


حان و محمد یعقوب خان و لشکر انگلیس یا بطور مساعده گرفته بودند یا یک 


ساله دو ساله را د پیش از وقت دریافت داشته بودند .از این حهت نمی توانستم 
مالیاتی احد نمایم زیرا قبلاً هاسم مساعده انحذ کرده بودند. رابعً هرات از 
مملکت من مجزا شده تحت حکمرانی محمد ایوب خحان بود که مردم را به مخالفت 
من تحریک می نمود و به جهت جنگ تهیه می دید . انگلیسی ها قندهار را به سردار 
شیرعلی خان تفویض نموده بودند که در آن وقت والی قندهار بود و مشارالیه هم 


از یک طرف مردم را محرک بود که‌با او شامل شوند .در میمنه حاکم آنجا ۱ 


موسوم به دلاور خحان به مخالفت من مشغول فساد بود. در حود مملکت به سبب کم 
حالی پادشاهان سابق یعنی شاه شجا ع و شیرعلی خحان و محمد یعقوب خحاد هر 
سر کرده و سید یا ملایی حود را حاکم بالاستقلال می گفتند و از رعایا احذ پول 
می نمودند و ان پادشاهان جرأت یا قدرت اینکه اين گونه مردمان متعذی:را تنبیه 
نمایند و مملکت را به حالت امنیت و نظم بیاورند نداشتند . از دفاتر شیرعلی خان 





- در متن: هوتل 





۳۳۳ 


که حالا در تصرف مأمورین م ن می باشد معلوم می شود که سباست به حهت قتل ‏ 
شخصی فقط پنجاه روپیه حریمه بوده است و از اين ثابت می شود که نفوس ذ کور و 
اناث از جان گوسفند یا گاوی ارزانتر بوده است و به سبب این بی ترتیبی فقط یک 
محال کوچک موسوم به بخر آب که بیست هزار حانوار دارد » مبلغ جرایمی که 
در آن زمان حاکم آنجا اخذ می‌نمود سالی پنجاه هزار روپیه بود و از اين قرار 
معلوم می شود که سالی هزاره فقره قتل واقم می شده است. 

حامیان نحانوادةشیرعلی ان در کابل و ملاهای بی علم و غازی هایی که 
فقط اسمشان غازی بود و افاغنه آنها را به مناسبت تازی می گویند » مردم را به 
مخالفت من برمی انگیختند و می گفتند من کافر هستم» زیرا که دوست انگلیس ها 
می باشم و آنها کافر هستند. لهذا هر مسلمانی باید با من جهاد. نماید. ترتیب 
محا کمات جنین بود که پست ترین مردم می توانستند ادعای خود را در حضور 


بادشاه ارائه نمایند» به این سهولت که دست انداخته ریش و عمامهٌ پادشاه را می 


گرفتند و مقصود این بود که عرض خود را به احترام ریش پادشاه وامی گذاشتند 
و پادشاه مجبور بود عرایض آنها را اصغا * نماید . 

‌ روزی به حمام می رفتم که مردی و زنی تند ثانعته عقب من داخحل حمام 
شدند و شوهر ضعیفه ريش مرا از جلو گرفته» ضیعفه هم مرا از عقب می کشید . از 
. این کشمکش خیلی متألم شدم» چرا که شخص مذ کور ریش مرا بطور سختی می ‏ 
کشید. جون قراول یا مستحفظین نزدیک نبود . مرا از دست اینها نحات دهد از 
آنها استدعا نمودم که ریش مرا بگذارید و به آنها گفتم بدون اینکه ریش مرا 
بکشید می توانم به عرض شما رسید گی نمایم» ولی فایده نکرد . متأسف بودم چرا 
رسم فرنگی ها را نداشتم که ریش خحود را پا ک می تراشند پس از آن حکم دادم 
بعدها درب حمام قراول زیادی حاضر باشند . 

۱ رسم دیگر این بود که وقتی خوانجه های شیرینی را به دربار می آوردند 
وزراء و صاحب منصب آن به عوض اینکه منتظر قسمت باشند به طرف شیرینی ها 
تاخحته خود را روی یکدیگر می انداختند که هر شخص عنفاً هر قدر بتواند شیرینی 


+ اصفا- گوش دادن به سخنن کسی (دهخدا ) ۱ 





۳ 


بردارد . | گرچه حیلی سعی کردم به آنها حالی نمایم این کار به جهت آنها و پادشاه 
آنها اسباب افتضاح است که مثل - یوانات وحشی در حضور او رفتار می نمایند» 
ولی به حرف من اعتنایی نداشتند . یک مرتبه در موقع عید از جنگیدن بین حودشان 
به جهت شیرینی این قدر متفیر شدم که به سربازهای قراول حکم دادم آنها را به هر 
سختی که می توانند بزنند » قدری محظوظ و قدری هم متأسف شدم که سرهای آنها 
شکسته و از ضرب چوب قراول‌ها که به آنها زده بودند حون می ریخت» ولی این 
رفتار من در ختم عادات احمقانه و زشت موّثر افتاد . 

حالا نمونه از عقل بسیاری که مشاورین و وزرای پادشاه داشتند پیان می 
نمایم. یک وقتی نان و آرد در بازار گران شده بود و بیم قحطی داشتم» وزرای من 
که در اين موقع با آنها مشورت نمودم جداً به من صلاح دادند که گوشهای غله 
۱ فروش ها را به در د کانهای آنها میخ کوب نمایم تا آنها مجبور شوند غله و آرد 
ارزان بفروشند . بر این مصلحت گرانبهای آنها از خندیدن نتوانستم حودداری نمایم 
و از آن روز تا کنون از مشاورین خود ابداً صلاحی نجسته ام. 

مدعیان تخت سلطنت اففغانستان این قدر بی شمار بودند که نوشتن فهرست 
اسامی آنها ناممکن است. عیال و اطفال من در روسیه بودند نیز مجبور بودم چند 
نفر از#نو کرهای محرم خود را به جهت کارهای حکومتی مملکت از نزد خود دور 
بفرستم. مأیوسی و اشکالات اطراف مرا فرا گرفته بود. مشاور و دوستی نداشتم» 
ولی کسی که تو کل خود را به عدا نماید در اوقات اشکالات و اندوه فقط 
همراهی خداوند به جهت او مکفی است. دولتین حارجه هم به جهت من اسباب 
تشویش بودند به جهت اینکه | گر با یکی از آنها قدری بیشتر از دیگری حانبداری 
می نمودم رنجیده حاطر می شدند . مورحین و سیاسی دانهای با تجربه می دانند 
وقتی که سلطنتی به این حالت تباهی رسید و بین سر کرده های جزء منقسم شد » 
مدت مدیدی لازم است مملکت به شکل سلطنت قوی و پایداری آورده شود . مثلا 
سلطنت هندوستان را ملاحظه نمایید که به سبب کم حالی سلاطین آحری مغولیه به 
ممالک جزء منقسم گردیده بود. با وجود عقل و تجربه و علم عجیب سیاسی دانهای - 
انگلیس» چقدر طول کشیده است و چه زحمتها فراهم آمده است و چه شورشها 
, برپا شده است هنوز هم کاملاً منظم نشده است. به همین قسم ضعف سلطنت 


۳۲۵ 
افغانستان این قدر زیاد بود که هر وقت پادشان چند فرسخ از پای تخت خود 
حارج می شد » وقت مراجعت دیگر را پادشاه می دید و بجز اينکه فرار نماید هیچ 
حاره نداشت. ۱ ۱ ۱ 
شیرعلی خحان چون نمی توانست به مخالفت سر کرده ها و رعایای حود 
بجنگد » ترتیب دیگری به میان آورده بود و یال می کرد این ترتیب خیلی عاقلانه 
است و ترتیب مذ کور این بود که سر کرده ها و مأمورین خود را به مخالفت 
یکدیگر وا می داشت و آنها را ترغیب می نمود مشغول حون ریزی شوند و قانونی 
مرتب کرده بود که اگر شخصی خواسته باشد دشمن خود را به قتل برساند به جهت 
هر چند نفری سیصد روپیه در حزانهٌ دولت داخل نماید و هرجند نفر را حواسته 
باشند به قتل برسانند . پادشاه مذ کور به عیال خحودش از این تدبیر دو فایده برده 
است: اولا بدون اینکه عودش زحمتی بکشد سر کرده های سر کش را از میان 
برداشته است. ثانیاً به جهت هر شخصی که به این قسم کشته شد سیصد روپیه عاید 
او گردیده» چنانکه گفته اند بر هر طایفه که حداوند مهربان است» حکمران عادلی 
می گمارد و هر گاه مشیتش قرار گیرد مملکتی خراب شود به دست ظالمی می 
سپارد . حمد خدا را .که حالا افغانستان مثل قدیم نیست» زیرا که در سالی پنج 
فقره فتل در تمام مملکت اتفاق نمی افتد و اين تعداد کمتر از تعدادی است که در 
حیلی از ممالک متمدنه واقع می شود . مردم چنین عادات قبیحه را به جهت زند گانی 
حود برای افساد اختیار کرده بودند در صورتی که بزر گترین پسرهای امیران 
زمان یعنی محمد یعقوب خان و محمد ایوب خان به مخالفت پدر حودشان شیرعلی 
حان در هرات یاغی شده بودند. شخص می تواند ملاحظه نماید که‌هر گاه 
پسرهای پادشاه این سرمشق خوب و نیکو را به مردم بدهند جه سبقها که رعایا از 
اینهاحاصل نمی کردند . سعدی می گوید: ۱ 
من از بیگانگان هر گز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد 
پادشاه و تمام صاحب منصبهای بزرگ او مشغول لهو و لعب بودند و از 
طرف دیگر رعابا به سبب مالیات زیادی که این مأمورین ظالم از آنها احذ می 
نمودند گرفتار زحمت و اشکالات. مساجد بواسطة اینکه کسانی که آنجا نماز می 
خحواندند ترک کرده‌بودند پر از سگهای دله شده بودند که آنبحا منزرل داشتند . 


۳۳۹ 

روز حمعه که عید محمدی است و باید بکلی صرف عبادت شود » روژی شده بود به 
جهت قمار باعتن و شرارت بازی کردن و مسخره نمودن و به طرف یکدیگر سنگ 
انداحتن بیرون از شهر در قبرستانهای نزدیک کابل موسوم به جبع |[شخاص زیاد در 
حنگ کردن با یکدیگر زحمی می‌شدند . اين آیهُ قرآن مناسب حال تباه مردم آن 
وقت می باشد : ان ال لایغیر ما بقوم حتی بغیر و اما بانفسهم"* حمد خدواند را همان 
مملکتی که در حالت اسف آمیزی بود که بیان داشتیم چنین ترقی حیرت انگیزی 
نموده است و سعادت امنیت و رفاهیت را بطوری دارد که دوستانش مسرور و 
اهالی آنجا را ملتی قوی می شمارند وامیدوارند روزی بیاید که ملت مذ کور معاون 
آنها باشد و دشمنانش آنها را دشمن قوی و حطرنا ک خود می دانند. 

ملت افغانستان طوری رعایای آرام و مطیع شده اند که حاضرند با کمال 
میل و رغبت احکامات و دستورالعمل مرا احرا نمایند. در جنگهای طایفه هزاره و 
کافری» صداقت و وفاداری خود را به درجه | کمل ثابت نمودند و ظاهر داشتند. 
که منافع دولت مرا منافع خحودشان می دانند . از اين فقره نهایت مشعوفم که دسته 
دسته حودشان متحمل مخارج خود به جهت جنگیدن با طوایف هزار؛ و کافری می 
رفتند و کسانی را که به مخالفت دولت من برحاسته بودند دشمن خود می دانستند 
چنانکه ثبوت محبت و اخحلاص خود را به جهت بهبودی دولت در سال هزار و 
اسیصد و سیزده هجری قمری ظاهر نمودند که هم مأًمورین دولتی و تجار و 
مالکین و مردمان هر طبقه از رعایای من یک عشر مداخحل سالیانة نحود را به حزانة 
دولت قایل داشتند » بدون اینکه از آنها حواهش نمایم و استدعا نمودند که با اين 
وجه قورخانه و ادوات حربیه ابتیا ع نمایم تا مملکت آنها از تعذی حارحه محفوظ 
بماند . ۱ 

همان ملتی که در اوایل سلطنت من همیشه با من مشغول یاغی گری و 
جنگ بودند » جنانکه بعد از اين بیان خواهم کرد » حالا ملت خیلی آرام و مطیع و 
متحمل قانون و متمدان شده و تمام هم خود را مصروف به آموختن صنایع و حرف 
دارند و عموماً مشغول تهیة ترقی مملکت به حهت بهبودی خحودشان می باشند . از 
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الطاف خداوندی آثار ترقی بیش از اينها در زند گانی و رفتار ملت ظاهر و 
هویداست. چون حالت مردم را در زمان جلوس خحود به تخت سلطنت بیال داشته ام 
حالا شرحی از واقعاتی که بعد از آن اتفاق افتاده است بیان می نمایم. به نصیحتی 
که حضرت بنغمبر (ص) به یکی از اصحاب خود در شعر ذیل فرموده است 
پیروی می کردم. گفت پیغمبر به آواز بلند «با تو گل زانوی اشتر به بند ». 

دو فقره به جهت من اتفاق افتاد که حیلی اسباب قوت قلبم گردید » زیرا 
که از وقایع امیدوار شدم که از مأموریت به پادشاهی محروم نبوده آخرالامر 
کامیاب خواهم شد . از آن حمله شبی قبل از اينکه از روسیه عازم افغانستان شوم 
در عالم ریا دیدم دو فرشته بازوهایم را گرفته مرا به حضور پادشاهی که در اطاق 
کوجکی حلوس فرموده بود» بردند . پادشاه صورتی داشت نیکو و بیضی» محاسن 
مدور» ابروها و مژ گانهای بلند و حوش وضم؛ لباس فراخی به رنگ آبی در بر و 
عمامهٌ سفیدی به سر داشت. از تمام هیثت او کمال عوش منظری و طبع نجیب و 
رأفت و حلم هویدا بود به طرف دست راستش شخصی بلند قامت و باریک اندام 
نشسته بود . محاسنش بلند و سفید و سیمایش کریمانه و مملو از خیال. زیر دستش 
شخص دیگری بود که قامتش کوتاه تر و میانه بالا بود و چهره اش بالنسبه به 
شخص بیرمرد که به دست حپ او نشسته بود سفیدتر بود . قلمدانی هم پیش رویش 
گذاشته لباسش فاخرانه» جند قطعه نوشتجات عربی که در صفحه های کاغذ نوشته 
شده بود » حلوش گذاشته بود . 

به طرف چپ پادشاه شخصی با محاسن جزیی و سبیلهای بزر گ و 
ابروهای پیوسته؛ بینی کشیده و از سیمایش خیلی مهربانی و رأفت ظاهر بود. 
مشارالیه بالدسبه به سه نفر دیگر که مذ کور داشتم از مردمان اهل الله بیشتر به 
اشخاص سیاسی دان شباهت داشت. قامتش از همه بلندتر و به پهلویش شلاق بلندی 
گذاشته بود . بعد از آن شخص دیگر به نهایت حوش صورتی در هیثت با لنسبه به 
دیگران که حضور داشتند بیشتر شباهت به پادشاه داشت. لباسش مثل باس 
سردارهای لشکر که در زمان قدیم داشتند. شمشیری هم داشت از صورتش کمال 
فراست ظاهر و کلیه وضعش مثل جنگ آوران شجاع و در قامت از اشخاص دیگر 
که در این محفل بودند کوتاه تر بود . 


۳۸ 


همان وقتی که مرا به حضور این پادشاه و جهار نفر مصاحبش می بردند » 
دیدم دریچه که رو به اتاق بود دفعتاً باز شده شخصی را به حضور آنها آوردند. 
پادشاه به اشارةٌ چشم به شخص مذ کور حطابی نمود که من الفاظ پادشاه را نشنیدم» 
ولی جواب را شنیدم به قرار ذیل بود: «ا گر پادشاه شوم معابد سایر ادیان را 
حراب نموده به عوض آنها مساجد را حواهم ساحت » معلوم می شد پادشاه از اين 
جواب چندان حشنود نشد و به فرشته هایی که شخص مذ کور را آورده بودند 
حکم نمود او را بر گردانند فوراً مشارالیه را بردند. 

بعد از آن همان سئوال را از من نمود » جواب دادم (عدالت خواهم کرد 
و بت ها را شکسته به جای آنها کلمه رواح خواهم داد » چون این الفاظ را ادا 
نمودم اصحابش با نظر مرحمت آمیزی به طرف من نگاه کردند. از این نگاه معلوم 
آمی شد تصدیق بر بادشاهی من نموده اند. همان لحظه ملحم شدم به اينکه پادشاه 
مذ کور حضرت محمد مصطفی صلی ال و آله می باشد و دو شخص طرف یمین 
ابوبکر و عثمان و دو شخص طرف یسار عمر و علی می باشند . بعد از خواب بیدار 
شده مشعوف گردیدم که حضرت پیغمبر و اصحابش که تعیین پادشاهان اسلام به 
قبضه اقتدار آنهاست مرا به امارت تیه افغانستان انتخاب نموده اند . 

فقر؛ دیگر این بود که روزی از جهت صدماتی که اهالی وطنم دچار آن 
بودند این قدر غمگین شدم که به زیارت خواجه احرار رفته از روح پا کش استمداد 
حستم و به سبب ناامیدی و زحماتی که در ایام زند گانی من قسمتم شده بود سحت 
گریستم؛ از بسیاری گریه حسته شده روی فرش آنجا به خواب رفتم در حواب 
دیدم روح پا ک ولی مذ کور ظاهر گردیده به من فرمود به کابل برو تو امیر 
خحواهی بود و یکی از بیدقهای‌مزار مرا گرفته در جلو لشکر خود برپا کن» 
همیشه فتح و ظفر با تو خواهد بود. بیدق مذ کور | کنون در تصرف من است و 
لشکرم هر گز شکست نخورده اند. ۱ 
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سس 


فسل یازدهم 


جنگهای دوران سلطنت 
امیر عبدالرحمان خان 


۱ جنگ با سید محمود کزی 

جنگهایی که در زمان سلطت من فراهم آمده است چنانکه قبلا بیان داشته 
ام در همان سالی که محمد ایوب نحان شکست خورد؛ با یک نفر از رسای دیگر 
هم جنگ نمودم و این جنگ با سید محمد کزی" فراهم آمد. سید محمود» داماد 
وزیر محمد اکبر خان معروف بود» و از این جهت تخود را حامی فرقة شیرعلی 
ان می دانست. در وقت جلوس من به تخت سلطنت اففانستان» مشارالیه خود را 
پادشاه گز که محل حکمرانی او بود اعلان نمود. بالای کوه موسوم به مادی که 
یک فرسخ و نیم از کز مسافت داشت سکونت انحتیار نموده بود» وقتی که عازم 
قندهار بودم مشارالیه با چهارصد » پانصد نفر همراهاد حود که از رعایای نمک به 
حرام من بودند به حا ک من حمله آوردند. مشارالیه نحیلی احمق بود که حیال 
می کرد با چهارصد ؛ پانصد نفر اشخاص مسلح به تفنگهای قدیم که با او متفق 
بودند » می‌تواند سلطنت نماید . 

مأمورین من سردار عبدالرسول خان و میرثنا گل به مقابلة او رفتند » ولی 
مشارالیه از حنگ اعتراض نموده مجدداً به همان کوه مراجمت کرده با اشخاص 
جاهل گزی مشغول فساد بود . بعد از شش ماه به این وسیله تعداد زیادی دور خود 
جمم نموده به مخالفت من برخحاست و این وقتی بود که پس از فتح قندهار به کابل 
مراحعت کرده بودم. لهذا غلام حیدرخحان چرعی سپهسالار نخود را ب 








« کز در شمال شرقی کابل نزدیک مرز پا کستان واقع است. 





۳۳۰ 
عبد الغفورخان مأمور داشتم با سیدمحمود جنگ نمایند. « پهٍ.سالار در میدان جنگ 
از اسب افتاده پایش شکست. ولی عساکر شجاع من مشغول جنگ بودند تا 
سید محمود را مجبور نموده به طرف هندوستان فرار نماید. به این قسم او را 
کاملاً شکست داده و خانه‌های کسانی را که او را پناه داده بوذند آتش زدند. 
در همان سال (۰۱۲۹۹. ق.) شیرحان پسر میراحمد غلیجایی کاذبانه حود را 
موسوم به امیرشیرعلی خان نموده سعی کرد مردم را فریب دهد او را امیرشیرعلی 
نحان دانسته در شورش به مخالقت من با او ملحق شوند » ولی قبل از اینکه بتواند 
اشکالات زیادی فراهم آورد اسیر گردیده در حبس فوت شد. 












2 
۸ 


۵ 
و 
چا چا هد 








ه‌ ۰۰۵ 
وا 


۳ س 


بح 


و 


‌ 
۹ 

۳" ۹ 
۰ 


۲۳ 

۲- جنگهای ۱۳۰۰ ۵ و ۱ ۱ 

در سال ۱۳۰۰ ه.ق. » جنگهای جزیی به قرار ذیل واقم شد . دلاور خحان 
والی میمنه که نحود را حامی محمد ایوب خحان و خانوادهُ شیرعلی خان می دانست» 
وفقتی دید محمد ایوب خحان از دست من شکست خورده است و نیز ملاحظه کرد که 
ولایت میمنه داخحل حدود مملکت من است و نمی تواند بیشتر از این خودسرانه 
حر کت نماید » حواست به هر وسیله که هست محزا دارد » اول به مأمورین روس 
کاغذی نوشت چون دید مددی از آنها به او نرسید به سررابرت سندمن* » و کیل 
فرمانفرمای هندوستان مقیم بلوچستان عریضه نوشت که من خحود را نوکر دولت 
انگلیس می دانم» استدعای حمایت از شما دارم. به مشارالیه حواب دادند به امیر 
عبدالرحمان خان اطاعت نمایی؛ زیرا که دولت انگلیس با دولت روس به موحب 
معاهدات خود نمی توانند در امورات داخلة فغانستان مداخلهنمایند از این سب 

مشارالیه تنها مانده به عقوبت حماقت خود گرفتار گردید. ۱ 

به سردار محمد اسحاق نحان که از جانب من حکمران تر کستان بود؛ 
دستورالعمل دادم که لشکری به جنگ دلاور خان بفرستد . مشارالیه لشکری 
فرستاد » ولی به من اطلاع داد چوذ والی مینمه حیلی مقتدر است شکست دادن او 
خیلی اشکال داد . یقین دارم سردار اسحاق نخان با من مزورانه رفتار می کرد و 
تمام این اوقات که او را خیرخواه صذیق و مأمور وفادار خود می دانستم بطور 
حیانت رفتار می‌نمود و حیانت او بعدها ظاهر شد ۱ 

در همان سال لشکر به جنگ امی وسفطی حاک‌شنن و رشان فرستاد 
و سبب این لشکر فرستادن به قرار ذیل بود :| گرچه میرمذ کور خود را حکمران 
بالاستقلال اعلان داده بود » ولی به این قدر قانع نبود چون خیال می کرد شاید در 
زا یه ولایت او راب سلکت خود لحق نمایم؛ ها به جهت جلوگیری ان کار 
اول با حکمران خوقند و بعدها با دولت روس مشغول مذا کرات شده و نیز د کتر 
لابردریکگل سیاح روس را به شفنان دعوت نموده به او شکابت نمود که‌امیر 
فغانستان می خواهد ولایت مرا به مملکت خود ملحق نماید و من خود را تحت 
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فراهم آورده بود نحسته شده بودم و حیال داشتم دیر یا زود او را تنبیه نمایم. فقط 
منتظر موقع مناسبی بودم. 

در این وقت اخحبارنویس ها و حاسوس های‌من که در شهرهای متعدده 
یعنی حوقند و روشان و شفنان و بخارا بودند خبر دادند مشارالیه روس ها را به 
ولابت خحود دعوت نموده است و این معنی اسباب پریشانی من گردید » به این حهت 
که | گر روس ها روشان و شغنان را متصرف شوند دیگر نخواهم توانست آنها را 
از آنجا بیرون نمایم. دولت من در خطر خواهد بود. لهذا به ژنرال کنال خان و 
سردار عبداله عان حا کم قته غن حکم دادم به جنگ میریوسف علی بروند . بعد از 
زدوحورد جزیی میرمذ کور رااسیر نموده با اهل و عیالش به کابل فرستاند . بعد 
از آن گلعذراخان قندهاری را حاکم آنجا مقرر نمودم. 

وقتی که مأمور روس مسیو ایوانف که خود میر مذ کور او را دعوت ‏ 
کرده بود. که با لشکرش داخحل ولایت شود آنجا رسید» قبلاً حا کم من آنجا را 
متصرف شده بود . ادعای روس ها در باب این ولایت تا چندین سال مطر ح مذا کره 
بود وتوضیحا قطع و وصل نشد تا کمیسیون‌سر مارتیمر دوراند در سال 0۱۳۱۱.ق. 
میرمذ کور به رعایای آنجا می نمود مرتفع نمودم و نیز رسم زشت مالایطاق برده 
فروشی را متروک داشتم. در باب عادات و احلاق ذمی.ه* میرهای این ولایت 
دیگر مذا کره نمی نمایم» زیرا که در فصول قبل این کتاب در باب آنها اظهار 


داشته ام. 


۳ حنگهای سال ۱۳۰۱ ه.ق. 
در سال ۱۳۰۱ ۰. ق. حر کات طوایف شنواری که محل سکنای آنها به 


*« دمیمه- زشت 


۳۳ 


طرف جنوبی و مشرقی حلال آباد * و در عرض راه پشاور می باشد و همیشه 
سباب زحمت حکمرانهای کابل بودند بکلی حارح از قوهٌ تحمل شد از چندین سال 
عادتشان بر اين بود که قوافل را تاراح ومسافرین را مقتول و اموال و مواشی قلعه 
حات را غارت می نمودند. به سبب تانعت و تاراح این سارفین در تمام زماد 
حکمرانی شیرعلی حان متوفی راه پشاور حیلی مخوف بود و در حقیقت به تمام 
متداد اين راه تا حود کابل هیچ کس از ترس کشته شدن نمی توانست مسافرت 
نماید . لهذا لازم دانستم که این حر کات وحشیانه و مخاطرات را که اتصالاً برای 
کسانی که با این طوایف مراوده داشتند و محل خحطر بود از میان بردارم. 

در زمستان سال ۱۳۰۱ ۰.ق. پسر حودم سردار حبیب اله حان را به 
حکومت کابل گذاشته حودم عازم جلال آباد گردیدم که هیثت و نظمی در اطراف 
آن محالات برقرار نمایم. سر کرده ها و ملاهای شنواری را دعوت نمودم که به 
ملاقات من بيایند . به الفاظ محیت آمیز خیلی ملایم با آنها متکلم گردیده گفتم که 
این ح ر کات شما حلاف میل و احکام خدا و پیغمبر او می باشد که اهالی اسلام را 
تاراح و غارت نمایید» | گرچه حیلی سعی نمودم که آنها را از این عادات زشت 
منم نمایم» ولی جون انها مدتها مشغول تاعت و تاراح بودند اعتنایی به نصیحت من 
نکردند . در اين موقع اظهار می دارم که شاه محمد در زمان شیرعلی خان حا کم 
جلال آباد بود. کسانی را که از سرقتهای شنواری شکایت می نمودند تنبیه می 
نمود و دلایل اقامه می داشت که شخص عارض می خواهد بین او و طایفهٌ شنواری 
اسباب زحمت فراهم بیاورد و آخرالامر از قساوت قلب آنها و بی اعتنایی که به 
نصایح من در باب مترو ک داشتن تاراح ولایت می نمودند مشغول تهیه تنبیه آنها 
گردیدم. 

در این وقت نورمحمد خان پسر سردار ولی محمد خان با دو نفر دزد 
معروف از طايفةٌ صالح خحیل موسوم به سادو و دادو به شنواری ها ملحق گردیدند. 
قوت حربية آنها تقریباً به پانزده هزار نفر رسید که با لشکر من مقابله نمایند . سه 


+ حلال آباد مر کز استان ننگرهار با ۷۶۱٩‏ تر مربم مساحت در ۸۵ مابلی شرق کاد 
۰ مر تیلومتر مربع ۱ بلی سر 
و نزدیک مرز پا کستان واقع است. 


۳۳۵ 


فو ح پیاده نظام و یک فوح سواره نظام و دو باطری توپخانه را به سر کرد گی ژنرال 
غلام حیدرخان که حالا سپهسالار ت رکستان‌می باشد به جنگ آنها فرستادم. 
رعایای من که در اطراف راه پشاور سکونت داشتند » از من استدعا نمودند آنها را 
اجازه جنگ با یاغی ها بدهم» چرا که از تاعت و تاز شنواری‌ها به تنگ آمده 
بودند» ولی استدعای آنها را نپذیرفته گفتم اين فقره بر عهدهُ من است که کسانی را 
که به امنیت رعایای من متعرض شوند تنبیه نمایم. 
در چهار نقطه موسوم به دره حصارک و آچین و منکل و منکوخحیل چهار 
دفعه جنگ واقم گردید » در هر یک از اين جنگهای یاخی ها شکست خورده کشته 
و زحمی زیاد در میدان جنگ از آنها افتاد» مابقی طوایف یاغی مانم حکومت من 
گردیدند اهالی طایفه منکوخیل بکلی مقتول و معدودی که باقی مانده بودند به 
طرف تیرا فرار نمودند. حکم دادم از سرهای کسانی که در جنگ کشته شده 
بودند » دو منار بزرگ بسازند. یکی در جلال آباد و دیگری در محل سکونت شاه 
محمد که آنها را به این کار زشت واداشته بود» تا اشخاصی که این منارهایی که از 
سرهای پاغی ها ساخته شده است به بینند بدانند سزای اشخاصی که مسافرین را به 
قتل می رسانند این است. دو مصر ع از منظومات افغانی که طبیعت اهالی شنوار را 
می نماید در اینجا می نویسم. مفاد ترحمه اش این است: 
۱ گر دو صد سال کشی رنج و دهی زحمت خویش ۱ 
مار و شنواری و عقرب نشود دوست به تو 
در اواحر همین سال یعنی سال ۱۳۰۰ ق.* طوایف منکل و دزمت به 
مخالفت من شوریدند . جهت این شورش وقایعی بوده است که در محل دیگر این 
کتاب بیان شده است. این شورش در حقیقت اصل و بنیاد جمیم جنگهای داخلی 
زمان من بود . علاوه بر این بعضی از فراری‌ها باعث تحریک مردم بودند که 
اغتشاش نمایند. لشکری را به س ر کرد گی ژنرال سیف الدین خان به جهت منم 
اغتشاش از کابل فرستادم. اين ژنرال یکی از صاحب منصبهای بیکاره و احمق بود 


* نویسنده وقو ع جنگ با طوایف شنواری را در سال ۱۳۰۱ ۰. ق. . ذ کر کرده است؛ بنابر 
این در اواخر ۰۱ ۰ :۰ .ق . درست است. ۱ 
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که در زمان شیرعلی خان معتاد شده بودند ؛ مواجب بگیرند و کار نکنند. اين هم به 
همین رویه عمل نموده با یاغی ها نجنگید . به این جهت او را مفلولا در ماه جمادی 
الاولی سال ۱۳۰۱ ۰. ق. به کابل عودت دادم و لشکر دیگر به س کرد گی ژنرال 
کتان حان و ملایحیی به عوض او فرستادم. بعد از جنگ جزیی طوایف مذ کور 
شکست خورده بعد از آن تا کنون رعایای خيلي آرام می باشد . 

در سال ۱۳۰۱ ۰. ق. لازم دان ستم دلاور نحان والی میمنه را تنبیه نمایم که 
حود را حکمران بالاستقلال اعلان داده بود جنانکه در یکی از فصول قبل این فقره 
بیان داشته ام که محمد اسحاق خان لشکری به جنگ او فرستاده نتیجه حاصل نشده ۱ 
بود. اين مرتبه مصمم شدم که دیگر موقعی به او ندهم که حود را محزا بداند » لهذا 
دستورالعمل دادم که دو دسته لشکر به طرف میمنه حر کت نمایند که یک دسته 
مشتمل بر یک فوج پیاده هراکی و دویست سوار نظام و شش عراده توپ به 
س کرد گی ژنرال زبردست خحان از هرات فرستاده شده بود . . ریس طایفة 
جمشیدی موسوم به پلنگ توشخان با ششصد نفر پیاده ردیف با ژنرال مذ کور روانه 
۰ شد . این لشکر در ماه حمادی الاولی سال ۰۱ ۰ و.ق. از هزاره عازم میمنه شد و 
نیز به محمد اسحاق خان دستورالعمل دادم که پنج هزار لشکر از بلخ حر کت 
نماید استحکامات میمنه حیلی مضبوط بود » ولی بعد از محاصره چند روز» و 
زدوحورد جزیی یاغیان مطیم حکومت من شدند . دلاورخان را به جهت بد اعمالی 
او اسیر نموده به کابل آوردند . میرحسین خان را که به دست دلاورخان محبوس 
بود از حبس بیرون آورده به عوض دلاورخان به حکومت میمنه مقرر نمودم. 

در همین سال که کابل و مملکت افغانستان را به سه ولابات معتنای آن 
یعنی هرات که به تصرف ایوب خان و قندهار که به تصرف شیرعلی خان والی و 
میمنه که به تصرف دلاورخان بود » از روی حقیقت متصرف شدم. . لازم دانستم که 
آحدود ممالک خود را با دول حارحه تعیین و تحدید نمایم. در اين فصل متوجه 
تحدید حدود نمی شوم؛» زیرا که اين مسئله را به فصل مخصوصی محول می نمایم و 
در اینجا فقط به یک فقره که بعداز این مذ کور خواهم داشت اشاره می نمایم. 

دولتین بریتانیای عظما و افغانستان از یکطرف و دولت روس از طرف 
دیگر کمیسیونی به حهت تحدید حدود مقرر داشتند که نحط سرحد بین روس و 





۳۳۷ 


افغانستان را معین نموده علایم سرحدی نصب نمایند . رئیس کمیسیون انگلیس 
سرپیترلمزدن* بود . اولا دولت روس از اينکه با انگلیس ها این قذر دوستی داشتم 
و پشت به آنها نموده ام و همین طور بود نحشنود نبودند . البته محبتهای آنها را در 
ایامی که در مملکت آنها اقامت داشتم و نسبت به من مرعی داشتند اقرار دارم و 
هر گز فراموش نکرده ام» ولی با این همه لابدم به دو جهت با انگلیس ها دوست 
باشم. اول اينکه با آنها معاهداتی کرده ام» دیگر اینکه دوستی آنهابه جهت من و 
مقاصد من مناسب تر است. ثانیاً دولت روس از این معنی متغیر بود که دولت 
فغانستان این قدر جرآت پید کرده که می خواهد خط سرحدات خود را معین 
ده تخطی های دولت روس را به نعاتمه برساند. ثالاً دولت روس میل داشت که 
افغانستان و روس حدود ممالک نحود را بدون مداعلة انگلیس ها از حانب 
افغانستان تحدید نماید . رابعاً رفتن من به راولپندی» روس ها را خیل مکذر ساخته 
بود» جرا که روزنامه های روس در زمانی که انگلیس ها در سال ۱۲۹۸ ۰۰ ۶ ق. از 
کابل رفته بودند ؛ انتشار داده بودند که انگلیس ها به میل نحود و بطور دوستی 
کابل را نگذاشتند » بلکه برعکس بعد از اینکه شکست خوردند » از کابل گریختند . 
یکی از جهات عمده رفتن من به راولپندی این بود که این اشتهارات خلاف 
را تکذیب نمایم و به روس ها بنمایم که دوست انگلیس ها هستم و نیز اظهار دارم 
که روابط بین دولت بریتاینای عظما و دولت خودم روز به روز بیش تر از پیش 
مستحکم تر می شود . به حهات مذ کوره فوق و شاید به موحب رویه متداوله» تدابیر 
روس ها که به طرف مشرق زمین پیش می آیند دسته ای از لشکر روس ها به 
طرف پنج ده پیش قدمی نمودند. چون این مخاطره را قبل از وقت در نظر داشتم 
چنین صلاح دانستم که لشکری قوی به آنجا بفرستم که روس ها را از داحل شدن 
پنج ده و متصرف شدن آن جلو گیری نمایند. 





سرپیترلمسدن 10۳5۵6۲ 2۵۱6۲ ۲ز٩‏ نمایند گی انگلستان و ونرال زلنی 2616061 نمایند گی 
دولت روسیه را در کمیسیون تثبیت و تعیین حدود مرزها بين افغانستان و ابالات تابعه روسیه 


را داشند. 
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6 حنگهای سال ۱۳۰۲ ۰. ق. 

چنانکه قبل از اينکه مسیو ایوانف می خواست داخل شغنان و روشان 
شود » آنجا را متصرف شده بودم» ولی هرچه سعی کردم به دولت انگلیس حالی 
نمایم که حیلی اهمیت دارد لشکر زیادی فوراً به حهت محافظت از تحطی روس ها 
فرستاده شود » ابداً به اظهار من اعتنایی ننموده و جوابی که از آنها به من رسید این 
بود که هر نقطه که در تصرف لشکر افغان می باشد » روس ها حرأت ندارند به 
آنحا دست اندازی نمایند. نه فقط همین حرف را گفتند ؛ بلکه اطمینان های انگلیس 
ها در باب پنج ده قلب مرا تا این درحه تسکین داده بود که در اوایل صفر سال 
۲ ه. ق. سر پیتر لمسدن به من نوشت که مواظب می باشم بین عساکر روس 
وافغان جنگ واقم نشود . در این مذا کرات لشکر روس معجلاً پی ش می آمدند. 
در اواعر حمادی الاولی سال ۱۳۰۲ ۰. ق. لشکر روس در غزل تپه جمع شده 
محل مذ کور را مستحکم نمودند. 

لشکر روس افغان در آق تپه این طرف رود مرغاب* بودند» حمعیت 
لشکر افغان فقط یکصدو چهل نفر توپچی و چهار توپ برنجی و چهار توپ کوهی 
و جمعیت قلیلی هم سرباز پیاده بودند. به تاریخ چهاردهم حمادی الثانی سال 
۲ ه. ق.» دو لشکر افغان در پل حیثتی بودند و لشکر روس ها در غزل تیه 
اقامت داشتند که یک میل از یکدیگر دور بودند. روز قبل از جنگ ژنرال ‏ 
کماروف به ژنرال لشکر افغان پیغام فرستاد که لشکر خود را به طرف دست جب 
رودخانه ببرید والا جنگ خواهد شد و ما به لشکر افغان حمله خواهیم نمود . تا این 
وقت صاحب منصبهای کمیسیون انگلیس و اجزای آنها به صاحب منصبهای لشکر 
من اطمینان می دادند که روس ها حرأت ندارند تا زمانی که شما از محل خودتان 
حر کت نکرده اید به شما حمله نمایند و ا گر روس ها بدون اینکه لشکر افغان جلو 
برود حمله نمایند حلاف معاهدات بین دول خواهد بود و از روس ها مژاحذه 





+ مرغاب نهری است به مرو شاهجان (منتهی الارب ) رودخانه ای است که از کنار شهر مرو 
می گذرد و آن را مرو رود نیز گویند (برهان قاطع) ۱ 
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حواهد شد . 
ژنرال غوث الدین خان که مو کداً به او دستورالعمل داده بودم اقدامی 
بر حلاف مصلحت صاحب منصبان کمیسیون انگلیس ننماید » از مواعید صاحب 
منصیهای مذ کور مطمئن شده در جای حود آرام نشست. روز بعد دسته کاملی از 
لشکر روس ها به عسا کر جزیی افغان که آنجا بودند حمله آوردند» محض شنیدن 
این حبر صاحب منصبهای انگلیس با لشکر و همراهان خودشان به طرف هرات 
. فرار نمودند. ژنرال غوث الدین خان و باقی صاحب منصبهای لشکر افغان به 
صاحب منصبهای انگلیس یاد آوری نمودند که به ما اطمینان داده بودید روس ها 
حرأت ندارند به مقامی که افغان ها مقیم هستند حمله نمایند و اگر چنین حمله 
نمایند افغان ها از انگلیس مدد بخواهند . لهذا با اطمینان شما اعتماد نمودیم حالا 
ما را مگذارید با روس ها به تنهایی مقابل شویم» ولی این حرف منم فرار انگلیس 
ها را نکرد . افغان‌ها از انگلیس ها خواهش کردند پس تفنگهای حود را عاریه به 
ما بدهند » جرا که تفنگهای دهن پر ما به مقابل تفنگهای ته پر روس ها بی فایده 
است. علاوه بر تفنگها و باروتهای ما از رطوبت باران حیلی ضایم و بی مصرف 
شده است» لکن انگلیس ها که وعده داده بودند به افغان ها مدد بدهند از دادن 
تفنگهای خحودشان هم انکار نمودند و این دست؛ُ قلیل افغان ها ی شجا ع را گذاشتند 
که حودشان بجنگند و در میدان حنگ کشته شوند . انگلیس ها بدوناینه لحظه ای 
تأمل نمایند به طرف هرات فرار نمودند. 
شنیده ام اگرجه به جهت صدق آن مسئول نیستم که لشکر و صاحب 
منصبهای انگلیس این قدر ترسیده و حایف شده بودند که با کمال بی ترتیبی 
سراسیمه فرار می نمودند و دوست را از دشمن امتیاز نمی دادند و به سبب سردی 
هوا جندب ن نفر از همراهان هندی بیچاره آنها در سر سواری از اسب افتاده تلف 


۳1۰ 


شدند . بعضی از صاحب منصها " هم از اسبهای حود افتاده بودند» ولی اسامی آنها 
را نمی گویم؛ امّا سربازهای شجا ع لشکر افغان که به نام ملت خحود افتخار داشتند . 
به جهت حفاظت نام حود به این سختی حنگ کردند که تعداد زیادی از آنها کشته 
و زخحمی شدند» ولی افسوس که به سب تفنگهای بدی که داشتند و تعدادشان در 
مقابل دشمن خیلی قلیل بود نتوانستند کاری از پیش ببرند » فقط چند نفری بعد از 
شکست خوردن به هرات رسیدند . 

ر ان رفتربی الاتیاگلیس ها ب مل فغانستن ان شد کهتا مرو 
نام انگلیس ها نزد آنها به حقارت برده می شود » ولی حیلی سعی نمودم به اهالی 
مملکت خود حالی نمایم که در آن وقت مستر گلادستون؟ رئیس طایفه ویک بود . 
ملت انگلستان به دو فرقه منقسم اند : ویک» توری و همیشه امورات دولتی به دست 
یکی از اينها می باشد . که در آن زمان حکومت داشتند و جهتش همین بود که این 
رویة ضعیف را اختیار نمودند والا انگلیس ها سزای بداعمالی روس ها را می 
دادند؛ لکن اهالی مملکت من به اين حرف متقاعد نمی شوند می گویند اگر در 
زمان آتیه اتفاقاً با دشمنی مشغول جنگ شویم چطور خواهیم دانست طایفة ویک 
حکومت دارند یا طایفهٌ توری هر گاه طایفویک نمی توانستند از ما کمک 
نمایند . پس چرا دستهٌ عسا کر انگلیس و سر کرده های کمیسیون به ما نگفتند در 
لحظهُ آخری فرار خواهیم نمود. لهذا به موجب این مثل که هر کس قبلاً با حبر 
باشد قبلا هم مسلح می شود » اگر ما می دانستیم انگلیس ها خیال ندارند ایفای 
وعدهُ خود را بنمایند ما تهیة دیگر به جهت خود می نمودیم خیلی آسان بود . 

از اوایل زمستان که این احتلافات شروع شد تا اوایل بهار به جهت 
حفاظت پنج ده لشکر از کابل فرستاده شود » | گرچه لازم نبود از کابل قشون 
فرستاده» جرا که در هرات و تر کستان قوای لشکر زیاد بقدر کفایت داشتم. 
خحلاصه روس ها پنج ده را به تاریخ چهاردهم جمادی الثانی ۰۲ ۰ قعنفاً 
تصرف نمودند . جون کسی قوه نداشت آنحا را پس بگیرد تا کنون به تصرف روس 





*- در متن: صاحب منصبهای 
گلاد ستون 012050006 
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ها می باشد. حودم در راولپندی با لرد دفرت" فرمانفرمای هندوستاد مشغول 
مذا کرات بودم. همان حینی که فرمانفرما خحیال داشت اطمینان به من بدهد که هر 
گاه روس ها به حا ک افغان تخطی نمایند دولت انگلیس از شما کمک خواهند 
نمود. خبر تخطی روس ها و گرفتن پنج ده # را خود لرد دفرین به جهت من 
فرستاد»ولی من هم شخصی نبودمبه هیجان بايم و این فقره را به جهت آتیهب 
کمال وقار سرمشق خود قرار دادم. 

در همین سال سنهٌ ۱۳۰۲ ۰ .ق. به جهت مطیع نمودن و ملحق شدن اهالی 
فلمان به مملکت خودم که یکی از قله های کوهستانی است که به طرف شمال و 
مشرق لمغان که عوام لقمان می گویند واقم است. احکامات صادر نمودم علاوه بر 
اينکه مایل بودم که این مردم را رعایای آرام نمایم و آنها را آزادی بدهم حهت 
مخصوصی هم برای مطیع نمودن آنها داشتم و اين بود که هر شخصی یاغی می شد 
یا مرتکب قحل یا جنایتی در اطراف جلال آباد می گردید به این قله های 
کوهستان لقمان پناه می برد اين کوه راهی نداشت برود و سوار هم نمی توانست و 
در واقم توپ هم به آنجا نمی توانست به طرف درءه مذ کور عبور نماید » فقط راهی 
که به جهت پیاده رو بود خیلی باریک بود و پرتگاه زیاد داشت و راه مذ کور این 
قدر تنگ بود که بیشتر از یک نفر نمی توانست عبور نماید. دو یا سه نفر می 
توانستند راه مذ کور را گرفته و از بالا سنگ انداخته راه را محافظت نمایند» جرا 
که هرقدر لشکر زیاد می بود فقط یک نفر عقب سر دیگری بیشتر نمی توانست 
برود و اين فقره اسباب قوت آنهابود . به همین جهت قبل از این هیچ لشکری آنها 
را مغلوب نکرده بود . 

با لشکری که مأمور کرده بودم صاحب منصبهای ذیل همراه بودند : غلام 
حیدرخان طوخحی سپهسالار و دوست محمد خان حبارخیل که این صاحب منصب 
حالا کور است» میرثنا کل که حالا مستخدم است» محمد گل نحان جبار خیل این 
شحص هم فوت شده است» در سال ۱۳۱۵ ه. ق. در مجلس فوت شد . محمد افضل 


+ لرد دوفرین ۲16710( در سال ۱۸۸6 به حای لرد ریپون به نیابت سلطنت هندوستان رسید . 
پنح ده بر کنار رود مرغاب در خاک روسیه نزدیک سرحد شمالی افغانستان واقع است. 
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حان جبارخیل این شخص هم فوت شده است. دو قسم عسا کر تحت حکم این 
صاحب منصیها بود » در یعنی اهل نظام و قدری لشکر ردیف از طوایف کوهستان که 

در بالا رفتن کوهها مهارت مخصوص داشتند » وقتی که هوا تاریک شده بود این 
صاحب منصبها به توصط ریسمانها خود رابه قل یکی از از این کوهها بالا کشیدند 
و نزدیک راهی که به تصرف یاغی ها بود نرفتند . به این قسم لشکر خود را بدون 
اينکه دشمن از ح ر کات آنها با خبر شود جمم نموده به آنها حمله آوردند. 
حمعیت دشمن زیاد نبود» تمام اهالی آنجا هزار خانوار بودند» بعد از زدوخورد 
جزیی اهالی شکست خورده صلح نمودند و وعده دادند بعدها رعایای آرام باشند» 
ولی در سال ۱۳۰1 ۰. ق. از وعدهٌ حود تخلف نموده یکی از سرهنگ های مرا با 
دویست نفر سربازی که در آنجا مقیم بودند غدارانه به قتل رسانیدند. این دفعه 
سپهسالار مذ کور به آنها حمله نموده آنها را مفلوب نمود و تمام اهالی آنجا را 
جلو اندانعته از دره حارج کرده و احدی را عقب نگذاشت و در عوض محل سکنا 
که در آنحااز دست آنها رفته بود محل سکنای دیگر در محالات گرشک و دزمت 
و حوست که از اوطان آنها حیل دور بود داده شد و اشخاص دیگر از لمغان و 
ولایات دیگر به آنجا فرستاده شد به این وسیله اشکالاتی که اهالی این دره فراهم 
می آوردند بکلی مرتفع گردید. ۱ 


۳:۳ 
۵- شورشهای عمومی و جنگهای ۱۳۰۳ - ۱۳۰۶ ه.ق. 


از جنگهای داحلی که از تاریخ جلوس من به تخت سلطنت کابل تا امروز 
واقع شده بعضی بالنسبه جزیی بود و با لشکر و توجه جزیی به زودی حتم گردید 
بدون اینکه بهجهت من تشویش زیادی حاصل شود واشکالاتی فراهم آید . بعضی 
حنگها اهمیت بیدا نموده به طول انجامید . علاوه بر این اشکالات و آثار اغتشاش 
در تمام مملکت ظاهر بود و منجر به چهار جنگ داخلی گردید . اول: جنگ با 
محمد اپوب خان در قندهار در سال ۱۲۹۹ ه.ق. که قبلاً بیان داشته ام» در این 
وقت ملاهای حاهل سعی کرده بودند که مردم را در همه مملکت تحریک نموده به 
مخالفت من به جهاد برانگیزند؛ ولی در این کار کامیاب نشدند. دوم: شورش 
محمد اسحاق خان در تر کستان در سال ۱۳۰۵ ». ق. جهارم: اغتشاش عمومی 
هزاره حات در سال ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ ۰.ق. در باب این دو اغتشاش 
آحری بعدها مذ کور خواهم داشت در این موقع فقط در باب شورش عمومی طایفه 
غلجایی بیان می نمایم. 

حهاتی که منجر به این اغتشاش عمومی گردید و نتایجی که از او حاصل 
شد به قرار ذیل است: اول چنانکه در موقم دیگر بیان داشته ام این بود که در زمان 
حکمرانی شیر علی خان و محمد یعقوب خان به سب بدنظمی و ضعف آنها تقریباً 
هر ملا و هر حان حود را مطلق العنان می دانستند و در انظار مردم خود را ولی و 
امیر حلوه می دادند . حیلی از ملاها و حوانین غلحایی از همین قبیل بودند و اینها 
قوی ترین و جنگجوترین و شجاع ترین طوایف افغانستان بزدند . در جمعیت هم 
یکی از سه طايفهٌ بزر گتر مملکت یعنی درانی و هزاره و غلجایی محسوب می 
شدند . تر کمان ها هم طایف؛ زیادی تحت حکومت افغانستان می باشند بعضی 
اشخاص شاید می گویند که هزاره ها اصلاً مفول هستند » ولی اینها دانعل طوایف 
افغانستان می باشند به این دلیل که در تمام مملکت موجود و منتشرند و مثل 
تر کمان ها طایفهٌ علیحده نیستند . غلحایی ها خوانین خیلی با نفوذ و تعداد زیادی 
هم از مردمان جنگی داشتند. این حوانین و اتباعشان به رعایا خیلی ظلم و سختی 
می نم دند و تعدیدات عیرمحنود آنها و مالبات گرفتن زیاد و تاخت و تاراح و 


ع ۳ 


حمله بر قوافل و جنگ استمراری با یکدیگر و قتل نفس بظور عمومی که در میان 


آنها شیو ع داشت به همه مردم نه تنها به اهالی افغانستان» بلکه به تمام اهل دنیا ظاهر 
و هویداست لهذا طبعاً اينها از من متنفر بودند» به این حهت که من شخصی نبودم 
اجازه بدهم با وجود بودن من مرتکب این گونهرفتار ظالمانه و فطرتً ساعی باشند 
حکمرانی مرا مختل نمایند . 

سعدی علی الرحمه می گوید: «همیشه مار دشمن چوپان است » ان است 
که چوپان همیشه می‌خواهد سر مار را بکوبد . دوم چنانکه قبلا بیان داشته ام 
شیرخان طوعی غلجایی را که در سال ۱۲۹٩‏ ۰. ق. یاغی شده بود محبوس نموده 


بودم» | کثر دوستان* و اتبا ع او از این فقره مکذر بودند. سوم عصمت الّه حان و ۱ 


دیگز خوانین غلجایی دوست و اقوام حانوا مرحوم شیرعلی خان بودند و از این 
جهت با معاندین من مراوده داشتند و درمیان طوایف افساد می نمودند و به حهت 
این کار عصمت الله حان را در سال ۱۳۰۰ ۰.ق. حبس نمودم» چون این شخص 
یکی از خوانین غلجایی بود محبوس شدن او یکی از جهات هیجان طایفهٌ غلجایی 
گردید . چهارم ملای معروف موسوم به مشک عالم که من او را موش عالم می گفتم 
و این اسم نسبت به اسم اول او مناسب تر بود » به این دلیل که صورتش مثل صورت 
موش و حر کاتش مذموم بود و با آنهایی که اسم حود را غازی گذاشته بودند و 
از مردم پول انحذ می نمودند شامل شده بود . اینها حود را قاضی و ملا می نامیدند 
تا عود را در انظار مردم اشخاص بزرگ و معتنا جلوه بدهند چون تمام این 
حر کات بی معنی را موقوف کرده بودم» اینها سعی می کردند به وسیلا نفوذ زیادی 
که به اهالی جاهل وغیر متمدن طایفهٌ غلجایی داشتند و خودشان هم از همین طایفه 
بودند به جهت من اسباب زحمت فراهم آورند. ۱ 

"تا چندین سال افساد اینها امتداد داشت و آتشی را مشتعل نمودند که 
جنگ داخلی از آن برپا شد و آين جنگ باعث حون ریزی زیاد و حرابی چندین 
هزار نفر گردید . حداوند در قر آن مجید به توسط پیغمبر حودش محمد مصطفی 
صلی اه علیه و آله می فرماید : ان له یامر بالعدل و الاحسان و اتیًی ذی القربی و 





۰ در متن: | کثری از دوستان 


مود ی ۳ 
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ینهی عنی الفَحشاًء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذ کرون* افسوس که ح رکات 
ملاها بکلی برعکس احکام دینی که آنها دارند می باشد . پنجم احکام صادر کرده 
بودم که مالیات ولایت غلجایی را که عقب افتاده بود انحذ نمایند. اهالی آنجا نمی 
حواستند مالیات خود را بدهند . ششم: : در مملکتی مثل افغانستان که حزانه اش 
حالی و پول گزافی به جهت مخارح داخلی و نیز به جهت ساختن و نگاهداری 
استحکامات سرحدات از تخطی بیگانگان* که مثل لاشخورهای گرسنه مایلند 
شکار ضعیف خود را بلم نمایند ؛ پول حیلی لازم بوده تقریباً نصف مالیات تمام 
مملکت را دولت به مستمریات ملاها و سادات و اشخاص زیادی که خود را 
پیشوایان مذهب می نامیدند می دادند این فقره ضرر بالمضاعف و باعث خحرابی و 
ضعف دولت بود . 
اولاً ضعف مالیات دولتی که این اشخاص می گرفتند به هدر می رفت. 
ثانیاً این کار مردم را وامی‌داشت که زند گی خود را به بیکاری به سر برده پول 
دولت را مفت از میان ببرند و اين انعامی به جهت آنها بود که مخلوق درمانده و 
عاجزی بوده باشند که از وجود آنها به جهت مملکت یا به جهت خودشان هیچ 
فایده مترتب نباشند . این مستمریهای زیاد را که باری به دوش خزانةٌ دولت بود به 
یک کشیدن قلم خود موقوف نمودم و گفتم مواجب فقط به اشخاصی داده خواهد 
شد که به موحب کفایت و لیاقت حود خدمت نمایند و باید بعضی امتحانات بدهند 
که استحقاق مواحب داشته باشند . 
به این طریق مستمریهای تمام این اشخاص که خحودشان را محل اعتنا 
می‌دانستند با مستمری خانواده موش عالم مذ کور و مستمری ا کثر همین موشها را 
موقوف کردم و اين وجه را به سربازهای شجاع که به جهت قتل این گونه موشهای 
شقی و موذی مستخدم کرده بودم دادم تا اين موشها دیگر نتوانند بطور بی انصافی 
از مردم احد پول نموده حانه‌های مردم را سوراخ نمایند. این اقدام اسباب هیجان 
زیاد در میان ملاها و پیشوایان مذهب و اشخاصی که حود را اولیاء می دانستند 





سوره نحل» یه ۰٩۰‏ جزء ۱6 قرآن کریم 
در متن: از تخطیات قویانه خارجه 
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گردیده دادوفریاد زیاد می کردند و شورشی که در باب آن در این موقم مذا که 
می نمایم نتيجه این رفتار احمالی من بود » ولی حوشبختانه در این شورش همه موشها 
را بکلی تمام نمودم. ۱ ۱ 
۱ در باب اول اقدامی که کردند در ماه رحب ۱۳۰۳ ق. به من اطلاع 
رسید که این اشخاص عریضه به توسط «سراولیورسنجان » به حضور اعلیحضرت 
ملک انگلستان فرستاده در عریض؛ُ خحود غلجایی ها به قرار ذیل عارض شده اند: 
(ا گر شما یک وقتی خیال دارید در حق اهالی مظلوم و مستمند افغانستان 
مرحمتی نمایید و از آنها دستگیری بفرمایید از اين موقم بهتر به جهت شما فراهم 
نخواهد آمد. باید بدون تأمل به ما مدد بدهید ). ۱ 
نمی دانم این عریضه به دست وزرایی که داحل کار بودند رسید یا حیر» 
ولی این قدر می‌دانم جوابی به جهت شورشیان نرسید و نیز محمد ایوب خان را 
دعوت نمودند که ازایران آمده به آنها ملحق شود » ولی مشارالیه در کوششی که به 
جهت داخل شدن افغانستان نمود . کامیاب نشد. جنانکه در ای. تحصوص بعدها 
مذا کره خواهم نمود » | گرچه اقدامات دیگری که یاغی‌ها نمودند تعلقی به من 
ندارد ولی این قدر یقین است بعد از اينکه مخفیانه اسباب‌جینی‌ها کردند و 
کامیاب نشدند آن وقت آشکارا به مخالفت من برخحاستند مچنانکه الحال بیان 
می‌نمایم درپاییز سال ۱۳۰۳ ه.ق.جنگ شرو ع گردید » به اين قسم که شیرحان پسر 
میراحمد پسر سردار گل محمدخان را که نوادهُ سردار کهندل حان قندهاری بود 
و از کابل به قندهار می‌رفت ذرمقام بین موشکی و جهارده مقتول نموده عیال و 
اطفال و اموال مشارالیه را به یغما بزد نیز غلجایی‌های طایفه آندری و هوتکی به 
یک فوح درانی که با میرزاسیدعلی ازقندهار به طرف کابل می آمدند و فورح 
مذ کورتازه داخل نظام شده هنوزمسلح نبودند ودرمقام موشکی تاخت آورده در این 
تاخت غلجایی یکصد و چهل اشتر دولتی‌و هشتاد بارچادروسی‌هزار روپیذنقد بردند .. 
در باب اين زحمتی که طایفهٌ غلجایی فراهم آورده بودند و مشک عالم هم 
ار همان طایقه بود اطلاع یافته دو فوج پیاده نظام و چهار فوج سواره نظام ودو 
باطری توپخانه را به سر کرد گی غلام حیدرخان طوخی و حاجی گل خان کمان 
دان که حالا ژنرال است و کرنیل محمد صادق خان که حالا در قندهار ژنرال می 
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باشد» به جهت س رکوبی آنها فرستادم. این قشون وارد غزنین گردیده 
زدوخوردهای جزیی در دو نقطه موسوم به دهنهة شیر و نافی بین آنها واقع شده 
یاغی‌ها شکست خورده متفرق شدند در زمستان مردم آرام بودند» ولی همه این 
اوقات مخفیانه به جهت برانگیختن طایفة غلجایی به مخالفت من مشفول تهیه و 
اسباب چینی بودند و در تداییر خود کامیاب گردیده در اول بهار شورش عمومی 
برپا شد . 

ملا عبدالکریم پسر مشک عالم در بهار سال ۱۳۰4 ۰. ق. اعلان داد که 
دوازده هزار نفر مردان جنگی با من حاضرند. اگر طوایف غلجایی تماماً بامن 
همراهی نمایند فتح و نصرت با من خواهد بود . چون به من اطلاع رسیده بود که 
در شورش پاییز گذشته که قبلا یبان شد اهالی هوتکی هم شامل بودند » به سرهنگ 
سکندرخان که پدر ژترال غلام حیدرخان و حالا فوت شده است حکم دادم از 
قندهار به محال هوتکی رفته از هر خانه یک قبضه شمشیر و یک لوله تفنگ از 
هالی هوتکی بطور جریمه اخذ نماید. 

رسیدن سرهنگ مذ کور در آنجا باعث حشم اهالی هوتکی که قبلاً هم 
رنجیده نحاطر بودند گردیده در تما اندره و هوتکی و ترکی و سایر طوایف 
غلجایی» آشوب عمومی برپا گردید و طوایف مذ کور عیال و اطفال خود را به 
میان طایفه وزیری و ژوب و هزاره فرستاده حودشان به جهت جنگیدن با عسا کر 
من حاضر شدند. در آن وقت در ولایت غلجایی لشکر زیاد موجود نداشتم و 
شهرهای بز رگ مثل غزنین و کلات غلجایی و ماروف استحکامات کاملی نداشت. 
ژنرال غلام حیدرخان فقط دو فوح پیاده نظام و سه فوح سواره نظام با خود داشت. 
فوراً حکم دادم که ششصد نفر سرباز به سر کرد گی کرنیل صوفی روانه شده به ‏ 
دستةٌ لشکر سکندرخان کمک بدهند» و نیز حکم دادم تعدادی هم پیاده ردیف و 
فوج درانی جدید به اسکندرحان ملحق شوند . 

از ورود این عسا کر چندان فایده مترتب نشد نیز قشون دیگری هم معجلا 
از کابل به کمک ژنرال غلام خیدرعان فرستادم. در اوایل جنگ دست یاغی ها 
بالا بود و عیس خحان حاکم ماروف که به کمک سکندرخان می رفت از یاغی ها 
در راه شکست خورده سر کرده اين یاغی هاء شاه حان هوتکی بود . در ماه رحب 
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سال ؟ ۰ ».ق. سکندر خحان در همان وقت و همان نقطه شروع به جنگ نمود؛ 
گرچه در ابتدا شکست خورد» ولی در آخر فتح نمود و در همین وقت به طرف 
شمال هم مشغول جنگ بودند و در آنجا ژنرال غلام حیدرخان بهادر با غلجایی ‏ 
های تر کی و آندری می جنگید . بعد از جنگ سختی راه پیدا نموده حود را به 
عسا کر پدرش سکندرخان که از دست هوتکی شکست خورده بود رسانید . 

این تلاقی عسکرین در ماه شعبان سال ؟ ۰ ه.ق. واقم گردید و در این 
عسا کر متفقه چهار فوح سرباز نظام و دو فوح سواره نظام و هجده عراده توپ 
بو . علاوه بر اينها بعضی رعایای وفادار من به سر کرد گی بهلول حان تر کی کمک 
می دادند . تعداد لشکر دشمن سی هزار مرد حنگی بود که به سر کرد گی شاه تحان 
هوتکی خودشان لقب میر داده بودند » به یاغی ها اتصالاً از همه طرف کمک و 
امداد می رسید و غلجایی ها ی یاغی هم شورش نموده با اینها ملحق می شدند . از 
قراری که شهرت یافته بود اینها از روس ها و اهالی میمنه و هرات و محمد ایوب 
نجان که در ایران بود» استدعای کمک کرده بودند. .اهالی هرات و میمنه هم 
حواهش آنها راپذیرفته بودند . 

تعداد زیادی از لشکر من که در هرات اقامت داشتند از طایفة غلجایی 
بودند» چون اینها شنیدند ملت و اقوام آنها به مخالفت من برحواسته اند تغیبر وضم 
داده در ماه رمضان سال ؛ ۱۳۰ ۰ . ق. تعداد زیادی از فوج هزاری غلجایی ها که 
در هرات ساخلو بودند در ار گ هرات شوریدن. .تعداد این سربازهای نمک به 
حرام که شوریده بودند تقریباً هشتصد نفر می شدند و اینها قسمتی از قورخانه را 

تاراج نموده سپهسالار مرا در ار گ محصور نمودند؛ ولی سربازهای دیگر که در 

هرات بودند وفاداری نموده به جنگ کردن با شورشیان حائن حاضر شدند. 
شورشیان تاب مقاومت نیاورده بالاحره از هرات عازم آندره شدند که با یاخی 
های آنجا ملحق شوند . بعضی از سربازهای نمک به حرام با جمعیت زیادی ازیاغی 
ها که در مرغاب جمع شده بودند ملحق گردیده این | امر یاغی ها را حیلی قوت 
قلب داده اسباب تشویش به جهت صاحب منصبهای وفادار من گردید . 

محل حطر این بود که | کثر مردم منتظر بودند به ینند کدام طرف قوی می 
شود » و در صورتی که یاغی ها قوت پیدا کنند به آنها شامل شوند. در این موقم 
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تاز ک که اشخاص غذار از عساکر خودم با یاغی های ملحق شده بودند . ملاهای 
حاهل و دشمنان مشتهر * ساخته بودند که هرات به تصرف یاغی ها آمده است و 
اهالی میمنه و سایر ولایات هم شوریده اند» ولی ژنرال شجاغ من غلام حیدرخان 
هر کجا با یاغی های مقابل گردیده آنها را شکست داده متفرق ساحت. در اين 
وقت حمعیت زیادی از طایفهٌ هوتک را در مقام عطاقر شکست داده حمعیت آنها 
را متفرق نموده پدر خود را در آنجا گذاشته حودش به طرف شمال آنجا حرکت 
نمود . نزدیک ونداب ایستاده با طایفة تر کی جنگ دیگر نمود. در اینجا هم فتح 
نموده به طرف مرغاب عازم گردید که در آنجا جمعیت زیادی از ياغي های ها 
سربازهای شوریدة هرات ملحق شده بودند. من هم فوراً ده فوج پیاده نظام و 
چهارصد سواره نظام در ماه شوال سال ) ۱۳۰ ». ق. از کابل به کمک سپهسالار 
خحود فرستادم. ۱ 

۱ در ماه ذبقعده سال ۰۰ ۰ ه.ق. این قشون ها یکی از دسته های لشکر 
یاغی را که به جهت ملحق شدن با دسته های بز رگ یاخی ها می رفتند شکست داده 
متفرق نمودند . بعد از تکمیل شکست این یاغی ها ؛ ژنرال مزبور برای جنگیدن با 
دسته معتنای مجتمم آنها عازم گردید. تهیة حمل و نقل بنه و آذوقه به جهت حر کت 
و رسانیدن حوراک برای یاغی ها این قدر بی نظم بود که یاغی ها از قلت 
خورا ک قریب الموت بودند . حلاصه ژنرال مزبور ابنها را کاملاً شکست داد» 
اگرچه در ماه ذیقعده سال ۰۱۳۰ .ق. زدوخوردهایی جزیی در کار بود» لکن 
حیلی محل اعتنا نبود» زیرا که از شکست سختی که به دشمن وارد آمده بوده 
حوش شورش عمومی فرو نشسته بود . .ملا عبدالکریم به طرف کرم فرار نمود و 
برادرش فضل الله حان اسیر و متقول گردید. . . 

در حصوص تیمورشاه غلجایی که ناب سپهسالار و در زمان جنگ پنج ده ۱ 
در سال ۱۳۰۲ ه. ق. در تکالیف خود غفلت ورزیده مقصر شده‌بود » در آن زمان 
او را عفر داشته بودم به من اطلاع دادند که در شورش غلجایی ها جداً به مخالفت 
من شامل بوده‌است و یکی از کاپیتان‌ها و یک نفر هم از آردل ها با او متفق 





*- مشتهر: شهرت دهنده - مشهور و معروف - آنکه مشهور می کند . (دهخدا ) 
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بوده‌اند . مشارالیه را محبوس نموده به کابل آوردند. حکم دادم در اواحر سال 
۶ ه.ق.» او را به جهت این حیانت بز رگ که مرتکب شده بود » سنگسار 
نمایند. مقصود از این سیاست این بود که سایر اهالی نظام عبرت گرفته بدانند 
شخصی که به مقام عالی نایب سپهسالار رسیده باشد و به مخالفت ولی النعمه ود 
که سالها نان و نمک او را حورده‌اند بجنگد چقدر شقاوت دارد . 

زمانی که ژنرال غلام حیدرعان بعد از اين فتح معظم حود به کابل 
مراحعت نمود » او را به رتبه نایب سیهسالاری ارتقا دادم و به جهت خحدماتش نشان 
الماس به او اعطا نمودم و نیز تعداد ریادی از افواج کابل را به سر کرد گی پروانه 
خحان محض افتخار مشارالیه به استقبال او فرستادم. به اين قسم اشکالات بزرگی که 
با غلجایی ها فراهم آمده بود» بکلی به انجام رسید . 

وقتی محمد ایوب خان شنیده بود یاغی ها لشکر مرا مغلوب نموده اند 
بدون اطلاع دولت ایران از تهران فرار نمود» ولی ترتیب زی رکانه و با کفایت 
ادار؛ اخبارنویسان من» قسمی است که هیچ شخصی که‌قابل اعتنا باشد نمی تواند 
در ایران يا روس یا هندوستان یا افغانستان حرکتی نماید » مگر اينکه از حر کات 
او | گاه گردیده خبر می دهند» لهذا از ح رکاتی که محمد ایوب خان در نظر 
داشت مطلع شده به تمام سررحدات قراول گذاشتم که محض اینکه از سر حد گذشته 
داحل مملکت من شود او را اسیر نمایند. وقتی مشارالیه به سرحد غوریان* رسید 
دید قراول های من به جهت پذیرایی او در آنجا حاضر و منتظرند . به عوض اینکه 
تاج سلطنت کابل را تحصیل نماید با کمال صعوبت جان خجود را سلامت بدر برده 
به طرف صحاری غیر آباد حراسان فرار نموده در آنجا پنهان گردید و با زحمت 
زیاد از چنگ آنهایی که به جهت تسلیم نمودن تاج سلطنت منتظر او بودند نجات 
یافت. چنانکه گفته اند کسی که سر حود را به سنگ می زند سننگ آزرده نمی 
شود» ولی سر خود را می شکند . محمد ایوب خحان پس از کوشش و زحمت زیاد 
حود را به ژنرال مک لین و کیل فرمانفرمای هندوستان مقیم مشهد بطور نظربند 
دولتی تسلیم نمود . بعد از چند فقره مکاتبات لرد دوفرین فرمانفرمای هندوستان 
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تبث غورباد00۲187 در غرب هرات و نزدیک مرر ایران واقع است. 


۱۳,۱ 
این اقدام عاقلانه را نمود که محمد ابوب خان را از ابران به هندوستان آوردند و 
حالا آنجا می باشد و از افتادن به دست سربازهای شجاع من محفوظ است. 


حالا رسیده ام به جنگ سومی داحلی معتنابه که در سال ۱۳۰۵ ۰. ق. واقع 
گردید که منجر به جنگ مذ کور شد و نتایجی که از اين جنگ حاصل کردم بعد 
از این به جهت اطلاع مطالعه کنند گان کتاب خود بیان خواهم نمود. در موفع 
دیگری بیان داشته ام قبل از اينکه از روسیه حودم از راه دیگر عازم افغانستان 
شوم» سه نفر از بنی اعمام خود یعنی سردار عبدالقدوس خحان و سردار محمد سرور 
حان و سردار محمد اسحاق خان را به طرف بلخ فرستاده بودم و شرح مفصلی در 
باب مسافرت آنها در فصول قبل اظهار داشته ام. | کنون به جهت این یاغی عمده 
یعنی سردار محمد اسحاق خان پسرعموی خائن و غدار خودم باید شرحی از 
حالاتش بیان نمایم» مشارالیه پسر غیر مشرو ع عمویم امیرمحمد اعظم خحان بود که 
مادرش دختر یکی از ارامنه عیسوی از جمله حدمهةٌ حرمسرا و عیال مشرو ع عمویم 
مطالعه کنند گان این کتاب از فقراتی که در فصول قبل خوانده اند ۱ 
ازسیرت و سرشت پدر محمد اسحاق خان کاملاً آگاه اند و نیز به حاطر خواهند 
داشت که بعد از وفات پدرم چه خدماتی به او نموده و او را به تخت سلطنت کابل 
نشانیدم. سلطنت به تصرف پدرم بود و باید من حانشین آو می شدم» ولی تحت 
سلطنت را به عمویم گذاشتم و چه خدماتی تا دم مر گش به او نمودم. رفتار رئوفانه و 
حامیانه که نسبت به پسرش محمد اسحاق خحان و ساير اولادش کردم لازم به تکرار 
نیست» زیرا که این فقرات را در موقع دیگر قبلا بیان داشته ام. تمام اين محبت ها 
را فراموش کردند البته مطالعه کنند گان این کتاب می توانند خیال نمایند محمد 
اسحاق خان جقدر بی حقوقی نمود نیز به عاطر دارند که تمام فسادی که در 
خحانواده ما فراهم آمد به واسطة امیرمحمد اعظم خان بود که پدرم و شیرعلی خحان 


۳۲ 


را با یکدیگر دشمن کرد و همین میل فساد در نهاد پسرش محمد اسحاق خان هم 
موجود و باید دیر یا زود بروز می نمود . 

وقتی که از روسیه حر کت کردم همراهان نحود را قسم قرآن دادم و 
الحال قر آنی را که در آن وقت محمد اسحاق خان مهر نموده در کابل نزد من 
موحود است. مشارالیه قسم حورده بود با من وفاداری و صدافت و اطاعت رفتار 
نماید من هم مشارالیه را در سال اول حکمرانی خودم فرمانفرما و حکمران 
تر کستان مقرر داشته اعتماد کامل ب او و به قسم او داشتم و به تمام حکام و. 
صاحب منصبهای نظامی که آنها را از کابل به ترکستان می فرستادم مژ کداً 
دستورالعمل می دادم که همه وقت محمد اسحاق خان را برادر و یسر من بدانند 
عرایضی که هر هفته به کابل نزد من می فرستاد و حالا در دفاتر من ضبط است پر 
از اظهارات اطاعت آمیز و وفاداری می باشد . وضع نوشتجات مشارالیه به عنوان 
من به قسمی بود که پسر حیلی با احلاص و نو کر مطیع به پدر یا آقای حود 
بنویسد . عرایض خود را به اين الفاظ امضاء می‌نمود «غلام و نو کر حقیر شما 
محمد؛اسحاق » به این حهت من او را فرزند و برادر عزیز خطاب می‌نمودم. جون 
هیچ خیالی در باب بی وفایی او نداشتم بهترین تفنگها و اسلحه که در تر کستان بود 
به او تفویض نمودم» چرا که مشارالیه در سرحد روس بود . چنین صلاح می‌دانستم 
که ذحایر زیاد از هر قسم آنجا داشته باشم یعنی ادوات حربیه و آذوقه وعلوفه و 
هر گونه ملزومات به جهت مواقع لازمه حاضر باشد و حالا هم چنین است. در آن 
وقت نمی‌دانستم اسلحه و پول حودم به مخالفت خودم به کار برده خواهد شده و 
گلوله ها از توپ و تفنگهای ته پر اعلی که به دست او سپرده بودم به طرف سینه من 
شلیک خواهد گردید . 

از روز اول که او را هت کستان گذاشتم می گفت مخارج لشکر زیادی 
که در آنجا اقامت دارد» این قدر گزاف است که عایدی مملکت به جهت آنها 
کفاف نمی دهد . لهذا | کثر اوقات پول نقد که از ولابات دیگر تحصیل می‌نمودم به 
جهت او می‌فرستادم که به سربازهای من بدهد . تمام این اوقات محمد اسحاق نان 
طلا و اسلحه جمع و مخفیانه تهیه می نود و به مخالفت من اسباب چینی می کرد . از 
آن حمله خود را نزد اهالی تر کستان شخص مقدس و مسلمان خیلی پارسایی 


۳5۳ 

جلوه داده بود . صبح های زود برنحاسته در مسجد به نماز حاضر می‌شد . این رفتار 
او یک فرقه از مسلمان‌ها یعنی ملاها را مشتبه ساخته بود» زیرا که اینها فقط 
اشخاصی را دوست دارند که نماز طولائی می خوانند و روزه نگه می دارند»بدون 
اينکه اعمال آنها را بسنجند. ۱ 

این ملاهای جاهل فرمایشات عارف ربانی خواجه عبدان انصاری را در 
نظر نداشتند که می‌فرماید نماز زیاد کار پیرزنان است» روزه زیاد از ماه رمضان 
صرفه نان است» لکن امداد به دیگران کار مردان است و همین عارف ربانی می 
فرماید : دل به خلق مبند که نحسته شوی دل به حق ببند تا وارسته شوی. بترس از 
کسی که نترسد و هرچه کند نپرسد » اگر بر روی آب روی حسی باشی» و اگر 
در هوا پری مگسی باشی» دل به دست آر تا کسی باشن. 

فریب دیگری که محمد اسحاق با مسلمان های بی ترییت به عمل آورد این 
بود که علاوه بر اینکه مشارالیه حود را مرشد و ملا به قلم داده بود » داحل سلسلة 
نقشبندیه شده بود . بانی این سلسله دراویش که موسوم به نقشبند است» یک نفر 
ازاولیای بخارا مسمی به خواجه بهارالدین است که معاصر امیرتیمو رگو رکانی 
بوده است. شک نیست که تعلیمات بانی این سلسله حیلی معقول و مقدس می باشد » 
ولی حیلی از حیله بازیهای او کاذب هستند و جهت عمده که برای تحصیل مرید 
کوشش می نمایند این است که می خواهند از مرید اخذ پول نموده عمر حودشان 
ر به مفت خواری به سر ببرند . این اشخاص صرف نظر دارند از اینکه این رویه بکلی 
حلاف تعلیمات و اعمال پیغمبر ما می باشد که حودش هميشه زحمت می کشید و 
نیز این رویه حلاف دستورالعمل باقی سلسله یعنی خحواجه نقشبند می باشد » زیرا که 
حودش هم از قرار معلوم کوزه گری می نموده است و حیالات خود را مصروف 
عبادت می داشته» طريقهٌ تعلیمات او از منظومات فارسی که حودش فرموده 
منتخب شده است که می فرماید دستهای خود را به کار وادارید و دل حود را با 
محبوب خود بدارید .در ظاهر به کار دنیای مجازی مشغفول باشید و باطناً 
مصروف ترییت روح خود و کارهای دنیای حقبقی باشید. . جون ترا کمه محصوصاً 
به این سلسله گرویده اند محمد اسحاق خان به اهالی این سلسله شامل گردبد که 
تر کمان هایی که تحت حکومت او بودند به سوی حود مایل نماند پیرهی کادب 





۳ ۱ 

مزر شریفبه مد اسحاق ان فد که ما ها شده اس که اجه نش 

تخت سلطنت کابل را به شما مرحمت نموده است. 
اد قدری بر گردیم به جهت بیان نمودن اینکه سهسالقبل از این شورش به 
من اطلاع داده بودند که محمد اسحاق ان بیشتر از مبلفی که محاسبهٌ آن را به من 
می دهد از مالیات جمم آوری می نماید و بیشتر از مبلفی که به جهت تمام 
لوازمات از فالیات ولایت می گیرد پول دارد. جون این فقره مقرون به درستکاری 
نبود که برعلاوه از من پول بخواهد . بس از وصول این اطلاع یکی از مأمورین 
خود را فرستادم که محاسبات محمد اسحاق خان را رسید گی نموده گزارش* 


صحیحی در این باب به من بدهد ؛ | گرچه به من می گفتند حیالات محمد اضمحاق 


خحان نسیت به صما صادقانه نیست» ولی من نمی توانستم به قبول نمودن حرفی 
برحلاف او خود را مجبور نمایم. 

در چندین مواقم دیگر همین قسم اطلاعات به من رسید » نقط از این گونه 
اعبار ۶ تجاهل می نمودم» بلکه به مردم جداً قدغن می کردم که برحلاف محمد 


۱ اسحاق خحان اظهاری ننمایند . سال بعد به محمد اسحاق خان نوشتم به ملاقات من 


بياید و محاسبات خود را پیاورد » ولی حودش متعدّر شد به اينکه ناخحوش است و 
حساب را به دست یکی از معاونین خود فرستاد . در این وقت به من خبر رسید که 
افساد او از اندازه گذشته است. مشارالیه نیز اکثر مردم را قسم قر آن‌می داد که 
با او وفاداری نمایند و اشخاصی که ستم نمی حوردند يا تنبیه می کرد یا به قتل می 
رسانید . وقتی شنیدم مشارالیه ناحوش است یکی از اطبای دربار خودم موسوم به 
عبدالشکورخان را که حالا در کابل است به جهت معالج؛ٌ او فرستادم این طبیب 
زیر ک چون می دانست شاید کاغذ او را آدمهای محمد اسحاق خان بگیرند به من 
نوشت مرض سردار مرضی است نفسانی نه جمسانی کنایه این طور به من حالی 
کرد که ابداً علتی ندارد مگر اینکه نسبت به شما عداوت دارد. 

با وحود این اطلاع و راپورتهای دیگر که اتصالا از وسایل متعدده به من 





۰ در متن: راپورت 


۶ - در متن: اخبارات 
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می رسید در باور نمودن آنها تردید داشتم» ولی تقریباً مقارن این اوقات به مرض 
طولانی نقرس بطور شدت گرفتار شدم که تا چند ماه امتداد داشت. در ماه شوال 
سال ۱۳۰۵ ه. ق. در منزل نیلاقی حود در کوهستان لمغان که تقریباً چهار فرسخ 
از کابل مسافت است» حیلی سخت ناخوش شدم و این نزول مرص تا ماه ذیححه 
سال ۱۳۰۵ ه. ق. امتداد داشت. هیچ کس غیر از اطبای دربار و نو کرهای 
شخصی من احازه نداشت به دیدن من بیاید . چون اشخاصی که می خواستند برای 
کار مرا ملاقات نمایند و همیشه حتی در حالتی که ناخوش بودم به من دسترسی* 
داشتند . از این معنی که کسی ماذون نبود نزد من بياید به شبهه افتادند» لهذا در 
افواه منتشر شد که وفات یافته‌ام و این خبر از مردم پنهان است. 
۱ محمد اسحاق خان بی وفا که حبر وفات مرا شنید ادعا نمود که جانشین 
امیر اوست و امارت به او تعلق دارد و خیلی از رعابای وفادار مرا فریب داده 
اظهار داشت جون همیشه با من بطور برادر و فرزند رفتار می نمود استحقافم از 
دیگران به امارت بیشتر است و نیز اظهار داشت خیال دارم فورا به طرف کابل 
حر کت نمایم تا نملکت افغانستان به تصرف انگلیس ها بیاید . چون همین که به 
بینند مملکت بی صاحب است دور نیست همچو اتفاقی بیفتد . 

محمد اسحاق خان از روی واقعی مشغول اقدامات گردیده مسکو کاتی به 
اسم نحود سکه نمود که روی آنهابه این عبارت سکه شده بود «لااله الا الّه امیر 
محمد اسحاق خان » وقتی این خبر به من رسید ژنرال غلام حیدرخان نایب 
سپهسالار و ژنرال کتان حان که بعدها بواسطه کم جرأتی او از زمانی که با محمد 
اسحاق خان نابکار جنگیده شکست خورده معزولش کردم و کمان دان عبدالحکیم 
حان# و ژنرال فیض محمد ان که حالا رئیس فوج حاصه است و کرنیل حاجی 
گل خان و کرنیل عبدالحیات خان و دیگران را با چهار فوح سواره نظام و سیزده 
فوج پیاده نظام و بیست و شش عراده توپ از راه بامیان به جنگ محمد اسحاق 
خان فرستادم و از طرف دیگر سردار عبداله عان‌طوعی که‌در آن وقت‌حا کم 


*- در مت : دسترس ۱ 
عبد الحکیم ان پسر ژنرال ابواحدخان و معلم نظامی و مشاور امیر عبدالر حمان خان بود . 
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قته قن و بدنعشان بود و حاا دایم الحضور است. از طرف مشرق به طرف بلخ 
حر کت نمود . 

به تاریخ دهم محرم سال ۱۳۰۹ ه.ق. عساکر ژنرال غلام حیدرخحان وارد 
اییک* که دو منزلی بلخ است گردیده و به تاریخ شانزدهم محرم سنه ۱۳۰۹ ۰ 
عسا کر سردارعبدالثه خان با ژنرال مذ کور ملحق گردید. به تاریخ بیست ودوم 
محرم ۱۳۰۳ ه.ق. در دره غزنیکک که سه میل به طرف جنوبی تاشغرغان می باشد 
جنگ واقم شد . این جنگ خیلی شدید و مفصل بود» زیرا که لشکر محمد اسحاق 
خحان که تعداد آن از بیست هزار الی بیست و چهار هزار نفر بودند با حودش و 
پسرش اسماعیل خان جد و جهد می نمودند که فاتح شوند» چرا که می دانشتند 
این جنگ اقبال و ادبار طرفین را مشخص خواهد نمود . از طرف دیگر مطالعه 
کنند گان فصول قبل این کتاب می دانند که از سردار عبدال حان دوستی فدوی تر 
و معتمد تر از ژنرال غلام حیدرخان صاحب منصبی تربیت شده تر و مجرب تر 
نداشتم و هیچ یک از اين صاحب منصبها به آسانی شکست نم نمی خوردند و محمد 
اسحاق خان کم جرأت بود» چنانکه پدرش همین حالت را داشت شخصاً حنگ 
نکرد » ولی صاحب منصبهای نظامی او که اشخاص منتخب بودند که خودم به محمد 
اسحاق خان داده بودم که در صورت لزوم با روس ها مقابل شوند تماماً اشخاص 
شجاع و مجربی بودند مثل ژنرال محمد حسین خان و کرنیل فضل الذین خان و 
سایرین. ثكثِ_ِ ۱ 

از صبح زود تا خیلی از شب گذشته سربازهای هر دو لشکر با کمال 
تشدد و ثبات قدم می جنگیدند و از طرفین این قدر کشته و زخحمی شده بودند که 
به حساب درنمی آمدند. در اين بین وقت عصری یک دسته از لشکر من با سردار 
عبدالّه حان و ژنرال کتان خان و کمان دان محمد حسین حان و عدالحکیم خان از 
قلب لشکر دور افتاده از عساکر محمد اسحاق خان که به سر کرد گی محمد 
حسین خان هزاره می حنگیدند شکست سختی خوردند » از طرف دیگر وقتی که 
جنگ بین ژنرال غلام حیدرخان و دشمن اشتداد داشت» بعضی از سربازهای نمک 





* در متن هییک 
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به حرام به ژنرال محمد حسین خان هزاره ملحق شده به طرف تپه که محمد اسحاق 
" ان آنجا بود به تانجت رفتند که به او سلام نمایند » مشارالیه به واهمة اینکه این 
حمعیت که به طرف او می تازند می آیند او را اسیر نمایند و لشکر او شکست 
حورده است روی فرار نهاد. لشکرش تا مدتی بعد از غروب آفتاب که هوا بکلی 
تاریک شده بود با غلام حیدرخان مشغول جنگ بودند حود محمد اسحاق نان به 
عجله هرچه تمامتر مشغول فرار بود. همین که به لشکرش خبر رسید که سردار آنه 
فرار نموده است» حود راباعته آخرالامر شکست خوردند. 
حلاصه به تاریخ بیست و دوم محرم ۱۳۰٩‏ ۰. ق. ژنرال غلام حیدرخان این 
فعح بزرگ را حاصل نمود. از طرف دیگر یک حزء از لشکر من که شکست 
خحورده بودند چنان سراسیمه فرار کردند که تا رسیدن به کابل ابداً در هیچ جا 
قرار نگرفته چنانکه | کثر آنها * بدون اینکه به کابل بیایند به وطن خود رفته انتشار 
داده بودند که ژنرال غلام حیدرخان مقتول شده است و تمام لشکری که به جنگ 
محمد اسحاق حان فرستاده شده بود متفرق شده اند و : فی الواقم حکمرانی من به 
اتمام رسیده است» ولی من رویهٌ بعضی از حکمران های افغانستان را مثل شیر علی 
نحان یا عمویم محمد اعظم خان نداشتم که به محض شکستی که به آنها می رسید 4 می 
گر یختند .با کمال بردباری تحمل نموده یک روز انتظار کشیدم. حوشبختانه صبح 
روز دیگر بعد از آنکه لشکر شکست خورده به کابل رسیده بودند» خبر فتح 
لشکر من و شکست دشمن رسید و اين قضیه ثابت نمود که فتح و نصرت با 
حداست» | گرچه عسا کر دشمن اولاً فتح کرده بودند و لشکر من شکست خورده 
بودند » ولی چون مشیت خداوندی بر اين تعلق یافته بود که شخص من حکمران کل 
او یعلی اهالی افغانستان باشد » دشمن فرار نمودند و فتح قسمت من گردید . 
بعضی از صاحب منصبهای محمد اسحاق خان تاخته نزد او رفته بودند که 
خبر فتح لشکر او را به او بدهند » ولی مشارالیه حرف آنها را قبول نکر د . همانجا 
همه را به قتل رسانیده گفته بود اینهاخائن می باشند می خواهنند مرا به مکر و حیله 
گرفته به دست دشمن بسپارند. در پاداش حدمات نمایانی که ژنرال شجاع من غلام 





در متن: چنانچه | کثری از آنها 
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حیدرخان کرده بود» نشان الماس دیگری به جهت او فرستاده او را به رثبة 
سپهسالاری تر کستان ارتقاء دادم و حالا هم دارای منصب مذ کور می باشد . 

بعد از این شکست محمد اسحاق خان» به چندین جهات به جهت من لازم 
شد به تر کستان بروم و جهات عمده آن این بود: اولاً ولایت را به حوبی منظم نموده 
کارهای حکومتی آنجا را که از چندین سال بکلی سپرده محمد اسحاق خان بود 
دایر نمایم. ثانیاً به جهت تبعید بعضی اشخاص خائن نمک به حرام مثل سلطان مراد 
که در کمک دادن محمد اسحاق خان شامل بوده است اقداماتی بنمایم تا دیگر 
اسباب فساد و زحمت در مملکت فراهم نياید. ثالثاً به من اطلاع رسیده بود که 
یکی از دول همسایه در فراهم آوردن اسباب این شورش انگشتی داشته است و این 
امر محمد اسحاق خان را جری کرده بود که شورش نماید . رابعاً به من اطلاع 
داده بودند که بعضی از صاحب منصبهای بزر گ لشکر من که در تر کستان بوده 
اند رفتارشان نسبت به من صادقانه نیست و اگر اسحاق خان این قدر کم جرأتی 
نمی کرد به او ملحق شده بودند» ولی از اظهار اين معنی مشعوفم که اين عبر کذب 
ثابت شد » جنانکه در همان نقطه شخصاً در اين باب تحقیقات به عمل آوردم دانستم 
این فقره بی اصل بوده است نیز حیال داشتم به هرات رفته استحکامات قوی در 
آنجا و تمام سرحدات شمالی و مفربی خود به جهت منم تخطیات روس ها احداث 
نمایم» ولی این خیال به واسطة عدم پول بخوبی صورت نگرفت» زیرا که گمان می 
کردم دولت هندوستان به من امداد حواهد داد » چون مددی نرسید » هرقدر ممکن 
بود از مالیات مملکت خودم به جهت تعمیرات دفاعیه حر ح نمودم از جمله این 
تعمیرات قلعهةٌ عمده و حیلی معتنایی در ده وادی نزدیک مزار شریف تازه ساختم. 
این قلعه در تمام مملکت بزر گترین و محکمترین قلاع است. قلعه مذ کور سر کوهی 
واقم است که مشرف و مسلط بر دره‌می‌باشد که راه ب زرگ خاک روس و شهر 
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بلخ که پایتخت تر کستان است از وسط آن دره می گذرد * 

پسر خودم حبیب الله خان را به نیابت خود به کابل گذاشته در ماه صفر 
۰ هق.موسم پاپیز خودم عازم مزار شریف گردیدم و تا ماه ذیحجه ۱۳۰۷ .ق. 
۱ از آنجا مراجعت نکردم.در اين وقت که به تر کستان اقامت داشتم نو کر قدیم و 
حیلی امین و وفادار من ژنرال احمد خان که از جانب من در هندوستان سفیر بود 
وفات یافت و لارد لنسدون# که بعد از لر دوفرین به فرمانفرمایی هندوستان سفیر 
و مأمور شده بود با من مکاتبه نموده در باب امورات داخلی افغانستان به من 
مصلحت داد چون صلاح او را نمی توانستم بپذیرم احتمال دارد از اين بابت مکدر 
شده بود » در این باب در موقع حودشمذا کره خواهم نمود . سلطان مراد قندوزی 
هم فرار نموده در تر کستان متصرفی روس به اسحاق خان ملحق گردید و حالاهم 
همانحا می باشد . زمانی که در مزار شریف بودم اهالی بدنعشان هم شورش 
نمودند» آنها را تنبیه کردم و دیگر اسباب تشویش به جهت من فراهم نیاوردند . 

در زمان اقامت در ت رکستان واقعةٌ دیگری هم اتفاق افتاد . در ماه دبیم 
الثانی ۱۳۰۰ ۰. ق. روزی مشغول دیدن سان عسا کر مقیم مزار شریف بودم. در 
این بین یکی از سربازها گلوله از تفنگ خود به طرف من خالی نمود » چیزی 
نمانده بود که کشته شوم و اینکه جان به سلامت بدر بردم سری است که نه حودم و 
نه آنهایی که حاضر بودند توانستیم بنهمیم» چرا که فهمیدن این معنی ناممکن است 
که چطور گلولهٌ تفنگ وضط صندلی که روی آن نشسته بودم سوراخ نموده است و 
به عوض اینکه از بدن من بگذرد به غلام بچه که عقب سر من ایستاده خورده او را 
سخت مجروح نموده این صندلی را بطور یاد گار نگاه داشته ام من شخص قطوری 
هستم و صندلی مذ کور این قدر وسعت داشت که برای نشستن من مکفی بود » 
اسباب حیرت است که چطور گلوله از گذشتن وسط سینه من حطا نمود جنین است. 

هر گاه حداوند خواسته باشد جان شخصی را محافظت نماید هیچ کس 
نمی‌تواند او را تلف کند. چنانکه گفته اند اگر تیغ عالم بجنبد زجای نبرد رگی» تا 


۱ * - در متن: می گذرم 
+ لرد لنرو 1۵11600۷7060 
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نخواهد حدای و مفاد آیه؛شریفه است: اذا جاء اجلهم لایستا حرون ساعه 
ولایستقدمون* جهت دیگر هم که مرا حافظت می نماید این است و یقین دارم این 
معنی از فقره ذیل تصحیح می شود . در زمانی که طفل بودم به من گفتند شخص 
مقدسی طلسمی دارد که به کاغذ می نویسد » هر کس با حود نگاه بدارد هیچ 
اسلحة ناری یا اسلحة دیگر به او کار نمی کند. اول اثر این طلسم را معتقد نبودم 
لهذا طلسم مزبور را به گردن گوسفندی بسته امتحان کردم» | گرچه یل سعی 
کردم حیوان مذ کور را به گلوله بزنم» ولی هیچ گلوله به او صدمه نزد . به ان دلیل 
ناطق به طلسم مذ کور معتقد شده به بازوی راست خودم بسته از طفولیت تا کنون 
همراه دارم. اعتقادم این است اسباب حفاظت من همین طلسم شده است. متأسفم 
سبب این حر کت سرباز که می خواست مرا به گلوله بزند معلوم نشد » زیرا که یک 
نفر ژنرالی که نزدیکش ایستاده بود بلاتأمل همانجا او را به یک ضرب شمشیر به 
قتل رسانید » اگرچه فریاد زدم او را نکشید تا تحقیقات به‌عمل آید» چرا که به 
حیال من سرباز مذ کور را یکی از دشمنان قوی و مخفی من مخصوصاً به این کار 
واداشته‌بود . ۱ 

اتفاق عمدة دیگر که در زمان اقامت من به تر کستان واقع شد این بود که 
از دو نفر عیال من دو پسر متولد شدند » یکی از آنها به تاریخ نوزدهم محرم ۱۳۰۷ 
ه.ق. که اسم او را به اسم حلیفه دوم « محمد عمر » نهادم و دیگری به تاریخ یازدهم 
صفر ۱۳۰۷ ه. ق. متولد شد. . اسم او را به اسم خلیفه و داماد عزیز پیغمبر «علی» 
نهادم. این پسر حالا به جهت تسکین قلب اهالی آنجا در تر کستان می باشد تا آنها 
او را به بینند » زیرا که نحودم پادشاه آنها هستم نمی توانم نزد آنها بمانم. محمد 
عمر پسر کم بنیه می باشد. مشارالیه به کابل است و بعضی اوقات مثل سایر 
برادرهایش به همان ترتیباتی که مخصوص دربار خودم می باشد » به دربار برادر ۱ 
حودش حبیب الّه حان حاضر می شود . 

به تاریخ ششم ذیحجه سنه ۱۳۰۷ ه.ق که به کابل مراجعت نمودم در زمان 
غیبت دو سالة من پسرم حبیب الله حان بطور عاقلائه و زیر کانه حکومت کرده.بود 





* سورة اعراف» آیه ۳4 حزء هشتم 
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که کاملاً برحسب میل من بوده است. به پاداش این حدماتش» دو نشان به او عطا 
نمودم که به جهت خدمات نمایان در امورات مملکتی و یکی به جهت اینکه شورشی 
را که سربازهای فوج قندهاری و هزاره برپا نموده بودند شجاعانه جلو گیری 
کرده بود . مشارالیه در اين موقع با کمال شجاعت رفتار نموده به تتهایی سواره در 
میان سربازهای یاغی رفته بدون اينکه بترسد که به او صدمه حواهند رسانید از اين 
رفتار دلیرانه به سربازها ثابت کرده برد که به آنها اطمینان دارد والا بدون 
مستحفظ جرأت نمی کرد به میان آنها برود و بهآنها وعده داده بود تظلمات آنها 
را اصفا نموده غوررسی نماید . . به این قسم فتنه را خوابانیده بود و نیز یک دو فقره 
جزیی دیگر را هم که می حواستند اغتشاش نمایند و به او اطلاع رسیده بود که 
احتمال دارد این اغتشاش در جاجی و منگل واقم شود » خوابانیده بود .از آن 
وقت او را مجاز داشتم که به عوض من به دربار عمومی جلوس نماید » زیرا که در 
تدبیر و دانایی او اطمینان کلی حاصل کرده ام. کارهای متعلق به امورات نحارجه 
را با کارهای حیلی معتنا و مهمی که تعلق به امورات داخلهةٌ مملکت دارد بر عهدهة 
حودم گذاشته ام. چون این فصل گویا برای مذا کر جنگهای داحلی و اغتشاشات 
دیگر باشد در اين محل در باب اموراتی که راجع به این فقرات نیست دیگر 

مذا کره نمی نمایم. 
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۷ حنگ با طا یمه هزارو* 


این جنگ جهارمین جنگ داخلی می باشد که در زمان حکمرانی من اتفاق 
افتاده است. اعتقاد این است که اپن جنگ بالنسبه به جنگهای دیگر بیشتر باعث 
ازدیاد شو کت و قوت و قدرت و امنیت و سلامت سلطنت من گردیده است. اولا 
مردمان هزاره بربری قرنهای بسیار اسباب وحشت حکمران های افغانستان بوده 
اند » حتی پادشاه اعظم نادرشاه افشار که افغانستان و هندوستان و ایران را به حیطة 
تصرف در آورده بود نترانست طایفه هزار؛ُ گردنکش را مطیم نماید . انیا هزاره 
همیشه در ولایات حنوب و شمالی و مغربی افغانستان به مسافرین تعدی می‌نمودند . 
ازوقتی که تاخت و تاراج آنها به اتمام رسیده بحالت مملکت بکلی منظم گردیده 
است. ثالثأً این طایفه همیشه حاضر بودند همین که کسی از حارج تخطی نمود و به 
افغانستان حمله نماید با او ملحق شوند . جون هزاره ها حود راشیعه می‌دانند و 
دیگران سنی هستند » اعتقادشان این است که همه افغان ها کافر می باشند. ‏ 

بزر گترین امپراطورهای مغول یعنی بابر پادشاه در اوایل مائه دهم هجری 
قمری در توز ک خود می نویسد من نتوانستم به مخالفت این طایفة قوی در میان 
بجنگم چنانکه عين عبارتی که می نویسد این است: «به این قسم مشفول جنگ شدم 
که شبانه نقبتاً به سر آنها ريخته وز مُرخ را متصرف گریدیم و به وقت نماز صبح به 
سر هزاره ها ريخته کاملاً آنها را کوبیدیم.» نیز از توزک بابر پادشاه معلوم می 





+ سراه کابل به‌هرات و بالاخره به مشهه در ایران از دره های‌تنگی عبور می کنه که‌ناحیة 
قلمرو و هزاره ها می باشد . این قبیله هم از لحاظ نژاد و هم از حیث ظاهر و اخلاق و عادات». 
اختلاف زیادی با قبایل دیگر اففانستان دارد . اینان همانند مغولان چشمان متمایل به طرف 
پایین و گونه های برجسته دارند و ريش آنان کم پشت است. در لباس مردان و زنان حصوصاً 
در کلاه آنان خصوصیات غریبی وجود دارد . هزاره جات در افغانستان از کابل وغزنه‌تا 
هرات و از قندهار تا بلخ است. در سال ۰۱۸۹۱ (- ۰۰۱۳۰٩‏ ق.) امیر عبدالر حمان خان 
آنان را سر کوب کرد . از اين رو عده ای از آنها به حراسان آمدند و گروهی نیز به سیستان 
و بلوحستان خصوصاً به شهرهای زابل و زاهدان مهاحرت کردند . (مقدمه ای بر شناخت ایل 
ها» چادرنشینان و طوایف عشایری ایران» جلد دوم» صفح؛ )۱۰۱ - ۱۰۱۵) 
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شود که هزاره ها در آن زمان هم عادی بر این بودند که مسافرین را در معابری 
که مخوف کرده بودند و کسی نمی توانست بدون مستحفظ زیاد عبور نماید تانعت. 
و تاراح نمایند به جهت اینکه مطالعه کنند گان کتاب خود را در باب هزاره قدری 
مطلع نمایم اظهار می دارم که این طایفه در قلب مملکت افغانستان واقع شده اند و 
دره های محکم و قلل جبال شامخه را از کابل و غزنین و کلات غلجایی تا نزدیک 
هرات و بلخ ممتد است» در تصرف دارند . علاوه بر اين قطع؛ُ بزر گی که در نقطة 
مر کزی مملکت و بالطبع مستحکم است وطن آنها می باشد . 

هزاره ها در تمام مملکت افغانستان منتشر می باشند و به هر ولایت و 
قصبات و قلعه جات دیده می شوند . در افغانستان مثلی می گویند که‌اگر هزاره 
های حر بار کش نبودند و از عهدهٌ کارهای ما برنمی آمدند باید خودمان مثل الاغ 
کار خود را می کردیم. هزاره ها طایفةٌ مخلوطی می باشند که آباء و اجداد آنها 
از اهالی مستعمرات نظامی می باشند که سلاطین مغول احداث کرده بودند. در 
ماه دهم هجری ابوالفضل* می نویسد: که این طایفه بقیه قشون مارین خان نواده 
جنگیز خان می باشند. گمان عمومی در افغانستان این است که | کثر سلاطین که از 
طرف مغرب به هندوستان تاخته اند » رسمشان این بوده است که اهالی مملکت 
خود را .در امتداد راه هندوستان محل سکنا داده پورت برای آنها معين می کردند 
که از عقب سر خود محفوظ باشند و به همین جهت مغول ها » طايفةٌ هزاره را از 
ابتدای مغربی حا ک افغانستان الی انتهای شرقی مملکت» محل سکونت دادند . مثل 
اینکه اسکندر کبیر طایفهةٌ کافر را از خوقند و بدخشان تا جترال و حدود پنجاب» 
محل سکونت داد و این هزاره ها تماما اهل تشیم می باشند . 

اکنون که این طایفه بزرگ و زحمت کش و شجاع را با اوطان و اصلیت 
آنها به مطالعه کنند گان کتاب خود معرفی نمودم» شرح وسایل و نتایج جنگ 
مذ کور را بیان می نمایم» | گرچه عادت این طایفه چنین بود که اسباب احلال امنیت 
مسافرین را در راه فراهم می آوردند» ولی فقط همین مسئله به جهت من عذر 


#- ابوالفصضل» یکی از وزرای | کبر پادشاه هندوستان بوده است. 
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موجهی نبود که اقدامات سخت در باب آنها بنمایم. علاوه بر آن* بعضی از 
سر کرده های آنها نسبت به من رفتار دوستانه داشتند که باید در عوض از من 
مهربانی می دیدند» لکن در سنهٌ ۱۳۰ قوقتی که من در باب غابلةً بزرگ 
تر کستان مشوش و پریشان بودم و از راه کوهستان به مزارشریف می رفتم» یکی 
از طوایف هزاره موسوم به طایفةٌ شیخ علی که در حدود شمالی و مفربی محال 
بامیان سکنا داشتند به مخالفت من بر حواسته مأمورین مرا از ابتيا ع نمودن آذوقه و 
علوفه به جهت عسا کر و مالهای بنه ممانعت کرده بودند و اين فقره در سفر خیلی 
اسباب زحمت من شده بود . وقتی در سنهٌ ۱۳۰۷ ه. ق. به کابل مراجمت می کردم؛ 
سردار عبدالقدوس خحان را به حکومت بامیان# گذاشته به او دستورالعمل دادم که 
سر کرده های هزاره را در اکثر اوقات به حضور خحودش دعوت نموده به آنها 
بستمریات و انمامات و حلعتها داده آنها را ترغیب نماید که رعایای مطیع و 

آرامی بشوند . 

۱ هزاره های طایف؛ شیخ علی که آنها را میرحسین و بعضی سر کرده های 
دیگر اغوا کرده بودند» مسلح گردیده شروع به جنگ نموده قوافل را تاخت و 
تاز نمایند . ابتدای اشکالات را فراهم آوردند . علاوه بر آن به یکی از دسته های 
لشکر افغانی حمله نمودند. از این جهت مصمم شده لشکری به سر آنها فرستادم که 
آنها را شکست دادند . بعضی از آنهامقتول و جمعی مطیم حکومت من شدند . بقية 
آنها را اسیر نموده به کابل آوردم؛ لکن با اسرا به کمال مهربانی پیش آمده 
نصیحتشان کردم که در آتیه اسباب اغتشاش فراهم نیاورده رعایای مطیع و 
باوفایی باشند و آنها را معجلا به اوطانشان مراجعت دادم. 

در بهار سال ۱۳۰۸ ه.ق. .بعضی از هزاره ها » بنای تاخت و تاراج به 
مسافرین نهادند . مأمورین نظامی من که در غزنین اقامت داشتند به بعضی از 





*- در متن: برعلاوه ۱ 
بامیان ۵21۳0180 مر کر استان بامیان‌با ۱۷:۱ کیلومتر مربع مساحت و ۰ نفر 
جمعیت (در سال ۱۹۸۱ ع۰) در غرب کابل و جنوب استان سمنگان واقع است. 
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سر کرده های هزاره مخصوصاً به س رکرده های اور زگان* کاغذی نوشتند که !گر 
رعایای خودمان نمی خواهند آرام‌بگیرند» دول اربعه همسایه این امر را اسباب ‏ 
" ضعف ما خحواهند دانست و بدنام حواهیم شد . لهذا مصلحت جنین است شما بیعت 
بادشاه ما را قبول نمایید و حنگ و حدال را موقوف بدارید . جون هزاره ها از 
مدت سیصدسال رعایای اطراف خود را تاحت و تاراج نموده بودند و هیچ یک از 
سلاطین» قدرت نداشتند آنها را کاملاً آرام نمایند» حیال می کردند خیلی قوی 
هستند و شکست نخواهند حورد و به قوت خحودشان خیلی مغرور بودند »از این _ 
حهت جواب کاغذ مذ کور را نوشته» ده بیست نفر از سر کرده های آنها مهر 
کردند که مضمون مراسله به قرار ذیل بود: 

«اگر شما افغان ها به استظهار امیر حسمانی خود مفرورید ما به استظهار 
امیر روحانی حود یعنی صاحب ذوالفقار مفرورتر می باشیم# در مراسله مذ کور 
پیشوای روحانی ما و خلیفه پیغمبر ما می باشد و از روح پاک از حیلی استعانت به 
ما می رسید » ولی اين هم یقین است استعانت مذ کور هیچ وقت به مردمان شریر و 
یاغی نمی رسید . نیز در مراسله مذ کور نوشته بودند: «ای مأمورین افغان جرا در 
مراسلةٌ حود اظهار داشته اید چهار دولت همسایة شما می باشد چرا نگفته اید پنج 
دولت»همساية شما می باشد » زیرا که دولت ما را هم باید شامل می کردید» به 
جهت عوبی و سلامتی نعودتان به شم صللاح می دهیم که باید از ما دوری 
تجویند ۰)) 

پس از ملاحظهٌ این مراسله در بهار ۱۳۰۸ ی سردار عبدالقدوس خان 
را با لشکری از بامیان و ژنرال شیر محمد حان را از هرات و زنرال زبردست خحان 
راار کابل برای تنبیه طایف؛ٌ هزاره مقرر داشتم. سردار عبدالقدوس خان را بر این 
سه نقر صاحب منصب» رئیس مقرر داشته اقتدار کامل به او دادم. به سبب ضخنی 
کوهها و عدم راهها تصرف استحکامات هزاره ها حیلی صعب بود » ولی سردار 


۱ «- ار گان 05102880 از توابع استان ار گان می باشد و در جنوب شرقی استان واقع است. 
چون شیعه هستند مقصودشان این بود که بعد از خدا حضرت علی می باشد . 
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عبد القدوس خان شجاعانه و عاقلانه جنگیده دشمن را مغلوب نموده شهر ار گان که 
محکمترین مر کز هزاره ها بود» متصرف گردید. بعد از این شکست اکثر 
سر کرده ها اطاعت مرا قبول نمودند و سردار مذ کور آنها را به حضور من به کابل 
فرستاد به هم آنهایی که به حضور من آمدند و تقریباً صد نفر می شدند با کمال 
ملایمت و نهایت مهربانی رفتار نمودم» چرا که می دانستم قرنها گذشته که اینها 
مطلق العنان بوده اند نخواستم به آنها سختی نمایم» بلکه‌سعی کردم آنها را به 
مهربانی طلب نمایم به همه آنها خلعتنهای ثاخر داده به هر یک از آنها یک هزار 
الی دو هزار روپیه نقد انعام دادم و اين انعام تلافی ضرر زراعت و محصول آنها را 
در زمانی که مشغول جنگ بودند به نحوبی می‌نمود . بعد آنها را مرحص کردم به 
اوطان خود مراحعت نمایند . ۱ 

هزاره ها در زمستان آرام بودند» ولی در بهار سال ۱۳۰۹ ۰.ق. با کمال 
اشتداد بنای یاغی گری را گذاشته محمد. عظیم خان هزاره که لقب سرداری به او 
داده بودم که رتبه اش با حانوادة سلطنتی من مساوی باشد و او را به حکمرانی 
هزاره مأمور کرده بودم؛ غدارانه با یاغی ها ملحق گردید » در حقیقت در ایت 
اغتشاش دومی مح رک بز رگ همین شخص بود . این شخص مأمور معروفی بود که 
حودم او را آنجا فرستاده بودم و به عموم هزاره ها کمال نفوذ را داشت. لهذا 
برحسب دعوت او با حمعیت زیاد به مخالفت من بر خاستند . 

این مرتبه هزاره ها از پیش تر محق تر بودند. شخص خائن دیگری موسوم 
به قاضی اصغر که رئیس روحانی و پیشوای مذهبی هزاره شمرده می شد . در این 
اغتشاش» حامی محمد اعظم خحان گردیده بود . این دفعه دربندهای بین کابل و 
قندهار و سایر نقاط» ولایتها رابستند که مانم از حر کت عسا کر من بشوند به 
زنرال میر عطاخحان هراتی که با لشکر زباد در کابل بود و تقریباً هشت هزار نفر 
می شدند. حکم دادم از طرف غزنین به سر هزاره ها حمله ببرد و به محمد حسین 
نحان سر کرد؛ هزاره ها که یکی از مستخدمین شخصی من و دشمن محمد عظیم 
حان بود حکم دادم از طرف جنوب به آن نمک به حرام حمله برد » پاغی ها 
شکست خورده محمد عظیم خان را اسیر نموده با عیال و اطفال به کابل آوردند. 
مشارالیه در محبس فوت شد پس از اين فتح که محمد حسین خان هزاره به کابل 
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مراجعت نمود » به قدری با مشارالیه بطور مهربانی رفتار نمودم که نشان الماس و 
کلاه شاهزاد گی به او عطا کردم. در حقیقت از سایر اهالی طایفه اومشارالیه را 

بیشتر مقرر داشتم. علاوه بر این او را به حکومت هزاره منصوب نمودم. 
چون سردار عبدوالقدوس خحان سخت ناخوش بود » او را به کابل احضار 
نمودم که اطبای من او را معالجه نمایند. این محمد حسین خان خحائن که به جهت 
حدمات گذشته او در جنگ او را به اين مقام عالی در هزاره حات ارتقاء داده 
این قدر امتیازات به او داده بودم به مخالفت من برحاصت. مشارألیه به همین قدری 
که هزاره های تازه مطیم شده را به جهت شورش تحریک نماید قانع نگردید . 
هزاره های بهسود و سرخ سنگ را که به طرف شمال و غزنین سکونت داشتند و 
همیشه رعایای وحشی صفتی بودند اغوا نمود که شورش نمایند و اینها هم ادوات 
حربیه و قورخانه و شمشیرهای دولتی را تاراح نموده اين مرتبه آتش شورش در 
تمام ولایت هرجایی که طايفةٌ هزاره بودند مشتعل گردید. به اندازه ای که | کثر 
اشخاصی که از اين طایفه در کابل محبوس بودند و کسانی که مستخدمین شخصی 
من بودند و به آنها مثل نو کرهای محرم خودم حیلی مهربانی داشتم؛ فرار نموده با 
شورشیان ملحق گردیدند اهالی ده افشار و هزارههایقله جات اطراف کال + 
دشمن ملحق شدند . : ۱ 
چدانکه قبلاً بیان داشته ام هزاره ها در تمام مملکت با حمعیت افاغنه 
مخلوط می باشند بیم کلی داشتم مبادا شورش عمومی بربا شود و در همین اوقات 
دولت هندوستان سحتی می‌ نمود که سفارت خود را به رباست لرد رابرتس با 
لشکر زیاد به کابل بفرستد و از اين اقدام اهالی افغانستان چنین تصور می نمودند 
که به سبب اینکه نمی توانم شخصاً از عهد شورشیان بر آیم» انگلیس ها می خحواهند 
اففانستان را به تصرف خودشان بیاورند . از طرف دیگر بعضی اشکالات در میمنه 
در کار فراهم آمدن بود. حمراءنخان باجور هم اسباب تشویش شده عسا کر مقیم 
حلال آباد را تهدید می‌نمود و دولت هندوستان نمی گذاشت او را تنبیه نمایم» 
مجبور شدم تمام اقداماتی که ممکن بود به جهت جل و گیری این اغتشاش عمومی و 
پریشانی به عمل بیاورم. لهذا به ژنرال غلام حیدرخحان سپهسالار حکم دادم هرقدر 
لشکر که می تواند جمع نموده از ترکستان حرکت نماید وبه این لشکر حکم داده 
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بودم از طرف شمال و مغرب به هزاره ها حمله نمایند و لشکر دیگری به 
سر کرد گی سعدالدین خان» نحا کم هرات از هرات حر کت نمایند و سرداد عبدال 
خحان را از قندهار و ژنرال امیرمحمد خان نتابی رااز کابل فرستادم که از طرف ۱ 
جنوب و مشرق حمله نمایند. به این قسم از همه طرف به یاغی ها حمله بفرند . 

دیگر سر کرده های افاغنه جندین مرتبه استدعا کرده بودند که به مخارج 
خودشان جمعیتی از اهالی مملکت فراهم آورده به جنگ هزاره ها که آنها را 
دشمن ولایت و دین خود می دانستند بروند » لکن ه آنها اجازه این کار را نداده 
بودم. . در این وقت حکم عمومی دادم که هر شخصی برود و در تنبیه شورشیان 
کمک نماید .عسا کر و ایلجاری که حاضر خدمت شده بودند تعدادشان سي هزار 
الی چهل هزار اشخاص جنگی بود که از اطراف به سر کرد گی خوانین و رسای 
خجود » عازم ولایت هزاره شدند. قبل از رسیدن این جمعیت ایلجاری» غلام 
حیدرخان سپهسالار و سعدالدین خان و سردار عبداله حان که با یکدیگر ملحق 
شده بودند و.می خواستند به اتفاق ژنرال امیر محمد خان هم با کمال شجاعت و 
مهارت حنگیده بود عسا کر متفقَه شورشیان را شکست کامل داده به محمد حسین 
خان هزارة حائن و رسول خان که یک نفر از مدبرین هزاره بود و تاجی خان 
میرهزاره معروف به سنگ خورد را با چندین نفر دیگر از میرها و خوانین و 
جنگجویان اسیر نموده تمام این اسرا را به کابل آوردند» و ولایت از وجود تمام 
این اشخاص مفسد پا ک شد. 

اهالی آنجا حالا آرام و با امنیت و رعایای مطیم هستند و تمام تشریش و 
بیم شورش به انجام رسیده است | کنون احدی پیدا نمی شود که مردم را به شورش 
تحریک نماید» چرا که همچو شخصی وجود ندارد . بعد از مراجعت ژنرال 
آمیر محمد خان به کابل او را به رتبة ژنرالی اول در نظام سرافراز نمودم و حکومت 
شهر کابل و ریاست عمارات سلطنتی و ادارات شخصی خودم را به او سپردم و این 
بزر گترین امتیازی است که در افعانستان به صاحب منصب نظامی داده شود ؛ حتی 
از منصب نسپهسالاری حارج از کابل هم بزر گتر است و اين ژنرال شجا ع به جهت 
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فتح نمایانی که کرده بود استحقاق این امتیاز را داشت. به مابقی صاحب منصبهای ی* 
که در | ین حنگ حدمت کرده بودند برحسب خدماتشان پاداش دادم. 

بعضی از هزاره ها استدعا نمودند آنها را مجدداً به ولابتشان مأمور 
نمایم؛ ولی حیال می کنم این شعر مناسب حال من و هزاره ها می باشد که گفته اند: 
تا تورا دم‌مراپسر یاد است . دوستی من و تو پر اد است 

می‌توان گفت این حنگ هزاره ها » آخحرین حنگ داخلی بود که در 
افعانستان واقم شد و قویاً میدوازمدیگربیم جنگ داخلی در این مملکت نبوده 
باشد » چرا که به حیال من فقط این است که امنیت عمومی در دانحل مملکت بسته به 
تدییری است که من اختیار نموده ام. رعایای افغانستان این قدر کسب دانش نموده 
اند که فواید امنیت و ضرر جنگ و اغتشاش را می دانند. رجای واثق دارم که 
رعایای من در زمان آتیه بطوری که باید و شاید آرام بوده باشند. 

در این فصل که متعلق به حنگهای داخلی بود لازم ندانستم تمام زدو 
حوردهای حزئی را بنگارم» مثل جنگ با طایف؛ شنواری و قطا ع الطریق های 
سرحدی و حمراء خحال حندول. این زدوخحوردها جندان معتنا نبودند» ولی بابد دو 
یا سه زدوحوردهایی که بین مأمورین من و روس ها.واقع گردیده بیان نمایم این 
زدو خوردها » علاوه بر جنگ پنج ده که خیل معتنا و قبلاً ییان داشته ام می باشد. ‏ 


۸- زدوخوردهای پرا کنده با روس ها 


در بهار سال ۱۳۰۹ کرنیل یانوف همان صاحب منصب روس که 
در ماه ذیحجهٌ سال ۱۳۰۸ ۰. ق. کاپیتان ینگ بسبتد » صاحب منصب انگلیس را 


*- در متن: منصبهای 
+ کرنیل - کلنل - سرهنگ: منصبی است از مناصب دیوانی که در ایام استیلای انگلیس ها 
رواج یافته است. (راهنمای قطفغن و بدخشان: محمد نادرخان» تصحیح و تحشیه» د کتر 


منوجهر ستوده» صفحة ۰۰ ) 
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گرفته بود به طرف شغنان پیش آمده و در ماه ذیحج؛ٌ سال ۱۳۰٩‏ ۰.ق. با دستة 
عسا کر افغانستان که تحت حکم کاپیتان شمس الدین خان بودند » در مقام مسوم 
به سومه تاش که به طرف مشرقی یاشیل کول واقع است» مقابل گردیده کرنیل ‏ 
یانوف به صاحب منصب من کاپیتان شمس الدین خحان حکم داد که از آنجا حارح 
شده نقط؛ُ مزبور را به او وا گذارد. کاپیتان مذ کور حواب داد من نو کر امیر 
افغانستان هستم و فقط مطیم اوامر آقای خود نحواهم بود ؛ نه مطیع مأمور روس. 
کرنیل روس؛ مشتی به ضورت مشارالیه کوبیده» این حر کت توهینی بود که 
صاحب منصب افغان نمی توانست از آن صرف نظر نماید. لهذا حینی که کرنیل 
یانوف شمشیر خود را می کشید» کاپیتان مذ کور شش لول خود را به طرف 
کرنیل یانوف خحالی نمود » گلوله از کرنیل مذ کور رد شد به کمربندش خورده و 
از کمربندش گذشته سربازی را که پهلوی کرنیل ایستاده بود , زخمی نمود . از 
این جهت جنگ واقم گردید. با وجودی که افغانی ها به همه جهت ده دوازده نفر 
بودند و جمعیت کرنیل یانوف زیاد بود و ممکن نبود با طرفی که این قدر قوی 
باشد بجنگد » باز هم با شجاعت عادی خودشان» کاپیتان شمس الدین خان و 
سربازهای اففانی او جنگیدند تا همه آنها در آنجا کشته شدند. با وصف این 
ح رکت بی جا و حلاف قانون که از روس ها صادر شد » هیچ اقدام مزثرانه از 
طرف دولت انگلیس به عمل نیامد . چون خودم هم به شرایط عهد نامه حود مقید 
بودم نمی توانستم مستقیماً با روس ها طرف شوم. 

این واقعه را هم از قبیل همان واقعات می توان شمرد که در پنج ده اتفاق 
افتاده بود . در زمان اغتشاش هزاره ها هم یکی از صاحب منصبهای روس مستقیماً 
داخحل خاک اففانستان گردید که این حرکت هم صریحاً حلاف معهود بود» ولی 
وقتی مشارالیه دید بعضی از مأمورین افغان ملتفت ح ر کات او هستند متعذر شد به 
اینکه مست بوده است. ‏ ۱ 
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در ماه ربیم الاول سال ۱۳۱۱ ۰. ق. چون مأمورین روس شنیدند سر مارتیمر 
آدورند * » از حانب دولت انگلیس به سفارت به کابل می آید » یک دسته از عسا کر 
خحود را به مرغابی که یکی از شهرهای افغانی بدخحشان می باشد فرستاده» عسا کر 
افغانستان را که ساحلو آنجا بودند تهدید نمودند. محض اینکه این خبر را شنیدم 
فوراٌ به سرمار تیمردورند که در این موقم به جلال آباد که بین پشاور و کابل 
است رسیده بود اطلاع دادم و نیز دولت هندوستان را هم مطلع نمودم. سرمار تیمر 
دورند» معجلاً حواب فرستاد و مو کداً به من مصلحت داد که به ژنرال حودم سید 
شاه که نزدیک مرغاب#بود حکم بدهم با روسها که می حواستند این شهر را هم 
حسب المعمول عنفاً تصرف نمایند حنگ ننمایند . ۱ 

من می دانستم ا گر روس ها را به کار خودشان وابگذارم» شهر به شهر را 
پشت سرهم گرفته و به عساکر من که در سرحدات می باشند حمله حواهند نمود و 
آن وقت جل وگیری از آنها اشکال دارد» ولی خوشبختانه این مرتبه مأمورین 
افغانستان» درسی به روس ها آموختند و به آنها نمودند که همیشه نمی توانند 
بموحب میل خحودشان رفتار نمایند *#.ژنرال سیدشاه خان با آ تشن فشانی زیاد » 
کارند و این دفعه بازیچه نیست» عقب نشسته فتح را به افغان ها دادند . این فتح بر 
شئونات لشکر افغان خیلی افزوده و از آن وقت معلوم می شود روس ها تخطیات 
حود را در حاک افغانستان موقوف نموده اند و اين اتفاق آحرین زدوخورد 
جریی بود . 

بنابر معاهده ای که با سرمار تمیردورند در سال ۰۱۳۱۱ .ق . منعقد شده 
بود » چندین محالاتی که از افغانستان مجزا شده تحت نفوذ انگلیس گذاشته شده 
بود» اهالی آنها به مخالفت دولت هندوستان برخواسته جنگ سختی نمودند . 
حوشبختانه آنهایی که رعایای من محسوب می شدند غیر از وزیری ها که بر حسب 
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معمول تداییر حرییهٌ نحود رابه عمل آوردند و نتوانستند ضرری عاید دارند» مابقی 
بموحب معاهده ای که منعقد شده بود*) بدون زحمت مطیع من شدند » ولی ملتی که 
به مخالفت من جنگیدند » اهالی کافرستان بود » چون ولایت کافرستان بموحب عهد 
نامه سر مارتیمردورند » مقرر شده بود حزء افغانستان باشد » نمی حواستم به وه 
حربیه تصرف کنم. خیالم اين بود اهالی آنجا را به محبت و مهربانی رعایای آرام 
تخود نمایم. به جهت پیشرفت این مقصود » چندین مرتبه | کثر سر کرده های آنها را 
به کابل احضار نموده نقدین؛ زیاد و دیگر انعامات به آنها داده آنها را عودت 
دادم. ت مراجعت نموده این حسن سلو ک مرا بین اهالی وطن خود انتشار بدهند» 
لکن این طایفه این قدر وحشی بودند که زنهای خود را با ماده گاوهای اقاغنه 
اطراف معاوضه می نمودند» و از این سبب که آیا قیمت ماده گاو بیشتر است با 
قیمت زن بین آنها تولید نزا ع می شد. این طایفه قدر مهربانی مرا ندانسته با پولی 
که خودم به آنها داده بودم. تفنگ ابتیا ع نمودند که در جنگ به مخالفت من 

استعمال نمابند . ۱ 
در این وقت دولت روس» پامیر #را متصرف گردیده از جندین نقاط به 
کافرستان نزدیک شده متصل پیش می آمدند . تأمل بیشتر از اين را در این باب بی 
فایده می دانستم. جهاتی که مرا واداشت در لشکر کشیدن به کافرستان قدری 
تعجیل نمایم» اين بود اولاً عیال نمودم که | کثر روس ها کافرستان را بی خبر و 
نقبتاً معصرف شوند » ادعا حواهند نمود که این ولایت مطلق العنان می باشد و از 
این حهت خحزراهند گفت ما در نگاهداری ولایت مذ کور محق هستیم و یقین داشتم 
بعد از اينگه ولایت مذ کور را متصرف شوند اشکال دارد که آنها را به تخليةٌ آننها 





* - در متن: به موحب معاهده که شده بود 


و - پامیر» ناحية کوهستانی بسیار مرتفع آسیای مر کزی می باشد که قسمت اعظم آن متعلق ‏ 


به اتحاد جماهیر شوروی و مابقی جزء افغانستان است. در مشرق به دشتها و ربگ زارهای 
تر کستان چین منتهی می گردد . در شمال به فرغانه و به مفرب در طول سیلابی که آمودریا از 
آنها تشکیل می شود به پستی می گراید؛ و در جنوب آن سلسله جبال قره قرروم واقع است. 
فلات پامیر حدود ۰ کیلومتر مربع وسعت دارد . (دهخدا ) 
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مجبور نمایند . ثانیاً چون ا کثر قصبات افغانستان» در محالات پنج شیر و لمغان و 
جلال آباد » در ازمنه قدیم در تصرف کافری ها بوده است» شاید روس ها آنها را 
ترغیب نمایند که متصرفات قدیمه خود را از حکمران های افغانستان» استرداد 
نمایند . و به این قسم اسباب خرابی دولت افغانستان فراهم خواهد آمد» چرا که 
بهانه به دست روس ها خواهد افتاد که به افغانستان مداخله نمایند. ثالثاً این طایفة 
جنگجو که در تمام حدود مشرقی و شمالی افغانستان به امتداد شرقی و غربی 
افتاده اند» ا گر یک وقتی دولت من با مملکت دیگری جنگ داشته باشد » اینها از 
عقب سر خحیلی اسباب تشویش خواهند بود و نیز به حهت تجارت و افتتاح راه ها 
از حلال آباد و اسمار و کابل به طرف نقاط نظامی افغانستان که در شمال و 
مشرق مملکت واقع است خیلی مهم می دانستم که اين طایقه را مغلوب نمایم. دلیل 
آنعری که به حهت مغلوبیت آنها از جهات دیگر کمتر اهمیت نداشت» این بود که 
این طایفه هميشه با افاغنة اطراف» مشغول زدوخورد بودند و از هر دو طرف 
جمع کثیری به قتل می رسید و طریقة زشت برده فروشی هم شیو ع داشت و اینها 
چنان طایقة شجاعی بودند که می دانستم بمرور زمان تحت حکومت من سریازهای 
ظامی جیلی کار آمد خحواهند شد . 


٩‏ حنگ با کافری ها 


به جهات مذ کوره فوق مصمم شدم که کافرستان را مسخر نمایم» ولی قبل 
از اقدام به این کار باید توحه خود را به مسثله تهیه و موقم مساعد به جهت لشکر 
کشیدن به ولایت مذ کور معطوف می داشتم فقرةٌ تهیةٌ کار مشکلی نبود » ولی مسئلة 
دیگر محتاج به تعمق زیاد بود . بعد از غور و تفکر خیالم بر اين قرار گرفت که 
باید لشکرم در موسم زمستان وقتی که برف زیاد قلل جبال را فرا گرفته باشد» 
حمله آور شوند . دلایلی که به جهت منتخب داشتن زمستان برای حمله نمودن داشتم 
به قرار ذیل بود: 

ولا میداستم که کافریها با سربازهای شجاجتربیت شد من در" 





۳۷ 

میدان فراخ نمی توانند و نخواهند جنگید » بلکه به قلل و جبال صعود خحواهند نمود 
و بردن توپهای بزرگ به آنجا حیلی اشکال خواهد داشت. ثانیاً حیال کردم گر 
وقتی گدارها باز باشد حمله نمایم. آنها به عا ک روس رفته سعی خواهند کرد 
روس ها را تحریک نمایند به حمایت آنها برحواسته ولایت آنها را برای آنها پس 
بگیرند» و در آن صورت روس ها ادعای تسلط در ولایت مذ کور با تمام محالاتی 
که به طرف شمالی و مشرقی افغانستان واقم است» خواهند نمود . ثالثاً کافری ها» 
طایفٌ شجاعی می باشند و اگر در تابستان به آنها حمله نمایم جنگ سخت خواهد ‏ 
شد و آن وقت از هر دو طرف ننوس زیادی تلف می شوند . لهذا قرادادم وقتی که 
آنها در موسم پاییز و زمستان به خانه های حود محصور باشند بدون‌اینکه آنها را 
موقع جنگیدن زیاد داده شود به سر آنها یورش ببریم. رابعاً عادت بعضی از 
کشیش ها مذهب عیسوی چنین است» در هر نقطه که موقم به دستشان بیاید 
مداخله می نمایند یال کردم این کشیش ها در باب تسخیر کافرستان زحمتی بی 
جهت فراهم خواهند آورد. لهذا لازم بود وقت را از دست نداده قبل از اینکه این 
بر به ممالک خارجه منتشر شود » جنگ را به اتمام رسانیده ولایت مذ کور را به 
حیطهٌ تصرف در آورم. 

اشخاصی که در بعضی از روزنامه های انگلیس» مقالات دقیقانه در این 
باب مطالعه نموده اند» حواهند دانست خیالات من در این باب به حطا نبوده است. 
لهذا به تسخیر کافرستان» تهیه جات ذیل رابه عمل آوردم در پاییز جمعیت زیادی 
از نظام با ادوات حربیه و قورخانه و آذوقه در چهار نقطه جمع نمودم دستهٌ بزر گ 
این لشکر تحت حکومت کاپیتان محمد علی ان بود و چنین قرار داده شد که این 
دسته از راه پنج شیر به قلوم که قلعه محکمترین و مر کزی کافرستان بود » بروند. به 
جهت دستهُ دومی قرار شد که به سر کرد گی ژنرال غلام حیدرخحان چرخی از اسمار 
بروند. دسته سومی از بدحعشان به سر کرد گی ژنرال کتان حان برود و دسته حزری 
دیگر از لمغان به سر کرد گی حاً کم لمفان و فیض محمد چرخحی بروند. 

این چهار دسته حاضر و منتظر بودند که هر وقت حکم شود » حرکت 
نمایند. جوه این جهار نقطه که در آنجا لشکر جمع شده بودند » در حدود 
افغانستان می باشد » و از این جهت همه وقت نقاط معتنابه نظامی است هیچ کس 
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گمان نمی کرد که در اين تهیه مقصود و مخصوصی در نظر است و تا لحظة اخر 
" که حمله بردند هیچ کس گمان نداشت که مقصود از این جمم آوری لشکر این 
است که به کافرستان» بی خبر یورش برده حمله نمایند لهذا روزی در زمستان 
سال ۱۳۱۳ ه.ق حکم دادم که این چهار دسته» لشکر کافرستان ر از همه طرف 
احاطه نموده به یک وقت یورش ببرند . 

این تدبیر بطور حوب از پیش برده شد و در ظرف چهل روز تمام ولابت 
کافرستان مسخر گردید و در بهار سال ۱۳۱۳ ۰.ق. لشکر به کابل مراحعت 
نمودند . وقتی کشیش های عیسوی این خبر را شنیدند هیجان زیادی در انگلستان 
برپا نموده اظهار داشتند که کافری ها ؛ عیسوی و هم کیش ما *می باشند » لکن 
من هیچ عیسوی در میان آنها پیدا نکردم. دین اين کافری‌ها که در باب آن در 
کتاب دیگری نوشته و مذ کره نموده اع» تر کیب عجیبی از بت پرستی قدیم و عقاید 
باطله بود . کافری هایی که شجاعانه حنگیده و در ولایت خود اسیر شده بودند  »‏ 
آنها را از آنحا حرکت داده محال موسوم به لمغان را که نزدیک کابل و هوای 
آنجا مطبوع و حیلی مشابهت به هوای مملکت خودشان داشت» به آنها دادم و به 
جهت تدریس آنها چند باب مدرسه مفتوح نمودم» لکن چون اینها طایفهٌ شجاعی می 
باشند تقریباً تمام حوانان آنها به جهت خحدمت نظامی تربیت می شوند » تعداد زیادی 
از سربازهای افغان که میعاد حدمتشان به اتمام رسیده و جمعی دیگر از طوایف 
حنگجوی افغانستان به کافرستان رفته در آنجا سکونت اختیار نموده اند حیال 
دارم در تمام سرحدات آنجا قلعه های محکم به جهت حفاظت حدود شمالی 
احداث نمایم. وقتی کافری ها در اين ولایت سکونت داشتند » این سرحدات 
ضعیف و بکلی غیرمحفوظ و بسته به میل روس ها بود . چون روس ها » پامیر را 
متصرف بودند این سرحد هم در قبض اقتدار آنها بود . خیال دارم قلعهٌ قلوم را که 
در قلب مملکت کافرستان و در نقطهٌ حیلی مستحکمی واقم است» محل نظامی به 
جهت اقامت دسته بزر گ لشکر خود در حدود شمال مقرر نمایم و در آنجا ذخایر 


زیاد از ادوات حرییه و قورخانه هم تهیه حواهم نمود . 


* در م۰ من 
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مطالعه کنند گان کتاب من مایل حواهند بود از شنیدن این فقره که سنگی 
در دم دروازه قلوم پیدا شد که روی آن عبارت ذیل محکوک شده بود: «امیر 
تیمور پادشاه بز رگ مغول اول فاتح مسلمانی بود که ولایت این طايفة سر کش را 
تا این نقطه مسخر نمود » ولی قلوم را به سبب استحکام آن نتوانست متصرف شود . 
سر کرده لشکر من کاپیتان محمد علی خان عبارت ذیل را زیر همان سنگ حک 
نموده: در عهد امیر عبدالرحمان غازی در سنهٌ ۱۳۱۳ ۰. ق. تمام کافرستان با 
قلوم مسخر گردید و اهالی آنجا دین مبین اسلام را قبول نمودند . جاء الحق و 
زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا » در این جنگ مثل حنگ با هزاره ها ؛ جماعت 
اسلامی افغانستان به میل حودشان حاضر خدمت شده بودند و نیز اظهار می دارم 

که در عهد من این جنگ آخرین افغانستان بوده است. 
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فصل دوازدهم 








فراریان و مهاحران افغانستان 


در باب فراری ها و مهاجرین اففانستان» یک فقره دیگری‌هم هست که 
در زمان حیات خودم حیلی معتنابه می دانم و دور نیست بعد از وفات من برای 
استحکام حقوق پسرم و به جهت سلطنت افغانستان خیلی اهمیت داشته باشد . و آن 
این است که به هر وسیله ممکن بوده است سعی کرده ام تعداد حکام و رسای 
ممالک افغانستان را در دربار خودم زیاد نمایم و نیز همراهان حیلی با نفوذ رقبای 
حود را چه از هندوستان و چه از زوسیه» در کابل جمع نمایم. 

| کثر اين اشخاص برحسب حکم من نو کرهای مقرب پسرم می باشند . 
مصاحبت اینها به این درجه محرمیت بهمرسانیده که | کثر آنها دوست خیلی نزدیک 
پسرم می.باشند و این دوستان به حهت او به نهایت مفید وآقم خواهند شّد » نه فقط در 
صورت لزوم مشاورین مجرب او هستند » بلکه نفوذ آنها به جهت ازدیاد تعداد 
بستگان خانوادهُ من خحیلی معتنا بوده و خواهد بود . 

این رسا به چهار قسم هستند: «اولاً شخاصی می باشند که در حدود 
شمالی و مشرقی افغانستان حکومت داشته اند » چون ولایات آنها را دولت روس 
متصرف شده است؛ به دربار من پناه آورده اند مثل میرسهراب بیک حا کم سابق 
قلاب و خانواد؛او و شاه محمود حکمران سابق دره از و حانواده او و نوه 
اسماعیل روشانی» پسر امیربخارا و چندین نفر دیگر. ثانیاً بمضی میرها و رسای 
همان نقاط مثل خانواده های میریوسفعلی و میرحهاندار و خانواده و اقوام 
میرحکیم که ولایات اينها را عودم در اوایل سلطنت خودم متصرف شده ام. ثالماً 
اشخاصی که با دولت انگلیس جنگیده یا از دوستی دولت انگلیس رنجیده خاطر 
گردیده و به من پناه آورده اند مثل حمراء خان و میرمرادعلی و دیگر روسای 
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سرحدی. رابعاً اشخاصی که از اففانستان فراری یا کسانی که از همراهان و 
حامیان بعضی از رقبای حانوادة من بوده اند و اين گونه اشخاص به پنج قسم ۱ 
منقسم‌اند : ۱ ۱ 

اولا اشخاصی که از خود جمعیتی علیحده داشته اند مثل سردار نورعلی 
حان و دیگر پسرهای والی شیرعلی خان والی سابق قندهار که از هندوستان آمده 
حالا با من هستند . سردار محمد حسن خان که با فطاع الطریق های شنواری 
حنگیده بود . مشارالیه هم در هندوستان بود » ولی حالا در دربار من اقامت دارد . 
سردار ابراهیم خان پسر مرحوم امیرشیر علی خان که هنوز در هندوستان است» 
ولی دوست موظف من می باشد سید احمد حان کتری که حالا با من است. سردار 
علی محمد خحان و مابقی پسرهای عمویم» سردار ولی محمد نان و غره. 

ثانیً قسم دوم» اشخاصی هستند که حامی و بستگان محمد ایوب خحان که 
از تمام رقبای من تعداد همراهان او بیشتر بوده است می باشند » لزومی ندارد 
اسامی آنها را یک به یک بیان نمایم» ولی هم؛ُ آنها غیر از چند نفری او را 
وا گذاشته اند و در میان آنها هم کمتر اشخاصی هستند که از من مواحب نمی 
گیرند و از مشارالیه ناراضی نیستند. ۱ 

ثالثاً اشخاصی که حامی محمد ایوب خان بوده اند و بعضی از آنها داحل 
حدمت من شده آند » در حقیقت هیچ شخصی که اهمیت داشته باشد با او نیست. به 
همجنین همراهان محمد هاشم نحان غیر از چند نفر نو کرهای ناقابل مابقی از نزد 
او رفته اند . 

رابعاً قسم چهارم» اشخاصی هستند که به هندوستان یا روسیه یا ترکستان 
متصرفی روس ها مهاجرت کرده اند که از خود جمعیتی نداشته و به دستة دیگری 
هم بستگی ندارند. این اشخاص يا به یک جهتی ازافغانستان فرار کرده اند یا اینک 
خودم آنها را به سبب بدرفتاری شان از مملکت اخراج کرده ام از اين قبیل 
اشخاص کمتر هستند که به محض اینکه عریضه به من نوشته اند » آنها را عقو تموده 
مراجعت به اوطان و خانه های شان داده ام. ۱ 

حامساً قسم پنجم» اشخاصی می باشند که با محمد اسحاق خحان نمک به 
حرام؛» بعد از اغتشاش او در سال ۱۳۰۹ ۰. ق. چنانکه قبلاً بیان داشته ام فرار 
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نموده اند . برادرهای مشارالیه در این وقت نزد من مستخدم هستند و به باقی 
همراهان او هم کابلاً توجه دارم. . اینها هم به اوطان خودشان مراجعت نموده در 
زمان آتیه رعایای آرام خواهند بود . 

ه ان قسم هیج رغیتیبهجهت تخت ساطنت اقغانستان»باقینمنده ات 
که امنیت سلطنت پسرم را مختل نماید . این معنی واضح است که ا گر شخص شجاع 
ترین را همی یکی از دولتهای بز رگ تحریک نماید که به مخالفت افغانستان 
بجنگد » به تنهایی و بدون دیگر همراهان نخواهد توانست کاری از پیش ببرد . من 
تحوب می دانم که سیاسی دان ها » از این تدییر جه مقصود دارند که رقبای سلاطین 
همسایه را در دست خودشان نگاه می دارند تا در صورتی که سلاطین مذ کور 
تکالیف آنها را قبول ننمایند» بر آنها مسلط باشند » ولی درنعتی که ريشه هایش 
منقطم شده باشد » نخواهد توانست سرپا به ایستد و عمارتی هم بدون پایه نمی پاید . 
امیدوارم پسرهایم از اين تدییر از من پیروی نموده به نصایح من عمل خواهندٍ نمود 
و تمام اشخاص معتنابه را که از ولابات همسایه به مملکت آنها پناه می آورند 
نگاهداری نمایند» زیرا که این گونه اشخاص همیشه به جهت همراهی با آنها و نیز 
به حهت مخالفت با دشمن های آنها فایده خواهند داشت. 





حلد دوم 
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ت‌‌ 








اينکه حانشین من کیست» خیلی ایراد و احتلاف آراء می‌باشد و در اين باب 
حدسهای زیاد می‌زنند و مردم مرا نصیحت می کنند که چرا اعلانیه و آشکارا معين 
نمی کنم جانشین من کی خواهد بود . نه فقط از مردمان حارج اين مسئله مخفی و 
پوشیده است» بلکه به اهالی وطن و اقوام و عشایر خودم نیز گفته‌نشده است که در 
این باب جه خیال دارم. 

بعضی از اشخاص چنین تصور می‌نمایند که پسر ارشدم یعنی حبیب الّه حان 
که او را وارث بالاستحقاق می‌دانند مالک این سلطنت خواهد شد. بعضی اسم 
نصراله ان پسر دوم مرا متذ کر هستند به این دلیل که او را برای رفتن به 
انگلستان به حهت ملاقات اعلیحضرت ملکه ونکتوریا انتخاب کرده بودم و 
می گویند اين مأموریت ثبوت واضح است که مشارالیه را به جهت جانشینی خودم 
تعیین خوآهم نمود . ۱ 

قبل از وفات حفیظ الّه نعان که عزیزترین و محبوب ترین پسرهای من بود» 
بقدری وجیه و محبوب القلوب بود که بعضی ها رای شان این بود که قلباً او را 
وارث خود می‌دانم و بعضی ها می گویند نه جنین است» بلکه محمد عمرخان که 
مادر او یکی از بانفوذترین عیال‌های من می‌باشد » وارث سلطنت من خواهد بود . به 
حهت اينکه من در باب این مسئله به مردم عوام و غیر متمدن اعلاك عمومی نداده‌ام 
دلیل ها دارم» لکن به اطلاغ آنهایی که نعمت دانشمندی و سیاسی دانی و ادرا ک را 
دارند » من صریحاً و آشکارا از ح رکات و مداخله دادن در انجام امورات عمومی 
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سلطنتی ظاهر داشته ام که کدام یک ولیعهد من حواهد بود . حهت اینکه نمی حواهم 
اعلان عمومی در این باب بدهم؛ دلایل متعدده متصور است. چنانکه ذیلا چند فقره 
را تقریر می‌نمایم: تث_ِّ 

۱- در زمان قدیم بارها اتفاق افتادهاست که جان ولیعهدها در معرض حطر 
بوده است و به این سبب مایلم که حیالات خود را تا هر وقت و هر اندازه که ممکن 
باشد مخفی بدارم. 

۲ زحماتی که دچار سنف من یعنی امیر شیرعلی نخان شده بود که عبد ال 
حان را ولیعهد خود معین نمود » برای من کاملاً مکفی است که مرا از اقتدا نمودن 
به کار او بازدارد » زیرا که مابقی پسرهای او به همین سبب بود که از او مخالفت 
نمودند. ۱ ۱ ۱ 
۳ البته تخت سلطنت» مال قادر مطلق است که پادشاه پادشاهان و خالق ما 
می‌باشد و پادشاه را مشل چوپانان به جهت محافظت گله حود برمی گمارد و 
مخلوقی را که حلق نموده به دست او می‌سپارد . علیهذا این امر را به ود او 
وامی گذارم که از پسرهای من همان یکی را به جهت امارت آتية افغانستان؛ 
انتخاب نماید که به لیاقت شخصی خود ثابت نماید که بیشتر از همه قابلیت این 
امتیاز را دارد. 

4 اشخاصی که از تاریخ و امورات افغانستان آ گاهی دارند؛ به حوبی 
می‌دانند که حکمران این سلطنت به موجب اصول آرای ملتی می‌باشد » یعنی عموم 
ملت به حهت انتخاب پادشاه حود تسلط کامل دارند و سلاطینی که حلاف میل 
عموم ملت» احبار بر آنها تعیین شده است» نه فقط سلطنت از دست آنها رفته» بلکه 
سر خحود را هم به باد فنا داده اند . علیهذا این امر قابل استهزا خواهد بود که یکی 
از پسرهای خود را برحلاف میل ملت اجباراً بر آنها مقرر نمایم بهتر است که به 
میل ملت بگذارم که حودشان قرار بدهند کدام یک بر آنها حکمرانی نماید. 

۵ در تواریخ از این گونه واقعات بسیار است که ولیعهدان بعد از اینکه 
حکمران هایی که مالک سلطنت بوده اند آنها را به ولایت عهد منصوب داشته اند . به 
حهت اینکه به حکمرانی حود زودتر نایل شوند » سعی نموده اند پدرهای خود را از 
میان بردارند» | گرجه من به انحلاق حسنه پسرهای خحود افتخار دارم» ولی در ضمن 
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هم بدفطرتی مردم افغانستان را درنظر دارم که | کثر اوقات برادرها را به مخالفت 
برادر و پسرها را به مخالفت پدر برانگیخته‌اند. 

1 میل ندارم که در زمان حیات نحودم جنگ و حدال و آشوب در خانواده 
نحود فراهم آورم» اگر اينها عاقل باشند و همه اينها با یکی از پسرهای من اتناق 
نمایند و بين خحودشان یک دل و یک جهت باشند » هیچ حطری برای اغتشاش امنیت 
عمومی متصور نخواهد بود» ولی اگر بین حودشان نزا ع نمایند به جهت اينکه به 
نصیحت من گوش نداده اند خوب است که از این حرکت زشت خود به سزای حود 
بر سند . ۱ ۱ 
دیگر محتاج نیستم بیش از این به جهت اينکه چرا ولیعهد خود را آشکارا 
معین نمی کنم دلایل اقامه نمایم در اینجا فقط همین قدر می گویم که به صراحت تمام 
به مردم افغانستان و دیگران که حارج از افغانستان هستند وانمود کرده‌ام که کدام 

یک از پسرهای خود را وارث بالاستحقاق سلطنت خحود می‌دانم. قبل از اینکه در 
اين فقره پیش برویم باید اظهارات اشخاصی را که از نادانی یا اغراض نفسانی با به ۱ 
سبب طمم» ساعی هستند که از زنها و پسرهای من تملق نموده بگویند شما وارث 
سلطنت هستید و از آنها احذ پول کنند. به حیال من این فقره حلاف عقل است که 
در اين باب شرح مفصلی بیات نمایم» زیرا که مقرون به صواب این است که در این 
امر تا اندازه ای که ممکن باشد باید شخص احتیاط داشته باشد » ولی اشخاصی که 
این گونه اراجیف را در حارج منعشر می‌نمایند در این حصوص از خیالات من 
بکلی بی خبر هستند . 

پولتیکی که در باب ولیعهد خحودم اعتیار نموده ام» محتاج به این که تا یک 
درحه رجو ع به تواریخ افغان شود » اگر چه تاریخ مزبور در محل دیگر اين کتاب 
مشروحاً نوشته شده است» ولی در اين موضع بعضی فقرات در باب پولتیک 
مذ کور بیان می‌نمایم. نخستین پادشاه خانواده درانی که من در آن خانواده هستم 
احمد خان بوده است که به اسم احمد شاه درانی یا ابدالی معروف است. احمد شاه 
در سال ۱۷۸ عم. مطابق سال ۱۰۲۱ ۰.ق. به تخت افعانستان حلوس نموده» احمد 
پادشاه ملتی بود و سرداران و رسای طوایف متعدده که از حالت اغتشاش مملکت 
حسته شده بودند و می حواستند به حهت امنیت یک نفر پادشاه برای حود داشته 
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اد ور پادشاه معین نمودند . احمد شام که به مصلحت رژسای این طوایف عمل 
نمود حکمرانی بود که عموم ملت او را حیل دوست می« داشتند . مشارالیه 

وتان را هم فتح نمود و یکی از سلاطین عظام مشرق زمین گردید . 

بعد از وفات احمد شاه تواریخ کاملا شرح می‌دهد که چگونه پسرهای او به 
سبب نفاق بین خحودشان و به سبب جد و جهدی که برای هم زدن طریقه ملتی به دولت 
داشته باشد » سلطنت را از دست دادند. آخرین بادشاه اين خحانواده که اسمش شاه 
شجا ع بود و انگلیس ها خواستند که مردم افغانستان مجبوراً و برعلاف میلشان او . 
را بپذیرند از دست افاغنه با جمعی کثیر از انگلیس ها که حامی او بودند به قبل 
رسیدند . جد من امیر دوست محمد خان ملتفت شد که سبب عمده حرابی خانواده 
احمد شاه همین بود که تیمورشاه در زمان حیات خو3 سلطنت را به ابالتهای متعدده 
منقسم نموده پسرهای خود رابه حکومت ایالتهای مزبوره مقرر داشت و هر یکی از 
پسرهای او دارای مالیات علی حده و لشکری از حود گردیدند و بعد از وفات 
پدر حودشان که در سال ۱۸۰۸ ۰2" اتفاق افتاده بود بین حودشان بنای جنگ و 
حدال را گذاشته از اين اقدامات آنها اقتدار سنطنت خیلی کاسته شد » محتاج نیست 
که در این موقع مشروحاً بیان نمایم که به واسطةٌ جنگ و جدالی که اولاد تیمورشاه 
بین خود داشتند چگونه جدم دوست محمدخحان به سلطنت کابل نایل گردید » ولی 
حودش هم سلطنت افغانستان را بین پسرهای خو تقسیم نموده برای هر یک از آنها 
لشکری علی حده ترتیب داده مرتکب همان اشتباهی که تیمور شاه شده بود 
گردیده و نتیجهٌ این رویه این شد که پسرهای خود را به دست خود مستعد نمود که 
بتوانند به مخالفت یکدیگر برخیزند . 

چنانکه پدرم فرمانفرمای تر کستان بود و تعداد لشکرش از همه بیشتر و قوی 
تر بود و در قوت و قدرت نسبت به لشکر پادشاه در درجه دوم محسوب می‌شد و 
دم پسردیگر حودش شیرعلی نان اه س رکره گی لشکری هدر وفتفوتش» 


#- تیمورشاه در هفتم شوال ۱۲۰۷ ۰.ق. (- ۱۷۹۳ ع) به واسطة تورم پاره ای از اندامها ؛ 
که گمان می‌رود ناشی از مسمومیت بوده است» در گذشت. (تاریخ روابط بازرگانی و سباسی 
ایران وانگلیس» جلد دوم صفحه 7*۲ ). 
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او در هرات حاضر بودند» منصوب نمود. ایالتهای کرم و جاجی با عساکر آنها 
ارثئاً به تصرف عمویم محمد اعظم خان بود . قندهار و قوای عسکریه آنجا در 
تصرف محمد امین خان برادر شیرعلی خان بود . هزاره و بامیان به تصرف سردار 
محمد اسلم خان بود . به همین قسم سایر ایالتها با عسا کر آنجاها بین پسرهای 
دیگر منقسم گردید و به اين جهت وقتی که جدم فوت شد ؛ تمام پسرها به حهت 
جنگیدن برخلاف یکدیگر حاضر بودند و این حالت چنین نتیجه بخشید که از 
حنگهای استمراری در مملکت خونریزی ها واقع شده حیلی ضعیف شدند . 

چون این مثالها بطور سرمشق در مد نظرم می‌باشد نمی خواهم پیروی 
اسلاف نحود را نموده پسرهای خود را وادارم که بین حودشان بجنگند . لهذا 
پسرهای خود را در پای تخت کابل نگاه داشته ام و تمام آنها را در تحت حکم 
پسر بزرگ خودم قرار داده ام و در کارها به قسمی که ذیلاً ییان می‌نمایم اقدام 
نموده ام. در ابتدا قلیلی از کارها را به پسر بزرگ خود وا گذاشته ام» ولی هر قدر 
بر عمر وتجربه او افزوده می‌شد من هم متدرجاً بر تکالیف و رتبه و اقتدار او 
افزودم و اکثری از امورات حکمرانی سلطنت خود را به او تفویض نمودم و فی 
الحقیقته در این رویه آن قدر پیش رفته که چنانچه تمام سلاطین اففانستان» شخصاً به 
دربار حلوس می‌نمودندو حود من همین طور رفتار می کردم» حالا شخصاً به 
دربار جلوس نمی‌نمایم و اين کار را بکلی به پسر بز رگ خود وا گذاشته‌ام. 

پسر دوم حودم یعنی نصرالله خان را که برادر بطنی حبیب الّه خان 
می باشد » رئیس ادارات محاسبات و مالیات در تحت نظارت برادر بزر گ او مقرر 
داشته‌ام. نصرالله حان تمام دستورالعملهایی که لازم دارد از حبیب الّه حان می گیرد 
و عرایض خود را هم به او عرضه می‌دارد .پسرهای دیگر حودم امین ال حان و 
محمد عمر خان و غلامعلی نحان و غیره را به نوبت خودشان به کارهای دولتی 
مأمور خواهم نمود و اینها هم تحت حکم برادر بزرگ خود حبیب الله حان خواهند 
بود . رسای هر اداره چه کشوری چه لشکری مراسلات و عرایض متعلق به 
کارهای خود را به پسر بزرگ من معروض می‌دارند » با همان قواعد و رسومات 
که در دربار من معمول آست به دربار او حاضر می‌شوند. 

پسر بزرگ من در باب اموراتی که متعلق به احکام حکام ولابات» 


۳۸۹ 


ژنرال‌ها و سایر صاحب منصبان نظامی می‌باشد و در نقاط متعدده سلطنت من مأمور 
هستند به موجب دستورالعمل من رفتار می‌نماید» و ال دستورالعملها یا برحسب 
کتابچه قانونی می‌باشد که نوشته‌شده‌ست و در آن حالت مشارالیه محتاج نیست از ۱ 
من سئوالی نماید یا در فقرات مخصوص که گاهی اتفاق می‌افتد؛ آن وقت از من 
مستقیماً دستورالعمل می گیرند و شخصاً با من مشورت می‌نماید» ولی به تمام 
مأمورین دستورالعمل داده شده است که احکامات پسر بز رگ مرا اطاعت نموده 
اجرا بدارند و علاوه بر اين از سال ۱۳۱۵ ۰. ق. احتیار خزانة سلطنتی و استیفا را 
که تا آن زمان بکلی در ضبط خودم بود» به عهدذ اقتدار او گذاشتم. تمام بروات را 
که از زانه پرداخحت می‌شود » مشارالیه صادر می‌نماید .و نیز مقتدر می‌باشد که 
مأموزین دولتی را خواه کشوری باشند خواه لشکری منصوب یا معزول نماید .و 
می‌تواند مراجب آنها را زیاد و کم نماید . 

ولی این هم معلوم بوده باشد که در اين اقتدار مطلق العنان نیست. .و در هر 
امری از امورات» تابع تصویب خودم می‌باشد » لکن اقتدار خود را به‌طوری از 
پیش می‌برد که مردم جنین می‌دانند در کارها او را اقتدار کامل داده ام. ریاست 
کليةُ دیوانخانه اعلی به جهت مرجوعات محا کمات و نیز ریاست تمام دیوانخانه های. 
قضاوت و مالیات و تجارت متمل به خودش می‌پاشد هیچ دیوانخانهغیر از دربا 
حودم بر او تفوق ندارد . 

مصنفین عدیده اشتباه بزرگی نمودهاند»ظهار داشته اند که جانشینی به 
تخت کابل به اولادی می رسد که شرافت نسب مادرش از دیگران افضل تر باشد. 
مصنفین در یک زمانی مذا کرت می کردند که استحقاق شیرعلی خان به جهت تخت 
کابل از دیگران بیشتر می‌باشد ؛ به این دلیل که مادر او یکی از خوانین خانوادة - 
شاهی بوده است و به اين جهت به قول آنها شیر علی نخان نسبت به پدرم | مير محمد 
افضل خان؛ برای سلطنت مستحق تر بوده است و ذز این باب اشتباه کرده اند. 
اولاً مادر پدرم یکی از خوانین خانوادهُ شاهی قدیم و از نژاد شاه تهماسب بوده 
است. و مادر شیر علی خان از یکی از طایفه سلیم زایی که شعبه ای از پوپل زایی 
است بوده و هیچ یک از اجداد او سلطنتی نکرده اند . از طرف دیگر مادر امیر 


دوست محمد خان غزلباش بود و این طایقه ای است که هیچ ربطی به آفغانستان 
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ندارد » ولی با این همه امارت به او رسید . 

اولاً دين پاک اسلام به موجب قوانینی که در کتاب مقدس الهی مندر ج ۱ 
است به موحب احادیث اسلامیه حقوق ارئيةٌ اولاد را بدون اینکه بین مادرهای آنها ‏ 
امتیازی بدهد » بالسویه مقرر داشته است. تا این درجه که ا گر یکی از حقیرترین و . 
پست ترین کنیزها» اولادی داشته باشد » اين اولاد محق است که با اولادی که از 
حوانین خانواده شاهی به عمل آمده باشد » ادعای حقوق بالسویه نماید و این کنیز 
هم مثل سایر زنها منکوحة عیال شوهرش شمرده می‌شود . به موجب قانون اسلام 
چنین نیست که یکی بر دیگری افضل تر و دیگری پست تر يا یکی از دیگری 
حقوق شرعیه اش بیشتر بوده باشد. لهذا صحیح نیست که یکی را به اسم ملکه 
موسوم نمایند و دیگران هیچ بهره نداشته باشند . اگر شوهر آنها پادشاه است» همه 
آنها ملکه اند اگر شوهر آنها گداست» همه آنها گدا حواهند بود. البته بین آنها 
بعضی محبوب تر هستند » ولی مقصود از اين محبوبیت» این نیست که پادشاه به 
واسطة تسلطی که به او داشته باشد » خود را بدنام نماید . مثل اینکه امیر شیرعلی نحان 
همین کار را کرد و پسر کوچک خود عبداله خان را ولیمهد حود مقرر نمود و 
نتیجة این اقدام این شد که پسرهای دیگرش از او مخالفعا نمودند. 

گذشته از ملاحظه شرعیه این مسثله» افاغنه ملت شجاع و جنگجویی 
می‌باشند که پادشاه حود را نه به سبب نجابت مادر او » بلکه به جهت لیاقت و قابلیت 
حود او و نیز به سبب اینکه پسر پادشاه می‌باشد » از برای اين مقام منیم انتخاب 
می‌نمایند . ۱ ۱ 

مستر کرزن* که حالا لارد کرزن می باشد» نخستین اروبایی بود که 


+ - جرح ناتانیل کرزن 1۱0۳200 ۲۷۵۱۵:61 .0 در سال ۱۸۸۹ با عنوان خبرنگار روزنامة 
تایمز لندن به ایران آمد . در با ز گشت به مطالعات وسیعی در باب کشور ما پرداخت و در ۳۰ 
سالگی در حين نگارش کتابی در بارة ایران لرد سالزبوری ۲«عاا5ذا5۵ مقام معاونت دیوان 
هند را به او داد و در ۱ سالگی به تحریر کتاب ایران و قضیه ایران پرداخت. کرزن در 
دوره وزارت خارجة لرد سالزبوری» معاون او امهردار سلطنتی شد . در ۳۹ سالگی با احراز 
عنوان لرد؛ از حانب ملکه ویکتوریا؛ جوانترین نایب السلطنه هندوستان شد . وی در ٩4‏ 
سالگی به سال ۱۹۲۵ م. در گذشت. (ابران و قضیه ایران» جلد اول» صفحة ۵ -۲) 


۳۹۳ 

حیالات مرا در این باب استدرا ک نموده در سال ۱۳۱۳ ۰.ق. در ضمن ملاقات 
دوستانه* در اثنای صحبتهای شوخ طبعی مذا کرات خود را بطور شوخحی آغاز 
نموده در اتمام آن مهمترین سئوال پولتیکی را در میان آورده اظهار داشت که 
جانشین شما کی خواهد بود. چون من راز خود را در اثنای صحبتهای شوخیانه 
بلا آشکار کرده بود؛ در این موقعنتوانستم که از ظاهر داشتن خیالات خود را 
در این مسئله بیشتر از آنچه قبلاً تصور کردم انکار نمایم. ولی حوشبختانه این 
مذا کرات در اتاق عحلوت شخص من به میان آمد که در آنجا دو سه نفر بیشتر 
حاضر نبودند که مذا کرات مرااستما ع نمایند علهذا یم انکه این خبرمنعشر شوه 
و ضرری عاید گردد نبود . 

به قاعده دین ما و نیز از قرار عادات ما کاملا واضح است که پسر بزرگ 
حانشین می‌شود » به شرطی که قابلیت این مقام را داشته باشد و نیز ملت او را 
به پسندند و منتخب نمایند » ولی در بعضی موارد پدرانه اين قدر ضعیف بوده اند که 
در تحت تسلط مادر فرزندهای کوچکتر خود واقم شده پسرهای کوچتر خود را 
ولبعهد فرار داده اند و همواره این کار جنین نتبجه بخشیده است که جنگهای دا خله 
و مفایرات و ادبار در مملکت فراهم آمده است. به حیال من رو عاقلانه این است 
که باید به همین قسمی که معمول داشته‌ام رفتار شود و حانواده شاهی و 
شاهزاد گان» تحت نفوذ و اقتدار بسر بزرگ من باشند . علاوه بر اين در زمان 
حیات خجودم در امورات سلطنتی همان قدر اقتدار به او داده و تجربه به او 
آموخته‌ام» به قدری که پسر پادشاهی در همچو مواقم توقع داشته باشد » بعد از 
وفات من دیگر لازم نیست مجدداً او را به سلطنت نامزد نمایند» جرا که در آن 
وقت» حاضر خواهد بود تمام تکالیف را که به موجب دستورالعمل و مصلحت من 
از پیش برده است» به موقع اجرا بگذارد و محتاح بدین نخواهد بود که‌به‌جهت 





- جورج کرزن به منظور تحکیم موقم و بسط مجدد نفوذ بریتانیا در صفحات شرقی 
مرزهای ایران؛ در سال ۱۸۹6 م۰ (- ۱۳۱۲ ۰.ق.) به افغانستان سفر کرد و با امیر 
عبدالر حمان خان» فرماتروای آن سرزمین ملاقات نمود . (تاریخ روابط بازرگانی و سباسی 
ایران و انگلیس» جلد دوم» صفحذ ۵ -5) 
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پیشرفت اقتدار خود » جنگ وجد و جهذ نماید» و هیچ یک از برادرهای او هم آن 
مقام را ندارند از او مخالفت نمایند» زیرا که آنها هم مثل سایر صاحب منصبان این 
ملک نو کر او می‌باشند اگرچه از بابت پستگی حون هم برآدرند » ولی در 
امورات سلطنتی نو کر و چا کرند. ۱ 

رعایای من باید از اعلیحضرت ملکه ویکتوریا سر مشق بگیرند که پسر 
حود » دوک د و کانات را به هندوستان فرستاده و آنها تحت حکم ژنرال های 
انگلیسی که نو کر مادر او یعنی ملکه معظم بوده‌اند با کمال توجه و رضایت حاطر 
نحدمت نموده است. بعضی معاندین خانواده من هستند که آنها را هم باید در مد نظر 
داشته باشم» لیکن حیالات خودم را در باب پسرهایم مختصرا بیان می‌نمایم و در 
حصوص اشخاصی که ادعای سلطنت کابل می کنند در مقم دیگرمذاکره خواهم 
نموت . 

عجب است که انگلیس های باطلاع و آنهایی که در امورات مسئولیت 
دارند و دارای مقامات عالیه دولتی می‌باشند » افغانستان حالیه را به همان حالت 
بیست سال قبل از این که دیده بودند تصور می‌نمایند مثلاً مثل اینکه شخصی بگوید 
دولت انگلیس» دولت حیلی ظالمی است» زیرا که همجو قانون سختی دارد که 
شخص را به جهت دزدیدن گوسفندی به دار می‌زنند . صحیح است در یک زمانی 
مردم را به حهت این گونه تقصیرات به دار می‌زدند ؛ ولی حالا که مردم متمهلاتر و 
تربیتشان بیشتر شده است» قوانین ملایم تر به جهت احتیاج شایسته تر است. 
افغانستان هم همین حالت را دارد . سرعت ترقیات این مملکت که در مدت بیست 
سال نموده اند بیشتر از ترقیات پنجاه ساله ممالک دیگر می‌باشد . لهذا اشخاصی 
که از ترقیات و تغییرات عظیمه که حاصل شده است و از حالاتی که از زمان 
جلوس من باعث این تغییرات شده بی خبر هستند » نباید تصور نمایند که در اين 
باب با اطلاغ حواهند بود و در این حالت در تحریرات خودشان؛ ملت انگلیس را 
مشتبه نموده باعث ضرری نخواهند شد . ۱ ۱ 

بعضی اوقات مقاله های مشتبهانه در روزنامه های انگلیسی درج نموده 
اسامی اشخاصی را که ادعای سلطنت مرا دارند » می نویسند در حالتی که اشخاص 
مذ کور یا سالهاست قبل از این مقاله ها مرده اند با ابداً وحود نداشته اند. فرضاً 


۳۹۵ 

اشخاص مذ کور وحود هم می‌داشتند هیچ وقت چنین تصورات بی معنی را نمی 
نمودند . امیدوارم که ملت من شعور و قوت مکفی داشته باشند که همان یک از 
پسرهای مرا که قابلیت این مسئولیت بز رگ را دارد » بدون مداخحله مردمان حارحه 
در امورات داخله» به پادشاهی خود انتخاب نمایند. 

چون تخت این سلطنت به طور واقعی در تسلط روسای ملت می‌باشد » من 
سعی نموده بعضی از خانواده های خیلی معتنای اين مملکت را با پسر بزرگ خودم 
بستگی داده و دعترهای بعضی اشخاص بز رگ ملت را به جهت او تزویح نموده ام 
و پسرهای او را هم با دعترهای دیگر که عمرشان مناسب یکدیگر است» نامزد 
کرده ام و بعضی از اين وصلتها به قرار ذیل است: 

عبال اول که می‌توان گفت معتناترین همه است؛ دختر محمد شاه حان 
رئیس تقاب و خواهرزاده ژنرال امیر محمد خان» ژنرال اول و سردار قشون کابل 
می‌باشد . این تزویج؛ پسرم را با طایفهٌ غلجایی تقاب که مقتدر می‌باشند » بستگی 
داده است. خطر بز رگ و سلامتی و کامل به جهت حکمران کابل» منحصر است به 
دیانت لشکر کابل» و من می‌توانم بگویم که لشکر کابل از صاحب منصبی که به 
انتها درحه او را دوست دارند و در حالت ضرورت لابد اطاعت خواهند نمود. . 

نوه بزرگ من که اسمش عنایت ال حان می‌باشد » از بطن عیال اول او 
می‌باشد . عیال دوم که این را هم می‌توان گفت درجه اعتنایش اگر بیشتر نباشد 
مساوی عیال اولی است» دختر قاضی سعد الدین خحان نایب الحکومهٌ هرات می‌باشد 
که نوه عان علوم عبدالرحمان حان رئیس روحانی ملت افغانستان از این عیال هم 
پسری دارد . عمو و عموزاده های این عیال» رئیس محا کمات قضاوت کابل و 
جلال آباد و قندهار و هرات و بلخ که معظم ترین شهرهای این مملکت است. 
می‌باشند . عیال سوم یک پسر و یک دختر از او دارد ؛ دختر ایشیک آقاسی محمد 
سرور خحان است که سابقاً ایشیک آقاسی‌من بود حالابه حای او ایشیک آقاسی من 
سردار عبدالقدوس خان است و محمد سرور خان را به حای پسر عمویم اسحاق 
حان به فرمانفرمایی تمام تر کستان مقرر داشتم» ولی بدبختانه به واسطه سوء مزاحی 
که داشت مجبور شد از اين مأموریت استعفا نماید » لکن جون شخص بز رگ سیاسی 
دان ممتاز و هنوز هم جوان و قابل کار است» در صورت لزوم خیلی به درد پسرم 
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می نحورد . این عیال ربیبه ایشیک آقاسی محمد سرورخان است و پدر حقیقی او 
لوی ناب* متوفی می باشد که یک وقتی از نو کرهای محترم مرحوم امیر شیر علی 
حان بوده است و اشخاص کار آمدی که حال با ایوب خان هستند» برادرهای 
همین عیال می‌باشند . 

عیال چهارم که فعلاً نامزد پسرم می‌باشد و هنوز عروسی نشده است» عیال 
تحیلی با نفوذ » بلکه نفوذش به سبب رتبهٌ حانواد گی از این سه نفر عیال که مذ کور 
شد بیشتر است. مشارالیه نوه مرحوم امیر شیر علی خان و دختر پسر بزرگ آن 
مرحوم یعنی ابراهیم حان که عجالتا در هندوستان است. این وصلت که می تواند دو 
نحانواده پادشاهی را به سلطنت کابل اتصال دهد ؛ یعنی حانواده مرحوم امیرشیر 
علی خان و خانواده حودم و این وصلت جنگها و اغتشاشات استمراری را که 
همیشه به سبب نقار بین پدر من و مرحوم امیر شیر علی خان واقم می‌شد ختم 
می‌نماید . : ۱ 

عیال پنجم : نیز از حانواده حیلی نجیب می‌باشد و پسرم با رسای اوزیک 
وصلت کار می‌نماید؛ زیرا که این عبال دختر میرسهراب بیک پادشاه و ساقی 
قلاب و خواهر زاده سردار عبدالقدوس خان می‌باشد . عیال ششم دختر رئیس 
ولایات منگل و نحوست؟ می باشد و پسری از ان عیال دارد که اسمش حیات ال 
خان و عمراً پسر دومی حبیب الّه حان می‌باشد . 

عیال هفتم» دختر | کبر خان مومندال پور می‌باشد » این وصلت پسر مرا با 
طایفهٌ حیلی مقتدر مومند که در سرحد هندوستادن می‌باشد بستگی می دهد . پسر 
ارشد حبیب الله خان** نامزد دختر حمراء خان باجور می‌باشد » باحور نزدیک 
سرحد پیشاور و مملکت افغانستان می‌باشد . اولادهای دیگر حبیب ال حان هم به 
دنعترهای نحیب نامزد شده اند . پر واضح است که | گر اين اشخاص معتنا و با این 
وصلتهای محکم به خانواده من بستگی داشته باشند » برای حودشان مفیدتر است که 





* - لوی ناب نایب بزرگ 


- در متن: حوسوت 
بش - در متن: حبیب ال خان می‌باشد نامزد 
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با یسرم همراهی نمایند و به این سبب نیز پسرم از اغتشاشات داحله و حارجه 

"محفو ط حواهد ماند . ۱ 
پسر دوم من؛ نصراله عان با حانواده های ذیل وصلت دارد : عیال اول او 
دحتر سردار محمد پوسف خان که از همه عموهای من فقط او در قید حیات و در 
کابل می باشد . عیال دوم او دختر مرحوم سردار فقیر محمد خان است که برادر او 
نورمحمد نحان» سرتیپ فوح خاصه من است. عبال سوم او دعتر فرامرز حان است 
که سپهسالار خیلی امین من در هرات می‌باشد * . به این طریق و به وسایل دیگر که 
متعلق به این فصل می‌باشد خیلی کوشش نموده ام که روسا و سر کرده هایی که 
دارای مقامات معتنابه و رئیس طوایف می‌باشند به پسرهای خحود و خانواده حود 


بستگی بدهم. 





# از قرار تحقیق این عیال دختر علام حیذر خحاد جرخی بوده است. 





: ۲۳۹۸ 


فصل دوم 








اقدامهای انجام شده 


مقد مه . ۱ 

در باب اتباع عارجه مستخدم افغانستان» حلاق عالم آثاری قرار 
داده است که به ما بیاموزد که همه ما محتا جح یکدیگر می‌باشیم؛ به این معنی که از 
سر بدون بدن یا بدون سر » و بازوی بدون دست و دست بدون بازو و انگشت» هیچ 
کاری ساخته نمی‌شود و لهذا نظام این دنیا به این قسم مرتب شده است که هر شخص 

سلاطین عظام می توانند از اين حیال سبق بگیرند که قوی ترین آنها به حهت 
اسباب راحت و ملزومات خود کفیل شوند باز» ولی به حدمتکار حود محتاح 
می‌باشند . مثل طباخ و کفش دار و خیاط و غیره و آنها نباید تصور نمایند که بودن 
اعانت دیگران می‌توانند کاری از خودشان کفیل شوند و باید این را هم در نظر 
داسته باشند که پرورد گاری که قادر مطلق است؛ به موجب اخبار کتب مقدس 
آسمانی» دنا را در ظرف یک هفته از کتم عدم» به عرصهٌ وحود آورده تا اینکه به 
ما ننماید که برای انجام تمام رادات و مقاصد تأمل ارم است و باید ماه خیلی 
عجول و کم همت نباشیم. 

قوت و اقتدار هر دولتی منحصر است بر ت کیب اساس آن در هر دولتی 
که اشخاص عالم و مجرب و زیرک و کارآمد بیشتر وحود داشته باشد » ترقی و 
انشو و نمای آن دولت بیشتر خواهد بود و به همین دلیل دول اشخاص با کفایت 
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را مستخدم نموده وحود آنها را مغتنم می‌دانند . 

سلاطین به مالک خود ظل ال هستند حوش بختی و حیات و ممات 
آرعایای آنها یا مستقیاً یا به توسط وزرای شان در کف اقتدار می‌باشد » ولی باید 
همیشه در خاطر داشته باشند » جنانکه قادر مطلق بادشاه پادشاهان است و سلاطین» 
نواب او می‌باشند مترصد است که با تمام مخلوقات او در ملاطفت و عدل بدون 
اینکه در لون آنها تفاوتی بدهد» خواه سیاه باشند یا سفید یا قرمز و دارای هر 
دینی باشند خواه مسلمان یا عیسوی یا بهودی یا هندو و یا بودا یا آنهایی که در 
هستی خداوند هم قایل نیستند بالسویه رفتار نمایند و به این دلیل پادشاهان باید بی 
غرضانه سلو ک نمایند بدون ملاحظة اینکه ملت یا دین آنها چه جیز است. حقوق و 
امتیازات اشخاصی را که مستخدم آنها می‌شوند یا در مملکت آنها سکونت اختیار 
می‌نمایند بالسویه مرعی بدارند مثل اينکه رعایای خودشان بوده باشند تا از آثار 
پادشاه قادر مطلق که در امورات دنیوی آنها را مظهر جلال خحود قرار داده پیروی 
کرده باشند . ۱ 
این عجب است که ما پا همه در کشف قباحت دیگران و دیدن محسنات 
نحود حیلی شایق هستیم» ولی از دیدن قبایح حود و محسنات دیگران صرف نظر 
داریم. شخصی که به دقت و توجه رویه حالیه ممالک و سلطنتهای متعدده را در نظر 
داشته باشد می‌تواند به سهولت به خحود تدلل دارد که تمام دولی که حیلی متمدن 
هستند و لاف می‌زنند آیا عادتشان هست که حقوق و رتبه و مناصب را به همه 
مستخدمین و رعایای حود بدون تفاوت ملتی و رنگ و دین و مذهب بالسویه بدهند 
با حیر . من افتخار دارم به اینکه اظهار نمایم اشخاصی در دولت من مستحدم 
شده اند » نسبت به نزدیکترین اقوام حودم به مقامات عالی تر نایل شده آند و این 
مقامات رباست دار الانشاء و رباست امور عسکریه و ریاست اداره استیفاء و 
ریاست اداره مالیات و طبابت شخصی من و خانواده ام می‌باشد و اين فقره ثابت 
می‌نماید که در نظر من قابلیت و گفایت بیش از حقوق وابستگی و دوستی شخصی 
ارزش دارد . 

انشاء ال اگر پسرها و احلاف من پیروی مرا نموده بدون تعصب دینی و 
ملتی مأمورین با کفایت را به جهت خود مستخدم نمایند» مملکت آنها همیشه در 
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ترقی خواهد بود » ولی باید بستگان و اقارب خود را به مستمری و غیره اعانت 
نموده آنها را به حهت کار ترغیب و تحریص نمایند و ای ین اشخاص هم باید در 
عوض این اعانت حود را به کار وادارند» خنانکه سعدی علیه الرحمه در یکی از 
منظومات مشهوره حود می گوید : 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت حان برادر که کار کرد 

حالا که مفاد اين فصل را در میان آوردم و چند فقره نصایح به پسرها و 
احلاف گفتم» اقداماتی کرا که در باب تحصیل نمودن اشخاص هوشیار و قابل از 
ملل مختلفه به عمل آورده ام بیان می‌نمایم. اولا به جهت خحدماتی که به من کرده اند 
و ملت من از کار و تعلیمات آنها فایده برده و در صنعتهای زبادی که مردمان 
خارجه به ملت من آموخته و ماهر شده اند به آنها پاداش داده ام و هنوز هم بر 
همین اصول باقی هستم و امیدوارم که احلاف من هم این رویه را معمول بدارند. 

به جهت من ممکن نیست که اسلمی‌تمام اشخاصی را که برای من خدمت 
نموده اند » بیان نمایم» ولی اسامی‌ععدودی را که نه فقط حودشان کار کرده اند؛ 
بلکه در ترقیاتی که به عمل آمده و دولت من از ترقیات مذ کور فایده برده است 
یاد گار پایداری هم بعد از خود گذاشته اند» مذ کور می‌نمایم بعضی از آنها در | ین 
مملکت اداراتی که بکلی تازه بوده احداث نموده اند و برعی دیگر مردم 
افغانستان» حرفه و صنایم مختلفه را به این خوبی و کمال آموخته اند که اهالی این 
مملکت می توانند در انجام کارهای مذ کور در غیاب معلمین نود به تنهایی از عهده 
بر ایند . ۱ ۱ ۱ ۳ 
از جمله اشخاصی که از ممالک خارجه مستخدم من بوده و می‌باشند بعضی 
از انها از حدمت استعفا نموده آند و برنعی بعد از انعتتام قراداد حودشان از 
حدمت مرعص شده اند و حمعی هنوز هم مشغول حدمت می‌باشند . علاوه بر این 
بعضی به جهت تقصیر خودشان از نو کری احراج شده اند که اسامی‌اين اشخاص را 
ظاهر نمی‌نمایم» زیرا که می‌خواهم اگر بعد از این به جایی بروند به کاری مشقول 
شوند از طرف من صدمه به آنها وارد آمده باشد» لکن اگر مردم تقصیر آنها را 
نحودشاد استنباط نمایند » ایرادی بر من نخواهد بود. 

بعضی اوقات مردم از اين روي؛ من که اهالی خارجه را به مملکت خود 
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آورده‌ام؛ ایراد می‌نمایند و تعجب می کنند چرا به عوض اهالی افغانستان» معلم از 
حارجه می آورم* ؛ خود اینها راب فرنگستان نمی فرستم دلایلی که به جهت این 
رویه دارم اين است: 

قبلاً سئوال می‌نمایم آیا لازم بود اهالی وطن خود را به جهت 1 اموختن 
صنایم و حرفه های مختلف به ممالک خارجه بفرستم» جواب این است: اولاً این 
اقدام حرجی گزاف داشت و اين مخارج را اولبای آنها يا قوه تحمل نداشتند یا 
مایل نبودند متحمل شوند و دولت افعانستان هم این قدر صاحب ثروت نبود که 
بتواند این حر ح را از خزانه بدهد . ثانیاً مکرر به اطبا و صنعت گرهای خود گفتم 
که پسرهای حودشان را نزد من بیاورند تا آنها را به ممالک خارجه بفرستم که 
تحصیل طبابت و مهندسی و غیره نمایند» ولی اين نحواهش مرا غیر از خاموشی 
حوابی ندادند. ثالثاً اتبا ع من السنه خارجه نمی‌دانند و اگر به ممالک حارجه 
می‌رفتند » مدتها لازم بود که صنایع عملی را بیاموزند؛ زیرا که اول باید زبان 
تحصیل نمایند تا بتوانند علومی‌را که در زبان حارحه نوشته شده در ک نمایند . لهذا 
من اداره تحت ریاست میرمنشی خود سلطان محمد نخان که قبلاً در هندوستان بود 
تأسیس * نمودم و به تمام انگلیس ها و دیگر مردمان خارحه که در کابل در 
کارخانه ها و غیره کار می کردند » دستورالعمل دادم که عرایض خود را به توسط 
میر منشی مذ کور به من عرضه دارند . در اداره مذ کور کتب صنایع و علوم ریاضنی 
و شیمی و فیزیک و غیره به فارسی ترجمه می‌شود و شعبه ای هم از اين اداره در 
هندوستان مفتوح خواهم نمود . تا حالا چندین کتاب* ترجنه شده و بعضی از آنها 
طبم و نشر شده است که کمک به تحصیل جوانان وطن می‌دهد . 

رابعاً به حیال من بعضی از مشرقیان که به اروپا به حهت تحصیل علوم 
می‌روند ؛ به عوض اینکه فضیلت و قابلیت مردمان اروپا را | کتساب نمایند » عادات 
ذمیمه اروپایی ها را مثل شرب مسکرات و قمار و غیرها اخد و با خود حمل 





*- در متن: جرا به عوض اینکه اهالی افغانستان معلمین از خارجه می آورم. 
۳ در متن: احداث 


۳ در متن: کتب 
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نموده و به وطن خحود وارد می‌نمایند و اکثر آنها* بر عقاید مذهبی خود هم باقی 
نمی‌مانند . از این جهت به اعتقاد من کار عاقلانه این است که جوانان وطن خود را 
تحت نظارت خود تربیت نمایم. حامساً هیچ علمی‌در مملکتی اساس 
محکمی نخواهد داشت جز اینکه علم مذ کور با زبان اهل خود مملکت تحصیل شود . 
ساوساً در حالت حالیه من مشغول تحریک نمودن اهالی وطن خود می‌باشم که کار 
خود را به حوبی وعاجلاً ییاموزند و نیز اصرار دارم که معلمین خارجه به هر زودی 
و حوبی که ممکن باشد آنها را تعلیم نمایند تا اگر یک وقتی خواسته باشند از 
افغانستان بروند از من بیمی‌نداشته باشند . . 

در قراردادهایی که با انگلیس‌ها و هندی‌ها و سایر مردمان خارحه 
می‌دهم این شرط را درج می کنم که به جهت مراجعت به اوطان حودشان مرخحصی 
نخواهند یافت تا وقتی که شاگردهای آنها بدون نظارت معلمین حود بتوانند از 
عهدهٌ کار حود بر آیند و این شرط به جهت معلمین خحارجه اثر خوبی دارد » زیرا که 
در انجام عمل خود ساعی هستند که بعد از اتمام آن بتوانند با نیت به اوطان حود 
مراحعت نمایند و با کمال شعف اظهار می‌دارم که اهالی وطن من از اين تدبیر 
فایده زیاده برده اند » به‌طوری که ادارات متعدده را که تحت تعلیمات معلمین 
حارجه بوده است فعلا حودشان کاملاً از پیش ببرند . 


۱- در باب صنایم و حرف افغانستان 


من می‌دانم که این رویه حیلی نحلاف عقل است که شخص بدون اینکه اول 
حوراک و خانُ فیل را حاضر کند» حود فیل را ابتيا ع نماید. همچنین دور از عقل 
است ابتیا ع نمودن اسباب ماشین ها به حهت ساختن اداوات حرییه و قورخانه و امتعة 
تجارتی پیش از آنکه تهیه شود . ملزوماتی را که در ماشینها ساحته می‌ شود و ماشین 
ها را اتصالاً دایر می‌دارد . لهذا حیلی مایل بودم که از محصولات طبیعی مملکت 


* - در متن: اکثری از آنها 
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میسر گردد وبه سبب جنگهایی که در مملکت من به اوقات مختلفه فراهم می آید و ۱ 


بیم آن بود که یک وقتی جنگ عمومی‌شود و من اسلحه و قورخانه معجلا لازم داشم 
و نیز می‌حواستم که ماشینها به جهت بیرون آوردن آهن و ذغال سنگ و سرب و 
مس و معدنیات دیگر از معادن افغانستان» ابتیا ع نمایم» ولی این اسباب بیشتر از 
آنچه من از ساير مخارح دولت خود بتوانم بدهم پول لازم داشت. . لهذا قبل از اينکه 
1۱0 


نمودم. 

به هر حال وارد سمودن این گونه لوازمات را از حارج متدرجاً قدغن 
حواهم نمود و حورده خورده محصولات طبیعی افغانستان را چه از معدنیات و چه 
از محصولات دیگر به مصرف می‌رسانم و در اين باب محصولات در موقع حودش 
مشروحا بیان خواهم نمود. در جزوه دیگر اين فقره را مذ کور داشته ام که وقتی 
طفل بودم از خواندن و نوشتن متنفر بودم» اوقات حود را درم کارحانحات بدرم در 
کار نمودن با عمله حات مصروف می‌داشتم و اشتیاق مجددانه زند گانی من در آن 
زمان» فقط این بود که عمل بنایی و تفنگ سازی و ریخته گری و نجاری و آهنگری 
و کارهای دیگر را بیاموزم و در همه اين صنایع به خوبی ماهر شُدم و هر اسبابی 
رامی‌توانستم به دست خود به همان حوبی که استادها می‌سانعتند بسازم)» بدون 
اینکه از سایر عمله حات کارخانه اعانتی بخواهم دو لولهٌ تفنگ که بدون اعانهٌ احدی 
از اول الی آ خر ساخته ام» الحال در کابل موجود است. حاصل کلام در اوایل 
عمرم بغیر از این صنایم مایل به صنعت دیگر نبودم. ۱ 

در زمانی که در حاک روسیه سکنا داشتم؛ اوقات فراغت خحود را 
مصروف می‌نمودم به اینکه هر قدر ممکن باشد از صنایم و حرفت تحصیل نمایم. در 
آن وقت کار زرگری و مینا کاری و تذهیب کاری و غیره را آموختم. در این 
موقع اظهار می‌دارم که سه نفر از استادهای کارخانجات حالية من که اسم یکی 
غلام و رئیس کارخانهُ سوهان کاری است و اسم یکی زمان و تفنگ ساز است و اسم 


) ۳ 
.کی نحف و استاد کارخانة آهنگری است. از له حمله اشخاصی می‌باشند که این 
صنایم را به من آموخته اند . چون در اینجا گنجایش ندارد نمی توانم اسامی همه 
معلمین خود را بنگارم. 
بعد از اينکه به تخت افغانستان جلوس نمودم؛ اولاً به حهت اینکه اسلحه 
کمیاب بود » ثانیاً به جهت اینکه خیلی مایل به صنایم و حرفت بودم مجبوراً ببضی 
کارخانه های دستی به جهت ساختن تفنگ و اکثر از چیزهای دیگر دایر نمودم که 
هیچ یک از این کارخانه ها به قوه بخار کار نمی کرد . من از قدر و فایده بخار که 
مُردمان صاحب علم اين زمان اختراع کرده اند » کاملاً مستحضر بوده و می‌دانستم 
که سلطنتهای بزر گ و قوی مثل بریتانیای عظمی» این اقتدار غربي؛ حود را به اعانت 
قوه بخار و تجارت و سیعه حود تحصیل نموده اند والا انگلستان» حیلی مملکت 
کوچکی می‌باشد و به‌طور یقین می‌دانم که مملکت مذ کور معدن الماس و طلایی 
ندارد سبب بر کت و رفاهیت ملتشان و اقتدار سلطنتشان بسته به صنایم و تحارت 
آنها می‌باشد . ۱ 
با وجود این معنی که قدر ماشینهای جدید را می‌دانستم؛ زحمات 
ومرارتهای خارجه و داخله تا سنه ۱۳۰۲ ه. ق* زمانی که به روالندی به حهت 
ملاقات دوست دانشمند با عم لارد دفرین؟ که در آن زمان فرمانفرای هندوستان 
بود» رفته بودم*2 * نتوانستم توجه خحود را به قدر کفاف به طرف صنایم معطوف 
دارم. تا در آن وقت یک نفر مهندس فرانسوی را که اسمش مسیو زیروم و 
۱ سر کاردار اسباب و ماشین و جرا غ الکتریکی بوده نزد من آورده معرفی نمودند 
که شخ هوشیار پا اطلاعي ماد چراق هدس اک و 
لیکن ملتفت شدم که در باب مهندسی و صنایع عموماً تجربه زیاد دارد . لهذا او را 
مستخدم نمودم» به حیال و اراده اينکه به وضع حالیه اروپا؛ ۰ کارخانجات در کابل 
احداث نمایم. .این مهندس یکنفر هندی را که اسم او کریم بخش است و حالا هم در 





#۲ در مش ۱۳۹۳ 
- لرد دوفرین  ۳0])0۲10‏ 
ولو - در متن: هندوستان رفته بودم 
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کابل می‌باشد و از کارهای چرا غ‌الکتریکی ماهر بود با حود آورد. 

مسیو زیروم اول اروپایی بود که به سمت مهندسی مستخدم من گردید. 
مشارالیه مدت قلیلی در کابل بود و حیین توقف او» من فهرست ماشینهای صنایم 
مختلفه را ملاحظه نموده معدودی از ماشینهای حراطی و مثبقی و تر کیبی ومنگنه و 
قطاعی و محدبی با یک دست اسباب ریخته گری و سه عدد ماشین که دارای قوه 
شش و هشت و ده اسب بوده باشد ‏ انتخاب نمودم» و نیز جند دستگاه از ماشینهای 
کوچک دیگر هم به حهت شرو ع نمودن کار حواستم قیمت ثمام این آلات و 
ماشینها که به جهت احداث نمودن اين کارخانة مختصر لازم داشتم» معادل یکصد و 
چهل و یک هزار روپیه سکه هندوستان می‌شد . به مسیوژیروم مرحصی دادم که به 
هندوستاد رفته اين اسباب را ابتیا ع نماید و نیز جند نفر هم مهندس به حهت معاونت 
حود و چند نفر کار گر هندی که به این گونه کارها مهارت کامل داشته باشند» 
استخدام نماید که این اسباب را مرتب نموده به حهت کار کردن حاضر نمایند . 

مسیو ژیروم بعد از ورود به کلکته» بیست و دو نفر از استادان و سایر 
کار گرها ؛ مستخدم نموده آنها را با اسبابها و ماشینها به کابل فرستاد . کار گرها و 
ماشینها به کابل رسید » ولی مسیوژیروم حودش پدیدار نشد و تا الیوم هیچ خبری 
در باب او به من نرسیده و نتوانستم که معوم نمایم که به جهت او چه واقه رخ داد و 
جرا مراحعت ننمود . 

ماشينها و اسبابها در کابل بیکار افتاده و مهندسی در میان نبود . نه فقط به 
حهت تنخواهی که برای ابتیا غ نمودن این اسبابها و ماشینها که از میان رفته بود» 
متأسف بودم)» بلکه تأسف من این بود که ملت من به من ریشخند می کردند و خیال 
می‌نمودند که از احداث این کارخحانه مختصر عاحز خواهم بود » ولی حداوند 
فرموده است: ان الله مع الصابرین. 

من شخصی نبودم بعد از اينکه به کاری مصمم شدم» خحیال ود را تردید 
نمایم. لهذا به سفیر خود ژنرال امیرمحمد خان که به دربار فرمانفرمای هندوستان» 
اقامت داشت نوشتم که به هر وسیله ممکن است یک نفر مهندس دیگر را پیدا نموده 
استخدام نماید . ژنرال مذ کور به توسط منشی خودش سلطان محمد ان که حالا 
میرمنشی من می‌باشد » یک نفر مهندس انگلیسی» مستر پاين را که حالا معروف به 





۳۰۹ 
سر سالترپاین است مستخدم نموده به همراه سلطان محمد خان به کابل فرستاد . 
مستر پاین در اوایل ماه اپریل سن؛ ۱۸۸۷ م. وارد کابل گردید. من به ژنرال 
امیر محسد خان نوشتم که به عوض سلطان محمد خان که او را به حضور خود 
نگاهداشته ام یک نفر منشی دیگر به جهت دارالانشاء حود مقرر نماید . 

یک قطعه زمین که معروف به علم کنج می‌باشد و به جهت بنا نمودن 
کار حانحات و فابریکها؛ مناسبت داشت انتخاب نمودم» زیرا که اراضی مذ کور 
حارج از شهر کابل و متصل به شهر می‌باشد و اين اراضی از زمینهای دیگر حول و 
حوش آنجا وسیم تر بود . علاوه بر این هوای آنجا هم سالم بود و اين نقطه منظر 
حوبی داشت و یک طرف آن نهری بود که به حهت ما ماشینها و دبگهای بخار و 
غیره در کارخانه آب برساند و به طرف نشیب این زمین» رود کابل می گذشت که 
تمام فاضلاب کارخانخات را می‌برد . 

ه میر منشی حکم دادم که مستر پاین را با خود به محل مذ کور ببرد وب 
من اطلاع بدهند که آیا قطعه زمین مَذٌ کور به جهت کارخانجات مناسبت دارد یا 
خیر . نحلاصه بعد از مشورت نمودن با منجمین به جهت ساعت نیک ودادن صدقات 
به فقرا و تفسیم شیرینی ها » به تاریخ ماه اپریل سنه ۱۸۸۷ (- ۱۳۰4 ۰. ق.) بنای 
عمارت کارخحانجات گذاشته شد . مستر پاین» چند دست اسباب خراطی و اسباب 
مثبقی و تر کیبی و قطاعیی و محدبی با چند ماشین دستی* که مسیو ژیروم ابتیا ع 
نموده بود » به کار انداعت. بعد از توقف جند ماه مشارالیه ماشینها را تحویل 
کار گرهای هندی نموده مرحصی گرفته به انگلستان رفت و بعد از غیبت هفده ماه 
به کابل مراحعت نموده در ظرف این مدت مشارالیه به تحصیل نمودن اظلاعات از 
وضم ماشینهای تازه که باید در کابل احداث می‌شد » کاملاً مشغول بود و در آن 
وقت من دو نفر دیگر مهندس انگلیسی را مستخدم نمودم و از آن سال استخدام 
انگلیس ها.را در دولت خودم به جهت کارهای متعدده شرو ع نمودم و در این کار 
دو مقصود داشتم» اولاً اينکه ملت نحود را وادارم که مهندسی و کارهای دیگر را از 
انگلیس ها که در اين گونه علوم ماهر هستند بیاموزند. ثانیاً ملت خود را با 





* - در متن: ماشینهای دستی 
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انگلیس ها مأنوس نمایم تا نفرت قدیمی که بین این دو فرقه بوده است از حاطرها 
محو شود» زیرا که این دو دولت» دوست یکدیگر می‌باشند و اغراضشان یکی 
است و نیز مایل بودم که ملت انگلیس» ترقیاتی را که در زمان سلطنت من فراهم 
می اید ار زبان همرطنان خودشان استما ع نمایند . رفتار دوستانه ملت اففغانستان 
نسبت به تمام انگلیس ها از ذ کور و اناث که به کابل آمده اند» ثابت می‌نماید که 
آنها را فقط در آن حالت به قتل می‌رسانیدیم که دشمن حود می‌دانستیم و در 
اوقاتی که آنها به جهت فایده ملت افغانستان مستخدم من بودند » هر گونه مهمان 
نوازی و احترام از آنها به عمل آورده شد و نسبت به آنها رفتار دوستانه نمودند . 

دومین انگلیسی که بعد از مستر پاین به کابل آمد » مستر اومیارا طبیب 
دندان ساز بود . مشارالیه آمده بود که یک دست دندان به جهت من بسازد و در 
اواحر سنه ۱۸۸۷ ع. بعد از مراجمت به هندوستان هرچه در کابل معاینه کرده بود 
با کمال تعحب و طیب خواطر به قرار ذیل اظهار داشته است. 

(«یکی از عحیب ترین جیزها که من ملاحظه کردم وضم کارهای شخصی 
امیر افغانستاد بود که هیچ امری به جهت او صعب و مشکل نبود از پیش ببرد. 
همیشه به جهت اصفای تظلمات رعایای خود و رفع تعدیات از آنها حاضر بود. 

چنانکه روزی به گردش رفته بود » پیرزنی در راه پغمان ایستاده عریضه در دست 

داشت امیر فورا جلو اسب خود را نگاهداشته به ضعیفه اشاره نمود » پیش آمده 
عریضه او را گرفته بود به دقت ملاحظه نموده بمضی سئوالات از او کرد و تا مدتی 
با نهایت مرحمت و ملایمت با او تکلم نموده عجوزه را با کمال مسرت و 
حوشنودی مرحص نموده» روزی هم امیر در باب زحمات مالیه با من صحبت نموده 
فرمودند که فقط یک ربم مالیات را مردم مملکت من به میل خود به نعزانه 
می‌پردازند و یک ربع دیگر را باید به جنگ و جدل تحصیل نمایم. قسمت سوم 
| گرچه از کیسه‌و رعیت بیرون می‌روم؛ ولی ابداً عاید من نمی شود » حصهٌ جهارم را 
مردم نمی‌دانند به کدام شخص بدهند . » 

مستر اومیارا یک یاد گاری بعد از رفتن حودش به اففانستان گذاشت. یک 
نفر کار گر هوشیار را که اسمش صوفی عبدالحق بود به او سپردم که صنعت دندان 
سازی بیاموزد » و صوفی عبدالحق را تهدید نمودم که ا گر این صنعت را معجلا و به 
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حوبی نیاموزد ؛ او را کاملاً سیاست خواهم نمود ؛ زیرا که لازم بود مشارالیه قبل از 
اینکه مستر اومیارا» از کابل برود اين علم را تحصیل نموده باشد بنماید و طولی 
تکشید که مشارالیه این صنعت را کاملاً ‏ موحت اواًبه سیب اینکه از سیاست 
خایف بود» انا مستر اومیرا نمی حواست که شا گرد او صدمه بخورد . لهذا این 
زحمت را بر خود گوارا نموده عمل دندان سازی را معجلاً به او آموعت. شاید 
دلیل دیگر هم این بود که مستر اومیارا نمی عواست او را بیشتر از لزوم در 
افغانستان توقیف نمایم. 

صوفی عبدالحق چندین نفر دیگر را هم دندان سازی و وضع کشیدن 
دندان با آلات حدیده آموخته است و این فقره حیلی اسباب راحت مردم شده 
است؛ زیرا که سابقاً مردم وقتی که به زحمت دندان گرفتار می‌شدند » مجبور بودند 
به حمالک خارحه بروند. زمانی که اومیارا را مرحص نمودم» نشان طلای افتخار به 
علاوه انعامات دیگر به او دادم. 

در غیاب مستر پاین؛ کار گرهای هندی و کابلی کارخانه های مختصری 
را که احداث کرده بودم دایر داشتند و سال به سال در کارخانجات وسعت داده 
شد و هر وقتی که لازم شده است؛ کارخانه های جدید هم احداث شده است و 
ماشینها ابتیا ع شده در کارحانجات مذ کور به جهت ساختن تفنگهای هنری مارتینی 
و سنایدر (بغل پر ) و فشنگ سازی نصب شد . در این کارحانجات ماشینهای چوب 
بری به نحهت اقسام کار نجاری ساخته شد . فعلاً ماشینهای ذیل را ابتیا ع نموده کار 
گذاشته ام. 

ماشین تفنگ سازی به حهت تفنگهای هنری مارتینی و سایر تفنگ ها 
ماشین های بزر گ حراطی» ماشین به حهت سوراخ نمودن و رخدار کردن توپها» 
ماشین به حهت ذخیره کردن اسب بخار به قوه صد اسب با دیگهای بخار» چکش 
های بزر گ که به قوه بخار حرکت می کند با دیگهای آن؛ ماشین کفش دوزی و 
سراحی» کارخانجات باروت سازی و صابون پزی و شمم ریزی» ماشینهای منگنه» 
ماشینهای سکه به جهت ضرابخانه» ماشینهای عرق کش و غیره» ماشینهای دباغی و 
رنگ کردن جرم؛ ماشینها به جهت ساختن اسباب زراعت و باغبانی؛ کوره‌های 
ماشینی به حهت آب نمودن سنگهای معادن و فلزات برای ساختن توبهای بزر گ و 
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عملیات آهنگری» ماشینها به جهت ساختن شمشیر و چاشنی به جهت فشنگ» ماشین 

به جهت پر نمودن فشنگ» ماشین به جهت ریختن و ساختن نارنجک به جهت خمپاره 
و تویهای بزر گ» ماشین متعدده دیگر برای کارهای متفرقه. 

۱ برحسب لزوم هر ساله از ماشینهایی که تازه اختراع می‌شود ابتیا ع و بر 
تعداد آنها می‌افزایم. در ابتدا که این فابریکها و کارخانجات را مفتو ح نمودم» 
اشکالات زیادی دجار من گردید. ملت من از احتراعات و آلات جدیده بکلی بی 
اطلاع بودند و به این جهت از اين اقدامات تازه مخالفت داشتند . در اين موقم مثلی 
می گویم تا به مطالعه کنند گان کتاب خود ظاهر دارم در این باب تا چه اندازه اين 
مردم حهالت داشتند . ۱ 

در سال ۱۸۸۵ ۰۶ (- ۱۳۰۲ ۰.ق.) زمانی که به راولپندی می‌رفتم» یکی 
از عکاس هاء اسباب عکاسی خود را به جهت انداعتن عکس من حاضر کرده بود» 
یکی از نو کرهای دربار من که قابوجی باشی بود » فوراً دویده هر دو دست خحود 
را روی سوراخ اسباب عکاسی گذاشت ت. از او پرسیدم این چه حر کتی بود » جواب 
داد قربانت شوم شما نمی‌دانید این یکی از توپهای حدید می‌باشد که این آدم به 
طرف شماء نشانه گرفته است. حیلی حندیدم گفتم ریش سفید که قلبت از جهالت 
سیاه است بگذار این شخص عکس مرا بگیرد . گویا این بیچاره اسباب عکاسی را 
قبلاً هر گز ندیده بوده است و از این جهت نمی‌دانست این چه جیز است. اگر حه 
سمی کردم تشریح نمایم این چه اسبابی است؛ ولی آخر مجبور شدم تر ک این 
توضیح را بنمایم. 

ابتدا که این کارخانجات رامفتوح نمودم» رعایای من در این باب به اقسام 
مختلفه گفتگوها می کردند » می گفتند من هنوز مسبوق نیستم که صنایم کار دستی 
از کارهای ماشینی» بهتر است و مأمورین را که در کارحانجات مقرر بودند متهم 
می‌نمودند که اینها دشمن دولت هستند » می‌خواهند به بهانةٌ ابتیا ع نمودن ماشینها» 
پول دولت را به حارحه بفرستند . من از این حرفهای بیهوده و از اين مخالفتها حیلی 
حسته شدم» ولی با این همه عزم حود را در رفتن راهی که به حهت خود انتخاب 
کرده بودم از دست ندادم» چرا که خوب می‌دانستم که اگر همین توپها وتفنگها و 
دیگر ادوات حربیه که سایر دول به کار می‌برند » نداشته باشم بقای دولت من بدون 
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مداخلهة دیگران ممکن نخواهد بود و نمی‌توانم مملکت خود را از حملهٌ متعدیان 
حارحی حفاظت نمایم. ۱ 

شک نیست که مدتی طول کشید تا از اين احراجاتی که در ابتیا ع نمودن 
ماشینها کرده بودم ثمری حاصل نمودم اين مبالغ گزاف از خزانه دولتی داده شده 
بود و همیشه در نظر داشتم که منافع این وحه که به کارنحانجات و فابریکها حرح 
شده است و تا مدتها حاصلی از آنها ندارم جقدرها می‌شود ؛ ولی مأیوس نبودم و 
هر ساله هر قدر ماشین که به جهت ابتیا ع آن می‌توانستم پول بدهم می خریدم و 
هرقدر ماشین زیاد می‌شد کارخحانجات تازه به خهت آنها احداث می‌نمودم و هنوز 
هم همه ساله مشغول اینکار هستم و نتیجه این شده است که تجارت و صنایم مملکت 
من,خحیلی وسیم و زیاد شده است. 

حمد می کنم خدا را که همیشه مشتاق ماشینها و صنایع بودم و قدر آنها را 
کاملا می دانستم و مسبوق بودم که داشتن فولاد به جهت بریدن فولاد لازم است و 
اگر حواسته باشم با دشمنی که اندازه قوای مان بالمساوی باشد بجنگم؛ باید دارای 
اسلحة حدید باشم که مثل اسلحهٌ طرف مقابل بوده باشد جنانکه سعدی می گوید : 
هر که با فولاد بازو پنجه کرد ساعد سیمین خود را رنجه کره 

به این حهت هر وقتی کار گرهای من نمی‌دانستند که فلان اسلحه یا پراق 
راچطور بسازند» خودم به آنها می آموختم و به وسایل دستورالعمل من و کوشش 
حودشان بالاحره کامیاب شدند و می‌توانم در این باب فقرات متعدده اظهار دارم به 
جهت توضیح؛ یک دو فقره را بان می‌نمایم: 

در سال ۱۸۹۳ م۰ (- ۱۳۱۱/۱۳۱۰ ۰.ق.) در زمان حکومت لارد 
لنسدود* فرمانفرمای سابق هندوستان» توپهای هاچکیس مرا در هندوستان توقیف 
نمودند . کار گرهای من اظهار داشتند که ساحتن این قسم توپها بدون اینکه نمونه در 
دست داشته باشیم ممکن نیست؛ لکن به,میر منشی حودم حکم دادم که شرح و 
تفصیل و نقشه و اندازه قطعات توپ هاچکیس را به حضور من از انگلیسی به فارسی 
ترجمه نماید . منشی مذ کور طول و عرض و قطر و وضم قطعات مختلفه توپ مزبور 


* - لرد لنزداون 1۵0500۷06 
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را در فارسی نوشته به من می‌داد » وقتی که کار راجعة او به اتمام رسید و تمام 
مشروحات را در فارسی به من حالی نمود » آن وقت حکم دادم که همه استادهای 
کار گرهای هندی و کابلی را به حضور من بیاورند . به آنها دستورالعمل دادم که 
تمام قطعات توپ را به چه قسم از چوب بسازند . بعد از اینکه قطعات مذ کور را از 
جوب ساختند » آنها را امتحان نمودیم دیدیم قطعات مختلف به یکدیگر به حوبی 
وصل می‌شود . بعد از آن به جهت امتحان .گلوله های چوبی ساخته مثل اینکه از 
"توپهای اصلی می‌اندازند » از توپها چوبی انداعتم. جون این امتخانات به‌طور 
" دلخواه ثابت شد» حکم دادم از نمونه مذ کور توپی از همان فلزی که در ساختن 
توپ هاچکیس به کار می‌برند بسازند. 

و فی الحقیقه در ساختن توپ مثل توپ اصلی کامیاب شدیم. با وحودی 
که غیر از همان نمونه توپ چوبی نمونه دیگر در دست نداشتیم و از توپ مذ کور 
گلوله انداعته امتحان نمودیم خحیلی خوب از کار بیرون آمد؛ آن وقت از میر 
منشی و کار گرها؛ اظهار امتنان نموده تمجید کردم و از دوازده هزار روپیه با 
حلعتها ؛ انعام دادم. 

در زمانی که سرمورتیمردوراند با اجزای سفارت خودش از حانب دولت 
هندوستان به کابل وارد شد همین توپی که در کابل ساخته شده بود و تویهایی که 
در فرنگستان ساخته می‌شود نتوانستند فرق بگذارند به همین طور نقشه ها و صور 
را ملاحظه نمودم دستورالعمل و تمام تفاصیل آنها را نه فارسی ترجمه کرده در 
ساحتن توپهای ما کسم و گارد نیرو کاتینگ» کامیاب شدیم» ولی به جهت این توپها 
نمونه هم در دست داشتیم. 

حداوند را حمد می کنم که امروز یکصد هزار نفر در اففانستان به ساحتن 
راهها و عمارات و صنایم و حرف و کارهای معادن و اکثر از کارهای دیگر 
مصروف می‌باشند که اين همه کارها را من رواح داده ام و اين معنی ثابت می‌نماید 
که در مملکت من چقدر ترقی حاصل شده است و نیز ثابت می کند که تمام این 
اشخاص به عوض اینکه به دزدی و قطا ع الطریقی و غارت نمودن قوافل مشفول 
بودند » حالا می توانند معيشت خحود را از اين کارهای مفید تحصیل نمایند . اینها در 
آن زمان شغلی ند اشتند » مجبور بودند اسباب معیشت خود را به‌هر قسمی پیشرفتشان 


۳۱۲ 


د» تحصیل نمایند چنانکهمردمانبیکار لشکر شیطانند وب فرمایش پیر ما 

کاس یت حداست ۱ ۱ 

اولاد و احلاف من باید حیال نکنند که فوایدی که به حهت مملکت من 
حاصل شده است فقط ساختن همین ادوات حربیه می‌باشد ؛ بلکه این صنایم سبب 
ازدیاد و تمول مملکت و وسعت تجارت است. پولی که از این حالت به ممالک 
حارجه باید می رفت» حالا در خود افغانستان به مصرف می‌رسد . اگر رعایای من 
متمول باشند » سلطنت هم قوی و مقتدر شده محفوظ می‌ماند » زیرا که | کشر 
اغتشاشاتی که واقع می‌شود » نتیجه عدم پول و صنایم است و اشخاصی که صاحب 
چیزند فطرتا مایلند جنگ و حدال نباشد که کسی مداخله به اموال آنها نکن و آن 
وقت می‌دانند به عوض اینکه شخص اوقات خحود راصرف غارت گری نماید خیلی 
بهتر است متمول باشد . 

ماشینهای اقسام دیگر هم مثل یک عدد شین متح رک کوچک و میلهای 
آهنی بقدر کفاف چند فرسخ راه آهن و یک عدد ماشین به جهت کشیدن توپهای 
سنگین» ابتیا ع و به کار گذاشته شده است. ۱ 

کارخانهٌ جرا غ الکتریکی و اسباب تلفن هم احداث نموده ام. در ابتدا به 
جهت این کار بعضی از کار گرهای هندی و کابلی را که در هندوستان» این کارها 
را آموخته بودند مستخدم نمودم. در سال ۱۳۱۱ ۰. ق. مستر برون این کارها را 
بیشتر ترقی داد و کار چرا غ الکتریکی را بهتر از کارهای دیگر از پیش برد. 


۲ در باب ضر ابخانه افغا نستان 


در ابتدای سلطنت من کار ضرابخانه به وضم قدیم که از قرنها متداول بوده 
است» شایم بود یعنی سکه را با دست ریخته بدون اینکه ماشینی داشته باشند ضرب 
می‌نمودند . سکه افغانستان در اوایل» یک روی آن ضرب دار السطن؛ُ کابل و تاریخ 
سال بود و روی دیگر امیر عبدالرحمان» ضرب شده بود » ولی دیگر نشانی و 
علامتی نداشت. اما در سال ۱۸۹۹ م. که ملت افغانستان لقب ضیاء الملت والدین را 
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به من دادند» تمام مسکو کاتی که بعد از آن ضرب شده است» یک طرفش همین 
عبارت ضرب شده و به طرف دیگر نشانی است که حودم انعتیار نموده ام. پول 
سیاه یک شاهی و دو شاهی است و مسکو کات نقره روپیه و قران و تنگه می‌باشد. 

مسترمیکدرمات که در ضرابخانهُ دولتی کار کرده بود» عمله حات کابلی 
مرا آموحت که این گونه مسکوکات را به چه قسم بسازند وبعد از رفتن» 
شا گردهایش کار ضرابخانه را بدون نظارت کسی از پیش بردند. هر روزه از 
هشتاد هزار الی صد هزار روبیه می‌توان در ضرابخانة کابل به سهولت ضرب نمود . 
کار گرهای من علاوه بر اينکه مسکو کات ضرب می‌نمایند می‌توانند منگنه های 
ضرابخانه را هم بسازند و بعد از آوردن اسباب و منگنه هایی که اول از انگلستان 
حواسته بودم دیگر محتا ح نشدیم اسباب تازه ابتیا ع نمایم. همه چیز حالا در خود 
کابل سااحته می شود . 


۳ در باب ساختن فشنگهای تفنگ هنری مارتینی 


قبل از اینکه ماشین به جهت این رواح بدهم سابقاً این فشنگها و فشنگ به 
حهت تفنگهای سنایدر را به دست می‌ساختند و این فشنگها حیلی کم سااحته می‌شد 
و نامرغوب بود . بعد از ابتیا ع نمودن ماشین برای این کار مستر میدلتن را به جهت 
سانحتن فشنگ و آلات و مقیاس آن مستخدم نمودم و از وضعی که مشارالیه 
مشغول شده کار را از پیش برد» عیلی مشعوف شدم مشارالیه کار گرهای مرا 
آنقدر حوب آمونعت که حالا می توانند آنها بدون نظارت کسی فشنگ و الات و 
مقیاس آن را کاملاً بسازند. فشنگهای حالیه را یک پارچه می‌سازند و فشنگهای 
مذ کور را می‌توان جند دفعه پر نمود به حهت پر نمودن فشنگهای حالی شده در 
حود کابل» ماشین مخصوص ساخته شده است. فشنگی که بعد از عالی شدن بسط 
بیدا می کند و معوح می‌شود » این ماشین فشنگ مذ کور را به اندازه و شکل اول او 
می‌سازد و بعد جاشنی و جامی‌جاشنی تازه را گذاشته فنشگ را مجددا پر 
می‌نماید . در کارخانهة کابل هر روزه ده هزار نشنگ می‌توان بیرون آورد و در 





۳۹ 


صورت لزوم بالمضاعف هم می‌توان تهیه کرد . 


6 در باب ساختن فشنگ به جهت تفنگ سنایدر (بغل پر) 


سابقاٌ این فشنگ را هم به دست می‌ساختند » ولی وقتی که یک دست 
اسباب تمام و کمال به جهت ساختن این فشنگ ابتیا ع نمودم» مستر ادواردز را به 
جهت ساختن فشنگ سنایدر به‌طوری که مستر میدلتن رابه جهت ساختن فشنگ 
هنری مارتینی مستخدم نموده بودم» او را مستخدم کرد این کارخانه را سیالا 
۱ کار گرهای کابلی بدون معاونت خارجه از پیش می‌برند . هر روزه در ظرف ده 
ساعت» ده هزار فشنگ» ساخته می‌شود . اگر لازم شود » این عدد رامی‌توان 
بالمضاعف ساحت. 


۵ در باب اسباب به جهت ساختن تفنگهای هنری مارتینی و پیشتو 
و غیره ۱ 


ساخته می شد » ولی همان منقصت هایی که فشنگهای دست سااحته شده داشت» این 
تفنگها هم به همان حالت بود ؛ یعنی تفنگهای مذ کور خیلی ناقص بود» مگر 
تفنگهایی که کار گرهای خیلی ماهر می‌ساختند » آنهم تعدادش محدود بود . لهذا 
یک دست اسباب کامل به جهت ساختن تفنگهای هنری مارتینی ابتیا ع نمودم. مستر 
کمیران را که در فورخانه دولتی هندوستان در کارخانه دیدم کار می کرد 
مستخدم نمودم. مشارالیه علاوه بر اینکه کار خود را کاملاً از پیش برد» کار گرها 
را آموخت که هر چیزی را به چه قسم بسازند. در کارخانه های نشنگ سازی و 
نوپ سازی و سایر کارخانجات به جهت ساختن پیشتو و غیره هم اصطلاحات چند 
نمود . به اعتقاد من مشارالیه به جهت ساختن توپ و تفنگ و غیره هوشیارترین 


۳۱ 


مستخدمینی بود که استخدام نموده بودم. از کار او دولت من فایدهُ زیادی حاصل 
آنمود. مشارالیه هر قدری که ممکن بود مردمان کابل را در کارشان ماهر نمود و 
در این کار حیلی از روی میل و رغبت رفتار می کرد و فهرستها و رساله های 
مخصوص در باب ساختن و امتحان نمودن و استعمال اقسام ادوات حربیه به من 
داد » چون ممکن نبود اين کتب را از د کا کین خارجه ابتیا ع نمایم فهرست مذ کور 
را نزد سفیر خودم کرنیل ولی احمد خان» به هندوستان فرستادم و به او 
دستورالعمل دادم که کتب مذ کور را از دولت هندوستان تحصیل نماید و برحسب 
خواهشی که به توسط سفیر خودم از وزیر امور خارجه هندوستان نمودم» کتب 
مذ کور تحصیل و بعضی از آنها به فارسی" ترحمه شده است. 

به وسیله اين ماشینهای تازه روزی پانزده لوله تفنگ هنری مارتینی مکملا 
می‌ شود از کارخانه بیرون آورد و در صورت لزوم تعداد آنها را می‌توان 
بالمضاعف کرد» | گرچه ماشینها فقط به جهت ساحتن تفنگهای هنری مارتینی 
استعمال می شود » ولی اسباب حراطی و مثبقی و رخ سازی این ماشینها را به جهت 
سانحتن تفنگهای لتمیفورد # و سایر تفنگها» می‌شود به کار اندانحت» یعنی در عوض 
آنها بعضی آلات تازه بگذارند. مثل اينکه در ضرابخانه مسکو کات طلا و نقره را به 
هر اندازه که بخواهند در همان ماشین منگنه ها نموده می توانند بسازند .** 


٩‏ در باب دستگاههای بخار و دیگ بخار و کارخانجات 
آهنگری و توپ سازی 


چنانکه قبلا بیان نمودم پیش از رواج ماشین» توپها را هم به دست 
می ساحتند و دستگاههای بخار که اول ابتیا ‏ نمودم دستگاههای کوچک بود که به 


#‌ در متن: در فارسی 
- تفنگی که چند گلوله می‌خورد. 


- در متن: جنانجه 


۳۹۹ 
هر کحا می‌ خحواستند حمل و نقل می‌نمودند به حهت اینها دیگهای بخار علی حده 
لازم نبود » جون دیگهای بخار آنها در حزو خحودشان بوده است. لهذا مجبور شدم 


. که یک دستگاه ماشین را به جهت ضبط بخار که دارای قوه صد اسب باشد» با 


دیگهای بخار آن ابتیا ع نمایم تا به کار حانجات وسعت داده باشم. همان وقتی که 
اسباب فشنگ سازی و ماشین ها به جهت ضرابخانه و صابون پزی و شمم ریزی 
ابتیا ع نمودم حیال کردم لام است یک عدد چکش بزرگ که به قوه بخار حرر کت 
می کند با دیگهای بخار ابتیا ع نمایم چون برای همة این ماشینها ؛ دیگهای بخار لازم 
بود لهذا به جهت این ماشینها و کوره های توپ سازی و دیگر کارهای آهنگری 
یک نفر مهندس انگلیسی مجرب آزموده موسوم به مستر استیوارت را مستخدم 
نمودم. علاوه بر اینکه مستر استیوارت شخص خیلی قابلی و تجربه کار بود و حیلی 
زحمت کش و قلباً مایل به کار و نهایت ظریف و حوش طبم بود» اگرچه آدم 
معمری بود » ولی در کار خود خیلی چابک و چالاک رفتار می کرد . 

مشارالیه تمام کارها را راه انداخعت و کار گرهای هندی و کابلی را از 
طریقه استعمال آنها کاملا آ گاه ساحت | کنون خحیلی مشعوفم که این کار گرها 
حودشان می‌توانند ماشینها و دیگها و کوره ها را به شخصه بسازند یکی از 
استادهای کابل که در اداره قالب سازی و اسمش سلام و نجار می‌باشد به استعانت 
چند نفر دیگر یکعدد ماشین چوبی به جهت ضبط بخار ساحت که به عینه مثل ماشین 
انگلیسی بود چون بعد از اتمام» دیدم ماشین مذ کور خیلی حوب کار می کند . به 
پاداش این حدمت مواجب تمام اشخاصی را که در ساختن این ماشین شر کت 
داشتند بالمضاعف نمودم و نیز به آنها شش هزار روپیه نقد انعام و بعضی خلعتها 
دادم. دادن اين انعام باعث تشویق یک نفر کار گر دیگر که اسمش قشم و نقاش و 
نقشه کش بود گردید . مشارالیه یک دستگاه ماشین کوچکتر دیگر ساخت. این 
ماشین از چوب و مثل ماشین جوبی که نحار ساخته بود بود بلکه از فلزات آهن و 
مس تر کیب يافته بود . به این ماشین هم در حضور من آب و آتشی انداعته ماشین 
مذ کور یک دستگاه اسباب خراطی مختصر را به حر کت آورد . به ان شخص هم به 
جهت این هنری که کرده بود انعام دادم. حالا تمام کوره ها به حهت ساختن تویهای 
بزرگ و به جهت آب نمودن فلزات سنگها و آب نمودن نقره به جهت مسک و کات و 


۳۱۷ 


به کار داشتن چکشهای بخار و کوره های ريخته گری و سایر کارها که متعلق به 
آهنگری می‌باشد » همه را حود کار گرهای کابل از عهده برمی آیند . 
در این موقع از کار گرهای هندی و گابلی به جهت کارهای آنه و به 
جهت دایر داشتن کارخانجات در غیاب مستر پاین تمجید می‌نمایم. بیشتر از 
نصف اوقاتی که مستر پاین مستخدم من بود از افغانستان خایب بود» زیرا که 
مشارالیه به سبب سردی زیاد زمستان کابل مجبور بود به انگلستان برود . علاوه بر 
احداث نمودن کارخانجات» مستر پاین بعضی خدمات دیگر هم به من نموده است 
که در باب آنها در موقع دیگر اظهار خواهم داشت. 
بعضی اشخاص تعجب خواهند نمود که آلات ماشیتهای بزرگ و چکش 
بخار سنگین و اسباب خراطی توپ که بیست و هشت فیت انگلیسی* طول دارد و 
انجنهای بزرگ؟# و دیگر قطعات ثقیل ماشینها را با عدم راه آهن در افغانستان 
چگونه به کابل آورده شده است؛ ا گرچه اشکالات حمل و نقل حیلی بود » لیکن 


عزم من بر همهٌ این اشکالات تفوق داشت. 


۷- در باب اسباب عرق کشی 


الکل که سابقاًبه جهت ساختن فولمنیات دوم کیور (اجزای محترقه) 
برای چاشنی فشنگها و کارهای دیگر لازم بود ماشینی به حهت این کار موجود 
نبود . قدر قلیلی دستی تقطیر می‌نمودند . جون در افغانستان انگور و کشمش و 
امثال آن خیلی زیاد به عمل می آید » حیال کردم که اگر یک کارخانة عرق کشی 
احداث نمایم» کار پرمنفعتی خحواهد بود. علیهدا یک دست اسباب ماشینی ابتیا ع 
نموده یک کارخانه عرق کشی داير نمودم به اندازه ای که در ظرف هشت ساعت؛ 
یک هزار و پانصد بطری الکل تقطیر می‌نماید نیز یک دستگاه کارخانه به جهت 


۰ تقریباً هشت ذر ع 
- کارخانه بخار 
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۳۸ 

ساختن کنیا ک و ساير عرقها مفتو ح نمودم مقصود از ساخحتن این مشروبات این بود 
که‌یا آنها را به حارج حمل نمایند يا به اتبا ع غیر مسلمان فروخته شود . 

قبل از اینکه این کارخانه را احداث نمایم» بعضی از ارمنی های عیسوی* 
مقیم کابل» عرق کشی می‌نمودند. بعد از چندی مردمان دیگر هم اين شغل را 
اعتیار نمودند. اعیان و اشراف در خانه های عود عرق می کشیدند جول ‏ 
استادهایشان در باب عرق کشی هی هیچ علمی‌نداشتند » شش قرا که می‌ساحتند 
بقدری بی معنی بود که شاربین آنها به امراض متعدده گرفتار می‌شدند و مزاحشان 
علیل می‌شد . از آنجایی که خوردن مشروبات خحلاف دین اسلام است» اشخاصی را 
که مشروبات می‌ساختند و می‌فروختند و می نحریدند » سیاست سخت.می‌نمودم. از 
این جلو گیری ها مردم عادات ذمیمه عوردن مشروبات را که از زمان امیر شیر علی 
۱ حان و سردار محمد عظیم حان شایع بود » تر ک نمودند . 

بعد از آن چند نفر کار گر کابلی را که زیردست ارمنی ها کار کرده 
بودند از وضع عرق کشی قدیم مسبوق بودند مقرر داشتم که از یک نفر عرق کش 
هندو که اسمش رام سنگه بود » طريقهٌ صحیح عرق کشی جدید را بیاموزند. 

کار رای من حالا دون نظارتمردمان حارجی بهصوبی از هد این کار 

برمی آیند . 


۸- در باب کارخانة دباغی 


به اینکه مشغول ابتیا ع نمودن و احداث کردن ماشینها به حهت ساختن توپ 
و اسلحه برای موقع و سانعتن اسباب تجارتی بودم؛ توحه خود را معطوف داشتم به 
اینکه ملزومات این کارخحانحات و ماشینها باید از محصولات داخحل اففانستان شود » 





# در )۳ م. . در شهرهای ری؛ اصفهان» سیستان؛ نیشابور» مرو و هرات هر یک اسقفی 
" سکونت داشت. (تاریخ کلیسای قدیم: و .م. میلر » ترجمه علی نخستین» انتشارات حیات 
ابدی؛ ۱۳۹۰ صفة ۸۹ ۱ 


ص۳۹ 


تا مجبور نباشیم به اینکه ملزومات را از ممالک خارح تحصیل نمایم» زیرا که از 
اقدام به این مسئله به عوض اینکه همه ساله یه جهت این کار پول به ممالک حارجه 
رفته» ملل حارج را متمول می‌نماید » در حود مملکت افغانستان می‌مند و منعفقی 
که حاصل می‌شود » در حزانه برای مصروف خودمان ذخیره می‌شود . 

به حهت پیشرفت این مقصود کارخانجات متعدده برای ساختن و به عمل 
آوردن این گونه لوازمات* در کابل دایر نمودم. این اوقات به این مسئله حیلی 
توجه دارم» جرا که در یک موقعی دولت هندوستان تمام اين گونه لوازماتی که به 
حهت ساختن اسلحه و قورخانه لازم حمل نمودن انها را از هندوستان به افغانستان» 
ممانعت نمودند واز اين کار عبرت گرفتم که داشتن کارخانجات به جهت ساحتن 
این گونه اسباب هاء بی فایده است» مگر اینکه لوازمات آنها در خحود افغانستان به 
عمل آید » آن وقت ما در اين فقره اعتنایی به ملل خارح نخواهیم داشت و پیشرفت 
این مقصود باعث منفعت زیادی خواهد شد » زیرا که هر یک از دول معظمه هر 
وقت خواسته باشند می‌توانند حمل آهن و فولاد و مس و برنج را به افغانشتان» 
قدغن نمایند. . ۱ 

در آن حالت باید کارحانجات مسدود شود لهذا تمام اسبابی که به جهت 
استخراح فلزات معدنی و آب نمودن آهن و فولاد و سرب کار نمودن معادن مس 
و برنج و ذغال سنگ لازم بود تهیه نمودم و هر وقتی که مخترعات جدیده را 
تحصیل می‌نمایم بر ترقی کارحانجات افزوده می‌شود از جیزهای پر قیمت که باید 
: از هندوستان یا فرنگستان حریداری می‌شد » چرم و تیماج بود هر قدر کارخانه‌ها 
وسمت پیدا می کردند مصرف جرم روز به‌روز زیادتر می‌شد . حیلی اسباب 
های تویخانه و کفشها و کمربندها و تسمه‌های چرمی‌قوی به جهت گردانیدن 
ماشینها و یراق و اسباب اسب و چیزهای دیگر لام بود . 

به جهت رفع این احتیاج هر قدر ماشین و آلات برای دباغی و ساختن 
اقسام جرم و تیماح لازم بود ابتیا ع نمودم و حالا از تفضلات الهی» چرم و تیماج را 





۱ * - در متن: لازمات 


+ در متن: بیرود 
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در حود کابل به اقسام مختلف که در هندوستاد و ایران و روس متداول است؛ 
می‌سازند . از جمله مردمان نحارجه که در پیشرفت اداره چرم سازی امتیاز داشتند؛ 
یک نفر دباغ انگلیسی مستر باسگر بود. مشارالیه تمام عملیات چرم سازی را که 
انگلستان متداول است به عظیم نام» استاد کارخانة چرم سازی کابل آموخت و از 
آن وقت کار گرهای مملکت خودم این صنعت را از پیش می‌برند . یک نفر 
انگلیسی دیه) موسوم به مستر نهارتن» غلام جیدر نام را که سر آمد دباغهای کابل 
بود» طريقة به عمل آوردن تمام الوان انگلیسی را به جهت ساختن تیماج» آموخت. 
این علم را هم حالا کار گرهای کابلی حودشان به تنهایی از پیش می‌برند. 

به جهت ساختن چرم ایران که مخصوصاً در همدان می‌شود و در ایران 
مشهور است» دو نفر کار گر از آنجا مستخدم نمودم که عملیات خود رابه 
کاز گرهای من بیاموزند و برای چرم لاهوری هم همين کار را کردم. در اين عمل 
کار گرهای کابلی حیلی هوشیار می‌باشند. چرم را مثل خود کار گرهای هندی به 
عمل می آورند . طریقه چرم یراق روسی را خودم می‌دانستم و اين کار را خودم به 
کار گرهای حود آموعتم. از اشخاصی که زحمت کشیده کار گرهای مرا دباغی و 
تیماج سازی آموختند حیلی حوشنود هستم و در اين باب مخصوصاً از دباغهای 
همدانی تشکر دارم. 


٩‏ در باب پوست سازی (نیم چکمه) و ساختن تسمه های چرمی‌به 


حالا که چرم و تیماج را کار گرهای خودم می‌ساختند کسی نمی‌شد که 
از چرم مذ کور بوت و تسمه های چرمی‌به جهت ماشین ها و غیره بسازند . علیهذا 
یک نفر احمد نام‌را که اوزبک و تبعه روس بود به جهت ساختن اين اشیاء آموختن 
به اهل کابل به وضع روسیه؛ مستخدم نمودم. از این شخص به عزم حج عازم مکه 
معظمه بود . از این جهت میل نداشت به کابل توقف نماید . من به او دلایل اقامه و از 
روی احادیث تدلل داشتم که عدمت نمودن به ابنای جنس» از رفتن بة مکه معظمه 





۳۳۱ 


بهتر است مقالات دیگری را که از خواجه عبدال انصاری است و یکی از اولیاء 
معروف می‌باشد؛ به جهت او بیان نمودم که می‌فرماید نماز کار بیکاران است» 
روزه زیاد از ماه رمضان» صرفه نان است. حج کردن تماشای جهان است. نان ده 
" که نان دادن کار مردان است. خلاصه مشارالیه راضی شده نزد من مستخدم گردید 
و صنعت خود را به کار گرهای من آموخت. 
یکی از پسرعموهای من در زمانی که در هندوستان جلای وطن بود » کار 

جکمه دوزی را آموخته بود .اسمش سردار کریمخان می‌باشد . پس از اقامه نمودن 
دلایل» او را متقاعد نمودم که اگر کسی از خانواده شاهی دارای صنعت یدی 
باشد » عیب او نخواهد بود و چنین نیست که افغان های جاهل خحیال می کنند » بلکه 
عیب برای کسی است که هیچ کار از دستش برنياید و به مشارالیه گفتم با یک نفر 
دیگر که از اسرای طایفه هزاره بود و کار چکمه دوزی را در حای آموخته بود» 
شرکت نماید و اين هر دو نفر به شرا کت یکدیگر اين کار را در کابل شروع 
نمودند .| کثر از کفش دوزیهای دیگران این کار را از آموختند. به وسیله 
ماشینهای چرم دوزی و بوت سازی که من ابتیا ع نموده ام در کارخانه های کابل و 
"شهرهای دیگر هر روزه چندین هزار بوت ساخته می‌شود و حالا اين بوتها در 
بازار به سربازی نظامی‌فروخته می‌شود . وجهی که هر ساله به جهت خحرید بوتها (نیم 
چکمه) و تسمه های چرمی‌و یراق اسب و سایر اسبابهای چرمی‌به نعارج می‌رفت» 
حالا در خود مملکت می‌ماند و این فایده آشکار است. خحیال دارم قدغن نمایم که 
ابدا بوت و سایر اسباب چرمی‌را نگذارند از عارح به افغانستان داخل نمایند و 
اشخاصی که این گونه اشیاء لازم دارند از ساعت خود مملکت ابتیا ع نمایند » ولی ‏ 
در اجرای این حکم چنذی باید تأمل نمود تا به قدر کفایت مردمان افغانستان» این 
صنعت را بیاموزند که به اندازه لزوم استمراراً تهیه شود فعلاً قدغن نموده ام که بدون 
اجازه نامچه مخصوص از مأمورین دولتی ابداً پوست خام از افغانستان به حارج 
حمل نشود » زیرا که نهایت افتضاح است که پوست خام مملکت مرا به مالک دیگر 
برده پس از دباغت و رنگداده به چهار مقابل قیمت اصلی به اهالی وطن من 
بفروشند . ۱ ۱ ۱ 


۳۳۲ 


۰- در باب کارخانة صابون پزی و شماعی 


ابتدا این صنعت را در ولایات افغانستان شرو ع نمودم که به دست بسازند. 
به جهت این کار پیه در افغانستان زیاد است» زیرا که مردم افغانستان همه معتاد به 
حوردن گوشت می‌باشند و مخصوصاً طوری که در ممالک حاره پیه حیوانات در 
اجسام آنها به سرعت تحلیل می‌رود و در قطعات ممالک بارده علاف آن است. پیه 
گاو و گوسفندهای ممالک حاره به مقابل پیه گاو و گوسفندهای بارده حیلی کمتر 


است. 

قبل از اينکه صابون پزی وشماعی را رواح بدهم اهالی مملکت من پیه را 
چیز بی مصرفی دانسته بیشتر آن را دور می‌ريختند و این هر دو چیز که به دست 
ساحته می‌شد » فقط از پیه حالص بود » بدون اينکه اجزای دیگر داخل نموده اشیاء 
مذ کور را مرغوب و حوب بسازند؛ ولی حالامن همه قسم اطلاعات صحیح که به 
جهت ساختن صابون و شمع لازم است دارم اگرچه تا اندازه ای که حیال دارم» ‏ 
هنوز در این کار وسعت و ترقی حاصل نشده است» ولی باز هم از اين کارخانه 
منفعت زیادی به دولت من عاید می‌شود . حیال دارم در هر یک از شهرهای معتنابه 
افغانستان» کارخانهٌ صابون پزی و شماعی دایر نمایم» تا اينکه از مخارج حمل و 
نقل از شهری به شهری محفوظ بمانیم و به همین دلیل در نقاط متعدده مملکت خودم 
شعبه ای از کارخانه گلوله ریزی هم احداث نموده ام و از اين اقدام مخارح زیادی 
که در حمل و نقل فراهم می آید تخفیف یافته است. عجالتاً کارخانه های دستی به 
جهت ساحتن صابون و شمع ریزی در ولایتی که هنوز اسباب ماشین فراهم نیاورده 
ام دایر می‌باشد و از اين کار هم پولی که به جهت خحریدن این اشیاء به حارج 
می‌رفت» حالا در حود مملکت می‌ماند . ۱ 


۳۳۳ 


۱ در باب اداره حیا طی 


در زمان قدیم تمام مردم افغانستان از پادشاه تا رعیت و تمام صاحب 
منصبان نظامی و کشوری و سردارهای مملکت شلوارهای خیلی فراخ می‌پوشند و 
آستبنهای ملبوسگان چند ذرع فراحی داشت. به جهت یک شلوار » پانزده ذر ع 
چلوار لازم بود . اين اسراف بی جهت و خیلی بدتما و برخحلاف احکام الهی بود. 
جنانکه می فر ماید : « ان الله لایحب المسرفین. » علاوه بر اینکه در این کار اسراف 
می‌نمودند اين وضع احمقانه» مردم را کاهل می‌نمود و نمی گذاشت با چندین ذرع 
که عقبشان کشیده به آسانی حر کت نمایند . به جهت متروک داشتن اين کار؛ 
جندین نفر حیاط* هندی را که سابقاً مشغول ساختن ملبوسات نظامی‌عسا کر 
هندوستان بودند مستخدم نمودم و صدها نفر حباط را که لباس نظامی‌به حهت افواج 
و مأمورین کشوری می‌دوختند به حیاط ها سپردم که آنها را تعلیم بدهند. بعد حکم 
دادم هر شخصی که در موقم کار حودش با اين شلوارهای فراخ و بدنما» حاضر 
شود مواحب شش ماهه او را ضبط نمایند . ۱ 

چون وضم برش خیاط های هندی را کاملاً پسند نداشتم» لهذا یک نفر 
حباط ماهر انگلیسی را که اسمش مستر دالتر بود» مستخدم نمودم. مشارالیه تمام 
نواقص اداره حیاطی رااصلاح نمود و نیز میرمنشی من متفقاً کتابچه در باب وضع 
و نقشه های بریدن و دوختن لباسهای عمومی‌و نظامی‌به قسمی که در انگلستان 
متداول است» نوشته و در این کتابچه قواعدی که به جهت اندازه گرفتن ملبوسات 
لازم است و نیز مقیاس ملبوسات نظامی‌به جهت افواج توضیحاً در اين کتابچه نوشته 
شده است. محاسبین به موحب این قواعد می‌توانند حساب نمایند که به حهت لباس 
اشخاص مختلف چقدر پارچه لازم است. لهذا خیاط ها نمی‌توانند از پارچه ها 
سرقت نمایند . 

تمام مأموران کشوری و لشکری دولت مرا می‌توان به آسانی تمیز داد و 
مأموریت و منصب هر یکی از ملبوسات آنها ظاهر اشت. لباس همه مأمورین 





۳۹ در متن: خباط های 


۳۳ 
کشوری از قبیل سرداران و حکام و رسای ادارات و وزراء و اهالی دربار مثل 
ملبوسات رسمی صاحب منصبان نظامی می‌باشد که درحه منصب و مواحب آنها به 
یک اندازه است. یعنی مأمورین کشوری همان قسم ملبوساتی که سپهسالار و ژنرال 
ومیرپنج و سرتیپ و کاپیتان و باور و غیره دارند؛ می‌پوشند . ۱ 
در دربار من به جهت همه اینها برحسب مواجب و درجه ای که از دولت 

دارا هستند » جاهای مخصوص معین است. کتاپچه مخصوصی در باب قواعد 
ملبوسات متعدده و جاهای صاحب منصبان کشوری و لشکری در دربار من به 
موجب ذرجه و منصب آنها نوشته شده است و این کتاب در تصرف پسرم حبیب ال 
نحان می‌باشد و یکی از تکالیف او این ی است که مواظب باشد » هر شخصی که در 
دربار او و دربار من حاضر می‌شود ملبس به لباس مخصوص خودش بوده به جای 
مر حودش هنشید. ثل هر یکی از مأمورین که مواچب او سای دوازده هار 
روپیه کابلی است یا بیشتر است دارای رتبه سپهسالاری است و شخصی که هشت 
هزار روپیه مواحب داشته باشد دارای درجه ژنرالی و نایب سپهسالاری می‌باشد . 
اشخاصی که پنج هرار روپیه مواجب دارند » درحه میرپنجی و آنهایی که چهار 
: هزار روپیه مواحب دارند درحه سرتیپی دارند و ها کذا. 

" احتمال دارد بعضی اشخاص پیدا شوند که مایل به استدارا ک عیوبات 
دیگران و صرف نظر کردن خودشان باشند» و اين گونه اشخاص می گویند من 
حیلی مایل به اخذ پول هستم» از این قبیل مذا کرات کراراً به سمع من رسیده که 
" می گویند یک شاهی را از هر مأحذی که ممکن باشد خواه صحیح یا غیر صحیح 
انحذ می‌نمایم در جواب این مکالمات همین قدر می گویم لازم نیست اوقات خود را 
صرف جواب دادن این حرفهای بیهوده نمایم. سلامتی و حفاظت مملکت کلا 
منحصر است به اینکه قوای عسکریه و ادوات حرییه به اندازه مخصوص حاضر باشد ‏ 
ان ادن پول قیر سکن است. ا گرچه بالنسبه به امارت سابق مالیات و پول 

بیشتر از مملکت تحصیل می‌نمایم» ولی عسا کر را هم بالنسبه به سابق بیشتر مواجب 
می‌دهم. اشخاصی که این گونه گفتگوها می‌نمایند » بهتر است به منظومات خحواجه 
اصرار سمرقندی که یکی از اولیای معروف است» رجو ع نمایند . در منطومه 
مزبوره می گوید : « به تحقیق عاشق خدا عاشق بول نخواهد شد .» 


۳۲۵ 


و۹" در باب ملع و تدریس 


یل آر جلوس من به تخت افغانستان» در تمام ملکت هیچ مطبعی دای 

نبود ۰ در تدریس این قدر بی اعتنایی داشتند که مجور شدم در تمام مسلکتاشنهار 
دادم سی نفر منشی لام دارم که بتوانند ربان حود را بنویسند و بخوانند» فقط سه 
نفر به قاعده مشروط بیشتر پیدا نشدند . حمد خداوند را که امروزه هزار نفر از ۱ 
اتباع من صاحب سواد هستند و هزارها نسخه جات کتب متعدده در باب اطلاعات 
مضامین مختلف و نوشتجات چاپی و تمبر و اسناد و غیره در مطبع کابل طبع و 
نشر می‌شود و در تمام شهرهای افغانستان» مدارس ابتدایی برای اهالی و فواج 
نظامی دایر شده و می‌شود انشاء اله. عماً قریب در کابل دارالفنونی به جهت 
تدریس علوم متعدده و ظریقه تدزیس به وضع فرنگستان» دایر خواهد شد و نیز به 
۱ امالی کابل حکم داده ام که اتفاق نموده روزنامهُ نیمه رسمی‌در کابل طبم و نشر 

تمایند  .‏ ۱ ث_ 
شخصی که به جهث احداث نمودن مطبع در کابل قابل تمجید بود» مرخوم 
منشی عبدالرزاق هندی از اهالی دهلی بود. مشارالیه به مرض نوبه وفات یافت» 
ولی کار مطبع را اکثر اهالی کابل که مشارالیه به آنها تعلیم داده بود از پنش 
می‌بردند و محض پاداش خدمات او ماجب او را بدوذ کم و کسر بهبازماند گانش 

می دهم. ۱ 


۳ در باب صنایع و حرف متفرقه 
اگر تمام کارخانجاتی که دایر نموده مشروحاً بیان نمایم حیلی مطول 


می‌شود » همین قدر کارحانجات ذیل را که الحال دایر و غیر از کارحانجاتي است 
5 که در این فصل بیان نموده ام» مذ کور بدارم مکفی خواهد بود. 





۱ ۳۳۹ 

کارخانه کلاه سازی به وضع اروپا و آسیاء اسباب ماشینی به جهت ساختن 
دوربین ها » مقیاس مسافت به جهت انداختن توپ» ماشین به جهت ساختن 
هبو گرافی* و تمام چیزهایی که به جهت این فن لازم است» کارخانه به جهت ساختن 
باروت گلوله» کارخانه به جهت ساختن ماشینها برای کلاباتون و یراق کلاباتون» 
کارخانجات به جهت ساختن قالی ایرانی و هندی» کارخانه حهت ساختن پرده‌ها و 
صندلی‌هاء کارخانه به جهت ساختن و پیچیدن عمامه‌ها» کارخانه به حهت 
۱ چادردوزی» کارخانه به جهت مفضض کاری؟ و مطلا کاری» کارخانه به حهت 
آلات حربیه به همه قسم از قبیل شمشیر سازی و چاشنی سازی و مهتابی به جهت 
توپ و سانحتن پیشتو و نیزه و غیره» ماشین به جهت ساختن تیز آب؛ کار خانة 
صحافی» کارخانه نان قاق سازی و کلوچه سازی» کارخانه فانوس سازی و شیشه 
سازی» ماشینها به جهت ساختن سوزن و اسباب خحیاطی» کوره به جهت آب کردن . 
فلزات و ریختن نقره و مس» کوره های آجرپزی و گچ پزی» کارخانه به جهت 
ساحتن اسبابهای بنایی و نجاری» کارخانه حجاری و ساختن فرش سنگ به نمونه 
غمارت مغولیذه‌هلی» کارخانه عصاری» ماشینها به جهت ساختن اسباب ساز و 
شیپور و موزیکان به جهت دستهای موزیکانچی نظامی. در کابل موزیکانجی ها 
افواج مثل موزیکانچی های نظامی‌انگلیس هستند و کتابچه ها در باب موزیکان و 
نظم عسا کر از انگلیسی به فارسی ترجمه شده هر صاحب منصبی که رئیس ادارات 
متعدده می‌باشد قبل از اینکه داخل نظام یا ادارات دیگر بشود » باید امتحان داده 

باشد . ۱ 
و نیز مقرر داشته که اسرای جنگ و محبوسین جنایات که دارای حرف یا 
. صنعتی هستند به استادهای* همان صنعت و حرف سپرده شوند» وقتی که کار 
حود را به عوبی تکمیل نمودند» آنها را از حبس رها نمایند و برحسب لیاقت و 





# تحصیل اخبار به وسایل آیینه از آفتاب که قبلاً مردم اففانستان ابدا از اين فن اطلاع 
نداشتند . ۱ ۱ 
- سیم اندود» آب نقره شده (دهخدا ) 


بل د «تن؛استادی های 





۳۳۷ 


قابلیت آنها را مستخدم نموده به آنها مزد بدهند » و همان قراری که به دیگر 
کار گرهاء مزد داده می شود به اينها هم مزد داده شود . از اقدام به این فقره تعداد 
زیادی جمع نموده ام» زیرا که نمی‌توانستم رعایای حود را مجبور نمایم که در 
کارخانه های من مستخدم شوند » چون محبوسین حیلی مایل بودند زود مستخلص 
شوند » لهذا کار را معجلاً تکمیل می کردند و مستخلص می‌شدند و حالا در عوض 
به حهت کار آنها مزد به آنها داده می‌شود و به جهت من هم کار گرهای خحوب که 
از ان ر ذر متشکر هستند» فراهم آورده است. 


۳۳۸ 


۱ ‌ِ- ۱ فصل سوم 
ادارات دولتی 





. مقد مه : 
اگرچه میل ندارم شرح و بسط زیاد داد باعث تصدیم مطالمه کنندگان کناب 
حودم شوم» ولی اگر از اظهار اطلاعاتی که به وسایل متعدده اسباب ترقی مملکت 
صرف نظر نمایم» کتاب ناقص خواهد بود . .در وافع دز باب افغانستان عموم اهالی 
دنیا» اطلاعاتی که از روی صحت و حقیقت باشد کمتر دارند و هرچه زیادتر به 
آنها اظهار شود به متقضای لکل حدید لذت» شیرین تر و تازه تر است» و اولین 
مرتبه حواهد بود که اطلاعات مذ کور را شنیده باشند . . 
حوب می‌دانم بعضی از مردمان حارجه که اوقات مختلف به کابل آمده‌اند در . 
باب امورات داخلی و خارجی افغانستان چنین وانمود داشته اند که اطلاعات کامل 
دارند و القای شبهه به اهالی دنیا نموده‌اند. | کثر اوقات از مقالاتی که آنها نوشته‌اند 
تصریح می نمایم» چرا که به خوبی ظاهر و هویداست که اشخاص مذ کور بدا از 
پانصد میل به حدود افغانستان» نزدیکتر نرسیده اند . لهذا لازم است که نحودم 
اطلاعات صحیح را ۰ اگرچه مشروح نباشد » ولی باز هم هرقدر زیادتر بشود به 
انواع مختلف که ممکن باشد بیان نمایم» | گرچه اوقات من کاملاً مصروف کار 
است» ولی قدری از وقت خحود را به جهت اظهار اين امر از تکالیف و مشفله زیاد 
خود مجزا می‌نمايم. . . ۱ 
قبل از جلوس من به تخت سلطنت» دوایر دولتی طوری به همدیگر مخلوط بود 
که شخص مشکل می‌توانست بفهمد آیا دوایر هم وجود دارد یا خیر . مثلاً یک نفر 
مستوفی که او را وزیر اعظم یا وزیر لشکر یا مستوفی الممالک یا هر چه خواسته 


۳۳۹" 


باشند بگویند» موجود بود. این شخص تقریباً ده هزار نفر میرزا و اجزاء داشت و 
امورات حکومتی تمام مملکت را در اتاق حوابگاه نحود دار می‌نمود . دفترخانه 
دولعی ابدً وجود نداشت. بعضی اوقات می‌شنوم مردم می گویند افسوس وضم 
سابق حوب وضعی بود که هیچ دفترخانه نبود وهمه کارها این طور سهل بود که 
یک نفر تمام امورات مملکتی را از پیش می‌برد . از اين گونه مقالات معلوم می شود 
اشخاصی که حرفها را می گویند در باب کارهای حکومتی دولتها هیچ اطلاعی 
ندارند و اظهارات آنها قابل اعتنا * نیست. این فقره پر واضم است دولتی که این : 
وضع امورآتش بگذرد باید کارش خیلی جزئی بوده باشد » چرا که به جهت اجزاء 
داشتن تمام فروعات آن تعداد منشی ها بالنسبه به اينکه برای نگاه داشتن محاسبه 
د کانی لازم است» کمتر بوده است. ۱ 
نکته دیگر اين است که مواقع زیاد به جهت تقلبات و دادن احکامات ‏ 
غیرصحیح و حلاف عدالت» در ید قدرت همین یک نفر بود . مشارالیه بدون بیم و 
ترس کار را نمی‌توانست یا صحیح یا غیرصحیح از پیش ببرد و محاسبات او را 
هیچ وقت رسید گی# نمی نمودند . اين گونه بی مبالاتی از سبب کاهلی و بی عقلی و 
" جهالت حکمران های سابق ناشی بود که یک جهت عمده خرابی چندین سلطنتهای . 
مشرق گردیده است. ۱ ۱ 
انسان جایزالخطاست و هم؛ٌما دارای نواقص و محستات هستیم» ولی ‏ 
مادامی که حکمرانی یا رئیس اداره از هرچه واقع.می‌شود مطلم باشد و حودش هم 
اگر پیشتر کار نکند به همان اندازه که دیگر احزاء کار می کنند دانعل کار باشد 
امیدی هست که ترقی نمایند نه اينکه مثل رسم بعضی از خانواده حکمران‌های 
هندوستان که | کثر اتفاق شاهزاده ها و حکمران هاء تا چندین ماه خارح از 
حرمسرای خود دیده نمی‌شوند در آن صورت رعایای آنها جطور می‌توانند 
عرایض خود را به آنهاعرضه داشت رفح ظلم و ستم از خود مین . جنانکه سعدی 


می گوید : 


*- در متن: اختنایی 
۱ - در متن: رسیده گی ۱ 


کجاب‌شنوی‌نالهدادعواه . - که کیوان‌بود مرتو را خوابگاه 

با کمال تأسف باید اظهار بدارم که ادارات افغانستان به جهت انجام امورات 
دولتی هنوز به حوبی منظم نشده است. | کثر اوقات از این حهت که صاحب منصها 
از کار خود مسبوق نیستند و کار یک اداره را به اداره دیگر مخلوط می‌نمایند و 
سعی می کنند تحکم خود را به کارهایی که به مأموریت مخصوص خودشان ابدا 
ربطی ندارد توسعه بدهند » اسباب زحمت من می‌شوند . 

از آنجایی که افغانستان در اين مدت قلیل چنین ترقیاتی معجلانه حاصل نموده 
است» امیدوارم دفترخانه ها و ادارات عمومی آن بزودی منظم گردد » ادارات 
دولت خود را به دو قسم منقسم داشته ام یکی نظامی‌و دیگری کشوری و هر شخص 
در حقیقت سرباز است و جهاد از تکالیف ضروریه هر یک از اهالی مملکت است. 
هر مسلمان صحیحی باید حنگ نماید . 


۹ اداره نظامی 


قبل از اينکه فهرست ادارات نظامی را مذ کور بدارم» اظهار می‌شود که تمام 
کارها و صنایع به جهت ساختن ادوات حربیه و قورخانه که در فصل دیگر مذ کور 
شده است» تحت اداره نظامی‌می‌باشد کار گرها و استادان مواحب خود را از دفتر 
وزارت نظام دریافت می‌دارند. | کثر مستخدمین و کار گرهای حارجی مثل هندی 
ها و انگلیسی ها و غیره مواجب خودشان را از این دفتر می گیرند . جهتش این 
است که مواجبی که از دفتر نظامی‌پرداخت می‌شود » مرتباً ماه به ماه از حزانه به 
حهت این کار داده می‌شود» و از طرف دیگر مواجب مستخدمین کشوری از 
مالیات مملکت پرداخت می‌شود به این قسم براتی که به مهر یکی از رسای دفتر 
صادر و به مستخدم مذ کور سپرده می‌شود و این برات را شخصاً هم مهر می‌نمايم. 

این گونه مواجبها گاهی فقط سالی یک مرتبه و بمضی اوقات آحر شش ماه 
پرداعت می‌شود و این مواحبها به حهت تمام سال مساعدتا داده می‌شود و 
مستخدمین کشوری باید حودشان رفته وحه بروات را از اشخاصی که از بابت 
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مالیات و گمر کات و عشریه مزروعات و املاک به زانه دولت بدهکار هستند 
وصول نمایند مناسب نمی‌دانم تعداد قشون خحود را در این کتاب اظهار بدارم فقط 
مختصری در باب ادارات متعدده عسا کر خودم مذ کور می‌دارم که به قرار ذیل 


است: 
توپخانه؛ سواره» پیاده و پلیس و ردیف که خاصه دار * می گویند و خوانین و 
سوار که اين هم سواره ردیف است که تحت حکم خوانین مملکت هستند و تعداد 
آنها به اندازه مالیات املاکی است که خوانین مذ کور دارند یا به اندازه مستمری 
است که از دولت به آنها داده می‌شود و عساکر داوطلب که در میان اینها 
اشخاصی که بیشتر از شانزده سال و کمتر از هفت سال باشند شامل می‌باشند و 
ترتیب این کار از این قرار است که مردم حودشان یک نفر از هشت نفر خحود را 
می‌فرستند و تمام مخارح لازمه او را تا زمانی که مشغول آموختن مشق و تربیت 
نظامی می باشد متحمل می‌شوند . بعد از آن مشارالیه به خانه حودش می‌رود یا 
مشغول کار دیگر می‌شود. به عوض او یک نفر دیگر از جمله هشت نفر به جهت 
آموختن مشق نظامی‌می آید و این ترتیب در سال ۱۳۱ ». ق. برحسب خحواهش 
نحود مردم برقرار شده است. 
حودم شخصا از نوکر گرفتن به عنف مخالفت دارم و میل ندارم مردم به 

کاهلی وا داشته شوند که برحلاف میلشان باشد یا در نظام مستخدم شوند » مگر 
اینکه خودشان راغب باشند » | گرچه اهالی افغانستان به شجاعت معروفند و در واقع 
هر یک از آنها کاملا اهل جنگ هستند » ولی بدون مشق صحیح و ترتیب و نظم هر 
قدر شجاع باشند نخواهند توانست در مقابل قشون تربیت شده و منظم ملل حالیه 
اروپا بحنگند . لهذ | مشعوف هستم که این ترتیب دایر شده است. 

۱ اکنون که اهالی مملکت من لشکر صحیحی دارند که به جهت وطن خود 
بجنگند و پول هم دارند که به جهت عساکر خودشان آذوقه ابتیا ع نمایند از 

حداوند امیدوارم به جهت حفاظت مملکت خودشان» حتی از جمله بزر گترین دولتها 
که حواسته باشند مملکتشان را متصرف شوند عجز نداشته باشند و به این طریق 
1 ۱ 


۱ 





+ - خاصه دار با یک دسته خاصه دار : ازالقاب نظامی‌و دیوانی است. 
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ثابت خواهند نمود که افغانستان زمان قدیم خوابی بود که بکلی از میان رفته است. 
در اینجا امه ایب خاطر رسیده است که در زمانی که در روسیه جلای وطن بود) 


0 برخ داده بود و اختصاراً در اين موقع بیان می‌نمایم: 


وقتی روس ها توپ بزر گی را آورده مشق خحراب کردن قلعه حات را 
می کردند من به تماشا رفته بودم یک نفر صاحب منصب روس به من گفت این تو 
را آورده ایم که به قلعه هرات حمله رده قلعه مذ کور را عراب نموده متصرف 
شویم. . جواب دادم اگر خداوند ساتلنت افغانستان را قسمت من کرده باشد پس 
"همان جایی که این توپ از کار افتاده شود هرات خواهد بود» و ا گر حکمرانی 
هرات با من نباشد » نمی‌دانم چه واقع خواهد شد صاحب منصب مذ کور از روی 
تحقیر جواب داد شما به مستمری دولت ما گذارد می‌نمایید » جرا این حرف را 
می گویید . جواب دادم من اين مستمری را به عوض غرامت فروختن مملکت و ملّت 
و دین و وطن پرستی حود"قبول ننمودم. من از اشخاص بی ثعصب نیستم که حرابی 
و انهدام افغانستان بتوانم بشنوم بدون اینکه جوابی داده باشم؛ گر نمی تزانستید 
۱ حرف حق بشنوید بهتر بود در باب این توپ مذا کره نمی کردید . اهالی افغانستان 
با شجاعت توأم تولد می‌شوند و از ایام جوانی عأدی به جنگجویی هستند. در زمان 
قدیم به این قسم می جنگیدند هر یک از خوانین و ملاکین و سادات و علمای بزرگ 
چند نفری از همراهان خود داشتند که بیدقی با دهل و سرنایی برداشتند » وقتی 
دهل می‌زدند و سرنا را می‌نواختند » هزار نفر با آنها شامل گردیده عازم جنگ 
می شدند . این دهل و سرنا دسته موزیکانشان به جهت جنگ بود .وقتی ابنها را 
می‌نواختند به جهت هر مسلمانی واجب بود در زیر یکی از بیدقها حاضر شود و 
مشق آنهاغیر از صدای الله اکبر و یا چهار یار چیز دیگر نبود. ‏ 

ترتیب جنگشان این بود اسلحه آنها منحصر بود به توپهای برنجی یا مسی و 
تفنگهای دهن پر و تفنگچه های قدیم و شمشیرهای ایرانی و گجراتی و شمشیرهای 
افغانی که سیلاده می گویند . هر شخص غازی یعنی جهاد کننده بود » حتی حالا هم.. 
"هر یک از افاغنه وقت رفتن به رحتخواب از خداوند مستلت می‌نماید که در میدان 
جنگ کشته شود نه در رحتخواب. , یعنی اینکه به جهت دین خود جنگ کرده شهید 
شود . اعتقاد ما اين است که تمام اشخاصی که شهید می‌شوند بدون اینکه در روز 


۳ 


کف 
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قیامت حسابی از اعمال آنها نزد قاضی مطلق گرفته شود به بهشت می روند. 
۱ اشخاصی که غازی هستند در نظرخداوند معصوم می‌باشند . این رسمقدیم جنگ تا 
این قرن متداول بوده است. 
بل از مج تشکیل لشکر فقط گروهی از اشخاص جنگی سواره و پیده 

بوده است و ترتیب صحیحی که عساکر به توپخانه و افواح سواره يا پیاده منقسم 
باشند نبود . بر حسب حکم و دستورالعمل جدم» پدرم بنای این ترتیب را گذاشت که 
عساکر را دسته به دسته و در باطریها و سواره نظام و پیاده نظام منقسم نموده یک 
نفر از صاحب منصبهای نظامی‌اروپایی که در جزو دیگر اين کتاب مذ کور داشته ام 
و اسش مستر کمبل بود. و دیگر صاحب مصبهای هندوستان از عساکر انگلیس و 
مغول که در زمان بلوی هندوستان از آنجا مهاحرت نموده داخل عسا کر پدرم شده 
بودند به پدرم حیلی امداد دادند اين فقره در مرتب ساختن قشون خیلی کمک داد . 
امیرشیر علی حان هم در وقت جلوس خود به تخت سلطنت کابل همین ترتیب را 
محری داشت. برخعی اصطلاحات هم که از بعضی کتب که هر زبان افغانی ترجمه 
شده بود اخد نموده و این کتب در عساکر انگیس متداول بود » ولی لشکر او از ۱ 
پاره ای جهات ناقص بود و یکی از جمله نواقص این بود که مواجب سربازها مرتباً 
داده نمی شد و بعضی امتیازات به سربازها آداده شده بود که از رعابا به عنف پول 
بگیرند بدون اینکه به حهت این حر کت مژاخذه باشند . صاحب منصبها تنبل و غزق 
تعیش و مرتکب هر گونه افعال شنیعه و قمار و تريااک و چرس و دیگر ح رکات 
قبیحه که نمی شود در این کتاب اظهار ذاشت بودند .رکه اگر اظهار شود مطالعه 
کنند گان کتاب من خیلی متنفر خواهند شد و بدترین همه اين کارها استخدام 
احباری بود که باعث تشنگی عمومی‌تمام اهل مملکت شده بود . به واسطه اين 
استخدام اجباری و بدرفتاری صاحب منصبها » »لشکر امیرشیرعلی خحان در چنین 
حالتیبوده است که در مقابل لشکر انگلیس به قدر یک نفر از رجال معمولی ان ۱ 
زمان هم نتوانستند استقامت نمایند. 

حمد خداوند را که امروز عساکر من به وضع نظامی حاله ارپا صحیحاً 
مرتب می باشند و هر دوماه به سربازهای من مرتباً مواحب نقدی داده می‌شود . هر 
فوح سواره و فوج توپخانه با عمله جات به جهت سنگربندی و با مهندس و با 
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دستجات موزیکان و نحیام و دستجات طبی از حکیم و جراح و ملا و محاسب اداره 
آذوقه رسانی متشکل می‌باشند . . قشون من توپهای ته پر به وضع جدید از قسم نار و 
نفلت ۰ . هاچیکیس و کروپ دارند. توپهای کوهی انگلیسی و توپهای فاطری و 
توپهای یا کسم و .گارد نیرو کاتینگ هم دارند و تفنگهای آنها هم مشثل قشون 
انگلیس از قسم لمیث فورد که گلوله های متعدده می حورد و هنری مارتینی و 
سنادر(بغل پر ) و نیز تفنگهای ته پر جدید از قسم ماذر که در قشون آلمان متداول 
است و تفنگهای قد چنانکه در فوج اتریشی معمول است و بعضی تفنگهای روسی از 
نمونةٌ جدید دارند و چاشنی و مهتابی به جهت توپ که تازه در انگلستان اعتراع 
شده.است به توسط همان ماشینهایی که در انگلستان به جهت این کار متداول است 
در کابل ساخته می شود . 

در -حقیقت تمام اسلحه و ادوات جدید با نارنجک و فشنگ در صورت لزوم به 
قدر کفاف سیصد هزار شون حاضر می‌باشد . . تهیه آذوقه و وجه نقد و مال بار کش ۱ 
به جهت حر کت فوری حاضر و مهیا است نهایت سعی را دارم که یک میلیون 
عسا کر جنگی که همه مسلح به اسلحه جدید باشند حاضر نمایم و ادوات حربیه و 
آذوقه و مواجب دو ساله آنها را هم تهیه نمایم تا به جهت جنگی که امتداد آن به قدر 
مدت مذ کور بوده باشد » مهیا باشند . البته حاضر کردن این تعداد کثیر در ظرف 
دو هفته از افغانستان اشکال ندارد » ولی شخصی که از حقیقت جنگ بصیرت دارد 
باید اشکالات تهیه نمودن مال بار کش و آذوقه و مواحب و سایر لوازمات برای 
جنگی که این تعداد کثیر را شامل است در نظر داشته باشد» ولی اسباب حوبی 
برای اين حیالات من فراهم است که اين مملکت پر از اسلحه می‌باشد .هر مرد و 
۱ زنی تفنگ یا شمشیری حاضر دارند و در بعضی طوایف افاغنه جهیز عروس فقط ۱ 
آلات حربیه است و مال بار کش هم از قبیل فیل و شتر و اسب و یابو و قاطر والاغ 
مهیا می‌شود و مملکت هم آن قدر حاصلخیز است که استطاعت رسانیدن آذوقه 
دارند. کسری که دارد در باب وجه نقد است و من شب و روز ساعی هستم که 
وجه نفد به جهت این مقصود ذخیره نمایم» ولی از حوش بختی ماقرض به کسی 
نداریم و دو ملت یعنی انگلیس و افغانستان که مقاصدشان یکی است. . چنین واقم 
شده که انگلیس سرباز می‌خواهد که از او کمک نماید » ولی وحه نقد و اسلحه 
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دارد و افغانستان اشخاص جنگی دارد» ولی محتاح پول و اسلحه می‌باشد و 
انگلستان هم پول و اسلحة فراوان دارد ؛ لکن هیچ ذولت خارجی نمی‌تواند یک 
میلیون قشون به جهت جنگ افغانستان بیاورد و تهیه به جهت این جمعیت کثیر داشته 
باشد که تا مدت زیادی حنگ را ادامه بدهد. . . 

امتیازی که افاغنه دارند این است که آنها اشخاص قوی می‌باشند و در مملکت 
خود به تندی رفتار اسب می‌توانند ح ر کت نمایند و حیمه و قطار فشنگ و تفنگ و 
سی عدد نان هم که به جهت یک ماه کافی باشد به دوش خود حمل نمایند . .مکررا 
اظهار می‌دارم که به جهت هر دولتی که نحیال تخطی به افغانستان داشته باشد » مدت 
مدیدی لازم است که تهیه حر کت دادن قوذ زیادی ‏ بتواند از عهده بر آید و 

تشون مذ کور را در قلب اففانستان وارد نماید» و در این مدت افغانستان قبلا 
حاضر خواهد بود که به حهت همین قشون همه جیز آماده و مهیا نماید تهیه دارم که 
به جهت هر توپی اقلا پنصد عدد گلوله و برای هر تفنگی پنج هزار فشنگ حاضر 
داشته باشم. 

به جهت تمام تفنگهایی که دولت انگلیس به من داده است برای هر یک پنج 
هزار فشنگ حاضر دارم و بر علاوه ذخایر ادوات حربیه که ازبدو زمان امارت 
خودع تا کنو اتاع مد و دولت انگلیس من داد است سل شش هم 
می‌باشد که د رکارخحانجات کابل ساخته می‌شود و ذخحیره زیادی از اینها 
روز به روز در تزاید می‌باشد . بعضی از اینها این است که سیصد و شصت عراده 
توپ ته پر و هاچکیس و نار و نفلت هر سال ساعته می‌شود که با گلوله و نشنگ و 
عراده و اسباب اسب مکمل می‌باشد . چیزی که افغانستان خیلی به آن محتاج است» 
صاحب منصبهای نظامی تربیت شده لازم دارد که ذخیره ادوات حربیه جدید آو ر 
زیادتر و بهتر تهیه نماید» کاملاً توجه دارم که اين اشکالات را متدرحاً رفع نمایم 
اولاً جنگ مصنوعی و تعلیم تمام اقسام مشق و حر کات جنگی و امتحانات نظامی‌و 
استعمال مقیاس فاصله گلوله توپها و سایر تعلیمات مشق نظامی‌را مقرر داشته‌ام و 
توپچی ها تمام اقسام توپها را باز نموده مجدداً به همدیگر وصل می‌نمایند و اين 

کار را صاحب منصبها و توپچی‌ها؛ بدون اینکه کمک از کار گرها بخواهند 

می‌توانند از عهده ب رآیند. گرفتن اندازه صحیح باروت و گذاشتن چاشنی و مهتابی 








۳۳۷ 


و غیره به آنها تعلیم داده شده است و افواج مهندس علاوه بر کارهای 
عمومی مهندسی ساختن راهها و پلها و سنگرها و غیره را می آموزند و نیز عملیات 
و کارهای افواج پیاده را هم‌یاد می گیرند. چون تعلیم یکی از شعبه های حیلی 
معتنای تربیت صاحب منصب می‌باشد به جهت آنها لازم است که حود رابرای 
کارشان حاضر و آماده نموده و به جهت بجا آوردن تکالیف خود با قابلیت شوند 
و چنانکه قبلاً گفته‌ام این فقره به واسطه امتحانات می‌شود . چنانکه فردوسی 
می گوید : 
سپاهی لشکر نیاید به کار یکی مرد جنگی به از صدهزار 

جنانکه در محل مذ کور داشته به همین قسم به من اظهار نموده‌اند که 
بهترین و سهل ترین وسیله به جهت حر کت دادن لشکر از نقطه به نقطةٌ دیگر به واسطه 
راه آهن می‌باشد مجداً و مصراً اولاد و احلاف خود را نصیحت می‌نمایم که باید به 
نحاطر و در نظر داشته باشند که اصولی که به موحب آن اکثر ملل در این زمان 
رفتار می‌نمایند ثابت می کند که حق را هیچ کس منظور ندارد همه ملاحظه روز را 
می کنند علیهذا جون افغانستان اسلحه به قدر کفایت ندارد که با دولت بزرگی که به 
او حمله بیاورد بتواند بجنگند دور از عقل است که به ساختن راه آهن در اين 
مملکت راضی شود اداره اعباریه من از حر کات عسا کر دول همسایه من مرا 
همیشه فورا اطلاع می‌دهند و ما با کمال سهولت» هرقدر تعداد اشخاص جنگی را 
که خواتسه باشیم در سرحد می‌توانیم حاضر نمود قبل از اینکه دشمن بتواند با 
نصف تعداد مذ کور به سرخد ما برسد. ۱ ۱ 

قبلاً بیان نموده ام که مقاصد دولت انگلیس و اففانستان هر دو یکی است و . 

این مطلب در واقع صحیح می‌باشد » ولی چون محتمل است وضع عالم خیالات ملت 

را تغییر بدهد احلاف من نباید در اهتمام مواظبت از امورات خود تکاهل و تسامح 
بورزند و نباید در همراهی و کمک دولت انگلیس اعتماد کامل داشته باشند » زیرا 
که ممکن است دولت مذ کور مصلحت چنین به بینند که وضع رفتارش را با 
افغانستان تبدیل نماید یا در موقعی صرفه حود رابه بیند که در آن موقم با افغان ها 
همراهی نماید . ۱ 

احلاف من باید از حکمت صحیحی که دین ما به ما تعلیم داده است پیروی 


۳۸ 


نمایند جنانکه فرموده پر کار مشکلی که پیش آید حود را به جهت رفع آن حاضر 
نموده و توکل به حدا داشته باشید هرچند مشکل است دولت انگلیس از قرارداد و 
معاهذاتی که به حهت محافظت و بقاء و سلامتی مملکت می با من نموده اند تخلف 
نمایند» ولی منفعت و صرفه دولت مشارالیه در این است که افغانستان آزاد و قوی 
باشد تا بین روس و هندوستان سدی بوده باشد . 


ٌ- اداره کشوری 


سایر ادارات غیر از اداراتی که در جزء او این فصل مذ کور است در 
ذیل ادارات کشوری می‌باشند در این کتاب مختصر گنجایش ندارد که اسامی‌و 
شرح تمام ادارات متعدده را کاملا بیان نمایم لهذا معدودی از ادارات معتنابه را 


بیان می کنم. 


الف» خحزانه 

اداره تمام دخحل مملکت من در حزانه وارد می‌شود و تمام مخارح هم از ۱ 
آنحا پرداعت می‌ شود . . حزانه به دو قسم منقسم است. یعنی خحزانه عامره و حزانه 
حاص. . حزانه حاص» حزانه حاص خودم می‌باشد که در آنها فقط دخحل شخص 
خودم از املاک و تجارت و غیرهما جمع می‌شود به جهت احراجات شخصی 
خحودم غیر از مخارح ما کولات و ملبوساتم وجه نقدی از حزانه عامره نمی گیرم و 
هر یک از این دو خزانه هم به دوقسمت منقسم می‌باشند » یعنی خحزانه نقدی و خحزانه 
جنسی و تمام این حزاین در ارگ سلطنتی کابل می‌باشند و خارج از ارگ؛ دفتر 
خانه های دولتی دیوان خانه عام می‌باشد و اطراف عمارت ارگ؛ باغی که وسعت 
آن تقریباً مساوی تمام شهر کابل است می‌باشد و قبل از حلوس من به تخت سلطنت 
افغانستان این عمارات و با غ وجود نداشت. 

تقریبا در هر شهر بزرگ و محالات اففانستان» شعبه های این حزاین دایر 
است و در آخر هر سال بعد از تفریق حساب آنچه در اين شعبه ها فاضل بماند به 


۳۳۹ 


کابل ارسال می‌دارند و اگر خرج ولایتی بٍ بیش از دخل آنجا بوده باشد » وحه نقد 
به جهت کسر آنجا از کابل فرستاده می‌شود به جهت اینکه از دخل و حرج دولت 
حود مطلم باشم چنین قرارداده‌ام که هر شب حلاصه حساب را از حزانه نزد من 
می آورند و از آن علاصه معلوم می‌شود که چه مبلغ پول در ظرف روز داحل 
حزانه شده است و چقدر حارج شده است و در وقت نوشتن حلاصه مذ کوره تتمه 
در حزانه چه مانده است و به این قسم هر شب می‌دانم که چقدر پول نقد در خزانه 
دارم و نیز می توانم مخارح سالهای قبل را به این وسیله مقابله نمایم و همچنین محاسبه 
آن شعب های متفرقه در ولایات هم در تحت نظارت خزانه دار کل است و این 
مستخدمین) محاسبات خود رابه مستوفی المالک صورت می‌دهند و به جهت هر 
مبلغی که در حزانه واصل می‌شود قبض رسید می‌دهند و به جهت تمام وجوهاتی که 
تحار ح می‌ شود قبض رسید می گیرند و هیچ وجهی بدون برات به مهر خودم یا به 
مهر پسر بز رگم حبیب ال ان و امضاء رسای ادارات دولتی که پول به جهت 
مخارح ادارات حود می‌خواهند از حزانه داده نمی‌شود . مأحذهای عمده که از 
آنها تنخواه عاید می‌شود از قرار ذیل است: " 

مالیات ارضی و باغات» گم رگ مال التجاره که داحل و حارج مملکت 
می‌ شود بابمضی وجوهات دیگر که راجم به گمر گ است» پستخانه و فروش . 
تمبرها به حهت اسناد و قباله جات و بروات و غیره» تجارت دولتی» اجاره املا ک 
تحالصه دیوانی مستفلات د کالین و سراها و غیره؛ وجه جریمه که به جهت جنایات و . 
تقصیرات گرفته می‌شود و اموالی که ضبط دولت می‌شود و محصولات معادن 
دولتی ووحه اعانه سالیانه که دولت هندوستان می‌دهد و مبلغ آن سالی هجده لک 
روپیه است" این وحه عموماً به جهت خحریدن ماشینها و ادوات حربیه از فرنگستان 
مصروف می‌شود . ۱ 

طریق وصول مالیات به این قسم می‌باشد . از دفاثر متعدده فردها صادر . 
می‌شود که هر کس هرقدر مالیاتی که به حزانه دولت باید بدهد تا فلان تاریخ باید 
برساند یا به مأموری که از طرف خزانه معین می‌شود بپردازد و قبض رسید بگیرد . 





#‌ معادل عشصد و سی هزار تومان پول ایران است. 





۳۰ 


بعد قبض مذ کور راباید به محاسبین دفتری که از طرف آنها فرد مزبور صادر شذه 
بود بنمایی تا سواد اين قبض را در دفتر ثبت نموده اصل آن را به صاحبش رد کنند 
که به جهت تصدیق پرداخت شدن وجه نزد خود ضبط نماید به جهت لشکری که در 
ولایات مختلقه هستند و به جهت مالهای بار کش دولتی و به جهت ذخایر غله و کاه ۰ 
و به جهت اداره آذوقه و به جهت مخارح خانواده سلطنتی و سایر احراجات رعایا ۱ 
مادونند که غله و کاه و هیزم بدهند و فبض رسید دریافت دارند و قیمت این اشیاء 
به موجب نرخ روز از مالیات بدهی آنها وضع می‌شود و وضم نوشتن دفاتر 
افغانستان در قدیم اين بود که هیچ کتابچه به جهت ثبت محاسبات نداشتند و قطعه 
های کاغذی که تقریباً سه گره قد و دو گره » پهنا داشت استعمال می‌نمودند و هر 
یک از آنها را فرد می‌نامیدند » در نصف بالای آن قطعه کاغذ اسم دفتر و سال 
تاریخ و بعضی الفاظ غیر لازم نوشتند و در نصف دیگر هم سه کلمه نوشتة فرد تمام 
می‌شد . ۱ ۳ ۱ 
۱ به جهت مطالبی که در دو ورق کتابچه می‌توان نوشت یکصد قطعه از اين 
کاغذ های کوچک مصروف می‌شد ازاین جهت که لازم می‌شد که صورت حسابی 
را برای دانستن امری تحقیق نمایند باید هزاراها از این قطعات کاغذها را تفحص 
نمایند و این مسئله حیلی اسباب تضییم اوقات محاسبین بود:از همه اینها بدتر این 
عیب هم بود که اگر مباشر یا امور مالیاتی حیال تقلبی می کرد و به سهولت 
می‌توانست که یک قطمه یا چند قطعه از اين افراد را از میان ببرد و فرد دیگر نوشته 
به جای آنهابگذارد لهذا به جهت این کار کتابچه ها ترتیب دادم. در صفحه اول آنها 
تعداد صفحه ها با اوراق آن کتایجه را نوشته و به مهر دستی خودم مهر می‌نمایند 
دیگر کسی نمی‌تواند ورقی از کتابچه را از میان ببرد که معلوم نشود در اوایل امر 
بعضی اشخاص این تقلب را کردند و به سزای عمل؛ انگشتان آنها را قطع نمودم. 
حالا هر کس در وقت تحویل گرفتن کتابچه در صفحه اوّل آن به دست خود 
می‌نویسد و تعهد می‌نماید که اگر کتابچه را دست بزند » دستهای او را نطم نمایم. 
ادارات ذیل تمام محاسبات دخل و حرج دولت را ثبت و ضبط می‌نمایند و این 
ادارابت متعلق به حزانه می‌باشد یعنی اداره حکومت و اداره قضاوت و ادارات بلدی 
و تجارتی و داروغه گری و قافله باشی و گمررک و ادارات مالیات که تعداد آنها 


۱۳۱ 


جهار است: ۱ ۱ 

شمالی و جنوبی و مشرقی و مفربی و پستخانه‌ها با اداره فروش تمبرها و 
ادارات احراحات که محاسبات یومیه دولتی را ثبت می‌نمایند و اداره تحویلات که 
تمام دحل دولت را ثبت می‌نمایند و دفتر شاهی که تمام نوشته جات دولتی در 
آنجا ضبط می‌شود . اداره تذ کره؛ اداره روزنامچه که در آنجا تمام نسخه حات 
بروات خزانه به حهت پول دادن و پول گرفتن نوشته می‌شود . اداره حساب گری 
که در آنجا تمام محاسبات تفریق می‌شود که این به منزله اداره مستوفی کل است» 
این اداره تحت امر دو نفر مشیر است که یکی از آنها مشیر محاسبین است و 
دیگری مشیر و مصدق محاسبات است تا رسید گی نمایند که محاسبات درست و 
صحیح ثبت و پرداخته شده باشد . عرایض شعبه های ولاتیی این ادارات به ادارات 
مر کزی کابل می‌رسد » عریضه جات را پسر بز رگم حبیب ال حان ملاحظه می کند 
و بعد نزد من می فرستد و یک اداره دیگری هم هست که واسطه ادارات مرقومه 
فوق و شخص خودم می‌باشد و اسم آن اداره وزارت دربار است و رئیس آن یک 
نفر از وزرای بزرگ می‌باشد » علاوه بر اين ادارات ادارهُ وزرات نظام و اداره 
آذوقه و اداره نظارت کارخانه های شاهی است و اداره کارخحانجات صنایع" و 


ادارات تعمیرات دولتی می‌باشد . 


ب» محا کمات عدلیه 

مجالس محا کمات عدلیه تمام ادارات که در قسمت اول اين فصل بیان شده 
است کارهای محا کمات عدلیه که راجم به حود آنها است در همان ادارات 
محا کمه می‌شود و عرایض آنها هم به همان ترتیب که قبللاً بیان داشته ام به من 
می‌رسد . لهذا دیگر لازم نیست تکرار بشود » ولی این قدر اظهار می‌دارم که 
محا کمات قانونی به قسمی که قبل از جلوس من به تخت سلطنت دایر بوده است. 
حالا به آن قسم نمی‌باشد ؛ در بعضی فقرات به موجب شریعت مطهره می‌باشد با 
امضاء من؛ ولی سایر فقرات قانون را تغییر داده ام تا با حالات و رسومات حالیه 


* - در من" «نابعی 


۳: 


مملکت چون تغییر یافته است مطابق بوده باشد مثلاً قبل اظهار داشته ام که سیصد 
روپیه قللگت جان یک نفر انسان بوده است. این قانونُ را منسوخ کرده ام» قانون 
دیگری به عوض این اجرا نموده ام و آن این است که حکم قاتلی بکلی در دست 
اولیاء و کسان مقتول می‌باشد.ا گر بخواهند قصاص نمایند مختارند و اگر 
بخواهند قاتل را عفو نمایند باز هم دولت مختار است که این عفو را امضا یا رد 
نماید » لکن ا گر دولت هم مثل اولیاء مقتول عفو نمود باز هم قاتل باید هفت هزار 
روپیه به عنوان جریمه غرامت برای استخلاص نقس خود به دولت بدهد » ا گر 
حودش نمی تواند اين وجه را بدهد اقوام و دوستان او ماذونند که اگر خواسته 
باشند این تنخواه را بدهند . ۱ 

به موحب قانون قدیم افغانستان زن نه تنها ملک شوهر خود بوده است؛ بلکه 
ملک تمام حانواده شوهرش از قبیل برادرها و اقوام دیگر بوده است لهذا اگر 
شوهر مشارالیه فوت می‌شد یک نفر از اقوام شوهرش حق داشت که اگر زن هم 
راضی نباشد او را به زوحیت بگیرد . این قاعده عمومی‌مملکت بوده است و از این 
جهت زن بیچاره که از بدبختی در چنگ خانواده می‌افتاد دیگر موقعی برای او 
ممکن نبود که از دست آنها حلاص شود و اگر او را می گذاشتند که بعد از فوت 
شوهرش به حانه پدر و مادر يا جای دیگر برود اين امر را حیلی اسباب افتضاح 
قبیله حود می‌دانستند و اين عقیده بسیار غریب بود که اين رفتار را به موجب شر ع 
مطهر می‌دانستند و حال آنکه این قاعده بکلی مخالف احکام پیغمبر است. قانونی 
که حودم اجرا نمودم اين است همین که شوهر فوت شد » زن آزاد است و نمی‌توان 
او را مجبور کرد کسی را برحلاف میل خود به شوهری اعتیار نماید نه فقط 
همین» بلکه به موجب قانون مروجه من دحتری که به حد بلو غ نرسیده باشد و پدر و 
مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند پس از اينکه به حد بلو غ رسید فاعل 
مختار است که این نکاح را قبول یا رد نماید و علاوه بر اين بعد از قبول عقد» اگر 
شوهرش به او تعدی یا بدرفتاری نماید متحمل مخارج او نشود » مشارالیه می تواند 
به محکمه عارض شود که شوهر من یا نفقه و کسوه مرا بدهد یا مرا طلاق بدهد . 

به همین طریق رسم بعضی از خانواده های بزر گ این بود که دامادهای 
حود را وامی داشتند بر اينکه قباله های زنهای حود را برعلاف میلشان آنقدر 


۳۳ 
بسیار قرار دهند که ا گر تمام خانواده او متفق می‌شدند به او کمک می‌دادند باز - 
هم ممکن نوچیج که قباله مذ کور را بتوانند ادا نمایند. مثلاً از شخصی که مداحل او 
ماهی بیست و پنج قران بود تعهد می گرفتند که پانصد هزار روپیه قباله زن او بوده 
باشد و اگر اين مبلغ را نمی‌پردانعت مرد بیچاره به منزله غلام می‌شد . این قانون را 
محدود نمودم و قرار دادم که شاهزاد گان حانواده سلطنتی از یک هزار الی سه 
هزار قباله بکنند و سایر مردم از سیصد الی نهصد روپیه» البته ا گر قوه داشته باشند 
و به طیب حاطر بخواهند بیشتر از این مبلغ به زنهای ود بدهند فاعل مختارند که 
به موحجب میل خحود رفتار نمایند . 
در وضم قدیم محا کمات؛ که اسباب افتضاح بود ؛ تغییرات کلی داده شده 
است. هر گاه همه آنها را مشروحاً بیان نمایم کتاب علی حده به جهت آن لازم 
می‌شود. قاعده به حهت ثبت عقود ازدواحیه معمول داشته ام تا در صورت نبودن 
شهود کافی» مرافعه در میان نیاید. اگر رئیس اداره ثبت قباله حات بگذارد عقد 
نامشروعی يا عقد اجباری در کتابچه او ثبت نمایند» مشارالیه را کاملاً تنبیه 


می‌ شود . 


ج» اداره تعمیرات دولتی 

در زمان حکمرانی من در افغانستان به اين اداره بیشتر از زمانهای سابق 
توجه شده است. این مطلب واضع است که در تمام افغانستان» یک عمارت که از 
آجر و گچ و سنگ ساخته شده باشد » وجود نداشت. تمام عمارات از نعشت و گل 
بود و در نقاطی که عمارات قدیم دیده می‌شد ؛ فقط حرابه شهر قدیم بلخ و غزنین و 
عمارات سلطنتی با حصار کابل و معدودی از مقابر در نقاط مختلف مملکت و 
تقریباً پیج شش مسجد می‌باشد . از اظهار این امر مشعوفم که در زمان حکمرانی من 
عماوات آجری و گچی ممتاز تقریبا در هر یک از شهرهای معظم این مملکت 
ساخته شده است و در تمام مملکت راههای خوب پرداخته شده است و هنوز 
مشغول این کار می‌باشند . 

راههای عمده که ساخته شده است؛ یکی از کابل به هبلغ می‌باشد کت 
سرحد روس امتذداد دارد. یکی از کابل به هرات. یکی از هرات به قندهار و از 


۳۶ 
آنجا هم به غزنین و کابل. یکی از کابل به هزارجات. یکی از جلال آباد به اثمار و 
کافرستاد؟یکی از کابل به پیشاور از راه تنگ قارون می‌باشد و اين راه در مدت 
ده سال ساخته شده است و هزارها نفر در این راه فشفول کار بوده اند. فایده کلی 
این راه این است که مسافرینی که از این راه عبوز می کنند از زحمت گذشتن 
قلل جبال شامخه و دره های طویل آسوده شده اند. تمام این راهها و پلهای آنها را 
هر سال بازدید و تعمیر می‌نمایند .و هر دو طرف راه را اشجار غرس می‌نمایند. 
اهالی هر قصبه و هر ده که راهها از اراضی آنها می گذرد تا حایی که متعلق به آنها 
هست به جهت خرابی که عمداٌ به اشجار دره ها برسانند مسئول می باشند . به همین 
قسم اهالی هر قریه و قصبه به جهت سلامتی مسافرین و غربایی که از محالات آنها 
رفت و آمد می کننند مسئول می‌باشند مثلاً گر مسافرین در حدود قصبه یا قریه به 
قتل برسند یا اموال آنها سرقت شود اهالی آنجا باید مقصر را پیدا نمایند یا از 
۱ عهده تعسارت وارده بر آن اشخاص بر آیند . از اين جهت شخص شریر در هیچ 
نقطه در تمام مملکت جا ندارد» زیرا که به هر جا که برود اهالی آنجا می گویند 
که‌ما نمی‌توانیم جواب اعمال زشت تو را بدهیم. باید تو از اینجا دور شوی. 
به همین جهت تمام راههای مملکت من برای مسافرین امن است؛ ا گر جه 
مسامی تال نمی‌نماید » البته باید از اداره احبار نگاری 


حود و دیگر انتظامات تمجید نمایم که به این وسایل خوف مادامی که به جهت 


مسافرین و غرباء حاصل بود رفع شده است. اطراف بعضی از شهرهای معظم قلعه 
ها و محکمه های مستحکم ساخته ام که از آن جمله قلعة ده دادی نزدیک بلخ و 
مشرف بر راهی که از روسیه به بلخ می آیند » می‌باشد و این قلعه از بزر گترین و 
محکمترین قلعه هایی می‌باشد که در افغانستان» بنا شده است. جندین کوره به حهت 
آحرپزی و گچ پزی دایر نمودم واین ترقیاتی که در تعمیرات دولتی حاصل شده 
است اسباب تمجید تمام مباشرینی که مشغول این کار نوده اند می‌باشد . 
اسامی بعضی از اين مباشرین از قرار ذیل است. 

عبدالر حمان خان مهندس» عبدالسبحان خان مهندس» میر عمران رئیس 
اداره تعمیرات دولتی» منشی نظیر منشی محمد بخش که قبل از استخدامش نزد من 
نقشه نویس باشی ایالت پنجاب بوده است و این شخص به جندین نفر از نقشه نویسان 





۳۶۵ 


ده اداره طبی ۱ 

این اداره دو شعبه دارد » شعبه قدیم طب یونانی می‌باشد و شعبه دیگر برای 
اطبایی می‌باشد که به موجب طب فرنگی معالجه می‌نمایند و در هر شهر ادارات 
کشوری و لشکری تحت مواظبت این اطبای هر دو قسم می‌باشد . دواخانه هایی که 
به حهت دادن دواهای فرنگی اول در اففانستان دایر نمودم به توسط یک نفر نایب 
طیب هندی موسوم به د کتر دایم خحان و د کتر عبدالرحیم نخان بود و اين اشخاص 
زیردست د کترهای انگلیس کار کرده بودند و چندی بعد از جلوس من به تخت 
سلطنت؛ مستخدم این کار شدند . 

در اوایل فقط همین دواخانه ها بود که اين د کترها دایر نموده بودند و تا 
جندین سال بعد مریض خانه ها دایر نشده بود و در مراکز نظامی‌دوا و غذا به 
حهت مرضای نظامی از حانب دولت داده می‌شد . اول مریض خانه را طبیب 
مخصوص من (للیاس هملتن) خحانم انگلیسی در سال ۱۳۱۲ ۰. ق. دایر نمود و 
چندین شا گرد و یک نفر پرستار خانم انگلیسی که هملتن حانم او را با خود از 
انگلستان آورده بود با مشارالیها معاونت می‌نمودند . علاوه بر دایرنمودن اول 
مریض خانه به طرز فرنگشتان» هملتون خانم آبله کوبی و تحصیل ماده آبله کوبی 
را از گوساله متداول نمود . این امر به جهت اطنال حيلي با فایده و موْثر افتاد؛ زیرا 
که تعداد زیادی از اطفال به مرض آبله همیشه تلف می‌شدند و آنهایی که حوب هم 
می‌شدند از آبله رویی» بسیار زشت و کریه المنظر بودند. چندین نفر از اطبای 
بومی‌را هم به هملتن خانم سپردم که طرز آبله کوبی و تحصیل ماده آبله از گوساله 
را به آنها بیاموزند و رساله در اين علم حسب الامر من نوشتند و نسخه جات آن را 
به تمام اهالی مملکت تقسیم کردم و اطبا را از نقاط دوردست مملکت خود خواستم 
که از شا گردهای هملتن خانم» اين عمل را بیاموزند. 

مستر بیک که یکی از و کلای تجارتی من بود » زمانی به کابل آمده بود 
ناخوش سختی شد . هملتن حانم او را خوب معالجه نمود . مشارالیه هم به جهت 

اظهار شکرانه و ممنوعیت» مریض خانه موقتی از مال خود به کابل دایر نمود . 


۳1 
امیدوارم حالا که مریض خانه های اول اين قدر باعث خیر عمومی‌شده اند اين اقدام 
در تمام‌ههلکت روز به روز در ترفی بوده باشد تا.به جهت معالجه مرضاء مریض . 
حانه های زیاد مهیا شده تحت حکم د کترهای حاذق صحیحاً معالجه بشوند و اسم 
هملتن خانم را در اين مقام به واسطه حدمت دیگری هم که به من نموده است ذ کر 
می‌نمایم. مشارالیه در سال ۱۳۱۲ ۰.ق. با پسرم نصرالّه ان به سمت حکیم باشی 
گری به انگلستان رفت و در آن سفر از شرفیابی حدمت علیا حضرت ملکة انگلستان 


اداره معادنل* 

اففانستان این قدر معادن دارد که باید متمول ترین ممالک دنیا بوده باشد » 
ولی به موجب مقوله؛ قدر زر» زر گر شناسد. قدر جوهر» جوهری. هیچ یک از 
حکمران های سابق اففانستان» یا اهالی آنجا نتوانستند از این معادن زرخیز فایده 
یاقوت و یک معدنی سنگ لاجورد و معادن طلا و نقره و سرب و آهن و مس و 
ذغال سنگ و پنبه معدند و سنگ جهت عمارت و نمک می‌باشد * . به حهت کار 
نمودن تمام اين معادن بطور صحیح و مفید » مشغول جمم آوری اقسام ماشینها 
می‌باشم. . ۱ 

مستر مدلتن که یکی از مهندسان معدنی انگلیس می‌باشد » در کار نمودن 
معدن یاقوت جلال آباد و معدن سرب قوربند » حیلی خوب از عهده بر آمد . به 
پسرها و انعلاف خود با کمال تأً کید نصیحت می‌نمایم که انحصار معدنیات خود 
را به هیچ خارجی *# ندهند و نگذارند در معادن آنها کمپانیهای حارحی مداخله 
نمایند والا دحار اشکالات عدیده شده پهانه به دست حارحی ها تحواهند داد که در 
امورات مملکت به جهت طمعی که یوماً فیوماً در تزاید است» مداخله نمایند » به 





4 در متن: معدنیات 


- در متن: خارحه 


۳:۷ 


نحیال من صحیح نیست که اين مطلب را مشروحا بیان نمایم» ولی در بسیاری 
موارد» ات افتاده است که ملتی قوی* اسباب خرابی ملت ضعیفی را فراهم 
آورده اند» به بهانه اينکه به حهت حقوق رعایای حود که در اين مملکت ضعیف 
داخحل معاملات تجارتی می‌باشته » می‌جنگند . اشاره از من در این فقره کافی باشد 
که پسرها و احلاف مرا متبه سازد که ابداً حود را با ملل دیگر در کارهای پرپیج ‏ 
و حم نیندازند» همین که باید از مردمان حارج از دادان امتیازات اجتناب نمایند» 
بلکه مخصوصا 1 اهل فرنگستان را نگذارند که در مملکت آنها دایم زیست نمایند . 
همین که مستخدم فرنگی با معلم یا کار گر آنها» » کاری را که به جهت آن او را 
آورده بودند به اتمام رسانید و به مردم بومی کار خود را آموعت» چنانچه بودن 
حضور او به انجام رسانند» او را باید مرحص کنند که به وطن نحود مراجعت نمایند. 


و اداره آذوقه 

اگرچه مسکن است هر قار یابوهای با رکش و شتر و سایر حیوانات 
بار کش لازه می شود به کرایه بگیرند» ولی باز هم در صورت لزوم بنابه احتیاط و 
ملاحظه بیست و جهارهزار رأس اسب دولتی به جهت سواری و بار کشی با تعداد 
زیادی از فیل و شتر نگاه داشته و فیلها مخصوصاً برای این کار می‌باشند و 
ماشینهایی که نمی‌شود با شتر و دیگر حیوانات حمل و نقل نمود بکشند و دو هزار 
رأس مادیان ایلخی هم به جهت نتایج و تقریباً هشتاد رأس است فحل نیز دارم که 
اینها از اسبهای فحل انگلیس می‌باشند . بعضی از آنها از اصطبل ولیعهد انگلیس و 
برحی از اسبهای عربی ر معدودی از اسبهای استرالیا و تر کمانی وهندی و دیگر 
اقسام اسبهای ممتاز » تحصیل نموده ام و به حهت مواظبت مزاج و سلامتی تمام این 
۱ اسبها جندین نفر بیکار تحت امر امیر آخور مقرر داشته ام. چند نفر از بیکارهای 
بلدی هم بودند ؛ ولی اینها طرز معالجه جدید را که در ممالک فرنگستان متداول 
است نمی دانستند . لهذا یک نفر انگلیسی مستر کلمنتیس نامی‌را به جهت این کار 
مستخدم نمودم؛ و مشارالیه نه فقط اسبهای ناحوش را معالجه می کرد » بلکه ازاقسام 





+ - در متن: ملت قوبی 


۱ ۳۹۸ 
مختلف حیوانات تخم می گرفت و هنر خود رابه بیست نفر از حوانان افغانستان 
آمونعت. ۱ ۱ 

مستر کلمنتیس چند رأس گوسفند انگلیسی را هم با خود آورده بود. 
حودم تعداد زیادی از گوسفندهای استرالیا به حهت زیاد نمودد تجارت پشم 
افغانستان که از تجارت مذ کوره حزء عمده دحل مملکت عاید می‌شود » ابتیا ع 
نموده و به آنها ملحق نمودم. 


ز» ادارة تدریس 

چندین مدارس به جهت تعلیم احزاء حانواده و مستخدهین شخصی و غلام 
بچه های خودم و نیز برای سرای جنگ و نظام اطفال صاحب منصب ها و سایر 
رعایای خودم دایر نمودم. علاوه بر این حود مردم هم به جهت تعلیم اطفال خود در 
هر جا مدارس عمومی‌دایر نموده اند هر نو کری درهر کاری که هست. باید 
حدمت ود را امتحان بدهد. حتی قاضی ها و ملاها که خود را به منزله پیغمبرها 
می‌دانستند » به هیچ کاری مأمور نمی‌شوند . احکام شرعی را نمی‌توانند احراء 
نمایند» مگر آنکه قبلاً از امتحان بیرون آمده باشند و در صورتی که درست از 
امتحان بیرون آیند تصدیق نامچه از مجلس ممتحنین به آنها داده می‌شود . جنانکه 
در چندین مقام بیان داشته ام به جهت هر شغل و اداره تعلیم لازم است و واحب است 
که در اینجا تکرار نمایم پسربزر گم حبیب الّه حان» زبان انگلیسی و تواریخ و 
جعرافیا و هندسه و نقشه کشی * و مساحت و هیثت را تحصیل نموده است. 


اح» اداره تجارتی 

متعلق به این ادارهعلاه بر روشهای قدیم که در صفحات مملکت متداول 
است به جهت ترقی این امر حیلی توجه خود را مصروف داشته ام بسیار سعی 
می کنم که حالت تجارت را بیشتر ترقی دهم» زیرا که حوب می‌دانم رشته تجارت 
مأْحذ بزرگی برای تمول مملکت می‌باشد چنانکه قبلاً بیان داشته ام» در زمان سابق 
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اقسام مال التجاره حارحه» خیلی به افغانستان وارد می‌شود و پول به ازاء آن خارح 
می‌شد » حالهیشتر آن مال التجاره در حود کابل ساعته می‌شود و آن پول در 
حود مملکت زیر و رو می‌شود؛ مثلا از جمله اشیایی که از حارج می آوردند» 
مقدار زیادی نمک بود» لهذا امر نمودم که دیگر نمک از خارح نیاورند و مردم 
باید نمک از معادن تازه حودم که مرده افغانستان کار می‌نمایند » ابتیا ع نمایند . 
مقدار زیادی از پوست های بره و یاقوت و لاحورد و افسام موه جات و پشم و 
اسب و جوب برای عمارات و ترياک و سایر دواها؛ از مملکت خارح می‌شود و به 
این وسیله پول در عوض داخحل مملکت می‌شود . 

در اداره فلاحت» ترقیات زیاد به عمل آمده است. قبل از اینکه من به تخت 
افغانستان جلوس نمایم» سبزیجات" به عمل نمی آوردند . حالا هر قسم میوه و 
سبزیجات تربیت می‌شود . زراعت نیشکر را هم در محالات قندهار و لقمان» 
معمول نموده ام و نهالهای مر کبات و موز و غیره را از هندوستان آورده‌ام. تجارت 
قلیلی هم که در افغانستان وجود داشت؛ در دست مردمان حارجه از قبیل 
هندی‌های مسلمان و هندو بود . این فقره باعث اعلاس اهل مملکت بود » زیرا که 
این مردمان حارحه هرقدر پول تحصیل می‌نمودند بعد از وضم مخارح لازمه 
تجارتی» آنجه فاضل می آمد » به اوطان حود می‌فرستادند لهذا اهالی مملکت خود 
را تشویق نمودم که مشغول تجارت شوند و از حزانه دولتی» سرمایه به آنها به قرض 
دادم بدون اینکه سودی از آنها بگیرم» ولی باید به حاطر داشته باشند که من شخصی 
نیستم که پول خود رابدون ملاحظه منفعت به کسی بدهم» لکن چون می‌دانم که از 
این پول نفع بالمضاعف عاید می‌شود . به اين معنی که هر مال التجاره که وارد و 
حارج می‌شود » فی صدی دو و نیم» گم رک می‌دهند؛ و اين مبلغ بیشتر از نرخ 
معمولی منفعت پول است» و در ظرف سال هم وجه مذ کور چندین میتبه می‌رود و 
می‌آید و از هر دفعه گم رک دریافت می‌شود و فایده دیگر اين است که رعایا 
مشغول تحصیل امور معاش خود می‌باشند . فرصت به جهت اغتشاش و بی 
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اظهار می‌دارم با وحودی که در امورات مهمه مملکت خحیلی مصروفیت و 
اشتغال دا ر# امورات خیلی جزیی هم صرف نظر نمی کنم» حتی آنکه از یک 
نفر انگلیسی مستر پرخر نامی» کوک نمودن ساز پیانو را آموختم و بعد بعضی از 
اهالی و کسان خودم را کوک نمودن ساز پیانو را آموختم و نیز اظهار می‌دارم که 
یک قسم مخصوص از مرغهای سندی ابتیا ع نموده اولاً حودم از آنها جوجه گرفتم 
و بعد در میان مردم شایم کردم صدها اقسام تمبرها و کاغذهای چاپ شده به 
حهت احاره نامحات و قبالحات و اسناد و قباله های ازدواحی و تذ کره متداول 
داشتم که از اینها پولی معتد عاید حزانه می‌شود و قبل از زمان من در افغانستان ادا 
اسم اینها را هم کسی نمی‌دانست» ولی بهترین موارد دحل دولت» صنایم عدیده و 
حرف و معادنی است که خودم دایر و متداول کرده ام. 


هئ 


بعد از توجه امورات نظامی» بیشتر اوقات يوميةٌ خود را صرف این 
امورات تجارتی می‌نمایم | کثر صاحب منصب های من که حود را حیلی عاقل و 
هوشیار می‌دانند اتصالاً مصلحت می‌دهند که راههای آهن و تلگراف را در 
مملکت خود.متداول نمایم ومی گویند بدون اینها ممکن نیست از معدنیات و 
محصولات دیگر فایده کلی حاصل شود . مجدداً به اولاد و احلاف خود نصیحت 
می‌نمایم که حرف این اشخاص ر اقبول ننمایند . البته حودم می‌دانم که حرف آنها 
حیلی راست و درست است.» ولی معذالک نمی‌دانند در صورتی که داحل شدن به 
مملکت» سهل شود » برای دول حارجی چندان اشکالی نخواهد داشت که دخل این 
ملک شده آن را فرا گیرند. 

بزر گترین علت بقاء انغانستان» این است که حالت طبیعی آن سخت و 
محکم می باشد . خداوند هر قله کوهی قلعه طبیعی برای ما قرار داده است و 
مردمان حارجه می‌دانند که اهل افغانستان که فطرتاً جنگی می‌باشند » تا زمانی که 
بتوانند حود را عقب سنگها» پنهان نمایند و در میدان با دشمن مقابل نشوند » همیشه 
می‌توانند بجنگند . شک نیست» آن روز خواهد رسید که راههای آهن و تلگراف 
خحیلی مفید باشد و از دایر شدن آنها در مملکت مردم حوشحال شوند. و آن روز 
روزی خواهد بود که ما به بینیم لشکر بزرگی داریم. آن قدر قوه داشته باشند که با 
-همسایه های خود بجنگند ؛ ولی تا وقتی که ما قوت کافی نداشته باشیم تا خودداری 
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اشخاصی که مرا در اين گونه مواقم دیده اند» می‌دانند که چه بسیار کار می کنم 
و اکثر اوقات شنیده اند که گفته ام اگر دست و پای من نمی‌تواند از بستر حر کت 
نماید » باز هم می‌توانم زبانم را حر کت داده به اشخاصی که در حضورند » احکام 
بدهم و به آنها بگویم که چه باید بکنند. کار بسیار برای من ز حمت نمی‌باشد » بلکه 
به عکس کار زیاد را دوست دارم و ابداً حسته نمی‌شوم» چرا که خیلی مایل به کار 
و محنت می‌باشم شک نیست که هر کس هوایی و هوسی دارد و هوا و هوس من 
همین‌ها است. تمام مشقتی را که بر ود روا دارم به جهت این می‌باشد که نظم 
مملکت خود را مکمل نمایم» چنانکه شاعر می گوید : ۳ 
حرام است بر پادشه حواب خحوش ۰ که باشد ضعیف از قوی بار کش 

بن عشق کار را خداوند در طبیعت من نهاده است» جنانکه مدت عمر آرزو و 
تمنای واقعی من این است که مخلوقی را که حداوند تغالی به اين بند؛ ضعیف عاجز 
نحود سپرده از آنها نگاهداری نمایم. جنانکه حداوند به پیغمبر خحود می‌فر ماید : 
«اذا اراداله شیثاً نهیاء به اسبابه » چون خداوند حواست که افغانستان را از تعدی 
حارحه و اغتشاشات داخله برهاند» این بنده ضعیف خحود را به این مقام منیع مفتخر 
گردانید و او را واداشت که در خیال اسباب رفاهیت ملت مستفرق باشد و او را 
ملهم کرد که اوقات خود را صرف ترقی این مردم بنماید و حاضر باشد که نفس 
خود را فدای آسود گی و دین حقه محمدیه (ص) بنماید . 

هرچه بیشتر می‌بینم که اهالی سایر ملل و ادیان» رو به ترقی چالاک 
می روند » خواب واستراحت من کمتر می‌شود . تمام روز متفکرم در اینکه جگونه 
حواهم توانست که با تند رفتارترین ملتی» مقابله نمایم و شبها حوابهای من از همین 
قبیلها می‌باشد . مثل معروف است که گربه غیر از موش چیز دیگر به حواب 
نمی‌بیند و من غیر از حالت عقب افتاده مملکت خودم و اينکه چگونه باید از آن 
محافظت نمود » دیگر: خوابی نمی‌بینم» زیرا که ملاحظه می کنم که افغانستان» به 
منزلهٌ گوسفند بیچاره ای است که شکار می‌باشد که از یک طرف شیری و از حانب" 
دیگر خرس مهیبی به او تند نگاه می کنند و حاضرند که به نخستین موقعی که ب 
دست آنها بباید او را بلع نمایند. 

جنانکه اهالی دربار من می‌دانند که جندین سال قبل از اینکه تحدید حدود 


۱ ۳۲ 
ود را بکنیم» نباید به دست خود قوت کوهسار مملکت خود را ضعیف نماییم یا 
نباید مرتویب همان اشتباه شویم که شخصی مرغی داشت که هر روزه تخمی‌زرین 
برای او می‌نهاد و آن کس به خیالی که یک دفعه تخمها را به دست بیاورد » « غ را 
کشت و به مقصود نر صید . 


طه اداره پست خانه 
اين اداره قبل از جلوس من فقط اسماً وجود داشت» آن هم یک نحط راه به 
جهت .یر کت پست از کابل به پیشاور مفتوح بود و نوشته جات» بعد از مدت 
مدیدی در زمانی غیر معین به صاحبانش می‌رسید حالا به ترتیب صحیح مرتب 
می‌باضد و در هر شهری از مملکت من پست خانه ها » دایر می‌باشد و رسانیدن 
نوشته جات هم آن قدر سریع می‌باشد که در ظرف سی و شش ساعت از هندوستان 
به کابل می‌رسد و عط های پست به هر جانب مالک اطراف یعنی روس و ایران و 
چین و هندوستاد جاری می‌باصد وضع سفارشی نمودن پا کتها و گرفتن قبض آنها 
فرستادن اعلاتات و امانات و بروات پستی و غیرها» کاملاً متکمل می‌باشد و به 
۱ طرز پست خانه های هندوستان می‌باشد و دخلی که از اين اداره عاید می‌شود به 
۱ جهت تمام مخار جح آن کنایت می کند. 
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کارهای روزانه امیرعبدالرحمان خان 


۱- کار و کوشش 


از زمان طفولیت تا به حال وضع زند گانی من بکلّی به عکس طرز معاشرتی 
می‌باشد که | کثر سلاطین و رسای آسیایی دارند و بیشتر اوقاتشان مصروف 
بطالت و تعیش می‌باشد . و مردمان بزرگ خیال می‌نمایند که به جهت پادشاه» 
کسر شأن است اگر به بینند پیاده راه می‌رود؛ يا به دست خود کاری را صورت 
می‌دهد » ولی به اعتقاد من» گناهی از این بزرگتر نیست که روح و بدن خود را 
بگذاریم بیکار بماند و مشغول کارهای مفیده نباشند و اين کفران نعمتی است که 
حداوند به ما عطا فرموده است. 
مطالعه کنند گان کتاب من از تاریخ حالات من می‌تمانند خحودشان استنباط 
نمایند که در ظرف تمام زند گانی خود آیا من مرد سپاهی کاملی نبوده ام» و شاید 
از ادنی فعله يا کار گری» زحمت کش تر بوده ام. وضع معاشرت و لباس همیشه 
ساده و بی تکلف و سپاهیانه بوده است. همیشه مایل بوده ام که شب و روز حود را 
کاملاً مصروف کاری داشته باشم و فقط چند ساعتی را صرف خواب می‌نمایم و 
جون عادت طبیعت انوی پیدا میکند » طبع من عادی شده است. در حالتی که 
ناخوش سختی هم باشم که نتوانم در بستر حر کت نمایم» باز هم بر حسب معمول 
مشغول مطالعه و تحریر رسایل و سایر نوشته جات دولتی واصفاء عرایض و 
تظلمات رعایای خودم و صادر نمودن دستورالعمل ها و احکامات می‌باشم و 
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اففانستان مهم ح مذا کره شود خوابی دیده بودم و آن نعواب را در همان زمان طبم 
نموده در تمام مملکت منتشر سااحتم حلاص مقاد خواب مذ کور این بود که قبل از 
موت خودم باید دیوار محکمی‌را اطراف اففانستان به حهت امنیت و حفاظت آن 
کشیده به تکمیل رسانم. معمرین تعبیر این خحواب را چنین نمودند که سرحد 
افغانستان را به این قسم تحدید خحواهم نمود تا به این وسیله جل و گیری شود حالت 
تخطی همسایه هایی را که استمراراً درصدد پیش آمدن و نزدیک شدند مثل این 
است ا کثر خوابهای دیگر من که تمام آنها را به اهل دربار خود گفته ام و راست 
شده است و دیدند که سرحدات تحدید شد و من هنوز حیات دارم و این معنی 
باعث تأسف اشخاصی است که مایلند مرا تمام نمایند» زیرا که هفته یک مرتبه در 
افواه مردم» شهرتهای درو غ در باب فوت من منتشر می‌نمایند و گمان می کنم که 
هیچ کس این قدر چندین دفعه مرده باشد که آنها به حیال حود مرا می‌راندهاند. 


مایلم که مشغول کار بوده باشم. چنانکه مثل معروف است اشتها زیر دندان است به 
جهت اشخاصی که می خواهند بعضی تفضیلات وضم زند گانی مرا بدانند ؛ اظهار 
می‌دارم که برای عواب وقت معین یا به جهت خورا ک زمان مخصوصی ندارم. 
بعضی اوقات غدای من تا چندین ساعت در سفره جلو من می‌ماند وخودم در 
تفکرات مستغرق بوده از غذا فراموش دارم. وقتی که مشغول طر ح ریزی بعضی 
ترقیات و متوجه امورات دولتی می‌باشم» خیالات چنان بر من مستولی می‌شود که 
هیچ یک از اشخاصی را که در حضور من هستند نمی‌بینم نم. | کثر شبها مشغول مطالعه 
و نوشتن جواب مراسلات می‌شوم و سرم را بلند نمی کنم یا ملتفت نمی‌شوم که شب 
گذشته است و صبح نمودار شده است. 

حکایت من مئل حکایت عاشقی است که در مشرق زمین بهاسم مجنون معروف 
است. مجنون با لیلی آنقد تعش داشت که روزی سگ لیلی را دیده عقب آن سگ 
رفت و ملعفت نشد که مسجد می‌باشد و اشخاصی را هم که در آنجا مشغول نماز 
بودند » ندیده .وقتی که اهل مسجد از او مواخذه نمودند» اظهار داشت که من نه 
مسجد را دیدم و نه شما را که در اینحا مشغول نماز هستید » زیرا که سگ محبوبه 


حود را خیلی دوست دارم. پس اشخاص مذ کور آنقدر متوحه حدای حود نبودند 
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که مجنون متههچه سگ معشوقه حود بوده است» زیرا که حواس آنها متوحه دیدن 
مجنون و سگ بوده است. لهذا نماز آنها قیمتی نداشته است. 

دکترها و اطباه به من مي گویند که این اشتفال لابقطع علت کلی تم امراض 
من است و چون من حیلی زحمت می کشم و غذای نود را هم در اوقات معینی از 
روی ترتیب صرف می کنم؛ ولی حراب من این است که عشق و عقل و حکمت هیچ 
وقت با همدیگر موافقت ندارند» چون من عاشق رفاهیت ملت نحود می‌باشم» لهدا 
ملتفت مشفت خحود نیستم؛ بلکه ملتفت رنج و زحمات رعایای حود می‌باشم و 
نمی‌توانم متحمل اینها بشوم. کسانی که هر گز عشق نداشته نمی‌دانند که زحمات 
عشاق جه قدر سخت و مطلوب می‌باشد . چنانکه یک نفر از شعرا حوب گفته است: 
رنج راحت دان چه مطلب بزرگ گرد گله توتیای چشم گرگ 

در طلب رفاهیت افغانستان هرچه آثار تغیبر و ترقی مشاهده می‌نمایم تندتر 
عقب آنها می‌دوم» به مثل آنکه عاشق به عقب نقش پای معشوقه ود می‌رود . و این 
معنی زیادتر اسباب تشویش به جهت او می‌شود که در راه حود ثابت قدم تر باشد 
واز خداوند مسئلت می‌نمایم که در اجراء تکلیفی که ازمیان سایر مردم مرا برای 
آن منتخب فرموده است» معاونت فرماید و اکثر مواقع به سب بدرفتاری رعایای 
نحودم که هميشه مشغول یاغی گری و دعوا و اسباب چینی برای یکدیگر می‌باشند 
و به مخالف همدیگر خبرهای درو غ به من می‌رسانند » بسیار دل شکسته می شوم. 
آن وقت باید به جهت تحقیق صحت مطلب رسید گی نمایم و اين فقره اسباب تضییم 
نصف وقت عزیز من می‌شود . به اين معنی که هرچه سعی می‌نمایم رو به ترفی قدم 
بزنم» آنها مرا عقب می کشند . از اين جهت خیلی نحسته می‌شوم. 

بعضی اوقات خیال می کنم که حالت تغییر پذیر نیست و اسباب چینی آنها هم 
علاح ندارد و ممکن نیست آنها را به درحه ای ارتقا داد که آنها در قوت و 
حاصیت» همسر همسایه های خحود بشوند و گاهی فکر می‌نمایم که حوب است از 
این زند گی پرخصه و زحمت کناره گرفته جای دیگر زندگی آسوده و 
آرامی اختیار نمایم و رعایای حود را بگذارم که بین خودشان بجنگند تا تمام 
شوند » ولی این اقدام از مردانگی دور است و تمرد از انجام دادن تکالیفی است که 
بادشاه حقیقی یعنی قادر مطلق به ما امر فرموده است و به جهت آن مرا حلق 


۳9۹ 

فرموده ات و اعتقاد من این است که عاشق صادق نباید ابداً از اشکالاتی که 
همیشه به جهت او پیش می آید رو گردان بشود و تمام ناز و کرشمه معشوق حود ر 
و غلم ء ستم او را حر کاتی شیرین و زحماتی گوارا بداند. رنجهای معشوق راحت 
و عیش او می‌باشد و اشک لات و غصه که به جهت شخص مصلح پیش می آید : 
اسباب سر گر می او می‌شود و او را وا می‌دارد؛ در آن کار بیشتر سعی و کوشش 
نماید . ۱ 

در ظرف بیست و چهار ساعت روز و شب که مشفول کار هستم» هیچ وقت 
معيني یا ترنیب صحیحی برای من نمی‌باشد . از صبح تا شام و از شام تا صبح مشثل 
یک نفر فعله مشغول کار می‌باشم» وقتی گرسنه می‌شوم؛ غذا می‌خورم وبعضی 
روزها به حاطرم نمی‌ماند که غذا خورده ام يا نه و بعضی روزها بکلی از غذا 
خوردن فراموش دارم از تحریر سرم را برداشته از اهل دربار می‌پرسم که امروز 
غدا خورده ام یا نه» به همین طریق وقتی که حسته و مایل به حواب می‌شوم بر همان 
تخت خوابی که صندلی کار من می‌باشد به خواب می‌روم و هیچ اتاق شخصی و 
خوابگاهی معین ندارم و نیز اتاقی به جهت خلوت یا برای پذیرایی های بزرگ لازم 
ندارم. با "ینکه "تسام اتاقها در عمارات من متعدد می‌باشد » ولی هیچ وقت فراغت 
ندارم از اقاقی به اتاق دیگر حر کت نمایم. 

لبته مایل می‌باشم که به اندرون رفته و شبی با اهل و عیالم به سر ببرم و آنها هم 
خیلی مشعوف می‌شوند که به جهت ملاقات آنها بروم؛ ولی از کثرت مشغله وقتی 
ندارم» مگر گاه گاهی از اوقات برای ملاقات "نها می‌روم و چون بیان داشته ام که 
به حهت غذ؛ خحوردن با سایر حوائج شخصی خود وقت معینی ندارم» لهذا مذ کور 
می‌دارم که رسم معمولی من این است که بین الطلوعین استراحت می‌نمایم و تقریباً 
دو ساعت از ظهر گذشته بیدار می‌شوم و در ظرف تمام مدتی که در رخحتخواب 
هستم حواب من به این قسم بهم می‌خورد که تقریباً هر دو ساعت بیدار می‌شوم و 
در باب ترقیات و اهتمامات کارهای مملکت خود به خیال می‌افتم و بعد مجدداً به 
خواب می‌روم. بین دو سه ساعت بعد از ظهر برمی‌خیزم و اول کاری که می کنم» 
این است که د کترها و اطبا را می‌خحواهم و اينها مرا امتحان می‌نمایند که آیا دوای 
. به جهت من لازم است یا خیر و بعد از آن حیاط باشی می آید و چند دست لباس 
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ساده به طرز لباسهای فرنگستان با نحود می آورد و یک دست از آن لباسها را برای 
آن رود من مقخب می‌نمایم. 


۲-سایر کارهای روزانه 


پس از فراغت از شستشو و پوشیدن لباس؛ قهوه چی می آید و چای و نهار 
مختصری با خود می آورد و در ظرف تمام این مدت یعنی از زمان داحل شدت اطبا 
تا وقت فراغت از نهار ایشک آقاسی و ناظر و منشی و یک دو نفر از اجزاء دیگر 
به طرف من نگاه می کنند و دردل حود می گویند زود باشید تا هر یک از ما 
کارهای خحود را عرضه بداریم. به حهت این فقره آنها را ملامت نمی کنم چرا که 
منشی ها باید جواب تمام مراسلات و مکتوبات آن روز را از من بشنوند و ناظر 
بروات اخراحات یومیةٌ دولتی را به مهر برساند » و تمام اطلاعات اداره اعباریه را 
که بعد از خوابیدن رسیده است» به من عرضه بدارند و ایشک آقاسی» صدها نفر را 
که عرایض آنها را باید رسید گی نمایم یا آنها را به بعضی مأموريتها مقرر دارم در 
حضور بیاورد. و همین که بعد از اتمام صرف نهار مشغول کار می‌شوم چندین نفر 
از اجزاء و پسرهای خودم و نو کرهای شخصی به حضور می آیند که به جهت 
کارهای خود ؛ دستورالعمل بگیرند و هر غلام بچه که از اينها بسیار می‌باشند و 
اجزاء اداره اخبار حفیانه با عریضه جات اشخاص متظلم که استدعای دادرسی و 
معدلت از من دارند» در دست گرفته دانحل اتاق می‌شوند و همچنین اشخاص 
بسیاری که می خواهند متوحه کار آنها بشوم و نیز می‌خواهند که کار زیادی به 
حهت من تهیه نموده و اظهار سعی خود را بنمایند» اطراف من هجوم می آورند. 

هیچ یک ازاهالی وطق من عشر زحمت مرا ندارند تا وقت سحر روز مشغول 
کار هستم و باز همان ترتیب قبل را معمول می‌دارم؛ ولی فقط چند دقیقه به جهت 
غذا خوردن از کار طفره می‌زنم» لکن همان وقت هم اهالی دربار و نو کرها متصلا 
با من مشغول مذا کرات می‌باشند و در حقیقت آدم بدخو هیچ راحت ندارد . 

از سال ۱۳۰۹ ۰.ق. که پسر خود حبیب الله حان را مقرر داشته ام که عوض 


۳۸ 


من در دربار عمومی‌حلوس نماید » کارهایی که به هت خود معین نموده ام و هر 
روز مشغولیآن هستم* از قرار ذیل است: 

امورات وزارت خارحه اداره اخباریه؛ کارهای پولتیکی» حسابهای خحزانه» 
استنطاق مقصرینی که متهم به حیانت به دوئت و دیگر خيانتها و تقصیرات 
می‌باشند » و مراجعه به احکام محا کمات پسرء و دیگر محا کمات حکام جزء » و 
نمشیت نمام امورات متعلق به ابتیا ع اقسام ادوات حربیه و اشیاء به حهت . 
کارخانجات» و دایر نمودن محا کمات جدیده؛ اصلاح قانون مملکت» احراء 
اصطلاحات و دادن دستورالعمل به پسر خودم و سایر مأمورین و امورات شخصی 
حانواده خودم؛» و نیز امورات تمام رسا و سر کرد گان خارحی که در تحت 
حمایت من می‌باشند » امورات مهمانها و مستخدمین و غلام بچه‌ها ؛ اجزاء دربار 
اشخاص ذیل از زمانی که از خواب بیدار می‌شوم تا زمانی که باز به حواب 
می رو]» همیشه در حضور من می‌باشند : منشی ها » ایشک آقاسی» ناظر » رئیس 
اچاره اخباریه» رئیس کارخانه های شاهی که آوردن تمام عرایض هم به عهده این 
حالا دارای این منصب می‌باشد ‏ صفرنحان است که مراسلاث و کیل دولت انگلیس 
هم به توسط همین شخص به من می‌رسد . یک نفر د کتر طب جدید » یک نفر طبیب 
طب قدیمی» یک نفر جراح» یک نفر دواساز» دو سه نفر صاحب منصبهای فو ج 
خاصه که علاوه بر *3 داشتن منصیهای نظامی» در زمانی که حاضر دربارند» موقتاً 
نیز غصب و جلاد هم می‌باشند و چند نفر فراش حلوت که متوحه گلها و کاغذ و 
قلم و سایر اسباب اتاق می‌باشند . چند نفر پیشخدمت و یک نفر شربت دار و یک 
نفر قهوه چی باشی. یک نفر آبدار؛ یک نفر سقاباشی و غلام بجه ها و شاطرها و 
صندوقدارها و خازن اسلحه شخص خودم و قلیان بردار و چند نفر فراش و چند 
نفر خیاط و خدمة شخصی خودم و یک نفر کتابدار و چند نفر قاپچی و منجم باشی 








۳۹ 

و عرض بیگی و اعلان جی دربار و میر آخور. 

علا هي ها اشخاص ذیل هم همیشه زدیک اتاق دربار حاضر میباشن که 
هر وقت لازم شوند به حضور بیایند. شطرنج بازها و تخته نردبازها و جند نفر از 
رفقای شخصی خودم و یک نفر که در شب کتاب به جهت من می‌خواند و یک نفر 
" قصه گو و بعضی از مأمورین را که در ظرف روز اطلاعات به حضور من 
می آورند ؛ اجازه می‌دهم که شب وقتی از کارهایشان فار غ می‌شوند با من 
مصاحبت نمایند و شبها چند نفر ازاعیان و سر کرده هایی که در کابل می‌باشند » به 
حهت ملاقات مر می آیند . اگر فراغت دارم اشخاصی را که برای صحبت داشتن و 
ملاقات خحواسته ام اذن توقف می‌دهم و سایرین مرحص می‌شوند . 

مطرب ها از چندین طوایف یعنی هندی و ایرانی و افغانی می‌باشند » و اینها هم 
در, شب به دربار خاضر می‌شوند واحرت به آنها داده می‌شود و اگر حودم فارغ 
باضم اینها به حضور می آیند و مشغول به حواندن و نواعتن سازها می‌شوند » 
اگرچه نودم هیچ وقت بکلی فراغت ندارم؛ ولی اهالی دربار از تغنیات آنها 
حوشوقت می‌شوند و حودم هم گا گاهی گوش می‌دهم. این قبیل اشحاص یعنی 
جماعت دوم» عموما شب را حاضر خحدمت می‌شوند . طایفه سوم نو کرهای شخصی 
می‌باشند که همیشه در اتاقهای متصل به اتاق نشیمن من يا ا گر در سفر باشم در 
جادرهای متصل به سراپرده حودم حاضر می‌باشند تا هر وقتی که آنها را بخواهم 
حاضر باشند و این اشخاص از قرار ذیل می‌باشند : 

کالسکه چی» جپان چی ها * » باغبان ها ء سلمانی ها » جاروب کش ها 
ذخیره دارها» نقشه نگارها و مهندسین» بیل و کلنگ دارها» اجزاء طبی. علاوه بر 
طبیب های سابق الذ کر و اجزاء مهندسین و قاصدهای پیاده و سواره به جهت 
فزستادن احکام و نوشته جات و اجزاء پستخانه و دیگر نو کرهای شخصی هم 
می‌باشند و ملاها و امام جماعت و مکتب به جهت غلام بچه ها و یک دسته 
موزیکان‌چی و یک نفر نقاره چی و چترچی و بیرق دار. . وقتی که به یک طرفی 
سوار می‌شدم» هر یک از این مستخدمین و نو کرهای شخصی با من خر کت 





« - افرادی که تخت روان کوچک را حمل می کردند . 
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می‌نمایند » با فوح سواره و پیاده و توپخانه فوح نحاصه و به اسبهای سواری اهالی 
دربارم و ال صاحب منصهها و غلام بچه ها و سایر نو کرهای مقرب یراق طلا و 
نقر ه زده اند . وقتی که تمام این حدم و حشم حر کت می‌نمایند ؛ تماشای حوش 
نمای و با جلوه می‌باشد » | گرچه سواری از یک عمارت تا عمارت دیگری باشن: 
این کو کبه به این ترتیب حر کت می‌نمایند : خودم در وسط آنها می‌باشم واطراف 
من اهالی دربار و صاحب منصبها و نو کرهای مقرب و غلام بچه ها و غیره ها 
می‌باشند و اينها از هر طرف» مرا بکلی احاطه دارند و نوبت به نوبت با من صحبت 
می‌نمایند . شاطرها با اسبها و فراشها متصل به اسب سواری یاجپان من می‌روند . این 
دایره وسطی می‌باشد . ۱ 

جماعت دیگری هم از نو کرهای شخصی درجه دوم می‌باشد یعنی خیاط ها و 
فراش ها و قلیان بردارها و دواسازها و غیره. جماعت سوم از سربازهای فوح 
تحاصه می‌باشند که در جلو و عقب حر کت می‌نمایند و توپخانه هم به اقتضای وضم 
سفر که به کدام سمت و در چه موقع هست معین می‌شود . مستحفظین فوح حاصه 
حودم و فوح حاصه پسرها و عیال هایم از دو طایفه می‌باشند: اولاً از طایفه 
سلطنتی که موسوم به رساله شاهی قندهاری انداز درانی های قندهار می‌باشند . و 
دیگری فوح پیاده که اینها هم از طایفه درانی قندهار می‌باشند . ثانیاً مستحفظین 
رساله شاهی کابلی یقینی فوح خاصه سواره می‌باشد و تمام اینها پسرهای سر کرده 
های طوایف کوهستانی افغانستان می‌باشند و یک فوح پیاده شاهی کابلی که اینها 
هم پسرهای رسای افغانستان می‌باشند . به این فوح های حاصه قندهاری و کابلی؛ 
فرقه تالثی یعنی پسرهای روسای تر کستان را هم در سواره و پیاده زیاد نموده ام. 

صاحب منصبهای افواح حاصه سواره و پیاده و تویخانه, از رسای منتخب 
افغانستان اند که محل اعتماد کامل من می‌باشند و پسرهای اقوام حودم و اشخاصی 
که نو کرهای با وفای پدرم بوده اند و نیز همراهان خودم که در اوایل عمرم با من 
بوده اند می‌باشند و مواجب تمام افواج حاصه و نیز مواحب صاحب منصبهای آنها 
از سایر عسا کر قدری بیشتر می‌باشد به جهت آنکه مسئولیت محافظت نفوس 
خانواده سلطنتی و نیز حفاظت عمارات دولتی و حزانه و مخازن قورنحانه به آنها 
می باشد . 


۱۳۱ 


این افواج و نیز دستة جزیی از توپخانه که مشتمل بر توپهای ما کسیم و گارد 
نیره یک بط رها کرهی و یک باطری توهای کوچک که همیشهحاضرن 
همیشه ل یک نفرسپاهی که ب جنگ می رود حاضر اسلا ميباش هسب 
در صورت لزوم بدون معطلی می‌توانم حر کت نمایم. . جیبهای نیم تنه و شلوارم» 
هميشه از شش لولهای پر مملو می‌باشد و یک یا دو عدد ناد هم به جهت آذوقه یک 
روزه همراه دارم و نانها را هر روزه عوض می کنند و چند لوله تفنگ و چند قبضه ۱ 
شمشیر پهلوی تخت خحواب من یا صندلی که روی آن نشسته ام دم دست من حاضر 
است و اسبهای زین کرده هم هميشه در جلو اتاق دفتر من مهیا است نه فقط به حهت 
خحودم؛ بلکه برای تمامی اهالی دربار و مستخدمین رکابی من هم جلو اتاق دربار؛ 
اسپها حاضر است و : نیز امر نموده ام که مبلغ کثیری از مسک وکات طلا در میان 
ین رگ سیم هت تهیه فرپدزند و ردو طرف زیت دو قبضه شش لول 
می‌باشد . 
۱ در ین سلکت جنگ طلب بهخال من رم است کلف مخضوصاً ان 
که حودش هم سپاهی باشجاید همیشه به حهت حوادث نا گهای مثل , کانفر 
لشکری که به میدان حنگ برود حاضر بوده باشد ؛ | گرچه گمان نمی کنم که 
مملکت من بالنسبه به ااکثر سایر ممالک بیشتر امنیت و آرامی‌دارد ؛ باز هم شخص 
هرفدر احتیاط و تهیه داشته باشد هنوز کم است» وقتی که حودم استراحت می‌نمایم 
تمام مستخدمين هم می‌ خوابند » غیر از اشخاص ذیل که به نوبت خحود بیدار و 
کشیک می کشند: قراول ها با صاحب منصبهایشان؛ قهوه چی» آبدار» دواساز» 
خانواده سلطنتی و پسرهای اعیان و خوانین و پسرهای صاحب منصبهای دربار من 
می‌باشند . ۱ ۱ ۱ 
علاوه بر اینها غلام بچه هایی می‌باشند که از طوایف کافری و شغنانی و 
چترالی و بدعشانی و هزاره‌و سایر طوایف می‌باشند . در حقیقت این بچه ها بیثحر 





#- شش عراده توپ 
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از سایر نو کرهای من» تحت تربیت و تعلیم حودم می‌باشند . لباس آنها مثل 
شاهزامیگان از پارچه های نفیس و گران بها است. اسبهای ممتاز نیز به جهت سواری 
دارند و نو کرها و مستخدمین شخصی هم دارند . علاوه بر لباس و حوراک و اسب 
و منزل و نو کر که از دولت داده می‌شود» پول حرج جیب هم دارند. زمانی که 
بز رگ می‌شوند » چون آنها را خود تربیت نموده ام به مناصب جلیله مملکت مفتخر 
می‌نمایم مثلاً فرامرز حان که غلام چترالی می‌باشد » سپهسالار معتمد من در هرات ‏ 
می‌باشد و ناظر محمد صفرخان که او هم غلام بچه چترانی است» یکی از نو کرهای 
حیلی آمین دربار من می‌باشد و مهر ثبت من در دست اوست که نوشته جات و غذا و 
دوای مرا مهر می‌نماید. حلاصه جان و تمام مملکت من بکلی در دست اوست 
مرحوم پروانه حان نایب سپهسالار و مرحوم حانمحمد حان خزانه دار کل که دو 
نفر از بزر گترین صاحب منصبهای مملکت بوده اند » در زمان حیات خود غلام بوده 
اند . تث_- 
فی الواقم لفظ غلام؛ فقط اسمی‌است که باقی مانده؛ ولی معنی حقیقی این لفظ . 
در افغانستان در عهد سلطنت من این است که آنها از سایر نو کرهای مملکت» 
معتمدتر و مقرب تر می‌باشند » وقتی که آنها به کمال رشد می‌رسند » #خترهای 
اعیان از خانواده های حیلی محترم رابه جهت آنها تزویح می‌نمایم. منازل و اسباب 
و تمام لوازمات خانه داری بهتر از شاهزاد گان خانواده سلطنتی به آنها می‌دهم. 
عیال های آنها مستمری علی حده به جهت تحر ح جیب خود دارند و نیز مستخدمین 
شخصی از حانب دولت دارند. به این طریق رسم وحشیانه غلامی را از میاد برداشته 
و مترو ک ساخته ام. لفظ غلام فقط از زمانهای قدیم باقی مانده است والا در 
افغانستان غلامی نمی باشد . حرید و فروش برده* قانونا ممنوع می‌باشد . غلامها و 
کنیزهایی که در خانه های مردم می‌باشند و سابقاً هميشه بنده بوده اند» حالا از 
اجزاء خانواده مالکین خود محسوب می‌شوند . اولاد بنده ها حانه زاد می گویند و / ۱ 
همان مهربانی و محبتی را در حق آنها مرعی می‌دارند که در باره سایر اطفال 
صاحبخانه معمول می‌شود » اگر شخصی بنده ای رابه قتل برساند» برحلاف آنچه در 
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زمن سابق متداول بو » سزایش قصاص می‌باشد »و ه رگاه در حق بنده ظلم شود و 
ثابت گردید کع ظلم شده است» به موجب قانون» آن بنده آزاد می‌شود » جرا که 
" خحداوند عالم تمام افراد بشر را از یک پدر و مادر حلق فرموده است و مستحق 
حقول بالسویه می‌باشند . 

هیچ دلیلی ندارد که یک نفر ظالم و دیگر مظلوم واقم شود » عمونً غلام ها و 
کنیزهای افغانستان اولاد اسرای جنگ می‌باشند يا اولاد مقتولین جنگها هستند که 
کسی را ندارند از آنها پرستاری نماید . خانواده های متمول و اعیان و اشراف» 
آنها را مثل اولاد خود نگاهداری می‌نمایند و مثل غلام بچه های شاهی» وقتق که 
بزر گ می‌شوند بطور شایستگی آنها را داماد می کنند و بالنسبه به اکثر اشخاص 
فقیر به واسطه نفوذ اولیای خود به مناصب بلند می‌رسند و به این قسم بررحسب تعلیم 
و لیاقت و ترتیبی که در مصاحبت اطفال تربیت شده تحصیل نموده اند به مناصبت 
حلیله ارتقاء می یابند . 

در سال ۱۳۱۲ ق. زمانی که ولابت کافرستان را مفتوح نمودم؛ امر .کردم 
همج اسیری را به غلامی‌نفروشند و نیز هیچ کس ماذون که زن کافری را بر علاف 
میل او تزویج نماید. به اشخاصی که اسیرها را بطور غارت دز جنگ گرفته بودند ‏ 
و مستحق بودند که غنیمت خحود را برای حود نگاه دارند » معاوضه نقدی داده و 


اسر | را مستخلص نموده آنها را آزاد کردم. 


۳ وضع خوراک ‏ 


به اعتقاد من»غز| می‌حوریم که حیات داشته باشیم» ولی اکثر رسای مشرق 
زمین گوبا عقیده شان این است که حیات به جهت غذا حوردن می‌باشد . شرب 
مسکرات را با کمال سختی منع کرده او هر کس شرب نماید کاملا تتبیه 
می‌ شود و خودم هم شراب نمی‌خورم و هیچ کس از اهل دربار و مستحد مين را هم 
که مسلمان باشند » نمی گذارم شراب بخورند » مگر در حالت ناخحوشی که طبیب 
تجویز نموده باشد . غذای طبخ شده از آشپزخانة دولتی به تمام مستخدمین شخصی 
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۱ که قبلاً مذ کور شده است؛ داده می‌شود . و به جهت عیال ها و نواده های من هم و 
مستخدمچ#خصی آنها هم از همانجا غذا می‌برند. ۱ 

هفت؛ یک مرتبه تمام صاحب متصبهای لشکری و کشوری» در مجلس ۱ 
عمومی که متعلق به پسرم حبیب الّه نحان است» حاضر شده در اتاق بزرگ سلام 
خحانه با او غذا می‌خحورند. این اتاق تالار بزرگی است؛ به حهت مجالس 
رسمی می باشد و حای یکهزار و بانصد نفر همان دارد . تا سال ۱۳۰۹ ۰.ق. حودم 
در این گونه مجالس حاضر می‌شدم. مخارح آشپزخانه دولتی از خزانه داده 
آمی‌شود و در تما شهرهای بز رگ اففانستان هم مخارج آشپزخانه دولتی از زان 
داده می‌شود . 

حکام ولایات و شهرها هم به نیابت من به تمام صاحب منصبهای کشوری و 
لشکری و خوانین که در آنجا هستند از مال دولت شام و نهار می‌دهند . این رسم 
مهمانداری همیشه در افغانستان بوده است» و ا گرچه خیلی اسباب خر ج می‌باشد » 
ولی این رسم راباید همیشه برقرار داشت. غذایی که به جهت خودم و منصبها و 
احزاء حانواده خودم طبخ می‌شود » مشتمل بر مطبوحات کابلی» یعین پلو و کباب 
و اقسام حورشها و غذایهای اوزبکی و هندی و فرنگی از هر قسم می‌باشد تا هر 
کس هر غذایی را که حواسته باشد بخورد» زیرا که از ا کثر ملل نزد من مستخدم 
می‌باشند . ترتیب غذاها به این قسم می‌باشد : 

اول صبح نهار مختصری می‌خورند که چای و نان» چای و کلوچه و نان 
روغنی و میوه بوده باشد و بین دو سه ساعت از ظهر گذشته نهار می‌خورند . باز 
نزدیک عصر میوه و چای می‌خورند و بین ساعت چهار و شش از شب گذشته شام 
می حورند » ولی خودم در ظرف روژ فقط یک دفعه غذا می‌خورم؛ ولی گاهی هم 
تنقلات صرف می‌نمایم. اهالی دربار و دیگر مستخدمین شخصی من و نیز پسرها و 
عیال های من و دستجات مستخدمین آنها؛دو دفعه غذا می خورند و در بین هم موه 
و تنتقلات» صرف می‌نمابند . 

صاحب منصبهایی که ماذون هستند در حضور خودم و عیال ها و پسرها و 
دخترهای می‌نشینند و غذا می‌خورند و سایر اجزاء و نو کرها» علی قدر مراتب 

هم در اتاقها دیگر ضرف می‌نمایند و جماعتی هم هستند که خوراک و میوه و 
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جای به طور جیره به آنها داده می‌شود که در منازل حود صرف نمایند . غذاهایی " 
که باقی می‌مأند بین فراش و پیشخدمت ها» تقسیم می‌شود و طریقه غذاخوردن 
بدین وضم است که ظرفهای روی میزی که سفره هم بر آن گستره اند می‌جینند و 
آن میز بقدری بزرگ است که همه مهمانها » دور آن نشسته و غذا می‌حورند . بعد 
از آن پیشخدمت هاآب گرم آورده» دستهای اهل دربار و صاحب منصبها را 
می‌شویند . ۱ 
پس از شستن دستها مشغول غذا حوردن می‌شوند و نو کرهای حاضر خدمت 
ایستاده اند . بعد از صرف غذا مجدداٌ آب گرم آورده و مهمانها و دستهای حود را 
می‌شویند . پس از آن میوه صرف می‌نمایند و مهمانها زحمت آنکه از اتاق بیرون 
رفته دست نحود را بشویند نمی کشند. 

در اتاقهای نشیمن و اتاقهای خوابگاه و نیز اتاقهای عیال ها و پسرها و 
دخترهایم» اقسام گلهای رنگارنگ و نهالهای گونا گون خوش نما و تصویرها و 
سازهاء پیانو و سایر سازها و ظروف چینی ممتاز و سایر اسباب زینت و قالیهای 
ایرانی و هراتی و بلبل و دیگر مرغهای حوش الحان می‌باشد . و اسباب ممتاز قیمتی 
و سایر چیزهایی که به گمان من اسباب مسرت و تماشای مجلسیان است در 
عمارات من مهیاست؛ اگر در وقت غذا خوردن از مردمان حارح یا فرنگی کسی 
حاضر باشد» اگر مسلمان باشد آنها را تکلیف به غذا می‌نمایم که با ما بخورند» 
ولی ا گر مسلمان نیستند » در اتاق دیگری یا روی میز علی حده غذا می خورند . 

اکثر اوقات فرنگی ها به من می گویند که از خورا کهایی که به طرز بومی‌طبم 
شده است بالنسبه به غذاهای فرنگی بیشتر لذت می‌بریم. نمی‌دانم باطناً حیال آنها 
جیست ولی اگر در حقیقت راست می گویند و محض تعارف و خوشی من که 
میزبان آنها هستم» نمی گویند خیلی مشعوف می‌باشم» ولی چون عموماً می‌بینم که 
آنها بالنسبه به غذاهای فرنگی از غذاهای افغانی بیشتر می‌خورند » پس واضح است 
که راست می گویند » زیرا که هیچ کس از غذایی که میل نداشته باشد ؛ محض 
تعارف خحیلی نمی خورد . ۱ 


۳۹۹ 
)_-گهتمری اعضاء خحانواده سلطنتی 


به عیال و پسرها و دعترهایم و عیال های آنها و اولادها و نو کرهای آنها؛ 
علاوه بر وراک و لباس و اسب سواری و منزل؛ برحسب رتبه و کفاف آنها 


مستمری مخصوص ماهانه نقدا از دولت داده می‌شود .به هر یک از پسرهای ۱ 


بزر گم حبیب ال حان و نصرالّه عان بیست هزار روپیه ماهانه به جهت خر ج جیب 


آنها داده می‌شود » و به عیال آنها و سایر مستخدمین شخصی آنها هم همین قسم ‏ 


مستمریات علی حده داده می‌شود . عیالهای من که دو نفر از آنها یکی 
دخترمیرحکیم خان و یکی دختر میرجهاندار شاه یعنی والده حبیب ال حان و 
نصراله حان می‌باشند و والده محمد عمرخان و والده امین اه حان و والده غلامعلی 
حان و والده مر حوم حفیظ له نحان و اسداله عان و والده فاطمه جان» هر یکی از 
اینها از منه هزار الی هشت هزار روپیةٌ کابلی به جهت خحرج جیب مستمری شهریه 


دارند و مخارج لباس و منازل و وراک و سایر ملزومات» علاوه بر این مبلغ 


می‌باشد و لباسهای آنها متعدد و به اقسام مختلف می‌باشد . بیضی به وضع فرنگی و 
بعضی به وضع مشرقی می‌باشد . 

پسرهای کوچک و نواده ها هم علاوه بر مخارح خورا ک و لباس و غیره 
مستمری ماهانه به جهت حرج جیب خود دارند. در مواقع اعیاد بزرگ مثل عید 
برات و نوروز به عیال و اولاد خودم لباس و نقد و زیورها » عیدی می‌دهم. به همان 
قسمی که در فرنگستان رسم است در موقع عید مبلاد مسیح عیدی می‌دهند . تمام 
اولاد و اهل دربار و صاحب منصبها و نو کرها هم در این اعیاد از من عیدی 


می گیرند. 


۵- برنامة رفتن به حرمسرا 


پسرهای من که تمام روز زحمت می کشند عموماً شبها را با عیال و اطفال 
خحود در حرمسرا به سر می‌برند . در اوایل سلطنت خودم تقریباً هر هفته دو مرتبه به 


۰" نم <<" <<« سح 
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حرمسرای خوهههی رفتم» ولی هرچه بیشتر مشغول کارها و امورات سلطنتی شدم» 
رسم به حرمسرا رفتنم کمتر شد » چنانکه ماهی یک مرتبه یا دو مرتبه شد.» ولی حالا 
این قدر اشتغال دارم که فقط سالی دو مرتبه یا سه مرتبه از عیال و اطفال خود دیدن 
می‌نمایم. سایر اوقات سال هم در همان اطاقهایی که مشغول کار هستم» شب و روز 
به سر می‌برم و خیال های من در سالی ده دوازده مرتبه چند ساعتی به ملاقات من 
می آیند . حداوند مرا به جهت حدمت خودش خلق فرموده است تا از ملتی که به من 
سپرده است» حراست نمایم نه آنکه اوقات خود را صرف عیش و عشرت نمایم. 
بزر گترین سعادت من این است که هميشه مشغول خدمات او باشم. 


1 ملاقات با پسران و نوه ها 


دو نفر از پسرهایم یعنی حبیب ال نعان و نصراله نعان» هر روز دو مرتبه 
یا اقلا یک مرتبه به جهت تحصیل دستورالعمل برای ترتیب کارهای* یومیه نزد من 
می آیند . پسرها و نواده های کوچکترم تقریباً هفته دو مرتبه چند دقیقه به جهت 
ملاقات من می آیند و چون همیشه مشفول کار می‌باشم؛ مدت قلیلی مینشینند و 
بازی می کنند و بعضی اوقات با یکدیگر و گاهی هم با من کشتی می گیرند ؛ بعد از 
آن آنها را مرخص نموده که به منازل نحود مراحعت نمایند. . 


۱ ۷ روش تربیت پسرها و نواده های من و تکالیف آنها 
پسرها و نواده های من به این قسم تربیت می‌شوند که از روز تولدشان دایه 


مقرر می‌شود که آنها را شیر بدهد و روزی یک مرتبه دو مرتبه در حضور 
مادرهایشان می‌برند و بعضی اوقات آنها را نزد من هم می آورند و از سال اول 





۳ در متن: کارها 





۱ ۳۸ 

تولد آنها یک نفز آخوند و یک نفر معلم و یک نفر معلم و یک نفر لله و نو کرها و 
مستحتگگین و منازلی که دارای باغچه‌های کوچک بوده باشند ؛ برای آنها 
مخصوصاً معین‌بمی‌شود . این منازل از منازل مادرهای آنها و منازل حودم هم دور 
است» به جهت اینکه همیشه تحت حراست و تعلیم دایه ها و معلمین و لله ای ود : 
بوده باشند . و این لله ها عموماً صاحب منصبان دولعی می‌باشند که مسن و مجرب و 
از حدمت معاف شده اند و طفال به عوض آنکه نزد مادرهای حود ضایع شده 
احمق و شریر بار بیایند تحت مواظبت اشخاصی که به واسطه این کار نزد من 
مسئول خحواهند بود صحیحاً کاملاً تربیت می‌شوند و به اين سب اطفال من تماما 
حوب و تربیت شده و معقول به رشد می‌رسند و هميشه حودم هم کمال مواظبت را 
دارم و در تربیت آنها خیلی توجه می کنم و اطوار و وضع معاشرت و تعلیم آنها را 
۱ به چشم دقت رسید گی می کنم. وقتی که به حد بلو غ رسیدند» متأهل و خانه دار 
می‌شوند » آن وقت را بعد از اتمام کارهای یومیه خود در اوقات معین به حهت 
ملاقات من و مادرهای خحود می آیند و نیز به آنها دستورالعمل داده می‌شود که از 
اقوام بزر گتر خود دیدن نموده و از آنها مواظبت داشته باشند و رفع مایحتاج آنها 
را بنمایند و به آنها امر می‌نمایم که عادت مطالعه و گردش و تفریح را به جهت 
سلامتی حود از دست ندهند و به شکار بروند تا تنبل نشوند یا از عدم ورزش و 
کار نانعوش نشوند. 

عبال های من ماذونند به سواری اسب یا کالسکه حر کت نمایند و عمارات 
آنها هم بناهای حوب به طرز جدید است که دارای باغها است و حارج از شهر 
می‌باشد . اینها و عیال های پسرهایم مستحفظ از خود دارند که وقت سواری اسب 
یا کالسکه همراه آنها می‌باشند. هیچ تکالیف و خدماتی متعلق به عبال های من 
نیست حز آنکه به امورات خانه داری رسید گی نمایند » ولی پسرهای من باید مثل 
حودم به وطن خحود خحدمت نمایند تکلیفی که فیالحال پسرهام به ها مکلفند از 
قرار ذیل است: 

پسر ارشدم حیبا ان همان تکالفی را که خودم با سایر امیرهای 
سابق افغانستان داشته‌اند معمول می‌دارد و غیر از بعضی ادارات تازه مثل اداره 
امورات خارجه که خودم به نفسه از آن مواظبت دارم» ترتیب کارهای يومية 


۹ 
حبیب ال حان از این قرار است که قریب دو ساعت به ظهر مانده به دربار حود 
حاضر می شوقیهو ساعت چهار يا پنج بعد از ظهر اهل هربارش را مرحص می‌نماید . 
۱ روزهای دوشنبه و پنج شنبه» منشی های دربار تمام عرایض و مراسلاتی را که به 
توسط پست یا قاصدها از هرات و قندهار و بلخ و غزنین و جلال اباد و 
هندوستان و از سایر نقاط مملکت می رسد به حهت او می‌خوانند و بروات به حواله 
حزانه به جهت پرداختن مخارح یوميةُ ادارات متعدده و گزارشهای حکام و صاحب 
منصبان لشکری و کشوری و رسای کارخانجات و مخازن قورخانه و تهمیرات ۱ 
دولتی و دفاتر مالیاتی و غیره مرتب شذه به صاحب منصبهایی که هر یک متعلق به 
آنهاست؛ داده می‌شود و منشی های مذ کور جوایها و مراسلات و غیره را ب آمضاء 
و مهر او رسانیده به توسط پست ارسال می‌دارند بعد از اتمام اینها تا رسیدن موقم 
ایتراحت او به هر کاری که پیش بياید مشغول می‌شود . وقت قلیلی هم به جهت 
سواری و تغرج معین دارد و قبل از استراحت جند دقيقه به دربار من حاضر 
می‌شود و درصورت لزوم صبح هم بعد از اينکه بیدار می‌شوم پیش من می آید. 

۱ روزهای سه شنبه به سلام نظام می‌نشینند و تمام صاحب منصبهای نظامی‌با او 
نهار می‌نحورند و نیز سربازهای جدید به جهت نظام مستخدم می‌نماید و متوجه تمام 
امورات نظامی‌شده در باب تقصیرات نظامیو مرافعه هایی که راجع به اهل نظام 
می‌باشد حکم می‌نماید . 

روزهای چهارشنبه به جهت صاحب منصبهای کشوری که در کابل حاضرند 
به سلام می‌نشیند و حکم فقراتی که راجع به آنهاست به او عرضه می‌دارند 
می‌نماید . روزهای شنبه از محبوسین استنطاق نموده بعضی را سزا می‌دهد و برنعی 
را رها می‌نماید و در فقر جنایاتی که از کوتوالی و سایر ادارات به او عرضه 
می‌دارند و به دیگر عرایض و غیره رسیدگی می‌نماید . روزهای یکشنبه تمام 
کار حانجات صنایعی و مخازن قورخانه کابل را ملاحظه و به مستدعیات کار گرها 
رسید گی نموده به آنها مرحصی یا اضافه مواحب یا مستمری و غیره برحسب لیاقت 
آنها می‌دهد . .روز جمعه روز استراحت او می‌باشد که آن روز با من است. یا 
مشغول سواری و شکار می‌شود و نیز از برای نماز جمعه به مسجد جامع می‌رود و 
ار مادرها و سایر افوام ود دیدن می‌نماید . 


۳۷۰ 


گت 
۸ وضع مجا کمات 


وضم رسید گی در محا کمات مملکت من آسان و ساده می‌باشد . هر کس 
می‌تواند مرا يا یکی از اعبان دولت مرا شخصاً به بیند و بدون توسط یا سفارش 
احدی عرض حال خود را بنماید آن وقت برحسب شهادت و ثوت فقره مذ کوره 
بی ملاحظه و طرفداری خودم یا پسرم حکم می‌دهم. اگر کسی نمی خواهد عرض 
نحود را در محضر عام بنماید» مشارالیه می‌تواند عرض خود را کتباً ممروض دارد 
و در خواندن این عرایض مطول ملال انگیز مردم» وقت زیادی ضایم می‌شود و 
مطلب هم کمتر فهمیده می‌شود ؛ ولی مردم آن قدر تنبل می‌باشند که زبانشان را 
خر کت نمی دهند و از نوشتن مرحرفات» وقت مرا ضایم می کنند . لهذا حکم کرده . 
ام که هر کس غیر از صاحب منصبهای دربار خواسته باشد » کتباً عرض حالی . 
بنماید ؛ باید کاغذ تمبرداری که قیمت آن سه روپیه است نحریده و عريضهةٌ خود را 
روی آن بنویسد . و اين تدبیر بسیار زحمت بی فایده مرا کم نمود و منشی های 
دربار» حلاص این عرایض و جواب آنها را می‌نویسند. 

عارضینی که عرایض خود را نزد پسرم می آورند؛ عقب محجٌر چوبی 
پشت سر هم به ترتیب می‌ایستند و این محجرها به قسمی‌می‌باشد که فقط یک نفر به 
نوبت خود از وسط آن پیش بیاید و یک نفر مستخدم مخصوصی که به جهت این 
کار مقرر است» آنها را به حضور می آورد؛ ولی اگر ضعیفه یا پیرمرد باشد یا 
کسانی که حیلی ضعیف یا کم جرأت می‌باشند پا کسانی که از جهت دیگری 
نمی‌توانند عرص حال خحود را صحیحاً بنمایند » از جانب آنها عرض پبکها در 
حضور عارضین به آواز بلند به پسرم» عرض می‌نمایند و پسرم عرایض آنها را 
رسید گی نموده حکم آن را می‌نماید . 

در محا کمات ما تفلوت بین قوانین به جهت اشخاص متمول و فقیر 
نمی‌باشد . ا گر فقیری با شاهزاده ای از یکدیگر شکایتی داشته باشند » هر دو 
مساوی می‌باشند و هر دو شانه به شانه در حضور خودم یا پسرم می‌ایستند » تا به 


۳۷۱ 


عرض آنها رسید گی شود . 

حالا کارهای بی معنی قدیم افغانستان» متداول نمی‌باشد . در زمان قدیم به 
سبب نود دوست های حود بعضی امتیازات و استیلاها به شخص ضعیف می‌داشت. 
در فقرات بسیار مشکل مطول که محتاح به رسید گی قضایای متعدده یا محتاج به 
شهود متعدد به جهت اثبات مطلب می‌باشد . پسرم حبیب ال حان» آن فقرات را به 
محکم؛ٌ قضاوت یا جنایات يا تجارتی یا مالیاتی» بر حسب اقتضای فقر؛ُ مذ کور 
رجوع می‌نمایند . ابتداء تحقیقاتی به عمل می آیدء آن وقت آن را مختصر نموده 
حلاص او را نزد من ارسال می‌دارند که حکم قطمی آن را بدهم. 

نصرالثه نحان برادر کوچک حبیب ال حان را به ریاست دفتر محاسبات» 
مقرر داشتهام و بعد از اینکه محاسبین تصدیق نمودند که حساب شخصی به‌طور 

صحیح و بی غرضانه تمام شده است؛ یک نفر مصدق بعد از امضاء تمام دفعات 
حساب آن را مهر نموده به نصرالله خان ارائه می‌نماید * که او هم نوشته مذ کور را 
امضاء و مهر نماید و دیگر گفتگویی نمی‌ماند؛ ولی اگر شخص مذ کور» حساب را 
به‌ طوری که محاسبین تصدیق نموده اند قبول ننماید » مصدق مزبور در حصور 
نصر اه حان» فقره مذ کور را مجدداً رسید گی نموده حکم قطفی آن را می نما ید . 

در فقراتی که حارج از اقتدار نصرالله حان می‌باشد » آنها را به حبیب الله 
خحان با به حودم رجوع می‌نماید . پسرهای دیگرم به واسطةٌ صفر سن» هنوز به 
حدمتی مقرر نشده اند. از سنه ۱۳۰۹ ».ق که حبیب ال حان را به حهت ضبط و 
ربط تمام امور مذ کور مقرر داشته اع» برای خودم روز مخصوصی به جهت کار 
نمی باشد » ولی از ساعتی که از حواب بیدار می‌شوم تا وقتی که باز به حواب 
می رو ء» کارها و تکالیف خود را با چنان رغبتی متحمل که هر کاری که پیش 
می آید فوراً درصدد انجام آن برمی آیم. یک نفر امام جماعت به جهت اهل دربار 
معین است که روزی پنج مرتبه نماز را با جماعت به جا بیاورند و محتسبین در تمام 
مملکت مأمور می‌باشند که اولاً مردم را وادارند که روزی پنج مرتبه از برای نماز 
در مساحد حاضر شوند و در ماه رمضاد روزه بگیرند. هر گاه به حرف آنها گوش 





۱- در متن: به نصرالله خان می‌نماید . 


اک ایا و دا و ۳ 


۲ 
ندهند عدد معینی به آنها تازیانه می‌زنند» چرا که ملتی مقید به دینی نباشد فاسد ‏ 
شده تماحقه‌تباه می‌شود و بد کرداری مردم را در این دنیا و در آ حرت بدحال 
می‌نماید . در مملکت من اشخاصی که دارای سایر ادیان می‌باشند آزادند و بدون 
تعصب با آنها رفتار می‌شود و در کارهای دولتی به مناصب حلیله مقرر می‌شوند و 
این فقره بکلی بر حلاف قانون انگلستان می‌باشد که اشخاصی که دین معينة 
انگلستان را ندارند از استحقاق داشتن بعضی مناصب جلیله محروم می‌مانند . مثلاً 
حودم مسلمان سنی مهب هستم؛ ولی بعضی از اهل تشیع و هنود را هم صاحب 
مناصب بز رگ نموده ام. 

هر کس می‌تواند ادعای خود را در حضور من به این طریق عرضه بدارد : 

اولا بیرون درب اتاق آمده اطلاع می دهد که می‌ خواهد به حضور من بياید . بس 
از آن به او اجازه داده می‌شود داخل اتاق شده شخضاً به حودم عرض حال خود 
را بنماید يا عريضة خود را نوشته به ناظر یا معاون او یا به یکی از منشی های دربار 
یا به پست خانه بدهد و باید روی پا کت بنویسد غیر از امیز صاحب کسی دیگر 
نباید پا کت را باز بکند. این عریضه را خودم باز می کنم و می‌خوانم و اگر لازم 
باشد به دست خودم هم جواب می‌نویسم و به همان وسیله که عریضه به من رسیده 
است به عارض می‌رسانم. ا گر مشارالیه نتواند عریض؛ٌ خود را به توسط یکی از این 
وسایل به من برساند » مخبرین و جاسوسان آشکارا و مخفی دارم که فقره مذ کور را 
اطلاع بدهند و اگر آنها هم اخبار ندهند از ایشان ماخذه و آنها را تنبیه سخت 
می‌نمایم. عقیده مردم افغانستان این است که هر کس از من دستخطی دارد و در هر 
حانه حاسوسی از من می‌باشد » ولی این مطلب خحالی از اغراق نیست 


٩‏ احداث عمارات در محلهای مناسب 
تمام عمارات مسکونی من در نقاطی که نظر اندازهای حوش نما دارد » 


۱ ساخته شده است و در محل فرحنا ک حوش آب و هوایی واقع می‌باشد و اطراف 
عمارات مذ کور باغها و درحتهای گل می‌باشد و به‌طوری ساخته شده است که در 








۳۷۳ 


یک عمارت او طاقهای گرمخانه زمستانی و ایوانهای وسیع با درهای بزر گ به 
۱ جهت تابستانهگ باشد . ترتیب اناقها به این قسم است که در فصل بهار» شکوفه های 
اشجار و در موسم پاییز » رنگهای گونا گون بر گها در منظر اتاقها جلوه گر است و 
از مشاهده باریدن برف زمستان که حیلی باصفاست و تابیدن مهتاب در شهبا 
جالسین این عمارتها که در دم دریچه ها نشسته اند محفوظ می‌شوند . 
عموماً خودم تابستان و بهار و پاییز را حارج از شهر به سر می‌برم تا 
جندین هفته در چادرها اقامت می‌نمایم و این چادرها را در نقاطی می‌زنند که از 
آنجا تمام شکوفه های حوش نما و سرخحی مغرب و رنگهای زرد پاییزی نمایان 
است. همیشه مایل به نظرانداز حوش نما و گلها و سبزه و آوازهای حوش و 
۱ تصاویز و هر گونه چیزی که طبیعتاً حوشگل است می‌باشم. 


۰- وضع لباس 


لباسهای رسمی‌يومية من بسیار ساده به طرز لباسهای فرنگستان می‌باشد » 
ولی در موأقع بزرگ لباس رسمی‌نظامیبا دیپلوماتیکی* می‌پوشم. شب یا وفت 
فراغت؛ لباسهای فراخ که از حریر چینی یا ژاپنی که به طرز لباسهای اعراب با 
اوزبکیه پا مفولیه» دوخته شده است می‌پوشم و نیز کلاه کوچکی‌یا عمامةٌ کوچکی 
از پارچه ململ یا حریر به سرم می گذارم. این لباسهای فراخ به جهت پوضیدت و 
درآوردن خیلی سهل و از ان بابت اسباب راحت می‌باشد » مخصوصا وقتی که 
نانحوش و مبتلای دردی هستم. ۱ 





#‌- در متن: دیپلوقاتیکی 





۳۷ 


۱- نحوة تربیت غلام بچه ها و سایر پسران 

در هرحا که بوده باشم چه در سفر و چه در حضر به جهت غلام بچه های 
من هميشه مکتبی مرتب می‌باشد که آنها در آنجا تکالیف و مسایل دینی خود را و 
تواریخ و جغرافیا و هندسه دانسته حارجه و تیراندازی را تحصیل می‌نمایند. وقتی . 
که یک دسته از آنها حاضر حدمت هستند دستهٌ دیگری مشغول درس می‌باشند . 
زمانی که فار غ التحصیل و بزر گ شدند» به حذدمات دولتی مأمور و برقرار 
می‌شوند . تكِِ 

در نظام فوحی موسوم به حانه "بادی می‌باشند که مر کب از پسرهای 
کوجکی است که تمام اولادهای صاحب منصبهای نظامی و خوانین مملکت می‌باشند ‏ 
و اینها مشق و حر کات نظامی‌را تحصیل می‌نمایند و بعدها در افواح دیگر مأمور 


۲ رفتار من با صاحب منصبها در هنگام فراغت 


حودم و بعضی از صاحب منصبها» سیگار می کشیم و سایرین قلیان 
می کشند . مجالس بزم من حیلی ساده می‌باشد . در ظرف تمام مدتی که مشفول 
کار هستم هر چند دقیقه بعد از اتمام جواب مراسلات یا کار دیگری لمحه ای* 
مکثْ نموده با صاحب منصبها و اهل دربار نحودم صحبت می‌دارم و شبها شطرنح 
بازها و تخته نرد بازها در حضور من مشغول بازی می‌شوند و بعضی اوقات بازی 
آنها را تماشا می کنم و گاهی هم خودم بازی می کنم؛ ولی کم اتفاق می‌افتد که 
حودم بازی کنم. مطرب ها به جهت مسرت حاضرین مجلس مشغول خواندن و 
نواعتن هستند و بعضی اوقات هم حودم یک دو دقیقه از کار طفره زده گرش 
می دهم حنرن بالطبع مایل به موسیقی هستم و بهترین پیانوها و تارها و کمانجه ها و 


ث چشم برهم زدن - چشم زدن - نگریستن (دهخدا ) 





۳۷۵ 


نی انباها و سایر سازها» هميشه در عماراث من مهیا است. نحودم موسیقی را حوب 
می‌دانم و کقلهچه و رباب را می‌توانم بزنم. 

صاحب منصبهای من که در حضور من هستند از این اسباب طربی که برای 
آنها مهیا می‌نمایم باید مجظوظ و مسرور بشوند و با کسانی که از روی صداقت و 
دیانت به من نحدمت می کنند. بطور دوستی با آنها سلو ک می‌نمایم و بعضی اوقات با 
آنها شوخی می کنم و بعضی اوقات هم آنها با من شوخی و ظرافت می‌نمایند و 
هميشه مشغول خنده و ظرافت می‌باشم؛ ولی با اشخاصی که منافق و مزور می‌باشند 
" خحیلی سختی و تندی می‌نمایم. جنانکه سعدی می گوید : 
نکویی با بدان کردن جنان است که بد کردن به جای نیک مردان* 

به محض آنکه در رحتخواب می‌روم خحوابم نمی‌برد » ولی شنخصی که 
.مخصوصا مقرر است که به جهت من کتاب بخواند» نزدیک تخت خواب من 
می‌نشیند و کتابی برای من می‌خواند . مثلاً تواریخ ولایات و ملل مختلف و کتب 
حفرافیا و شرح حالات سلاطین و مدبرین عظام و کتب پولتیکی و من هم گوش 

می‌دهم تا به صواب روم. آ وقت یک نفر قصه گو به عوض او می آید و قصه 

می گوید تا صبح که بیدار شوم و این قصه اسباب راحت من می‌باشد » چرا که زمزمه 
استمراری قصه گو ؛ کسالت اعصاب دما غ مرا دفع می‌نماید . ۱ 

خودم چندین کتاب* تصنیف کرده ام و آنها هم در مطبع کابل به طبع 
رسیده است. رسم خواندن کتاب به آواز بلند برای من بعضی فواید دارد » از 
آنجمله در مدّت عمرم که هزارها کتاب برای من خوانده اند هر روزی به جهت 
ترقی و تحصیل علم سبقی# گرفته ام. چون قصه هرچه به آواز بلندتر برای شخص . 
گفته شود ؛ بهتر به حاطرش می‌ماند . هر چند بيشتر این قصه ها؛ پر از اغران و 
عقاید باطل است» ولی باز هم به واسطةٌ شنیدن آنها از خیالات و عقاید قدیم مردمان 
گذشته خیلی اطلاعات حاصل می‌نمایم و حیال می کنم که دنیا از ازمنة قدیم تا حال 
جه قدرها ترة نی کرده است. یک فاید؛ دیگری هم دارد که به خواب رفتن با بودث 





#‌ در معن۰ : کتب 
- سبق- پیشی گرفتن (دهخدا) 


. ۹ 


صدای همهمه قصه گو » طبیعت به هیاهو و عادت می گیرد . لهذ| می‌توانم در میان 
جنگ یا درطلیر مواقع مثل آ» راحت بخوایم ۱ 


و آشنایی به زبانهای خارحی 


السنهٌ مفصله ذیل را می‌توانم تکلم نمایم و حطوط آنها را هم بخوانم: افغانی 
که زبان قدیم افغانستان است و فارسی که زبان علمی‌می‌باشد و روسی و عربی و 
هندوستانی. این دو زبان آخری را کاملا نمی دانم» ولی می‌فهمم. مایل هستم که از 
تمام مطالب چیزی تحصیل نمایم و ابدا موقعی را به جهت تحصیل علم تازه از دست 
نمی دهم. هدا هر وقت از مردمان خارج یا از اهالی وطن کسی به حضورم می آید 
از آنها هر گونهسئوالاتی می‌نمیم. مخصوصاً از مطالبی که می‌دانم آنهارا اطلاعی 
کامل حاصل است نحیلی 2 تحقیق می کنم تابه این واسطه از هر کس چیزی کسب 
نمایم. 


- عیدها و تعطیلات ‏ 


در باب اعياد و ایام تعطیلات در اففانستان» سالی پنج روز عید می گیرند 
و اين ایام از قرار ذیل است: یکی عید فطر و دیگری عید اضحی. این دو عید؛ 
چون از قرارماه قمری معین است؛ در فصول مختلف واقع می‌شود . عید سوم» عید 
برات است. این عید هم به حساب ماه قمری است و چهل و پنج روز قبل از عید فطر ‏ 
است. عید چهارم» عید نوروز است که هر سال به تاریخ بیست و یکم ماه مارس 
فرانسه واقع می‌شود . در تمام اين اعیاد » به بعضی از صاحب منصبها و نو کرهای 
حود و نیز به عیال ها و اطفال و افوام نحودم هم انعامات و خحلعتها می‌دهم. در ایام 
عیدها » تجار هم برای من تعارفات می آورند .در روز نوروز تمام اشیاء و آلات و 
ادوات حربیه و قورخانه و غیره را که در ظرف تمام سال در کارخانجات کابل 





۷ 
ساخته شده است» غیر از آن جیزهایی که در انبار است» ملاحظه و معاینه می‌نمايم. ‏ 
به کار گرهایی مه این اشیاء را ساخحته اند » برحسب قابلیت اسبابی که ساحته اند . 
جزا یا سزا می‌دهم و بعد به جهت سال آینده دستورالعمل می‌دهم و عیب و نقص 
کارهای آنها را به آنها می‌نمایم تا بعدها در کار حود بیشتر مواظبت نمایند. 
توبها و تفنگها و فشنگها وغیره را که پسند می‌نمایم به نشان زدن امتحان 
می کنم. پس از آن در قورخانه و مخازن دولتی ضبط می کنند و اسلحه ای که ناقص 
است» به کارخحانحات عودت می‌دهند تا آنها را اصلاح نمایند . عمد پنجم» عید 
یاد گار لقبی است که در آن روز ملت به من داده است» یعنی لقب ضیاء المله 
والدین این لقب در روز عید أضحی که مصادف با بیست و پنجم ماه مه ۱۸۹۲ م. 
بود.املت من به من دادند» ولی جون تصدیق این لقب از تمام ولایات وسایر 
شهرهای افغانستان» در ماه اوت که مصادف با بیست و جهارم ماه اسد بود نزد من 


رسید » این عید سپراخان همه ساله در بیست و چهارم ماه اسد تجدید می‌شود . 


۵ امتیازها و نشان ها 


امتیازات و نشان هایی که از حانب دولت من به صاحب منصبها ) داده 
می‌شود به قرار ذیل است: ۱ 

حرمت؛ عزت» شحاعت» امانت» صداقت» خحلوصیت» خحیرخواه اسلام» و 
این آ حری فقط به یک نفر داده شده است؛ و آن میرمنشی سلطان محمد خحان است . 
و آن نشان را در سال ۱۸۹۲ م. روزی که عهدنامة سرمورتیمردوراند* با دولت من 
به امضاء رسیده بود » به مشارالیه دادم. تمام این نشانها از طلا می‌باشد و بعضی از 
آنها هم مرصم می‌باشد و نشانهای نقره هم هست که تعداد آنها بسیار است و این 
نشانها به سپاهبان شجاعی که در میدان جنگ فتوحات نمایان نموده و از دیگران 
امتیازی"حاصل کرده باشند » داده می‌شود . اسم نقطة این فتوحات را همیشه بر 





#- وزیر امور خارحه هندوستان که از سوی دولت هندوستان به سمارت به کابل رفته بود . 


۳۷۸ 
نشانهای نقره نقش می‌نمایند . | گرچه گمان ندارم که پیغمبر ما صلوات الّه و سلامه 
علیه» لیف موده باشد که زنها از منازل خود بیرون نیایند. 

و این مسئله هميشه متناز ع فیه بوده است» ولی رسم اعیان و اشخاص متمول 
از زمان قدیم این بوده است که عیال های حود را در جرمسرا یعنی منازل یا 
عماراتی که مخصوص آنها بوده است» نگاه بدارند . پس به جهت خوانینی که از 
منازلشان بیرون نمی آیند لام است وسایل مراوده با کسانی که از حرمسرا نحارح 
هستند داسته باشند . لهدا در هر یکی از حرم سراهای من چندین غلام بچه و 
حد متکارهای زنانه می‌باشند و برای تمام اين حدم حرمسراها » یک نفر خانم جوان 
که لباس مردانه می‌پوشد و ملقب به سردار می‌باشد معین است و اينها حاصل رقعه 
حات و پیغامات می‌باشند . رسم قدیم که حواجه سراها در حرمسراهابه جهت این 
امر مقرر می‌داشتند » مترو ک نموده ام. علاوه بر این اشخاص» عیال های من 
مستخدمین شخصی و ادارات مثل ایشک آقاسی و قاپچی و خزانه دار و میر آخور 
" و صندوق دار و غیرها هم به جهت خود دارند. عیال ها هر وقت میل داشته باشند 
در کالسکه ها و يا سواری اسب» حر کت و گردش می‌نمایند و هميشه به جهت " 
حجاب؛ نقاب بر صورت افکنده اند . 


/ 


۳۷۹ 








روابط افغانستان با انگلستان 
مقد مه : 


حداوند تبارک و تعالی در قر آن مجید فرموده است: «با ابا الذین امنوا 
و فوا بالعقود * .»و حواحه علیه الررحمه گفته است: 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ۱ 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
اگرچه از قرار عدوان این فصل معلوم می‌شود باید تمام مذا کرات و 
محاورات و روابط بین دولتین بریتانیای عظما و افغانستان را اغاز بیاد نمایم و نیز 
سرحدات آنها را که در اوقات متعدده در معرض تغییر و تبدیل است» مذ کور 
بدارم. و در باب روابط آتیه بین این دو ملت حدس خود را اظهار بدارم» ولی این 
دو مطلب را در دو فصل علی حده به عنوان سرحدات افغانستان و تدابیر آتیه آن» 
حدا گانه ذ کر خحواهم نمود . در اين فصل بیانات خحود را منحصر می‌نمایم به اینکه 
مطالب واضح معتنابه را که بین دوئت آففانستاد و دولت بریتانیا عظما در مدت 
سلطنت من پیش آمده» اظهار دارم‌و سعی می‌نمایم که‌اين مطالب را هرجه ممکن شود 
اعتصاراً شرح دهم» چرا که اظهار تمام مطالب به‌طوری, که در دل دارم در صورتی 
که اظهار آنهم ممکن باشد ؛ باز مصلحت نیست که مطالب مذ کور را تحریر نمایم. 
در باب یک فقره مطلبی که از بدو جلوس من به تخت سلطنت تا الحال مطر ح نکته 
گیری زباد و سبب انعتلاف از قدیم بین عموم اهالی انگلستان و اففانستان بوده 





4 و 


+ سورة مائده» آية یک جزء ششم. 


۳۸۰ 


است؛» اقدام نخواهم کرد . این دو ملت را می گذارم که این گونه مطالب را حودشان ‏ 


فطع و فمق‌موده حکم آن را بنمایند و منازعات آنها دخلی به من ندارد . 
+ 


۱ ادعای مزدم انگلستان مبنی بر به تخت نشاندن امیر عبدالرحمان 
ان ۱ ۱ ۱ 


مطلبی که مطر ح مناقشه می‌باشد این است که روزنامه های انگلیسی و 
اهالی انگلستان می گویند که ما تخت سلطنت افغانستان را به امیر عبدالرحمان حان 
عطا نمودیم و او نو کر موظف ما می‌باشد . اهالی افغانستان در جواب می گویند 
آیا انگلیش هاء امیر عبدالر حمان نخان را دعوت نمودند که از روسیه آمده تخت 
سلطنت افغانستان را قبول نماید و چنین نیست. آیا دولت انگلیس او را از حراست 
" روس ها مستخلص نمودند يا دولت مذ کور از دولت روس خواهش نمودند که او 
را بگذارد بیاید ادعای خود را در باب تخت سلطنت از پیش ببرد . این چنین هم 
نیست آیا دولت انگلیس به امیر عبدالرحمان نخان که در روسته بود » اطلاع داد که 
ما منتظر می‌باشیم که مدعی برای سلطنت افغانستان؛ پیدا شود و اگر شما حواسته 
باشید می‌توانید محدانه ادعای آن را بنمایید » حیر چنین نیست. 

آیا انگلیس ها به او اعانه نقدی با همراهی دیگری به جهت مخارح سفر او 
از روسیه به کابل نمودند با قبل از جلوس او به تخت سلطنت» مددی به او دادند 
هیچ یک نشده و نیست و نیز اهالی افغانستان می گویند که چند ماه بعد از ورود او 
به سرحدات افغانستان و بعد از داخحل شدن او به حا ک افغانستان میر سلطان مراد 
بیک» میرقته غن و سایر میرهای قته غن و تر کستان» او را نوقیف نمودند و او را 
نمی گذاشتند که به کابل بیاید» چرا که صاحب منصبهای انگلیس که در کابل 
بودند» گمان می کردند که عبدالرحمان خان را روس ها فرستاده اند یا به احازه 
روس ها آمده است و نمی خواستند او را که به کابل بیاید صاحب منصیهای مذ کور 
جون خود آنها نمی توانستند افغانستان را نگاهداری نمایند . لهذا سلطنت افغانستان 


به موسی جان و سایرینی که داعيهٌ سلطنت می‌داشتند می‌دادند» چرا که اهالی 


۱۳۸۰ 


افغانستان» مردمان جنگی شجاعی بودند و اين مملکت بین انگلیس ها و روس ها 
 .‏ بی طرف افتان#ود» ولی بنابر قول افغان هاء چون دیدند به توفیق خداوندی و زور 
بازوی قوی خحود امیر عبدالر حمان خحاب» تمام این اشکالات را که به جهت او فراهم 
آورده بودند» رفع کرد . 

تمام میرهای مذ کور به او اطاعت نمودند وامیر عبدالرحمان خال» تمام 
تر کستان را فتح نموده داخل قندوز گردید و چندین هزار غازی و تمام سپاهیان به 
او ملحق شدند و موسی جان یا دیگر. کسی تخت سلطنت را از انگلیسی ها قبول 
ننمود . و در تمام مملکت از اجتما ع غازی ها حبالات مخالفت آنها با انگلیس ها 
روز به روز در تزاید بود و اشتباق جنگ از هر کس آشکارا بود و در آة وقت 
ابوب خان از هرات در شرف حر کت بود که به عسا کر انگلیس در قندهار حمله 
بیاورد . ۱ 

انگلیس ها مجبور شدند با امیر عبدالرحمان خان مشغول مذا کرات شده به 
او اظهارات دوستانه نمایند تا حودشان سالماً آن مملکت را تخلیه نموده با نام نیک 
بیرون بردند . ما ملت افغانستان این کار را کردیم که از جانب خحود و کلاء و آدم 
ها فرستادیم تا عبدالرحمان خحان را دعوت نمایند که از روسیه بیاید و مشارالیه 
حواهش ما را پذیرفت که حکمران ما باشد و از روسیه عازم گردید» اگر کسی 
زحمت بکشد مذاکراتی را که بین لیپل گریفن* مأمور پولیتکی# دولت انگلیس و 
امیر عبدالرحمان خان شده است بخواند » خودش به آسانی معلوم خواهد نمود که 
امیر معظم له صریحاً مرقوم فرموده است که تخت سلطنت را قبول نخواهم نمود و 
نمی توانم قبول کنم» مگر به اجازه و از حانب خود اهالی افغانستان باشد . و قبل از 
اینکه امیر معظم له داخحل کابل شود و پیش از آنکه سرلیپل گریفن ملاقات نماید» ما 
او را در محل چاریکار به سلطنت قبول نموده بودیم و معلوم است که این امر را 
سرلیپل گریفن و صاحب منصبهای انگلیس که در کابل بوده اند امضاء بطور 
خحوشحالی ازامیر معظم له مرحصی حاصل نموده رفتند و امیر معظم له در قول و 


*- گریفین 0716610 ۱ 
#- مأمور پولیتیکی ۳011016 - نمایندة سیاسی 


۲ ق۵ 


قرار خود این قدر صحیح و درست بود که لشکر انگلیس با وجود اینکه بالنسبه به 
سال ۲۵۰ ۲*؟؛ ق. بیشتر در محل حطر بودند؛ وقتی که خبر پریشانی عساکر 
انگلیس در قندهار به آنها رسید باز توانستند که‌سالماً از افغانستان بیرون بروند: 
وجه اعانُ ماهانه هم که دولت انگلیس به به امیر معظم له می‌دهد » یقیناً دولت هندوستان 
ا گر فایده و منفعتی به جهت خودشان تصور ننمایند وجه مذ کور را نخواهند داد . 
امیر معظم له تمام این وجه را بلکه بیشتر از آن هم به جهت ابتیا ع نمودن اسلحه و 
ادوات حریه از انگلستان برای محافظت سرحد هندوستان به مصرف می رساند . 

امیر معظم له از ادعا نمودن بعضی نقاط مملکت خحود ضرف نظر نموده است 
و نیز از محاورات با دول حارجی بدون اطلاع دولت هندوستان و تا با آنها 
مصلحت ننماید » اجتناب نموده است و نیز امیر معظم له به ملاحظه آنکه به واسطه 
عهود مقدسه که نموده است و نظر به وعده ای که داده است» احتراز دارد که با 
هیچ یک از دشمنان هندوستان موافقت ننناید ؛ ا گر دولت انگلستان دوستی امیر 
افغانستان را قابل نمی‌دانستند . این وحه اعانه را به او نمی‌دادند» جرا که به سایر 
حکمران ها و امراء و نواب ها و راجه های هندوستان که بعضی از آنها مثل نظام 
حیدر آباد که مملکت آنها از مملکت امیر معظم له وسیع تر می‌باشد تنخواهی 
نمی دهند . علاوه بر این وجه اعانه از زمان جدم امیر معظم له به تمام حکمران های 
سابق افغانستان» داده می‌شد » جرا که این مایه ازدیاد فقوت و سلامتی افغانستان 
برای حفاظت هندوستان از تخطی خارجی به درجه یقین می‌باشد . در این گونه 
مکالمات مردمان عوام خود را داخل نمی کنم و اين طور نکته گیریها ره به خحود 
آهاء وم گذارم که به موجب استدارا کات خود از ازاء حود را ظاهر نماد 


۲- روابط دوستی انگلستان و افغا نستان 


صرفة انگلستان و افغانستان در این است که در روابط دوستی با یکدیگر 
نهایت موافقت را داشته باشند واز داشتن این موافقت فواید خحود را هم به دست 
می آورند . از اولاد و انعلاف خود و اولاد و اعلاف علیاحضرت ملکه انگلستان 





۳۸۳ 


حواهش می‌نمايم و بهآ. جداً نصیحت می کنم که هميشه درصدد استحکام اين 
دوستی براساس بیشتر از پیشتر بوده باشند» زیرا که سلامتی هندوشتاك و 
انفانستان؛ هیکدیگر بستهاست و قوت آنها در اتفاق است و ضعف ضعف آنها در نفاق. 
نمی توانم از ذ کر این مطلب اغماض ی نمایم و بگذرم» بدون اینکه رفم اشتباهی که 
شید از رای مردم حاصل شد باشد بنمایموآن ین است که سرلیبل گریفن و 
صاحب منصبهای انگلیس که در کابل بودند؛ نه فقط همین سلطنت مرا از جانب 
اهالی وطن حودم امضاء نمودند» بلکه آنها مذا کرات خود را بطور زیر کی و از 
روی سیاسی دانی» به احتثام رسانیدند و حدمت بزرگی به دولت انگلیس و ملت 
افغانستان نمودند . به اعتقاد من سر لیپل گریفن* در مذا کراتی که با من و اهالی 
افغانستان نمود و این فقره را به حالت این گونه اتفاق دوستانه رسانید به جهت فواید 
دولت حود کمال تدیر را بهعمل آودد و یاداش | این حدمات بطور شایستگی به او 
داده نشد . به حیال من مشارالیه مستحق لقب لرد کابل می‌باشد چنانگه رابرت# ‏ 
مستحق لقب لرد قندهار گردید. 

جنانکه حناب علی ابن یی طالب (ع) که له چهارم پیبر ما بوده است 
می‌فرماید : انظرالی ما قال لا تنظر الی من قال. حرف در این نیست که آیا 
معاهدات ما از کدام طرف سخت تر می‌باشد ؛ ولی نکته اهمی که به حاطر باید 
داشت» این است که فواید این دو ملت یکی می‌باشد و اين نکته رابه نظر دقت 
ملاحظه داشته از روز اول سلطنت خودم شرو ع به استحکام این دوستی نمودم. از 
لارد ریپن # یکی از فرمانفرمایان هندوستان» اشتیاق دارم که در زمان فرمانفرمایی 


حود به من هر گونه اظهارات دوستی نموده باعث پیشرفت خیالات من شد . 





* - لرد لیتون ۱۷۱۱00 فرمانفرمای هندستان بهٌ مستر گریفین دستور داد که به امیر 
عبدالرحمان خان نزدیک شده او را برای قبول تقاضاهای انلگیس حاضر کند و امارت کابل 
را به او سپرده از شمال افغانستان قشون انگلیس راخار جح کنند . (تاریخ روابط سیاسی ایران 
وانگلیس» حلد سوم» صفحه ۱۱۳۱) 
3 رابرتس 1006۲15 

- لرد ریپوث 5:00 در سال ۸ , به حای لرد لیتون؛ نایب السلطنه هند شد . 


۳۸6 

اولین سفیر * من در زمان فرمانفرمایی مشارالیه ژنرال امیر محمدخحان بود 
که از زهان طفولیت من؛ نو کر خیلی معتمد من بوده است و مرد بسیار عاقل و 
سیاسی دان مجربی بود و نیز به جهت ثبوت این معنی که حیالات دولت هندوستان 
نسبت به من حیلی دوستانه می‌باشد . یک نفر سفیر مسلمان به دربار من فرستاد. ‏ 

لارد ریپن به تاریخ شانزدهم ماه جون ۱۸۸۳ مع. مطابق ۱۳۰۱ ه.ق. به من 
" نوشت که سالی دوازده لک روپیه وحه اعانه برای شما به حهت استحکامات سرحدی 
. و زیاد نمودن قوای لشکری مقرر شده است بی مناسبت نخواهد بود که یک دو 
کلمه در باب حصال این فرمانفرمای پسندیده حیال» بیان نمایم. این شخص هیچ 
تعصبی در باب مذهب یا طابفه یا عقیده کس نداشت و عقیده اش این بود وقتی که 
مردم در حضور قاضی مطلق به جهت دادن جواب ازاعمال خود به ایستند اينکه از 
چه طایفه و چه ملت هستند » محل اعتناء نخواهد بود . مشارالیه همیشه به این قاعده 
رفتاز می‌نمود که همه ماها در نظر خداوندی مساوی هستیم و از اين جهت دلیل 
ندارد که عدالت بالسویه در حق تمام مردم در محا کمات نواب او که سلاطین 
روز گارند متساوی نباشد . 

مشارالیه بسیار سعی نمود که علیا حضرت ملک انگلستان» در حق رعایای 
هندی خود همان حقوقی را منظور بفرماید که اتبا غ سفید پوست او دارا هستند 
این مطلب باعث تکدر خاطر بعضی از رعایای سفید پوست مذ کور گردید » ولی این 
وسعت خیال» اثری بر مردم گذاشت که در حاطر و قلوب آنها حلاص و محبت 
زیادی نسبت به مشارالیه پیدا شد . در تمام مدت فرمانفرمایی او » روابط بین من و 
لارد ریپن» نهایت دوستانه و حالصانه بوده است. مثلی است: فرشی که در چندین 
سال گسترده شده است» چندین سال هم می نحواهد تا جمم شود . لهذا ممکن نبود 
ماه لد تنشر ود گسانی و سومظنی که ین ایس ه 
وافغان‌ها » از پنجاه سال قبل بوده است و اسباب این شده که کسان و اقوام این 
دولت به مخالفت یکذیگر نید از دس یکدی تشد اه دی از 


خاطره ها محو و پیرون رود. 





* - در متن: سهیر اولین 


۳۸۵ 


امالی این هر دوملت» حکایات و کتبها نوشته و یکدیگر را غدار و بی 
اعتبار و عهد‌چیکن خوانده اند. رفع تمام اين خیالات وانحتلاف آراء و شستن تمام 
مذا کرات زمان گذشته را از لو خاطر اين دو ملت و آنها را از یکدیگر مطمئن 
نمودن در همجو وقتی که تمام اظهارات دوستانه را طرفین حمل بر فریب 
می‌نمودند » اگرچه بکلی محل نبود» ولی کار آسانی هم نبود . به واسطه دلایل 
جندی که به مخالفت حقیقت این دوستی وحود داشت» بسیار مشکل بود که روابط 
دوستانه را به‌طوری که شاید و باید مستحکم نمود . 

دولت هندوستان اعتیار نداشتند که تا این درحه با من همراهی نمایند یا 
بقدری که لازم بود وعده همراهی به من بدهند و نه این قدر اعتماد به صداقت و . 
آراستی و دوستی من داشتند که رغبت به اقدام این امر بنمایند و خودم هم 
نمی توانستم دوستی خود را به اندازه ای که لازم بود آشکارا نمایم» چرا که 
رعایای من جاهل و متعصب بودند و اگر اظهار رضامندی و خوشنودی نسبت به 
انگلیس ها می‌نمودم ملت من مرا کافر می‌خواندند و می گفتند با کفار همدست 
شده است» پس به مخالفت من برخحواسته با من حهاد می‌نمودند. پس می‌دانستم تا 
زمانی که مملکت خود را از اين مردم متعصب و یاغی پاک و منزه نگردانم 
نمی توانم دوستی خود را کاملاً ظاهر نمایم یا آنکه آن را کاملا احراء بدارم. - 

من مثل محمد بعقوب خان احمق نبودم که قبل از استجازه از ملت خود و 
پیش از آنکه به حهت محافظت سرلوئی کویک ناری» دارای اقدامات کافی بوده 
باشد . محض اظهار خحوش آمد و ابراز دوستی خود » سفارت مشارالیه را به کابل 
قبول نمود و حال آنکه این اقدام فوق قوه او بوده است و نتیجه اش این شد که 
کویک ناری را کشتند " و بدین سبب او را از سلطنت عزل نموده محبوساً به 


* - روز سوم سپتامبر ۱۸۷۹ مع. ماژور سر لوئیس کاوا گناری 062۷22287 اب10 5:۲ و کلية 
اعضاء هیثت اعزامی‌انگلستان در کابل قتل عام شدند . (رقابت روس و انگلیس در ایران و 
افغانستان» صفح؛ٌ ۸۱). یک ماه پس از این واقعه مجدداً قشون انگلیس» کابل را اشغال کرد 
و ابیر محمد بعقوب خان را به هندوستان تبعید کردند و گناه قتل نماینده سیاسی انگلیس را . 
به گردن او گذاشتند . امیرمحمد بعقوب خان تا سال ۱۹۲۳ م. در هندوستان حیات داشت و 


۳/۹۹ 
۱ هند وستاد بر دند . چندین هزار نفوس به قتل رسیدند . 
۱ دک هندوستان با من معاهده نموده بودند که دز اغتشاشات داخله 
افغانستان مداخله ننمایند از این سبب؛ اگر اهالی افغانستان به جهت دوستی که با 
دولت هندوستان داشتم؛ در مخالفت من حهاد می‌نمودند» از حانب دولت 
هندوستاد میثافی با من نبود که در اغتشاشات داخله و مملکتی من؛ از من کمک 
نمایند . علاوه بر این نمی خحواستم که به حاطر این دوستی جنان عبارات متملقانه 
اظهار بدارم» که در زمره متملقین و کم جرأت ها » محسوب شوم. 

در زمان حکمرانی خودم؛ آن افتخار با وقاری را که حصلت موروثی ملت 
من می‌باشد » آشکار نمودم و ابداً این حصلت را در موقم اشکال بزرگی و وقت 
تنگی هم از دست ندادم» ولی می‌دانستم که نداشتن اطلاع کامل از حالات 
یکدیگر » اسباب سوءظن می‌شود . سوء‌ظن استمراری هم موجب وقوع جنگ و 
جدال می گردد و نتیجه آن تباهی و تمامی‌است. لهذا حیلی ساعی بودم و حالا هم 
سعی می کنم که انگلیس ها و افغان ها از پیش تر » بیشتر با یکدیگر مراوده و با هم 
نزدیکتر شده» روابط دوستی شان محکمتر گردد؛ جرا که هر دو بیشتر * به 
یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند » به حهت هر دو ملت بهتر خواهد بود. و 
تلاش نمودم که هر چه زودتر ممکن باشد » به این مقصود نایل گردم. ولی دولت 
هندوستان؛ بسیار مردد بوده حیال نمودند آیا دوستی افغانستان فایده دارد یا نه و 
اگر دارد آیا به دوستی آنها می‌شود اعتماد کرد یا خیر و هر گاه می‌توان هم 
اعتماد نمود آیا فوایدی که از دوستی ایشان حاصل شود » حبران زحمت محافظت ‏ 
آنها را خواهد کرد یا عیر.اگر جواب تمام این سئوالات بطور دلخواه داده . 
شود ؛ باز هم سئوال خیلی معتنایی باقی می‌ماند و آن این است آیا مجلس پارلمان 
انگلستان؛ دولت هندوستان را اجازه حواهد داد که این گونه معاهدات را احراء 
بدارند يا خیر ؛ و اگر مجلس مذ کور به دولت هندوستان اجازه بدهد که این گونه 





در همان سال درگذ شت. (اریخ رواب یام ایا و نگلیس در ۱۹ لد ۳+ صفه 
۵۸ ۱ 


- در متن: هر بیشتر 


۳۸۷۷ 


تعهدات را بنمایند با دولت روس مقابل شوند آیا اين فقره هم ممکن است یا خیر و 
اگر ممکن باشیهلیا منافع آن مقابل با حسارت آن خواهد بود يا نه. ۱ 
۱ وقتی که اقتدار به دست دستهٌ مقابل بياید آیا ترتیبهای وزرایی که قبل از 
آنها بوده اند» به حال خود باقی خواهند گذاشت یا خیر . جانشین پارلمان مر کب 
از دو طایفه می‌باشند که یکی از آنها را دیک و دیگری را توری می گویند و 
هميشه این دو دسته با یکدیگر مخالفت دارند و هر طایفه که غالب می‌شوند 
امورات دولتی کلیتاً به آنها ارجاع می‌شود و دستهُ مغلوب از کارها حلم می‌شوند 
و بیشتر اوقات هم ترتیب اقدامات مغلوبین به هم می حورد . مختصر کلام فهم 
فیلسوفانه آنها به عینه مثل فهم فیلسوفانه آن نو کر بیکاره است که آقای او نأحوش 
شده بود و او حاضر خحدمت بود آقا به نو کرش گفت: من ناخوشم برو طبیب 
راییاور؛ نو کر جواب داد » شاید حالا طبیب منزلش نباشد . آقا گفت من می‌دانم که 
حالا منزل است. نو کر جواب داد » اگر منزل هم باشد شاید نیاید. آقا گفت: یقیناً 
حواهد آمد. نوکر گفت: شاید دوا نداشته باشد . آقا گفت دوا هم دارد » نو کر 
گفت: آقای من شما می‌دانید که م رگ حق است» شاید بعد از این همه زحمتها» 
دوا معالجه مرض شما را ننماید » پس چه تفاوتی دارد که شما چند روز جلوتر 
بمیرید ما عقبتر . ۱ 

من دولت هندوستان را ملامت نمی کنم» به این جهت که آنها از دوستی 
ملت افغان» فایده نبرده اند» جرا که دوستی مذ کور به واسطهٌ اشعباهات یکنفر با 
دیگری همیشه منجر به اغتشاشات و جنگ و اتلاف نفوس گردیده وهیچ فایده 
حاصل نشده و بعد از رفتار امیرشیرعلی خحان و یعقوب خان» دولت مذ کور 
نمی توانست به امارت افغانستان» اطمینان کلی داشته باشد . علاوه بر این شبهات و 
اشکالات زیادی فراهم بوده است که‌ما را نمی گذاشت با یکدیگر بهتر موافقت 
نماییم. 

این معنی به حوبی واضح است که خیالات و افکار و وضم سلیقه های 
اهالی مشرق زمین» با وضم خیالات اهالی مغرب زمین» بسیار مخالفت دارد . 
چنانکه همان قدر که مشرق زمین از مفرب زمین دور است» به همان نسبت هم 
خیالات اهالی آنها از یکدیگر دور است. مردم آن قدر ساعی در فتنه بودند که 
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ا گر از یک طرف عقل دوراندیش (لردریپون فرمانفرمای هندوستان) و سر آلفرد 
لایل ( وقلیه امور خحارحه هندوستان) و سردانالد انتوارت (سپهسالار هندوستان) 
و سر لیپل گریفین و چندین نفر صاحب منصبهای دیگر دولت هندوستان, شامل 
حال نبود واز طرف دیگر از وعده های دولت روس که به امیر شیرعلی خان داده 
بودند و از خرابی امیرشیر علی خان و یعقوب خان به حوبی مسبوق نبودم. مردمان 
مفسد یقینا بین ما نزاع می‌انداختند و خانواده امیر شیر علی حان و دوستان و 
هواخواهان او و | کثر اهالی لفغانستان که در هندوستان حلای وطن بودند » سعی 
می‌نمودند که خاطر امناء دولت انگلیس را از من برنجانند و علاوه بر این بعضی از 
سر کرده های افغانستان که عادتشان بر اين بود که مملکت را تاراح نمایند و بر 
مخالفت یکدیگر به جنگند + نمی توانستند متحمل سیاستی بشوند که به سزای اعمال 
زشت آنها در حق ایشان اجراء می‌داشتم. لهذا آنها هم مکرر نزد دولت هندوستان 
سعایت می کردند که امیرعبدالرحمان خان» کسانی را که به دولت انگلیس حدمت 
کرده اند و اشخاصی را که هواخواه دولت انگلیس و مردمان خارح می‌باشند » 
آنها را به تتل می‌رساند. فطرتی است که این جور حرفها در حاطر صاحب منصبان 
دولت هندوستان اثر بکند » ا گرچه لرد ریپون و مشاورین او و حودم تماماً اهتمام 
داشتیم که از اين القاء شبه ها اجتناب نماییم» ولی باز هم لازم دانستم که ملاقات بین 
من و فرمانفرمای هندوستان باید بشود » و این ملاقات رفم اشتباهات را از حاطر 
طرفین حواهد نمود . و نیز در موقع این ملاقات؛ می‌توانیم در باب مطالب مهنه که 
کتباً به اختتام نمی رسید » شفاهاً مذا کره نماییم. ولی فرصت مساعدی به دست نیامد 
تا زمانی که لرد ریپون؛ از هندوستان رفت و لرد فرین* به جای او منصوب گردید . 

در اين وقت بعضی امورات دیگر هم اهمیت پیدا نمود» لازم گردید که این 
ملاقات بین فرمانفرمای هندوستان و خودم فوراً حاصل شود نه فقط به جهت اینکه 
اظهارات دوستانه بین ماها ردوبدل شود ؛ بلکه به ملاحظه مطالب جندی که بسیار 
اهمیت داشت» واحب بود که در باب آنها بطور احتیاط گفتگو شود و آن مطالب ۱ 





+ - لرد دوفرین 20116790 در سال ۱۸۸4 م. به جای لرد ریپون به نیابت سلطنت هندوستان 
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این است که اولاً روس ها به توسط روزنامه جات انتشار می‌دادند که انگلیس ها به 
ملاحظه دوستی "که با امیرعبدالر حمان خان دارند» از کابل نرفتند » بلکه از آن. 
مملکت فرار نمودند» لهذا خواستم حودم به هندوستان رفته و با فرمانفرما ملاقات 
تحالصانه دوستانه بنمایم تا حقیقت مطلب را مردم و عموم اهالی دنیا بدانند که امیر 
افغانستان که حکمران بالاستقلال می‌باشد » حودش بر خود زحمت را گوارا نموده 
به همراهی یک دستهٌ کوجکی از مستحفظین» از مملکت خود حر کت نموده به 
هندوستان رفته که نماینده علیااحضرت ملکه انگلستان را و پسر علیاحضرت 
معظم‌الیها را ملاقات نماید . ۱ 

پس معلوم است که اين دو ملت با همدیگر حیلی دوست می‌باشند و به 
یکدیگر اعتماد کی دارند و این حرکت» تمام اشتهارات درو غ را تکذیب نموده 
ثابت حواهد کرد که تا جه اندازه دوستی صادق حقیقی بین دولت من و دولت 
انگلستان می‌باشد و شأن دولت انگلیس را زیاد خواهد نمود : سلامتی و قوت 
دولت هندوستان وافغانستان» منوط به اين امر می‌باشد که دوستی جانبین به‌طور ۱ 
آشکارا معلوم شود . ثانیاً قبل از سال ۱۸۸۵ م. چهار فقره موانع بز رگ و سد 
محکم در جلو قصد تخطی دولت روس به سمت هندوستان مرتب بود . یعنی چول* 
دشت تر کستان حیوه و بخارا و کوههای پامیر و ایران و هرات. 

جنانکه معلوم است من تمام حیالات و تدبیرات و تمهیدات روس ها را 
نسبت به هندوستان» می‌دانستم چون با آنها چندین سال محشور بوده ام و به‌طور 
اصرار دولت هندوستان را وامی‌داشتم که به جهت جلو گیری تخطی روس ها 
اقدامات بنمایند و آنها را از تمهیدات و تدبیرات پیش قدمی‌روس ها به طرف 
هندوستان مستحضر نمودم و از آنها خواهش کردم که توجه خود را در باب 
استحکامات سرحد شمالی و مفربی اففانستان و هرات جداً مصروف دارند » ولی 
هیچ کس به حرف من اعتنایی نکرد و نصایح مرا اجراء ننمود. 

فی الواقع بعضی از صاحب منصبهای دولت انگلیس» در باب پیش آمدن 
روس ها؛ مردد بودند و به وعده و معاهدات آنها اعتماد کامل داشتند. دز این 





+ - از کلمه تر کی چل به معنی صحرا و بیابان است. (دهخدا ). 
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وقت روس ها از چول و حیوه گذشده مرو و سرحس را که‌در حقیقت دروازه‌های 
افغانستال می‌باشند » تصرف کردند و بدین راه مراودء بین تر کستان و بطرزبورگ 
به توسط راههای آهن و کشتیهای‌بخار مفتوح گردید. و بعد از آنکه روس ها در 
مرو و سرحس به جهت پشت بندی عسا کر خود استحکامات بنا نهادند» به سمت 
رود جیحون به چالا کی مشغول عملیات شدند . ۳ 

در آن وقت روابط بین دولت فرانسه‌و بریتانیای عظماء » در حالت 
پرحطری بوده است» چونکه دولت بریتانی پیرما و مصر را متصرف گردیده بود. 
لهذا روس ها که در پی بهانه می گشتند تا به طرف افغانستان حر کت نمایند » این 
موقع را برای پیشرفت مقاصد خود مساعد یافتند . به واسطه آنکه در باب این گونه 
مطالب پرپیچ مذا کره و تعمق به عمل آید و در سرحدات افغانستان» استحکامات 
بنا شود تا هنگام حمله روس ها حاضر باشیم لازم بود که به مذااکرات کتبی وقت 
ضایم نشود و بدون فرو گذاشت دقیقه قرار امورات بین من و فرمانفرما » شفاها 
داده شود » ولی یا وجود اطلاعاتی که من داده بودم» روس ها در سال ۱۸۸۵ ع. 
چنانکه قبلاً ذ کر شد » نقاطی را متصرف شدند . 

۱ در جلد اول این کتاب مرقوم شده ولایت پنج ده را که جزو مملکت من 
بود متصرف گردیدند» اگر حط سرحدی را بین مملکت روس ها و ملک خود را 
به‌طور قطعی تهدید نمی‌نمودم آنها بعضی نقاط دیگر را هم متصرف می‌شدند . در 
اینجا لازم است بیان نمایم که تدبیز روس ها در باب تخطی» اگرجه آهسته و 
مستمر می‌باشد » ولی حالت آن منحکم است و هیچ تغییر نمی‌یابد . اگر یک دفعه 
مصمم شدند که اقدام به کاری نمایند دیگر هیچ چیز مانع پیشرفت خیالات آنها 
نیست و تدییرات ایشان تغییر پذیر نخواهد بود . 

۱ وضع دولت آنها بر این نیست مثل بعضی ممالک دیگر که هر دسته از 
وزراء که روی کار بیایند بتوانند ترتیب کارهای دسته سابق را بهم بزنند . عادت 
حر کات سبقت حویی آنها مشابه به حصلت فیل است. چنانکه فیل قبل از آنکه پای 
حود را به جایی بگذارد آن محل را به دقت آزمایش می کند و یک دفعه که 
سنگینی خود را در نقطه مزبور قایم کرد ؛ دیگر به عقب برنمی گردد و تا تمام 
گرانی خود را بر پای اول ثابت نگرداند و هر چیزی را که زیر پایش آمده نرم 





۳۱ 


نکند » در برداشتن قدم دیگر تعجیلی ندارد و روس ها در ظرف شصت سال قبل از 
این به آهستگل تمام» ولی با ثبات قدم به طرف هندوستان عازم شده ح ر کت نموده 
اند . دولت روس قبل از اينکه يقین به حصول مقصود حاصل نکرده باشند هیچ نقطه 
را متصرف نگردیده اند وبعد از آنکه جایی را معصرف شدند» اظهارات و 
اشتهارات می‌نمایند که دیگر جنگی نخواهند نمود و امنیت برقرا ر است و عهود و 
قراردادهایی هم امضاء می‌نمایند و ه رگونه میثاقی و قسمی‌هم یاد می کنند که 
دیگر ابداً پیش نخواهند رفت. ۱ 
این موائیق فقط تا زمانی برقرار است که آن نقطه را که تازه تصرف 
نموده‌اند به جهت پشت بندی عسا کر خود کاملاً مستحکم نمایند و تسلط تامی‌در 
آنحا بیدا کنند . بعد از آن قدم دیگری که نزدیک قدم اول بوده باشد برمی‌دارند و 
بدون اینکه خیلی جلز بروند با به عقب ب رگردند. وقتی که اين نقطه را هم به نوبت 
آن در کمال خوبی به حیطهٌ ضبط در آورند آن وقت رو به نقطه دیگر پیش می‌روند » 
حواه معاهداتی در میان باشد یا نباشد . تا به این اندازه نمی گویم که دولت روس 
بکلی از معاهدات خود تخلف می‌ورزند ؛ بدون اینکه دلیلی و عذری اقامه نمایند. ۱ 
جنانکه مثلی است مشهور مقصود از بستن معاهدات» تخلف ورزیدن است» ولی 
وقتی که ملت قوییی می خواهند از معاهده تخلف نمایند» به حهت پیدا نمودن بهانة 
زیاد معطل نمی‌شوند و جداً اظهار می کنند که به سب بدرفتاری ملت ضعیف» در 
اقدام به این امر محقیم. مناسب این مطلب حکایتی به حاطرم رسید و آن این است: 
نحرس گرسنه بره را مستخدم نمود تا او را به نقاطی که سایر حیوانات در آنجا 
می‌باشند » راه بلدی نماید و تعهد کرد آن بره را که بلد و مشیر اوست نخورد. بعد 
از اينکه تمام حیوانات جنگل را رس مذ کور شکار خود نمود و غیر از آن بره 
طعمه باقی نماند » آن وقت متغیرانه به بره گفت: من باید شما را بخورم» چرا که شما . 
به من بی احترامی کردید و به آن سبب از عهد خود » تخلف ورزیدید . بره بیچاره 
رو به حرس نموده و گفت: جناب آقا من چگونه می‌توانم نسبت به شما بی 
احترامی‌بنمايم. خرس در پاسخ گفت: پدر شما نسبت به پدر من» بی 
احترامی کرده بود . بره گفت: از کجا می‌فرمایید ؛ زیرا که پدر من و پدر شما هر 
دو مرده اند. حرس جواب داد : فلانکس به من گفته است. بره عرض کرد درو غ به - 
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عرص شما رسانیده است. آن وقت خرس غضبناک گردیده گفت: الان تو حودت 
واقعا نسبت به من بی احترامی‌نمودی که دوست مرا حضوراً تکذیب نمودی. پس بر 
آن‌بره پیچاره حمله نمود و او را نوش حان فرمود . 

ثالثاً فقرة دیگری که اسباب این ملاقات گردید این بود که من با دولت 
روس با دولت خارجه دیگری بدون اطلاع و مصلحت آنها مذا کره و مراوده نداشته 
باشم و انگلیس ها در مقابل به من وعده داده بودند که مملکت مرا از تخطیات دول 
خعارجه محافظت نمایند . به واسطة این وعده که به دولت انگلیس داده بودم و تمام 
تعلقات قیود را با دولت روس قطع کردم. تخت سلطنت افغانستان به تصرف من 
در امد و حال آنکه دولت روس» به واسطة آنکه چندین سال نمک آنها را حورده 
بودم و مرا مرحصی و اجازه برای آمدن به افغانستان داده بودند» مرا رهین منت 
خود می‌دانستند و روس ها مرا به کابل فرستاده بودند. مثل آنکه دست نشاندة 
آنها بوده باشم و شخصاً من از آنها حیلی امتنان دارم و هر گز مهربانی آنها را 
فراموش نخواهم کرد» چرا که کفران نعمت» بدترین معاصی است» ولی با وحود 
این من حقی ندارم که مملکت و ملت خحود را به عوض شکرانه که شخصاً از روس 
ها دارم به آنها بفروشم. این ملت و مملکت را خد اوند به من تفویض فرموده است 
که از آنها محافظت نمایم و مرا فقط مثل یک نفر پاسبانی مقرر فرموده است که گله 
انسانی را به جهت او نگاهبانی نمایم. لهذا بسیار قبیح است از قراول یا مستحفظی 
که اموالی را برای حفاظث به او سپرده باشند » و اموال مذ کور را به رفقای خود 
بدهد . البته هیچ قراولی» این کار را نخواهد کرد. تا زمانی که حان در بدن و 
فشنگ از جهت تفنگ و تیغ شمشیر از برای زدن در دست داشته باشد . لهذا فطرتی 
است. چون با انگلیس ها ملصق شده ام» روس ها از اين مکدر شدند . 

جیزی که عهود وعده ما را نگاه می‌دارد » فقط ننگ و غیرتی است که 
نحداوند در وجوه همه ما حلق فرموده است. بدون آن بسا اوقات تعهدات را 
شکسته اند و می توان شکست و امثال این فقره کم نیست. اگر فقط از معاهده 
مقصود این است که شخص باید راست کردار و به قول نحود صادق باشد » پس آن 
وعده ای که به تاریخ بیستم ماه ژوئن ۱۸۸۰ م. مطابق ۰۱۳۹۵.ق. که سر لیپل 
گریفین کتباً و شفاها؛ به من وعده داده بود » مکفی بود که دولت انگلیس متعهد 





۳۹۳ 
است» اگر دولت خحارجه بدون اینکه افغان ها » بهانه صحیحی به دست آنها بدهند » به 
مملکت افغانستال» حمله بیاورند محافظت نمایند » ولی بعضی از صاحب منصبها » 
رأیشان این بود که این وعده به شکل عهد نامه یا نوشت؛ رسمی‌داده نشده است. لهذا 
در سنه ۱۸۸۳ م. واداشتم که نوشته مذ کور رارسماً امضاء نماید » لکن با وجود آن 
می خحواستم که از خحود فرمانفرمای هندوستان تصدیق وعده مزبور را به عبارات 
م ‏ کد و الفاظ صریح تحضیل بنمایم و فرمانفرمای معظم له به جهت اطلاع عموم 
اهالی دنیا وعده مزبور را در محضر عام توضیح و ممضی نماید . به همین جهت 
می خحواستم ملاقات با فرمانفرما نموده باشم» تا رفم شک و شبهه در اين باب بشود . 
دولت زوس هیچ وقت با افغفانستان نجنگیده بودواین دودولت یعنی روس‌هاواففان‌ها 
هیج زمانی یکدیگررا نکشته بودند . لهذا بین آنها عداوتی نبود وامیدوارم که 
حالا هم همین قسم باشد . لهذا دولت روس دلیلی ندارد که به افغانستان حمله بیاورد 

با به آمورات افغانستان» مداحله نماید . 

غیر از اين امری که افغانستان با دولت بریتانیای عظما» دوست می‌باشد و 
حالا با دولت روس تعلقی ندارد و بين خاک روس و هندوستان» سدی است که راه 
تخطی روس ها را به هندوستان مسدود دارد . لهذا به ملاحظهٌ همین که دولت روس 
به حهت اینکه بهانه به دست آورده به افغانستان» حمله بیاورد می‌تواند دلیل اقامه 
نماید که بین افغانستان و انگلستان دوستی می‌باشد . مقتضی انصاف این است که چه 
عهدنامه باشد جه نباشد » باید انگلستان برای سلامتی و محافظت افغانستان مسئول 
بوده باشند و این هر دو ملت باید با همدیگر متفق و پایدار باشند یا هر دو بی پا 
شوند و در وقت وقوع اشکالات انگلستان باید از افغانستان محافظت نماید و بدون 
اینکه معنی لفظ ا گر و لکن را در معاهداتی که نموده اند؛ مطرح نمایند بر قول حود 
ثابت بوده باشند لهدا لرد دوفرین که چنان شخص سیاسی دانی بوده است که هیچ 
حکمران عاقل تر و هوشیارتر از او در هندوستان» هرگز حکومت نکرده است. 

همین که مشارالیه به حکومت هندوستان نایل گردید » لزوم این ملاقات را 
که به او اظهار داشتم» ملتفت شد و مشارالیه شهر راولپندی را برای این ملاقات» 
تعیین نمود و مرا دعوت کرد که به آنجا رفته از او ملاقات نمایم بهتر از اين جه 
می حواستم. معجلاً بدون فوت کردن وقت» عازم هندوستان گردیده روز آ خر ماه 
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مارس» وارد آنجا شدم. پذیرایی دوستانه عیلی باشکوهی از من نمودند. 
فرمانف 6 زوجة محترم ایشان و دوک دو کانت (پسر علیاحضرت ملک انگلستان) 
و زوجة محترم ایشان و اکثر صاحب منصبان بزر گ دولت هندوستان و بعضی از 
حکمران های سایر بلاد هندوستان» با کمال گرمی‌مرا پذیرایی نمودند. 

از این ملاقات بسیار منتفع گردیدم و مقاصدی را که از ین ملاقات آرزو 
می‌داشتم» به انجام رسانیده به تاریخ ۱۷ ماه آپریل از راولپندی به کابل مراحعت 
نمودم. بعد از مراحعت خودم به تابل» تمام مذا کراتی که بین من و فرمانفرما شده 
بود » کتابچه مختصری نوشته به جهت اطلاع رعایای حود منتشر سابحتم. دیگر لازم 
نیست که شرح آن را بیان نمایم» ولی چند فقره مطالب را مذ کور می‌دارم. اين 
ملاقات مبنای دوستی ما را این قدر مستحکم نمود و تمام اشتباهات ما را به درحه 
آرفع کرد که در ظرف مدت فرمانفرمایی لرد دوفرین» بین او و من» مناقشه روی 
نداد . تمام | کاذیب باطله که نسبت به من به دولت هندوستان اظهار نموده بودند» 
رفم* شد و دوستی این دو ملت» آشکاراً ظاهر گردید و مطالبی که نوشتنی نبوده 
در بین صحبتهای شفاهی قطع و فصل گردید و اين مطالب راجم به استحکامات 
سرحد شمالی و مغربی افغانستان بود. فرمانفرما یک باطری توپهای بزرگ و تفنگ 
و وجه نقدی به من داده و وعده نمود که در صورت لزوم» باز هم همراهی نماید و 
از این جهت سدی برای پیش آمدن روس ها » صورت پذیرفت. 
۱ فرمانفرما را متذ کر ساعتم که با وجودی که من در باب پیش قدمی‌رومن 
ها آ گاهی و احبار از ماسیاتی داده بودم» به ملاحظه احتیاط یا به سبب نز ع بین 
فرق وزرای دولتی» هیچ اقدامی‌به عمل نیامد و روس ها یکی از چهار موانع را که 
در جلو راه آنها بود» از پیش برداشتند. یعنی از چول خیوه و بخارا عبور نموده 
مرو و سرخس رامتصرف گردیدند» نه فقط همین بود» بلکه پنج ده را نیز که جزء 
مملکت من بود » در زمان توقف من نزد شما گرفتند : اقدامی که بعد از این حواهند 
نمود » این است که کوهستان پامیر را متصرف خواهند شد . اقدام سوم» این خواهد 
بود که ایران را تحت اقتدار خود خواهند آورد. و چهارم به هرات‌یا به‌ثهر دیگری 
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۳۹ 


دیگری از ننانستان که در آن وقت مناسب بدانند؛ حمله آور خواهند شد . لهدا 
۱ باید ما کوهستان پامیر را قبل از آنکه روس ها بگیرند» متعصرف شویم. ولی 
افسوس» اقدامی به عملل نیامد و چنانکه خبر داده بزدم» روس ها امروز گوهستان 
پامیر را متصرف می‌باشند . . 

لرد دوفرین جواب گفت به جهت محافظت هرات و سرد شمالی و مغربی 
افغانستان» به شما هر گونه کمک از قبیل وجه نقد و اسلحه و اداوات حرییه و نیز 
مهندسین با صاحب منصبان انگلیس از جهت همراهی داده خواهد شد» و در 
صورتی که به هرات حمله بیاورند » دولت بریتانیای عظما به همه قسم از آنها 
جلو .گیری می‌نماید و ما از برای چنین مطلبی تهیه دیده‌ایم. لرد معظم له نیز صریحاً 
و واضحاً وعده نمودند که سالم بودن افغانستان را محافظت نمایند » و اگر دولت 
تحارجی تخطی بی جهتی نمایند » آنهارا دفم کنند. من فقره مهندسین و کمک 
صاحب منصبان انگلیس را قبول نکردم» چون رعایای من این گونه کمک را مجدانه 
نمی پذیرند » دیگر تمام تعهدات و وعده های مشفقانه را فبول نمودم و در عوص 
وعده دادم تا زمانی که انگلیس ها بر قول خحود ابت بوده باشند » 

من هم صادق الوعد خواهم بود . 

به تاریخ هشتم ماه آپریل» مجلس عمومی‌منعقد گردید .: 

یک طرف من نایب علیا حضرت ملکهة انگلستان یعنی لرددوفرین و سمت 
دیگر من پسر علیاحضرت ملک معظم الیها یعین دو ک دو کانات» ایستاده بود و در 
مجلس مذ کور این وعده دولت انگلیس را که به جهت سلامتی و بقای افغانستان 
مسئول می‌باشند » به عموم مردم ظاهر و آشکار نمودم و اين کار را برای اين کردم 
که حضنار مجلس و اهالی دنیا بدانند چه معأهداتی دولت انگلیس با من نموده است ‏ 
و بدانند دولت مشارالیها » دفا ع دولت خارجه را که به مملکت من حمله تخطیانه 
بیاورد و به عهده حود گرفته و : نیز اظهار داشتم که در ازاء آن من به عهد حود 
صادق و در دوستی خود با دولت انگلیس ثابت خواهم بود . این اظهارات مرا لرد 
دوفرین قبول و تصدیق نمود . در اين موقع اظهار می‌دارم. ۱ 

به تاریخ ششم آوریل» عساکر خود را به جهت ملاحظه من به میدان مشق 
حاضر نمودند و من که در تمام مدت عمر ود » مرد سپاهی بوده ام از تحسین این 
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بشکر با میتی را که دولت انگلیس دارد نتوانستم خودداری نمایم. ملتی که این 
جنین کُری دارد » دیگر خوفی ندارد . همان شب در سر شام فرمانفرما حامی به 
سلامتی من نوشید و من در جواب اظهار داشتم از خداوند مسئلت می‌نمایم تا به 
علیاحضرت ملکه انگلستان و امپراطوریس هندوستان و به دولت و حانواده و تمام 
خواخواهان دولت او طول عمر عطا فرماید و به اعتقاد من سلامتی افغانستان مبنی 
۱ بر همین مطلب است؛ مکررا این مسئله را حداٌ اظهار داشتم که دولت روس؛ 
کوهستان پامیر رایقیناً تصرف خواهد کرد و همین مسئله را در سال ۱۸۸ م. که 
حط سرحدی مغربی و شمالی اففانستان» بین خاک افغان و روس تحدید می‌شد » 
اظهار داشته بودم و در آن‌موقع تأً کید نموده بودم که قبل از آنکه روس ها 
کوهستان پامیر را متصرف شوند» حط سرحدی مذ کور را از حواحه سالار تا 
پامیر و چترال؛ ممتد نمایند؛ و لکن اي ین اقدام را ننمودند و روس ها پامیر را 
متصرف شدند . 

در فقره ثالشی که من پیش * گویی نموده بودم» الحال در حالت وقو ع 
می‌باشد . یعنی روس هاء » ایران را بکلی تحت نفوذ خود در آورده اند و نتیجه این 
خحواهد شد که روس ها از شاه ایران حواهش امتیازی می‌نمایند که نحط آهنی از 
راه سیستان به طرف قندهار و شالگون بکشند ؟ و قدم در کنار حلیج فارس هم 
خواهند گذاشت. در سال ۱۸۸۹ م. که در تر کستان بودم» به لرد لنسدون که در 
آن وقت فرمانفرمای هندوستان بود» اظهار داشتم که این موقم خیلی مناسب. 
می‌باشد که در امتداد سرحد شمالی و مغربی افغانستان» قلعه ها بنا نموده و توپها 
گذاشته مستحکم نماییم تا از تخطی روس ها محفوظ باشم. اگر روس ها ایرادی 
می‌نمود ند من عذر خحیلی موجهی داشتم که ارائه نمایم» چرا که حالت مملکت من در 
آن وقت؛ بسیار متزلزل بود و خودم در آنجا ود دای ین اظهارات مثل همیشه 


*- در نتن: پيشین 

۶ - دولت روسیه از ناصرالدین شاه خواست تا امتیاز پنج ساله‌ای برای احداث راه آهن و 
ایجاد کمپانی جهت اجرای این طر ح اعطا کند . شاه این پیشنهاد را پدیرفت» ولی سرانجام 
منجر به شکست شد . (رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان» صفحة ۱۱۱) 
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هیچ ثری نبخشید و حالا هم موقم گذشت» چرا که روس ها حواهند گفت شما 
جرا لشکر یود را در سرحد حاضر می‌نمایید و توپها را مهیا می کنید حیلی 
متأسفم که به اظهارات من که تمام تدابیر و مدعا و توطل؛ٌ روس ها را در باب 
حر کات آتیه در مشرق زمین که در دل آنها مخفی می‌باشد می‌دانستم اعتنایی 
ننمودند و متأسف هستم که هیچ کس به حرف من گوش نمی‌دهد . نمی‌دانم آیا 
صاحب منصبهای انگلیس از اين امر بی اطلاع هستند یا اين قدر محتاط می‌باشند 
که فقره مذ کور را نمی‌خواهند ابراز بدارند. 

از ملاقات زوحه محترم؛ لرد دوفرین که زن بسیار عاقله ای بود و از 
ملاقات دوک دو کانات و زوجه محترمهٌ معزی اله که تمام رعایای هندی اخلاص 
قلبی به آنها دارند » حیلی مشعوف شدم. و دوک دو کانات» مرد سپاهی بسیار 
مهربان» شفیق و صادق و درست رفتار آراسته بود . البته فطرتی است که تمام اهالی 
نظام شیفته این جنین صاحب منصبی خواهند بود. یک فقره که در اين سفر ملاحظه 
نمودم» اسباب تأسف من گردید و حاطر مرا افسرده و مرا حیلی متألم نمود» 
حالت نوابها و راحه های پنجاب بود که حالا حکمرانی دارند. لباس تمام اين 
بیچاره ها » مثل لباس زنها بود و سنجاقهای مرصع به سر خود زده بودند. گوشواره 
ها و دست برنجنها و گردن بندها و دیگر زیورها که عموماً اسباب زینت زنها 
است» به نحود آراسته بودند و بندشلوارهای آنها مرصم بود و زنگهای کوچک در 
حلو شلوارشان تا بدٌ پشت پای آنها» آویخته و ار ین اشخاص در حهالت و تنبلی و لهو 
لعب مستغرق بودند و نمی‌دانستند که در دنیا چه وقایم حادث می‌شود » و در دنیا 
جه می باشد و بکلی نمی توانستند راه بروند» جرا که اینها ابدا عادت به راه رفتن 
بکرده اند و خیال می‌نمایند که راه رفتن کسر شأن آنها است و اینها تمام اوقاتشان 
را صرف شرب مسکرات يا کشیدن تریا ک می‌نمایند به حالت این بیچاره ها 
نهایت افسوس خوردم که آنها را مثل مردهای زن طبیعت می‌دیدم و به حالت 
رعایای بیچاره که توقم عدالت و سیاست از اینها داشتند » متأسف شدم یک سبق 
دیگر هم از این سفر تحصیل نمودم و آن این است که هر چه بيشتر اتفاق افتد که 
حودم و پسرها و صاحب منصبهایم انگلیس ها را ملاقات نمایند و با آنها آشنا 
شوند بهتر خواهد بود؛ چرا که به من معلوم شد این صاحب منصیها» مثل لرددوفرین 
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۱ و دیگرها که گاهگاهی آنها را ملاقات نموده بودم» زود دوست می‌شدند و هرجه 
با یکدیگهآشنا می‌شدیم» همدیگر را زیادتر محترم می‌داشتیم و اين امر بهتر 
اسباب سهولت گذشتن کارها می‌شد و نیز گمان می کنم این گونه ملاقاتها» عدوات 
دیرینه را که بین این دو ملت بوده است رفع ومتفرق می‌سازد و دوستی ما بیشتر از 
پیش تر محقق می‌شود و آن وقت دلیلی و موقعی به دست مردم نخواهد آمد که به 
مخالفت ما گنتگو نمایند و نیز معلوم نمودم که بهترین وضعی برای گذرانیدن بعضی 
امورات» مذا کرات ت شفاهی است مصمم گردیدم که حودم به انگلستان» مسافرت ۱ 
نمایم و نمایند گا" خود را هم گاه وقتی آنجا بفرستم و نیز مردها و زنهای انگلیس 
را به جهت دولت افغانستان مستخدم نمایم تا مراودهٌ بین لندن و کابل استمراری 
باشد . ۱ 
اقدام مذ کور اين دو ملت را پیشتر از سابق» به همدیگر نزدیک خواهد 
نمود و لیکن افسوس است هرچه پیشتر سعی می‌نمایم که انگلستان و کابل راب 
یکدیگر نزدیک نمایم» گویا : بعضی از صاحب منصبهای انگلیس بیشتر سعی می کنند 
که آنها را از یکدیگر دور نگاه بدارند و آنا را از همدیگر حدا نمایند. در اواحر 
فرمانفرمایی لرد دوفرین بعضی مطالب وقو ع یافته لازم گردید که مطالب مذ کور را 
خودم شخصاً با سفارتی که آن را به جهت اين مقصود به کابل دعوت نموده بودم» 
قطع و فصل نمایم» ولی موقعی به دست نیامد و در ماه نوامبر سال ۱۸۸۸ م. 
لرددوفرین از هندوستان رفت و اسباب تأسف و حسرت تمام رعایا و دوستان 
سلطنت هندوستان گردید » چون مردم سیاسی دان عاقلی مثل فرمانفرمای حودشان 
هر گز ندیده بودند» حسرت جدایی او عمومی‌و بی بایان بود و وحود زوحه 
محترمهةٌ لرددوفرین هم در هندوستان کمتر از وحود شوهرش معتنابه نبود . مشارالیه 
اول کسی بود که بانی بنیان عالی مریضخانه های زنانه برای زنهای هندوستان 
گردید و صرف نظر از اقدامات دیگر به جهت همین یک یک فقره هم اسم مشارالیها در 
تواریخ هندوستان تا ابد درعشان خواهد بود» زیرا که مشارالیها یکی از خوانین 
مجلله بزر گوار بوده است و غمخواری او نسبت به امثال خود زیادتر از سایر 





* - در متن: نماینده های 
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زوحات فرمانفرماهای سابق بوده است. 

بعد اون لرد لانسدون به فرمانفرمایی هندوستان منصوب گردید . از اين 

تاریخ زمان اشکالات و مناقشات بین اففانستان و بریتانیای عظما» مجدداً شرو غ 
گردید. در اين کتاب شرح این مطالب را بیان نمی‌نمایم» اولا به جهت اینکه کتاب 
گنجایش ندارد و انیا برای اینکه شایسته نیست که مطالب مذ کور را آشکارا بیان 
نمایم همین قدر کنایت می کند که اظهار بدارم در آن وقت آن اشخاص بزرگ 
امنیت طلب که مشاورین فرمانفرما بودند از هندوستان رفته بودند مثل سردانالد 
استیوارت» سپهسالار هندوستان و سایرینی که اسامی آنها را اظهار نمی‌دارم» چون 
می‌ترسم که مرا متملق بشمارند و ژنرال امیر احمد خان که از جانب من به دربار 
دولت هندوستان به سفارت مامور بود و از عقل و تجربةٌ نحود » روابط دوستی را در 
رماک فرمانفرمایی سه نفر از فرمانفرماها» استحکام داده بود » از این دنیا رحلت 
[نمرده بود . 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 
لرد رابرتس به منصب سپهسالاری هندوستان منصوب گردید و مشارالیه 
طالب پولتیک پیش افتادن در امورات بود و دولت هندوستان شنرو ع به مداخله 
نمودن با.سر کرده های سرحدی افغانستان نمود و کوه حوجک را تونل زده راه 
آهن خحود را به طرف جمن نو » که نقطهٌ سر حدی افغانستان است» ممتد نمودند و از 
همان سمت عسا کر خود را هم به سرحد افغانستان» نزدیکتر آوردند مشغول 
ساحتن استحکامات و تدا ر کات دیگر به اندازه ای گردیدند که افغان های جاهل و 
, بی تربیت» اشتهار دادند که راه آهن انگلیس ها » عموماً قریب داخل قندهار ‏ 
می‌شود و لشکر انگلیس به کابل حمله می آورد . لهذا لازم است که ما هم به جهت 
جهاد حاضر باشیم و در این وقت مراسلات لرد لانسدون به من رسید و تحریر 
مراسلات مذ کور به قلمی‌بود که من به عبارات آن مأنوس نبودم و از وضعی که 
سایر فرمانفرمایان هندوستان داشتند » خیلی تفاوت داشت. وضم تحریر مشارالیه 
متحکمانه بود و در امورات حکومتی داخله به من مصلحت میداد و می گفت که با 
رعایای خود باید به چه قسم رفتار نمایی. من تحکمات او را نمی‌توانستم تحمل 
نمایم» چرا که اگر من تعرض نمی‌نمودم» دولت انگلیس خیال می‌نمودند که آنها 
حق دارند در امورات داخلهٌ من مداخله نمایند و این معنی بکلی مخالف شرایط عهد 
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نامه ما بود . 
خه آن وقت من مشغول ساختن ده دادی بودم که مشرف بر راههایی که از 
روسیه به تر کستان می آیند می‌باشد و نیز مشغول مستحکم نمودن نقاط دیگر 
سرحدی شمالی و غربی افغانستان بودم؛ و نیز اراده داشتم که به هرات رفته 
استخکامات آنجا را ملاحظه نمایم و عسا کر داوطلب از طوایف درانی و غلجایی 
که بین هرات و قندهار مي‌باشند بگیرم. در آن وقت مراسلاتی از کابل و قندهار به 
من رسید که انگلیس ها؛ راه آهن حود را می‌حواهند داخل خاک افغانستان 
نمایند و عساکر خود را نزدیک سرحدات مملکت من مشغول جمم آوری 
می‌باشند و در مراسلات مذ کور نیز نوشته بودند که سر کرد گان سرحدی 
افغانستان که نحود سر بودند و تا حالا کناره جویی می کرده اند؛ الحال شرو ع به 
مداخله نمودن در امورات کرده اند» حتی بعضی اشخاص گفتند که انگلیس ها 
خیال دارند قندهار و کابل را تصرف نمایند . این اطلاعات که مزید بر مراسلات 
غیر معتاد فر مانفرما بود» اسباب وحشت من گردید . لهذا حضور خود را در مر کز 
سلطنت لازم دانسته» با وحود آنکه مشغول کار معتنای مستحکم نمودن سرحدات 
شمالی و مفربی مملکت خود بودم» مجبور شدم که معجلابه کابل رجعت نمایم. 
در تابستان سال ۱۸۹۰ م. وارد کابل گردیدم و سردار نورمحمد خان را 
که از جانب من حا کم قندهار بود و مانع از آوردن راه آهن را در دال مملکت 
نشده بود » و در باب آن اطلاعی هم به من نداده بود » معزول نموده او را به کابل 
احضار کردم. مشارالیه به حزانٌ دولتی هم مبلفی وجه نقد بدهکار * بود . زمانی که 
مشارالیه مشغول پرداختن محاسبات خود بود» در کابل وفات کرد. 
حکومت لرد لانسدون به همین که تشویشات ناگوار به جهت من فراهم 
آورده بود ؛ قانم نگشته اقدامات دیگر هم نمود . حتی توپهایی که من از پول خود 
در هندوستان حریدم جلو گیری کرده و نگذاشتند به کابل بیاورند. علاوه بر آن 
تجار من به من اطلاع دادند که حکام سرحدی» مال شخصی تجار افغان را از قبیل 
آهن و فولاد و مس و غیره را جلو گیری نمودندبه باه اینک این گونهاجناس به 





* درمتن:باقی کار 
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1۱ ۱ 
حهت ادوات حربیه می‌باشد و می گویند تا زمانی که در باب دوستی افغانستان به ما 
بقین حاصل نشویه ما نمی‌توانیم اين اجناس را بگذاریم که دانعل افغانستان بنمایند . 
از اين بیشتر دیگر چه بی احترامی‌نسبت به من می‌جواستند بنمایند. در نظر رعایای 
نحودم محقر شدم. توپهای مرا مانم شدند و اجناس تجار را هم جلو گیری نمودند و 
اين کار در تواریخ ملل متمدن که بین آنها در همه حا تجارت به وضم آزادی 
است» تا ز گی داشت. اگر من مثل امیر شیر علی خان و بعضی از حکمران های سابق 
افغانستان عجول و بی تجربه بودم» یقیناً جنگ در گرفته و يا به جهت کمک به 
روس ها می‌نمودم و اين امر یحتمل منجر به حرابی من می‌شد و زحمت تازه هم به 
جهت دولت هندوستان فراهم می آمد ومن هم شاید جنین مراسلة در حواب 
مراسلات دولت هندوستان می‌نوشتم که منجر به این می گشت که آنها به مخالفت 
من بجنگند وی من بسیار یرک بودم و باه دست آ ها نم دادم که متعرضی من 

هم بخرج دادم. ۱ 

دولت هندوستان» از وضع حرکات من چنان مطمتن گردیدند که در موم 

بسیار ناز کی» زمانی که از جهت اغتشاش طایفهٌ هزاره که در مملکت من پیدا شده 
بود پریشان بودم. دولت مشارالیها به امر دیگری هم اقدام نمودند و اب ين اغتشاش 
در تمام افغانستان» چنان سرایت کرده بود که حتی مستخدمین خودم | ر نزد من 
فرار نموده به شورشیان ملحق گردیده بودند و بمضی اشخاص از شهر کابل و از ده 
مزنک هم که از مضافات کابل است» با شورشیاد ملحق شده بودند . در تمام 
مملکت من هزاره ها به مخالفت من می حنگیدند و حوف شورش عمومی می‌داشتم. 
در چنین وقتی کمکی که از هندوستان به من رسید التیماتومی‌بود به این مضمون که 
دولت هندوستان نمی تواند به حهت وعده های مبهم نامعلوم سما برای دعوت نمودن 
سفارت انگلیس به کابل» انتظار بکشد . لهذا لرد رابرتس سپهسالار هندوستان با 
لشکر زیادیبه جهت محافظت او به کابلفرستاده میشود: 

امه کار یل صیم بود» چون بيس لد هزار نف سریاز ره هت 
بدیرایی آنها » حاضر نمایم. لهدا چون دیدم که دولت هندوستان درصدد فراهم 


1۲ 

آوردن اشکالات می‌باشد » بدون اينکه احدی از مأموران دولت من غیر از منشی 
های مقر ص از اراد؛ من مطلم بشوند ؛ مراسله ای به عنوان لرد سالیسبری* که 
صدراعظم دولت بریتانیای عظما بود نوشته به توسط یک نفر دوست خود » به 
انگلستان فرستادم. در آن‌وقت‌لرد کراس وزیر امور هندوستان و سرحان 
کارست» نایب او بود . من از اینها امتنان دارم که مراسلة مرا به ملاحظه لرد 
سالیسبری رسانیدند» | گرچه تمام حواهشهایی را که در مراسلة حود نموده بودم 
نپذیرفتند» ولی از حوش بختی دیگر جنگی اتفاق نیافتاد » لکن مناقشاتی که بین 
دولت من و لرد لانسدون بود» بکلی مرتفم نک دید تا زمانی که رابرتس از 
هندوستاد رفت و ژنرال سرجورج اویت به عوض او به سپهسالاری هندوستان 

منصوب گردید و سفارت سرمارتیموردوراند در سال ۱۸۹۳ م. به کابل آمد. 
از اظهار اين امر مشعوفم که بعد از آن لرد لارنسدون و من با هم دوست 
شده از یکدیگر مفارقت نمودیم و من حیلی آسوده شدم. نظر به حالات تواریخ 
زمانهای گذشْتة افغانستان» از ملاحظه این معنی نتوانستم صرف نظر نمایم که هر 
فرمانفرمایی که حواسته و توانسته است» جنگی برپا بنماید » جرا که مشارالبه در 
کارهایی که راجم به دولت افغانستان بوده اختیار کامل داشت و چون مجلس 
پارلمان بریتانیای عظما فقط قول فرمانفرماها را اصغا می‌نمودند . لهذا فطرتاً بدون 
حقیقت رسمی حکم آن مسئله را به حقانیت فرمانفرماها می‌نمودند » جهتش این بود 
که حکمران های افغانستان» نمایندهُ در دربار دولت انگلستان نداشتند » و وسایلی 
هم به دست آنها نبود که دولت انگلیس را از حقیقت مسئله از جانب طرف مقابل» ‏ 
مطلم سازد . لهذا حیلی مَایل بودم که نمایندهُ من در دربار فرمانفرما؛ مثل آنکه 
همیشه بوده است» مقیم باشد و نیز بتوانم که با دولت انگلستان هم مذا کرات بنمایم. 
به سب رفتاری که حکومت لرد لانسدون» نسبت به من کرده بود » مجبور 
شدم که لزوماً این اقدام را بنمایم و رفتار مذ کور نزدیک بود که‌ما رابه جنگی ‏ 
بیندازد و اگر در اين امر دیگری غیر از من بود؛ یا به روس ها تکیه می کرد و این 
اقدام مثل امیر شیر علی خحان منجر به حرابی او می‌شد » يا مثل یعقوب خان با دولت 





+ لرد سالیزبری «۲نطعنا؟ 
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هندوستان» بعضی تمهدات می‌نمود که اجرای آن امکان نداشت و این گونه 
تعهدات» بلائوگله او را حراب می کرد . تمام این جور واقعات زمان گذشته به جهت 
من سرمشقی بود . اسلاف من از اين گونه تدابیر دچار نحسارتها شده بودند» ولی 
من از سبقتی که اشتباهات آنها به من آموخته بود » منتفع گردیدم. 

از تصور این امر مکدر بودم که دولت افغانستان تا یک درجه تحت امر 
هر فرمانفرمایی که به هندوستان مقرر شود می‌باشد و من که امیر افغانستانم» آلت 
بازیچه هستم که فرمانفرما به هر شکلی خواسته باشد » آن را بگرداند. هنوز هم 
ساعی هستم که افغانستان را از این حطر دایمی‌برهانم» زیرا که افغانستان‌دولت 
آزادی هست و دلیلی ندارد که نسبت به او مثل دولت آزادی رفتار ننمایند» و نیز 
می‌دانستم که اگر از جانب من نماینده در لندن باشد » مردمان افغانستان که از نیک 
فطرتی انگلیسی هایی که در خود انگلستان می‌باشند و از قوت سلطنت بریتانیای 
عظما کمتر اطلاع دارند؛ به توسط یکی از هموطنان حود که نمایندهُ آنها در لندن 
باشد » بهتر بصیرت پیدا می کنند و از بودن یک نفر مأمور رسمی‌از مردم افغانستان 
در لندن» یقیناً تألیف قلوب افغان ها نسبت به انگلیس ها خواهد شد .و آنها را از 
نایم و علوم وتمدن بریتانیای عظما؛ آ"گاه خواهد ساخت» و اين امر اسباب 
ازدیاد روابط علایق دوستی طرفین خواهد شدء و اين دو ملت از یکدیگر بهتر 
خر دار خواهند شد . 

برای حصول این مقصود و برای بعضی مطالب دیگر که به یال من مناسب 
بود» امناء دولت انگلیس را مطلم سازم و برای شرفیابی حدمت خاتونی که بزر گتر 
از او هیچ در این عالم به تخت سلطنت جلوس ننموده است؛ مصمم شدم که حودم به 
انگلستان بروم. می دانستم که فواید زیادی به وسیله باب مراوده که حودم با ملت 
انگلیس مفتو ح نمایم» حاصل خواهد شد . بعد از مراجعت سر مارتیمور دوراند از 
کابل به انگلستان در بهار سال ۱۸۹ م. دعوت نامه به من رسید . از حصول مقصود ‏ 
حود بسیار مشموف گردیدم. این دعوت رسمی‌را سرهنری فولر که آن وقت وزیر 
امورات هندوستان بود امضاء نموده بو . حلاص مضمونش این بود که علیاحضرت 
ملکة انگلستان مرحمت فرموده ‏ شما را یایکی از پسرهای شما را دعوت می‌فرماید 


که به حهت ملاقات علیاحضرت ایشان تشرد یف بیاورید مراسلات دوستانه ای هم از 


1. 

والاحضرت ولیعهد انگلستان» دوک دو کانات و دیگر امناء بریتانیای عظما به من 
رسیده ال داشته بودند که مایل می‌باشم از ملاقات شما مسرور گردیم» ولی از 
کم سعادتی در همان اوقات ناعوش شدم و مرض این قدر امتداد و اشتداد بیدا 
نمود که امید زند گانی من کمتر بود. تمام اطباء دربار من که هملتن خانم در آن 
وفت هه اتفاق انها معالح من بود از ابتلاء من متوحش بودند. 

قبل از آنکه جواب دعوت نامه را بنویسم» مراسله از جناب جلال‌لتمأب 
مستر جورج کرزن ( که حالا لرد کرزن است) به من رسید و اظهار داشته بود که 
من به طرف چترال و کوهستان پامیر » عازم هستم ومایلم که شما را هم ملاقات کنم 
و منتظر اجازه می‌باشم که به کابل آمده از شما دیدن نمایم لهذا حناب معزی الیه 
رادعوت نمودم و ایشان جند روزی در کابل مهمان من بودند. جندین فقره 
صحبتهای دوستانه بین ماها شده هر چند. معزی اله زبان فارسی نمی‌دانستند و من 
زبان انگلیسی را نمی‌دانستم» ولی به توسط منشی باشی» با یکدیگر تکلم می‌نمودیم. 
از این صحبتها» معلوم شد که معزی اله جوانی حیلی دلپسند و کار کن و بااطلاع و 
مجرب و بلند همت می‌باشد و نیز معزی اله بسیار ظریف و شوخ بود و ما ا کثر از 
حکایات خوشمزه او می خندیدیم» اگرچه ملاقات مستر کرزن شخصی و دوستانه 
بود و به هیچ وحه سمت رسمیت نداشت» ولی باز هم ما تمام امورات معتنابه دولتی 
را مطرح مذا کره نمودیم. 

فقرات مخصوصی که صحبت داشتیم در باب سرحد شمالی و مفربی 
افغانستان و در باب حانشین من به تخت سلطنت بود . پسرهایم حبیب الله حان و 
نصرالله حان» مستر کرزن را به منازل حود دعوت نموده مجالس آنها بسیار خوش 
گذشت. از ملاقات معزی اله؛ این قدر مسرور شدم که میل و حواهش من بیشتر 
شد در اينکه حودم و پسرهایم و مأمورین من و سایر بزرگان و مأمورین انگلیسی 
را ا کثر اوقات که ممکن باشد ملاقات نماییم. ولی کمال یأس و تأسف را دارم که 
ناحوشی من مرا از این مسرت محروم ساخت و پسر ارشد من که کاملاً استعداد 
این گونه سفر را داشت و زبان انگلیسی را هم می‌توانست تکلم نماید نتوانست ‏ 
برود » به علت آنکه مبادا در زمان غیت او واقعه ای برای من روی دهد . و علاوه بر 


آن تمام امورات دولتی هم در آن وقت به عهده او بود . 





۶ ۰ ۵ 


پسر دیگری که به کمال رسیده باشد منحصر به نصرالله خان برادر صلبی و 
بطنی حی 8۵ بود . لهذا او را مأمور نمودم که از حانب من به انگلستان مسافرت 
نماید. علاوه بر مراسلاتی که به عنوان علیاحضرت ملکه و شاهزاد گان عظام 
حانواده سلطنتی و امناء دولت بریتانیای عظما به او سپرده بودم» کتابجه 
دستورالعملی هم به او دادم و امر نمودم که در تمام مسافرت خود از آن قرار 
رفتار نماید . پسرم در ماه آوریل سال ۱۸۹۵ م. از کابل عازم گردیده در ماه مه 
وارد لندن گردید. در ماه اوت از لندن ح رکت نموده در زمستان همان سال» از 
راه کراچی و قندهار به کابل مراجعت کرد ولی کمال باس دارم که این 
مسافرت» اسباب مخارح بی فایده زیادی به حهت هر دو دولت فراهم امد » چرا که 
مبسافرت مذ کور » بکلی مثمر ثمری نشد » زیرا که نه فقط بین اشخاص بزر گ؛ بلکه 
حقیرترین اهالی مملکت ما رسم این است که نباید خواهش مهمان را رد نمود »و 
او را مأیوسانه بر گردانند» ا گرجه دشمن هم باشد و امکان نذارد کسی داخل خانه 
میزبان خود بشود و توقم مهربانی نداشته باشد » ولی حواهش مرا به سردی اصفاء 
نموده و با شیرین زبانی رد کردند» پسر مرا که پسر یک نفر سلطانی و مهمان 
سلطانی بزر گ بوده است» مأیوسانه بر گردانیدند. ۱ 

گمان می کنم خواهشی که نموده بودم که نماینده من در لندن باشد » یا 
اقلا اجازه بدهند که با دولت انگلستان مستقیماً مذا کرات نمایم و با دولت 
هندوستان هم محاورات داشته باشم» در مجلس پارلمان به‌طوری که شاید اظهار و - 
منکشف نشده بود والا | کثر مجرب ترین اجزاء پارلمان» فواید اين مطلب را به 
جهت استحکام دوستی این دو ملت و برای تقویت و تربیت افغانستان» ملتفت" 
می‌ شدند . ولی در حصوص این فقره در یکی از فصول ما بعد که در باب تدابیر 
آتیه افغانستان می‌باشد » قدری بیشتر و واضح تر شرح خواهم داد . عجالتاًبه جهت 
مطالعه کنند گان این کتاب؛ همین قدر کافی است که محاورات متعارفی بین 
هندوستان و افغانستان به توسط نماینده های مسلمان آنها می‌باشد که در کابل و 
کلکته اقامت دارند.و.به همان رسم قدیم» ردوبدل می‌شود . 

معنی این فقره این است که تمام دنیا ترقی بنماید و حالات و اوضاع این 
"دو مملکت تغییر نپذیره » ولی رسم قدیم مذا کرات آنها نباید اصلاح بشود . یک دو 





«۹ 

کلمه به جهت اظهار تشکر از علیاحضرت ملکه و تمام اجزاء حانواده سلطنتی و 
بزرگان موم اهالی انگلستان» برای مهربانی که نسبت به پسرم که نماینده من بود 
نموده بودند» بیان می‌نمایم و البته جهت رفتار سرد بعضی از مأمورین مرا 
وانمی‌دارد که از ممنوعیتی که دارم» صرف نظر نمایم. از اظهار مهربانیهایی که 
علیاحضرت ملکهة انگلستان نسبت به پسرم نصرالهنحان نموده اند » بسیار مشعوف ‏ 
می‌باشم. یک فقره اظهار مهربانی مذ کور اين است که علیاحضرت ملکه معظم الیها؛ 
نشان درجه اول سنت میخائیل و سنت جورح به دو نفر از پسرهایم یعنی حبیب الله 
خحان و نصراله حان؛ عطا فرمودند . ۱ 

پسرم کتابچه در شرخ مسافرت خحود و اطلاعات از وضم معاشرت 
۱ انگلیس ها؛ نوشته و آن کتابچه در مطبع کابل به چاپ رسیده است» ولی چون 
مقرون به صلاح نبود» کتابچه مذ کور را توقیف نموده منتشر نساختم. 











‌ 
" سرحدات افغانستان 
مقد مه . 


مطالعه کنند گان کتاب من» البته تا به حال باید دانسته باشند که من به چه 
قسم» افغانستان را سلطنت ساخته‌ام. اففانستانی که قبلا به چندین حکومتهای نحود 
سرمنقسم بود؛ و هر رئیسی جدا گانه در آنجاها ریاست داشته است. و نیز سنجیده 
باشند که به چه قسم مملکت خحود زا که در وقت حلوس من به تخت سلطنت» غیر از 
شهر کابل و جلال آباد و معدودی چند از نقاط دیگر » نبوده است. چه قدر وسمت 
داده ام و البته مسبوق شده اند که به چه قسم ولایات قندهار و هرات را در سال 
۱ م. متصرف گردیدم و ولایات روشان و شغنان را در سال ۱۸۸4 م۰ به ‏ 
تصرف نمودم. هر چند شغنان تا سال ۱۸۹۸ م. متناز غ فیه بود و در سال مذ کور به 
توسط سفارت سرمارتیموردوراند» قرار محل مذ کور رسماً داده شد . در همان 
سال حا کمی از جانب خود موسوم به غقارخان تاتار به عوض علی مردان نحان که 
سر کرده,بومی‌داخان بود » به حکومت داحان مقرر داشتم. دانعان مملکت 
کوهستانی به طرف جنوب شغنان می‌باشد و به طرف جنوب داخحان» چترال واقع 
است. مطالعه کنند گان کتاب من نیز مطلم شده اند که به چه قسم میمنه را در سال 
۵ م. به قبضه اقتدار در اوردم. 

هزارحات را در سال ۱۸۹۳ و کافرستان را در سال ۱۸۹۵ م. مفتوح 
نمودم و مملکت خود را وسعت دادم اگرچه کافرستان را بعد از سفارت 
سرمارتیموردوراند که قرار داده بودند ولایت مذ کور حزء مملکت من باشد » 
چگونه مسخر کردم. وقتی که مشغول بهم زدن وضم حکومتهای موروئی مستقل 


۰۸ 
افغانستلگی‌هودم که مملکت را به صورت سلطنت قوییی در آورم؛ از لزوم این امر که 
سرحدات مملکت خود را با ممالک همسایه ها تحدید نمایم. غافل و بی حیال 
نبودم. حوب می‌دانستم که به جهت سلامتی و محفوظ بودن سلطنت من لازم است که 
نحط های شرحدی را که بین ممالک من و همسایه های من می‌باشد » تحدید نمایم. 
برای اينکه تخطیات آنها جلو گیری شود و از مناقشات و منازعات آسوده باشم 
می‌دانم که در این موارد * رسم دولتهای معظم بر این است که ولابات حزء را 
ضبیمةٌ مملکت خود نمایند و به جهت پیشرفت خیال خود که ممالک ضعیف را به 
ممالک خود ملحق نمایند » محمسک به تدابیر و تمهیدات مختلف می‌شوند . مثلا 
تدبیر اول این است که ملل ضعیف را بین حود منقسم می‌نمایند و به اين وسیله هر 
ایک از غاصبین قوی قسمت خود را می‌بزند و از عدالتی که این دولتهای قوی در 
حق ملتهای ضعیف» احراء می‌دارند » حکایت مرد فقیری که ساعت او را دزد برده 
بود» به نعاطرم رسید . مشارالیه نزد یکی از سر کرده های دزدها که نحود را حاکم 
می‌نامید » عارض شد . حا کم گفت دلیلی ندازد که شما ساعت خود را به شخصی که 
از من ضیعف تر می‌باشد بدهید و من از جهت خود بهره نیرم. لهذا زنجیر ساعت 
رابرای حود از او گرفت. بعد از آن» مرد بیچاره خیال کرد که‌اگر نزد قاضی 
لقضاه# بروم دیگر که اسباب زینتی نزد من نیست به او بدهم» لابد قسمت او عمامه 
و لباسهای من خواهد بود . پس برای مودم هیچ لبامی باقی نخواهد ماند که ود 

رابه. آن بپوشم. لهذا مشارالیه به همین قدر عدالت قانع شده به منزل نود مراحعت 

کرد . ۱ ۱ 

گمانم بر اي است اگر مطالعه کند گان کتاب مر این عدالت را با فقره 
معامله چنین مقابله نمایند » خواهند دانست که من بخطا نرفته ام. تمهید انی این 
است که دول معظمه با همدیگر مشغول اسباب چینی» و اتفاق پنهانی می‌شوند و این 
کارها را سیاسی دانی و پولتیک می‌نامند و با همدیگر قرار می‌دهند که اگر شما 
فلان مملکت را متصرف شوید و ما فلان مملگت را به تصرف در آوریم» متعرض 





۳ در متن: ماه ۱ 
#- در متن: اقصی اقضاه . 


۹ 
حال یکدیگر نخواهیم شد . 
نو غ لث متصرف شد این ولایات اين اشت» وقتی که سر حدات نحود را 

با دولت همسایه تحدید می کنند » بعضی مملکتها را که نحیال دارند به تصرف خود 
در آورند» غیرمعین می گذارند و اینها را ولابات بی طرف می‌نامند و به دولت 
همسايةٌ خود می گویند که این ولایات باید مستقل باشند و نباید ما متعرص حال 
آنها بشویم. به این بهانه ها که این گونه مملکتها با ولایتها را مستقل می‌نامند » دیگر 
ادعای دول ضعیف همسایه را نسبت به آنها که تماماً یا جزوً مال حود آنها 
می‌باشد » باطل می گردانند بعد از آن در این مملکتی که اسماً مستقل می‌باشد » به 
این قسم شروع به بازی در آوردن می‌نمایند . به رئیس این ولایت مستقل» »یک رأس 
اسب سواری پیر از کار افتاده با چند دست لباس نظامی کهنه و چند لوله تفنگ و 
شش میله داده و به او می گویند که ما دوست یکدیگر خواهیم بود و دوستی ما به 
جهت شما کافی است که شما را از حمله یا تخطی همسايا یه شما نگاه بدارد و شما 
باید دوست و رفیق مطلق العنان ما باشید . 

آن بیجاره حیال می کند در صورتی که اينها آزادی او را تصدیق دارند» 
جه ضرر دارد که با یکدیگر دوست باشیم و برعکس به جهت او فایده هم دارد که 
آنهامسئولیت حفاظت او را از تخطیات خارجه به عهده حود بگیرند و لکن چندی 
نمی گذرد که اينها به سهولت بهانه پیدا می کنند. این رئیس مستقل بی طرف را متهم 
می سازند که عهد دوستی صادقانهٌ عود را شکسته است» یا بعضی اوقات رعایای 
حود او را تحریک می کنند که از تعدیات او به این قاضی های بزر گوار تظلم و 
استدعای عدالت نمایند و بعد از اصفاء یک دو فقره از اين بهانه ها » مملکت او را 
متصرف می گردند. اگر دولت همسایه بگوید این اقدام شما برعلاف عهدنامه 
می‌باشد و شما باید اين ولایت مستقل را وا گذار شوید» به جواب می گویند: بلی 
آن وقت مستقل بود» ولی حکمران آنجا عهدنامه ای با ما نموده حود را و ولایت 
نحود را تحت حفاظت و در حوزه اقتدار ما در آوزد . لهذا شما حقی ندارید که به 
علاقه حات ما متعرض بشوید . در اینجا این مسئله تمام می‌شود . 

۱ به همین قسم دولت روس؛ تمام سلطنت بخارا و ولایاتی را که به سمت 


شمالی و مغربی رود حیحولن در سرحد افغانستان واقع است؛ متصرف گردید و 


1*۹ ۱ 
نتیجه این نفوذ و محافظت این شد که روس ها تمام اين ولایات را بلم نمودند. از 
طرف دیع9 دولت هندوستان» تمام ولایاتی را که به سمت شمالی و مفربی و 
۱ شمال مشرفی افغانستان وافم است و در رمانهای فدیم» حرء سلطنت افغانستان بوده . 
است» تحت نفوذ و محافظت خود در آورند. اسم اين ولایات را آزاد گذاشتند و 
آنها را به اسم حکومتهای بین اففانستان و هندوستان» موسوم نموده رفته رفته تحت ۱ 
اقتدار خود در آورند. عادت رسای این طوایف سرحدی این بود که در تابستان 
وقتی که هوای ولایت خودشان گرم می‌شد » نزد حکمران های افنغانستان» 
می آمدند و به امرای افغانستان می گفتند که ما دوست شما می‌باشیم و از آنها وجه 
نقد و خحلعتها می گرفتند و در زمستان نزد ‏ حکام هندوستان می‌رفتند و از آنها وحه 
نقد و حلعتی می گرفتند. .از این جهت این هر دو دولت آنها را تحت محافظت خحود 
می‌دانستند و در واقم اینها تحت محافظت این جند دست خلعتها بودند , 
هیچ یک از امرای‌بخارا یا افغانستان» نتوانستند از دولت روس پا انگلیس 
خواهش نمایند که ولایات مستقل مذ کوره را متصرف نگردند و دولت روس یا 
۱ انگلستان هم به قسمت یکدیگر دست اندازی نمی‌نمودند » چرا که اگر طرف مقابل 
مواحذه می کرد » حواب می‌دادند که این ولایات در حوزه تصرف و اقتدار ماست 
و شما حق ندارید مداخله نمایید. چون دیدم هر دولتی ساعی است هرقدر از اين 
ولایات را که به جهت او ممکن باشد تصرف نماید. من هم سعی نمودم هرقدر 
پیشرفت کند » قسمی از این ولایاتی که سابقاً حزء افغانستان بوده و الحال تحت 
حکمرانی رسای حودسر بوده و به آنها دوست شده متصرف گردیدم. 


ز 
ت ِ 


۱- تحذید خطرط سرحدی اففانستان با ایران و چین 
۱ همان اوقات نیز اقدام کردم که حطوط سرحدی خود را با همسایه های 
خود قبل از اینکه جلو بیایند» تحدید نمایم در ماده تحدید حطوط سرحدی» قطم و 
فصل این مسایل با دولتین ایران و چین؛ زحمتی نداشت» جرا که نه قوت داشتند و 
نه اراده داشتند که قطعه حاکی را که داحل حوزه افغان است؛ متصرف شوند . لهذا 





ث5۹ 
بدون اشکالی با گفتگویی خط سرخدی بین افغانستان و ایران» از کوه سیاه تا 
نزدیک دهنه دوالفقار» تحدید گردید و به همان قسم گوشه کوچکی از افغانستان 
که نزدیک داخحان و روشان می‌باشد و با سرحد چین اتصال دارد » بدون گفتگویی 


آتحدید سد . 


۲ تحدید خحطو ط سر ‌حدی افغانستان با روسیه 


تقسیم سرحدات بین روس و اففانستان مشکل ترین و معتنابه ترین 
سرحداتی که باید تقسیم و تحدید می‌شد بین مملکت من و مملکت دو نفر از قوی 
ترین همسایههایمبود»یعنی دولتین روس و انگلیس که دو دولت بزرگ در خاک 
آسیا می‌باشند . هرچند واقعا 1 بزر گترین دولتهای دنیا نبوده باشند و اینکه بزرگترین 
ملتی هستند در روی زمین که هميشه درصدد تصرف ممالک دیگران می‌باشند » 
گر جه اهالی ممالک مشرق زمین که اینها مفتح نموده به واسطه گرانی و قحطی 
آنجاها متصلاً می‌میرند و اینها به جهاتی که بر حودشان معلوم است هر ساله هر 
قدری که پیشرفت نماید » مشغول تصرف سایر ممالک می‌باشند و دایماً به جلو 
می خزند . مملکت من مانند گوسفند بیچاره ای است که از دو طرف شیر و حرسی ۱ 
به چشم طمم خیره خیره او را می‌پایند و بدون محافظت و مدد حافظ حقیقی» این 
طعمه کوچک نمی تواند تا مدت زیادی خود را در اين میانه نگاهداری تماید , اول 
اقدام نمودم که سرحد شمالی و مفربی حود به توسط و وساطت دولت انگلیس, با 
دولت روس تحدید نمایم و بعد از مذا کرات متعارضی که با دولت هندوستان در 
این باب به عمل آمد» کمیسیونی که م رکب از مأمورین دولت هندوستان و 
مأمورین من بود» در ماه ژوئن سال ۱۸۸6 م. تشکیل یافت که این مسئله را قطع و 


۱ 


فصل نماید.رئیس کب ن ازگل- ها» جنرال سر پیتر لمزد* بود و رئیس 


گوس ها جنرال زیلنای# بود و جواب مراسله ای که از جنرال انگلیس به 
من رسیده بود نوشتم که زمان توقف خحود در روسیه وعده به روس ها نداده بودم 
که حالا آنها بتوانند آن را نسبت به من اظهار نمایند . لهذا به هیچ وجه از آنها حوفی 
ندارم و تا زمانی که قوه داشته باشم» یک ذره خاک افغانستان را به روس ها» 
وا گذار نخواهم کرد. لهذا باید حط سرحدی را بین مملکت روسیه و مملکت من با 
عزم جزم تحدید نمایید » ولی افسوس نتيجه خوبی حاصل نشد . روس ها از اينکه 
سرحدات خود را با آنها تحدید نمودم رنجیدند و آزرده حاطر گشتند» زیرا که 
مقصود این بود که جلو تخطی آنها گرفته شود . مخصوصاً اسباب رنجش آنها این 
بود که من سرحدات مذ کور را به وساطت انگلیس ها » تحدید می‌نمودم. 

بدین حهت روس ها به هر عجله ای که ممکن بود ؛ رو به طرف سرحدات 
افغانستان حلو می آمدند . من جون از قصد آنها مطلم شده بودم که می‌ خواهند پنج 
. ده را گیرند» حیلی سعی نمودم که انگلیس ها را وادارم به من اجازه بدهند که باز 
هم لشکری فرستاده پنج ده را مستحکم نمایم و دلیل اقامه کردم که اگر جنگ هم 
نشود» ضرری ندارد و لشکر من در خاک خودم اقامت داشته باشند » ولی دولت 
انگلیس نصیحت مرا قبول ننمود و نتیجه این شد که نفوس زیادی هم تلف گردید. 

جنانکه قبلاً مذ کور شد ؛ در سال ۱۸۸۵ م. مطابق ۱۳۰۳ ه. ق. روس ها 

پنج ده را متصرف شدند و در ماه مه سال مذ کور فرمانفرمای هندوستان به من 
نوت که روس ها قبول نموده اند دهنهٌ ذوالفقار را به عوض پنج ده تخلیه نموده به 
۱ شما واگذار ک کنند و حط سرحدی به سمت کلران و ماروچاق» معین شود و نیز 
فرمانفرها نوشته بود که این قرارداد را روس ها قبول نموده اند. من به جواب 
مراسلهُ فرمانفرما نوشتم که این قرارداد را من هم قبول دارم و از معزی اله نحواهش 
نمودم که‌سواد قزارداد نامة مذ کور را برای من بفرستند. ‏ 
به تاریخ نهم ماه مه ۱۸۸۵ م. مطابق با ۰ ه.ق. کلنل سرویست رجوی 
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به عوض جنرال لمسدن مأمور گردیده» مأمورین من اول به من اطلاع دادند که. 
سرویست رحوظه سندهایی را که رعایای من در اثبات خاک خود اراثه می‌نمایند» 
کافی ندانسته؛ باز هم اصرار دارد که سندهای دیگری ابراز دارند و اٍ ین اسپاب 
رنجش افغان ها گردیده بود و من هم مکدر گردیدم؛ ولی آخرالامر ملتفت شدم 
تحقیقا: تی که سرویست رجوی» به عمل می آورد و سندهای دیگر مطالبه می‌نماید» 
ثابت می کند که مشارالبه بسیار شخص عاقل دور آندیشی می‌باشد و نسبت به 
رعایای من دوست است و می‌خواهد هر قدر ثبوتی که ممکن باشد » تحصیل نموده 
و ادعای افغان ها را محکم تر نماید و مشارالیهبدون نزاع ی زحمتی تمام مسئله 
سرحدی راقطع و فصل نموده بعد از انجام آن خود و همراهان او که به هندوستان : 
مراحعت می‌نمودند در ماه | کتبر سال ۱۸۸۹ ۰۶ . به کابل آمنده مرا ملاقات کردند و 
من از حدمات آنها این قدر مشعوف بودم که هر پذیرایی که در قوه داشتم از آنها 
نمودم و سرویست رجوی و قاضی اسلم نحان و کلنل هولدیچ" و کلنل یت# و به 
جندین نفر دیگر از اجزاء کمیسیون مذ کور» نشان های اعزازی طلا دادم. می‌دانم 
که سرویست رحوی» شخص سیاسی‌دان بسیار زیر کی می‌باشد و در زمان آتیه به 
هر حدمتی که مقرر شود » اسباب ترقی به جهت او مهیا است و امیداوارم که تمام 

کارهای راحعه به خود را بطور دلخواه انجام بدهد . 
به تاریخ بیست و دوم ماه ژوئن سال ۱۸۸۷ م۰ پروتکل #آخری در سنت 
بطرزبو رگ امضاء شد . و به تاریخ اول ماه اوت» لرد دوفرین مراسله در این باب به 
من نوشت و من از همراهی که دولت انگلیس با من نموده سرحد شمالی و مغربی. 
مملکت مرا تحدید نمودند کمال اظهار امتنان را نمودم و در سال ۱۸۹۳ م. ,.محدداً 
بین افغان ها و رعایای دولت روس» در باب دادن اراضی آنها که متصل به جمن بید 
می‌باشد » گفتگویی حاصل شد و به جهت قطم و فصل اٍ ین امر دولت هندوستان 
کل بیت را مأمورنمودند و مشارایه هم مسته مذکود ‏ بدون ستیزه و نزاعی 
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تمام نمود . کمیسیون سرویست رجوی» مسئله سرحدی را فقط از دهنهُ ذوالفقار تا 
تحواجه نگ تحدید نموده بودند» | گرچه از دولت هندوستان خحواهش نمودم که 
این حط سرحدی را تا کوهستان پامیر ممتد نمایند» ولی اقدامی‌ننمودند» | گر جه به 
موجب عهد نامه سال ۱۸۸۳ م. روس ها قرار داده بودند که بدحشان و داخان حزء 
مملکت افغانستان بوده باشد و روشان و شغنان هم جزء بدنحشان بوده است» ولی 

چون روشان و شغنان» مشرف بر راههای است که از روسیه به طرف هندوستان 

می‌روند روس ها اسباب چینی می‌نمودند که اين دو نقطه را تصرف نمایند» ولی من 
پولیتیک آنها را قبل از وقت ملتفت شده حکامی‌از جانب خود فرستادم تا قبل از 
آنکه روس ها بتوانند دانعل آنجاها شوند» آن ولایات را متصرف شویم و من در 
این مسثله از دو جهت استحقاق داشتم اولاً ولایت مذ کور به موجب عهدنامة سال 
۳ م. جزء مملکت من بوده است» و انیا آنکه امیر بخارا حزئی از ولایات 
دروازه ای را که به سمت کناره دست جپ رود حیحون واقع است؛ متصرف 
گردیده بود . به این سبب من هم محق بودم که آن نقطه ولایت شغنان را تصرف نمایم 
که به سمت کنارة دست راست رودی واقع است که از دریاچه موسوم بهویکتو ری 
حاری می باشد . 

این پیش دستی من در تصرف ولایات مذ کور به تاریخ بیست و چهارم ماه 
ژوئن ۱۸۹۳ م۰ در محل سورتاش» بین کلنل مانوف و مأمور من شمس الدین خحان؛ 
منحر به زدوخحعوردی شد که در حای دیگر مذ کور گردیده اسث. در ماه نو امسر 
سال ۱۸۹۳ م. اين ماده بین من و سفارت سرمارتیموردوراند» قطم‌و فصل گردید . 
و بعد از آن در سال ۱۸۹6 عساکر خود را از ولایات مذ کور احضار نمودم و 

در عوضص ولایات دروازه را متصرف شدم. در ماه مارس سال ۱۸۹۵ عم. بین دولت 
۰ روس و دولت انگلیس قرار داده شد که جزء ولایت درواز را که اين طرف رود 
جیحون واقع است» امارت بخارا به افغانستان» تسلیم نماید و افغان ها نقاط 
ولایات شغنان و روشان که به کنار دست راست رود بنحه و رود حیحود وافع 
است» تخلیه نمایند و رودی را که موسوم به ویکتوریا» جاری می‌شود » دفعة ثانی ب 
دست آورده حط سرحدی افغانستان معين و مشخص گردید . 

۱ خداوند را شکر می کنم که از آن وقت تا به حال از نزاع و گفتگوهای 


۱ 
دایمی در باب سرحد شمالی و مفربی مملکت خود آسوده شدم و تا امروز امنیت و 
آرامی برقر*ست. امیدوارم از حداوند تبارک و تعالی که این امنیت را همیشه 
برقرار داشته باشد و نفوس این گله انسانی را حودش محافظت فرماید . 


۳- تقسیم سرحدات بین هندوستان و افغانستان 


بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم» 
لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا حطوط 
سرحدی اطراف مملکت من به‌طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی‌به جهت 
محافظت مملکت من برقرار بوده باشد . لهذا از لرد ریپون و بعد از آن از لرد 
دوفرین» خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصبهای خود رابه 
سفارت نزد من به کابل بفرستند که در باب بعضی مطالب گفتگو نماییم و نیز 
مناسب دانستم که این مسثلهٌ سرحدی را بااین چنین سفارتی تمام نمایم. حود 
فرمانفرما هم از فواید این سفارت» بی اطلاع نبود و حواهش نمودم که 
سرمارتیمور دوراند» وزیر امور حارحه هندوستان» به ریاست سفارت مذ کور . 
مأمور شود » ولی از کم بختی اولاً نانحوش شدم و بعد هم شورش سردار اسحاق 
خحان» در ت رکستان واقم گردید . این مسئله» آمدن سفارت مذکور راب تحویق 
انداخعت و خحودم عازم تر کستان گردیدم. 

در مراجعت از تر کستان در سنه۰ ۱۸۹ م. روابط من با دولت هندوستان» 
همانطور بوده است که سابقاً مذ کور داشته ام و به آن جهت مراسله به لرد سالیزبری 
نوشته به جداب معظم له اظهار داشتم که من باید مناقشاتی که بین دولت من و دولت 
هندوستان فراهم آمده است. با مأموران دولت هندوستان قطم و فصل نمایم. در اين 
وقت لرد لانسدون» مراسله به من نوشت که لرد رابرتس صاحب را به سفارت 
مذ کور مقرر داشته است و من در اين وقت مشغول جنگ با هزاره ها بودم و نیز 
این امر بر حلاف میل اهالی افغانستان بود که لرد رابرتس را با لشکری خیلی زیاد 
دعوت نمایند که به افغانستان داخل شود . و من هم می ترسیدم از آمدن این حور ۱ 


۱۹ 

سفارت؛ اسباب زحمت زیادی فراهم بیاید » چون | کثر کسان و اقوام اهالی 
افغانستان؛ چیه زمان گذشته در دعوای لرد رابرتس» مقتول شده بودند» یا مشارالیه 
اکثر آنها را تنبیه نموده بود و از این جهت مقرون به صلاح نبود » که او را بگذارم 
یا لشکر زیادی داخل افغانستان شود و نیز خیال کردم که لرد رابرتس» شخحص 
سپاهی می‌باشد و به جهت مذا کرات دولتی» بسیار مشکل است با او طرف شد . 
سپاهی جنگی» مخصوصاً مرد سپاهی که به عقیده من مژید پولتیک جلو افتادن 
می‌باشد » البته بدیهی است که مرد سپاهی» مشتاق دعوا و جنگ راه انداحتن 
۱ می‌باشد . چنانکه اشخاص سیاسی دان و سلاطین» طالب این است و احتناب از 
جنگ می‌باشد . علاوه بر اين بعضی اشخاص به من گفتند مدت مأموریت لرد 
رابرتس در هندوستان تمام شده است و مشارالیه مایل است که مدت مأموریت او را 
امتداد بدهند وبه سپهسالاری هندوستان برقرار باشد » ولی ای ین امر ممکن نیست 
بدون اینکه اشکالاتی در سرحد شمالی و مغربی هندوستان پدید آید و مشارالیه را 
در امورات آن سرحد کاملاً مسلط می‌دانند » لهذا صرفهٌاو در این است که اين 
مسئله را به جنگ و جدال به انجام برساند» نه به صلح و امنیت من. حودم باور 
نمی کردم که این اطلاع حقیقت داشته باشد ؛ و گمان می کردم بی اصل است؛ ولی 
به هر حال حیال می کردم این موفع مقرون به صلاح و مناسب نمی‌باشد که سفارت 
مذ کور تشکیل بیابد لهذا قبول آمدن این سفارت را به هده تعویق انداختم و 
فرمانفرما در این مسئله» ان قدر عصر بود که مراسلهبه من نوشت که در واقعب 


سس دولت هندوستان نمی تون دگر انظار وعده های هم شا را بکشد که 
زمان آن نامعین است» لهذا بعد از فلان تاریخ آنچه مصلحت خود را بداند» معمول 
خواهد"داشت. و در اين وقت من ناحوش سختی بودم. به سردار عبدالّه حان طونعی 
و سلطان محمد خان منشی باشی گفتم: یک نفر انگلیسی را از انگلیسی هایی که 
نزد من مستخدم بودند» انتخاب نمایند تا از کابل به هندوستان رفته» فرمانفرما را 
ملاقات نماید » شاید تا ماده مذ کور حیلی سخت و اهمیت پیدا ننموده علاج پذیر 
کرد . حلاصه به اين قسم مسئلة مذ کور را معطل نمودم و فوراً مراسله به فرمانفرما 


۸ 
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نوشتم که مستر پاین* با مراسلهُ من به ملاقات شما می آید تا در باب سفارت 
مذ کور ترتی لازم را صورت بدهد . و مقصود از مراسلة مذ کور این بود که 
حکومت هندوستان را ساکت نمایم و نگذارم که در اين باب اقدامات بزرگی به 
عمل بیاورد . 

بعد از فرستادن مراسله مذ کور به توسط پست» مراسلهٌ دیگر به عنوان 
فرمانفرما و مراسله به عنوان سرمارتیموردوراند » که در آن وقت وزیر امور خارحه 
هندوستان بود » نوشته به مستر پاین سپردم و به او گفتم به هندوستان برود . به او 
دستورالعمل دادم که به تأنی مسافرت بنماید » و اگر ممکن باشد » آما ن سفارت 
مذ کور را به عهده تعویق بیندازد » با چندی معطل نماید تا لرد رابرتس که مدت 
عزیمت او از هندوستان خیلی نزدیک می‌باشد » عازم انگلستان گردد و از 
فزمانفرما خواهش نمودم نقشه به جهت من بفرستد و حطوط سرحدی را به‌طوری که 
می‌ خواهند معین نمایند روی نقشه مذ کور » تخمیناً مشخص کنند تا بدانم کدام نقاط 
یاغستان را حیال دارند تحت نفوذ و در حیطه اقتدار خود بیاورند. به واسطهٌ این 
تدبیر ؛ از آمال خود کامیاب شدم. لرد رابررتس از هندوستان رفت و قبل از 
حر کت؛ مراسله به من نوشته اظهار تأسف نمود که از ملاقات شما مسرور نشدم. من 
فوراً سفارت مذ کور را به کابل عودت نمودم. 

در اینجا لازم است بیّان نمایم» در نقشه ای که فرمانفرما به حهت من 
فرستاده بود » ولایات وزیری و چمن نو و استانسیه راه آهن آنجا و چفایی و بلند 
خحیل و موهمند و اسمار و چترال و تمام ولایاتی که بین آنها واقم است» همه را 
حزء هندوستان مشخص نموده بودند . لهذا مراسله مطولی به فرمانفرما نوشته در 
باب طوایف سر حدی اظهارات مال اندیش نمودم که حلاصة آن از قرار ذیل است: 

این طوایف سر حدی که به اسم یاغستان معروفند » اگر جزو مملکت من 
بشوند » من می توانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم 
جهاد » در تحت بیدق حکمرانی که مرد مسلمان و هم دین آنها باشد (یعنی خودم) 
بجنگند ؛ و این مردم که بالفطره شجاع و جنگی و مسلمان متعصب می‌باشند » 
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لشکری بسیار قوی خواهند بود تا با هر دولتی که به هندوستان یا افغانستان حمله 
بیاورد بجٌند . من متدرحا آنها را رعایای آرام و مطیعی و دوست دولت انگلیس» ۱ 
خواهم ساخت. و لیکن هر گاه شما آنها را از مملکت من منقطم نمایید » به جهت 
شما یا من آنها هیچ فایده نخواهند داشت و شما باید همیشه با آنها مشفول جنگ یا 
اشکالات بوده باشید ؛ و آنها هميشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود. تا زمانی 
که دولت شما قوی و اسوده می‌باشد » می‌توانید آنها را به زور بازو آرام 
نگاهدارید » ولیکن اگر یک وقتی دشمن خارجه ای در سرحدات هندوستان حاضر 
بشود . اين طوایف سرحدی» بدترین دشمنان شما خواهند بود . باید حوب بدانید 
که اينها مانند دشمن ضعیفی می‌باشند که آنها را شخص قویبی» تا زمانی که حود او 
قوتی دارد» می‌تواند آنها را مطیع نگاهدارد .و همین که او قوت و اقتدار کافی 
نداشته باشد که بر آن دشمن ضعیف مسلط باشد ‏ لابد آن دشمر؟ ّعیف از تسلط و 
اقتدار او حارح شده بر او حمله می آورد و از مقطو ع نمودن این طوایف سرحدی» 
از من که هم دین و هم ملت من می‌باشند » شما شأن مرا درانظار مردم و رعایای 
خودم کسر می‌نمایید و مرا ضعیف می کنید و ضعف من به جهت دولت شما ضرر 
دارد » ولی نصیحت مرا نپذیرفتند . دولت هندوستان» این قدر مایل بود که این 
طوایف سرحدی را از من بگیرند که مأمورین مرا عنفاً و به تحدید از بلند حیل و 
وانه ژوب احراح نمودند. یعنی به آنها گفتند اگر تا فلان ساعت ح رکت ننمایید» 
شما را مجبوراً یرون خواهیم نمود . 

چون نمی حواستم با دولت انگلیس بجنگم و دشمن شوم به تمام مأمورین 
حود » دستورالعمل داده بودم که بعد از وصول این اطلاع از حانب مآمورین دولت 
هندوستان که در آن وقت آنجا بودند» فوراً از محل مذ کور حر کت نمایند. تیمور 
میر زاشاه» حکمران اسمار در سال ۱۸۸۷ م. نسبت به من تعهد اطاعت نموده» حود 
را و مملکت خود را تحت حفاظت من در آورد تا از بیم حملهٌ دشمن قوی خود 
حمراء خان باجوری» مطمئن گردد و چون مشارالیه را یک نفر از غلام های او 
مقتول نمود» سپهنسالار من جنرال غلام حیدرحان» در ماه دسامیر سال ۱۸۹۱ م۰ 
اسمار را تصرف نمود و اين امر اسباب زیادی تغیر دولت هندوستان گردید » زیرا 
که آنها به تمام این محالات یاغستان» چشم طمم می‌داشتند ۰ تمام این ولایات بعنی 


۶ ۹ 

چترال و باجور و سوات و نبیر و جیلاس و وزیری» جزء یاغستان می‌باشد و 
دولت هندوستالعاصرارها نمودند که من اسمار را تخلیه نمایم» ولی چون نقطه 
مذ کور در دروازه محلات مملکت من یعنی کز ولمغان و کافرستان و حلال آباد 
می‌باشد » و مشرف بر راههای پامیر و چترال می‌باشد » نگاهداشتن این دروازه 
معتنای مملکت خودم برای نگاهداشتن هرات و قندهار و بلخ که در سه گوشه دیگر 
مملکت من می‌باشد لازم بود . 

و به همین قسم دولت هندوستان اصرار کردند که چفایی ر! هم تخلیه نمایم 
و در کافرستان و تمام یاغستان و بلوچستان و سعت چمن هم مأمورین سرحدی 
هندوستان» دایماً مداخله می‌نمودند و چیزی که اسباب تعجب من بود این است که 
از یک طرف دولت هندوستان می گفتند ما بیشتر از اين ولایاتی را که در سمت 
افغانستان بوده باشد لازم نداریم» چون مایلیم افغانستان دولت قوی مستقلی بوده 
باشد و از طرف دیگر» کوه عوحک را تونل زده (یعنی سوراخ کرده) راه آهن 
حود را داحل مملکت من می‌نمودند . مثل اینکه کارد به گر من می‌زدند و خبر 
افواهی هم بود که دولت انگلیس می‌خواهد راه آهن خود را چه با اجازه من و چه 
بی احازه من باشد » تا قندهار بیاورند و این خبر در هر جا منتشر و در مجلس 

پارلمان هم مطر ح مذا کره بود و در این باب؛ و کلاء من که نحلاصه تمام روزنامه 

جات را در مسایل متعلقه به افغانستان برای من می فرستاد ند * مرا متصلا اطلاع 
می‌دادند . ۱ 

علاوه بر این دولت روس» در باب ولایات روشان و شغناد؛ مشغول فراهم 
آوردن اشکالات برای من برد . به جهت تعلم و فصل تمام همین مناقشات و زحمات 
بود که سفارتی را به ریاست سرمارتیموردوراند به کابل دعوت نمودم و چون 
مشارالیه شخص سیاسی دان هوشیاری بود ملتفت که اطمینان باعث اطمینان است. 
چنانکه شیخ سعدی علیه الر حمه گوید : 

دل را به دل راهی است در این نیلگون سپهر 
از کینه کینه خیزد از روی مهر مهر 


۰ - در متن: افغانستان برای من فرستادند 





۰ 
" مشارالیه به جهت سلامتی و محافظت خود به من اعتماد نموده عازم کابل ۱ 
۱ گردید ی مشارالیه به همراهی معاونین خود کلنل الیس که یکی از اجزاء اداره 
نظامی هند وستان بود و کاپیتان مانریس اسمیت و مستر کلارک که یکی از اجزاء 
وزارت آمور خارجه دولت هندوستان بود و دکتر فن» حکیم باشی فرمانفرما و 
مستر دانالد و جند نقر از محاسبین و منشی ها و احراء هندی به تاریخ نوزدهم ماه 
سپتامبر سال ۱۸۹۳ م. از پیشاور» به طرف کابل ح رکت نمودند و در ورود 
سفارت مذ کور به کابل» جنرال من غلام حیدرخان از آنها استقبال نمود. من 
اند کی را که عمارت مسکونی پسرم حبیب اله خان بود و متصل به کابل می‌باشد » 
به جهت منزل آنها تعبین نمودم. ۱ 
بعد از مجلس رسمی‌اول؛ فورا مشغول مذا کرات گرديديم. چون 
سرمارتیموردوراند » شخص سیاسی دان بسیار زیر کی بود و زبان فارسی را هم 
حوب می‌دانست» تمام مذا کرات زود اصلاح شد » ولی به جهت اینکه ثبت هر 
حرفی را که سرمارتیموردوراند و خودم و دیگر معکلمین سفارت» صحبت 
می کردیم داشته باشیم قرار داده بودم که منشی باشی من سلطان محمد خحان» عقب 
پرده به نشیند » بدون آنکه کسی او را به بیند یا حضور او را عقب پرده غیر از 
خودم دیگر کسی بداند. و هر کلمه را که سرمارتیموردوراند یا خودم با همدیگر 
تکلم می کردیم به حط زمز احتصاری نوشته» ثبت این مکالمات؛ تماماً در 
دارالانشاء دولتی ضبط است. حاصل تمام صحبتها این است که گفتگویی که بین 
دولت من با دولت روس در باب روشان و شغنان حاصل شده بود » چنانکه قبلاً یبان 
داشتیم قطع و فصل گردید. 
در باب ولایت داخان که جزء مملکت من گردیده بود » قراردادم که تحت 
محافظت دولت انگلیس باشد ؛ جرا که ولابت مذ کور از کابل بسیار دور و از 
مملکت من فرد افتاده بود و از این جهت خیلی مشکل بود که ولایت مذ کور را به 
خوبی مستحکم نمایم. در باب خط سرحدی» قرار داده شد که حط مذ کور را از 
چترال و گردن؛ بروغیل تا پیشاور کشیده مشخص نمایند و از آنجا هم تا کوه 
ملک سیاه معین نمایند . به این قسم که داخان و کافرستان و اسمار و طایفهٌ موهمند 
لال پوره» قدری از وزیرستان جزء مملکت من گردید و من ادعای حقوق خود را 
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در باب استانسیه راه آهن چمن نو و چفایی و باقی وزیرستان و بلند یل و کرم و 
افریدی و باجور و سوات و نبیر و دیر و چیلاس و چترال تر ک نمودم. هر دو 
" طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معین شده بود » حودم و اجزاء سفارت 
مهر و امضا نمودیم و در قرارداد نامه مذ کور نیز ذ کر شده بود چون دولت 
افغانستان به‌ طور دوستی ادعاهای خود را در باب بعضی از ولایات جنانکه قبلا 
مذ کور شده است قطم نمود . لهذا به عوض این همراهی وجه اعانه که سالی دوازده 
لک روییه دولت هندوستان تا به حال می‌پرداعت. بعد از اين سالی هجده لک روپیه 
خحواهد داد . 

علاوه بر این دولت هندوستان متمهد گردید که محض همراهی دوستانه» 
اسلحه و ادوات حربیه به دولت افغانستان بدهد و نیز قرارداده شد که بعدها دولت 
افجانستان هر قدر اسلحه و ادوات حربیه که حواسته باشد » اپتیا ع نموده وارد 
افغانستان نماید » دولت انگلیس مانم نشوند . 

پسرم حبیب الّه خان تمام اجزاء ازگلیسی سفارت را با عبدال حیم نحان؛ 
معاون السنه شرقیه و محمد افضل خحان» سفیر انگلیس مقیم کابل و نواب ابراهیم 
حان» در با ع بابر به جهت صرف شام دعوت نمود . . پسرهایم حبیب الله خان و 
نصراله حان و غلام حیدرخان» سپهسالار و منشی باشی و دو سه نفر از صاحب 
منصبهای من» از آنه پذیرایی نمودند . 

در تاریخ سیزدهم ماه نومب »در عمارت سلام اه دربار عموم‌تشکیل 
یافته» تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی کابل و رسای طوایف مختلف و نیز 
دو نفر پسرهای بزر گم؛ حضور داشتند. در حضور اهل مجلس» به جهت من باب 
المقدمه» نطقی نمودم و تمام قراردادهایی را که داده شده بود » به جهت اطلاع ملت 
واهل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند » اجمالاً بیان گردم. خداوند را حمد 
نمودم که روابط دوستانه را که بین این دو دولت حاصل بود؛ محکم و آنها را بیشتر 
از پیشتر با همدیگر موافقت عطا فرمود. و نیز از سرمارتیموردوراند و اجزاء 
سفارت؛ اظهار امتنان نمودم که گفتگوها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند. 

بعد از آن سر مارتیمور دوراند؛ نطق مختصری نموده» در آخر اظهار 
داشت که تلگرافی از فرمانفرمای هندوستان به من رسید . از قراردادهایی که تازه 
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داده شده است و از موافقت های دوستانةٌ ما حیلی اظهار شعف و رضایت نموده‌اند» 
و نیز اظهار داشت که‌لرد کمیرلی در مجلس پارلمان اظهار رضایت نموده؛ 
است. به تمام و کلاء و مأمورین دولت من که حاضر بودند» سوادی از حطابة 
نماینده های ملت افغانستان که تماما آن را مهر نموده بودند » داده‌شد و در حطامة 
مذ کور نماینده های مزبور اظهار رضایت نموده؛ قراردادها و اتفاق نامه ها را قبول 
نموده» از دوستی بین دولت انگلیس و افغانستان» حیلی اظهار شعف و مسرت 
نموده بودند . ثٍِ ۱ 
من مجدداً دفعهة ثانی برحاسته؛ حطابةٌ مذ کور را به حهت احزاء سفارت و 
سایر حضار مجلس قرائت نمودم. آن روز به منشی باشی حکم ندادم که خود را 
پنهان نماید » بلکه به او حکم کردم که اين سه فقره نطق ها را بنویسد و روز بعد دو 
هزار نسخه ازاینها چاپ شده در تمام مملکت منتشر ساختم. من باب مثال یک فقره 
در اینحا ذ کر می‌نمایم تا آشکارا شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت 
انگلیس را چقدر مغتنم می‌شمارند و جقدر محبت آنها در قلوب این مردم و 
مأمورین من جا گرفته است. ..دو روز قبل از حر کت سرمارتیموردوراند از کابل 
نحواستم نشان هایی به جهت معزی اله و سایر صاحب منصبهای انگلیس که احزاء 
سفارت او بودند بفرستم و به جهت اينکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشان 
ها قرار بدهم» مجادله دوستانه در میان سپهسالار من و منشی باشی و یک نفر 
کوتوال» فراهم آمد. هر یک از اینها مایل بود که خود نشان‌ها را برده به احزاء 
سفارت تسلیم نماید » زیرا که تمام آنها اجزاء این حدمت را مخصوصا اسباب 
افتخار خود می‌دانستند و مایل بودند که نشانهای مذ کور به توسط آنها به صاحب 
منصیهای انگلیس بر سد . 

آخرالامر منشی باشی را با نشانهای مزبور فرستادم و به او دستورالعمل 
دادم که نشانهای مذ کور را به دست خود به آنها اهداء نماید و ازحدمات ممتاز 
آنها از جانب من اظهار امتنان نماید. بعد از تسلیم نمودن نشانهای مذ کور» به تاریخ 
چهاردهم ماه نوامبر از کابل حر کت نموده و این مسافرت به آنها حیلی حوش 
گذشت. مناقشات و گفتگوهایی که در باب این امورات سررحدی در میان می آید 
تساه شد . بعد از آنکه نعطوط سرحدی را کمیسیونهای این دو دولت بر طبق 
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قراردادهای مذ کوره فوق تحدید نمودند . امنیت و اتقاق بین این دو دولت برقرار 
گردید . از گوند مسئلت می‌نمایم که اين امنیت و موافقت تا ابد مستدام باشد . 

شاید بی موقم نخواهد بود» اگر بیان نمایم» ا گرچه لرد لنسدون در ماه 
حون ۱۸۹ وقتی که از هندوستان ح رکت می‌نمود » نطقی نموده از قراری که 
شنیده ام اظهار داشت که این قرارداد به جهت این داده شده است که طوایف 
سرحدی دیگر اسباب زحمت دولت هندوستان نشوند » ولی بر علاف اظهارات او 
بر طبق اظهارات من جنگ چترال و جنگ باجور و جنگ ملاکند و جنگ وزیری 
و جنگ افریدی» تماما بعد از تاریخ مذ کور با همین طوایف سرحدی که در حوزه ‏ 
اقتدار دولت انگلیس آمده بودند حادث گردید» جرا که آنها دیگر امیدی ندارند 
که تحت حکومت حکمران مسلمانی در آیند و نمی خواهند مطیم حکمرانی انگلیس 
ها بوده باشند . 
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سس 
۱ اوضاع آينده افغانستان 


مقد مه : ۱ 

وعنده مفایح الغیب لا یعلنها [لاهو * . هیچ کس نمی‌داند فردا چه واقم 
حواهد شد. لهذا من هرچه در باب حالات آتیه افغانستان بگویم مسئول نیستم آیا 
همان طور واقع بشود یا خیر و اگر اعا نمایم که یقینً من می‌دانم در زمان آینده 
چه واقم خواهد شد » پس اظهارات م بکلی مخالف فرمایش کلام ال مجید است» 
ولی شخص ا گر به دقت نظر کند » از حالات و آثار زمان می‌تواند استنباط کند 
که باد از کدام طرف می‌وزد» بدون اينکه مدعی به نبوت یا ولایت بوده باشد؛ 
مطالعه کنند گان کتاب من باید مطلم شده باشند که من از سایر حکمران‌های 
خانواده حودم» از اوضاع روز گار و حالات بنی نوع انسان در مدت عمر تجربه ام 
حیلی بیشتر بوده ات. لهذا امیدوارم که آنها تحمل خواهند نمود تا چند فقره 
مطالب را به طور ایماء و اشاره به جهت دستورالعمل و فایده اخلاف و اهالی وطن 
خودم بیان نمایم. لهذا این فصل را به دو قسم بزرگ منقسم می‌نمایم. 

یکی از این دو قسم در باب ترقی خود مملکت می‌باشد که مشتمل بر 
بندها و نصایح در باب تدبیرات امور داعله و ترقیاتی که باید در ادارات و 
محا کمات متعدده به عمل بیاید می‌باشد . چون | کثر این مطالب در فصول قبل 
مشروحاً بیان شده است؛ از مطالعه کنند گان کتاب حود چون از تکرار اکثر 
مطالبی که در باب ترقی و رفاهیت مملکت می‌باشد نا گزیرم عفو بفرمایید . مطالب 
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مذ کور را بایهههن باب المقدمه ذ کر نمایم تا واضح سازم که اکثر ادارات مذ کوره 
فوق و اسباب ترقی و تدابیر داحله معلکت من به همدیگر پیوسته است یعنی ترقی 
هر یک از اینها منوط به ترقی دایمی‌دیگری می‌باشد . قسم دیگر در باب پولیتیک 
حارحه اففانستان و روابط سیاسی او با ۳۳۳ حالات آتيهٌ افغانستان 
می باشد . ۱ ۱ 


۱- در باب پولیتیک و امورات داخله 


به حیال شخصی که مطالب را به نظر دقت نمی‌بیند » گمان می کند شاید 
افغانستان به همان حالتی است که سر آلفرد لایل در منظومه معروف خود به زبان 
انگلیسی» مناسب حال امیر افغانستان بیان داشته و منظومه فارسی آن» این است: 
افغانستان چه دانه بین دو سنگ ز آسیا ۱ 
۱ کاخر در آن میانه شود همجوتوتیا 
آن هردوسنگ دولت روس است وانگلیس ۱ ۱ 
۱ ۱ کز آب‌روزگا ربکردند دانسا 
اما یکی از ا بسن بسه دو قانوذنظم و عدل 
دارد اساس سلطنت خویش را به‌ پا 
گویانز نوشته است بزرگی زانگلیس 
باعدل و لطف خویش بگشایند ملک‌ها 
لیسکن بر انگلیسس کنند روس مسخره 
گوید که دست ماست به عالم جهانگشا 
چنگال ما که هست به صورت حریثر پوش ۱ 
۱ چگال آهنی است به معنی چنگر ری 
گاهی‌لمیده ه ام پی وقت همچو میش 
۱ گاهی جهیبده امه دشمن چو اژدها 
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ام روره روز دولست اس لام بان مه 
ت ۱ باشند مشرف ب تلاشی و اختنا 
تسد ارگ خراسی سمل کت 
هرطرف به گوش خرد روزوشب مرا 
شود نم ارو ب 
بابعد من شود دگری‌نیز پادشاه 
ولی ا گر حالات اهل مملکت را در زمانی که من به تخت ساطنت جلوس 
نمودم به نظر آورید و ترقی حیرت انگیزی که در اين مدت قلیل نموده است 
ملاحظه نمایند » شخص نمی تواند این مر تودداری نمی هب خر هت 
امید و توقع هست که بدو پادشاه بادشاهاد» بعب. ن حداوند قادر مطلق افغانستا تال 
سلطنت قوی و پایداری خحواهد شد . چنانکه در فرمایشات حضرت پیغمبر عربی آن 
پیغمبری که ریگستان عرب را بزر گترین سلطنتهای دنیا ساحت و کلمات آن 
بزر گوار از بهترین وصایایی است که از او باقی مانده است. این عبارت که مناسب 
حال مملکت من است مندرح می‌باشد که فرموده است: اذا اراد اه شینا هینه اسبابه. 
حمد می کنم حداوند را که اسباب تقدم ترقی آتیه افغانستان هر روزه در تزاید 
است. شک نیست که افغانستان مملکتی است که دولتی قوی معروفی خواهد شد با 
بکلی از صفحه روز گار محو خواهد گردید . اما این حالت ثانوی» در صورتی واقم 
خواهد شد که آن مملکت تحت حکمرانی امیر نامجرب ضعیفی در آید. آن وقت 
این مملکت تحزیه حواهد گردید و اسم دولت افغانستان هم یکلی از میان خواهد 
رفت. 
به حهت توضب- ح مقتصود خود و برای این مطلب را روشن تر گفته با 
باید اظهار بدارم که امکان ندارد افغانستان هر گز حالت ثالثی پیدا نماید و این امر 
بکلی حارج از عقل است که اگر افغانستان را به حکومتهای کوچک جزئی و 
ضعیف منقسم کرد و بتواند به صورت سلطنت باقی باشد » جرا که افغانستان این 
قدر قوت و دانش نداشته باشد که حود را بدون مدد حارحی از تخطیات دول 
همسایه محافظت نماید آن را یکی یا دیگری از تخطی کنند گان» به ممالک خود ‏ 
یقینا و حتماً ملحق خواهد نمود . ۱ 


۷ 

دولییع‌روس يا دولت انگلیس » نمی‌توانند هیچ یک تمام این مملکت را به 
تنهایی متصرف گردند مثلاً دولت انگلستان نمی تواند بگذارد که دولت روس تمام 
افغانستان را تصرف نماید» زیرا که آن وقت دولت انگلستان نمی‌تواند هندوستان 
"را داشته باشد » بدون اينکه دجار مخاطرات و اشکالات عدیده بشود و همچنین 
دولت روس نمی‌تواند آرام بنشیند که دولت انگلیس تمام اففانستان را متملک 
شود » جز اینکه حودش هم قسمتی از اين یفما ببرد و اگر افغانستان از حوشبختی 
تحت حکمرانی حکمران زیر ک و غیور و قوی دوراندیشی بوده باشد » دلیلی 
ندارد که دولت خحیلی قوییی نشود » زیرا که وسعت خحاک و حمعیت آن مملکت 
مساوی با بعضی از دولهای معظم می‌باشد و هر گاه از طرف دیگر به دست امیری 
مثل امیر بخارا یا بعضی از حکمران‌های هندوستان بیفتد » حکمران آن به انحتیار 
حود » آن را به وسیله معاهده به یکی از همسایگان خواهد بخشید . و اگر خود او 
هم مملکت خود را تقدیم ننماید » همسایه های خارجی یا رسای کوچک مملکت 
او را مجبور به اين اقدام خواهند نمود» لزوم ندارد این مطلب را در اینجا مشروحا 
ان نمیم» زیر که ان معنیبهتمم اشخاصی که از امورات مشرق زمین بصیرت 
دارند بخوبی واضح است. 

نظر به مطالبی که در اين فقره آحری مذ کور شده که آیا افغانستان در 
زمان آتیه تجزیه شده و استقلال آن از میان خواهد رفت یا خود را این قدر قوی 
حواهد ساخحت که بتواند حود را محافظت نماید باید این هر دو مطلب را کاملا 
بیان نمایم و ملت خود را نصیحت نمایم. در اين ة قسم اظهار حواهم داشت و مصلحت 
خواهم داد که برای من اففانستان را چه طور محکم نموده» دولتی قوی و مستقل 
باید ساعت. مطلب دیگر در باب اقداماتی می‌باشد که باید به‌عمل آورد تا 
همسایگان افغانستان نتوانند آن را بین حودشان تقسیم نمایند . در باب اینمطلب در 
قسم ثانی که در باب پولیتیک خارجه است مخصوصاً مذا کره تخواهم نمود . 

افغانستان مملکتی است مشابه زمین قابلی که انوا ع گلها و میوه جات را از 
آن می‌توان به عمل آورد . ا گر به دست باغبان خوبی یعنی تحت امر حکومت حاکم 
عاقلی بوده باشد » زیرا که ممالکی که دارای محصولات و وسایلی که به جهت ترقی ‏ 
آنها لازم است نبوده باشد » مثل زمین شوره زاری است که نا وجود زحمات باغبان» 
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گل و میوه مات آنجا کمتر به عمل می آید » ولی افغانستان دارای چندین اسباب 
تمول و قوت و ترقی می‌باشد . چند فقره از آنها را بیان می نمایم: 


الف» معدنیات 

این مملکت معلو از معادن بسیار پرمنفعت می‌باشد و اقسام آن مختلف 
یعنی یاقوت احمر و یاقوت زرد و سنگ لاجورد و طلاو نقره و سرب و مس و 
آهن و ذغال سنگ می‌باشد به موجب راپورت معدن شناسان فرهنگی بعضی از ان 
معادن مذ کور می‌شود بزر گترین معادن دنیا میباشد . تمام اين معادن یقیناً استعداد 
این را دارد که بعد از وضم مخارج کار خود منافم بسیار هم از آن عاید شود » 
ولی این جواهرات و معادن پرمنعفت تا زمانی که بخوبی آنها را مفتوح نمایند مثل 
گنج مخفی می‌باشد . مثلی است مشهور نزد مرد بی وقوف الماس و در یکسان 


ب» تخارت 

اسباب و محصولات تجارت افغانستان بی شمار است. علاوه بر معادن ‏ 
بزرگ با قابلیت ذغال سنگ و آهن که مثل آنها را در انگلستان الماس سیاه 
می‌نامند و همین بیشتر اسباب ترقی انگلستان شده است آبشارهای زیاد می‌باشد 
که ماشینها را حر کت داده اسباب ترقی صنایم بشود . 


ج مردم اففانستان 

امالی اففانستان چه مرد چه زن بسیار شجاع و باهوشّند و شوق به علوم و 
تربیت دارند و عاشق آزادی و مطلق العنانی می‌باشند و وجوداً قوی و صحیح 
المزاجند و از عادات قبیحةٌ استعمال شرب مسکرات و قماربازی مبرا می‌باشند . 
بالفطره حیلی مستعدند که اصطلاحات و تربیت حدیده را احذ نمایند و از توهمات 
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وخیالات باطله احمقانه و بی فایده مبرا می‌باشند و از مردمان خارجه هم تنفر 
ندارند . اینوفی‌هثل هندی ها نیستند که با وجود اینکه صد سال بیشتر است که تحت 
حکومت انگلیس ها می‌باشند و هنوز از حیالات و حر کات فرنگی ها اجتناب 
می‌نمایند و گمان می کنند که پوشیدن نیم تنه و شلوار و بوت (نیم جکمه) مثل 
فرنگی ها معصیت دارد» ولی کفشهای کهنه خود را که با زحمت می‌توانند با آنها 
راه بروند می‌پوشند و بند شلوار خود را تا ساق پای حود می آویزند و برعکس 
افغان ها در اين مدت قلیل آن قدر زیاد تغییر یافته اند که حالا مثل برادران دینی 
حود عشمانی ها و سایر طوایف فرنگستان لباسهای آراسته می‌پوشند و حاضر 
می‌باشند که با مردان و زنان حارجه معاشرت نموده سعی نمایند هر چیزی را از 

آنها بیاموزند. 


د» قرض ملتی 

مملکت و دولت افغانستان هیچ قرض ملتی ندارد و غرامت جنگی هم که 
باید بپردازد نمی‌باشد ‏ لهذا افغانستان دجار آن اشکالاتی نمی‌باشد که سایر 
دولتهایی که قرض ملتی دارند یا خسارت جنگی همسایگان خود باید بپردازند 
دچار آن می‌باشند. هر وقتی که همسایه ها بخواهند مانم رقباء خود از تهیه جنگ 
یا ترقی بشوند ؛ مطالبهُ قروض خود را می‌نمایند و ای ین دلیل را به جهت آن اقامه 
می‌نماین بل از اینکه شما پول خود مسرت یگ مرج ید وق( 


ص۷9 
حقوق عمومی دول نمی باشد که دول خارجه بتوانند مداخله نمایند» علاوه بر بن 


هیچ یگ ار دول همسایه مجاز نمی‌باشند که امتبازات به جهت ساختن راه آ هه ن و 


غیره مطالبه نمایند و و کیل انگلیس هم از جانب دولت مشارالیها نمی‌باشد که 
سرنهار چند نان صرف نمایید . در باب نظم کارها و امورات شخصی آنها و نیز . 


۳۰ 
امورات حکومتی به آنها تحکم بنمایند . 


هر دو طرف افنانستان همسایگان قوی یعنی دولت روس و دولت انگلیس 
می‌باشند » | گرچه این همسایه ها اسباب تشویش زیادی به جهت افغانستان 
می‌باشند » ولی جون خود آنها با یکدیگر رقابت دارند» لهذا به حهت افغانستان 
اسباب منقعت و محافظت می‌باشید نه اينکه اسباب حطر بوده باشند . البته سلامتی 
دولت افغانستان بیشتر بسته به این امر است که هر یک از این همسایه ها نمی‌تواند 
تحمل کند که آن د گری یک وحب از حاک اففانستان را به مملکت خود الحاق ‏ 
نماد . به اعتقاد من هر دو این همسایه های قوی قابل اعتنا نمی‌دانند که خود را به 
افغانستان طرف جنگ واقم سازند. برعکس خیال می کنند که منفعت آنها در اين 
است که به افغانستان کاری نداشته باشند » ولی این مطلبی است که بعد از این 


مشروحا بیان حواهم نمود . 


و دین مردم افغانستاد 

سر بزرگ دیگری و اسیاب قوت دولت افغانستان این است که اهالی آن 
تمام متدین به یک دین یعنی اسلام می‌باشند و اهالی سایر ادیان به تعدد ربادی در 
افغانستان نیستند . حنانکه بونانی ها و ارمنی ها در حاک عشمانی هستند و اینها را 
دول خارحه می‌توانند تحریک نمایند که به مخالفت حکمران حودشان بجنگند . 
اهالی افغانستان از اینکه سلطانی که همدین آنها نباشد به آنها حکمرانی نماید» این 
قدر تنفر و احتراز دارند که سلاطین سایر ادیان را کافر می‌شمارند و مرد و زن 
حاضر السلاح می‌شوند که به جهت دین خود بجنگند و اعتقادشان بر این است هر 
کس در حنگ با کفار کشته می‌شود مستقیماً به بهشت می رود .لهذا هر مرد و 
زنی در افغانستان دایم دع می کنند که خدایا مرا موت شهادت نصیب بفرما» در 

حقیقت این مردم عاشق آزادی و مطلق العنانی و حود کامی‌می‌باشند و حکمرانی 
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سلاطین همدین خحود را هم کمتر قبول می کنند چ چا که رای لا 
دیگری اطاعوگهایند . 
۱ پرواضح است که اهالی محالات سرحدی هندوستان ثل خیبر و دیگر 
طوایف سر حدی چنین رعایای آرام و مطیعی نشده اند که‌هر کس بتواند بدود 
دسته مستحفظین زیادی در خاک آنها مسافرت نماید. . این مملکت این قدر 
کوهستان دارد که قلل جبال آن همه قلعه های محکم حلقی به جهت محافظت 
شجاعان فطری آن می‌باشد . نه دولت روس مقرون به صللاح خود می‌داند که اقدام 
نموده از این کوههای صعب که صدها فرسخ کشش دارد. بر حلاف میل ملت و 
حکمران آنها عبور کند و نه دولت انگلیس کار عاقلانه ای می‌داند که در آن 
مملکت مبالغ کثیری مخارج و نفوس زیادی تلف نماید. آنچنان مملکتی که | گر 
مفتوح هم بشود نمی‌تواند نگاه داشت. 

مخار ج حکومتی دولت متمده بهجهت لشکر و مأموران کشو ری از دخحل 
این مملکت خحیلی بیشتر خواهد بود افغانستان در همین حالت حالیه به جهت هیچ 
یک از دول خارجه صرفه پولی نخواهد داشت» مگر آنکه حدمات نظامی‌به آنها 
رجو ع نمایند و در اين فقره آخری افغانستان این فایده را دارد که هر گاه دولت 
تحارجه بخواهد از آنجا عبور نموده به مملکت همسایه دیگر آن حمله آور شود ؛ 
افغانستان با او همراهی کرده و همه اهالی آن که جنگی می‌باشند از آن دولت 
کمک نمایند » ولی نحود افغانستان را متصرف بودن به جهت هیچ یک از دول 
حارحه اقلا تا پنجاه شصت سال دیگر بلکه پیشتر هیچ صرفه نخواهد داشت مگر آن 
وقت شاید این قدر ترقی حوبی نموده باشد که معادن آن را به حوبی کار نمایند و 
سایر مأحذهای تجارتی و وسایل ثروت را فراهم آورده به واسطه راههای آهن و 
تلگراف و کشتیهای بخار با سایر نقاط ممالک متمدن دنیا متصل شده منفعتی 
حاصل شود (مایل بودن دولت انگلیس به استقلال و ترقی افغانستان) اگرجه بعضی 
از صاحب منصبان و اشخاص دیگر که مستغرق جنون پولیتیک جلو افتادن 
می‌باشند » در جندین موارد بین دولتین انگلیس و افغانستان مناقشات بسیاری 
فراهم آورده اند و بعضی از طوایف سرحدی اففانستان را به اسم‌اینکه بی‌طرف 
با از حکومت اففانستان‌مجزا می باشند به حود ملحق‌نموده یا حواسته‌اند به‌نحود ملحق 








۱ ۱ 1۳۳ 
نمایند » ولی این اشخاص این قدر قوه نداشتند که بنهمند که تصرف تمام این ولایات ۱ 
+ بایره که در گید اففانستان است و آنها را تحت دولت انگلیس نگاهداشته‌اند کار 
بسیار جاهلانه لی می‌باشد» چرا که برای حاضر داشتن لشکری در ود آن 
ولایات به جهت امنیت آنجاها و نیز برای استخدام مأمورین کشوری از جهت 
کارهای حکومتی آن محال مخارح زیادی به جهت خزانه از هندوستان فراهم 
آورده اند از اینکه مسئولیات غیر لازمه و مخارج پیشتر از مداخعل ممالک مذ کوره. 
در عهده حود گرفته اند اباب تشویشی زاید از قوه تحمل برای او فراهم آورده 
اند» ولی این ضاحب منصبان کوتاء فکر که در باب اقتدار کابل و دانایی خحود 
۱ لاف و گزآف زیادی منی‌زنید گمان می کنند که ا گرچه حدا اعلم است» ولی اینها 
اعلم تر می باشند , لهذا اگر شخص دیگر که بهتر از آنها می‌داند نحواسته باشد به 
آئها ,صلاحی بدهد او را استهزاء می کنند» چرا که خیال می کنند ممکن نیست 
۱ هیچ کبس درخه فهمش بقدر نصف فهم آنها بوده باشد » زیرا که حودشان دانای 
هرچیز.و راه نمایان با اقنداز پولیتیک جلو افتادن و نحواهان جنگ مي‌باشند. 
ولی از حسن اتفاق ملت انگلیس چه اشخاص سیاسی دان آنها و چه. 
مردمان عامی آنها از این چند نفر دانایانبهتر اطلاع دارند و از این جهت مقاصد و 
آمال آنها زا اشخاض سیاسی دان و عموم مردم انگلیس که قلبً مایلند افغانستان 


دولت قوی مستقلی بوده باشد نمی پسندند » جون آفغانستان دوست صادق آنها و 5 


سدّ محکمی است که سلطنت هندوستان را به جهت علیاحضرت ملک انگلستان ۱ 
محافظت می نماید : از اظهار این معنی مشعوف می‌باشم که تعداد اين گونه اشخاص 
که طالب امنیت و خواهان پیشرفت مقاصد دولت خود و نیز دولت من می‌باشند از : 
آن اشخاص معدود قلیلی که ذ کر شد حیلی بیشتر می‌شود یعنی أَنْ اشخاص 
معدوذی که باعث این همه مناقشات و منازعات و حون ریزیهای بین:دولت انگلیس 
و افغانستان شده اند.. ۱ ۱ ۱ 

۱ ملت انگلیس ظافر می‌ذارد که آنانقلباً حواهان پیشرفت مقاصد دولت 
افغانستان می‌باشند نه فقط به حرف است» بلکه از حر کات خود اين امر را ثابت 
می کنند و بة هر وسیله‌ای که بتوانند از وجه نقد و .اسلحه و ماشین و سایر اسباب 
لاز مه به حهت سللامتی و قوت و استقلال افغانستاد مدد می‌نمانند و در این کار 


۳ 

ملاحظه ميکنند که رفاهیت سلطنت هندوستان خودشان به این مطلب وابسته است 
وزراء دولت انگلیس نه فقط همین کار را کرده‌اند که میل خود را ظاهر نمایند که 
با افغانستان همراهی دارند » بلکه قدمی پیشرفته رفته حفاظت مملکت مرا هم از ۰ 
تخطیات دول خارجه متکفل شده اند و به واسطه این امر من و اخلاف من می توانیم 
تمام توحه خود را مصروی ترقی امورات داخله مملکت خود بنماییم و تشویش 
مخاطرات و مسئولیات خارحه آن را به دوستان صادق آن که در انگلستان 

می باشند محول نماییم. ۱ 


ز» ترقی و تقویست ملست افضانستان 

چون قبلاً شرح مختصری در باب وسایلی که در دست است افغانستان را 
ملت بزر گی بسازیم مذ کور شده الحال هم اجمالاً وضع تربیت حصول این مقصود 
را بیان نمایم» ولی تمام مطالب جزئی را در باب بهبودی حالت آن سلطنت مذ کور 
نخواهم داشت بلکه فقط جند فقره از نکات معتنابه را اظهار حراهم نمود که 
ملاحظه آنها به جهت اینکه افغانستان در زمان آتیه ملت بزرگی بشود لازم است 
استفهام این مطلب آسان است قبل از اینکه شخص ملزومات خانه را حاضر نماید» 
باید اولاً حانه را بسازد یا به دست آورد تا آن را بدان اسباب بیاراید و در حالتی 
که بخواهد خانه بنا نماید باید بدواً اطراف ف آن را دیواری بکشد تا اسبابی که در . 
آن است محفوظ بماند و هر گاه آن محل پر ازسوراخها و گودالهایی بوده باشد که 
مسکن مار و عقرب و غیرها باشد لازم است قبل از اینکه شخص شرو ع به مسکون 
ساختن آن کند این موذیها را دفع نماید لهذا کمال اهمیت را داشت که حط 
سرحدی اطراف افغانستان تحدید شود تا قبل از آنکه اصلاحات و ترقیاتی در آن 
احراء نمایم که امین ولایات در حقیقت جزء افغانستان می‌باشد » لهذا خوشبختانه. 
سرحدات افغانستان را با دول همسایه تحدید نموده ام و از اینکه آنها متدرجاً جلو 
می آمدند مانم شدم. .این امر اسباب مناقشات را هم بکلی مرتفم نموده است و ۱ 
دیگر امکان ندارد که بین همسایه های من و خودم و يا اخلافم در اين باب منازعه 
روی دهد مگر اینکه معاهدات حالیه را پشکنند و این تحدید سرحدات اساس 





۳۵ ۱ 

بزرگی به حهت ترقی و امنیت برای انعلاف من می‌باشد و در این باب زحمت 
مذاکرات با همسایگان حود نخواهند داشت. 

به ملاحظه اینکه نحطوط سررحدی به منزلهٌ دیوار محکمی است کمچهر اطراف 
مملکت بنا شده است و آن را به منزلة خانه نموده است. لهذا لازم شد که نانه. 
مذ کور را از تمام عقربهای موذی که در آنجا بودند پاک نمایم. آن عقربهایی که 
سد بزر گی در راه امنیت و ترقی مملکت بودند به جهت توضیح مطلب بیان می‌نمایم. 
مقصود این است که لابد بودم جمم کثیری از * سر کرده های کوچک و تاراج 
کنند گان قطا ع الطریق و اشخاص خونریز که هميشه اسباب زحمت افغانستان 
بودند در تحت نظم در آوردم و به جهت این کار لام بود که رسم ملو ک الطوایقی را 
از میان برداشته یک هیثت حماعت بزرگی به عوض آنها تحت یک قاعده و یک 
قانون مرتب نمایم از حوش بختی در اين باب کاملاً به مقصود نایل شده ام و نیز 
افغانستان را به شکل سلطنت متحده واحده در آورم. . ۱ 

| کثر سر کرده های طوایفی که معاندین سخت بودند و دوستان مهربان 
شدند و آنها را تحت دولت خود به مناصب و درحات رفیعه رسانیده ام و کسانی را 
که حکومت مرا قبول ننموده اند از مملکت خارح کردم و حالا در تمام مملکت 
افغانستان احدی از خوانین یا رعایا نمی‌باشند که دارا یا مدعی قوه بوده باشد که به 
دولت من یابعد از وفات من به اخلافم بتواند مخالفتی نماید . شاید در اینجا بی‌موقم 
نخواهد بود اگر از اشخاصی که در باب تدبیر من که بعضی از این ظالمان طوایفی 
و قطا ع الطریق را نحراب یا تنبیه نموده ام حواهش نمایم که تمام سلطنتهای بزر گ 
را که از حالت مل وک الطوایفی به مقام دول متمدن رسیده اند مطالعه نمایند» آن 
وقت از روی انصاف بگویند که آیا این دول متمدنه قبل از آنکه به تربیت حالیه 
حود رسیده اند جنگها وخونزیزیها کرده اند یا خیر. 

در ظرف مدتی که من در دنل افغانستان مشغول بودم که آن را به مدد 
تبغ تیز به شکل سلطنت د رآورم و در حارج مملکت هم مشغول بودم که با قلم تند 
با دول همسایه مذا کرات نموده آن را به هیئت دولتی در آوردم از اصطلاحات و 


* - در متن: جمع کثیر از 





1 
ترقیات لازمه که اجراء آنها در مملکت امکان داشت صرف نظر نداشتم. این 
اصطلاحا | در مواقع مناسب بیان کرده ام. لهذا در اینجا فقط همین قدر اظهار 
می‌نمایم که یک عشر از اقداماتی که لازم است افغانستان راابه حالعی که باید و 
شاید برساند یا بعد از اين در صورتی که این اصطلاحات حاری به مقامات عالیه 
پرسد هنوز به عمل نیامده است. بنابراين عجالتاً قط چند فقره از نکاث مفیده را به 
جهت ترقیات آ تیه ملت اففانستان بیان می نمایم معتناترین نصیحتی که به انحلاف و . 
ملت خحود می‌نمایم در خصوص اينکه اففانستان ترقی نموده و دولت بزر گی بشود 
این است که اتفاق با یکدیگر را غنیمت شمرده از دست ندهند فقط اتفاق می‌توان 
افغانستان را دولث بزر گی بنماید . تمام خانواده سلطنتی و اعالی و ادانی مملکت 
باید یکدل و یک حهت و هم خیال بوده باشند تا وطن خود را محافظت نمایند . از 
طفولیت تا این ساعت روزی نبوده است که قدری از تاریخ مملکتی یا ملعی را حودم 

نخوانده باشم یا دیگری به جهت من نخوانده باشد . 
از مطالعهُ تمام این تواریخ همین یک نتیجه را استنباط می‌نمایم ک باعث 
انقراض اکثر سلطنتها مخصوصاً سلطنتهای مسلمانان مشرق زمین» نفاق و نزاعات 
دانحای بوده است و جهت اینکه اسلام به مدارح علیا عرو ح نموده این بود که اهالی 
آن از کلام متین آن مصلح بزر گ عرب که می‌فرماید المومنون آخوه پیروی ‏ 
نمودند » ولی بعدها اسلام از هم متلاشی شد و سلطنتی بعد از سلطنتی از دست آنها 
بیرون رفت به جهت اینکه بین حودشان نفاق ورزیدند و از آن کلام معجز بیان که 
امر به اتفاق می‌نماید بیروی ننمودند. 
از احلاف و ملت خود خواهش می‌نمايم که در پیشرفت مقاصد و مملکت 
و وطن خحود یکدل و یک جهت بوده باشند و در باب اين تدبیر اتفاق بر اثر نقش 
قدم من پیروی نمایند و باید هماد اصول را مر کوز خاطر حود داشته باشند که من 
به موجب آن رفتار نموده اجزاء خانوادُ سلطنتی و اعیان و سر کرده هایی را که 
در هندوستان و روسیه و ايران مهاجرت نموده بودند به اطراف خود جمع نمودم و 
از این اقدام مهربانه آنها را از آن حالت عداوت به حالت محبت بر گردانیدم. شر ح 
این تدبیر را کاملاً در محل دیگر مذ کور نموده ام. لهذا لام نیست که در اینجا 
زیاده از اين اظهار نمایم. ۱ 


۳۷ 
قلبا میدوارم که در شهر کابل و در خانودة خودم و بین پشرهايمبعد از 
وفات من تلع بزرگی روی ندهد چوب در زمان ییات خودم امورات را به 
قسمی‌ترتیبٍ داده ام که تمام اجزاء ء حانوادة من و اهالی افقانستان» ریاست پسر 
بزرگ ارشدم زا قبول نموده اند و ا ر !شتباهاتی .که اسلاف ین تموده ند یعنی 
سلطنت و لشکر را بین بسرهای خحود اتقسیم می کردند » به دقت اجتناب نمودم؛ . 
زیرا که این رویه در صورت نفاق» اسباب جنگ بین"آنها می‌شد » اگر بذبختانه . 
پسرهایم و خانواده ام به مصلحت و نصیحت من گوش ندهند و با یکدیگر بجنگند 
حوب است که به حهت سوء اعمال خحود تنبیه شده و مملکت تجزیه و سلظنت از 
دست آنها برود و به سزای اعمال خود برسند و در آن خالت اففانستان به صورت 
ملتی وجود نخواهد داشت و هرگاه اين حالت پیش آید» باید از حودشان بدانند» : 
زیرا که حدای الر حم الراحمین می‌فرماید : ان له لایغیر به قوم سوء حتی یفیرو ما 
بانفسهم* » ولی اگر پسرها و اخلاف من این قدر حوش بخت بوده باشند که بین 
حودشان اتفاق داشته باشند و تا جایی که من ملاحظه می‌نمایم شک نیست که اين 
اتفاق برقرا ر بماند» چرا که هیچ یک از آنها اين قوه را ندارند که به مخالفت آن 
یک نفری که بر لشکر و خزانه و سایر چیزها تسلط کامل دارد بر آیند» ولی باز 
هم اشکال دیگری هست که مُلاحظة آن را باید داشت یعنی حفاظت احزاء خانواده 
سلطنتی که حارج از افغانستان می‌باشند و اينها بر دوقسمند» بعضی از آنها تحت 
حمایت دولت انگلیس می‌باسند یعنی کاسه لیسان دولت انگلیس می‌باشند و 
قسمی‌دیگر در تحت حدایت دولت روس می‌باشند . 
در باب قسم‌اول از این دو فرقه نباید تشویشی به حاطر راه داد » به این 
دلایل که تمام همراهان آنها که قابل اعتنایی بودند روسای خود را گذاشته به کابل 
مراحعت کردند با در شرف ح رکت به طرف کال می‌باشند يا به موجب 
دستورالعمل من نزد رژسای خود هنوز می‌باشند» ولی بطور آشکارا نیا محرمانه از 
من مواحب می گیرند و مشخص است که بزر گترین شجاعان دنیا در صورتی که 
تنها باشد و از عقب سر خود هم پشت و کمکی از همراهان هیچ نداشته باشد» . 





* - سوره رعد آیة ۱۱ جزء سیزدهم. ان الله لابغیرما به قومی‌حتی بفیرو اما بانفسهم. 


1۳۸ 


می نواند با لشکری مقابل شود . لهذا این بیچاره ها هم همان راه را خواهند رفت * 
که شاهزاده خانواده ساطنتی قدیم افغانستان» یعنی دودمان سدوزایی به همان را 
رفت و ما به مستصری دولت انگلیس پیر شده و مرده در حالتی که با 
امید دبک ده دیگر هتخت سلطلت کال برد لاو بر این سیم 
شاهزاد گان تنها میباشنه و همراهانی ندارند. دولت انگلیس هم خحيلي حون 
می‌داند » چون وب به یاد دارند که چه بی نظمی ها از اینها بروز نموده جگونه عهد 
خود را هه با دولت روس سازش نمودند و یقن دارم که قوت حان سا 
صهای انگلمس این قدر وب هست که پعضی امورات را ه عاض رای 
مچیور نخواهند شد که همان سیتی را بیاموزند که سابقا آموحته اند . وقتی ک 
تاد دوای شد + چنانه امیدورم که روزی پشود. گسان نار ارت 2 
دست این شاهزاد گان بیاید ولو به مدد انگلیسی ها هم باشد یقین کامل دارم که با 
بودن معاهذاتی که بین دولت من و دولت انگلیس می باشد دولت مشارالیه نمی تواند 
این گونه اقدامیرا پنماید ونخواهد نمود. 

نتیج؛ این عهد نکستن فقط همین است که پا فغانستان و پسرها و لا 
حنگی عمومی پیدا مواهد شذ و اين امر بکلیبه خلاف میل و حواهش [نها خواهد 
بود و اگر دولت انگلیس به معاهدات شحو ثابت باشند » هیچ یک از آن اشخاصی 
را که حالا در دست آنها می‌باشند مستخلص نخواهند که اسباب زحمت پسرهای 
من بشوند . نظر به تمام این مطالب در باب اشخاصی که تحت حراست و حمایت و 
حفاظت دولت انگلیس می‌باشند اسباب تشویش نخواهد بود» ولی | گر صاحب 
منصبان انگلیس با وحود بودت معاهدات دوستانه با دشمنهای خحانوادة می نمایند در 
آن صورت به پسرهایم و احلافم نصیحت می‌نمایم؛ همان اقداماتی را به عمل بیاورند 
هزم که دولتهندوستان به مخالفت من با مرشیرلی ان 
نمودند به عمل آوردم. یعنی از بدو امر باید مثل مردمان شجاع بجنگند و اگر لازم 
شود از جان حود هم بگذرند تا دشمنهای نود را دفع نمایند در صورتی که 
تست بخورند ولی گر از همان ندیری که برای تينما وی ی 


سس 


ٍِِِ« در متن: هماد راه خواهند رفت 


۱ 2۳۹ ۱ 
امیدوارم که شکستی هم نخواهند خورد » آن وقت به دولت دیگری متوسل شوند و 
آن دولت ناد به مخالفت این دست نشانده های دولت انگلیس به آنها مدد بدهد 
ولی قباً امیدوارم و از حداوند مسثلت می‌نمایم که این گونه اتفاق هر گز نیفتد. 
تا جایی که عقل من می‌رسد و تا جایی که شخص دانایی می‌تواند در این 
باب حالات آ تیه افغانستان را استنباط نماید » به نحوبی واضح است که مقاصد دولت 
انگلیس و سلامتی سلطنت هندوستان» بسته به این است که افغانستان را دولت قوی 
مستقلی داشته باشد و بین احزاء حأنوا 4 ساطنتی آن قوچ جنگی زاده نیندازند و او 
را ضعیف ننمایند. مطلب دیگری که محتاح به توجه نامه پسرها و احلافم می‌باشد » 
این است که سه نفر از دشمنهای خود را که تحت حمایت دولت روس می‌بأشند » 
هميشه در نظر داشته باشند و فقط همین امر اسباب حطر بزرگی می‌باشد » اگرچه 
این حطر هم به موحب مقتضیات زمان ممکن است خطر ناقابلی بوده باشد و هم 
امکان دارد خیلی اهمیت پیدا کند» ولی چیزی که حوب واضح است این است که 
البته نحطری می‌باشد . 
دلایلی که مرا وامی‌دارد انعلاف خحود را تنبیه سازم بسیار است» لکن جند 
فقره از آنها را بیان می‌نمایم روس ها به عکس انگلیس هاء می‌خواهند در صورتی 
که افغانستان بکلی از پیش بای آنها به حهت رفتن به هندوستال برداشته نشود » 
تجزیه بشود و حیلی هم ضعیف کرد . لهذا اگرچه از یک طرف به جهت دولت 
انگلیس صرفه دارد که رقباء سلطنت افغانستان در دست خود مضبوط نگاه دارند» 
صرفٌ روس ها در این است که آنها را رها نمایند تا با یکدیگر جنگیده یکی غالب 
و دیگری مفلوب گردد و روس ها به جهت این مطلب چندین دلایل دارند. 
اولاً آنکه مقصودشان این است که افغانستان در سرراه هندوستان بطور 
سدی حایل نبوده باشد و ثانیاً آنکه در زمانی که روس ها با امیرشیر علی خان 
سازش نموده تمام معاهدات خحود را که در چندین مواقم با دولت انگلیس نموده 
بودند» شکستند . دولت انگلیس از روس ها در افغانستان جنانکه باید و شاید قویاً 
و جداٌ مخالفت ننموده اظهار ضعف هم نمودند . یال روس ها این است که آگر در 
افغانستان اشکالاتی فراهم آوردند فبهاالمراد و اگر خیالاتشان پیشرفت نکرد» 
دولت انگلیس در مقابل هر گز اقدامات مجدانه نخواهند آورد. این مطلب بعد از . 





۸ 
مذا کره مختصری در مجلس پارلنان یا در چند فقره روزنامجات رفع خواهد شد. 
افیف دیگری که باید در اين باب مواظبت نمود» این است .که همراهان 
سرذار محمَذ اسحاق تحان که در دست.روس ها می‌باشد » هنوز خیلی هستند و به 
نحوبی می توانند مفسده را بیندازند» ولی نمی‌توان گفت آیا از پیش خحواهند برد 
یا سیر . مأموران مُن که در آن جا می‌باشند همراهان سردار محمد اسحاق خان را : 
۱ بدان اندازه که دیگران را در هندوستان به دست آورده اند هتوز نتوانستند که به 
طرف خود مایل نمایند؛ ولی امیدوارم که اگر در اين اصرار نمایند» ولو به ملامت 
هم باشد آخحر اين کار را از پیش خواهند برد . هرچند با بودن این مخاطرات 
گمان بعضی می‌زود که این مخاطره چندان بز رگ نمی‌باشد و اینکه اقدامات فوق 
العاده که من به جهت جلو گیری به عمل آورده ام لزومی‌نداشت.. ۱ 
5 این به حزبی واضح است که از سردار محمد اسحاق خان و پدرش تمام ۱ 
مرد و زن افغانستان متنفر بودند و هنوز منزجر می‌باشند در اینجا گنجایش ندارد 
که جهات این تنفر را نشروحا پیاد نمایم؛ ولی مختصرا اظهار می‌دارم که از امیر 
محمد اعظم خان پدر اسحاق خان» به حهت اینکه پدرم و امیرشیر علی خحان را به 
همدیگر انداخته و مفسده می‌نمود و این مفسده اسباب آن همه خونریزیها و 
منازعات در خانواده ما شده بود متنفر بودند نیز به سبب تعدیات بی اندازه او و 
دایم السکر بودن او وچندین عادات ذمیمةٌ دیگر از او تنفر داشتند و بدترین صفات 
قبیحه او کم جرأتی او بود و کم جرأتی بیشتر از چیزهای دیگر اسباب تنفر افغان 
ها می‌باشد . از پسر او سردار اسحاق خان نه فقط به حهت همان بد کرداریهایی که 
پدرش داشت نفرت داشتند » بلکه نیز به جهت اینکه با من بد عهدی و خیانت نموده 
بود و با کمال لابشعری و کم حرأتی بعد از اینکه لشکر او عساکر مرا شکست 
داده بودند فرار نموده و تمام اشخاصی که با او همراهی داشتند وا گذاشته که 
صدمه ضعف و کم حرأتی او به آنها برسد . علاوه بر این مشارالیه ابدا اهل رزم 
نمی باشد و حکمرانی که هنر نظامی‌نداشته‌باشد در افغانستان حای ندارد و نظم 
لشکری که تحت فرمان او بوده است و به واسطة سوء مصلحت و اشتباه کاری او به 
مخالفت من حنگیدند تعریف او نبود » زیرا که حودم در ت رکستان» صاحب منصبان 
نظامی‌باهوش را بر لشکر مذ کور مقرر کرده بودم پسر او بود که در جنگ همه 


۱ 

کار او بود . والا پدرش هر گز نمی توانست حنگ را از پیش ببرد. 
ِِ-ََّّ۰ چو نطو باب پسر او ذکری شد» لهذا توضیحاً بیان می‌نمایم که اسم او 
سردار.اسماعیل حان است و از بزر گترین پسررهای من تقریباً ده سال سنش زیاد تر 
می‌باشد . اگر مشارالیه برحلاف پدرش مردی است جنگی» ولی هیچ امکان ندارد 
که به تخت سلطنت کابل برسد » زیرا که مشارالیه را حوانی نین و اهالی کابل 
نمی شناسند و در مدت عمر خحود هر گز او را ندیده اند و افغان‌ها به آدمی که 
شخصا او را نمی‌شناسند کمتر اعتماد می‌نمایند تا چه‌ارسد به کسی که او را هیچ 
ندیده باشند جون ملتی هستند که اطاعت شخصی که او را نمی‌شناسند ابداً قبول 

نخواهند نمود» زیرا که غرور و شجاعت آنها مانم از این کار است. 

۱ اشکال دیگری هم برای سردار اسحاق حان و پسر او فراهم است و آن 
این است که اقلا مقدار سه راه مسافت از کابل دور می‌باشند و در صورتی که 
هر گاه با لشکر خود عازم کابل شوند ودر بین راه هم در هیچ نقطه اين از آنها 
جلو گیری نشود » اگرچه این معنی هم غیرممکن است لهذا هر کس بعد از من به 
تخت سلطنت کابل حلوس نماید می‌تواند در بین راه با آنها تلافی نماید و قبل از 
آنکه بتوانند جمعیت کثیری از مردم را دور خود حمم نمایند پدیرایی گرمی‌از 
آنها بنماید» ولی بر فرض آنگه لشکری از دولت دوس + آنها همراه باشد در آن 
صورت چنانکه عوب واضح است جنگ بزرگی بین دولت انگلیس و روس فراهم 
خواهد آمد و در اين باب در قسم دوم این فصل مذا کره خواهم نمود؛ اگرچه 
کاملاً بقین دارم که به حهت اسحاق خان یا پسرش کمتر امکان دارد بتوانند برای 
پسرها و اخلاف من زحمتی فراهم بیاورند » ولی باز هم آنها را تنبیه می‌سازم و 
صیحت می گنم ٩‏ تدییر مر در باب آن کنانی که در تحت حمایت دولت روس 

ی‌باشند نسبت به کسانی که تحت حمایت دولت انگلیس هستند بیشتر بهنظر دقت 
مظور داشته باشند» ولی پسرمباید دل ود را حوش کندبهانکه یقت هتخت 
سلطنت کابل خواهد رسید هر جند قابلیت این مقام را هم پیدا نکرده باشد . یا اينکه 

بعد از رسیدن به تخت سلطنت خواهد توانست آن را نگاهداری نماید مگر آنکه 
قابلیت نگاه داشتن آن را داشته باشد لهذا مشارالیه باید از نصیحت و تدبیر من با 
کمال وقت ومواظبت پیروی نماید والا به جهت او خیلی اشکال خواهد داشت که 


۲ 

تخت سلطنت کابل را به دست ت آورد یا نگاهذاری نماید» کاری که اول باید بکند 
این استي که به ملت ثابت که استقامت رای دارد و سلطانی می‌باشد که اعتماد به 
کفایت خود دارد و زحمت کش می‌باشد ؛ چرا که از یکی از این اوصاف ثلائه 
مهمه قاصر باشد نه فقط سلطنت از دست او خوآهد رفت بلکه در معرض مخاطرات 
بزر گتر از این هم حواهد افتاد. مقصودم این نیست که مشارالیه باید اين قدر 
اعتماد به کفایت خحود داشته باشد که ابداً با هیچ کس از حیر خواهان حود 
مشورت نکنند بلکه برای تأ کید می گویم که نباید محض دهن بین مشاورین و 
آناصحین خود بوده باشد. اید به حرف هر گس گوش ندهد» ولی ابا هیچ یک از 
آنها را قبول ننماید . 


مشارالیه می‌داند که در این مملکت هر کس چه مرد و چه زن از گدا با ۱ 


کسبه بالاتر مجاز می‌باشند که مستقیماً در هر باب و هر مطلبی که حواسته باشند 
اطلاعی بدهند مراسله به سلطان خود بنویسندز و اگر اطلاعی که داده است مقرون 
به صحت است و به حال دولتی یا یکی از رعایا فایده دارد به اطلاع دهنده چه در 
زمره جاسوسان مستخدم باشد یا نباشد باید انعمام عوبی داد و اگر راپورت او 
تحلاف بوده باشد تحقیقاتی به عمل آورده می‌شود که آیا مشارالیه اين راپورت را 
از روی حیر خواهی داده است یا معلل به غرض بوده در صورت غرص بودن 
مشارالیه تنبیه سخت می نمایند . 

من از راپورتهای اعیان و اشراف و اهالی دربار و صاحب منصبان و 
حاسوسن و هر کس از رعایای مملکت که حواسته باشد به من اطلاعی بدهد علم 
خود را تحصیل مینمایم. علاوه بر اين از راپورتهایی که مخبرین من که در مملکت 
حارجه می باشند به من می‌رشانند و مواظب اتفاقات و حالات یومیه می‌باشند کسب 


اطلاع می‌نمایم. این مخبرین حلاص روزنامجات را هم در باب افغانستان به من 


می رسانند تمام این مطالب را جمم‌نموده و در آنها تصور کرده رای حود را در 


یک باب مستقیم می‌دارم و ابدا به مصلحت يا راپورت کسی عمل نمی کنم. 
پسرهایم نباید از پسر امیر شیر علی خحان پیروی نماپند که مشاوران او او را با 
دولت انگلیس هم به جنگ انداخته دچار اشکالات بسیارش نمودند و | این امر باعث 


خرابی او گردید و از تدییر ضعیف یعقوب خان هم نباید پیروی نمایند » جرا که 





1:۳ 


مشارالیه به حیال اینکه انگلیس ها رااز حود خحوشنود نماید » جنان وعده و 
امتیازات به ان داد که احزاء آنها خارج از قوه او بود. .یکی از آنها این است 
که سرلوئی کیو کناری را به کابل دعوت نموده نتوانست او را از کشته شدن 
نگاهداری کند. لهذا به حهت این استباه تخت سلطنت هم از دست او رفت و دولت 
انگلیس هم که به قول این حکمران ضعیف» اعتماد نموده بودند قسمی‌از اپن صدمه 
رامتحمل شدند و پسرهایم از تدییر عمویم محمد اعظم خان هم نباید پیروی نمایند. 
مشارالیه به سبب عدم غیرت وطن پرستی و بی توجهی در کارهای نظمي؛ مملکت و 
از اشتغال دایمی به شرب مسکرات و اعتیاد به اعمال قبیحه» در ظرف جد ماهی بعد 
از اینکه او را به تخت سلطنت نشانیدم سلطنت و مملکت از دست او بیرون رفت. . 

پسر من هم اگر به همین قسمها رفتار کند به همان طوری که حکمران‌های 
مذ کوره فوق افغانستان صدمه خورده اند » صدمه خواهد خورد . یک مطلب دیگری 
را هم بطور نصیحت به جهت پسرم باید بیان نمایم و آن این است که علاوه بر 
تکالیف حکومتی يومی؛ حود باید وقت معینی برای زیاد نمودن علم و اطلاعی حود 
داشته باشد . چنانکه من در ظرف تمام مدت عمر خود به همین و طیره رفتار نموده 
ام. بهترین طریقه به حهت این کار همان است که من معمول داشته ام» بعنی شبها وقتی 
که بسیار خسته شود و نتواند متحمل کاری بشود» باید هر شب کتاب خوانی را 
حاضر داشته باشد که کتب تواریخ و جغرافیای ممالک خارجه را و حالات 
سلاطین معظم و اشخاص بزر گ را بدون ملاحظه امتیاز ملت یا مملکت به جهت او 
بخواند و همجنین نقطه ها و مقاوله هایی که اشخاص سیاسی دان تمام دول حالیه 
نموده اند يا نوشته اند و نیز تمام مقاوله جات و خحلاصه روزنامه جاتی که متعلق به 
افغانستان یا مربوط به ولایات یا مللی که افغانستان یا آنها با دوستان یا با دشمنان 
آنها بستگی دارند» برای او بخوانند و در آنها غور نماید؛ اگرچه در هر فصلی از 
فصول این کتاب نصیحتی یا دستورالعملی به جهت پسرها و احلافم نوشته ام باز هم 
چون خیال کردم این امر حیلی اهمیت دارد لهذا مطالب فوق را برای راهنمایی و 
اساس اصولی که از آن قرار باید رفتار نمایند مذ کور داشتم. 

الحال در باب مطلب دیگری صحبت خواهم نمود» یعنی کارهای نظمیه و 
حکومتی افغانستان و اين وضم باید متدرجاً» ولی مستحکماً ترقی نماید تا این 
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اسلطنت قوی متفقه الارائی بوده باشد » من بنیاد دولت قانونی را نهاده ام» | گر چه 
هنوز نهگگاه دولتی که مبنی بر اتفاق آواء مجلس و کلاء ملت باشد به شکل 
صحیحی در نیامده است. هر حکمرانی را لازم است که اوضا ع مختلفة سایر دولی 
را که در ممالک متعدده دارند همیشه در نظر:داشته باشد و ملاحظه نماید و در 
اثبات رأی و استنتاح افکار نحود نباید عجله نماید » بلکه بهترین طريقةٌ حکومتی را 
متدرحاً احراء کند و آن را به موحب مقتضیات زمان و حالات مملکت خحود 
اصلاح نمایند . به اعتقاد من بهترین اصول سلطنتی آن است که مقتن بز رگ عرب» 
حضرت پیغمبر ما صلوات ال و سلامه علیه» بییان آن را نهاده است. اصول مذ کور 
مبنی بر وضم دولت احتماعی بوده است و ا رکان آن منقسم به دو فرقه بوده اند » 

یعنی مهاحر و انصار و کارهای دولتی رابه موحب اصول دولت جمهوری اجراء 
می‌نمو دند و هر یک نفری از اجزاء دولتی می‌توانست اظهار رأی خود را نماید و 
هر طرف که رأی شان بیظتر بود پیروی به همان طرف می کردند . 

من ترتیب ذیل را برای اینکه افغانستان رادولت قانونی بسازم» قرار داده 
ام نماینده هایی که به دربار و مجلس من حاضر می‌شوند تا در باب تهیه نمودد 
ادوات حربیه و سایر امورات دولتی با من مشورت نمایند » مر کب از سه قسم 
اشخاص می‌باشند . یعنی سردارها (طابفه سلطنتی) و خوانین ( و کلای ملتی) و 
ملاها (رژسای مذهبی ). قسم اول از اینها از روی استحقاق موروثی دربار به اذن . 
سلطان حلوس می‌نمایند . قسم دوم از روساء مملکت منتخب می‌شوند و طریق 
انتخاب به این وضم است: در هر قریه یا قصبه یک نفر را از اهالی آن محل انتخاب 
می کنند که باید دارای بعضی کمالات باشد که تشریح آن در اینجا لازم نیست. 
مشارالیه را سکنه آن قریه یا قصبه انتخاب می‌نمایند و او را ملک یاارباب می‌نامند 
و این ملک ها یا ارباب ها » یک نفر دیگری رااز بین حودشان منتخب می‌سازند» 
ولی باید این شخص در محال و عشایر خحود نفوذش بیشتر و شخصیتی قابل نر بوده 

باشد و او را حان (یعنی سر کرده ) می خوانند . 
مجلس مبعوئان ما مر کب از خوانین می‌باشد لکن در باب انتخاب این 
تحوانین امضاء آنها بسته به رأی سلطان از روی لیاقت و شأنیت و خیرخواهی در 
حدمات آنها با حدمات آباء و احدادی آنهاشایستگی انتخاب آنها را برای منصب 
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عالی تعدیل می‌نماید ؛ علاوه بر این مطالب» این مطلب هم ملاحظه می‌شود که شخص 
مذ کور را عموگر دم انتخاب نموده باشند . قسم سوم مر کب از خان علوم (یعنی 
رئیس مذهبی) و سایر قضات (یعنی حکام شر ع) و مفتی ها (یعنی اجراء 
کنند گان قوانین شرعی) و ملاها می‌باشند. اين ملاها رژسای مذهبی ما می‌باشند. 
بعد از فراغت از تحصیل علوم دینیه و قوانین مملکت و خحدمت ادارات شرعیه منزلت 
حلوس مجلس شورا را حاصل می‌نمایند. ۱ 
۱ این حماعت قانونی هنوز این قدر لیاقت یا تربیت حاصل نکرده‌اند که 
قابلیت این را داشته باشند که احتیار نامه به جهت وضع لایحه یا قوانین دولتی به آنها 
داده شود ولی به مرور زمان شاید اين گونه احتیارات به آنها داده عواهد شد. 
متدرحا امالی افغانستان کارهای حکومتی را به جهت ابقای نود متحمل خواهند 
سد . لکن به پسر و انحلاف خود حدا الما می‌نمایم که بکلی خود را بازیجه دست 
این و بلاء دولت قانونی قرار ندهند و احتیار کاملی به جهت نظم همیشه برای خود 
مخصوص داشته باشند و زمام لشکر را در دست نگاهدارند پدون اينکه حق مداخله 
این مشاوران قانونی خود را قبول نمایند و علاوه بر این اختیار دیگری را هم به 
حهت خحود نگاه دارند تا بتوانند» اصطلاحات و تدابیر یا لایحه قوانینی را که در 
محلس يا در دربار یا پارلمان؛ به هر اسمی که اين جماعت ر بخو انند » امضا و فبول 
نموده باشند باطل نمایند . 

پسرها و احلافم نباید هیچ گونه اصلاحات تازه را به این عجله شایع نمایند 
که مردمبه مخالفت حکمران ود برخیزند و پاید ده بشته وفع دوس 
دارالعلوم فرنگستان اجراء نمایند »بای تمام یه را متدرحاً به همان اندازه که 
مردم به این احتراعات جدیده انس می گیرند معمول دارند تا امتیازات و 
اصطلاحاتی را که به آنها رجوع شده است» ضایع نکنند. . پسر و اخلافم در باب 
اقدام نمودن به مصلحت دولت خارجه یا اقدام به مصلحت اهالی دربار خود که شاید 
دولت خاجه آنها را برشوت فریفته باشد ؛ باید همیشه نصیحت عاقلانه و زیر کانه را 
که شاعر در شعر خحود نموده است» در مد نظر داشته باشند . چنانکه گفته‌اند: . . 
زیر کی زر به کیسه خواهد داشت که همه حلق کیسه برپنداشت 
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به جهت اینکه تاج و تخت افغانستان برای پسرها واخحلافم از تخطیات دول 
نحارجه و مدعیان سلطنت افغانستان و یاغیان حود مملکت محفوظ بماند » باید در 
باب ترتیب نظامی‌مملکت» توحه تامی داشته باشند .| گرجه در این حصوص در محل 
دیگری هم صحبت کرده ام ولی در اینجا چند فقره مطالبی را که کمال اهمیت 
دارد به جهت ملاحظه جانشین خود اظهار می‌دارم. تما لشکر افغانستان باید مسلح 
به اسلحة جدیده ممتاز و مرغوب باشند .یک میلیون اشخاص جنگی به جهت 
محافظت افغانستان از تخطیات دول حارجه حوب کفایت می کند .با داشتن این 
تعداد مرد جنگی افغانستان نباید دیگر از معظم ترین دول دنیا واهمه داشته باشد : و 
برای حصول این مطلب ترتیبهایی که من در اجراء آن ساعی می‌باشم این است که 
برای تدارک زمان جنگ هر توپ جدید مرغوبی باید پانصد عدد گلوله و هر 
تفنگ خحزینه داری و هنری مارتینی» پنج هزار عدد فشنگ باید مهیا باشد . این 
مقدار اسلحه و قورخانه به جهت یک میلیون سپاه کافی است. ۱ 

این سپاه را به دو قسم منقسم نموده ام. یعنی سیصد هزار نفر لشکر 
نظامی و هفتصد هزار نفز لشکر داوطلب و ردیف» ولی اين لشکر ردیف باید 
حوب تربیت شده و مشق نموده باشند . علاوه بر ادوات حربیه» آذوقه به حهت 
خورا ک لشکر مزبور که کفایت سه‌ساله آنها را بنماید » در انبارهای خود مملکت 
در صورت لزوم حاضر باشد و نیز فیل و شتر واسب و یابو و قاطر و سایر 
حیوانات بار کش» از برای دفع ضرورت لشکر در خحود افغانستان» در دست 
کرایه کش ها و مالهای بار کش دولتی حاضر می‌باشد » و در حقیقت به جهت اکثر 
دول معظمه حیلی مشکل است که برای حر کت دادن عسا کر خحود از نقطه به نقط؛ 
دیگر تمام اسباب حمل و نقل را بقدر کفایت خود داشته باشند و واعا ین اشکال 
بالنسیه به خاطر نمودن آدم برای جنگ یا مسلح نمودن لشکر خیلی پیشتر است» 
ولی حمد می کنم خحدای را که افغان ها چدان مردمان قوی و صحیح المزاح و 
توانایی هستند که بر کوههای مملکت خود به تندی اسب می‌توانند بالا روند در 
حالتی که تفنگ و فشنگ و چادر و حوراک چند روزه خود را هم به دوش داشته 
باشند » لهذا تعداد حیلی معدودی از حیوانات بار کش به جهت جمعیت زیادی لازم 
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این امیهچالی از اغراق است که صدها هزار سرباز انگلیس از یک میلیون 
لشکر افغان» بیشتر حیوانات بار کش لازم دارند» جرا که اقسام آذوقه و 
مشروبات و لیمونات و غیره و سایر اسباب آرایش را لازم دارند تا بمضی اشخاص 
نکته گیر خواهند گفت» ا گرجه سرباز انگلیس اسباب را حتی شاهانه لازم دارد» 
ولی آدم حنگی خوبی هم می‌باشد . بلی من با اين اشخاص نکته گیر کمال موافقت 
را دارم زیرا که سرباز انگلیس و محسنات او را حیلی پسندیده اع؛ ولی در اینجا 
فقط بحث در باب مالهای بار کش می‌باشد نه در باب محسنات شخصی عساکر 
انگلیس. تهیهُ اين اسلحه و آذوقه و غیره به جهت یک میلیون لشکر پول لازم دارد . 
لهذا تعداد لشکر خود را به مقدار ازدیاد دحل دولت افغانستان زیاد می‌نماییم» ‏ 
اگرجه به جهت لشکر نظامی که دولت به آنها مواحب می‌دهد چنانکه قبلاً بیان داشته 
ام بپیشتر از سیصد هزار نفر لازم نمی‌باشد » ولی خزانه دولت باید تهیه نگاهداری 
یک میلیون اشخاص حنگی را اقلا برای دو سال به جهت جنگی که شاید این قدر 
طول بکشد داشته باشد ..قبل از آنکه درصدد آن بر آییم که این تعداد کثیر را در 
میدان حنگ حاضر نماییم همین بس... که مبلفی کافی در حزانه داشته باشیم تا 
کارخحانجات را به حهت تهیة قورخانه برای لشکری که در میدان جنگ می باشد ‌ 
سایر ادوات حربیه که لازم می‌شود دایر نگاهدارد و نیز لازم است که آهن و 
سرب ومس و ذغال سنگ از معادن حود افغانستان بقدر کفایت تحصیل شود 
نرتیباتی که مشغول آنها بوده و می‌باشم تا این درحه بیشرفت نموده است که 
می توانم امرتوزه این تعداد اشخاص حنگی را در میدان حنگ حاضر نمایم. 
اگرجه لشکر نظامی زیاد نمی‌باشد؛ ولی تعداد اشخاص حنگی بقدر 
کفایت میباشد و نیز می‌توانم تهیه توپ و تفنگ و قورخانه و شمشیر از خود 
افغانستان به حهت عسا کر مذ کوره فوق بنمایم و نیز ذخیره غلّه به جهت وراک 
آنها و حیوانات بار کش در خود مملکت وافر است؛ ولی دو چیز لازم است یکی 
آنکه لشکر نظامی‌و صاحب منصبهای آن را چنانکه معین نموده ام بقدر سیصد هزار 
نفر باید حاضر نمود » ولی می‌ترسم که به جهت این کار زمان طول بکشد » لکن از 
این بابت نباید تشویش داشت» زیرا که افغان ها در چندین موارد به حالت رعیتی با 
ممتازترین و شجاع ترین و منظم ترین سربازهای دنیا جنگیده» ظاهر ساخته اند. که 
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آنها فطرتاً مردمان سپاهی و شجاعی می‌باشند ؛ ولی چیز عمده‌ای که لازم و خیلی 
| هم لازم اگ بودن پول در خزانه است» اگرچه دای را حمد می کنم که دز زمان 
حکمرانی امراء سابق در خحزانه افغانستان هیچ وقت این قدر پول نقد نبوده است که 
در زمان حال می‌باشد . لکن هنوز به اندازه ای که من می حواهم نرسیده است. 
در باب انبارهایی که به جهت ذخیره آذوقه و علوفهة لشکر در شهرهای : 
بز رگ و معتنای افغانستان بنا نموده ام به پسر واخلافم نصیحت می‌نمایم که از من 
پیروی نموده ذخیره اين انبارها را هر ساله تجدید نموده از غله پر نگاهدارد و غله 
کهنه را به قیمت ارزان تر از حاهای دیگر به عوض مواحب لشکر بدهند و بقیه را 
هم فروخته و گندم و جو تازه نحریدهبه جای غله که نحرج شده است ذعیره نمایند 
و غله را که می‌فروشند عموماً حلودارها به جهت اسبها و یابوها و سایر مالهای 
بار کش می‌خرند . پسرم و اخلافم نباید به حرف اشخاص نامجرب گوش بدهند که ۱ 
اینها از اين تدبیر من که چهل و هشت هزار یابوی بار کش و چندین هزار خحروار. . 
غلّه حاضر دارم نکته گیری می‌نمایند . اين اشخاص می گویند جرا باید دولت ‏ 
متحمل مخارح این همه مالهای بار کش بشود . در صورت لزوم ما .می توانیم مالهای 
مذ کور را از حود مملکت به آسانی ابتیا غ نموده يا کرایه بنماييم. اين اشخاص نکته 
گیر یال نمی کنند که در تدگی وقت شخص آن قدر خیال و کار دارد که 
نمی تواند به همه این امورات بپردازد باید به همه چیز به جهت اقدام به کار هميشه 
حاضر بوده باشد و اگر بعد تهیه دیده شود وقت زیاد ضایم می‌شود و اکثر مواقع 
عزیز از دست می رود و علاوه بر این تمام مالهای بار کش همیشه مشفول کار 
می‌باشند و همان قدر که مخارج آنها می‌شود به خزانةٌ دولت هم همان قدر عاید 
می شود و پسرهایم واعلافم نباید فقط از دیدن تعداد زیاد لشکر خوشحال بوده 
باشند . همیشه در نظر داشته باشند که معتنابه ترین مطلبی که باند همیشه در حاطر 
آنها باشده این است که لشکر را دلگرم و خوشنود داشته باشند. 
شخص از اینکه لشکری مغایر و آزرده خاطر داشته باشد » بهتر اشت که 
هیچ لشکر نداشته باشد . دریافتن این امر که لشکر را باید چگونه حوشحال و 
دلگرم داشت» بسته به قوه فهم خود پادشاه آنها است» ولی چیزی که معین است.این 
است که لشکر را نباید عنفاً مستخدم نمود و مواجب آنها را مرتباً باید داد. امیر 
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شیر علی خان که لشکر را به عنف می گرفت و مواحب آنها را هم مرتبا 
نمی پرداندت‌پهر تمام مملکت لشکر خیلی آزرده حاطری داشت و آنها در جلو 
" لشکر انگلیس که به طرف کابل می آمدند به قدر رعایای افغانستان هم ایستاد گی 
نکردند . به سب همین دل شکستگی لشکر بوده است که کار سلاطین افغانستان در 
یک جنگ واحد » یک طرفه شده است؛ جرا که لشکر مایل به جنگیدن نبوده است 
یا زآنکه آنها را عنفا مستخدم نموده اند . چنین لشکری با کمال اضطراب منتظر 
رسیدن دشمن می باشند و در آن وقت بدون اینکه حنگی بنمایند به اطراف فرار 
می‌نمایند تا پادشاه خوم را که آنها را برخلاف میلشان مجبور به جنگ نموده است 
حراب نموده و خود به آرزوی حود برسند . 

چنانکه قبلاً گفته ام لشکر را باید مرتباً پرداحت و مواجب آنها را باید هر 
ماه نقد از حزانهٌ دولت بدهند و جنانکه در زمان سابق رسم بوده است بروات به 
حواله مالیات نباید به نها داد که نحودشان بروند وصول نمایند . سربازی که حاطر 
او در باب مواجب و احراجات عیالش مشوش باشد نمی‌تواند تمام توجه حود را 
مصروف تکالیف نظامی ود بنماید و ا گر سرباز به اطراف ولایات رفته بقایای 
مالیاتی را به عوض مواحب ماهانهُ حود وصول نمای» پس به عوض او که باید 
بجنگند . چنانکه سعدی علیه الر حمه می گوید :. 
چو دارند زر از سپاهی دریغ دریغ آیدش دست بردن به تیغ 
جه‌مردی کند در صف کارزار که دستش تهی باشد از روز گار 

صاحب نصبهای شجاع و دلیر محبوب القلوب سربازها را اشخاص 
حنگی دلیر می‌سازد و به جهت جنگ آنها را حوب تربیت می‌نمایند و آنها را 
راغب به تکالیف حودشان می کنند و معدودی از سربازهبای حوب تحت امر 
صاحت تنصهای دلیر ‏ کارهای شگفت آمیز می‌توانند از پیش برند . جنانکه شاعر . 


می گوید: ۱ 5 

یکی گرگ درنده در کارزاز بهم بردند کلّه صد هزار 
۱ و نیز فردوسی می گوید : ث_ِ 

سپاهی لشکر نیاید به کار یکی‌مرد حنگی به از صد هزار 


به جهت انتخاب نمودن صاحب منصبهای نظامی‌و به جهت نظم و ترقی آنها 


۳. 


حیلی باید دقت کرد تمام صاحب منصبهای نظامی باید اشخاص حنگی معتمد و قابل 
و غیرتمندلوفادار دولت بوده باشند و اگر ممکن باشد از حانواده های نجیب هم 
باشند . من نمی پسندم که ترقی از روی تقدم زمان خحدمت داده شود » بلکه ترقی باید 
بسته به امتحان و قابلیت و خدمات و شجاعت و نظم در وقت حنگ و درست 
کرداری و وفاداری آنها بوده باشد . بیشترین صفت آنها کمترین وصفشان باید این 
باشد که نزد سربازهای خود محبوب القلوب باشند . به حیال من این صفت آخحری 
معتناترین همه صفات صاحب منصب می باشد تمام صاحب منصبان نظامی علوم فن 
جدیده جنگ را از کتبی که به فارسی ترجمه شده است و هنوز هم از زبان انگلیسی 
ترجمه می شود باید بیاموزند. پسرها و اخلافم نباید هر گز نصیحت مرا در اين باب 
فراموش بکنند که ابداً صاحب منصبهای نظامی‌را» ا گر یکی از دول همسایة 
افغانستان به آنها بخواهد بدهد قبول نکنند . ۱ 

دولت همسایه به بهانهٌ اینکه عسا کر افغانستان را فن نظامیانگلیسی تعلیم 
کند » صاحب منصبهای لشکر خود را فرستاده شاید آنها را نیز دستورالعمل داده 
باشد که متوجه پیشرفت مقاصد دولت مذ کور باشند امیدوارم در زمان قلیلی 
مردمان خود افغانستان» این قدر علم و فهم تحصیل نمایند تا بتوانند استنباط نمایند 
که مقاصد دولت آنها به عين مقاصد خحود آنها است» آن وقت آنها به همان قسم 
وطن پرست خواهند شد . مثل آنکه اهالی | کثر ملل دیگر می‌باشند . آن وقت شاید 
عیب نخواهد داشت که از مملکت خود به عارجه رفته از ملل فرنگستان بیش از 
آنچه حالا مقرون به صلاح است بیاموزند. چون حالا شاید اشخاصی که‌با آنها 
معاشرت بنمایند آنها را به مخالفت دولت ووطن آنها برانگیزانند. وقتی که آنها 
دشمنان وطن خود را دشمنان شخصی خود دانستند آن وقت به جهت ما زمانی است . 
که باید صاحب منصبهای پحوان را به فرنگستان بفرستیم تا فنون جنگ را بیشتر 
تحصیل نمایند . 

بعد از معاودت به وطن آنها می‌توانند سایر صاحب منصبهای نو ع خود را 
آنجه حودشان آموخته اند بیاموزند عحالتاً باید قانع باشیم به همین که اقلا تمام 
اهالی وطن ما می‌دانند که در کوههای مملکت خود به چه قسم باید بجنگند و اینکه 
علاءه بر آن کتب لازمة مشق نظامی‌و از همین قبیل مطالب در فارسی ترجمه شده - 


۱ 

است و افغان ها این کتب را کاملا تحصیل نموده اند از هم مشغول تحصیل بودء و 
تحصیل علم ترا می‌تمایند. ۱ 
ایامی که اهالی وطن من تفنگهای حود و صاحب منصبهای آزموده نداشتند 
و مشق نکرده بودند و فقط رعایای امین بودند باعساکر انگلیس شحاعانه حنگیده 
محل تمجید آنها و نیز محل تمجید ساير دول دنی. شدند حالا بهترین اسلحه حدیده 
دارند و به سر کرد گی حنرال های من می‌توانند در کوهستانات نحود ؛ اگر با 
تعداد دو برابر خود نتوانند با تعداد مساوی خود از بهترین لشکر بجنگند مطالعه 
کنند گان تواریخ نظامی‌مسبوق می‌باشند که در جنگ سید آباد من فقط هشت نفر 
سپاهی تحت فرمال خحود داشته ام و اینها هفتاد هزار لشکر امیر شیر علی خان را 
جنان شکست دادند که مقتولین و سایر اسباب خود را گذاشته فرار نمودند و این 
شتکست حکومت امیرشیرعلی خان را به آحر رسانیده پدرم را که در دست امیر 

شیر علی حان اسیر بود به تخت کابل نشانید . سعدی می گوید : ۱ 
رعیت چو نچند و سلطان درحت درخحت ای پسرباشدازپنج سخت 
نصیحت دیگری که باید به جهت پسرها و اعلافم بگذارم اين است که 
وحود هر دولت و دوام آن بیشتر در دست رعایا می‌باشد . لهذا پسرها و اخحلافم 
باید روز و شب به جهت آسود گی و خوشی و رفاهیت رعایای حود ساعی باشند. 
اگر اهالی مملکت متمول باشند » مملکت متمول است. ا گر رعایا آسوده باشند 
دولت آسوده است. اگر رعایا با علم و عاقل باشند اشخاص سیاسی دان و وزراء 
سلطنت که سمینه دولت را به راه می‌برند چون از خود رعایا منتخب می‌شوند و . 
نماینده حیالات مردم می‌باشند شایسته تر خواهند بود. لهذا تربیت رعایای ما در 
رمان آتیه مطلب بسیار معتنایی می‌باشد در زمان آتیه هم افغانستان ابداً نمی تواند 
کاملا و صحیحا ترقی نماید :مگر آنکه زن های آن هم تربیت بشوند » چون اطفال 
اولین سبق ابتدایی حود را از مادرها می آموزند و مطالب و عقایدی هم که در 
زمان طفولیت کسب می‌شود» اثر آن مادام العمر در عادات و طبایع آنها می‌ماند 
و ريشه های حاطر آنها را از تربیتی که بعدها بنمایند محکمتر فرا می گیرند و به 
حهت همین تدبیر عاقلانه بوده است که پیغمبر ما امر فرموده است ز ها که در 
هیچ صورت بدول ادن و اجازه شوهرهای خود از خانه بیرود نمی ‌روند باید به 


۰۲ 


جهت مطلب یعنی تحصیل مجاز باشند که از خانه یرون بروند. 

اه عموم مردم و عیالهای آنها و عموم زنها تربیت شده باشند اشخاص 
سیاسی دانی که مردم از بین خودشان منتخب می‌نمایند يقيناً تعقل آنها بهتر و 
علم‌شان زیادتر و مصلحت هایشان مفیدتر است و بهتر می‌توانند کارهای نطی 
دولتی را اجراء نمایند» چرا که دولت تربیت شده متمدنه برای مردم غیر متمدن 
مناسب نمی باشد وبر این اشخاص وحشی غیر متمدم فقط با قوانین شدید سخت و 
قوه نظامی می توان حکمرانی کرد و همچنین دول غیر متمدن وحشی به جهت ملل با 
علم ومتمدن بکلی نامناسب می‌باشد . نتیجة این گونه اوضا ع غیر مناسب آن مرد که 
سرپادشاه به باد حواهد رفت. چنانکه در انگلستان به جهت شارل اول اتفاق افتاد و 
از این مطلب حکایت شیرینی به خاطرم می‌رسد که در اینجا مثلاً برای توضیح 
پبانات خحود مذ کور می‌دارم دولت بای از همان قسم اشخاص باشد که رعایای آن 
می‌باشد . 

در یک دولتی» منجمی‌به پادشاه اطلاع داد که در فلان تاریخ باران زیادی 
حواهد آمد و هر کس آب آن باران را بیاشامد عقل آن زایل و دیوانه می‌شود. 
پس پادشاه به نو کرهای ود امر کرد چند حوض آب را به جهت استعمال حودش 
و وزراء او پپوشند تا آب دیوانگی با آن آب خوب قدیم مخلوط نگردد و بعد از 
آن که باران آمد» رعایایی که حوضهای آب بنداشتند لابد شدند که آب رودخانه 
ها و نهرها را حورده دفم عطش نمایند و ثمره اش این شد که آنها دیوانه شدند و 
نتایجی که از این کار به دست آمد مصیبت بزرگی بود رد می‌نمودند و هرجیزی ۱ 
را که پادشاه و وزراء می گفتند یا می کردند به حاطر خلبل یافته مردم نعلاف 
می گذشت و نمی پذیرفتند پادشاه به وزراء حود گفت که به جهت من هر گز ممکن 
نیست که هیچ قانونی را برحلاف میل مردم به توسط مجلس شورای آنها معمول 
نمایم, لهذا وب است که ما هم از آن آب بياشاميم و خود را با سایر دیوانه ها 
مساوی نماییم» و اين کار را کردند و پادشاه و وزراء هم به همان دیوانگی مبتلا 
شدند . دولعی که تمام اجزای آن دیوانه بودند » نمی‌توانست زیاد دوام نماید . لهذا 
همسایه های آنها آمده مملکت آنها را متصرف گردیدند و دیوانه‌ها را از آنجا 
اعراج کردند. 
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بیشتر حوشحالی و آسودگی و رفاهیت رعایا بسته به عدالت و قوانینی 
است که دگملکت معمول است. در قانون» پادشاه و گدا مساوی می‌باشند و 
پسرهایم از سرمشقی که امرای شابق گذاشته اند نباید پیروی نمایند. در زمان 
حکمرانی آنها هر صاحب منصب و هر سر کرده ای از حود قانونی داشت و 
دیوانخانحات» ابدا وحود نداشت. البته اعتراف دارم از اينکه هنوز نتوانسته ام 
محا کمات قانونی را تکمیل نمایم و ترتیب صحیحی به جهت اجراء عدل در 
در این باب هنوز باید خیلی ترقی به عمل بیاید . مثلاً در اوایل حکمرانی منکه مردم 
یاغی و خود سر و وحشی و غیر متمدن بودند قوانین و عقوبتهای من خیلی شدید 
بود » ولی سال به سال برحسب تربیت و امنیت و اطاعت رعایای حود رفتار نموده 

اگثر آن قوانین را اصلاح نموده و عقوبات را متدرجاً سهل تر نمودم. .. 
۱ انعلاف من باید اين تدبیر را جاری داشته باشند و قوانین را به مناسبت 
ترقی و تفوق ملت در تمدن حالیه تبدیل و اصلاح نمایند و باید به حاطر داشته 
باشند که محلس قانونی و محالس شورا در ممالک متعدده فقط به حهت همین مطلب 
می‌باشد که هميشه قوانین را عوص و بدل نموده با ترقی عمومی‌دنیا همقدم باشند . 
قلما امیدوارم که اهالی مملکت به امداد حداوندی به واسطه تریست و تعلیمات دولت 
عاقلی» متدرحاً به آن درحه برسند که بتوانند خودشان قوانین خود را به جهت 
حودشان وضم نمایند. غیر از قوانین الهی که امورات دینی و عبادات ومکارم 
انحلاق راجم به آن می‌باشد . دیوانخانه های عدلیه که من دایر نموده ام از دیوانخانه 
هایی که در زمان امرای سایق بوده است حیلی بیشتر می‌باشد » ولی باز هم هر قدر 
حزانةٌ دولت کفایت نماید که به جهت این مطلب بیشتر مخارج شود سزاوار است که 
دیوانخانه های عدلیهُ دیگر هم دایر بشود . ا گر در ولایات متعدده مملکت» 
دیوانجانه ها بیشتر دایر بشود ؛ به جهت اهالی مملکت لازم نخواهد بود که از نقاط 
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مسکونی* حود » به جهت محا کمه حکم دیوانی مرافعه حات ود مسافرت نمایند» 
ولی چونقعوافعه جات بیشتر از آذ بود که دیوانخانهای متعدد به جهت این کار 
دایر نماید ؛ لهذا برای آنکه زودتر اجرای امر عدالت بشود » اکثر فقرات را شفاهاً 
فطع و فصل می‌نمودند بدون اينکه در دفتری ثبت بشود یا صورت مجلس آن ضبط 
7 د و تمام کارهای مرافعه در ظرف جند دفیقه تمام می‌شد » جرا که مدعی و 
مدعی علیه و تام شهود را در حضور حا کم حاضر می‌نمودند و حا کم بعد از آنکه 

شخصا اظهارات طرفین را اصعاء می‌نمود » بدون اینکه اظهارات مذ کور ثبت شود 
فوراً حکم آن را می‌نمود و بعد مشغول ترافع فقر دیگری می‌شد . به این قسم جکم 
جندین مرافعه را می نمو دند . 

حالا تمام فقرات مرافعه های ارثی و املاکی و امورات تجارتی و غیره را 
در کتابچه ها ثبت می‌نمایند و صورت آنها رابه جهت مراجعه در دفترخانه های 
دولتی ضبط می کنند . لازم است که برای دیوانخانه ها محررین مقرر شوند تمام 
مطالب را ثبت نمایند تا اشتباه کاری نشود یا حکمی‌بر حلاف صادر نگردد و نیز 
سواد احکام رابه جهت مراجعه ونیز به جهت رجوع به دیوانخانه های بالاتر ضبط 
نمایند حیلی لازم است که تمام این تغییرات در یوانخانخانه‌های عدلیه و دز احرا 
عدالت متدرجا به عفل بیاید » چرا که اگر قبل از آنکه مردم قدر مهربانی را بدانند) 
تدبیر ملایمی اختیار نموده شود . مثل آن است که از مردم حودسر و یاغی تقویت 
نموده اند . جنانکه شاعر گفته است: 
ترحم بر پللنشگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان 

مثلاً از ادار؛ اخباریه با وضم مخبرین و جاسوسان آن که من متداول 
داشته‌ام. . تمام مأمورین که عادت به رشوه داشتند و از حوانینی که از رعایا عنفا 
پول می گرفتند تنفر دارند » زیرا که جاسوس ها و مخبرین در باب این اعمال آنها 
به من گزارش می‌دهند . از قراری که می‌شنوم؛ اين مأمورین و خوانین از مأمورین 
ادارة اخبارية من حیلی بد گویی می کنند. حتی آنکه پسرهایم را از تمام مخبرین و 
جاسوسان منزجر ساخته اند ؛ ولی معهذا به پسرها و اخلافم نصیحت می کنم که از 
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این اداره هميشه خیلی مواظبت داشته و مکمل نگاه بدارند» زیرا که این اداره اس 
که در تمام‌ههالک متمدنه حاری و دایر است. اداره مذ کور به حهت اینکه دولت 
مرا از تمام امورات داخحلی و حارجی مطلم می‌سازد و نیز به جهت آنکه حیانت و 
اسباب چینی دشمنان مرامنکشف می‌نمایند» خیلی محل اعتناء می‌باشد و وسیلة 
دیگر بهتر از اين برای دانستن خیالات و حر کات دول همسایه و دوست را از 
دشمن تشخیص دادن در دست نمی‌باشد . به مساعدت اداره مذ کور در باب تمام 
محاوراتی که با دول همسایه دارم دقت و مواظبت می‌نمایم و اطلاعاتی که در این 
باب به من می‌دهند در دفتر خانه دارالانشاء من ضبط می‌شود . 

پسرم نیز باید کتاب انوارالسهلی را با کمال دقت مطالعه نماید . مطالمة 
کتاب مذ کور به انضمام قدری فهم و احتیاط برای او خیلی مفید خواهد بود. ولی به 
جهت فهمیدن خیالات و مقاصد تمام دول همسایه و به جهت دانستن فرق بین دوست 
و دشمن علاوه بر ادارة اخباریه و مطالعةٌ نوشتجات و کتاب مذ کور فوق تفکر و 
ملاحظهٌ زیادی هم لازم است. ا گر شخص کتب دنیا را مطالعه نمای آدم سیاسی دان 
پخته و زرنگی نخواهد شد . مطالعهٌ مذ کور با عدم قابلیت فطرتی همان نتیجه را 
خواهد داشت که در حکایت ذیل مذ کور می‌شود و آن حکایت این است: 

که پادشاهی پسر خود را به یکی از منجمین ماهر سپرد که او را تعلیم 
نماید و به او گفت هرچه اولیاء سایر شا گردان به تو می‌دهند من بیشتر می‌دهم به 
شرط آنکه پسرم را بیشتر از سایر شا گردهای خود علم بیاموزی. بعد از مدتی" 
پادشاه انگشتر نقره در دست خود گرفته از یکی از شاگردان سئوال کرد در 
دست من جیست . آن طفل بعد از ملاحظه اوضاع کوا کب» جواب داد چیزی است 
مدور » پادشاه باز سئوال نمود که رنگ آن چه رنگ است. آن طفل گفت سفید 
است. باز پرسید از چه ماهیت است پاسخ داد نقره و وسط آن هم سوراخ است. 
دیگر فهمیدن باقی مطلب آسان بود که انگشتر می‌باشد و طفل مذ کور جواب 
کافی به پادشاه داد. بعد نوبت پسر پادشاه رسید ؛ او هم از روی تعلیمات خود 
همان حوایها را داد . یعنی شثی مذ کور از نقره می‌باشد » و وسط آن سوراخ دارد. 
ولی این قدر فراست نداشت که بداند که ماشین چرخ نقره لازم ندرد و چرخ ماشین 
بزرگی را نمی توان در دست گرفت. لهذا بعد از استخراج جواب داد که در دست 
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شما چرخ ماشین نقره است پادشاه اين جواب را بهمعلم اظهار کرد معلم جواب داد 
جوابهایی *95 بسر شما داده است تا جایی که متعلق به تعلیم بوده است صحیح 
می‌باشد ؛ ولی جایی که ۰ متعلق به فراست نحودش هست اشتباه نموده است. 
به جهت استتقرار سلطنت و اقتدار و رفاهیت ملت و دین هم جزء اعظم 

میباشد ملتی که عقاید دینیه نداشته باشد » زود ضایع می‌شود و رو به انقراض ‏ 
می گذارد تا بکلی معدوم شود. اهل اسلام تمام شجاع می‌باشند » زیرا که 
آنهاهمیشه کاملا مطیع تکالیف دینیه می‌باشند و در پیروی نمودن از عقاید مذهب 
خحود حیلی محکم می باشد . . در باب حفظ دین خود و اطاعت کامل* داشتن از آن 
کتب علی حده نوشته ام ونیز درباب جهاد هم کتابی نوشته ام» من جمله کتب و 
رساله جاتی که من در اين باب نوشته او در فارسی طبع و نشر شده است تقویم و 
پندنامه حیلی معتنا می‌باشد و هر مسلمانی باید آنها را مطالعه نماید . در باب دین 
لازم نیست در اینجا دیگر صحبت بداریم» ولی به مطالعه کنند گان کتاب خحود که 
در این باب شوق دارند می گویم که کتب مذ کوره فوق را مطالعه نمایند . به انعلاف ‏ 
حود نصیحت می کنم که وضع ترتیبی که به آن دین اسلام را در افغانستان قایم 
نموده ام به هم نزنند و معدوم نسازند . 
۱ ترتیب مذ کور ا ین است که تمام اراضی و املاک و نیز وجه نقدی راک 
اسباب معیشت ملاها بود » به خزانة دولت منتقل داشته ام و مواحب معینی هر ماهه 
از خزانه به اشخاصی که مشغول به حدمات دینیه می‌باشند # قاضی ها و مفتی ها و 
ائمه جماعت و موذنین و محتسبین پرداخته می‌شود . از روی ترتیب مذ کور قانون 
شریعت اسلام و اجراء آن در دست مأمورین مذهبی که دولت آنها را منتخب و 
مقرر می‌نماید می‌باشد و فقط به اذن دولت داری مناصب خحود هستند لهذا محبورند 
که حواه راضی باشند یا نباشند از دولت اطاعت نمایند و آن امر تمام اختلافات و 
بدعتها را از مان برمیدارد و عوض آن اتحاهعمومیر فایم می‌نماید . 

۱ تحاد مسلمین همه عمده اقتدار اسلام می‌باشد . جنانکه نحداوند تبار ک و 





# در متن: کامل اطاعت داشتن 
- در متن: به خدمات دینیه بعنی می‌باشند 
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تعالی در قر آن مجید فرموده است که مفادش این است: نمی‌دانید که دین اسلام جه 
نعمتها به شما دآده طوایف متفرقه شما را جمع آوری و مثل برادر نموده است تدییر 
بسیار عاقلانه حضرت پیغمبر ما صلوات الّه و شلامه علیه از تغبیر وضم معاشرت 
مردم این بود که آنها را با همدیگر کاملا متفق فرماید تا همیشه با یکدیگر اتفاق و 
مراوده داشته‌باشند . مثلا به مردم | مر فرموده‌است تنها غذا نخورید و با همدیگر 
غذا صرف نمایند و نمازهای یومیهٌ حود را در حلوت نخوانند » بلکه در در مساجد 
با حماعت به جا بیاورند و نیز نماز جمعه را در مسجد جامم بلد با جماعت 
بگذارند . مقصود این است جون تمام اهالی بلد در نمازهای یومیه همدیگر را 
ملاقات نمی‌نمایند . در نماز حمعه ما یکدیگر را ملاقات نماد و در ایام عیدی هم 

که سالی دو مر تبه می‌باشد تعدادشان بیشتر بوده باشد . 

حکم دیگر در باب زیارت مکهة معظمه است و این حکم مسلمانان را از 
اطراف عالم از هر مملکت از مشرق از مغرب در یک روز در یک قطعه جمع 
می‌نماید . بعضی اشخاص می گویند اين حماعات بزر گ اسباب نانحوشی و طاعون 
می‌ شود . من در :ینجا در باب مسئلهٌ حفظ صحت صحبت ندارم» ولی سئوال می کنم 
چگونه است که اهالی لندن و سایر شهرهای معظم که جمعیت آنها بیشتر از حاج 
مکه است» از طاعون نمی‌میرند جهتش این است که در شهرهای مذ کور همان 
قواعدی را که دین محمدیه بیشتر از ساير قواعد » در باب آن تأ کید کرده است. 
یعنی قواعد نظافت و حفظ صحت را کاملاً مجری می‌دارند . حجاجی که به مکه 
می‌روند باید از قوانین محمدیه (ص) اطاعت نموده حود را پا کیزه و نظیف 
نگاهدارند و غذاهای لطیف صرف نمایند و آب صاف پاکیزه بیاشامند و فایدای 
ندارد که مسلمانان بعضی از احکام پیغمبر را امتثال نمایند و از مابقی صرف نظر 
داشته باسند . 

۱ در خاتمة کلام اظهار یدارم که اگر حداوند چند ال دیگر به من حیات 
عطا فرماید با اگر بعد از وفات من خداوند افغانستان را از مناقشات داخله و 
تخطیات خارجه محفوظ بدارد » پسرها و اخلافم هم به موجب نصایح و 
دستورالعملهای من رفتار نمایند ؛ ملت افغانستان در زمان آتیه» ملت بزرگی خواهد 
شد » و امیدوارم که افغانستان یکی از دول معظم دنیا بشود . انشاءالله نطر به‌وسعت 
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مملکت و اعتدال هوا و استعداد اراضی و تعداد حمعیت و شجاعت و قوت 
جسمانیهالی آن» حالا هم از بعضی از دول بز رگ دنیا زیاد عقب نمی‌باشد. 

تحدید حطوط سر حدی حلو گیری تخطیات همسایه های قوی آن را نموده 
است و اغتشاشات داحلی و جنگ بین الطوایفی* هم امیدوارم بکلی مرتفم شده 
باشد . امورات لشکری و ادوات حربیه و حزانه هم منظم و تا اندازه ای مکمل شده 
است. نظر به تمام این مطالب» اعتقادم | ین است که حالا وقت آن رسیده است بعضی 
امورات را در مملکت احرا باید داشت. مثلاً تحارت و تعلیم علوم و افتتاح معادن و 
ارباب ثروت و تجار و سیاحان خالگده را تشویق به آمدن این مملکت نمودن و 
حفاظت آنها و حالا وقت آن است که نهرها حفر شود و منبع های آب به جهت 
زراعت برای نگاهداشتن آبهای برف کوهها تهیه شود تا آبهای مذ کور داحل 
رودخانه شده از مملکت خارح نشود . از نگاهداشتن اين آبها در حود مملکت 
اراضی بایره و اکثر محالات لم یزر ع که حاک آنها خیلی حاصلخیز است» مبدل به 
اراضی مزروعه مرغوب و باغات مثمره خواهد گردید و چندین نهر تا حال منشق 
نموده ام و مشغول به حفر چندین دیگر هم هستم. ۱ 

حالا تجارت پوست بره و پشم واسب و گوسفند خیلی ترقی نموده است و 
به تجار افغال محض تشویق به تجارت پول از حزانه دولتی بدون اینکه تدزیلی از 
آنها بگیرم و به قرض داده اع. به عوض تنزیل حق خود تجار هم منفعتی عاید 
می‌شود » ولی لازم است که با بانکها و صرافهای خحارحه معامله و قرارداده شود که 
بلیتهای بانک به اندازه پولی که در خحزانه افغانستان موحود است رایج شود و به این 
وسیله پولی که بیکار مانده است در ظرف سال چندین نوبت برای امورات تجارتی 
دادوستد شود و نیز ترتیب بروات تجارتی را مجری داشته ام اگرچه از فواید 
تجارت عمومی بی اطلاع نیستم؛ ولی هنوز به جهت ما آن وقت نرسیده است که 
تدبیر تجارت عمومی را احتیار نماییم ما مجبور هستیم برای مال التجاره خحارحه که 
به مملکت ما داحل می‌شود بعضی شرایط قرار بدهیم و نیز لازم است حتی‌الامکان 
نگذاریم ال التجار نحارجه را ه عوض پول نقد وارد مملکت نمایند و نیز باید سعی 





* - در متن: بین الطوایفی را 
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نمايیم که بیشتر از احتیاج و اهالی وطن ود اجناس ست05 خارج از مملکت هم 
به فروش بر نیم تا اهالی مملکت ما از پول حارجه که داخل افغانستان می‌شود ۱ 
متمول گردند . 

معتناترین اجناس تجارتی که به جهت حروح برای تحصیل پول مناسبت 
دارد » غلة قته غن تر کستان و محصول معادن افغانستان می‌باشد » و میوه جات هم 
بقدری زیاد است که خودمان نمی توانیم همه را صرف نماییم» ولی چون راههای 
آهن و تلگراف و کشتیهای بخار نداریم. با عدم این وسایل اخباریه و حمل و نقل» 
ما نمی توانیم میوه حات را حزء اسیاء تجارتی خیلی نافعه به شماریم. به پسرها و 
احلافم نصیحت می‌نمایم که سانعتن راههای تانزه را مثل حودم جاری داشته باشند » 
ولی کشیدن راه آهن را که معتناترین وسیله و اسباب لازم تجارتی می‌باشد » معوق 
بداوند تا زمانی که ما لشکری کافی به جهت حفاظت مملکت داشته باشیم و همین 
که دیدیم ما آن قدر قوت داریم که مملکت خود را محافظت نماییم و لشکر را 
چنانکه من مرتب نموده ام منظم سااعتیم» آن وقت زمانی خواهد بود که راههای 
آهن بسازیم و سیم تلگراف بکشیم تا از معدنیات و سایر مأًنحذهای تمول» منفعت 
برده باشیم. آن وقت زمانی خواهد بود که افغانستان چون به واسطهٌ داشتن آب و 
هوای حوب و میوه های ممتاز و هوای* لطیف در فصل تابستان مثل بهشت 
می‌باشد . ۱ ۱ ۱ 

مرجم سیانحان و اشخاص متمولی که حواسته باشند به جهت صحت مزاج 
با تماشا بیایند خواهد گردید. آب و هوای مملکت مثل آب‌و هوای سویس است» 
لکن اففانستان به سبب داشتن میوه جات خحوب و کوهستانات مطلوب و 
نظر اندازهای مرغوب بیشتر از مملکت سویس قابل رجو ع سیاحان خواهد گردید 
و چون سیاحان وجه نقد با حود به مملکت خارحه می‌برند و در آنجاها حرح 
می کنند اسب و کالسکه کرایه می‌نمایند و اسباب و اشیاء و اجناس صنایع بومی‌را 
می‌خحرند و می‌برند. تشویق سیاحانبه جهت آمدن به افانستان» یکی از وسایل 
ترقی و آبادی اهالی مملکت می‌باشد ‏ 


*- در متن: هواهای 
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۱ مطلبی را که من می‌خواهم خاطرنشان پسرها و اخحلاف خود بنمایم» اين 
است کالگیاز را آهن و معادن مملکت خود را اب به هیچ خارجی ندهند » بلکه به ۱ 
اندازه ای که پول به جهت این کار داشته باشند » راههای آهن را حودشان بسازند. 
و معادن را هم حودشان کار نمایند» راههای آهن را باید اول در داخحل افغانستان 
که از سر‌حدات دول همسایه دور باشد » دایر. نمایند و فقط از شهری به شهری در 
حود مملکت ممتد نمایند» ولی متدرجا همین که مملکت این قدر قوت داشته باشد 
که حود را از تخطیات خارجه محافظت‌نمابد » آن وقت راههای آهن ممالک 
همسایه متصل نمایند. به این قسم که حط های راه مذ کور را با هر دولتی که 
حصومت آن از سایر دول همسایه کمتر بوده باشد وصل نمایند. اگر لازم شود و 
مقرون به صلاح هم باشد که امتیازات به مردمان حارجه هم داده شود » امتیازات 
مذ کور را باید خیلی کم و به ملتهایی باید داد که ممالک وصل به سر‌خدات مملکت 
حودمان نمی باشد مثلاً به آمریکایی ها و ایتالیایی ها و آلمانی ها و غیره که 

مستملکات و ممالک آنها وصل به افغانستان نیست. . 
به حیال من ا گر تعداد زیادی از فرنگی ها از قبیل مهندسین و امثال آنها 
به جهت استخدام دولت خود لازم داشته باشیم» اهالی ممالک مزبور را باید به همین 
قسم مقدم بداریم. پسرها و احلافم باید به عهود خود محکم بوده باشند و از نقضص 
عهد و کذب احتراز نمایند. چه تعهدات مذ کور را با شخص معینی یا با تجار نموده 
باشند و چه با دول و ملل کرده باشند؛ زیرا که اگر این وعده فعلاً ضرری هم داشته 
باشد و در تخلف اد فایده متصور باشد » باز هم این ضرر موقتی به واسطه اعتبار و 
نیکنامی که از ایفاء وعده حاصل می‌شود ؛ بیشتر اسباب منفعت آنها خحواهد 
گردید . جنانکه حداوند تبارک و تعالی در قر آن مجید فرموده است: لیحزی الله 
الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین. ما باید سرمشق پیغمبر خود را همیشه مد نظر 
داشته باشیم. پیغمبر ما حضرت محمد صلوات الله و سلامم علیه قبل از آنکه به نبوت 
و اصلاح امور مردم مبعوث شود» تمام اهالی عرب او را به اسم محمد امین 
می خواندند و همین جهت صحیح پیشرفت نبوتش گردید » چرا که وقتی که ادعای 
رسالت را نمود حتی دشمنان او اعتراف کردند که در امانت او شکی نیست و 
چون خیلی امین می‌باشد هر گز نخواهد گفت که من رسول خدا می‌باشم» اگر اين 
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امر صحت نداشته باشد و به سبب همین امانت او بود که که حدیجه که یکی از 
متمول ترین تین عرب بود و مخدومهٌ آن حضرت بود؛ به شخصی که گماشته و 
عامل خحودش بود مفتون گردید» زیرا که در تمام معاملات تجارتی خود ؛ متدین و 
صادق بوده و نتیجه این شد که مشارالیها نه فقط اعتماد کامل به او نموده» تمام 
امورات و وحه نقد خود را به او سبرد که هر قسمی که صلاح بداند معمول فر ماید » 
بلکه نفس خود را هم به او سپرد و به نکاح آن جناب در آمد . مشارالیها در تمام 
امورات دینی و دنیوی با آن بزرگوار موافقت نامه نمود؛ اگرچه وقتی که آن 
حضرت او را تزویج فرموده آنجناب بیست و پنج ساله و مشارالیها بیو چهل ساله 
بود ؛ ولی آن حضرت در ظرف تقریباً بیست و پنج سال که شوهر او بودند» ابداً 
عیال دیگر اختیار نفرمودند . 

صداقت و دیانت آن حضرت به درحه ای بود که بعد از وفات مشارالیها 
هر وقت عیال محبوبه و جمیله و جوان آن بزز گوار» یعنی عايشه از آنجناب سئوال 
می‌نمود که آیا شما مرابیشتر از عیال متوفی خود دوست می‌دارید » آن حضرت 
هميشه جواب می فرمودند که من عیال متوفی حود را بیشتر دوست می‌داشتم. مثلی 
است معروف راست گو تا که رستگار شوی و حضرت پیغمر (ص) می‌فرماید: . 
النجاه فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب. ۱ 

مطلب دیگر هم برای ترقی تجارت و تمول مملکت در نظر دارم اهمیت آن 
اگرجه بیشتر نباشد بقدر اهمین راههای آهن می‌باشد و مطلب مذ کور نیز به جهت 
بقاء شأن ملت و برای اینکه آن را با سایر ملل دنیا وصل نموده متمدن سازد حیلی 
اهمیت پولیتیکی دارد . مقصود من این است که افغانستان باید به دریای محیط 
دسترسی داشته و بندری به جهت کشتیهای خحود داشته باشد که در آنجا بارهای 
تحارتی را حمل و نقل نمایند. زاویهٌ جنوبی و مغربی افغانستان به گوشة حلیج فارس ۱ 
و بحر محیط هند » حیلی نزدیک می‌باشد . یک قطعه زمین کوچکی مسطح و مرتفعی 
بین نقطهُ مذ کور و دریا و قندهار و بلوچستان و ایران و بندر کراچی می‌باشد . من 
قبل از آنکه به تخت سلطنت افغانستان حلوس نمایم همیشه میل داشتم که این قطعة 
کوجک و دشت ریگستان را به دست بیاورم» هرچند حالا غیر معتنا می‌باشد » ولی 
اگر به افغانستان ملحق شود خیل معتنابه حواهد بود به جهت آنکه افغانستان را به 
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دریای محیط وصل می‌نماید. ا گر دوستی که حالا بین دولت انگلیس و افغانستان 
می باشد هکم تر و یک جهت شوند و انگلستان به افغانستان اعتماد کامل حاصل و 
بخواهند افغانستان را سد محکمی‌بین روسیه و هندوستان بسازند » به حهت انگلستان 
خیلی سهل است که اين قطعه زمین را به دولت افعانستان» به عوض خحدمات آن یا به 
عوض قطعه زمین دیگری یا به عوض امتیازی بدهند » پا در عوض آنکه وحه مالیات 
سالیانة او را هر ساله بگیرند و اقتدار خود را هم در آن زمین داشته باشند. 

ا گر افغانستان به بحر محیط راه داشته باشد » شکی نیست که مملکت ۰ 
مذ کور زود متمول و آباد خواهد شد و به جهت این امتیاز» هر گز حق 
شکر گزاری دولت انگلیس را فراموش نخواهد کرد» اگر در زمان حیات خودم 
موقع مساعدی به دست نیاید که به این مقصود نایل شوم» پسرها و احلافم باید 
همیشه نقطة مذ کوز را در نظر داشته باشند و نیز باید به‌اين حیال باشند که 
کشتیهای کوچک در رود جیحون داشته‌باشند و این کشتبها به حهت تجارت و نیز 
برای حفاظت سرحد شمالی و مفربی خیلی* مفید خواهد بود. امیدوارم و از 
حداوند مسثلت می‌نمایم که ا گر در زمان حیات خودم به اين آرزوی بزر گ نایل 
نشوم که راههای آهن بسازم و تلگراف و کشتیهای بخار متداول نمایم و معادن را 
مفتوح کرده و بانک را دایر نموده و بلیتهای بانکی را رواح داده و سیاحان و اهل 
" ثروت رااز تمام نقاط دنیا به افغانستان خوانده و درالعلوم ها و سایر موسسات 
جدیده را در افغانستان دایر نمایم. پسر و اخلافم این آرزوی قلبی مرا اجرا نمایند 
و افغانستان را به حالتی که من میل دارم برسانند آمین. ‏ 
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۲ در پاب خارجه و روابط سیاسی افغانستان با دول همسایه" 


چون در اين قسم رجوع به حالات ماضیه و حالية تیه افغانستان و نیز 
رجوع به روابط دول همسایه خواهم نمود واین مقصود حاصل نمی‌شود» مگر 
حالات تاریخی اتفاقات ماضیّه را بیان نمایم لهذا چند فقره را مختصرا بیان 
می‌نمایم. تمام اهالی افاغنة مسلمان سنی مذهب می‌باشن. و به موجب کتب تاریخی 
افغانستان» اينها اصلاً از طايفة بنی اسرائیل می‌باشند و اسم افغان را از لفظ افاغنه 
گرفته اند » جون نسبت بعضی از آنها به افغانه که سپهسالار حضرت سلیمان بود 
می‌رسد و نسبت بعضی دیگر از آنها به ارمیا» پسر شلمویی پیغمبر می‌رسد . اهالی : 
افغانستان مثل مردم کوهستان اسکاتلند و سایر مردمان کوهستان خیلی دلیر و 
شجاع می‌باشند . اینها هميشه طالب سلطنت و حکومت بوده اند و در باب آزادی و 
مطلق العنانی حیلی حریص بوده اند . طوایف و عشایر متعدده افغانستان و اکثر 
حوانین آنها به هندوستان تاخحت و تاز نموده و در آنجا حکومت نموده اند مثل 
طايفةٌ غور و تغلق و غلیجایی و درانی واقعاً هر وقتی که افغانستان تحت حکومت 
بادشاهی مسلمان و عاقل و زحمت کش و بلند همت آمده است» اهالی آنجا 
شجاعت خود را ظاهر ساخته اند و ممالک دیگر را هم تسخیر نموده با فتح و 
نصرت به ولابت خحود مراحعت نموده اند و باعث اعزاز بیدق سلطان خحود شده اند. 
فقط فتوحاتی که سلاطین افغان نموده اند به رشادت شجاعان افغان بوده است» بلکه 
فتوحات بابر پادشاه که مزسس و نخستین سلطان سلطنت مغولیه در هندوستان بوده 
است و فتوحات ایران هم به رشادت شحاعان اففان بوده است. 

سلطنتی یا دولتی که بتواند مردمان جنگی افغانستان را با حود همراه 
نماید او را باید تبریک گفت. اگر دولت مذ کور بتواند این شجاعان را وادارد که 
به کمک آن و مخالفت دشمنانش بجنگند یقیناً فتح با دولت مذ کور خواهد بود و 
وای به حال دولتی که افغان ها با دشمن آن در جنگ متفق شوند » هرچند که دولت 
مذ کور از حیث قوه نظامی‌قوی ترین دول دنیا بوده باشد من یقین دارم» و هر 


« - در متن: در باب خارجه افغانستان و روابط پولتیکی آن با دول همسایه 


ِ۹؛ُ 

شخصی هم که از تواریخ آسیا و از حصایل جنگی افغان ها با اطلاع باشد » با من 
متفق حچهد بود که هیچ دولتی بهتنهایی نمی تواند با دولت همساية دیگری که 
افغانستان با آن همراه باشد بجنگند و به جهت دولتی که بخواهد با ع : 
افغانستان و دولت همساية آن بجنگد » غیر از شکست فاحش و افتضاح و ندامت 
چیزی دیگر حاصل نخواهد بود» | گرچه افغانستان هنوز این قدر قوت ندارد که به 
تنهایی یکی از همسایه های قوی خود را بتواند مغلوب نماید » ولی ا گر یکی از اینها 
با آن همراه باشد » یقیناً می‌تواند همسايةً دیگری را موب نماید . 

از تواریخ معلوم می‌شود هندوستان از زمان اسکندر اعظم تا اوایل این مائه 
در اوقات مختلفه» محل تانعت اهالی مغرب زمین و آسیای وسطی بوده است. در 
مائه های شانزدهم و هفدهم میلادی تقریباً تا دویست سال از تانعت و تاز اهالی 





مغرب زمین بکلی محفوظ بوده است» جهتش این بوده که افغانستان تحت سلطنت ‏ 
سلاطین مغول بوده است و اهالی افغانستان با آنهاهمراهی داشته» بعد از انقراض ‏ 
سلطنت مفولیه» نادرشاه و احمد شاه درانی به استظهار لشکر افاغنه مجددا به 
هندوستان تاخته» جون در اینجا مقصود فقط این است که زمان حکومت احمد شاه 
حالات تاریخی افغانستان را مجملا بیان نمایم» لهذا شرح تاریخ را از بدو حلوس 
احمد شاه به تخت حکومت اففانستان شرو ع می کنم. . ۱ 

مطالعه کنعد گان کتاب من که طالب اطلاع حالات قبل از آن را باشند به 
کتب مورخان دیگر رجوع نمایند. در سال ۱۷4۷ م. مطابق ۱۱3۰ ۰. ق. بعد از 
وفات نادرشاه؛ حالات ملو ک الطوایفی و هرح و مرح در افغانستان جاری شد ؛ 
آن حالت هرج و مرح» مولد سلطنت حاليةٌ درانی گردید و افتخار دارم از اينکه من 
از همان قوم* می‌باشم. احمد شاه موسس اولین این سلطنت» یکی از خوانین طابفهة 
سدوزایی که قبیله ای از قبایل طايفة ابدالی می‌باشد بود . خوابی که ولی معروف 
چگنی دیده بود» احمد شاه لقب شاه در دران را ختیار نمود . 

جدم امیردوست محمد خحان که از طایفة با رکزایی بود که شعبه ای از قوم 
درانی است. نسب احمد شاه اولین پادشاه درانی و سدوزایی و نسب امیردوست 
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محمد خان اولین پادشاه درانی بار کزایی به اين قسم به هم اتصال می‌یابد که سدو 
و بارک احداد مایند و حانوادهُ سلطنتی درانی» دو برادر صلبی و بطنی بوده اند. 
احمد شاه در سال ۷ ۱۷ م. مطابق ۱۱۹۰ ه.ق. در قندهار تاج سلطنت را به سر 
گذاشت و شهر مذ کور را پای تخت خود قرار داد. این سالی است که در آن سال 
افغانستان اولین مرتبه پادشاهی را منتخب نموده و دولت اجماعیر را به جهت 
حکمرانی مملکت قایم نمودند . بعد از کشته شدن نادرشاه در سنة مذ کوره نماینده 
ها و خوانین طوایف و عشایر متعدده اففانستان یعین حاجی جمال خان بار کزایی و 
محبت خان و سردار حهان حان پوپلزایی و موسی جان اسحاق زایی که معروف به 
دونکی بوده است و نورمحمد خان‌غلیجایی و نصرالله حان نورزایی و احمد خان 
سدوزایی در زیرتکاه شیر سرخ بابا که نزدیک قندهار می‌باشد » مجلس شورایی 
منعقد نمودند» تا پادشاهی را از بين خودشان به حکمرانی منتخب نمایند و به جهت 
سلطنت او مملکت امنیت داشته باشد » ولی غیر از احمد خان که ساکت بود » هر 
یکی از ین خوانین اصرار داشتند که حق او به جهت سلطنت بالنسبه به سایرین 
بیشتر است و اینکه حود را مطیم حکمرانی دیگری نخواهد ساخت. 

بعد از مشاجره و مذاکره بسیار رأیشان به‌هیچ یکی قرار نگرفت» ولی 
شخص مقدس صابرشاه* نام خحوشه گندمی‌را در دست گرفته آن را به سراحمد 
حان گذاشت و گفت دیگر لازم نیست شماها بین خودتان نزا ع نمایید » احمد خان 
برای سلطنت شایسته است. تمام حوانین هم به احمد خحان توجه نموده اظهار داشتند 
که ما هم دیگر کسی را مناسب تر نمی‌بينيم که او را برای سلطنت انتخاب نماییم» 





۰ - آقای عبدالحی حبیبی مولف کتاب تاریخ مختصر افغانستان می‌نویسد : در جلسة نهم 
این جر گه بزر گ تاریخی؛ نظر تمام مردم بر احمد خان ابدالی افتاد ... و وی را به مقام شاهی 
بپرداشتند ... در اين موقع یک نفر درویش صابرشاه ولد استاد لایخوار کابلی که اندر مزار 
شیر سرخ سکنی داشت» از زاو سپنج خویش بر آمد و خوشه های گندم را از کشتزار 
نزدیک برید و به دستار اين شاه جوان نو منتخب بطور سمبول شاهی او نصب کرد و کان 
ذالک فی وال ۱۱۹۰ ۰.ق. ۱۷۷ ع.» 

(تاریخ مختصر افغانستان» جلد دوم: : عبدالحی حبیبی» مطبعة دولتی» کابل» | ول سنبله ۱ 
۵۹ صفحة ۸1 - ۸۷) 
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زیرا که طایفه او یعنی سدوزایی ضعیف ترین و قلیل ترین طوایف می‌باشد و از این 
جهت خحیال نمودند که اگر مشارالیه به مشورت نماینده های مملکت رفتار ننمود» 
عزل او بالدسبه به عزل پادشاهی که از طایفهٌ بزر گتر بوده باشد» سهل تر خواهد 
بود. و اظهار داشتند که‌ا گر مشارالیه به مصلحت ما عمل نماید» ما هم که نماینده 
های امین مملکت و ملّت می‌باشیم» با او همراهی خواهیم نمود و در نظم سلطنت از 
همه حهت به او امداد حواهیم داد . 

بعد از اتفاق در اين باب همه آنها علف سبز به دهان حود گرفتند و اين 
علامت آن بوده یعنی همه ماها مواشی و حیوان بار کش شما می‌باشیم و پارچه را 
هم به شکل ریسمان به گردن خود اندانعته به جهت علامت اینکه ما حاضریم از شما 
پیروی نماییم و به این قسم به او بیعت کردند و اختیار حیات و ممات خحود را به 
دست او دادند. جون احمد شاه را خود اهالی مملکت به سلطنت منتخب نموده 
بودند » تمام خوانین و نماینده های ملتی از او همراهی داشتند و مشارالیه آدم 
مستقیم الرأی و تیزهوش و زحمت کش و بی غرضی بوده است. لهذا مشارالیه یکی 
از معظم ترین سلاطین آسیا گردید . وسعت ممالک و به طرف مغرب تا مشهد 
ایران بوده است و به طرف مشرق تا دهلی هندوستان و ولایاتی که به این دو نقاط 
می‌باشد بوده است. 

احمد شاه در ماه ژوئن ۱۷۷۲ م. مطابق ۱۱۸۲ ۰. ق.* به مرض سرطان 
وفات نمود و پسر او تیمورشاه به تخت سلطنت بدر حود نشست و حصلت این 
سلطان کلیتاً مبنی بر تنبلی بوده است و اکثر سلاطین و شاهزاد گان عظام و اعیان و 
اشراف مشرق زمین مبتلا به همین مرض می‌باشند و آخرالامر دولت و ثروت از 
دست آنها می‌رود به سبب این حصلت از نگاهداری طوایفی که پدر او مغلوب 
نموده بود بکلی عاحز بود و سلطنت او رو به انقراض نهاد و مشارالیه اشتباه بزرگی 
نموده پسرهای حود را به حکومت ایالات متعدده افغانستان مأمور نمود و از این 
جهت بعد از وفات او که در سال ۱۷۹۳ م. مطابق ۱۲۰۸ ۰. ق. در کابل اتفاق 
افتاد به جهت سلطنت بین پسرهای متعدده او نزا ع در گرفت و شاه زمان به تخت 
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سلطنت رسید . بعد از هفت سال سلطنت* برادر نامادری او شاه محمود » او را عزل 
نمود و جسُمهای او را میل کشید و به استعانت و زیر فتح محمد خان برادر 
امیو دوستمحمدنحان نخستین امیر خانواده حالیه به تخت سلطنت حلوس نمود . برای 
این شخص نامداری که در ظرف هجده سال در تواریخ افغانستاد حیلی معروفتی 
بهمرسانیده لقب شاه تراشی سزاوارتر از لرد وارویک معروف بود که در تواریخ 
انگلستان به این لقب مشهور است. تمام مورخحان فرنگی که حالات افغانستان را 
نوشته اند و نیز افغان‌ها تماما به مق و گفایت و جرأت و سخاوت و مباسی دای 
و بالاتفاق اعتراف دارند. 

در پاییز سال ۱۸۰۱ م. مطابق ۱۲۱۹ ۰. ق. شاه شجاع برادر صلبی و بطنی 
زمان شاه معزول کمحول دعوی سلطنت نموده از پیشاور عازم کابل گردید» ولی 
وویر فتح محمد حان او را شکست داده به طرف کوهستانات خیبر فرار نموده بعد 
از چند فقره زدو خورد » شاه شجا ع در سال ۱۸۰۷ مطابق ۱۲۲۲ ۰. ق.# تخت 
سلطنت افغانستان را متصرف گردید» شاه محمود را عزل کرده و او را محبوس ‏ 
نمود و طولی نکشید کشمیر را هم مفتوح ساخت» ولی بدون اينکه حالات را ۱ 
مشروحاً بیان نمایم باید اظهار کنم که از سال ۱۷۹۳ م. مطابق ۱۲۰۸ ه. ق. یعنی 
بعد از وفات تیمورشاه منازعات و حوادث و قتل سلاطین و خوانین زیاد بوده است 
و اسباب خحرابی دولت اجتماعی که احمد شاه مزسس آن بود » این شد که سلاطین 
مشغول لهویات و استعمال مسکرات شدند . از یک طایفه طرفداری نموده دیگرها 
را مخذول می‌نمودند و نتیجهٌ این حصال قبیحة سلاطین سدوزایی اين شد که سلطنت 
از دست آنها بیرون رفت و افغانستانی که قبل از آنکه به دست آنها بیاید مملکت 
وسیعی بود ؛ ایالت کوچکی گردید . 

شاه شجاع که در سال ۱۸۰۲ م. مطابق ۱۲۱۷ ۰. ق. بر تخت سلطنت 
جلوس نموده با وزیر فتح محمد خان سازش نکرد و وزیر فتح محمدخان او را در 
سال ۱۸۰۹ م. مطابق ۲۲۲ و ق. شکست داده تخت سلطنت را به حهت دوست 





+ - در متن: بعد از مطلنت هفت سال 
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فدیم حود بهني شاه محمود به دست آورد . شاه شجاع به رنجیت سنگه» راجة 
پنجاب پناه برده از آنجا جندین دفعه به طرف کابل آمد و سعی نمود که تخت 
سلطنت را مجدداً به دست آورد ؛ ولی نتوانست» زیرا که وزیر فتح محمد خان و 
مردم از شاه محمود همراهی داشتند . بعدها رنجیت سنگه با شاه شجاع» بی رحمانه 
سلو ک نموده او را محبوس نموده الماس معروف به کوه نور را که حالا در 
تصرف علیاحضرت ملکة انگلستان است عنفاً از او گرفت. مورخحان شرح موّثرانه 
در اين باب می‌نویسند که سلطانی هنگام مفارقت از این گوهر گرانبها چگونه 
رنگش د گر گون شده و حیلی محزون گردید و سلطان دیگری که جواهر مذ کور 
را از دست او می گرفت تا جه اندازه از این نعمت غیرمترقبه مسرور و چقدر 
حوشحال شد . از این مطلب معلوم می‌شود که در اين دنیا رنج و مصیبت نصف مردم:" 
اسباب مسرت و عیش» نصف دیگر می‌باشد . طرفی که دیگران را در جنگ کشته 
اند حوشحال و از فتح خود شادمانی می کنند و حال آنکه طرف مقابل آنها مصیبت 

و تعزية مرگ کسانی که از آنها کشته شده اند و شکست خود سو گواری دارند. 
شاه شجاع بعد از سختیهای زیاد با اهل حرمسرای حود از مجلس رنجیت 
سنگه فرار نموده و داخحل حاک دولت انگلیس شده موظف دولت مشارالیها 
گردید. بعد از شکست خوردن شاه شجاع» وزیر فتح محمد خان به اسم و رسم شاه 
محمود » حکمرانی می‌نمود و هرات را هم از حاجی فیروز به جهت پادشاه خحود 
گرفت و حمله ای را که ایرانی ها بر آن شهر نموده و مطالبه حراخ می‌نمودند و 
می گفتند پول را به اسم شاه ایران سکه زد » دفع نمود . در سال ۱۸۱۸ م۰ مطابق 
۶ .شاه محمود بدبخت» بی حقوق به مصلحت پسر غذار خود کامران و 
سایرینی که از نفوذ و اقتدار وزیر فتح محمد خحان حسد می‌بردند مشارالیه را که . 
حد مات صادقانه به او نموده و دو دفعه او را به تخت سلطنت نشانیده بود و تحت 
سلطنت را به جهت او نگاهداری می کرد » در کمال بی رحمی‌او را عذاب نموده و 
چشمهای او را میل کشید » عاقبت الامر چون وزیر فتح محمد خان نمی‌حواست 
برادرهایش را به دست او بدهد » به حکم و به حضور پادشاهی که خود او را بادشاه 
نمود بود» اعضای او را قطعه قطعه نمودند . به این قسم این شخص معروف که 
وارویک افغانستان بود» تمام شد. آنچنان شخصی که با هر فرقه که او شامل 


1۹۹ 
می‌شد » عقل و کفایت و شجاعت او اسباب تفوق آن فرقه می گردید . به واسطه اسم ۱ 
او در شجافت و سخاوت و شرافت خیلی اسباب پیشرفت کار برادر کوچکتر او 
یعنی امیر دوست محمد نحان برای به دست آوردن تخت سلطنت افغانستان گردید . 
وزیر پاینده عان پدر وزیر فتح محمد خان که او را سردار سرافراز خان 
می‌نامیدند ؛ بیست و یک پسر * قابل داشت و اسامی آنها از اين قرار است: 
وزیر فتح محمد حان» سردار محمد عظیم حان» سردار تیمورقلی خاد» 
سردار پردل تحاد» سردار شیردل خان» سردار کهندل خحال» سردار رحم دلخاد» 
سردارمهردل خحان» سردار عطامحمد خان» سردار سلطان محمد خان؛ سردار 
پیرمحمد خال» سردار صید محمد خان» سردار امیر دوست محمد خال,سردار: 
امیر محمد خان» سردار محمد زمان حان» سردار زیاد حان» سردار حبدرخان» 
سردار طره بازخان» سردار جمعه خان» سردار خیراله خان. 
به محض قتل بی رحمانه این شخص شخص دلاور شاه تراش» بیست نفر 
پرادر و سایر طایفة درانی به مخالفت شاه محمود و پسر او شاهزاده کامران که 
پدر خحود رابه قتل دوست مردانة حود تحریک نموده بود ؛ حاضرالسلاح گردیدند 
و آخرالامر امیر دوست‌محمد حان که یکی از برادرهای کوچکتر وزیر 
فتح محمد خان بود » لشکر شاه محمود را شکست داده حود را در سال ۱۸۲۹ م. 
مطابق ۱۲۲ ه. ق. امیر اففانستان گردانیده و سلطنت خانوادهُ سدوزایی به خانواده 
جا رکزایی منتقل گردید . و از آن وقت تا به حال سلطنت در خانوادهٌ مذ کور برقرار 
است» مگر آنکه مدّت قلیلی شاه‌شجا ع و معاونین او یعنی انگلیس‌ها مدانحله نمودند. 
شاه محمود بعد از بانعتن سلطنت به عقوبت بی حقوقی خود با حالت 
فلااکت» در هرات وفات یافت و پسر بدذات کامران را که اسباب عمدة آن قتل 
گردیده بود » یکی از صاحب منصبهای حود او » وزیر یارمحمدخان نامی‌در هرات 
به قتل رسانید . این معنی بخوبی واضح است تا زمانی که مملکت تحت حکمرانی 
شخص با اقتداری بوده باشد که بتواند بر تمام سر کرده ها و رعایای خود تسلط 





* - در متن نام بیست نفر از پسران سردار پاینده خان ذ کر شده است. 


2۷۰ 

داشته باشد » حواه حقاً عواه باطلاً حکومت نماید » بهانه ای به دست دول* خارجی 
نمی آبد که امورات او مداخله نمایند» ولی همین که دولت در دست حکمران 
بی کفایتی افتاد یا از اغتشاشات داخله تفرقه بین آنها می‌افتد یارعایا از سلاطین 
حود بی میل شده از او واهمه نخواهند داشت. آن وقت موقعی به دست دول حارحه 
می آید که به مخالفت یکدیگر ادعای خود را نسبت به مملکت مذ کور اظهار 
نمایند . یا به بهانةٌ اينکه به جهت رعایا حقوقات و عدالت بالمساوات می‌خواهند ‏ 
مداخله نمایند . به موجب این قاعده افغانستان از زمانی که تحت حکمرانی سلاطین 
ضعیف در آمده است» در مجادله و نزاعهای داخله افتاده اند واز آن وقت متون 
تواریخ افغانستان» پر از شر ح مداخلهای دولتهای روس و انگلیس» در امورات 
داخلة این مملکت می‌باشد » و اهتمام داشته ند که مدعبان و طالبان این دولت را در 
دست خود اه دارند اهر زمنی که مقع مناسبیپیدا کت آنها را دست آویز 
خحود قرار بدهند. 

۰ در زمان سابق دولت انگلستان با افغانستان» نزدیک بوده است» و دولت 
" روس تحیلی دور بوده است و از اين جهت اقدامات دولت انگلیس در این باب 
بیشتر از دولت روس بوده است. الحال از بدبختی افغانستان» به حای آنکه زیر یک 
سنگ واقع باشد » بین دو سنگ آسیا افتاده است..از تواریخ معلوم می‌شود که 
انگلستان در افغانستان بیشتر مداخله نموده است» و در این باب زیادتر اشتباه 
کرده است هههدین سبب انگلیسی ها حیلی متضرر گردیده اند » ولی دولت روس * 
مداخله اش خیلی کمتر و صدمه اش هم کمتر بوده است. امیدوارم که دولت 
انگلستان به عوض صدماتی که بیشتر به آن رسیده است» بیشتر هم منافع حاصل 
نماید و اظهار می‌دارم که انگلستان قدر این دوستی افغانستان را که بعد از مخارج 
چند میلیون لیره و اتلاف چندین هزار نفرس گرانبها به دست آورده دانسته و همین 
یک سبق را هم آموخته باشد که جنگیدن با افغانستان» به جهت آن صرفه ندارد . و 
دوست بودن‌با آن» اسباب پیشرفت مقاصد و سلامتی آن می‌باشد . تلافی 
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ضررهایی که در زمان ماضی به دولت انگلستان وارد آمده است کامل* خواهد 
شد. ف ۱ ۱ ۱ 
بعد از آنکه حدم امیردوست محمد حان به تخت سلطنت کابل حلوس 
نمود» نمی‌توانم حالات تاریخی را مشروحاً بیان نمایم» بدون اينکه مرا متهم به 
غرض داری نمایند . لهذا اظهاراتی را که بعضی از مورخان انگلیس نموده اند بیان 
می‌نمایم و همان قدر به جهت توضیح تدابیر آتية ما لام است مذ کور می‌دارم. 
(منتخب از کتاب لرد کرزن موسوم به دولت روس در آسیای وسطی) 

«روس ها از زمانهای حیلی قدیم هميشه قلباً آرزو داشتند که به هندوستان 
حمله نمایند. در سال ۱۷۹۱ . مطابق ۱۲۰ ۰. ی. امپراطریس کاترین» طرحی به 
جهت تسخیر هندوستان از راه بخارا و کابل ریخته بود . میحددا در سال ۱۸۰۰ ع. 
مطابق ۱۲۱۵ ۰. ق. امپراطور پال؛ امپراطور روس و ناپلئون بناپارت که در آن 
وقت قونسل اول دولت فرانسه بود» تدبیری به جهت حر کت متفقه به طرف 
هندوستان مرتب نموده بود . باز در سال ۱۸۰۷ م. مطابق ۱۲۲۲ ۰. ق. مجددا 
امپر اطور ناپلئون فرانسه و امپراطور الکساندر روسیه» به حیال تسخیر هندوستان 
افتادند » و اين دفعه پادشاه ایران هم به آنها خیال معاونت نمود » ولی طولی نکشید 
که امپراطورهای مذ کور بین خودشان نزا ع نموده و مقصود ایشان به عهده تعویق 
افتاد و در سال ۱۸۳۷ م۰ مطابق ۱۲۵۳ ۰. ق. دولتین روس و ایران به خیال تسخیر 
هندوستان» متفقاً به هرات حمله آور شدند» ولی از فتح قلعةٌ محکم هرات عاجز 
ماندند . محدداً در سال ۱۸۵۵ م. مطابق ۱۳۷۲ ه. ق دولت روس به عزم تسحیر 
هندوستان مصمم شده؛ ولی به سبب انقلابات فرنگستان» باز نتوانست مقاصد خود 
را احراء ناید . روس ها حیلی سعی نمودند که امیر دوست محمد خان را به جانب 


۱ ۳ در متن :.کاملا 
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حود بکشند » ولی نتوانستند و از سال ۱۸۷۲ م. مطابق ۱۲۸۹ ۰.ق." الی سال 
۱۸۷۸ مرهمطابق ۱۲۹۵ ۰.ق.8 با امیرشیرعلی خان به مخالفت دولت انگلیس 
مشغول سازش شدند .» ۱ 

عبارت ذیل منتخب از کتابچة این می‌باشد که وقایم سفر لشکری را که از 
هندوستان به سند و افغانستان می آمدند» نوشته است. کتابجهة مذ کور در سال 
۳۴ م. به طبع رسیده است و این مطالب را از صفحهٌ ۱۳ الی بعدها متضمن است 
که مذ کور می‌شود : 

(امیردوست محمدخان برادر وزیر فتح محمد خان به سلطنت افغانستان 
رسید و معروف به عدالت و تدبیر بود. شاه کامران هرات را متصرف گردید. 
قندهار پس از چندین مراتب» دست به دست شدن تحت حکمرانی سرداران 
بار کزایی در آمد . امراء سند مطلق العنان گردیدند و راحه رنحیت سنگه اغتشاشات 
عمومی را مغتنم دانسته دست تعدی به جانب سلطنت مختله افغانستان نمود . امورات 
به همین منوال جاری بود تا اينکه دول هندوستان قهراً ملتفت شد که نفوذ دولت 
روس در آسیای وسطی رو به ترقی است. وقتی که روس ها در سال ۱۸۳۷ ع. 
مطابق ۱۲۵۳ ه. ق. هرات را محاصره نمودند» آن وقت این مطلب بخوبی واضح 
شد. آن زمان دولت هندوستان سعی نمودند که امیر دوست محمد خان را از 
مقاصد دولتین روس و ایران کنار کشیده دور نگاهدارند. امیردوست محمد حان 
اظهار داشت که من دوستی دولت انگلیس را قبول می کنم» مشروط آنکه دولت 
مشارالیها مرا از تعدیات راحه رنجیت سنگه که پیشاور را متصرف شده است» حفظ 
نمایند والا به دولت ایران پناه می‌برم. ( ۱ 

آن ساعت» ساعت نحسی بود » چون دولت انگلیس مصمم گشته بودند که 
روابط بین ما و راحه رنجیت سنگه مقتضی نمی‌باشد در امورات او مداحله نماییم و 
امیردوست محمد خان را هم نمی‌توانیم بگذاریم با دولت ایران اتفاق نماید . پس 
چاره دیگر حز این نبود که‌او را عزل و شاه شجاع را که از بیست و هشت سال 


6, 
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۱ ۷۳۳ 
قبل که فراری بوده است به حکومت افغانستان منصوب نماییم تا جنانکه پیش خحود 
۱ تصوری می‌نمودیم نفوذ خود را در تمام آسیای وسطی؛ مظبوط نماییم. لهذا در 
سالهای ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ م. مطابق سالهای )۱۳۵ و ۱۲۵۵ ۰.ق. فشون 
سرجان کین» داخل مملکت درانی گردیده کمتر کسی به سمانعت آنها بر آمد » ولی 
درغزنین امیر دوست محمد خان به سرولیم مکناتن» تسلیم شد . شاه شجاع به 
افغانستان مراجعت نمود و تمام امورات آنجا بر وفق مرام گردید. به جهت شاه 
شجاع هم لشکر ترتیب داده شد و نشانیهای دولت درانی به مردم اعطا شد . 

سر حانکین به درحة لردی ارتقاء یافت. خحطابه ها و تهنیت ها از اطراف رسید » ولی 
افسوس که مردمان سیاسی و عموم اهالی دنیا کمتر گمان حادثه نا گهانی را داشتند 


که به حهت اینها مهیا بود. در اوایل نوامبر سال ۱۸4۱ ع. مطابق ۱۲۵۷ .ق, نقبتاً ۰ 


روی نمود و کشته شدن سفیر انگلیس و اتلاف تمام قشون زیادی که از آنجمله 
فوج انگلیسی نمره ) ؛ و چندین افواج قشون هندی بوده و از دست رفتن تمام توپها 
و اسیری صاحب منصبها و خانم های آنها حلاصة کلام حوادثی بوده است که نظیر 
آن در کتب تواریخ ما کمتر دیده شده است و این اتفاقات بکلی تصورات ما را که 
افغانستان این است حاصل نموده و نفوذ دولت انگلیس در تمام آسیای وسطی ‏ 
کاملا برقرار شده است» زایل نمود و در بهار همان سال» دست برورده ما یعنی 
شاه شجا ع الملک را حینی که به اردوی خود در محل بتحاک می‌رفت جماعتی از 
بار کزایی ها را به قتل رسانیدند و به اين قسم زند گانی او در بدترین حالی به آخر 
رسید . 

اسباب استخلاص ما از حرابی های تدابیر تخطی متعدیانه عود به مثل 
مکافات ناگهانی هولناک ما توفیقی غیرمترقبانه بود . از خداوند مسئلت می‌نمایم که 
" از شکر نعمتهای بی اندازه او در فتوحات حالیه حود صرف نظر نداشته باضیم. 
جنانکه در فتوحات سال ۱۸۳۹ م. بکلی فراموش نموده بودیم وبه حکمرانیهای ما 
حالت تذ کری عنایت فرماید که بدانند عدالت باعث شرافت ملت است نه فتوحات 
متعدینه وه بر مردم و نیز اند که معصیت حرصی و طمح مثل سایر مطامی 
اسباب مذلت ملّت می باشد . 

عبارت ی منتخب از کتاب شرح حالات مملکت افغانستان»تصنیف 


1۷ 

الفندستون مطبعه در ا کتبر سال ۱۸۳۸ مع. می‌باشد : « کابل و قندهار و پیشاور و 
محالات آنها در تصرف برادرهای متعدده بود (یعنی برادران امیر دوست محمد 
حان) و آبنها زود به همدیگر در افتادند. طایفهٌ درانی ها به حکومت قندهار یا 
هرات هر کدام از این دو نقاط که محال آنها نزدیک تر بوده است حزیی اطاعتی 
داشتند » ولی سایر طوایف مطلق العنان بودند . در زمان انقراض سلطنت درانی های 
۱ سدوزایی» رنجیت سنگّه به واسطه صاحب منصبهای فرنگی مشغول تکمیل نظم لشکر 
حود بود و اين امر باعث نحطر متصرفات هندی افغان ها می‌شد و افغان ها با حالت 
پریشانی دولت خود و خالی بودن سرحدات آنها جلو گیری مشارالیه هر چند در 
صورتی که متحد هم می شدند بازتاب استقامت حملٌ او را نمی‌داشتند . رنجیت 
بنگه کشمیر و ملتان ولیه و سند علیا و نقاط نزدیک ترین آنان رامتسزف گردید و 
طوایف جنوبی کشمیر را مطیع ساخحت ژ بعدها نزاعی را که بین امیر کابل و برادر 

او که در پیشاور بود » اتفاق افتاد. شاه شجاع به طرف قندهار لشکر کشیده آنجا 
را تصرف نمود مغتنم دانسته پیشاور و تمام ساحات مجاور آن را تا رودخانه سند 
تسخیر نمود . امرای سند هم شکار پور را متصرف گردیدند و حکومت بلخ هم که 
اسما در اطاعت افغانستان بود مستقل گردید و خحان بلوچستان فقط به اسم اطاعت 
از افغانستان داشت. امیر دوست محمد خان سردار کابل معروف به عدالت و تدبیر 
می‌باشّد . مشارالیه با برادر نامادری خود که در قندهار است هر دو مخالف شاه 
کامران هستند که بعد از وفات پدر خود هرات را متصرف شده ادعای سلطنت 
خانوادهُ سدوزایی را می‌نماید . در این حنگها و انقلابات» صدمهٌ زیادی به شهر 
پیشاور وارد آمده است» ولی در سایر مملکت ظاهراً خللی نرسیده است. شاه 
شجاع علاوه بر آنکه لشکر کشی نموده قندهار را موقتأً متصرف گردیده بود ۰ در 
سایر نقاط مملکت مشغول محاربات» ولی حالا مجددا در یودمانه که موقف عساکر 
انگلیس است؛ حلاء وطن می‌باشد . یک وقت رنجیت سنگه به فریب او را گرفته 
بطور بی رحمانه با او سلو ک کرد و مقصود رنجیت سنگه این بود که الماس 
معروف به کوه نور را از او قهراً بگیرد . حالات این واقعات و تفصیل استخلاص او 
را که به واسطة همت و فطانت خاتون آو به عمل آمد ؛ سر الکساندر برنس در جوو 
حالات دلپذیر واقعات جدیده افغانستان مشروحاً بیان نموده است و مطالب این 
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مقاوله از کتاب مذ کور و از کتاب مستر کارنلی که مفصل تر نوشته است انحذ شده 
است. هه 5 

۱ نتیجه که باید از تمام این انقلابات حاصل می‌شد این بود که دولت ایران 
قسمتی از حراسان را که متعلق به افغانستان بود» باید متصرف می‌شد ‏ ولی | گرچه 
مکرراً سعی نموده اند که‌هرات را بگیرند و هرچند پادشاه ایران لشکر 
نظامی تربیت شده و صاحب منصبهای فرنگی دارد » هنوز در نقطة مذ کور کاری از 
پیش نبرده اند. کامران نحودش معلوم می‌شود که در بی کفایتی و لهویات با پدر 
حود برابر است» لکن اقتدار او به واسطه مجاهدات و جرأت وزیر او پارمحمد حان 
برقرار است. یک سال است که پادشاه ایران» هرات را محاصره نموده است و 
اگرجه از قرار انحبارات خواشته است که آن را به یورش بگیرد ؛ ولی از پیش 
نبرده است و بسیار هم از قشون او تلف شدند . از قرار مذ کور یازده نفر سرتیپ و 
چهل و پنج نفره صاحب منصبان دیگر و هزارو هفتصد و پنجاه نفر سرباز نظامی‌تلف: 
شده است باز هم اگر حکومتهای کابل و قندهار را وادارند که دشمن عمومی‌خود 
بعنی دولت ایران شامل شوند ممکن است که سد محکم مملکت درانی (یعنی . 
هرات) را غتح نموده و تلافی استقامت و جبران زحمات او بشود . اگر اين اتفاق 
بیفتد » تغییر کلی در حالات سلطنت هندوستان ما پیدا خواهد شد » یحتمل در 
پولیتکهای فرنگستان هم بی اثر نخواهد بود . » 
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فصل هشتم 








لشکر کشی ایران به هرات و سایر حوادث 


عبارت ذیل منتخب از کتاب موسوم به کتاب حالات جنگهای افغانستان که 
آر. حی. بالدفاربس نوشته است از صفح؛ُ ۱۱ الی ۱۳ می‌باشد : 

« چون اختلافات بین دولتین انگلیس و ایران که اسباب کلی این شد که قشون 
هندوستان دولت انگلیس در سال ۱۸۳۹ م. مطابق ۱۲۵۵ ه. ق. به اففانستان حمله 
آور شدند. لهذا لازم است که وضع روابط بین دولتین انگلیس و ایران را قبل از 
تخطی مذ کور اجمالاً بیان نمايیم. به موجب عهد نامه ای که در سال ۱۸۱4 م. مطابق 
سال ۱۲۳۰ ه. ق. بین دولتین مذ کور تین بسته شده بود » دولت انگلیس متعهد 
گردیده» اگر یکی از دول فرنگستان به ایران لشک ر کشی نماید » قشون به کمک 
اعلیحضرت پادشاه ایران از راه هندوشتان بفرستند یا وه اعانة سالائه برای کمک 
احراحات حنگ به ایران بپردازند. با وحودی که شرط شده بود که اگر حود 
دولت ایران مح رک این لشک رکشی بشود » عهدنامة مذ کور باطل خواهد شد » باز 
هم معاهد هٌ پر حطری بوده است. 

زمانی که جنگ سختی در سال ۱۸۲۵ الی ۱۸۲۷ م. مطابق سالهای ۱۲4۱ و 
۳ .. ق. بین عباس میرزا و پاسکویج ژنرال روس اتفاق افتاد » دولت انگلیس 
از همرآهی به دولت ایران چه به لشکر و چه به پول نقد ابا نمود وبعد از شکست 
حوردن دولت ایران» به سبب غرامت جنگی که به موحب عهدنامة تر کمان جای به 
عهده دولت مشارالیها قرار گرفت» دولت ایران در عسرت افتاد و دولت انگلیس 
احتیاج دولت مزبور را مفتنم شمرده ابطال عهدنامة زحمت انگیز را به قیمت ارزانی 
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نی تقریاً به سیصد هزار لیره حریدهنتیجذ فطری همین معاملهبوده است که بفود 
انگلیس در دربار بران علانته بکاست و این هم به همان ملاحظةٌ فطری بوده است که 
دولت ایران از ضعف حال خود ملتفت شده تحت نفوذ دولت روس در آمد . 

فتحعلی شاه پادشاه مسن ایران در سال 4 ۱۸۳ م. مطابق سال ۱۲۵۰ ۰. ق. 
وفات نمود و تواده او شاهزاده محمد میرزا که بیشتر صفات بلند همتی پدرشجا ع 
او یعنی عباس میرزا به او رسیده بود» به تخت سلطنت ایران جلوس نمود . بلند 
همتی مخصوص مشارالیه او را واداشت که ایالت مستقل هرات را که در سرحد 
مغربی افغانستاد واقع است» مفتوح نماید و مشاورین روسی او هم‌او را به اين خیال 
حداً تحریص می نمودند . فقط هرات بقیهُ ممالک افغانستان بود که تا حال در دست 
یکی از اجزاء خانواده سلطنتی ذیحق افغانستان» یعنی طايفةٌ سدوزایی مانده بود . 
حکمران آن‌شاه کامران بود» یعنی پسر آن شاه محمود که بعد از عزل نمودن 
برادر حود شاه شجا ع را از تخت سلطنت افغانستان» حودش هم از آن مقام بلند 
رانده شد و به ایالت کوچک هرات گوشه نشینی اختیار نموده بود . پادشاه جواد 
ایران» به جهت اقدام به لشکر کشی به هرات» بی دست آویز نبود . مستر الين سفیر 
دولت انگلیس مقیم دربار ایران» بطور راستی تی اعتراف به این متمسک دولت ایران 
نموده به دولت متبوعهٌ حود نوشت که پادشاه ایران از روی صواب مستحق سلطنت 
افغانستان تا غزنین می‌باشد واقدام شاه کامران در تصرف نمودن قسمتی از ایالت 
سیستان ایران متمشک کاملی به دست اعلیحضرت پادشاه ایران آمده است که به 
مخالفت هرات شرو ع به (قدام حصمانه نماید . . اهمیت این مسلئله به جهت انگلستان و 
هندوستان این بود که نفوذ دولت روس در این اقدام حصمانة دولت ایران نسبت به 
هرات مدحلیت داشت. 

مسترالین" وزیر مختار دولت انگلیس مقیم دربارایران اظهار نمود که 
اقعضای حالیه بین دولتهای ایران و روس چنین است که اگر دولت ایران به 
افغانستان تسلطی پیدا کند » مثل اين است که دولت روس کارش پیشرفت کرده 
است» ولی از سوء اتفاق فصلی که در عهدنامةٌ سال ۱۸۱4 م. مطابق ۱۲۳۰ ۰. ق. 





# آلیسن ۸1500 





4۷۸ 


بسته شوق‌‌بود ؛ به این مضمون بود در صورتی که بین افغان ها و ایرانی ها حنگی 
اتفاق نیافتد » دولت انگلیس متعرخن هیچ یک از طرفین نخواهد شد ؛ مگر اینکه 
" طرفین حواهش نمایند که دولت مشارالیها میانجی گری بنماید . مستر آلیسن وزیر 
مختار مزبور و مستر مکنیل* وزیر مختار بعد از او هر دو در باب لشکر کشی 
دولت ایران به هرات» به دولت مشارالیها اعتراض نمودند » ولی فایده ای نکرد . در 
این باب از جانبت دولت انگلیس به پطرزبو رگ هم اظهار می‌شد » ولی جواب طفره 
آمیزی دادند . از این فقره می‌توان استنباط نمود که اضطراب مأمورین سیاسی تا 
جه اندازه سخت بوده است که مستر آلیسن به دولت متبوعة حود نوشته بود که این 
اقدام دولت ایران نسبت به هرات مثل آنکه دولت روس لشکر کشی به ظرف 
هندوستان؟ می‌نماید و در اوایل سال ۱۸۳۷ م. مطابق ۱۲۵۳ ۰. ق. لرد آ کلند ** 
فرقانفرمای هندوستان به مستر مکنیل وزیر مختار دولت انگلیس مقیم دربار ایران 
نوشت که با پادشاه ایران حدا مذا کره نماید که لشکر کشی را تر ک نمایند . به این 
حهت که این اقدامات به مداخله و تسگیر ولایات سرحد مغربی خودمان را به نظر 
عناد و مخالفت می‌بینم. ِ 

پادشاه ایران از اظهارات سفیر دولت انگلیس متأثر نشده؛ به طرف هرات 
حر کت نمود و به تاریخ بیست وسوم ماه نوامبر سال ۱۸۳۷ م. مطابق ۱۲۵۳ ه. ق. 
محاصره هرات شرو ع گردید. مستر مکنیل در ظرف زمان ممتدی که در اردوی 
۱ نقود دوستانه سفیر دولت روس در مقابل او در دربارشاه ایران» حیلی زیادتر بود 
و نمایندهة دولت انگلیس از استخفاضی که متصل برای او فراهم می آمد » حسته شده 
عاقبت الامر بکلی مأٍیوس شده از اردوی ایران حر کت نموده رفت. بعد از آنکه 
ایرانی ها و معاونین آنها یعنی روس ها » شش روز متوالیا به قلعة هرات با توپ 
شلیک کردند » در تاریخ بیست و سوم ماه ژوئن سال ۱۸۳۸ م. مطابق ؛ ۱۲۵ ۰.ی. 





#- مکنیل انعم - ۵6 
- در متن: دولت روس لکش کشی روس لشکر کش به طرف 
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۶۷۹ 
به قلعه مزبوري پورش سختی بردند ؛ ولی کامیاب نشذند و اتلاف زیادی هم از آنها 
شد. لهذا پادشاه ایران افسرده خحاطر گشته مصمم گردید که محاصرهٌ هرات را 

ترک نماید . 

ورود کلنل استاددارت* در اردوی ایران» اسباب قوت این عزم شاه گردید . 
جون مشارالیه به پادشاه اطلاع داد که قوه نظامی دولت انگلیس با کشتیهای جنگی 
مشارالیها از بمبثی ح رکت نموده در جزیره ار ک خلیج فارس وارد شده است و 
التیماتوم (یمنی اتمام حجت) صریحی به جهت پادشاه ایران آورده بود: که باید 
فوراً از هرات مراحعت نمایند. جون لاردپامراستن پالمرستنوزیر امور حارجة 
دولت انگلیس» محض انصراف توجه پادشاه ایران به طرف خلیج فارس لشکر 
فرستاده حود را برحسب اقتضاء حالات زمان محق می‌دانست که از شرایط 
واضحه صحبحه یکی از فصول عهدنامه ای را که دولت انگلیس در چندین موارد آن 
را منظور داشته باشد صرت نظر نماید و معلوم می‌شود خود شاه هم چون التیماتوم 
مذ کور را دید » حیالش آسوده شده به تاریخ نهم ماه سپتامبر » اسب خود را سوار 
شده از هرات مراحعت نموده مدت محاصره نه ماه و نیم ادامه داشت. امروز که 
پنجاه سال که سیمونیج سفیر دولت روس از هرات که کوبیده شده بود » ولی 
مفتو ح نشده بود» متعاقب محمد شاه حرکت کرده مراجعت نمود» هنوز شهر 
مذ کور موقف عساکر افاغنه می‌باشد .» ۱ 

شاه شجا ع نواد احمد شاه معروف از سال ۱۸۰۳ م. مطابق ۱۲۱۸ ۰۰ ق. الی 
۱۸۰۹ م. مطابق ۱۲۲ ۰.ق. در افغانستان حکمرانی نمود. بعد از انقراص 
حکومت او امورات افغانستان تا جندین سال مختل بود » بالاخحره در سال ۱۸۱۲ م. 
مطابق #۱۲۷۹ ۰. ق. امیر دوست محمد خان در افغانستان تسلط کاملی پیدا نمود. 
از آن وقت این شخص با قابلیت تا مدت سه سال که انگلیشی ها در افغانستان 
بودند» ریاست داشت. پس از وقو ع حوادثات عدیده» چندین سال این جوان 
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شجاع» تمام دشمنان خحود را مغلوب نمود در سال ۱۸۲۲۱ م. مطابق ۱۲۲ ۰.ق. 
حکمران مستقل افغانستان گردید . مشارالیه قلبا مایل به انگلیسی ها بوده است. 
اسباب قطع دوستی او نسبت به ما فقط این شد که در جنگ انوی ما با پنجاب» 
مشارالیه از سیک ها کمک لشکری نمود. شاه شجا ع معزول» از لودیانه که 
پناهگاه او بود» به جهت منصوبی حود اتصالاً مشغول اسباب چینی بود . حبالات او 
تا مدتی صورت نگرفت و در سال ۱۸۳۲ م. مطابق ۱۲۸ ۰. ق. بعضی از 
قراردادها بین او و راجه رنجیت سینگه شد . در جواب استدعایی که شاه شجا ع از 
دولت انگلیس به حهت تقوبت و اعانهٌ نقده نمزده بود» دولت هندوستان اظهار داشت 
که همراهی با او با بی طرفی داری که دولت مشارالیها در امورات افغانستان» به 
جهت خود اختیار نموده است» منافات خواهد داشت» ولی کار بی قاعده ای که 
کردند این بود که مواحب جهارماهه او را مساعده نقد داده یک نو ع اعانتی به او 


شانزده هزار روپیه به جهت جنگ خیلی کم بود که کسی بتواند با آن وجه 
تخت سلطننتی را باز به دست آورد» ولی معهذا شاه شجاع در ماه فوریهُ سال ۱۸۳۳ 
مع. مطابق سال ۱۲4٩‏ ه. ق. عازم مقصود گردید. بعد از محاربه با امرای سند » آنها 
را مفلوب نموده روانهٌ قندهار گردید. به ورود آنجا قلعةٌ قندهار را محاصره نمود 
حالت قندهار در کمال سختی افتاده بود . امیردوست محمد خابن از کابل معجلا 
آمده قندهار را مستخلص نمود و بعد باعساکر آنجا که از شاه شجاع دفاع نی 
نمودند ملحق شد . شاه شجا ع را شکست داده مخذول نمود و شاه شجاع به کمال 
عجله فرار نمود و توپخانه و بنه خود را به جا گذاشت. در زمان غیبت امیردوست 
محمد خحان» در حنوب افغانستان» قشون رنحیت سینگه از رودخانهٌ اتک گذشته 
ایالت پیشاور که متعلق به افغانستان بود » متصرف گردیده؛ افغان ها را به دره 
خیبر متواری نمود . بعدها امیردوست محمد خان هرجه سعی نمود که سیک‌ها را 
از پیشاور بیرون نماید » پیشرفت نکرد» به بد گمانی اینکه انگلیس ها با رنجیت 
سینگه دراین تخطی که از پیش برده مسامحه نموده اند . امیر مذ کور به حیال این 
تدبیر افتاد که در مقابل با دولت ایران سازش نموده خحود رامحافظت نماید. و شاع 
شجاع به ملجاء خود یعنی لودیانه عقب نشست. 


2۸*۱ 
در مازس سال ۱۸۲ م. مطابق ۰۴۹۲4۲ ق. لرد او کلند به عوض لرد ویلیام 
نبتنک به فرعگیگرمایی هندوستان منصوب گردید . در جواب تهنیت نامه ای که امیر 
دوست محمد حان؛ به او نوشته فرستاده بود؛ لرد مشارالیه نوشت: شما مسبوق 
نگلی بر این نیست که در امورات سایر امارات مستقل 
مدانعله نماید و طولی نکشید که از ملاحظ این اقرار ضرف نظر نمود. . مشارالیه 
وقت حرکت از انگلستان در باپ مقاصد دولتین ایران و روس» مشوش بوده است 
به واسطة اخباری که؟ سفیر ما مقیم دربار ایران حاطر نشان* امناء دولت انگلیس 
نموده بود » ولی معلوم می‌ شود مشارالیه بکلی مترود بوده است که چه اقداماتی به 
عمل بیاورد و بقول سردوراند مشارالیه یعنی لرداو کلند ؛ در باب خطر دوری که 
سایرین بیشتر از خود او خیال آن را داشتند حائف گردیده قوه واهمه بر او 
مستولی شده کاپیتان برنس را به اسم سفارت تجارتیبه افغانستان فرستاد ؛ و در 
حقبقت این سفارت به جهت کشف* مطالب پولیتکیبوده است؛ ولی دستورالعمل 
معینی به او داذه نشده بود . ۱ ِ_ 
برنس در ماه سپتامبر ۷ عم. مطابق ۰۱۷۵۲ : .ق. وارد کابل گردید» یمن 
دو ماه قبل از آنکه لشکر ایران شروع به محاصر؛ هرات نمودند » مشارالیه قبلاً 
نسبت به امیر دوست محمدخان میل کاملی داشته است. چون در سال ۱۸۳۲,م. 





مهمان او بوده است. تدبیری را که مشارالیه تأیید می‌نمود اين نبود که خانوداه 
سلطنتی ذیحق سدوزایی را به واسطة شاه شجاع» برقرار نمایند » ولی تدبیر مذ کور 
این بود که سلطنت امیردوست محمد خان را محکم نموده و او را تحت حمایت 
دولت انگلیس در آورده او را با مقاصد دولت مشارالیه همراه نماید . کاپیتان برنس 

۱ کاملاً گمان می کرد که در زمان مساعدی به کابل رسیده است» چرا که سفیر از 
جانب پادشاه ایران با تحف و هدای و وعده های‌همراهی قبلا وارد قندهار 


گردیده بود . 


#‌ در مس ۱۳۳ ق. 
۶ - در متن: اخباراتی که 
۹۳ در متن: خاطرنشین ۱ 
بر در متن: ا: رکناف 
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امیر حبیب ال خان ۱ 





اولك 


امیردوست محمد خان در باب مذاکرات خود که‌با دولتهای ایران و روس 
در میان می‌دال#» چون از همراهی دولت انگلیس مأیوس شده بود و طالب بود 
که از هر کسی* باشد مددی به او برسد تا از تخطیات سیک ها جلو گیری نماید » 
هیچ مطلبی را از کاپیتان برنس» مخفی نداشت و اظهار کرد که اگر چنان مرا 
مطمئن سازید که توقع همراهی و مدد رااز دولت هندوستان داشته باشم» حاضرم با 
دول مغربی مملکت خود تر ک مذا کرات بنمایم» در اين اثنا کاپیتان مشارالله 
از شدت سر گرمی‌در پیشرفت مقاصد خود ‏ از حد مأموریت حود تجاوز نموده» 
سعی نمود که سردارهای قندهار رااز دوستی دولت ابران بازدارد و به آنها وعا.ه 
اعانه نقدی داد که از اقدامات حصمانه که یحتمل دولت ایران برای‌تلافی رد 
کردن نویدهای خود بخواهد به‌عمل آورد جل و گیری نمایند . به جهت این 
سر گرمی مفرط بی اجازه کاپیتان برنس رادولت متبوعه او سخت عتاب نموده به او 
امر کردند وعده هایی را که به سردارهای قندهار داده بود نقض نماید . روابط 
کاییتان برنس با امیر دوست محمد حان بزودی در عقده اشکال افتاد ؛ به اینجهت 
که صاحب منصب روسی به اسم سفارت از جانب امپراطور روس وارد کابل 
گردید » ولی اعتماد نامة مشارالیه محل اشتباه بود و مشارالیه را بعد از مراجعت او 
به روسیه» کنت نسلمرود (وزیر امور خارجة روس) کاملاً مردود داشت» اگرچه 
این کار جندان اهمتی ندارد . امیردوست محمد خان اعتنایی به فرستاده های 
مذ کور نکرد و به کاپیتان برنس اطمینان می‌داد که من غیر از دوستی دولت 
. انگلیس مایل دوستی دیگری نمی‌باشم و کاپیتان برنس به دولت متبوعهٌ خحود اظهار 
داشت که من به صدق گفتار او اعتماد کامل دارم» ولی طرز عبارت جوابی که 
" لرداو کلند به حکمران کابل نوشته بود » چنان تحکمانه متبحرانه بوده است که از آن 
معلوم می‌شد که مقصود نویسنده این است که جواب مذ کور اسباب تکدر حاطری 
فراهم بیاورد . ۱ ۱ 
جواب مذ کور اثر خود را بخشید و سفارت کاپیتان برنس را بی ثمر 
گرذانید » باز هم برای آخرین چاره امیردوست محمدخان از غرور خود این قدر 


+ در متن: ناخوانا 
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تنزل نموده که به فرمانفرمای هندوستان مراسله نوشته از او التماس نمود که 
تظلمات اون ها را معالحه نمابد و به آنها قدری قوت قلب و اقتدار بدهد » ولی این 
اظهارات عاجزانة او اثری نکرد .سفیر روس در باب هر چیزی که امیردوست 
محمد خان حیلی مایل بود به دست بیاورد ؛ وعده های بسیار داد . لهذا امیر دوست 
محمد خان او را مورد التفات و احتصاص داشت و در مراجعت معاهده هم با 
سردارهای قندهار نموده و عهدهامهةٌ مذ کور را وزیر مختار روس مقیم دربار ایران 
زود ممضی داشت. کاپیتان برنس در کابل مفتضح شده در ماه اوت ۸۱۸۳۸. 
مطابق ۱۲۵6 ۰. ق. از آنجا حر کت نموده جهت اینکه کاپیتان برنس در مأموریت 
خحود مقصودش بر آورده نشد » این بود که بعد از ح رکت او از هندوستان به حانب 
کابل» پولتیک لردا و کلند متدرجاً تغییر پیدا نمود . لردا و کلند به صورت شخص 
امنیت طلبی وارد هندوستان گردیده بود و آنکه تا ماه آپریل ۱۸۳۸ م. هیچ خیالی 
نداشته است که در حالت آن وقت افغانستان» احلال نماید . این فقره از اظهارات 
کتبی خود او که در تاریخ مذ کور نموده است» ثابت می‌شود و اظهارات مذ کوره 
این بوده است که دولت انگلیس قطعاً مصمم گردیده که شاه شجاع الملک را تا 
زمانی که تحت حمایت ما باشد نگذاریم دیگر اقدامات حصمانه به مخالفت 
سردارهایی که حالا در کابل و قندهار می‌باشند به عمل بیاورد » ولی در ماه ژوئن 
همان سال» مشارالیه معاهده نموده و اسباب رفتن شاه شجاع را تحت حفاظت 
سرئیزه های عسا کر انگلیس بهکابل فراهم آورد 

در باب این تلون مزاج» دلیلی در دست نیست که علت آن را توضیح نماید . 
از سرحد ما که در آن زمان رود ستلح بود تا به هرات که در حدود آسياي وسطی 
می‌باشد مسافت زیادی حایل بود و این مسافت بیشتر از یک هزار و دویست میل 
می‌باشد و بعضی از نقاط راه آن صعب ترین راههای دنیا معلوم است و شکی نیست 
که دولت هندوستان محق بودند تا اندازه ای از این حر کات مشوش باشند » جون 
لشکر ایران به استظهار عساکر داوطلب روس ها و مناتهای روسی» هرات را 
محاصره نموده بودند و فرستاده های دولتین ایران و روس در افغانستان مشغول به 
کار بودند این عوارض هر دو قوه توهمی‌بوده؛ زیرا که امروزه‌سرحد افغانستان 
هنوز آن طرف هرات می‌باشد؛ و اولاد امیردوست محمد حان هنوز در مسند ۱ 





۱ ۱ ۱ 9« 
امارت کابل متمکن می‌باشند و اين مطالب می‌نماید که قوهٌ مذ کور جقدر شدت 
داشته است؛ ولقیهبا اين همه دولت انگلستان و دولت هندوستان تردیدی نداشتند که 
لشکری به حزیره حار ک فرستاده در مقابل به دولت ایران تهدید نمایند و اقدام 

مذ کور اسباب منم محاصرة هرات گردید . 

پولیتیک ظاهر در باب افغانستان این بود که نتایج اسباب چینی هایی را که ۰ 
در کار بود مواظبت نمایند و چنانچه متحمل بود اگر نتیجه نمی‌بخشید ‏ از آنها 
تجاهل می‌نمودند و اگر نتایج معتنایی از آنها به ظهور می آمد ؛ به قواعد معتاده از 
آنها ممانعت می‌نمودند. دوستی ما با رنجیت سینگه محکم بود و نزاعی که بین 
امیردوست محمد خان و مشارالیه در باب ایالت پیشاور دو میان بود اصلاح آن 
بسیار سهل بود . مسئولیت خونریزیهای جنگ اولی افغانستان آیا به عهده کدام 
یک از گذشتگان وارد خواهد آمد.وقتی که سرجان هاب هوس از سال ۱۸۳۵ 
الی ۱۸۱ م. رئیس مجلس نظمیةٌ کمپانی هندوستان بود . 

لرد بروتن متوفی در سال ۱۸۲۱ ع. در حضور مجلس مبعوثان» اظهار داشت 
که من خودم جنگ افغانستان را راه انداحتم و مجلس رسای کمپانی هندوستان 
ابداً آ گاهی نداشتند . معنی اظهارش البته این است که امنای آن وقت دولت انگلیس 
به واسطةٌ یکی از احزاء خحود که نظم امورات هندوستان سپرده به او بود اقدام نموده 
اند . لهذا مسئولیت این کار به عهده آنها وارد می آید و نیز به دلیل اینگه از مجلس 
رسای کمپانی هندوستان در اين مسئله هیچ مشورتی نکرده اند » ولی اظهار 
سرجان هاب هوس که در سال ۱۸6۲ م. در مجلس مبعوثان نمود » آن اظهارات ‏ 
مذ کوره فوق را کاملا تصریح نموده است. اظهار سرجان هاب هوس این بود هنوز 
مراسله ای که من در باب اختیار نمودن پولیتیک افغانستان به لردا و کلند نوشته بودم 
در راه بود که مشارالیه مراسله به من نوشته اطلاع داده بود که لشکر به افغانستان 
فرستاده شده است و هر دو نوشته در بین راه تصادف نمودند . 

تمهید اقدامات مندرحه عهدنامه که در اول تابستان ۱۸۳۸ م. بین دولت 
هندوستان و راجه رجیت سینگه و شاه شجاع بسته شده بود این بود که شاه شجاع _ 
با لشکری که صاحب منصبهای آن از نظام هندوستان باشد » مواجب آنها را هم از 
پول دولت انگلیس داده و نیز رضائیت و همراهی مهارج؛ٌ پنجاب را هم داشته تخت 


1۸1 ۱ 
۱ سلطنت خود را به دست آورد بدون اینکه سرنیزه های قشون انگلیس عقب سر او 
باشد . بمو‌ظهار شد و این اظهار هم پذیرفته شد که شاه شجا ع تقویت قشون انگلیس 
را هم لازم حواهد داشت و فقط دو فوح محض شو گت به جهت او کفایت خواهد 
نمود » ولی سرهنری فن سپهسالار هندوستان از فرستادن عده قلیلی ازسربازهای 
انگلیس را به این مسافرت بعیده پرحطر مخالفت عاقلانه نموده بود» عاقبت ت الامر 
فرمانفرمای هندوستان که قبلاً تدبیر باطلی را اخحتیار نموده بود و کسانی که هم 
اطراف او بودند؛ او را به اين کار تحریص می‌نمودند و بدبختانه مصمم گردید که 
لشکری از سربازهای انگلیس و هندی تشکیل داده شاه شجاع ؛ بی اقبال را به دوش 
آنها حمل نموده روانٌ بیابانهای نامعلوم هولنا ک افغانستان نماید . 

مد از مصمم شدن به ان اقدام» فرمانفرمای هندوستن بر حسب طیمت نگل 
هایی که در هندوستان مأموریت دارند که هرچه می کنند مقرون به صلاح و صواب 
می‌نمایانند . اظهارنامه ای متضمن بر برائت دمهةٌ حود از اين فقره نوشته و شایع نمود 
و بیشتر از اين لازم نیست که عبارت آن نوشته ذ کر شود » مگر اينکه رأیی که 
سردوراند در باب نوشته مذ کور داشته است» بیان شود . سردوراند می گوبد که در 
نوش مذ کور الفاظ عدالت و لزوم چنان تحریر شده است که از وش بختی ه رگز 
در لسان انگلیسی» قبلاً به قلم درنیامده است و سرهنری ادواردس هم به همین قسم 
تعبیر تندی نموده است که در باب مقاصد و حر کات امیردوست محمد خان جنان 
متبحرانه مشتبه کاری نموده اند که باعث رشک اشخاص سیاسی دان روسی هم ۱ 
می‌شود . 5 

تمام اشخاصی که اظهار اتشان از روی تجربه بوده است؛» از این اقدام سفیهانه 
مخالفت نمودند . مستر الفندستون که سی سال قبل به ریاست هیثت سفارتی به کابل 
رفته بود » رأیش این بود که اگر لشکر از عقبه های کوهستانات افغانستان عبور " 
نماید و ما بتوانیم آذوقة آن را هم برسانیم» شک نیست که کابل را هم می گیریم و 
شاه شجا ع را می‌فرستیم» ولی امیدی نداریم که او را در مملکتی که اهالی آن فقیر . 
و هوای اد سرد و راه اد سخت و بعید می‌باشد . در بین مردمان پر آشوبی بتوانیم 
نگاهداری نماییم. لرد ویلیام نیتنگ که قبل از لرد او کلند فرمانفرمای هندوستان 
بوده است» ملامت کرده است که این اقدام کاری نهایت احمقانه بوده است. ماز کی 


1۸2۰۷ 


ول ز گی رأیش این بود که این لشکر کشی وحشیانه در مملکت بعیده که غیر از 
کرهها و برلهینها و ریگستان و يخ و برف چیزی دیگر نمی‌باشد » کاری دیوانگی 
بوده است. 

دوک دو ولتکتن به فراست دوراندیشی خود اظهار داشت که اگر یک دفعه 
ماها از رودخانهٌ سند به حهت استقرار دولتی در افغانستاد عبور نماییم» نتيجة آن 
این خواهد بود که باید دایماً به افغانستان لشکر کشی نماییم (در صفحهة 4۸ کتاب 
مذ کور مرقوم است) اظهار نامه ای که دولت هندوستان شایم نمود ؛ این است در 
عزل شاه شجاع از تخت ساطنت ما مدخحلیتی نداشتیم» ولی امیردوست محمد خان را 
که ابداً ما را نرنجانیده بود» به جهت پیشرفت پولیتیک خود که صدمه به او وارد 
آمد عزل نمودیم (و نیز در صحفة ۱۸۷ کتاب مذ کور می گوید ) جهت آنکه برنس 
و مکناتی به قتل رسیدند» این بود که آنها به حمایت شخص مخل منفوری و به 
نمایند گی نامطلوب دولت مبغوضی به کابل رفته بودند (تا اینجا مطالبی که منقول از 
کتب مورخین بود تمام شد )؛ ولی نمی‌توانم تواریخ افغانستان را و حالات 
حنگهایی را که با دولت انگلیس نموده است» مشروحاً بیان نمایم. به جهت این 
مطلب کتاب علی حده ای لازم است. اکشر مورحین بسیار موثق انگلیس» این 
مطالب را کاملاً نوشته اند ؛ ولی باید اظهار بدارم که قومانفرمای دولت هندوستان 
امیر دوست محمد خان را بدون تقصیر و برحلاف دستورالعمل و مصلحت برنس و 
مکناتی و اشخاصی که بصیر بودند» حبس نموده در ماه نوامبر سال ۱۸6۰ .. 
مطابق سال ۱۲۵٩‏ ۰. ق. او را مغلولاً به هندوستان فرستادند نتیجه اين پولیتیک 
ظالمانه» این شد که آنجه از انگلیس ها در کابل بودند؛ همه را تسام مرن 
بعد‌ها شاه شجاع را هم کشتند و دولت هندوستان آمیردوست محمد ان رد د 
. به افغان ها تسلیم نمود . 

مشارالیه در سال ۱۸6۳ م. مطابق ۱۲۵٩‏ ه.ق. به تخت سلطنت افغانستان 
حجلوس نمود تا نهم ماه ژوئن ۱۸۹۳ م. مطابق ۱۲۸۰ ه. ق. حکمرانی نموده در 
هرات به م رگ طبیعی وفات یافت و همانجا هم جسد او را دفن کردند. بعد از 
وفات او جون پسر ارشدش یعنی بدر من امیرمحمدافضل خان غایب بود و 
امیرشیرعلی خان لقب امارت را اختیار نمود . بعدها هرچه واقع شده است در 


۹ 
فصول ماقبل این کتاب کاملا بیان داشته ام» ولی حالا این قدر باید اظهار داشت که 
در ظرف هت حکمرانی امیرشیرعلی خان» دولت انگلیس و دولت هندوستان؛ 
اشتباه نموده مشارالیه را گذاشتند ؛ بلکه محرک که با دولت روس مذا کرات بنماید 
و بعدها او را به جهت این کار ملامت کردند و از طرف دیگر امیرشیرعلی خان هم 
از ملامت مبرا. نمی باشد . به جهت اینکه در دربار عام نسبت به علیاحضرت ملکهة 
انگلستان بی احترامی کرده است و به مخالفت دولت انگلیس با دولت روس» 
مشغول سازش بوده است و در ظرف تمام این مدت چنان ظاهر می‌نمود که دوست 

صادق انگلیس می‌باشد . 

این هر دو اشتباه دولتین» یعنی دولت ازگلیس و امیرشیرعلی خانه اسیاب 
جنگ ثانوی افغانستان گردید و در جنگ مذ کور قشون امیرشیرعلی خان» 
شکست تخحورده و خود امیرشیرعلی خحان به روسیه فرار نمود . عسا کر دولت روس 
را به امداد خود بیاورد و دولت روس خیلی دور بود » نمی توانست قشون حود را 
درسرحد افغانستان حاضر نماید و عاقبت الامر امیرشیرعلی خان مأیوسانة در راه 
روسیه از شدت مرض نقرس وفات نمود . بعد دولت هندوستان مرتکب اشتباه سوء 
نیتی شدند و این اشتباه اسباب قتل سرلوی کیویکناری و همراهان او گردید. نا 
وجودی که دولت انگلیس از سلو ک امیر شیرعلی نحان شکایت داشتند» باز هم با 
پسر او محمد یعقوب خان عهدی بستند و بدتر از همه اینها سرلوی کیویکناری را 
با معدودی از انگلیس ها به کابل فرستادند » پدون اینکه مستحفظین به قدر کفایت به 
جهت حفاظت اوبوده باشد و اعتماد به اقتدار یعقوب خان داشتند که آنها را 
محافظت می‌نماید . این اقدام را کردند با وجودی که می‌دانستند به سرمکناتن و 
برنس جه آمده و یقن هم نداشتند که آیا یعقوب خان این قدر اقتدار دارد که 
انگلیس ها را سالماً نگاهداری نماید و نیز نمی‌فانستند آیا یعقوب خان از 
نمایند گان مملکت اجازه دارد که سرلوی کیویکناری و همراهان او را اذن دحول 
به افغانستان بدهد . این اقدامات منجر به حبس یعقوب خان و اغتشاشات ۳ 
عمومیتمام ملکت گردیده و حونریزیهای بسیاری شد . مبالغی هم در جنگ ثانوی 
افغانستان جر ح شد . . بعد من از روسیه آمدم و به تخت سلطنت افغانستان جلوس 
نمودم و قشون دولت انگلیس را سالماً از افغانستان بیرون فرستادم. 





1۸۹٩ 
جون روابط دولت انگلیس را با افغانستان مجملا بیان داشته ام حالا در این‎ 
باب توضیح رد8 خود را می‌نمیم و خیالات حود را در باب پولیتیک آنی تب مملکت‎ 
حود تا جایی که مناسبتی به انگلستان و روس دارد بیان می‌نمایم. قبل از شرو ع‎ 
نمودن به این مطلب از مطالعه کنند گان کتاب خود حواهش دارم که به نقشة نقشه‎ 
انغانستان رجو ع نمایند و قدری هم از واقعات تاریخی آن که متعلق به روابط بین‎ 
دولتین انگلستان و افغانستان می‌باشد و در زمان ماضیه اتفاق افتاده است ملاحظه‎ 
نمایند بعد از آن حوب واضح می‌شود که در زمان ضعف سلطنت تحت حکمرانی‎ 
. جدم امیر دوست محمد حان» دولت انگلیس این مطلب را مفتدم شمرده بعضی از‎ 
ولابات را از سرحدات افغانستان مجزا نموده تحت حمایت خود در آورده» محددا‎ 
در ایام امیرشیرعلی خان و محمد یعقوب خحان جلگة گرم و دره خیبر و قدری از‎ 
حاک پشنک و بعضی نقاط دیگر از افغانستان گرفتند و در زمان حکمرانی حودم‎ 
هم با وجودی که من قویا ایستاد گی کردم باز اجزاء حکومت لردلائسدون‎ 
فرمانفرمای هندوستان» مأموران مرا از محل بلند حیل و وزیرستان و سایر نقاط‎ 
انعراج کردند و تهدید نمودند» اگر بیرون نروید » سرتیزه های عسا کر دولت‎ 
انگلیس به طرف کابل کشیده خواهد شد و ایستگاه* آراه آهن چمن نو را هم بدون‎ 
اجازه من یا اذن ملت من در حاک مملکت من بنا نمودند .اگرجه سفارت‎ 
سرمارتیموردوراند یک قسم عوض به من داد و این مطالب ر اصلاح نمود » من هم‎ 
کاملا نع و راضی می‌باشم» زیرا که از آنچه در دوستی به دولت انگلیس باخته‌ام‎ 
بیشتر از آن به دست من آمده است این مطالب را محض آن اظهار می‌داردم که به‎ 
مطالمه کنند گان کتاب خحود واضح سازم که اگرچه دولت انگلستان قطعاً از قطمات‎ 
مملکت افغانستان را لارم ندارد » ولی باز ابداً موقعی را از دست نمی دهد که‌قطعه‎ 
ای را از مملکت مذ کور هنگام فرصت به دست آورد؛ این دولت بیشتر تر از دولت‎ 
۱ ۱ روس از افغانستان گرفته است.‎ 
بعد از بیان حالات واقعات تواریخی که از کتب بعضی از مورخین و اشخاص‎ 
سیاسی دان انگلیسی اخحذ نموده و احمالاً اظهار داشتم. حالا رأی نخود را به شکل‎ 





+ - در متن: ابستادن گاه 
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اس 
ده مج 


تصیحت به جهت اخلاف ود و ملت ود بان نما ومیل ندرم که بای 


تبوت ابیکه اظهارات من نسبت به اظهارات بعضی از مصنفین حارجی عاقلانه تر 


می‌باشد مشغول مجادله بشوم و گمان‌می کنم که‌اگر هر مطلبی را که در دل دارم 


به جهت عموم اهالی دنیا اظهار نمایم تعلاف عقل و پولیتیک خواهد بود . لهذا فقط 
جند فقره را کنایتاً ابراز می‌نمایم. باقی را احلاف من خودشان استنباط نمایند 
العاقل یکفیه الاشاره. 

۱ در موقع افتتاح پارلمنت ها و سایر مجالس شوراء در ممالک خارجی» رسم 
است که سلطان در خطابه ای که از جانب او می‌خوانند اظهار می‌دارد که روابط 
دولت من با سایر دول خخارجه خالصانه و دوستانه می‌باشد ۰ گرچه وقتی که این 
الفاظ رابیان می‌نمایند شاید می‌دانند که از ؛ بعضی از ان دول قلباً تنفر دارند» ولی 
این مطلب خودش یک نوع پولیتیک است. می‌ترهمم که اگر من هم همین رویه را 
اختیار نموده همان عبارات مهم را بیان نمایم» ملت من و اخلافم اين قدر هوشیاری 
قابلیت را نخواهند داشت که دقایق عبارات را ملتفت بشوند و از این جهت به اشتباه 
خحواهند افتاد هذا چند کلمة واضحه راییان می نم 

حمد حدای را که مقلب القلوب است و هر وقت خحواسته است دلهای دشمنان 

را برمی گرداند و دور می‌نماید.روابط دولت من با دول همسایه یعنی انگلستان و 
روس و ایران و چین» مطبو ع و دوستانه می‌باشد و اسباب عنادی هم فراهم نیست و 
حوف آنهم نیست که در اين اوقات جنگی واقع شود » زیرا که هیچ یک از اين 
دولتها کتباً با شفاهاً مستمسکی در دست ندارند که به موحب آن بتوانند دولت 
افغانستان را متهم نمایند که عهد و دوستی خحود را شکسته است» ولی مسئولیت 
اراجیف افواجی که گهگاه منتشر می‌شود » به عهدة من نمی‌باشد » بهانه هم در دست 
دولت معاندی نیست که بتواند افغانستان را متهم سازد . اینکه باعث هیجان غضب . 
دولت مزیور گردیده است» اگرچه اعقتاد ندارم که هیچ دولتی معاند دولت من 
بوده پاشد. 


ریت یک از دول همسایه های نحود قسلق ودک ره را 


یل کرده باشم و هیچ اظهار طرفداری با یکی بیشتر از دیگری هم از من سرنزده 


۹ ۱ 


یعنی اقدامات غیر لازمه به عمل آوردهباش که سبب مخاصمت با تفر دولت دیگری ۱ 
شده باشد : 8 اسلاف خود هیچ وعده هم که اجراء آن خارح از قوه ام باشد » به 
دول همبايهُ خحود نداده ام. من از نصیحت حضرت پیغمبر خحودمادن صلوات اله و 
سلامه علیه تجاوز نکرده ام و بر اثر نقش قدم آن بزر گوار رفتار نموده ام. چنانکه 
فرموده است خیرالامورا وسطها . ا گر دولتی با مأمورین دولعی نسبت به من تلطف 
کرده اند» من هم در عوض به آنها مهربانی کرده ام و هر گاه نسبت به من بی 
احترامی‌یا اظهار کم لطفی نموده اند من هم در تلافی به مثل آن قصوری ننموده‌ام» 
ولی مواظبت داشته ام که بدون اینکه از حد خود تجاوز نمایم یا بیشتر از آنجه محق 
بوده ام اظهار بی لطفی و همیشه از رو وقار حر کت کرده بانم: چنانگهتاعز 


می گوید: 


توایضع گر زحسد افزون‌ نمودی در ذلت به روی خود گشودی 
گمان گر از تواضم خم‌نگشتی " کجا تیرش به‌دل‌هر دم‌نشستی 


مایل نیستم که اسم هیچ یک از دول رامخصوصاً برده باشم» ولی به جهت 
اطلاع ملت خحود اشارتاً می گویم که باید هميشه فرق بین حصایل دول متعدده را 
ملتفت باشند بعضی از آنها مثل زالر هستند که حون آدمی‌را می‌مکند تا آنکه 
شخص بدون اینکه متألم شود می‌میرد و بعضی دیگر به منزلة نیشی هستند که حیلی 
درد می کنند » ولی بیم هلاکت ندارد و بعضی دول» ولایات تازه را به قوه اقتدار 
فتوحات خود می گیرند و برحی دیگر به مکر و فریب مملکت را متصرف می‌شوند 
و پاره ای اسباب نزاعها بین روسا و ملت فراهم آورده و حودشان در خفا مشغول 
کار بینی شده و از حر کات سفیهانه سایرین نتیجه می گیزند . با این گونه دول 
معامله حیلی مشکل است و شخص باید در معامله با اینها از دولتهایی که بطور 
آشکارا دشمنی می کنند بیشتر مواظبت داشته باشد این نکته حیلی نیچیده باریکی 
است و به ملت حود نصیحت می کنم که در تمام معاملات خحود تعیلی مواظبت داشته ‏ 
باشند . چنانکه گفته اند هر کس زودتر مطلم شود ژودتر علاح کارش را می کند: 
و علم اسباب ترقی است ملت من نباید نفاق داشته باشند که‌مبادا موقعی به دست 
همسنایه های حود بدهند که از مناقشات ایشان منتفم گردیده فریب آنها را 
بخورند . قبل از اينکه در اين باب بیشتر اظهار بدارم باید بگویم که من کاملا 


۲ 


مسبوق. باشم اشخاصی که مرا حوب نمی‌شناسند مرا ظالم و حریص و طماع و 
بد گمان می‌نامند . جوابهایی که من در مقابل این اتهامات دارم | کثر از مصنفین که 
مرا شخصاً می شناسند داده اند مثلاً سرویست"رجوی و سرلیپل گریفن و سایرینی 
که مأمورین با اطلاع می‌باشند ؛ در این باب اظهاراتی نموده گفته اند و راست هم 
گفته اند که گرچه امیر ما پنجه آهنین حکومت می‌نماید » لکن عذر موجهی هم 
دارد » زیرا که رعایای او هم رویین می‌باشد . س الفریدلایل در منظومات معروف ‏ 
حود اشکالاتی را که برای من فراهم است بهعبارت ذیل مجسم می‌نماید و ترجمة 
آن به فارسی از اين قرار نظم شده: 


بلی کارهای عدایی تمام بود بهر تنبیه و سرمشق ما 
من این رهتبر و کارفرمای حلق که هستم کمین بننده کبریا 
چگونه‌به کفار بهر کمک ۱ کنم گاه پیمان و که‌التجا 
به مشل غریقی به غرقابه نهم برنعی زهر کین دست را 
همه کس سزاوار لطف خحداست کز اسباب جوید مدد از خدا 
ولی نیست کس زان سزاوارتر که باشد دراین ملک فرمانروا 
چو حواهد که افغان شود رام‌او ۱ " ولو آنکه‌یک روز باشد کیا 
من از قلعه نیم مخروبه که کابل زمینم بود زیرپا 
زیک سوبینم همی کوه و توپ و زآن زوپر ازبرف کهسارها 
زیکجا چمنهای شاداب سبز که هستند بس دلکش و دلربا . 
ز یک سو بدامان آن کوهسار دهد تاک وانگوردل‌راصفا 
شمارا گمان آنکه من در بهشت . کم پادشاهی‌ونشوونما 
ولی حویشتن خواب دانم که من به دوزخ کنون گشثه ام مبتلا 


اگر من تدییر قويانژ حکمرانی خود را مبدل به تدییر ضعیفی بنمایم اشخاصی 
که از من نکته گیری می کنند چه حواهند گفت آیانتيجة آن مثل فقره در 
خیبرنخواهد شد که انگلیس ها بعد از حکومت شصت سال هم نتوانستند که درة 
مذکور را بدون مستحفظین زیادی به حهت مسافرین امنیت بدهند که هنوز هم 
عابرین و قوافل بیم کشته شدن را دارند» ولی در تمام مملکت من قوافل ومسافرین ‏ 
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محتاح به مستحفظی نمی باشد که آنها راهمراهی نماید : .* مرد و زد حتی زنهای 
انگلیس هم لگ اینکه هیچ حطری داشته باشند بی مستحفظ رفت و آمد می‌نمایند» 
وقتی که مالیات مملکت خود را جمم می‌نمایم مرا متهم می کنند که حریص است» 
ولی اگر این دخحل را بگذارم که مأمورین و سایر سارفین به کیسة خود داحل 
نمایند آ یا دوستان من یعنی اشخاص نکته گیر چیزی به من حواهند داد که مواحب 
لشکر خود و مخارح دولت را بپردازم چون واقعات تاریخی زمان گذشته 
افغانستان را به حاطر آورم ننی‌توانم بد گمانی نداشته باشم. مثلاً بعضی سلاطین را 
کشتند و برعی دوستان داخلی یا خارجی آنها بناحق عزل نموده آنها را به فریب 
اسیر و محبوس نمودند» چنانکه 8 سعدی عی الرحنه در قطمه ای از منظومات نود 


گفته است: ۱ ۱ 

گله‌عوشبوی در حمام روژی ‏ رسید از دست محبوبی به دستم 
آبدو گفتم که مشکی با عبیری که‌از بود دلاویز تومستم 
بگفتاگل ناچیز بودم ۱ و لیکن مدتی با گل نشستم 
کمال همنشین در من اثر کرد و گرنه من همان عا کم که هستم 


این عبارت که نقل از سعدی است» ظاهر می‌نماید که از اثر رفتارهای همسایه 
های من و نیز از اثر حرکات اشخاصی که در خود مملکت طالب امنیت می‌باشند 
از وحود من بوی خوش معکوسی آشکارا شده است» فطرتی است. شخص وفتی که 
می بیند اشخاص خود غرضی که آرزو دارند در اولین موقعی که به دست آنها بیاید 
قطعه ای از حاک افغانستان را متصرف شوند باید او هم بد گمان بشود » چنانکه 
دردی به دقت تمام مواظب حال صاحب خانه می‌باشد . همین که او جشمانش را بر 
هم می گذارد » داخل خانة او می‌شود » ا گر اتفاقا.صاحب خانه بیدار شود و پر سد 
کیستی و اینجا جه می کنی؟ جواب می گوید که من دوست شما هستم و محض 
شوحی آمده بودم و لکن صاحب خانه چشمهایش به خواب ماند» دوست مذ کور 
تمام اموال او را شوعیتاً می‌برد . 





#- در متن: که‌ما آنها را همراهی نماید 
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هميشه در حالت سوءظن بودن و دایم در حوف این بودن که مبادا او را 
۲ فریب دهنیها به قتل رسانند اوقات زند گانی انسان را تلخ می‌دارند و این حالت هم 
با حالتی که من دارم لازم ملزوم یکدیگر می‌باشند .| کثر اوقات به دوستان شخصی 
حودم که جزو اهالی دربار می‌باشند می گویم این چه زند گانی تلخی است که ماها 
داریم. .در ظرف تمام مدتی که شماها در حضور من هستید کمال مواظبت را دارم 
که به بینم کدام یک از شماها به سبب حماقت خود به من حمله می‌نمایید و از طرف 
" دیگر تشویش شماها هم اين قدر زیاد است که عیال و اطفال خود را در حالت 
نهایت اضطراب می گذارید و بهدربار می آیید» زیر که آنها مدام در خیال 
می‌باشند * که آیا کدام یک از شماها صحیحاً و سالماً به حانه مراحعت می‌نماید و 
کدام یک از شماها به سبب خیانتهای؟ حودتان یا به جهت آنکه با رفقای حود و 
دوستان ظاهری اسباب چینی می کنند به قتل می رسد . چنانکه# سعدی علیه الر حمه 
می گوید : ۱ 
خوشست زیر مفیلان براه بادیه خفت شب رحیل» ولی ترک جان بباید گفت 
" در باب اين مطلب ناگوار» دیگر مذا کره نکرده و تضییم وقت نمی‌نمایم. فبل 
از آنکه پیش بروم به همین قدر اظهار می‌دارم که اگر چه هر دولتی و هر سلطنتی 
صفات نیک و بد دارد و محل نکته گیری نمی‌باشد و لیکن بز رگترین ن اشتباهی که 
مخص می‌نماید این است که خحیال می کند ایا اشتباهی نکرده است؛ ولی باز هم 
یقین است هر ملتی که اجزاء دولت آن از اهالی وطن خحودشان بوده باشد اسباب 
حکمرانی نی آنها بهتر مهیا خواهد بود. مللی که تحت حکومت اشخاص خار حه 
ث_۳ می‌باشند همیشه در معرضص منافشات ه . " چرا که وقتی که حاکم و محکوم از 
دق ملت مختلف بوده باشند» خیالات و تصورات آنها هم مختلف می‌باشد . لهذا 
اظهار می‌دارم که من اهالی مملکت نحود را از حکمرانی که از اهل مملکت دیگر 
بوده باشد,بهتر می‌شناسم. . 
/ 
سس _ 
تک در متن: می‌اشد 7 
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فصل نهم 








نمایند گان دول خارحه و نمایند گان 
افغانستان در دربار دول خارحه 


ایر, امر خیلی معتنا می‌باشد که افغانستان دولت مستقله بوده باشد و در زمان 
آتیه باید بسیار ترقی نماید و در دربار تمام دول خارجه باید سفرای کبیر و 
وزرای مختار داشته باشد و در عوض نماینده های دول خارجه هم در درابر کابل 
مقیم باشند » ولی مثل اکثر مطالب دیگر که باید تا وقتی که افغانستان این قدر 
استعداد پیدا کند که مطالب مذ کور را احراء نماید در اين فقره هم باید تأمل 
نمود. لهدا به پسرها" و انعلاف و ملت خحود نصیحت می کنم که برای پیشرفت این 
مطلب ساعی باشند تا به مقصود برسند و آرزوی قلبی مرا صورت بدهند . جند فقره 
فواید و ضررهای این مطلب را بیان می‌نمایم. 

از یک جهت افغانستان در اين اوقات به چندین جهات» مستقل ترین تمام دول 
اسلامی است. بر حلاف بعضی دول اسلامی دیگر » افغانستان از تحکم زحمت انگیز 
اتفاق دول فرنگستان مبراست و افغانستان هیچ معاهداتی با دول خارجه ندارد که 
اسباب زحمت آن باشد و غرامت جنگی یا استقراض ملتی هم ندارد که باید 
بپردازد و بدین جهت دولت مشارالله را نگذارند ادوات جربیه ابتیا ع کند تا 
امتیازات دیگر تحصیل ننمایند , دولت انگلستان عهد صادقانه نموده است که به 

جهت استقرار و استقلال اففانستان به مخالفت تمام تخطی کنند گان بجنگد » ولی با 
این همه نحود دولت انگلستان ماذون نیست که در تنظیمات دانعل مملکت من 
مداخله بنماید . دولت انگلستان نیز متعهد است که هر سال یک نفر سفیر مسلمان را 


۹۹ 


۱ به دربارچی بفرستد ان سفیر مسّمن بای اصلً ند باشد و مأموریت او باید به 
امضاء من بوده باشد . 
۱ دولت انگلستان این اختیار را به هیچ یک از سایر دول دنا نداده است و هیچ 
دولتی در دنیا روی عهد نامه حقی ندارد که در امورات داخله یا حارحه افغانستان 
مداخله نماید حز آنکه افغانستان باید از مذا کرات خود که با دول حارجه می‌نماید 
دولت انگلستان را مطلعبدارد »دلیلی ندارد . در صورتی که هر یک از سایر دول 
اسلامیه در دربارهای دول خارجه نماینده دارند» چرا نقط افغانستان باید مستثنی 
بوده باشد ملت من نباید بدون اینکه اول کلمات نصیحت مرا به خور و تعمق ملاحظه " 
نمایند » درصدد درد آن بر آیند. مثلا به هیچ صورت نماینده های دول خارجه را 
در اين اوقات نخواهم گذاشت که در دربار من اقامت جویند. چون هنوز وقت آن 
۰ نرسیده است که این اقدام به عمل آورده شود» زیرا که قبل از آنکه‌ما این قدر 
قوت داشته باشیم که حود را از تخطیات دول خارجه بتوانیم حفاظت نماییم» ا گر 
نماینده های دول حارجه را به کابل دعوت نماییم» اشتباه بزرگی خواهد بود. 

این مسئله هم باید با مسایل ساختن راه آهن و کشیدن حطوط سیمهای 
تلگرافی بعد از اينکه تهیه جات نظامی‌را بطور کافی مهیا نموده باشیم همراه باشد » 
در قبول نمودن نماینده های دول حارجه در اين وقت حطر ثانوی اين است که 
اهالی مملکت من هنوز خوب تربیت نشده اند که بفهمند چه جیز از برای آنها 
نحوبستِ و چه چیز بد است. هنوز این قدر وطن پرست نیستند که قدر داشتن 
حکمرانی را که از خود آنها باشد بدانند نماینده های دول تحارجه از یک طرف 
رعایا را تحریک* خواه : :. رد که حبرهای اراجیف منتشر نمایند و به دربارهای 
۱ دول حارجه از دولت من شکایت نمایند . از طرف دیگر در میان حواهند آمد تا 
نحود را حا کم قرار داده مرافعه های بین من و رعایای مرا قطم و فصل نمایند » یعنی 
مرافعه هایی که حودشان به جهت پیشرفت مقاصد خحود برای تجزیه نمودن مملکت 
من راه انداخته اند در بودن نمابنده های دول خارحه در دربار افغانستان» عطر 
ثالث این است که دولت من دچار مخاطره اسباب چینی های دول حارجه در این 





*- در متن: رغایای تحریک. 
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مملکت خواهد شد که بین طوایف اهالی مملکت نفاق افکنده مملکت را تجزیه 
نمایند» اگر‌ههموقعی به دست دول حارجه بدهیم که به هر قسم در امورات ما 
مذاعله نمایند یقیناً حطر دارد زیرا که آن وقت هر یک از دول معظم مطالبه 
امتبازات و مداخله در امورات ما خواهند نمود» اگر اين گونه مطالب» قبل از آنکه 
مردم صحیحاً به جهت کارهای تازه مهیا باشند » احتیار نموده شود » اين امر برای 
ترقی مملکت حیلی مضر خواهد بود و لکن در زمان آتیه وقتی که افغانستان به این 
درحه ترقی رسیده باشد که بتواند لشکر قابلی در میدان به مخالفت دشمنهای حود 
حاضر نماید و زمانی که مردمان سیاسی دان آن به اندازه ملزومات مناصب رفیعه 
حود تربیت شده باشند و در امورات پولتیکی» تجربه حاصل کرده باشند که 
بتوانند از عهدهٌ اسباب چینی های سفرای دول حارجه را در دربار حود قبول نماییم. 
فواید اين اقدام بسیار است. این هم اظهار می‌دارم که | گر نمایندهٌ دول خارجه 
در دربار افغانستان مقیم باشند » آنها نخواهند گذاشت که هیچ یک از دول خارجه 
به حاک افغانستان تعدی نماید یا به مخالفت دولت مذ کور بجنگد بدون اینکه حهت 
صحیح و کافی برای استحقاق جنگ داشته باشد . از طرف دیگر نماینده های دولت 
افغانستان در ممالک خارجه از تجربه هایی که در سایر دربارها حاصل خواهند 
نمود » حپلی منتفم خواهند گردید » فقط همین یک مطلب بای عموم ملت من 
اسیاب منفعت زیادی خواهد شد و اسباب احتلاط مردمان سایر ممالک با اهالی این 
مملکت خواهد گردید. اگر اين تدبیر صورت بگیرد » اسباب ترقی تجارت هم 

حواهد شد . 
سیاحان متمول به حهت سیاحت و دیدن استطاعت طبیعی این مملکب خواهند 
آمد . هرقدر تعداد مردمان متمول در مملکتی بیشتر باشد » حطر اغتشاشات و 
فسادها؛ در آنحا کمتر خواهد بود» زیرا که به حهت مردمان متمول» حیریت در 
آن است که امنیت را برقرار بدارند و این امر اباب حفظ و سلامتی متملکات و 
شغلهای آنها می‌باشد . آخرین فایده که کمتر از فواید دیگر نیست» در داشتن 
سفرا به دربارهای دول خارجه؛ وقتی که موقم آن برسد » اين خواهد بود که 
اسباب ش و کت و اعتبار و نیک نامی‌اين دولت خواهد گردید و مخصوصاً سلاطین 
مشرق زمین طالبند که در انظار سایر سلاطین بیشتر از مطالب دیگرشان و شوکت 
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داشته باشنه ‏ دنیا در یک روز حلق نشده است و حضرت باریتعالی» دنیا را در " 
ظرف یک هفته خلق فرموده است تا سرمشقی برای ما بوده باشد که کارها را به 
تأنی» ولی مجدانه و با عزم بنماییم. 

اول اقدام صحیح این بوده است که با دولت انگلیس قرار داده شد که سفیر 
هندی مسلمان آنها» به دربار من بياید و در عوض سفیر من در دربار دولت 
هندوستان باشد » ولی حالا به چندین جهات این مطلب خیلی معتنامی باشد که به هر 
زودی ممکن باشد سفیر کبیر ماء در دربار دولت انگلیس مقیم باشد . چندین دفه 
سعی نموده ام که اين مطالب را از پیش ببرم و مناسب ترین موقع* آن‌بود که در 
سال ۱۸۹۵ م. مطابق ۱۳۱۳ ۰. ق. پسر خود نصراله خان را به جهت این مقصود 
مخصوصاً به انگلستان فرستادم» ولی از صورت نگرفتن مأموریت او آزرده شدم» 
لکن قبل از آنکه در اين باب بیشتر اظهاری نمایم» به پسرها و احلافم نصیحت 
می‌نمایم که به سبب نپذیرفتن این خواهش من دلتنگ نشوند و باید حکایت آن 
عاشقی را به نظر داشته باشند که مدتی هر روز از دست معشوقة حود » حربزه 
شیرینی به او رسیده و می‌حورده است. به این طریق که معشوقة او با کمال دقت 
حربوزه را قاش قاش نموده در ظرف چینی ممتازی جیده» وقتی که عاشق او به 
ملاقات او می آمد؛ نزد او حاضر می‌نمود. روزی چنین اتفاق افتاد که اشتباها 
حربوزه تلخی به دست مشارالیها آمد و چون خود او حربوزه را نخشیده بود؛ 
بررحسب معمول خربوزه را در حضور عاشق خود گذاشت. شخص مذ کور بدون 
اینکه در باب تلخی آن اظهاری بنماید مشغول خوردن شد » وقتی که قاش آخری 
حربوزه در ظرف باقی مانده بود » یکی از دوستان او وارد شده آن را برداشته 
بخورد دید حیلی تلخ است. پس از دوست خود پرسید که جرا از تلخی این 
حربوزه به معشوقَةٌ خود اظهار نکردی. مشارالیه جواب داد : بعد از آنکه چند ماه 
هر روز خربوزه شیرینی خورده ام» اگر یک دفعه از حوردن حربوزه تلخی 
شکایت بنمایم» نهایت بی حقوقی خواهد بود . اين معنی او را در نظر مجبوبه اش 
حقیقتاً یشتر عزیز گردانید. 





ز ۳۹ در متن: موقعی 


1۹۹ 
از جمله چندین اظهارات مهربانی که علیاحضرت ملکه ویکتوریا و خانواده 
" سلطنتی او و#گناء دولت انگلیس» نسبت به من و اجزاء خانواده و دولت من 
نموده‌اند. باید اين فقره تلخ یعنی رد حواهش را هم تحمل نماییم نه فقط به جهت 
افغانستان حطر دارد که نماینده ای در دربار لندن نداشته باشد » بلکه از برای حود 
دولت انگلستان هم ا گر بیشتر خطر نداشته باشد » به همان اندازه عطر خواهد ‏ 
داشت. خیلی آفسوس است که دولت انگلستان برای سلامتی سر حد هندوستان» این 
قدر کم توحه دارند یابه عبارت انعری به حهت سلامتی خحود هندوستان که انگلستان 
را سلطنت معظمی نموده است» بی‌مبالات می‌باشند . همه اهل دنیا حوب که در 
عهد سلطنت این ملکة معظمه بوده است که لقب امپراطریس را ملكة معظم لها » انحتیار 

نمود و دولت مشارالیها » دولت امپراطریستی گردید . ۱ ۲ 

۱ همین مملکت هندوستان بوده است که در اوایل امر انگلستان را از شو کت 
هلند یا سایر ممالک کوجک ارتقاء .اد.اگر هندوستان از تصرف دولت 
مشارالیها نحارح شود » چیزی که باعث عظمت این سلطنت شده است از دست 
حواهد رفت لهذا دولت انگلیس باید از هر جهت مواظبت نماید که هندوستان از 
حملهٌ دول خارجه محفوظ باشد . با وجود این اهالی انگلستان از وضع حالات 
هندوستان اين قدر کم اطلاع دارند و در باب امورات راجم* به هندوستان کم 
توحه می‌باشند که شخص می‌تواند خیال نماید که اظهارات آن اشخاص صحیح 
است که می گویند به حیال اهالی انگلستان» هندوستان این قدر قابلیت ندارد که 
تلافی تشویشاتی را بنماید که در این اوقات به جهت دولت انگلستان فراهم 

آورد و به این سبب اگر کار سخت بشود دولت انگلستان» هندوستان را 
واحواهد گذاشت. از خداوند مسئلت می‌نمایم# که اين فقره حیال قلبی عموم اهالی 
انگلستان نبوده باشد » جرا که انگلیسی ها ** ؛ هندوستان را وا گذارند» جاهای 
دیگر دارند که در آنحاها سکونت نمایند » ولی سایر امارات و دولی که با سایر 
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۱ 86 ۰ ۰ 

دول بزر گ قطم علاقه نموده و اعتماد به همراهی دولت انگلیس کرده اند اگر 
همسایه هل آنها» » ممالک ایشان را بهمعلکت خودشان ملحق نمایند ؛ دیگر جایی 
نخواهند داشت که به آنحا رفته زند گانی نمایند» ولی ا گر از نامساعدی بخت دولت 
انگلستان خیال داشته باشد که هندوستان را بدون اینکه به جهت سلامتی و محافظت 
آن تا به آ خر بجنگد» آن‌را واگذارد . پس هرجه زودتر دوستان حود را اطلاع 
بدهد به حهت آنها بهتر خواهد بود» زیرا که در آن صورت دوستان آن می‌توانند 
هر اقدامی که خواسته باشند از برای سلامتی حود به عمل بیاورند» گمان نمی کنم 
که دولت روس؛ نسبت به افغانستان» عنادی داشته باشد . افغانستان را فقط سّد 
محکمی از برای خود در راه هندوستان می‌داند. اگر یک وقتی دولت روس به 
افغانستان حمله بیاورد و محض به همین جهت خواهد بود » ولی در باب این مطلب 

در محل دیگری مذا کره خواهم نمود . ۱ 
از مقاوله هایی که در اوقات مختلفه در اکثر روزنامه حات و کتابجه ها در 
باب افغانستان شایع می‌شود و از نطقهایی که بعضی از اجزاء پارلمنت می‌نمایند؛ 
معلوم می شود که در باب مملکت من و در باب روابط آن با هندوستان و در باب 
دانستن قدر دوستی آن تا چه اندازه کم اطلاع می‌باشند . مثلاً دولت روس خیلی 
ساعی است که در ۰ مشرق زمین با دولت انگلیس در نعشکی نزدیک پياید و تمام 
خحطوط سرحدی خود را به سلطنت هندوستان وصل نماید . : بعضی اوقات محطوظ 
می‌شوم و برعی متألم می گردم که اجزاء پارلمنت در طتهای حود چقدر اظهار بی 
اطلاعی می‌نمایند . اينها می گویند * دیگر نباید بگذاریم افغانستان این قدر مزاحم 
ما باشد » باید حطوط راه آهن خحود را با حطوط راه آهن دولت روس متصل نماییم 
و اين نقطةٌ غیر متمدنه را از میان برداشته» حودمان راتا به قندهار به یک طرف کوه 
هندو کش برسانیم و طرف دیگر کوه هندو کش را به روس ها وا گذاریم. ۱ 
این دوستان صادق دولت روس و طالبان امنیت و این دشمنان عاقل دولت 
انگلیس؛ نمی‌فهمند که به جهت پیشرفت مقاصد و آرزوهای دولت روس مجاهده 
می‌نمایند و به دولت انگلیس صدمه می‌زنند . این معنی به عوبی واضح است» وقتی 
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تمربه کر هر ونتی ٩‏ زحمت تمام مراسلات خحود رانزد امناء دولت 
انگلیس ر رل گه ایم» همیشه بطور قطعی با زبان حوشی» بطورقطعی جواب داده مرا 
به دولت هندوستان محول نموده اند و گفته اند باید مطالب خود را به آنها اظهار 
نمایید . یلی حوشمزه است که به شخص بگویند مطلب خود رابه حا کمی‌اظهار 
بنماید که از حود او تظلم می‌نمایند . اگرچه مصنفینی تواریخ و مردمان پولیتیکی 
دولت انگلیس بعد از جنگی که فرمانفرمای هندوستان راه اندانعت» متفقاً به یک 
زبان می گویند که جنگ نمودن باافغانستان اشتباه است؛ ولی چه فایده» روغنی که 
ريخته جمم نمی‌شود . چنانکه* شاعر می گوید : 
بد از دانا به نادان فرق بسیار ‏ که‌نادان بی تأمل‌می کند کار 
ولی در پیش دانا هست‌ظاهر همه‌نیک‌وبد آذ‌تابه‌آخهر 
به عوض اینکه شخص, اول زهری استعمال کند و بعد برای مداوا نزد طبیب 
برود» بهتر همان است که هیچ سم استعمال نکند . از تغیبراتی که در پولیتیک دولت 
انگلیس در باب امورات اففانستان پیدا شده است» به حوبی معلوم است که انگلیس 
ها » معنی روابط خحود را با افغانستان کاملاً ملتفت نشده اند . چند فقره از معتناترین 
این تغییرات را بدون اینکه تفصیل بدهم بیان می‌نمایم. اول پولیتیک ایشان در زمان 
جدم امیردوست محمد خان» این بود که در نزاعات خحانوادهُ سلطنتی افغانستان 
مداعله نموده یکی را به تخت نشانیدند و دیگری را معزول نمودند. در این مورد 
انگلیس ها سعی نموده که جدم امیردوست محمد خحان را که به هیچ وجه اسباب 
صدمه به حهت آنها نشده بود معزول و محبوس نمودند» و این اقدامی‌بوده است که 
در آن هیچ حق نداشتند و این پولیتیک» پولیتیکی صحیحی نبوده است که شاه 
شجاع را برحلاف میل اهالی افغانستان؛ به زور سر نیزه های عسا کر خود به تخت 
سلطنت نشانیدند . نتيجه این پولیتیک همان صدمهةٌ عظیمی بود که به قشون دولت 
انگلیس در کابل وارد آمد. این کار آنها را مجرب نموده که دیگر ابداً در 
نزاعات شخصی مدعیان دانحله تخت سلطنت اففانستان مداخله ننمایند . 
بعد از آن پولیتیک ثانوی یعنی پولیتیک خاموشی بود . به این معنی که 
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که دو ملت یکدیگر را حوب نمی‌شناسند و با همدیگر مصاحبت یا مراوده ندارند» 
از همین هت ا کثر اوقات بین آنها مناقشات فراهم می آید و اين مناقشات» برای 
تمام مراودات و روابط دوستانه اسباب صدمه حواهد بود. در صورتی که سوء ظن 
در میان باشد » تدییر پولیتیکی علاج آن را نمی کند» زیرا که هر کلمه ای که گفته 
می‌ شود با حال سوء ظنی و بی اطمینانی» بد تأویل می‌شود و بدین واسطه هم بد 
توجیه می کنند . چطور ممکن است که افغان ها و انگلیس ها همدیگر را بشناسند» 
در صورتی که اشخاص پولیتیکی دولت هندوستان هميشه ساعی می‌باشند که از 
مأموریت سفارت افغانی مانع شده آنها را از همدیگر حدا کنند . جنانکه" قبلاً گفته 
ام مدت مدیدی لازم است که افغانستان این حالت را پیدا نماید که بتواند نماینده 
های سایر دول راهم مثل نماینده های دولت انگلیس بگذارد در کابل مقیم شوند و 
نیز نماینده های دولت افغانستان» در دربارهای سایر دول مأمور شوند» ولی در 
دربار لندن لازم است که زودتر برقرار شود و تا جایی که متعلق به انگلستان است. 
این اقدام انگلستان را با افغانستان بیشتر از حال به یکدیگر مربوط خواهد نمودو 
این دوستی فیمابین را مستحکم تر خواهد نمودء اکثر مناقشات و بد گمانها را رفم 
حواهد نمود و اطلاع صحیحه را در باب اقتدار دولت انگلیس و تربیت و 
احتراعات صنایم جدیده انگلیس رادر میان افغان ها در مملکت خودشان شایم 
خواهد ساخعت و نیز اقدام مذ کور فتح این باب را خحواهد نمود که حوانان 
افغانستان به شوق افتاده به جهت تربیت به انگلستان و سایر ممالک فرنگستان 
مسافرت نمایند و اقدام مذ کور اطلاع و علم صحیح و مفیدی در باب امورات 
مشرق زمین به دولت انگلستان خواهد داد و اکثر اظهارات کاذبانه را که اساب 
بد گمانی نسبت به ملت ما » در میان مردمان خارجه می‌باشد » ابطال نحواهد نمود و 
اقدام مذ کور افغانستان را به آن حالت خواهد رسانید که در انظار اهالی دنیا و 
مخصوصاً در انظار سلاطین اسلام» دولث آزاد و با استقلالی بوده باشد » چنانجه 
خود دولت انگلستان به استقلال آن اعتراف دارند » ولی فقط قیاسی می‌باشد. 
دلیلی ندارد که دولت افغانستان را فعلاً دولت مستقلی نخوانند . تا جایی که 
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افغانستان را به حال حود وا گذاردند» | گرچه انگلیس ها این پولیتیک را پولیتیک 
صحیح می ناوید و لکن من این پولیتیک را پولیتیک ضعف و جبن می‌نامم» زیرا که ۱ 
امیرشیر علی خحان تحت نفوذ و در بغل روس ها در آوردند و ثمره آن کار حنگ 
انوی افغانستان گردید . عجب است که دولت انگلستان از دولت روس نپرسد که 
چرا از امیرشیرعلی خحان حمایت نمودند و جرا در امورات افغانستاد مداخحله 
کردند .با وحودی که با دولت انگلیس معاهدات داشتند » با این گونه اقدامات 
منافات داشت» ولی امیرشیر علی خان را برای این اقدامات تنبیه نمودند » | گرچه 
حود لرد لیتن* فرمانفرمای هندوستان به مشارالیه امر نمود بود که به ژنرال کافمان 
#مراسله داشته باشد من نمی گویم که امیرشیرعلی حان با دولت انگلیس نقض 
عهدنامه نکرد ؛ ولی محققاً می گویم که پولیتیک خاموشی و مماطله دولت هندوستان 
اسباب این کار گردید . به عبارت اخری افغانستان رابه حال حود وا گذاشت که 
هرچه می‌شود بشود . ۱ 

بعد پولیتیک الثی در میان آمد یعنی پولیتیک لرد لیتن فرمانفرمای هندوستان 
که می حواست افغانستان را تجزیه نموده # قسمت کند. قندهار و بعضی ایلات 
دیگر را در تصرف دولت انگلیس بگذارد و سایر ولایات را بین سایر حکمران ها 
ی .این پولیتیک هم مردود گردید» ولی پولیتیکی که معروف به پولیتیک 

پیش افتادن می باشد نتیجة پولیتیک لرد لیتون می‌باشد . بعد پولیتیک چهارم در 
میان آمد که افغانستان را دولت مستقلی و سد محکمی به جهت سلامتی سلطنت 
هندوستان داشته باشد . جون بین روس و هندوستان حایل است. از اظهار این معنی 
مشعوفم که این پولیتیکی می‌باشد که در این زمان دولت انگلیس و دولت هندوستان 
اعتیار نموده اند » ولی جون پولیتیک مذ کور را تا اندازه ای که لازم است اجرا 
نمی دارند قدری اسباب یأس می‌باشد . دلایلی که از برای نبودن نماینده من در لندن 
اقامه می نمایند به شماره انگلیس هایی است که در هندوستان مأمویت دارند. یعنی 
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هر یک دلیلی* اقامه می‌نمایند و شاید هنوز دلایل بیشتری# بوده باشد و حامیان 
پولیتیک لگ افتادن‌هم که در انگلستان هستند» با این اشخاص متفق می‌باشند فقط 
معدودی از دلایل مذ کور رابیان می‌نماید. اولاً به من می گویند نمی‌توانید نماینده 
در لندن داشته باشید » مگر آنکه دولت روس هم در کابل بوده باشد . اين دلیل 
صحیحی نیست؛ چود نمایندة دولت من در دربار دولت هندوستان و حال آنکه 
نمایندهُ دولت روس در کابل نیست و علاوه بر | ین در عهد نامه ای که با دولت 
انگلیس دارم» شرط شده است که هیچ دولت خارجه غیر از حود دولت انگلستان و 
هندوستان» روابط دوستانه نداشته باشم. لهذا دولت روس یا دولت دیگری حق 
ندارند محض این دلیل که نمایندهُ من در لندن می‌باشد مرا مجبور به پذیرفتن 
نماینده حود نمایند و با هیچ دولت به هیچ قسم» معاهداتی ننموده ام و وعده ای هم 
نداده ام که بودن مداخلهٌ آنها بتوانم نماینده ای از جانب دولت خود در لندن داشته 
باشم» | گر من به میل حود خواسته باشم که فقط با دولت انگلیس روابط داشته باشم» 
دولت روس یا دولت دیگری چه حق دارند مدانحله نمایند . خلاصه در این باب 
هرچه خواسته باشم بکنم» می کم بدون اینکه هیچ دولتی حقی با بهانه ای داشته باشد 
که متعرض من بشود . 

انیا به من می گویند شما نمی توانید نماینده ای در لندن داشته باشید بودن 
اینکه نمایندة علیاحضرت ملکه انگلستان هم در کابل مقیم بوده باشد . نمایندة 
مذ کور باید انگلیسی باشد . معنی نمایند علیااحضرت ملک انگلستان را نمی فهمم جه 
می‌باشد » دلیلی ندارد که این عذر را اقامه می‌نمایند » چون حالا هم نماینده 
مسلمانی در دربار کابل مقیم می‌باشد و او را رسماً و کیل دولت انگلیس مقیم کابل 
می‌نامند و او را و کیل فرمانفرمای هندوشتان مقیم کابل نمی خوانند . از این فقرات ‏ 
ثابت می‌شود که همه این دلایل محض بهانه و عذر می‌باشد » ولی گمان می کنم که ۱ 
وقت آن حواهد رسید که شخص انگلیسی را هم به سمت و کالات دولت انگلستان 
قبول نماییم ولی بالفعل اشکالش این است که مأمورین انگلیس که در هندوستان 


+ در متن: هر یک یک دلیلی 
- در متن: هنوز بیشتر از هم دلایلی 


۵۱ 
می‌باشند عادت آنها بر این شده نواب ها و راجه های هندی را محض بازیچه دست 
نحود و باه دسث و کلای سیاسی دولت انگلیس مقیم دربارهای امارات 
هندوستان می‌دانند و به خیال من فی الحقیقه اين و کلای سیاسی ز تشخص سلطنتی را 
نست به حود حرج می‌دهند و به قسمی‌رفتار می کنند که افنغان های مبتکر قوه 
تحمل آن را نخواهد داشت» اگر و کیل دولت انگلیس مسلمان باشد خیلی سالمتر 
خواهد بود و عذری را که نمایند؛ دولت انگلیس باید انگلیسی! بوده باشد » بطور 
آسانی می‌شود رد نمود» زیرا که تمام و کلاء سیاسی دولت انگلیس» انگلیس ی! 
می‌باشند و مأمورین و اهالی پولیتیک دولت انگلیس هم تماماً انگلیسی"* نیستند . 
7 سایر رعایای باوفای علیا حضرت ملکة انگلستان که انگلیسی نمی‌باشند # گمان 
می-کنند که به ما شاید اعتماد ندارند و حال آنکه وفاداری آنها با وفاداری انگلیس 
ها اگر زیادتر نبوده باشد مساوی خواهد بود. . حودم شخصاً اعتراض ندارم که 
و کیل دولت انگلیس در دربار من انگلیسی باشد » مشروط بر آنکه دولت انگلیس 
مسئولیت خوشرفتاری و سلامتی او را بر عهدهٌ خود بگیرد و ملت انگلیس حالت 
این مسئله را بهتر می‌توانند ملعفت بشوند » اگر اظهار بدارم که چندین نفر از و کلاء 
تحارتی و امثال آنها به کارهای مختلفه نزد من مستخدم بوده اند با وجودی که در 
امورات دولت من ابداً مدخلیتی نداشته اند باز هم حود را در انگلستان مشیر و 
مقرب و دوست شخص من به قلم می‌دادند واقعاً در بعضی موارد ملتفت شده ام که 
آن اشخاص به اهالی انگلستان به حرج داده اند که من تحت تسلط آنها بوده ام. 
لهذا در صورتی که شخص کاسب نکره ای يا فعله ای به اين قسم لاف و گزاف 
بزند » دیگر هر گاه و کیل سیاسی علباحضرت ملکه شخصا انگلیسی بوده باشد چه 
ها نخواهد کرد و حه‌ها ننخواهد گفت. دلیل دیگر این است» به من می گویند 
شماسالی هجده لک روپیه از «ولت هندوستان می گیرید . لهذا به اين جهت نباید 





۶ ۲۰۱ و ۳ در متن: انگلیس 


# - در متن؛ انگلیس نمی‌باشد 





۰۹ 

نمایندهُ شما در لندن بوده باشد من اين وحه اعانه را چنانکه* بر همه معلوم است با 
این گونم‌شرایط قبول نکرده ام و وجه مذ کور به جهات عدیده به من داده می‌شود که 
هیچ یک از آنها دخلی به این مطلب ندارد » چه متعلق به لندن باشد و چه مربوط به 
هندوستان و گرفتن این وحه اعانه شأن؟ مرا کم نمی کند بلکه برعکس قدر دوستی 

۱ مرا زیاد م ی کنید و دولت انگلستان پول خود را به کسی مفت نمی‌دهد . 
کتب تواریخ از اين گونه امثال بسیار دربردارد . سلاطینی که از سلاطین های 
دیگر » وحه اعانه می گرفتند نماینده های آنها هم در دربارهای سلاطین مذ کور *3 
همیشه متوقف بوده اند . چنانکه*# در ازمنهٌ قدیمه حود دولت انگلیس به چندین نفر 
از حکمران های فرنگستان» وجه اعانه می‌داده و بدون تردید پادشاه انگلستان 
وکلاء حکمران های مزبور را که وحه اعانه می گرفته اند در دربار خود قبول 
می کرده است. دلیل دیگر اين است که‌اگر دولت انگلیس نمایندهُ مرا نپذیرند مثل 
آن خواهد بود که مرا سلطان مستقلی نمی‌شناسند » ولی من حالا سلطان مستقلی 
می‌باشم و در چندین موارد مرادرسماً پادشاه مستقل خوانده اند و مرا پادشاه دولت 
خداداد افغانستان عنوان می‌نمایند و ملت خودم» مرا لقب ضیاء الملّه والدین داده 
اند » و فرمانفرمای هندوستان هم اين لقب را از برای من از صمیم قلب قبول نموده . 


است. 

بعضی اشخاص نکته گیر می گویند» اگر من در لندن سفیر افغانی داشته و با 
دولت انگلیس مستقیماً مذا کرات نمایم بین وزارت امور حارجه هندوستان و دولت 
من اشکالات فراهم خواهد آمد وخودم خیال نمی کنم که چنین بوده باشد » ابداً 
لازم نیست که و کیل خود را که در دربار دولت هندوستان می‌باشد او را بردارم» 
ولی در صورتی که مناقشه سختی بین دولت من و فرمانفرمای هندوستان فراهم بیاید 
و کیل مزبور و نمایندهُ من مقیم لندن فقرهٌ مذ کور را می‌توانند به وزیر امورات 
هندوستان که در لندن می‌باشد رجو ع نمایند. آن وقت مجلس وزرای انگلیس 
* - در متن: چنانکه ۱ 
در متن: وحه اعاشان 


ات در متن: ذ کور 


۷ 

می‌توانند قبل از آنکه حکم فقره مذ کور را بنمایند اظهارات طرفین را اصفاء نمایند 
و به این قسیوِنه آن تدبیر غیرصحیح که فقط اظهارات یک طرف را گوش می کنند 
حلو گیری خواهد شا . 

افغانستان با این حالت حالیه ابداً نمی‌تواند حقیقت امورات رامدتل بدارد و 
من کمال سمی را داشته ام که اهالی مملکت خود را وادارم به اينکه حالت عناد 
دیرینه؛ حود را نسبت به ملت انگلیس فراموش نمایند و با آنها دوست صادق و رفیق 
شفیق بشوند. در این حالت اگر یکی از هموطنان آنها به سفارت مأمور شده در 
آشهر لندن مقیم شود مذا کرات ومراودات فیمابین آنها اسباب تحبیبت قلوب هر دو 
ملت خواهد گردید و ملت انگلیس از حالت افغان ها قدری بیتشر اطلاع و بصیرت 
پیدا حواهند نمود و اگر به همین حالت حالیه باشند » دیگر احتمال ندارد و بیشتر . 
بصیرت پیدا بنمایند من با بعضی از اهالی سیاسی و ژُنرال های انگلیس موافقت 
ندارم که در مقاوله های کتبی خود اظهار می‌دارند که هرچه افغان ها را کم تر به 
بینیم بیشتر آنها رادوست* خواهیم داشت» ولی برعکس هرچه بیشتر یکدیگر را 
در مراودات دوستانه ملاقات نمایند بیشتر احتمال دارد این نهالهای دوستی که تخم 
آن را من کاشنه ام نشو و نما نماید؛ ولی التبه ا گر مقصود مصنفین انگلیس این است 
که اگر خیال تانعت مملکت آنها یا به اراد مداحله نمودن در امورات داحلی آنها 
هرجه افغان ها # را کمتر ملاقات نمایند در آن صورت البته راست است هرچه آنها 
را کمتر ملاقات نمایند بهتر است» ولی گمان‌نمی کنم که آنها بدون اینکه کسی 
آنها را زحمتی بدهد او را دندان بگیرند. 

به هر حال نصیحت من به پسرها و احلاف. حودم این است که روابط دوستی را 
با ملت انگلیس به هر زودی و بهر گرمی که آنها را مجال به دست آید مستحکم: 
نمایید» اگر دولت انگلیس خواهشهای پسرها و احلاف مرا نپذیرند» آنها هم نباید 
شکایت نمایند والا هرچه که حالا هم در دست آنه می‌باشد از دستشان خواهد 
رفت. نظیر آن حکایت است که شخصی خواب می‌دید که حداوند چند پول سیاهی 


* - در متن: بیشت آنها دوست 
* - در متن: هرچه کمتر افغان ها 


2۸ 


به او می‌دهد و آن شخص گفت پول سیاه نمی خواهم؛ حواهرات می‌ خواهم؛ بعذ 
نحدا وتیل نقره به او داد . باز هم شخص مذ کور اصرار به جواهرات نمود. بید 
حداوند چند دانه اشرفی به او داد آن شخص مطالبةٌ بیشتری می کرد که دففتاً از 
حواب بیدار شد دید در دستش هیچ چیز نیست. مجددا چشمهای خود را روی هم 
گذاشت دست خود را دراز نمود و گفت هرچه می‌خواهید بدهید قبول می‌نمایم و 
متشکر می‌باشم؛ ولی موقع گذشته بود و چیزی به او نرسید . 


۵۰۹ 


۰ فصل دهم 








روابط افغانستان با انگلستان و روسیهٌ تزاری 


اعتقاد من این است که مطالب این فصل آخر کتاب من پیچیده تر و مشکل تر 

از مضامین فصول سابقه بوده باشد» ولی آنچه در اين جزو می‌نگارم؛ نتیجة تجربه 
هایی است که در تمام مدت عمر حود حاصل نموده ام. چگونه عمری که پر از 
زحمات و پریشانیها و سر گردانیها و مسئولیتهای گونا گون بوده است. از ایام 
طفولیت تا سال ۱۲۹۷ ۰. ق. تقریبا چهل سال عمرم در روسیه یا سرحدات روسیه ی 
در مسافرت نزدیک به سرحدات روس و چین یا در سرحدات ایران و روس 
گذشته است. ۱ ۱ 
۱ از سال ۱۲۹۷ ۰. ق. تا الحال تمام اوقات نحود را صرف درک امورات و 
عادات دو همسای؛ٌ قوی حود یعنی روس و انگلیس نموده او اگر بخواهم از 
مأحذهایی که این اطلاعات را تحصیل و هنوز هم به آنجاها دسترسی دارم اظهار 
نمایم» حلاف عقل و رويهٌ پولیتیکی خواهد بود و به واسطةٌ همین مأحذ قدرت دارم 
که این مسایل را از روی تجربه از پیش ببرم. علیهذا فقط حقیقت امر را اظهار 
می‌دارم بدون اينکه دلایلی اقامه نمایم یا شرحی بدهم که اصرار دولت مرا منکشف 
نماید. در این امورات آراء و تحریرات مردمان سیاسی و سیاحان و دانشمندانی 
که در ممالک متعدده هستند منظور نظر ندارم و مقصودم این نیست که در باب ۱ 
آرای آنها ایرادی بگیرم؛ یا آنها را وادارم که از من ایرادی بگیرند » بلکه همان 
مطلبی را اظهار می‌دارم که برای اولاد و احلاف و ملق خود صحیح می‌دانم به 
حهت اینکه بدانند و پیروی نمایند و در باب اظهار داشتن خیالات حود حیلی سعی 
خواهم نمود که ساده و بی غرضانه تقریر نمایم و کوشش محواهم نمود چنین مفهر ) 


۵۱۰ 


نشود که دشمن روس ها یا دوست آنها یا طرفدار انگلیس ها یا مخالف آنها 
که 

می با سم ۱ 

پولیتیک روس ها در آسیا این است که به هر قسمی که باشد خواه صحیح یا 
غیر صحیح خواه بطور دوستی یا به صلح یا به حنگ» دول اسلامیه را از صفحة آسیا 
" براندازند و محو نمایند. .و خیلی مشعوف خواهند شد که دولت عثمانی و ایران و 
افغانستان» باقی نباشند یا اگر باشند می‌خواهند همین قدر به منزلة آلتی باشند در 
دست آنها و در آن صورت محل اعتناء نخواهند بود» بلکه وحود و عدمشان 
بالسویه خواهد بود و فقط بقای آنها منحصر خواهد بود به طول زمانی که روس ها 
آنها را به جهت پیشرفت مقاصد خحود لازم داشته باشند . . عمده مقصود روس ها این 
است که دول عثمانی و ایران و افغانستان را ضمیمة ممالک خود ساخته بلع نمایند » 
در صورتی که این مقصودشان پیشرفت نکرد . آن وقت سعی خواهند نمود که دول 
اسلامیه را از دوستی دولت انگلیس منصرف نموده آنها را به طرف خود حذب 
نمایند تا آنها به مخالفت انگلستان بر حیزند . . در این حالت هم دولت روس اینها ر 
بجود کشیده تمام حواهد نمود. ۱ 

دولت روس در حیال این است که | گر به یکی از این بولیتیک ها هم کامیاب 
نشود » پولیتیک سومی‌اختیار نماید و آن این خواهد بود که بین انگلستان و دول 
اسلامیه تولید نقار و رنجش نماید . به‌طوری که موقعی به دست دولت روس بیاید که 
به جهت تقسیم دول اسلامیه با دولت انگلیس قراری بدهد و به دستیاری دولت 
انگلیس» عموم مسلمانان آسیای وسطی را از اسلحه عاری نمایند. آحرین و 
معتناترین پولیتیک آنها که دولت روس در نظر دارد این است که دول و طوایف 
متعدده اسلامیه آسیا را در حالت نفاق بیندازد و آنها را از دولت انگلستان مجزی 
نماید . دولت روس خوب می‌داند » | گر یک وقتی بایکی از اين دول اسلامیه با با 
دولت انگلیس جنگی داشته باشد » تمام رعایای مسلمان حودش» شورش خواهند 
نمود و اين آمر به جهت دولت روس» حیلی اهمیت خواهد داشت» زیرا که اگر این 
شورش عمومی اتفاق بیفتد تمام ممالک وسیعهٌ دولت مشارالها تجزیه شده به امارات 
کوچک منقسم خواهد گردید » و به همین قسم تمام سلطنتهایی که تابع ظلم و ستم 
می‌باشند منقرض می گردند 


۱۱ 


برای اثبا ت صحت این مدعا که دولت روس می‌خواهد دول اسلامیه را تمام 
نمایند یا اقلاً آنها را ضعیف نماید . واقعات تاریخی ازمنه گذشته کفایت می کند که 
اشخاص صاحب کمال و اشخاصی که در کارهای پولیتیکی و امورات آسیا؛ 
بصیرت دارند به آن رجوع نمایند. در ظرف چندین سالی که در روسیه بودم» در 
اکثر مواقم با ژنرال کافمن فرمانفرمای تر کستان متصرفی روس و سایر 
سیاستمداران * روسی در باب مطالب پولیتیک نذا کرات نموده ام. در آن زمان 
در باب پولیتیک مذ کوره به جهت خرابی دول اسلامی ۶ # کاملاً يقین و اطلاع 
حاصل نموده ام. در آن وقت دولت روس کمتر مترصد بود که من پادشاه 
افغانستان حواهم شد و در آن زمان آتیه از پولیتیک در کمال سختی احتراز 
خواهم نمود . از برایا توضیح حیله گری دولت روس و نیز پولیتیک مذ کوره فوق 
فقره را بطور تمثیل بیان می‌نمایم: ۱ 

در سال ۱۸۷۵ ع. مطابق ۱۲۹۲ ه.ق. که با ژنرال کافمن» محشور بودم و از 
تدابیر شخصی و دولتی مشارالیه مسبوق بودم» مشارالیه به توسط دولت متبوعه حود 
به کنت شوالوف * که در آن زمان وزیر مختار دولت روس مقیم لندن بود » 
مطالب ذیل را نوشته بود: «دولتین روس و انگلستان در آسیا هر دو یک مقصود و 
یک دشمن دارند . مقصود دولتین مذ کورتین اشاعه تمدن و انتشار دین مسیحی است 
و دشمن آنها اسلام می‌باشد و فقط همین حطر هم به جهت حکومت انگلیس ها در 
هندوستان می باشد و سایر مخاطرات توهم است اسلام دشمن حقیقی و حطرنا ک 
دولت انگلیس در هندوستان خواهد بود و رعایای مسلمان هندوستان به اولین 
موقمی که به دست آنها بیاید » شورش عمومی‌به مخالفت دولت انگلستان در 
هندوستان فراهم خواهد آورد؛» لهذا اين ام کمال اهمیت را دارد که دولت 
انگلستان با دولت روس نهایت اتحاد را داشته باسد و باید افغانستان و همجنین 
سایر امارات اسلامیه آسیای وسطی بین دولت روس و انگلیس» قسمت شود تا 
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سرحدات مملکت روس و مملکت هندوستان با همدیگر متصل شود و این امر 
اسیاب رفتشویش دولت انگلیس خواهد گردید » ریرا "که دوست صادق آن یعنی ۱ 
دولت مسیحی روس در زمان اغتشاشات هندوستان یا سایر اشکالات که برای 
دولت انگلستان فراهم بياید به جهت کمک آن حاضر خواهد بود علیهذا دولت 
انگلستان به اظهارات دوستانه و وعده های کمک دولت روس اعتماد کامل داشته 
باشد و غیر‌ها ». ۱ 

در ظرف تمام این مدت که سفیر کبیر دولت روس مقیم لندن» سعی می‌نمود 
که به ذهن اولیاء دولت انگلیس بدهد که دولت روس نسبت به دولت انگلیس دوست 
و طالب امنیت عمومی می‌باشد و از مملکت افغانستان تنفر دارد و از طرف دیگر 
روس با امیرشیر علی خان مخفیانه مشغول مذا کرات بوده و با او عکس این مطالب 
را صحبت می‌داشتند و به این الفاظ نرم» مشارالیه را واداشتند که از دولت 
انگلستان مخالفت ورزد و با خود آنها موافقت نماید. به این قسم دولت روس» تخم 
نفاق را بین دولت انگلستان و افغانستان کاشت و این نفاق منجر به حنگی گردید 
که به سبب اتلاف نفوس زیاد و مخارج گزاف» هم انگلیس و هم افغانستان هر دو 
متضرر گردیدند. این حکایت روس ها» حکایت شخصی را به حاطرم می آورد که 
هم از دزد و هم از صاحب خانه» حق العمل حود را می گرفت. به دزد می گفت 
هرچه حواسته باشید از فلان خانه بدزدید » زیرا که صاحبان آن خانه دز این وقت 
بیدار نمی باشند و برای این مصلحت دوستانه که داده بود » دزد حق اعملی به او 
می‌داد . بهد از آن فورا آن شخص به‌نزد صاحب آن خانه رفته و او را بیدار 
می کرد و از خیال دزد او را خبر می‌نمود وحق‌القدمی‌هم از او می گرفت. 

فرستادهٌ دولت روس» امیر شیر علی خان را که از روی سفاهت به وعده های 
همراهی دولت روس» اعتماد می‌نمود » به حالت تباهی گذاشته» همین که اسباب 
جنگ را بین امیرشیر علی خان و دولت انگلیس فراهم آورد » از کابل حر کت 
نموده رفت. از طرف دیگر دولت انگلیس نتوانست با دولت روس» درصدد تلافی 
بر آید که نقض معاهده خود را نموده در امورات اففانستان مداخله کرده است. 
دولت انگلیس به عوض اینکه از پولیتیک دولت روس در باب ضعیف نمودن 
افغانستان مخالفت نمایند . قندهار و کرم و خیبر و سایر ایلات را از ممالک 


-_ 
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افغانستان تجزیه نموده پولیتیک مذ کور را تقویت نمودند. البته این امر اسباب این 
شد که سرویه هندوستان به مستملکات آسیایی دولت روس نزدیکتر گردید و 
اسباب ضعف افغانستان شد و همین مقصود را دولت روس» همیشه در نظر داشته 
است و آرزوی قلبی آن همین بوده است و مراد پلیتیک زنرال کافمن که تلایا 
شد » همین بوده است. 

حلاص کلام پولیتیک دولت روس نسبت به امیربخارا و ساير امیرهای آسیای 
وسطی و نیز نسبت به دولت عشمانی و ایرانی و افغانستان» هميشه این بوده است که 
آنها را نگذارند دول قوی شده از تخطیات دایمی آنها مخالفت نمایند. دولت روس 
متدرحاً با تأنی» ولی با استقامت رأی و استمراراً ضعف و اشکالات دول آسیایی 
را مفتنم دانسته و از ضررهای آنها انتفا ع می‌برد . دولت مشارالیها نمی تواند ببیند 
که هیچ یک از سلاطین اسلامی» تهی؛ نظامی‌اش را کامل نماید یک نکته در اظهار 
مذ کور ژنرال کافمن خیلی صحیح می‌باشد و بی دلیل هم نیست و آن این است که 
دشمن خحطرناک دولت روس اسلام می‌باشد و از طرف دیگر پولیتیک دولت 
انگلیس نسبت به عموم اهالی اسلام تمام دول اسلامی آسیا » دوستانه می‌باشد و میل 
کلی دولت مشارالیها؛ بر اين است که دول مذ کوره برقرار باشد و اقعدار و 
استقلال داشته باشند و گهگاه این پولیتیک موقتاً تغییر و تبدیل می‌یابد . 

پولیتیک دولت انگلیس به مثل پولیتیک دولت روس» استمراری و محکم و 
دایمی نمی‌باشد » حیالات و تصورات هر شخص سیاسی دانی با رئیسی که در 
انگلستان مقتدر است در ظرف آن زمان پولیتیک دولت هم مطابق آن می‌شود و 
هیثت وزراء هم دستورالعملهای او را مجری می‌دارند؛ ولی همینکه نغبتاً تغییر پیدا 
می‌شود و شخص مذ کور عزل می‌شود » پولیتیک شخص دیگری که حیالات او 
بکلی به عکس خیالات رئیس سابق می‌باشد » به نوبت خود پولیتیک سلطنت 
می‌شود . لهذا نمی توان گفت که فلان پولیتیک دولت انگلیس دایمی ‌می‌باشد » ولی 
این قدر یقین است که پولیتیک عمومی‌دولت انگلیس از مدت مدیدی» آين بوده 
است که دول اسلامی که بین هندوستان و آسیای متصرفی روس مثل سدی و دیوار 
محکمی‌برقرار باشند و استقلال آنها کاملاً برقرار بوده باشد و در مقابل پیش 
قدمی‌دولت روس به طرف هندوستان بطور دیوار محکمی حایل بوده باشند . از 
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طری دیگم پولیتیک دولت روس؛ بکلی عکس این است نه فقط برای اینکه دولت 
مذ کور می‌حواهد "سر حدات خحود را با سرحدات هندوستان وصل نماید » بلکه به 

حهت اینکه دولت مذ کور دایماً می‌ت رسد در اوقاتی که با دولت عشمانی یا دولت 
ایران یا دولت افغانستان یا هندوستان» جنگ داشته باشد » عموم مسلمانان به 
مخالفت دولت مذ کور شورش نمایند» شک نیست که تمام مسلمانان دنیا به دوستی 
دولت انگلیس از دوستی دولت روس» بهتر مایلند . 

مسلمانان ها می دانند که راحت و امنیت آنها ؛ بسته به این است که با دولت 
انگلیس دوست باشند . لهذا به همین حهت با اینکه از دولت انگلستان بیشتر از دولت 
روس صدمه خورده اند » باز هم ابداً مایل نخواهند بود به مخالفت دولت انگلیس با 
دولت روس متفق بشوند» و اگر یک وقتی هم این اقدام را بنمایند » اجباری خواهد 
بود . به ملاحظه دلایل مذ کورة فوق» مطلبی در باب مقاصد دولت انگلیس و سلطنت 
هندوستان و نیز به جهت پیشرفت مقاصد دولت عثمانی و ايران و افغانستان» حیلی 
معتنا می‌باشد . مطلب مذ کور اظهاری است که اگر اظهار مذ کور را سیاسی دان 
های دول مذ کوره قبول نمایند به جهت همه آنها خیلی نافم خواهد بود . 

مطلب مذ کور این است» دولت عشمانی و ایران و افغانستان که سه دولت 
برادرانه اسلامی‌هستند و به یک دین متدین هستند » باید با همدیگر کمال اتحاد را 
داشته باشند و اگر ممکن باشد » پای تختهای خود را به واسطة راههای آهن و 
حطو ط تلگراف» به یکدیگر وصل نمایند . اين تدییر به منزلهٌ دیوار محکمی‌در مقابل 
تخطیات استمراری دولت روس به طرف هندوستان خواهد گردید و به جهت خود 
دول اسلامی‌هم اسباب محافظت خواهد شد . جولن بنای این اتحاد ثلائه» به حهت 
منفعت دولت انگلیس می‌باشد و بیشتر بسته به میل و همراهی دولت مذ کوره است». 
هرجه زودتر دولت انگلیس به جهت احرای این کار اقدام به عمل بیاورد » بهتر 
خحواهد بود . 

دولت عثمانی و ایران قبلاًساعی بودند که بینحودشان دوستی محکمی قا 
نمایند » ولی افغانستان چون با دولت انگلیس معاهده نموده است که با سایر دول 
عارجه؛ بدون اطلاع و صوابدید دولت مشارالیها » مذا کرات پولیتیکی ننماید؛ 
نمی تواند با دولت ایران و عثمانی*مذا کراتی بنماید» اگرچه اففانستان معاصد دولت 
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ایران و عثمانی را مقاصد خحود می‌داند ؛ البته پولیتیک سلطان عشمانی و پولیتیک 
پادشاه ایا پولیتیک خودم | ین است که بقاء و استقلال حود را منظور داشته و 
برقرار داریم و دولتین روس و انگلیس را نگذاریم که قطعه ای از ممالک ما را 
متصرف شوند » و ما همان همسایةٌ حود که بقاء و استقلال ما را منظور داشته باشد » 
اتفاق نماییم و به مخالفت کسانی که خواسته باشند ما را ضعیف بنمایند بجنگیم و 
چون ما می‌دانیم دولت انگلستان به هیچ یک از ممالک ما چشم طمع ندارد » بلکه 
می‌ خواهد از دولت روس؛ هرچه ممکن باشد » دورتر بوده باشد . لهذا فطرتا لابدیم 
با دولت انگلیس دوست باشیم» ولی فقط تا زمانی که دولت مشارالیه پولیتیک 
مداخله نمودن در امورات ما را برقرار دارد و به حهت استقرار مملکت ما همرآهی . 

یتباید ۱ 
به جهت توضیح این مطلب که اتحاد کامل سلاطین اسلامی آسیای وسطی» 
برای دولت انگلیس مفید است.فقره را مشالا بیان نمایم‌در سال ۱۸۷۷ م. مطابق 
۶ ق که امیرشیر علی خان به مخالفت انگلیس ها اعلان حهاد داده بود و 
عساکر حود را در سرحد هندوستان جمع نمود» یک نفر مسلمانی که به سمت 
نمایند گی سلطان عثمانی به دربار امیرشیرعلی خان آهده بود » سعی می‌نمود که 
امیر مزبور را وادارد که به مخالفت انگلیس ها اعلان جهاد ندهد . امیر مذ کور هم 
جمم آوری لشکر خود را در سرحد هندوستان تر ک نموده و دولت هندوستان از 
این تغییر که دفعتاً به عاطر امیرشیرعلی حان بروز نمود » به حالت انگلیسی ها نافع 
بود و ملتفت گردبدند و تغییر مزبور به واسطه نفوذ نماینده اعلیحصرت سلطان 
عثمانی بود » ولی بدبختانه جون امیرشی رعلی خان قبلاً با اعلیحضرت سلطان عثمانی 
مذا کراتی نداشت» در باب نماینده مذ کور بد گمان گردید» چرا که دوستان دولت 
روس که در دربار امیرشیرعلی خان بودند » به امیرمشارالیه گفتند که سلطان معظم 
له محض بازیجه دست مشاورین خود می‌باشد و نیز می گفتند این شخص که خود 
: نماینده سلطا عمنیمی‌ اند جانوسی است که انلیس ه و فرستاده 


صحت دار : حیر از روی سفاهت» حرفهای مذ کور ر باور مود .لهذا مأموریت 
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نماینده مزیور پیشرفت نکرد و اگر بین اين دو دولت اسلامی استمراراً وسایل 
مذا کرات ذرمیان می‌بود » به حهت دولت انگلیس و نیز به جهت دولت افغانستان 
مفید بود . حلاص کلام تا زمانی که دولتین انگلیس و افغانستان با هم دوست باشند 
وملفت شوند که فواید و ضررهای آنها یکی است. دولت روس ابداً به عیال 
تسخیر افغانستان یا هندوستان نخواهد افتاد و حیال مذ کور پیشرفت نخواهد 
کرد» اگر دولت روش از روی سفاهت به افغانستان یا دولت اسلامی‌دیگری که 
دولت انگلیس از روی دیانت و صداقت حامی آن باشد حمله بیاورد . ا گرچه گمانم 
این است که دولت روس خوب می‌داند که نباید اين اقدام را نمود . اشکالات عدیده 
برای دولت روس فراهم خواهد آمد که از جلو باید با دولت اسلامی‌مذ کور 
بجنگد و از عقب سر در ممالک خحودش به شورش عمومی مسلمان های داخله 
گرفتار گردد و شاید کشتیهای جنگی دولت انگلیس هم به پطرزبور گ* یا به نقطه 
ای دیگری از ممالک اروپایی آن حمله آور شود و آن وقت این سلطنت بزرگی که 
از روی شفقت مطیم نیستند » بلکه از کمال ترس اطاعت می کنند قطعه قطعه شده به 
ممالک متعدده تقسیم خواهد شد . حیلی افسوس است که دولت انگلیس به عوض 
اينکه از سلاطین اسلامی‌همراهی نماید و آنها را این قدر مقتدر بنماید که در مقابل 
دولت روس ایستاد کی نمایند يا به عوض اینکه در تعدیات و تخطیات دولت روس 
به امارات آسیایی که مخالف معاهدات و شرط و پیمان می‌باشد جلو گیری نمایند 

جنان می کنند. . 
هروقت که دولت روس قطعه ای از یکی از ممالک مشرق زمین را متصرف 
می‌ شود و مسافت ممالک روس را نسبت به ممالک خود کمتر می‌تماید و به این 
قسم درل و امارات اسلامیه روز به روز پاره پاره می‌شوند و سرحدات هندوستات و 
روسیه که سابق چندین هزار میل از یکدیگر دور بودند حالا تقریباً بهم متصل 
می‌باشند . هر وقتی که پین دولتین روس و انگلیس» جنگی برپا شود » تمام سلاطین 
و طوایف اسلامی‌با دولت انگلیس همراهی خواهند نمود . اولا به سبت اینکه تحت 
حکومت علیباحضرت ملکه انگلستان» در امورات دینی خحود ار او هستند و 
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مخصوصاً به سبب اینکه می‌دانند که از ظلم و تعدی دولت روس» فقط تا زمانی ایمن 
توانند بود له دولت بزر گ دیگری مثل انگلستان» برای دشمنی دولت روس در 
مشرق زمین حاضر بوده باشد و نیز می‌دانند که نتيجة انقراض دولت انگلیس در 
مشرق زمین اين خواهد بود که دولت روس تمام ممالک اسلامی‌مشرقی را ضميمة 
ممالک خود بنمابد اشخاصی که گمان می کنند دولت روس بیشتر از دولت 
انگلیس در ایران استیلا دارد خیالاتشان بر حطاست. باید آنها بدانند که از ترس 
استمراری حملةٌ روس است که دولت ایران مجبور است بی صدا باشد و تحت نفوذ 
دولت روس متضرر بشود. اگر یک وقتی دولت ایران به بیند که دولت انگلیس کار 
را به دست روس سخت کرده است» دولت ایران اول دولتی خواهد بود که خود را 
از خْنگال,آن حرس مستخلص نماید » چون وضع روابط دولتین روس و انگلیس را 
با امارات اسلامی‌و جماعتها و فرقه های مذهبی آسیا بیان داشته ام. حالا چند فقره 
مطالبی را که مخصوصاً متعلق به افغانستان می‌باشد علاوه بر مطالبی که قبلاً مذ کور 
شده» اظهار می‌نمایم. ۱ 

در باب لشکر کشی دولت روس به جانب هندوستان و پولیتیک دولت 
مشارالیها » نسبت به دولت افغانستان می‌باشد . 

در قسم ما قبل» پولیتیک روس ها را نسبت به امارات اسلامیة آسیای وسطی 
که افغانستان هم جزو آنها می‌باشد» بیان نموده ام» ولی بر آنچه قبلاً اظهار داشته 
شده الحال چند مطلب دیگر را که مخصوصاً متعلق به افغانستان است؛ بیان خواهم 
نمود تا جایی که شخص می‌تواند از حالات و علامات زمان حال بفهمد این است 
که لشکر کشی دولت روس به طرف هندوستان نه فقط مشکل است» بلکه محال 
حواهد بود» ولی از این مطلب هم برنمی آید که دولت روس خیال تسخیر 
هندوستان را ندارد. هیچ شکی نیست که دولت روس قلباً مصمم و ساعی است که 
هر وقت موفعی به دست او بیاید به هندوستان حمله نماید . حیالات سیاسی دانهای 
انگلیس در این باب حیلی مختلف است. اشخاصی که رأی شان این است که دولت 


۱۳۸ 

روس هیچ خیالی ندارد که با انگلستان در هندوستان بجنگد » تعدادشان* کم نیست. 
اشخاچهیی که می گویند دولت روس هیچ میل ندارد به هندوستان یا به ممالک 

مشرق زمین دولت انگلیس حمله نماید به چهار قسم؛ منقسم می‌باشند . اولاً اشخاصی 
هستند که اهل پولیتیک نیستند و اینها بسیار ساده می‌باشند » با وحودی که در 
حاطر دارند در جندین مورد دولت روس از معاهدات و موائیق حود تخلف نموده 
است» باز هم در اظهارات دولت مشارالیها که من باب این است یا مقاصد دیگر 
مواعید کاذبانه می‌دهد» اعتماد می‌نمایند. این اشخاص نمی‌توانند بفهمند که 
پولیتیک دولت روس این است که از عهود و قسمهای خود هر آنی که مقتضی 
پیشرفت مطالب خود بدانند » تخلف می‌نماید . وقتی که ولایت تازه را متصرف 
شوند » وعده های حدید می‌دهند و بعضی از کار گزاران دولت انگلیس که وعده 
های سابق آنها را فراموش کرده اند» مجدداً به حرفهای دولت روس اعتماد 


5 می‌نمایند . 


بهره مند شده به جهت پیشرفت مقاصد دولت مشارالیها » سعی می‌نمایند . ثالاً 
حماعتی هستند که به عظمت دولت بربتانیای عظما» مغرورند و به سب خحیالات 
متکبرانهُ حودشان گمان می کنند به جهت دولت روس ابداً امکان ندارد به مخالفت 
قره عظمای آنها برخیزد . رابعاً مردمانی اند که خود را طالبان امنیت می‌نامند . 
اشخاص مذ کور می‌بینند دولت روس ایالتی را بعد از ایالتی متصرف گردیده 
مشغول بلع نمودن آسیای وسطی می‌باشد و متدرجاً به طرف هندوستان پیش 
می‌رود نیز می‌بینند در زمان گذشته در چندین مورد طر ح و تمهیدات دولت زوس 
به جهت تسخیر هندوستان به حوبی ظاهر شده است. با وجودی که این امور را 
می‌دانند » باز هم گمان می کنند دولت روس خیال تسخیر هندوستان را ندارد و از 
روی تجاهل می گویند » اگر دولت انگلستان پولیتیک مخالفت نکردن با دولت 
روس را برقرار داشته باشد ؛ در آن صورت دولت روس ابداً به هندوستان حمله 
نخواهه آورد ؛ ولی غافلند از این مطلب جنانکه شاعر در شعر حود گفته است: 


* - در متن: تعدادشان 
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به دشمن کنی گر جنین آشکار که هستی تو در کار رزمش نزار 
همانا که اوو! سوی ملک نحویش تو حود خوانده تا نهاد با به پیش 
مثل این حماعت آ خرین» مثل آن کبوتری را به حاطرم می آورد که چون دید 
گربه رو به طرف او می آید» جشمهایش را روی هم گذاشت و خیال کرد که 
حودش گربه را نبیند » گربه هم او را نخواهد دید لکن گربه او را دید و گرفت و 
نوش حان نمود . علاوه بر مطالبی که در محل دیگر برای اثبات بیانات خودم در 
این باب اظهار نموده ام» این مطلب را هم به جهت اطلاع مطالعه کنند گان کتاب 
حود اظهار می‌نمایم که در ظرف تمام مدت دوازده سال که در روسیه بودم» معلوم 
نمودم که هیچ شک نیست که دولت روس همیشه اوقات به جهت یک مطلب یعنی 
تسخیر هندوستان تهیه می‌باشد » اگر تمام جهاتی را که دولت روس را وادار به 
تسخیر هندوستان می‌نماید » بخواهم مفصلاً بیان نمایم» کتاب علی حده‌ای به جهت 
این مطلب لازم حواهد شد . اما در اینجا همین قدر کفایت می کند که اظهار بدارم 
که روس ها فطرتاً ملث متعدی و متجاوزی می‌باشند و کاملا مسبوق هستند که 
تمام امارات آسیایی این قدر ضعیف می‌باشند که به تنهایی نمی توانند مانع از 
تخطیات دولت روس بشوند. مگر دولت انگلستان در هندوستان ولاغیر پس جبلی 
است که دولت روس» دولت بربتانیای عظما را در آسیا» دشمن بز رگ و رقیب 
قوی خود می‌داند. هر کس می‌داند که اگر پای بریتانیای عظما در میان نمی‌بود» 
دولت روس اعتنایی به دولت ایران با جین یا عثمانی یا افغانستان نداشت و استقلال 

آنها را هم تا مدت زیادی برقرار نمی گذاشت. 
- غیر از دولت انگلیس» دیگر هیچ یک از دول اروپایی در مشری زمین 
تصرفات معتنایی ندارد » ا گر دولت روس با آنها قسمت حزیی از غنیمتهای خود 
بدهد» آنها به حور بی قانع خواهند شد و یک طرف ایستاده و دولت روس را 
وانحواهند گذاشت که به میل نحود رفتار نماید . دولت انگلیس در ممالک مشرق 
زمین حود بیشتر از دولت روس نفوذ دارد» و صرفهٌ دولت انگلیس در آن است که 
از تخطیات دولت روس» نسبت به دول آسیایی ممانعت نماید و دولت مشارالیها را 
از سرحدات هندوستان دور نگاه بدارد . اينکه دولت روس از دولت بزرگی مثل 


دولت انگلیس متنفر می‌باشد » بدیهی است دولت روس به آسانی فراموش نخواهد 


۰ 

کرد که در زمان سیو استاپول از دست دولت انگلیس چه صدمه ها خحورده است و 
مخالفتی کهقیگ مواقع متعدده دولت انگلیس نسبت به دولت مشارالها نموده است؛ 
از حاطرشان محو نمی‌شود . روس ها هندوستان را مخزن بزرگی مملو از طلا و 
غنیمت می‌دانند و | کثر سربازهای روس را دیده ام از حوشحالی می‌رقصیده اند 
که شاید روزی در تاراج نمودن این مملکت متموله» دسترس داشته باشند و آرزوی 
آن روز را دارند که در سرحد هندوستان» بین دولت انگلیس و روس» حنگی 
شروع شود و روس ها از کمال بی بصیرتی گمان می کنند که هندی‌ها؛ انگلیس 
ها را نمی خواهند و مشتاق دولت روس خرس می‌باشند و حاکپای آنها را به چشم 
می کشند . حتی بعضی سیاسی دانهای بز رگ روس گمان می کنند همین که دولت 
روس از قلل جبال هیمالیا و هندو کش به طرف هندوستان نگاه کنند» هندی ها مثل 
حانة زنبوری به حر کت آمده و انگلیس ها را به ضرب نیش خود هلاک می‌نمایند 

و از روس ها همراهی می‌نمایند. 
واقعا , بی اطلاعی آنها به ان درجه کامل است که عمومً اعتقادشان این است 
همین که دولت روس در سرحد هندوستان در میدان جنگ حاضر بشود ‏ انگلیس 
ها با کمال عجله» بلکه در مقام مدافعه بر آمده ضرب واحدی به کار ببرند فرار 
می کنند ؛ اما می‌ترسم روس ها روزی از اين حماقت سفیهانة حود متضرر شوند. 
روس ها می گویند ما می‌وانیم از معاهدات و وطده های خود همیشه تخلف نماییم 
و روز به روز پیش تر برویم. .از طرف دیگر انگلیس ها از این تخطیات 
دایمی روس ها ؛ بی اعتنایی می‌نمایند یایک گوشه را احتیار نموده قانم می‌باشند و 
این حر کات ضعف دولت انگلیس را و وف آنها را از دولت روس کاملاً ثابت 
می‌نماید . از اينکه دولت روس را می گذارند استمراراً پیش بیاید و حدا در مقام 
جلو گیری برنمی آیند» شأن دولت روس در انظار سلاطین مشرق زمین خیلی زیاد 
می شود و شأن دولت انگلیس بسیار کم می گردد و نیز از نفوذ دولت مشارالیه 
می کاهد و چون نفوذ دولت روس دایماً در تزاید می‌باشد » روس ها گمان 


۵۲۱ ۴ 

می کنند که امارات شرقی يقيناً... * با دولت روس اتفاق خواهند نمود. آخرین 
اعتقاد دولت روس این است و شاید بی دلیل نباشد که جنگیدن با دولت انگلیس در 
دریا حیلی مشکل است» ولی در حشکی دولت انگلیس این قدر لشکر زیادی" 
ندارد که از سایر نقاط وسیعة مملکت خحود زیاد آورده در طول چندین هزار میل 
حط سرحدی آن را ساخحلو نماید و نعط سرحدی این امتداد را پیدا خواهد نمود. 
زمانی که سرحدات دولت روس با سرحدات دولت انگلیس از جین تا حاک 
عثمانی متصل شود » و آن روز برحسب اعتقاد روس ها و به موجب عجله ای که در 
این اوقات به حهت ساختن راه آهن و سایر راهها می‌نمایند خیلی دور نیست و 
چون واضح گردید که دولت روس» مصمم است که زودتر یا دیرتر» هر وقت 
موقم مساعدی به دست آورد» به هندوستان حمله نماید . حالا چند فقره مطالبی به 
جهت ملاحظه ما در میان آید . من پیغمبر نمی‌باشم و دین ما به ما می‌فرماید چنانکه 
در قر آن مجید فرموده است و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الاهو . ۰ هیچ کس 
نمی تواند از روی یقین بگوید فردا جه حواهد شد » ولی نظر بهاسباب ظاهری این 
زمان حیالات و رأی حود را بیان می‌نمایم. 

من به لفظ غیرممکن هیچ اعتقادی ندارم و در هرجا و در هر مطلبی به هر 
عبارتی که استعمال بشود قبول ندارم» زیرا که در حقیقت در دنیا هیچ چیز ناممکن 
نیست» زیرا که اگر اراده حداوندی تعلق گرفته باشد که فلان مطلب واقم شود » 
البته به وقو ع حواهد رسید. هرچند به نظر ما ناممکن بوده باشد » هیچ کاری نزد 
قدرت خحداوند ناممکن نیست: اگر خداوند نخواهد که بعضی واقعات اتفاق بیفتد » 
قوه ای از قوای دنیا» نمی‌تواند امر مزبور را برحلاف اراده نحداوندی صورت 
بدهد . لهذا حارح از حیز امکان نمی‌باشد که دولت روس روزی به هندوستات حمله 
آورد » ونی دولت دیگری هم با دولت روس به جهت تسخیر هندوستان متفق شود » 
بدون اينکه دولت دیگر هم با دولت هندوستان» شامل شود . این حیالات دولت 
روس» غیر از خوابهای حیالی چیزی نمی‌باشد و آن صورت پذیر نخواهد شد. 
ممکن است این خواب روس ها تا به یک اندازه وقو ع بیاید. مثل اینکه حواب 


" در متن ناخواناست 
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طبیبی وقو ع یافت و آن چنین بوده است که: 

طبیبی خواب دید مریضی را معالجه نموده به او گفتند هرقدر اشرفی می‌توانی 
به دوش حمل نمایی» از خزانه ببر. طبیب طما ع حریص» خود را به اندازه ای بار 
نمود که سنگینی بار » شانه های او را شکست و جون درد شدیدی در اعضای 
۱ مذ کوره محسوس گشت نغبتا بیدار شد و دید که اشرفی در میان نمی‌باشد » ولی 
درد شانه ها باقی است. روس ها به جهت تنسحیر هندوستان و تاراح نمودن حزاین 
آن» مثل همان حواب طبیب» ؛ رنج و زحمات بی فایده را متحمل می‌شود و 
نتیجه اش این خحواهد گردید که کاری از پیش نتاد برد ولي صدمه ان کار باق 
خواهد ماند. ۱ 

حالا ملاحظه می کنیم که اگر دولت دیگری به جهت تسخیر هندوستان» با 
دولت روس متفق شود » جطور خحواهد بود د. هیچ شکی نیست که بعضی دول اروپا» 
۱ عظمت و قوت دولت انگلیس را به نظر تعصب و حسد می‌بیند و این کج نظری» 
آنها را وامیدارد که نسبت به دولت انگلستان؛ در مقام مخاصمت غیرمفیده بر آیند. 
پا این همه گمان نمی کنم که دول مذ کوره محبت مخصوصی به دولت روس» داشته 
باشند و یقیناً این امر به حهت آنها منفعت نخواهد داشت که به مخالفت دولت 
انگلیس يا دولت روس متفق شوند ؛ زیرا که دولت انگلیس نسبت به دولت روس 
تعدی و ظلم آن کمتر است. از چند سال قبل از اين الی حال میل ملت فرانسه به 
دوستی دولت روس در تراید است و نیز تنفر دولت مشارالیها از دولت انگلیس در 
تزاید است. لهذا ان موقع گمان میکن حتمل دولت فرانسه مخالفتهی دم را 
که با دولت انگلستان در هندوستان و در جنگ ناپلشون داشته به اطر آورده با 
دولت روس همه دست شده و دولت روس هم که باید تلافی صدماتی که از دولت 
انگلیس در زمانهای گذشته دیده است بنماید . 

به جهت شخصی که حالات واقعات پولیتیکی را به دقت ملاحظه می کنند » به 
خوبی واضح است که ا گر دولت فرانسه با دولت روس همراهی نماید» دولت 
آلمان هم از دولت انگلستان کمک خواهد نمود و این امر پرواضح است که دولتین 
آلمان و انگلیس متفقاً از دولتین روس و فرانسه خیلی قوی تر می‌باشند » زیرا که 
دولت انگلستان اولین قوت بحری دنیا را داراست و دولت آلمان هم بزر گترین و 
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کاملترین قوه نظامی حشکی را دارد . گمانم اين است» اگرچه دولتهای اتریش و 
ایتالیا و آمریکا با دولت روس,» بطور آشکار حصومت ندارند و با دولت انگلیس 
هم دوستی مخصوص ندارند و از این جهت دول مذ کوره را دول بی طرف ۱ 
می‌دانند » ولی باز هم دول مذ کوره بطور پقین به طرف دولت انگلیس مایل 
می‌باشند و این معنی به جهت دولت انگلیس مفید می‌باشد و به جهت دولت روس 
مضر است. ۱ 

نظر به این مطالب ما نمی‌توانیم قبول نماییم که یکی از دول اروپا يا دولت 
آمریکا جطور می‌تواند با دولت روس به جهت تسخیر هندوستان و جنگ با 
انگلستان» اتفاق نماید. مگر آنکه دولت رقیب آن هم به جهت دفاع با دوّلت 
انگلیس اتفاق نماید . نتیجه این موافقتها اين خواهد شد که در اروپا جنگ بسیار 
بزرگی در حواهد گرفت که هر گز در دنیا چنان جنگی واقع نشده باشد و در 
حقیقت این حنگی خواهد بود که شاید در تمام دنیا سرایت نماید و بعضی اشخاص 
با بصیرت در باب این جنگ پیش گویی نموده اند . مسئله اتفاق دول اروپا را به 
حهت موافقت با دولت انگلیس یا دولت روس به یک طرف گذاشته حالا اين گونه 
اتفاق دول آسیایی را ملاحظه می‌نماييم. غیر از دولت ژاپن» * دیگر هر یک از 
حکمران های اسیایی می‌خواهند که فقط مملکت خحود را داشته باشند و هیچ خیال 
ندارند که با دولت روس اتفاق نموده به مخالفت دولت انگلیس بجنگند یا با دولت 
انگلیس شده به مخالفت دولت روس جنگ نمایند . اينها دولتین روس و انگلیس را 
دولت متعدی مقتدر و فاتح می‌خوانند. لهذا فقط همین قدر می خواهند که از آنها 
کنار باشند و استقلال و بقاء و سلامتی احود را تا زمانی که بتوانند برقرار بدارند به 
این جهان هیچ یک از آنها نمی خواهند با دولت روس» به عزم تسخیر هندوستان 
ملحق شود . علاوه بر این اعتقادشان اين است که سلامتی آنها بسته به این است که 
دولتین روس و انگلیس هر دو در آسیا مقتدر باشند تا بتوانند در صورت تخطی 
نمودن به ممالک حکمران های ضعیف آسیا از یکدیگر مخالفت نمایند و حکمران 
های مذ کور؛ رقابت این دو دولت را اسباب سلامتی و حیریت خحود می‌دانند و نیز . 





#‌- در مش زایون 


او 

رقابت مذ کور را سیب منع تجزیه ممالک خود بین این دو دولت می‌دانند. جنانکم* 
هر فرعونی را موسایی لازم است. و یکی از شعرا گفته است: 
مسضال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی 

سلطنت زاپن؟ٍ در آسیای وسطی نمی‌باشد و از اين جهت مانم پیش قدمی‌روس 
به طرف هندوستان نیست و به اين دلیل ژاپن مثل افغانستان مجبور نمی‌باشد که با 
یکی از این دو دولت به جهت تسخیر هندوستان منظم شود.قیً برای سلطنت ژاین 
صرفه دارد که قوه بحریه دولت انگلیس در دریاهای آسیایی مقتدر باشد و میل 
قلبی ژاپنی ها همین است و نیز مایلند که روابط دوستانه ین ممالک آنهاهمیشه 
برقرار باشد » زیرا که هميشه حوف تخطی دولت روس را به طرف مشرق دارند . 
از تمام این مطالب ثابت می‌شود که احتمال ندارد هیچ یک از دول آسیایی با 
دولت روس برای تسخیر هندوستان همدست شود » ولی دولت افغانستان دولتی 
است رو به ترقی می‌باشد و دولتی است که کمال اهمیت را پیدا خواهد نمود و 
دولتی است که روس و انگلیس در پولیتیکهای خود نسبت به یکدیگر همیشه طالب 
معاونت او خواهند بود. ۱ 

به جهت هر یک از اين دو همسایه های بزرگ قوی» دوستی یا دشمنی ۱ 
افغانستان مقتدری در آسیا بیشتر از دوستی یا دشمنی سایر دولتهای بزرگ دنیا 
معتنابه حواهد بود . به این دلیل که افغانستان لشکر شجاعی دارد که مر کب از 
چندین صدهزار شجاعان اسلامی است و اینها چه سرباز تربیت شده باشند و چه 
محض رعیت باشند » فطرتاً همه جنگی اند و تمام اينها تا جان در بدن دارند در راه 
خدای خحود و پیغمبر و دین و وطن و عیال و ملت وسلطان و آزادی مطلق العنانی 
حود جنگیده و تا قطره آخر خون خود را فد خواهند نمود. حکمران افغانستان 
هم به سبب حالت پولیتیکی و جغرافیایی مملکت خود خیلی اهمیت دارد» اگر 
اففانستان در زمانی که جنگی بین دولت روس و دولت انگلیس واقع شود و حود 
داشته باشد یقینا فتح با آن دولت خواهد بود که همراهی افغانستان را دارا باشد . 





*- در من جنانجه 


+ - در متن: زاپون 


۵ ۲ 
واقعاً من می‌دانم تا زمانی که افغانستان وجود داشته باسد و اهالی آن بین 
خحودشان و با دولت انگلیس اتحاد داشته باشند » دولت روس ابدا امکان ندارد عزم 
تسخیر هندوستان را بنماید یا به مخالفت دولت انگلیس در خاک آسیا بجنگد . 
دولت روس از اين امر کاملاً مسبوق می‌باشد و چون می‌دانند تا زمانی که 
افغانستان مقتدر و مستقل است» امکان ندارد به هندوستان حمله نمابد . بعنی دولت 
روس می‌خواهد افغانستان را با حود دوست‌نماید یابه یک فریبی آذ را از پیش 
پای خود بردارد. اين مطلب کمال اهمیت را دارد که باید بازی اشخاص پولیتیکی 
روس را که می‌خحواهد افغانستان را از میان بردارند» مواظبت نمابیم و حکمران ۱ 
های افغانستان و دولت انگلیس در این باب همیشه بایا کمال دقت و احتباط و دور 
اندیشی را داشته باسند . 
در اینها اظهار می‌دارم که حوشبختانه دولت روس» اشکالاتی را که به جهت 
جنگ نمودن با انغانستان فراهم است؛ بهتر ملتفت است. .از اشخاصی که غالبا 
اطلاعات خحود را از بعضی از تقویمها یا کتابها با مقاوله ها احذ می‌نمایند که 
مصنفین آنها بعد ار آنکه معجلاً از مملکنی در ظرف یک هفت ‏ جند روز عبور 
بویت کهای سفقی و حالات و ماما اهالی آن مملکت نوشته اند. عموم مردم 
مندرحه کتب مرقومه اعتماد ننمایند» زیرا که چون تصورات آنها در باب مملکت و 
حکمران و آیین و قوانین و اهالی آن برحلاف واقم است ضررش بیشتر از نفش 
می‌باشد اين امر بسیار مضحک است و من | کثر اوقات بر ؛ بی اطلاعی | ین مصنفین 
می‌خندم و یک فقرهرا مثالا* بیان می‌نمايم: . . 
در ظرف جهل سال قبل اکثر مصنفین تعداد نفوس افغانستان را پنج میلیود و 
تعداد اشخاص جنگی را سی و پنج هزار نفر معین نموده اند. به موجب ییانات آنها 
اعداد مذ کور نه زباد می‌شود و نه کم شده است و تقریبا پنجاه سال است که به 
همین میزانها برقرار مانده است. من اشخاص مرقومه را به جهت اینن بی‌اطلاعی 





در متن: تمعالا 


۳۹ 


ملامت نمی کنم چرا که وسایلی در دست آنها نیست که حالت مملکت را با 
تغییراتی را که به عمل آمده است دانسته باشند » لکن آنها را به حهت اینکه ادعای 
بصیرت می‌نمایند و از اطلاعات غیر صحیحه مردم را مشتبه می‌نمایند » ملامت 
می کنم. باز هم متشکرم که تعداد نفوس یا لشکر را کم نمی کنند » با وجوذی که 
می‌توانند کمتر هم بگویند افغانستان این قدر قوت ندارد که بتواند به تنهایی 
خودداری نماید » بلکه به حهت محافظت خود لابد است که به یکی از دول همسایه 
خحود برای محفوظ بودن از تخطی آن دیگری تکیه نماید» ولی شخص که پاهای 
خود را بر دو کشتی بگذارد که از رودخانه عبور نماید ناچار غرق حواهد شد. 
لهذا باید از اين دو کشتی هر یکی را سالم تر می‌داند در آن به ایستد و لکن جهتی 
هم ندارد که چون یک کشتی را منتخب نموده سوار شد آن کشتی دیگر را هدف 
گلوله کند. مگر آنکه لزوم پیدا کند دولت کوچکی مثل افغانستان که به منزله 
گوسفندی در میان دو شیر یا دانه گندمی‌بین دو سنگ آسیا واقم شده است چگونه 
می‌تواند وسط دو شیر سالم بماند یا بنین دو سنگ نرم نشود . اين امر کمال اهمیت 
را دارد که باید یکی از دو همسایه حویش از او همراهی نماید و او را از تخطی 
آن همسایه دیگر محافظت نماید . 

افغانستان کاملاً آزاد و مختار است که هر یک از دو همسایة خحود را که 
خواسته باشد با او دوستی و همراهی نماید تا آن همسایه دیگر » بی با کانه به او 
حمله نکرده و عسارتی به او وارد نیاورد . گمانم اين است» اگر چه راههای آهن و 
شوسه که روس ساخته است و نزدیک مملکت من آورده است به جهت ما حیلی 
اسباب تشویش می‌باشد » ولی ما را هوشیار می‌دارد » از یک جهت این نزدیکی 
دولت روس برای افغانستان نافع است به اين دلیل که اگر دولت انگلستان بدون 
جهت صحیحی و بدون اینکه اهالی افغانستان تقصیری کرده باشند بخواهند مملکت 
آنها را تصرف نماید. دولت مشارالیها می‌داند که دولت روس نزدیک می‌باشد و 
بر او حمله خواهد نمود لهذا به این سبب امروزه افغانستان آن حالت راندارد که در 
زمان شاه شجا ع یاامیرشیر علی خان داشت. در آن اوقات دولت روس» این قدر 
۱ دور بود که امکان نداشت قشون خود را از راه بیابانهایی که نه راه آهن داشت و نه 





2۳۷ 


آب داشت» به سر حدات افغانستان حاضر نماید . جون توضیح دادم" که افغانستان 
لزوماً مجبور است با یکی از همسایه های قوی نحود اتفاق نماید» شکی نیست که 
در این اوقات صرفه و منفعت آن در این است که دولت انگلستان را منتخب نماید و 
به دوستی و همراهی مشارالیه تکیه داشته باشد ؛ اولاً به جهت اینکه دولت انگلیس 
هیچ خیالی ندارد که ایران یاتر کستان را مسخر سازد و به جهت پیشرفت این کار 
راهی از افغانستان لازم داشته باشد » اما دولت روس در خیال تسخیر هندوستان 
می‌باشد » به این واسطه محتاح است که از مملکت من عبور نماید و نه فقط به همین 
که عبور بنماید و از عقب سر تشویش هم داشت باشده بلگه لام دارد» اگر نتواند 
افغانستان را متصرف شود. ۱ 

ثانیا آنکهدولت انگلیس قوه بحری زیادی دارد و نمی‌خواهد با دولت 
روس در خحشکی بجنگد» مگر اینکهمجبور شود. لهذا به جهت منفعت و صرفه نحود 
دولت انگلیس هم می‌باشد که افغانستان در جلو راه دولت روس امارتی به منزله 
سپر و سد محکمی‌بوده باشد و مملکتین روس و انگلیس را در خشکی از همدیگر 
دور نگاهدارد . لهذا فطرتی است که دولت انگلستان به جهت سلامتی و استقرار و 
اقتدار حود در هندوستان مایل است که اففانستان قوی و سالم بوده باشد. برعکس 
دولت روس چون می‌خواهد در نعشکی با دولت انگلیس بجنگد ؛ از اين سیب مایل 
است که افغانستان با او متفق شده در تسخیر هندوستان با او همراهی نماید يا آنکه 
اففانستان از صفحد روز گار محو شده دولتی نبوده باشد . 

ثالثاً آنکه دولت انگلیس پول و اسلحه زیاد دارد » لکن مردمان جنگی لام 
دارد و انغانستان» مردمان جنگی شجاعی دارد » اما پول و اسلحه لازم دارد . ۰ لهد 
منافغ طرفین در اين است که با هم متفق بوده باشند و در آن صورت افغان‌ها به 
حهت خحدمت به دولت انگلیس حاضر خواهند بود و به انغانستان بول واسلحه 
حواهد رسید » ولی دولت روس نمی تواند پول و اسلحه به افغانستان بدهد » چرا که 
حودش بقدر مصارف خود پولی ندارد و آدمی‌هم از افغانستان لازم ندارد » زیرا 
که حودش رعیت بیش از آنکه بتواند در تحت انتظام نگاهداری نماید دارد . 





۳۹ در متن: کردم 





0۳۸ 


رایع دوستی افغان به جهت دولت روس هیچ فایده ندارد جز آنکه دولت ‏ 
مشارالیها را بگذارد از افغانستان به طرف هندوستان عبور نماید و اين مثل آن است 
که افغانستان زیر پای روس گسترده شود و هر گاه چنین شد » افغانستان پایمال 
عساکر و دولت روس خواهد گردید. شاید دولت روس به حکمران افغانستان 
وعده ای هم بدهد که پنجاب یا نقطه دیگری از هندوستان را به او حواهد داد و 
معاهدات دوستانه نسبث به او اظهار حواهد داشت که افغانستان باید همیشه مستقل 
بوده باشد » ولی این گونه مواعید و معاهدات همان حالت را خواهد داشت که سایر 
معاهدات دولت روس داشته است. یعنی همین که به جهت دولت روس صرفه نداشته ‏ 
باشد که معاهده مذ کور بیشتر از اين برقرار بوده باشد» معاهده مزبور ساقط ۱ 
می‌شود اما فرض کنید که دولت روس معاهده مذ کور را هم نشکست؛ اگرچه 
فرق عادت خواهد بود » ولی در آن صورت هم نمی‌تواند دولت روس و هندوستان 
حکومت نمایند بدون اینکه لشکر و مأمورین و مسافرین روس و سایرین استمرارا 
از افغانستان عبور نموده به هندوستان بروند یا از هندوستان مراجعت به روسیه 
نمایند . به این قسم افغانستان همیشه پایمال دولت روس خواهد بود و دولت 
متارالیها استطاعت مملکت را از قبیل حیوانات با رکش و آذوقه و امثال آنها به 
جهت ملزومات خود به مصرف خواهد رسانید و افغان‌ها را بهٌ حهت حدمت 
نظامی خود عنفاً مستخدم خواهد نمود و هرجا که جنگی باشد آنها را در پیش 
خوآهند اندانعت و از اين اقدام دو مقصود خواهند داشت: اول آنکه افغان ها را به 
کشتن داده آنها را تمام نمایند. دوم آنکه عیال و اموال آنها را متصرف کردند. 
مسلمان ها در باب حفظ ناموس خود کمال مواظت را دارند و متحمل نخواهند 
گردید که روس ها با آنها بان نوع سل وک نمایند و در مملکت ایشان هرچه 
بخواهند بکنند 


۳۹ 


۱ نتیجه تمام این اقدامات این خواهد شد که" جنگی بین دولت روس و 

افغانستان برپا حواهد شد . در چنین وقتی» اگر کمک از دولت انگلستان نداشته 
باشیم» جندین هزار نفر به قتل خحواهند رسید و بیوه ها و یتیم های آنهابا مملکت به 
دست روس ها خحواهد افتاد. من نمی گویم که پسرها و اخلافم نسبت به دولت روس 
حصومت بورزند » بلکه باید برعکس خود را دوست به حرج بدهند و در حقیقت در 
باطن دوست هم باشند » زیرا که دولت روس دولت بز رگی.می‌باشد و شاید روز 
سختی به آنها کمک و مددی بدهد افغان ها کمال حماقت را خواهند داشت» اگر ‏ 
روس ها را برانگیزانند. تدبیر عاقلانه اين است که‌با دولت روس روابط ژیادی 
نداشته باشند و حد وسط را اختیار کرده تا سلامت بمانند» اگر بدبختانه دولت 
انگلیس» پولیتیک خود را تغییر داده بنای تعدی را بگذارند به عیال اینکه 


افغانستان را متصرف شوند یا در استقلال آن مداخحله نمایند» دز آن صورت ملت . . 


افغانستان لابد حواهد شد که به مخالفت دولت انگلیس بجنگد و اگر بکلی مغلوب 
شدند با دولت روس متفق خواهند گردید » چرا که دولت مشارالیه در اين اوقات ۱ 
بالدسیه به انگلستان‌به سر حدات افغانستان حیلی نزدیکتر است. از اين جهت 
می‌تواند از افغانستان همراهی نماید . در زمان امیرشیرعلی خحان به اين قسم نبود » 
چرا که در آن وقت دولت روس بسیار دور بود و نمی‌توانست به او کمکی بدهد . 
الفرض پولیتیک اففانستان نسبت به دو همسایه های قوی خود باید به آن‌یکی 
دوستانه باشد که تعدی اش کمتر است و به آن دولتی که بخواهد از افغانستان عبور 
نماید با دراستقلال آن مداخله کند باید حصومت بورزد » ولی افغانستان نباید به 
واسطه حر کات خود هیچ یک از همسایه های مزبور را برنجاند و بای هیچ یک از 
آنها را بگذاردبه هیچ بهانهداخحل آنها شوند و اعتنا و اعتماد ب معاهدات وب 
مواعید آنها ننمایند . 

پولیترک سیاسیون روسیه که راهنمایانحر کات طییعی دولت روس در 
آسیا هستند لایق تحسین زباد می‌باشد . ح ر کات دایره پولیتیکی دولت روس مثل 
دسته جات لشکری می‌باشد که تحت فرمان سپهسالار بسیار قابلی حر کت 





#-‌ در متن: خواهد که 


۵۳. 


می‌نمایند که سپهسالار مذ کور لشکر خود را به چهار قسمت منقسم نموده و در 
یک زمان در چهار نقطه مشفول جنگ می‌شوند . چهار دسته لشکر خود را به 
فسمی تربیت می‌ دهد که احدی گمان نمی کند که هیچ یک از این جهار دسته حیال 
جنگ یا حمله نمودن به دشمن را دارند تا وقت مناسب به دست آورند و مشارالیه 
توجه دشمن را منصرف کرده نمی گذارند حواسش مصروف به یک نقطه بوده باشد 
و همین که دید دشمن ضعیف و غافل می‌باشد فوراً به او حمله می‌نماید بدون 
فرصتی به جهت تهیه دفاع به او بدهد . مأمورین دولت روس در یک وت در هر 
یک از چهار نقطه ذیل در مشرق زمین مشفولیت دارند . از یک طرف قوره و چین 
و از یک قسمت کوهستان پامیر و افغانستانْ واز یک جهت دولت ایران و از یک 
جانب دولت عثمانی و هر گاه نقطه دیگری را خارج از اين نقاط اربعة مرقومه بینند 
که هشیار حاضر نیست که از تعدی آنها ممانعت نماید متوجه آن می‌شوند و فقط به 
کسانی که ضعیف و غافل بوده باشند حمله می‌نمایند . چنانکه شاعر می گوید: : ۱ 
سکندر که‌با شرقیان حرب داشت ‏ در خحیمه گویند بر غرب داشت 
به واسطةُ همین تدابیر و پولیتیک بوده است که دولت روس در زمان 
امیرشیر علی خان در افغانستان با کمال چالا کی مشغول کار شد » ولی در زمان 
حکومت من بعد از آنکه در پنج ده و قلعه بود مرا غایت آزمایش کردند و دیدند 
که افغانستان هوشیار و بیدار است و حاضر است پذیرایی گرمی‌از آنها بنماید . لهذا 
توحه حود را به طرف کوهستان پامیر منعطف نمودند و همین که دیدند دولت 
انگلیس نیز حاضر است که در سرحدات * کشمیر و چترال با آنها حوش آمد و 
بر آمدی بنماید » از آنجا هم عطف عنان نموده به طرف چین متوحه شدند و چون 
دیدند در آن نقطه نیز دول انگلیس و آلمان و فرانسه منتظرند که از پیش قدمی آنها 
جلو گیری نمایند فوراً روی خود را بر گردانیدند به جانب ایران ممکن است 
مأمورین روس گمان کنند که حکومت افغانستان تهیه خود را ترک خواهد نمود به 
خیال آنکه روس ها از طرف پامیر به چترال و کشمیر و پنجاب فرود آمده به 
هندوستان حمله خواهند نمود و یا از راه ایران و سیستان و خلیج فارس به کراچی 





*- در متن: در حدات 


۱۳۱ 
و شالکوت حمله خواهند نسود یا از جانب چین در بیرما و بنگاله فرود خواهند 
آمد و افغانستان را به حال حود واخحواهند گذاشت. اما اهالی افغانستان باید بدانند 
حهت آنکه افغانستان را به حال خود. وامی گذارند این است که روس ها منتظر 
مرگ من یا موقع مناسبی می‌باشند افسوس دارم که دوست های روسی نحود را 
۱ چندین دفعه مأیوس کرده ام و به آنها زحمت داده ام که نحبر فوت مرامنتشر نمایند 
"و حال آنکه من تمام ین مدت زندهبودم و از ح رکات آنها کاملاً مطلم بودم» ولی 
فباید مرا ملامت نمایند . 7 تقصیر من نیست من که نمی‌توانم محض خحوشنودی آنها 
بمیرم. مرگ در دست کسی نیست» بسته به مشیت حضرت ایزدی می‌باشد . : 
عساکری که دولت روس در سرحدات افغانستان حاضر می‌نماید ساید به 
حهت این باشد که به طرف ایران ح ر کت نماید یا شاید برای اين مطلب باشد که مرا 
پترسانند تا من به مخالفت دولت انگلیس با دولت روس متفق شوم و شاید این جمع 
آوری لشکر به سبب این بوده باشد که سیاسیون انگلیس را مضطرب نمایند و مانم 
از حر کات لشکر انگلیس در نقطه دیگری بشوند یا شاید این حرکات حرییه دولت 
روس به جهت این باشد که از سردار اسحاق خحان کمک نموده او را پیش بیاورند 
که بعد از وفات من ادعای تخت سلطنت افغانستان را بنماید و شاید هم به جهت این 
باشد که وق قتی انگلیس ها را قندهار متصرف شوند » آنهاهم هرات و بلخ راتصرف 
نمایند . حلاصه از جمم آوری این لشکر در سرحدات اففانستان هر مقصودی که 
داشته باشند کسی نمی تواند بهمدء ولی این قدر می گویم که شخصی نمیباشم که 
کسی مرا بترساند. 
کسانی که می گویند روس‌ها می‌حواهند هرات را بگیرند» در این باب 
کمتر اطلاغ دارند . مأمورین روس احمق نیستند » اینها نباید فراموش کرده باشند » 
در سال ۱۸۳۷ م. مطابق ۱۲۵۳ ۰ .دق وقتی که هرات در تصرف کامران بود» فقط 
همین یک شهر را دارا بود . دولتین روس و ايران متفقاً نتوانستند هرات را بگیرند 
و بعد از شش ماه محاصره نمودن با ذلت تمام از همان راهی که آمده بودند 





0۳۲ 
بر گشتند * و هرات مفتوح نگردید . الساعه من می‌توانم ضدهزار نفر مردمان 
جنگی در ظرف یک هفته در هرات حاضر نمایم و افغانستان با ممتازترین ادوات 
حربیه و مردمان جنگی مسلح کاملاًٌ حاضر است تا بنمایاند از دستش جه 
برمی آید» اگر دولت روس با ممالک اسلامی‌بجنگد ۶ من می‌توانم در تمام 
تر کستان متصرفی روس روّسا و ملاها و خوانین طوایقی را به هیجان بیاورم. پس به 
ملاحظه تمام اين مطالب» مأمورین روس باید همه بدانند که در زمان حیات من 
امکان ندارد که به هرات حمله نمایند » چرا که من خحوب حاضرم از آنها پذیرایی 
نمایم و در کناره دیگری یعنی سر حد شمال مغربی افغانستان قلعه ده دادی را که به 
جهت استحکام و محافظت آن سرحد» به پا نموده ام در مدت دوازده سال به اتمام 
رسیده است و در ظرف این مدت چندین هزاز نفر استاد و عمله در آنجا کار 
می کردند. قلمذ کور بالای کوه مرتفعی ساخته شده که مشرف بر راههایی است 
که از رود حیحون به طرف سرحدات افغانستان می آیند . استجکامات این قلعه» 
زیرزمین مخفی می‌باشد و به جهت هیچ یک از توپهای بزر گ امکان ندارد به قلعه 
مزبور لطمه #۳ وارد آورد و اظهارات بعضی از ماهرین فن نظامی صحیح می‌باشد 
که می گویند قلعه جات هر قدر هم که محکم باشد در حضور توپخانه و توبهای 
بزرگ این زماد هیچ اعتبار ندارد » ولی توپهای بحری ماشینی توپر و توپهای 
کروپ و هاچکیس و مازنفلد و ما کسیم و سایر اقسام ادوات حربیه جدید که در . 
این قلعه حات سر حدی دارم از بهترین افسام ادوات حربیه است که امروزه در ۱ 
دولتهای دیگری دیده می‌شود . و اگر انعتراعات تازه دیگری هم به عمل بياید » من 
اول شخصی خواهم بود که آنها را تحصیل نمایم و در این باب از همسایه های حود 
حیلی عقب نخواهم بود . . 





*- در اینجا باید متذ کر شد که هرات از سوی قوای دلیر و کار آزموده ایران‌محاصره 
گردیده بود و همزمان با موفق شدن لشکریان ایران و تصرف هرات دولت استعمار گر 
انگلیس به کمک افغانستان؛ به ایران اعلان جنگ داد و قوای خود را در خارک پیاده نمود و . 
محمد شاه قاجار مجبور به تر ک محاصره هرات شد . (ایرج افشار سیستانی ) 
- در متن: نلمه 
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۳۳ 
نقطه ای* که بسیار احتمال دارد دولت روس از آن نقطه حمله نماید از 
عشق آباد و مرو به هرات می‌باشد که مشرف بر راههای قندهار و شالکوت است 
و از سمت تاشکند و سمرقند به بلخ که در راه کابل و پیشاور می‌باشد و از 
بدعشان به فیض آباد و قحه غن. اما اگر دولت روس بخواهد به افغانستان و 
هندوستان در یک زمانی حمله نماید» حمله آنها از پامیر به واخحان و چترال و 
کشمیر خواهد بود و نیز امکان دارد که وقتی در زمان آتیه دولت روس سوراحی 
" پیدا نموده از راه بیرما و از راه ایران به هندوستان حمله نماید 2 

نزدیک رسیدند من استحکامات هرات را بٍ بیشتر از پیشتر مستحکم نمودم. به ‏ 
حهت روس ها درسست بلخ بیشتر به چالاکی مشفول کار شدند سل منکور زا 
هم کاملاً مستحکم نمودم. بعد دولت روس توجه حود را به طرف بدخحشان و پامیر ۱ 
معطوف ساخت و من به جواب این مبارزطلبی؛ کافرستان را مفتوح نمودم و از 
جلال آباد و لمغان و کابل و پنج شیر؛ راهها درست نموده حود راحاضر کردم 
که در آن نقطه هم با روس ها تلاقی نمایم. 
۱ دز سال ۱۸۹۳ م. مطابق ۱۳۱۱ ۰. ق. بهسرماتور یمور دوراند نتم که 
اگر دولت انگلیس تحیال دارد چترال و باجور را از من سلب نماید » من نمی‌توانم 
واحان را از تخطی دولت روس محافظت نمایم. لهذا مسئولتی محافظت واخان را به 
عهده انگلیس ها وا گذاشتم. الحال که روس ها در سمت ایران به چالااکی مشغول به 
کار می‌باشند لازم است که من به سرحدات جنوب مغربی افغانستان که بین هرات 
و قندهار می‌باشد کاملاً متوجه بشوم» پس به این قسم به هر سمتی که کار گزاران 
دولت روس» عساکر خود را ح رکت بدهند » من به توسط مخبرین ود مطلع 
گردیده دو برابر تعداد سربازهایی که حاضر نموده باشند فوراً می‌فرستم تا هر 
وقت خیلی بیایند به جهت پذیرایی آنها حاضر باشند . ونیر حکمران سابق ** 
بدخشان و درواز و کولاب و روشان و بخار مستمری داده آنها را در دربار خود . 





۶ در متن: نقطه 
ِ- در متن: ۱۳۰۹ ۰.ق. 
- در متن: سابقی 


۱ ات ۱ 

دارم و پسرهای میرها و خوانین تر کمانیه را در فوج خاصه حود مقرر نموده ام و 
به اين قسم قلوب آنها را به دست آورده دوستی بین خود و آنها را محکم نمودم. 
این تدبیر در موقع تخطی دولت روس بسیار مفید حواهد بود . | گرچه یقین دارم تا 
زمانی که در قید حیات می‌باشم و دولت روس می‌داند که افغانستان و انگلستان" 
متفق می‌باشند . دولت روس ابداً به هرات با نقطه دیگری از اففانستان حمله 
نخواهد نمود. با اين همه تفصیل» روس ها نزدیک سرحدات من مشغول جمم 
آوری لشکر خود می‌باشند. بهانه اینکه اگر در موقم وفات من اغتشاشی در 
افغانستان بروز نماید. لشکر مزبور به جهت محافظت رعایای خودش حاضر باشد. 
گویا وفات من فرمانی خواهد بود به افغان ها که به روسیه بتازند. لهذا من هم محق 
می‌باشم که لشکر ود را نزدیک سرحدات روس جمع نمایم تا اگر مسلمان های 
تبعه روس یا سایر رعایای متشاکی *روس؛ شورش عمومی‌نموده در روسیه اخحلال 
امنیت نمایند» لشکر من حاضر خواهد بود تا از ثابت خود از داشتن و نمایانیدن 
لشکر بزر گی به دشمن خریصی که از خارج مواظب حال اوست امنیت برقرار 
بدارند» اما از روی یقین کامل اظهار می‌دارم که پولیتیک حالیه دولت روس این 
نیست که با دولت انگلیس یا افغانستان بجنگد . چون دولت روس برای این گونه 
جنگی حاضر نمی‌باشد » پولیتیک دولت روس این است که با استقامت رأی و 
استمراراً آهسته آهسته جلو بياید و قطمه حاکی را بعد قطعه دیگری از مملکنهایی 
که می‌بیند بسیار ضعیف می‌باشند و نمی‌توانند خود را از تخطیات دولت مذ کوره 

این است پولیتیکی که دولت روس یال دارد برقرار داشته باشد . از این 
جهت به آهستگی پیش آمده سر حدات خود را با سرحدات سلطنت هندوستان: 
سرتا به سر وصل نماید.بعد از نجام این پولیتیک» دولت مشارالیها و دولت 
انگلیس مشفول جنگ خواهند شد. در اين صورت چندین سال وقت لام است تا 
این تدییر روس ها مثمر به ثمری گردد و شاید در این بین بعضی سوانح غیبی دست. 
دهد که اسباب منم جنگ بین دولتین روس و انگلیس فراهم آید و اینکه می گویند 





#‌ در متن: متشکی 


۳ 

دولت روس نمی‌تواند و نمی‌خواهد هندوستان با افغانستان در صورت اتحادشان 
حمله نماید . این مطلب از روی نیک نفسی می‌باشد » لکن نباید خود را بی یال 
داشته از روی تنبلی مطمئن شویم اگر به جهت ضرورتی که از پولیتیک تعدیانه 
دولت روس حاصل شود کاملاً حاضر دفا ع نباشیم این پولیتیک ما حلاف عقل و 
عاقبت اندیشی خواهد بود من می‌توانم چندین اظهارات به جهت جلو گیری و ابطال 
این پولیتیک تخطیانه دولت روس را که نسبت به هندوستان و افغانستات در نظر 
دارد بنمایم؛ ولی عجالتاً نقط چند فقرات لام را بطور ایماء بیان می‌نمایم؛ . 

اولین و معتناترین آنها فقره ای است که قبلاً در باب آن‌تأ کید نموده‌ام» 
یعنی دولتین انگلیس و افغانستان باید کاملاً با یکدبگر متفق بوده باشند . در 
صورت بودن این گونه اتفاق» دولت روس ابداً به هیج یک از آنها حمله نخواهد 
آورد و انگلیسی هایی که می گویند به جهت هرات یانقطه دیگری از افغانستان» 
جرا باید با دولت روس بجنگیم. آیا نمی‌دانند که حنگیدن به جهت هرات که کلید 
هندوستان است» حقیقت حنگیدن حود هندوستان می‌باشد » اگر دولت روس؛ 
هرات و افغانستان را متصرف شوند » لازم ندارد * دیگر به جهت تسخیر هندوستان . 
حیلی زحمت بکشند » زیرا که به جهت دولت انگلیس بسیار مشکل خواهد بود در . 
هندوستان حکمرانی نماید. وقتی که سرحدات دولت انگلیس با سرحدات دولت 
روس تصادم نماید » لازم حواهد شد که لشکر بیشتر از آنچه حزانه و مالیات 
هند وستان بتواند متحمل مخارج آن بشود داشته باشد . اشکالات و زحمات عدیده 
دیگر هم از بودن دولت روس به همسایگی هندوستان فراهم خواهد آمد و نیز 
وقتی که طوایف شجا ع جنگی افغانستان و ترا کمه زیر بیرق روس به‌ایستند و 
بجنگند » دولت انگلیس لشکر کثیرالاستمدادی لازم خواهد داشت که خود را و 
معصرفات خود راحفظ نماید» اگر دولت انگلیس خیال این را دارد که از قول و 
معاهداتی که با دولت من نموده متعهد گردیده است اففانستان را از تخطیات دولت 
روس محافظت نماید تخلف ورزد » هرچند بقین دارم دولت مشارالیها چنین خیالی 
ندارد تا دولت انگلیس نمی خواهد فقط در مسئله هرات با دولت روس بجنگند ؛ 
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۹ 5 
نباید اين پولیتیک را آشکارا اظهار بدارند» چرا که اگر دولت روس یک وقتی به ‏ 
افغانستان حمله بیاورد » به جهت مقدمه تسخیر هندوستان خحواهد بود. تا زمانی که 
دولت روس بداند که انگلیس ها و افغان‌ها؛ متفقاً حواهانند که به اتفاق یکدیگر 
بجنگند تا تمام شوند دولت روس ابداً به هیچ یک از آنها حمله نخواهد کرد» جون 
خحوب می‌داند که جنگیدن با این دو ملت متحده حارج از قوه آن می‌باشد . 
ایماء ثانی اين است که دولت روس از پیش آمدن ابداً تقاعد نخواهد 
ورزید» مگر آنکه دولت انگلستان از او ممانعت نماید. اگر دولت انگلیس 
می‌خحواهد از این پولیتیک تخطیانه دولت روس جلو گیری نماید » پس باید خود 
آنهم پولیتیکی ضعیفی و لاأبالی گری و بی اعتنایی را نسبت به حر کات دولت 
روس» چنانکه سیاسیون گذشتة انگلیس اجراء می‌داشتند ترک نماید.ا گر به ذهن 
۱ دولت روس بدهند که هر گاه پیشتر از اين تخطی کند » جنگ فراهم خواهد آمد. 
آلبته تهدید سختی دولت مشارالیه را به آسانی رحعت خواهد داد . من حوب می‌دانم 
در اين وقت دولت روس تهیه ندارد و نمی‌خواهد با دولت انگلیس بجنگد ولی ت ۱ 
۱ زمانی هم که انگلیس ها نسبت به تخطیات دولت روس سکوت و بی اعتنایی داشته ۱ 
باشند » روس ها آهسته آهسته پیش خواهند آمد»! گر دولت روس یکی از سه 
مملکت یعنی افغانستان یا ایران یا مملکت عثمانی را متصرف شود یا تحت نفوذ 
حود در آورد » اسباب صدمة آن دولت دیگر خواهد شد و نیز به‌هندوستان تأثیر ۱ 
خواهد کرد. لهذا هر وقتی که دولت روس نسبت به یکی از این سه مملکت خیال 
تخطی را بنماید » دولت انگلیس باید درصدد ممانعت بر آید » چنانکه سعدی علیه 
الر حمه می فررماید : ۱ ۹ 5 
سرچشمه شاید گرفتن به‌بیل ‏ چه‌پر نشاید گذشتن به‌پیل 
اظهار ثالث به جهت جلو گیری تخطی دولت روس به سمت هندوستان» این 
است که دولت هندوستان باید به افغانستان» هر گونه کمکی از نقدینه و ادوات 
حربیه داده آن‌ را مقتدر نماید و واضعاً و آشکارا به دولت روس بنماید که در 
زمان حیات من و نیز بعد از وفات من مداخله نمودن در امورات افغانستان یا 
حاضر کردن مدعیان به جهته تخت سلطنت افغانستان؛ بین دولتین روس و 
انگلستان» اسباب جنگ خواهد گردید. تا زمانی که ما پول و اسلحه بقدر کفاف 


۷ 

داشته باشیم» افغانستان لازم ندارد و نمی‌خواهد که قشون انگلیس به بهانه جنگیدن 

با دولت روس يا امثال آن هیچ وقت داخل مملکت ما شود. 
آن زمانی که افغان‌ها با آمدن لشکر انگلیس در مملکت خود راضی و 
راغب گردند» وقتی خواهد بود که از روس ها بطور قطعی آشکارا شکست 
بخورند وبه هیچ وسلیه ای که ممکن باشد نحوانند دولت مشارالیها را از گرفتن 
مملکت خود ممانعت نمایند» ولی تا زمانی که افغان ها می‌توانند حودشان 
بجنگند » نباید یک نفر سرباز روس یا انگلیس را بگذارند قدم در مملکت ایشان به 
جهت دفا ع دشمن بگذارد» و البته نخواهد گذاشت» چرا که لشکری را خحودشّان 
برای کمک خود دعوت نمایند » ممکن نیست مجدداً بتوانند از مملکت خودشان " 
حارج کنند . چون لشکر مذ کور از جهت اقامت خود » همیشه بهانه ای حواهند ۱ 
داشت که اسباب استقرار امنیت هستیم. در این صورت ا گر به بینند که مملکت 
امنیت دارد و مردم از حکمرانی آنها رضایت * دارند» همانجا مقیم حواهند شد و 
اگر اهالی مملکت بر آنها شورش نمایند می گویند شما مخل امنیت عمومی‌شده‌اید 
و به این جهت وعده ای هم که ما داده بودیم که مملکت را باز بخود شما وا گذاریم 
۱ باطل شد » اگر دولتین روس و انگلیس قرار تقسیم افغانستان را بین حودشان 
بدهند » یقین داشته باشند که اين اقدام اساس جنگی بین آنها و هندوستان شده طولی 
نخواهد کشید که بعد از بستن چنین معاده ای # جنگ مذ کور واقع خواهد شد . ۱ 
در صورت این تقسیم» بلخ و ت ر کستان و قته غن و هرات و فراه یعنی 
ولایاتی که به طرف غربی کوه هندو کش واقم است در قسمت دولت روس خواهد 
افتاد و ولایات مذ کور با استعدادترین و حاصلخیزترین ولایات افغانستان 
می‌باشند . محالات حلال آباد و کابل که قسمت انگلیس ها خواهد شد» این قدر 
استعداد ندارد که مخارح خود راهم از عهده بر آید. اين اشتباه بزرگی است که 
سیاسیون انگلیس در باب دوستی من شک دارند. وقتی که انگلیس ها به بینند که 
حکمران افغانستان عاقل و مقتدر و صادق می‌باشد » تکلیف و منفعت آنها در اين 
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است که از او همراهی نمایند. امیر ضعیف الحال و نامجرّب و نا متعهدی که به 
تخت سلطنت افغانستان متمکن باشد» به جهت اففانستان و نیز رای هندوستان 
خحطرنا ک خواهد بود. ۱ 
احطار رابع این است که انگلیس ها باید از دولتین ایران و عثمانی تقافل ۱ 
بنمایند» چنانکه از چند سال قبل غفلت ورزیده اند و نباید بگذارند که اين هر دو 
مملکت در دست روس ها بیفتد يا تحت نفوذ آنها در آید و باید انگلیس ها کمال 
سعی را داشته باشند که دولتین ایران و عثمانی را مقتدر نمایند و کوشش ش کنند تا 
آنها را با خحود دوست نمایند. برحست ایماثی که در محل دیگری اشاره کردها 
دولت انگلیس نیز باید اقدامات به عمل آورد تا دول ایران و عثمانی و افغانستان با 
همدیگر اتفاق نمایند. . چون هر سه با هم متفق شوند گویا تمام مسلمانهای دنیا متحد 
شده آند . آن وقت این اتحاد به منزلة دیوار محکمی‌است که در مقابل تخطیات 
روس کشیده است. اين اتفاق اسباب امنیت عمومی‌در تمام نقاط آسیایی خواهد 
گردید که روس ها در آنجا مشغول تخطیات می‌باشند و وف آن است که در 
زمان آتیه» جنگ بسیار سختی وقو ع بیبد. ۱ 

رواضح است گر هر سه دولت اسلامی که واطه دنه هددیگر بسنگو 
دارند و سلامتی آنها هم بسته به اين است که با همدیگر اتحاد داشته باشند با دولت 
انگلیس دوست باشند تمام مسلمان های دنیا مجبورند که مواظب پیشرف مقاصد 
دولت انگلیس بوده باشند . ۱ 

اشعار حامس این است که به جهت دولتین انگلیس و اففانستان» لام اس< 
که قوه نظامی حود را برقرار داشته باشند و باید ساعی باشند که رعایای آنهامتمول 
۲ آلوده باشند و دارای لشکری باشند که برای منم پیش قدمی‌دشمن کفایت نماید. 
مثلاً شخص اگر مزاج خحود را قوی نگاه بدارد» بهتر است از اینکهبعد از ناخحوش 
شدن» دوا استعمال نماید . چنانکه یکی از شعرا می گوید : 
اگر خنواهی امنیت اندر وطسن به دل صلح جوی و دم ازجنگ زد 
توهر دم مهیای‌پیکارباش ولی آشتی رانهان یارباثر 
" که‌باشد رعیت چو آسوده‌حال دبگر سلطنت را نباشد زوا 

رعیت چو دیوار محکم بنااست ‏ که‌ایوان شاهی فرازش بپاسد 





۳۹ 
بهترین وسیله به جهت وصول رفاهیت افغانستان» ترقی صنایع و حرف و . 
۱ ترویج عوم و تجارت می‌باشد تا رعیا کاملا مشغول بدهبه آسودگی تحمیل 
امور معیشت نمایند و ذریعه دیگری این است که حاکم و محکوم را با یکدیگر 
مأیوس کنند و خیالات مردم را درک نموده رفع تظلمات آنها را بنمایند و تمام 
آنها را دون امتیارمتی با فرقه ییا مذهبی یا سیاهی با سفیدی رنگ» حقوق 
بالسوبه بدهند . یک نکته دقیقی در پولیتیک آسیایی دولت روس که قابل تحسین 
می‌باشد این است که در تر کستان متصرفی روس» رعایای مشرقی آن‌ه به 
مناصب رفیعه کلنلی و ژنرالی ارتقا می‌یابند و مزاوجت و مژانست بین این دو طایفه 
خیلی بیشتر از مزاوجت و مژانست بین انگلیس های هندی المسکن و حود هندی 
ها در هندوستان می‌باشد. اینها همیشه از یکدیگر دوری می‌جویند. اگر شخصی 
انگلیسی از هندی ها زن بگیرد » تمام جماعت آنها از آن زن و شوهر تنفر کرده و 
آنها را به نظر تعصنب و حقارت می‌بینند نتیجه این امر این است که انگلیسی ها و . 
هندی ها از استدارک حالات یکدیگر عادی می‌باشند و از یکدیگر بکلی بیگانه 
اند . 
مر دیگری که در هندوستانخيلي اساب تأسف است این است ک رولبط 
دوستانه که سابقا ین مأمرین تدم ایس و هدی ها در هدوستان بترم بو 
حالا رو به تنزل می‌باشد ز جهتش این است که مأمورین کشوری جوان تازه تربیت . 
شده بعد از بیرون آمدن از امتحان از انگلستان به هندوستان می آیند» ولی از 
امورات دنیوی و معاشرت با حلق تجربه ندارند ومدّت خدمت خود را در 
هندوستان کار موقتی می‌دانند و چون وسایل مسافرت بین هندوستانو انگلستان ۱ 
حیلی سهل می باشد و اینها می‌توانند رود زود به ملاقات دوستان حود به انگلستان 
بروند . از اين جهت مایل نمی‌باشند در هندوستان با کسی دوستی بنمایند » ولی 
انگلیس های هندی المسکن قدیم در خود هندوستان متوطن شدند ؛ هندوستان را ۳ 
منزله وطن حود می‌دانستند و بدین جهت لابد بودند که با حود هندی ها مراودت 
داشته از ی بین آنها دوست بگیرد . چون در باب احتمال حمله روس ها به هندوستان و 
افانستان و در باب مسائل جلو گیری دولت مذ کور اظهاراتی نموده ام. 
5 حالا سمی می‌نمایم تا واضح سازم که تا چهاندزه روس‌ها برخطا 
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می‌باشند و آیا تسخیر هندوستان به جهت آنها امکان دارد یا خیر؛ متأسفم که 
جواب این سئوال اسباب یأس دوستهای روسی من که از آنها حیل مهربانی و مهمان 
نوازی دیده ام می‌شود » ولی از روی صداقت به آنها می گویم تا زمانی که افغانستان 
با دولت روس متحد نشود » تسخیر هندوستان از برای دولت مشارالیها غیرممکن 
است و اتحاد اففانستان با دولت روس در این عزیمت بیشتر محال است. اگر روس 
ها مصلحت مرا که دوست صادق آنها می‌باشم و +اقعا با آنها | حالصانه صلاح 
مي‌دهم» زیرا از آنها که‌من کمال امتنان را دارم در بين احسان آنها می‌باشم قبول 
" نمایند باید اقدام به این کار ننمایند . نتيجة این اقدام اسباب حرابی دولت روس 
خواهد گردید و یقینا انجام آن مثل انجام حکایت ذیل خواهد بود. شخصی بسیار " 
لاغر بود و زنش میل داشت که شوهرش قدری فربه شود و آن شخص هم حیلی 
شوق داشت که با خانه های زنبور بازی نماید» اگرچه عیالش چندین مرتبهبه او 
گفته بود اینکار را ترک نما اما به حرف اعتنایی نمی کرد . اتفاقاً روزی زنبورها 
به هیحان آمده به سر و روی‌او ریحتند و او را وب نیش کاری نمودند . جول به 
خحانه آمد ازشدت ورم صورتش فربه شد و چاق شده بود . عیالش از دیدن این 
تغییری که دفعتاً از صورت او ظاهر گردیده بسیار مشعوف شد .از او پرسید که 
چه کار کرده ای که به اين چاقی شده اید . جواب داد که زنبورها مرا نیش زده اند 
و حیلی هم دردمندم. عیالش دعا کرد ای خحدا درد شوهرم را رفع نما» ولی ورمش 
به حال حود باشد ‏ اما بدبختانه دعایش به عکس نتیجه بخشید و آماس آن زود رفع 
شده» لکن سمیّت باقی مانده و خون او را فاسد نمود. . 

انجام اقدامات دولت روس به جهت تسخیر هندوستان همین قسم خواهد 
بود . به این معنی که از گرفتن هندوستان عاجز خواهد و رنج و صدمات جنگ 
سختی از برای آنها باقی مانده عسرت آنها را زیاد بحواهد نمود. اگر یکی از 
حکمران های آتیه افغانستان با دولت روس در طر ح ریزی دولت مشارالیها به 
جهت تسخیر هندوستان متفق شود » دوستی و همراهی امیر مذ کور از سلطنت 
دیگری حیلی معتناتر خواهد بود . به دلیل آنکه او همنسایة نزدیک هندوستان 
می‌باشد » اما چنانکه قبلاً واضحاً بیان داشته ام» این گونه اتفاق بکلی محال الوقو ع 
است و مسئلهٌ بسیار نا زک و مشکلی میباشد .گر یکی از امرای آتیه افغانستان؛ 


1۱ 

احمقانه دولت روس یا دولت انگلیس را دعوت نماید که آمده مملکت او را 
متصرف شوند یا از مملکت او عبور نمایند » نتیجه این اقدام» همان حواهد بود که 
در زمان شاه شجاع؛ به وقو ع رسید اففان ها » شاه مذ کور و نیز انگلیسی هایی را 
که شاه مزبور آنها را دعوت نموده بود که داعل مملکت او بشوند به قتل رسانیدند. ‏ 

دولت انگلیس بعد از آنکه دو مرتبه امتحان نموده است» نمی حواهد دفعة 
الئی همان امتحان را بنماید. و اگر دولت روس غافل بوده باشد » از مخارج و 
زحمات و صدماتی که به دولت انگلیس وارد آمده است» سبق حواهند گرفت و در 
امورات افغانستان اگر خود امیر افغانستان هم آنها را دعوت نماید مداحله 
نخواهند نمود . از ملاحظه نقش؛ افغانستان معلوم خواهد گردید که قبل از سال 
٩‏ م. مطابق ۱۲۳۱ ۰.ق. و قبل از سلطنت شاه شجاع که بعد از آن انگلیس ها 
شرو ع به مداخله نمودن در امورات افغانستان کردند» کشمیر و سایر محالات 
سرحدی که حالا حزء سلطنت هندوستان می‌باشد تحت حکمرانی اسلاف من بوده 
و اینها را انگلیس ها خورده خورده در موقم اشکالات و نزاعهای داعلی و فوت 
امرای افغانستان» یکی بعد از دیگری متصرف گردیدند و هر وقت موقع مساعدی 
به دست آنها آمده از تصرف نموده قطعةٌ دبگری مضایقه نکردند . 

مثلاً پولیتیک لرد لیتن در تجزية چترال و یاسین و کلات نصیر* از تحت 
تسلط امیر شیر علی خان این بود که افغانستان قطعه قطعه گردیده به امارت کوچک 
منقسم گردیده بکلی ضعیف گردد. بعد از آن به موجب عهد ناس 
گندمک مورخ ۲۹ ماه مه سال ۱۸۷۹ م. مطابق ۱۲۹۷ ۰. ق.8 پشنگ و سیب و 
شنواری و خیبر و بیوار کوتل را از یمقوب خان گرفتند و تمام قطعه جنوبی 
افغانستان را که در جنوب سرحد ند علیا واقع است» انگلیس ها در سالهای 
گذشته به حهت احراء پولیتیک خود معروف به پولیتیک پیش افتادن» متصرف 
گردیدند و مصارف زیادی به مالیات هندوستان فقیر و گرسنه وارد آورده اين کار 
را کرده اند و این قطعه نملکت را حالا بلوچستان متصرفی انگلیس می‌نامند 


ٍِ- منظور نصیرخان براهویی حا کم کلات بلوچستان است. (افشار سیستانی) . 
-- در متن: ۹ ۵ .۰ 
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ار چه از هر صدنفری از ای آجا نود نف فان و ده فر بوچ میبشد 
انگلیس‌ها متدرجا پیش آمده با جور و دیرو سوات و نواجی و بلند خیل و جفا 
و وزیری و جمن نو را متصرف گردیدند . دولت هندوستان بسیاربه من غضبناک 
شد که چرا من اسمار و موهمند و کافرستان را به آنها واگذار نشدم. دولت 
هندوستان تصور نکردند که هر چه ولایات و سرحدات هندوستان از حط سرحدی 
قدیم موسوم به حط لرد ارنس که عاقلائه تحدید شده بود تجاوز نموده بیشتر بيایند 


مخارج محافظت این حط ممتد بیشتر از قوه خزانه هندوستان خواهد بود و اگر " 


دولت خارجه حمله بیاورد » این حط حالیه بیشتر از حط سابق در معرض نحطر 
حواهد بود . پولیتیک دولت روس در باب تخطی این است که به ممالک ضعیف 


حمله می‌نماید و ممالک قوی را متعرض نمی‌شود . چنانکه پیست و پنج سال قبل از " 
این موقع مناسبی به دست آورده با عثمانی ها جنگید و بعد از آن توحه حود را به : 


طرف افغانستان منعطف ساخحت و همین که دید اففانستآن تحت حکمرانی امیر 


مقتدری در آمد» ولی کسی از گوشه کشمیر و چترال مواظبتیندارد کوهستان 


پامیر را متصرف گردیدند. 


وقتی که انگلیس ها کشمیر و چترال را | در مقابل دولت روس مستحکم 


نمودند دولت مشارالیها به جانب چین و ایران متوجه گردید و در اين اثنا هم با - 


کمال اضطرار منتظر موقعی می‌باشد که بعد از وفات من یا موقم مناسب دیگری به 
انغانستان حمله بیاورد . اگر دولت روس با عساکر متفق دولتین انگلیس و 
افغانستان به این قسم بجنگند که دسته حات قشون خحود را از راه کوهستان پامیر 
بر سر کشمیر و چترال بفرستد واز راه بدخشان به سر فیض آباد و قته غن روانه 
کند و از ره سمرقند و تاشکند به سر بلخ و از راه عشق آباد و مرو و کوشک به 
سر هرات یا از راه به سر قندهار و شالکوت بفرستد. واضح است این اقدام اسباب 
جنگ طولائی پرمخارجی خواهد گردید و لازم خواهد گردید که لشکر روس به 
چندین قسمت منقسم گردذ چون دولت روس در سرحدات چین و ژاپن و اتریش 
و المان و عثمانی و نیز به حهت محافظت مملکت خود ار شورش و اغتشاشات 
عمومی تر کمان هاي مسلمان و سایر رعایای متشاکی؛ لشکر زیادی لازم دارد و 


تعداد حیلی قلیلی از عسا کر خود را می‌تواند به جهت جنگ در هر یک از این 
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قاط عدیده که از همدیگر بسیار دور می‌باشند » حاضر نماید . 
به جهت دولت روس تفکری بقدر کفایت ندارد و پول و آذوقه و حیوانات 
بار کش هم به مقدار لزوم ندارد . فرض می کنیم که دولت روس توجه خود را 
منحصر به حمله نمودن به هرات و بلخ و سرحدات افغانستان نماید . در آن صورت» 
ا گر جه تعداد لشکر خحود را اظهار نمی‌دارم» ولی یقین که من لشکر انگلیس لازم 
ندارم که داحل مملکت من بشود و اين قدر می‌دانم که ا گر انگلیس ها در اروپا به 
روس ها حمله آور شده قلعه های آنهارا گلوله ریز کنند تعداد لشکر روس 
کفایت نخواهد کرد که با لشکر من مقابل شود و نیز با حکمرانان و خوانین 
مسلمانان سابق کولات و دروازه بدعشان و شغنان و روشان و بخارا که حالاً در 
دربار من می‌باشند » بجنگند و اين اشخاص به واسطه اقوام و دوستان و نقوذ خود. 
در ولایات شان حیلی اشکالات به جهت دولت روس» فراهم خواهند آورد چنانکه 
نتواند رعایای خود را آرام نگاهدارد . مجدداً فرض می کنم که دولت انگلیس با 
وحوه معاهدات خحود به دولت افغانستان کمک ندهد که از حمله روس ها به هرات 

با بلخ جلو گیری نمایند . ۱ 

به حیال من روس‌ها گمان‌مي کنند چنانکه در سال ۱۸۸۵ م. 
مطابق ۰۰۱۳۰۱ ق.پنج‌ده را گرفتند وانگلیسی‌ها با آنها بجنگند مذا کرات‌هرات یابلخ 
راهم متصرف شدند .در آن‌موقم‌هم با زنخواهند جنگید »ولی دوستان روسی من اشتباه 
می کنند . افغان ها تا زمانی که یک نفر از آنها زنده باشد که بجنگد هرات را یا 
یک وجب از خاک خود را به روس ها وا گذار نخواهند شد و اگر نتوانستند روس 
ها را از مملکت خود خحارج نمایند » افغانستان را به انگلیس ها خواهند داد . اگر 
دولتین متفقین انگلیس و افغانستان را روس ها در هرات و بلخ شکست بدهند . 
انیا آن عسا کر متحده در کابل و غزنین و قندهار صف آرایی نموده مشفول دفاع 
آنها نحواهند شد و نیز ثالاً هم از شالکوت الی پیشاور و چترال در صدد مدافعه 
استقامت خواهند نمود »۳ 
در تمام این صور باز صرفه با انگلیس ها و افغان ها مي‌باشد» زیرا که در ۱ 
حاک خودشان می‌جنگند و نیز این صرفه را دارند که هر سرباز و هر زارع و 
دهقان افغانستان را می‌توانند حاضر نمود که با روس ها بجنگند و دولت روس 
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همان غین را خواهد داشت که‌هنری اول فرانسه‌در زمان جنگ فرانسه و اسپانیول 
داشت؛ اگر لشکر حیلی زیادی فرستاده شود » سربازها از قلت آذوقه تلف 
خواهند شد وا گر لشکر قلیلی اعزام* دارد دشمن آنها را مفلوب خواهد نمود. 
صرفة دیگری برای افنانستان و هندوییتان» اين است که گر در اول موقع دفاع 
شکست بخورند » نقاط انی و ثالث دارند که در آنجا اجتما ع و تهیه نموده مشفول 
دفا ع شوند و اگر دولت روس بخواهد اين مسافت طویل را طی نماید و دنباله حود 
را به دست جماعت مسلمانان افغانستان و ترا کمه وا گذارد . این اقدام بسیار 
حطر نا ک خواهد بود» اگر دولت روس شکست بخورد . مملکت وسیم آن که رشته 
هایش همه از تظلم و تهور نه از عدل و تلطف بهم پیوسته شده است» گسیخته و پاره 
۱ پاره شده به قسمی که اگر رشته گردن بندی را بکشی که پاره شود » تمام 
مرواریدهای آن از همدیگر پاشیده و متفرق می‌شود . واقعاً دولت روس نمی تواند 
مقدمه لشکر خود را تا حط سرحدی سند پیش برد » زیرا که به حهت اين اقدام 

چندین هزار میلیون پول و جنگ چندین ساله لازم حواهذ داشت. ‏ 
روس به سبب عسرت مملکت نخود و به جهت اشکالات زیادی که از عقب سر 
"آن در مملکت خودش فراهم خواهد آمد از عهده این کار نمی‌تواند بر آید. . به هر 
حال به جهت انگلیس در این خواهد بود که اگر جنگی اتفاق بیفتد باید در هرات 
شروع شود چون در این صورت افغان ها به کمک اسلحه و پول و دولت انگلیس 
در آسیا خواهند جنگید و خود انگلیس در اروپا با دولت روس باید بجنگد 
پولیتیک دولت انگلیس باید این باشد که نه فقط سرحد هندوستان را به جهت حمله 
روس مستحکم نما ."که سرحد افغانستان را در مقابل دولت روس مستحکم 
نموده از حمله مذ کور بکلی فراغت داشته باشند و حالا فرض می کنیم» اگرچه 
امکان ندارد ؛ ا گر روس ها هرات و بلخ را متصرف شدند » انگلیس ها به عوض 
اینکه روس هارا از آنجاها نفار ح نمایند ؛ از روی نادانی بدون اجازه يا دعوت 
" "افغان‌ها قندهار و کابل و غزنین را به حبطه ضبط در آوردند. این پولیتیک از برای 
افغانستان و هندوستان بالمساوات حطر دارد » زیرا که انغانستان از پیش پای 





*#در من دا رسال 
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دولت روس برداشته خواهد شد و اهالی افغانستان از اینکه دولت انگلیس با آنها 
نقض عهد کرده و وعده خود را کمک دادن به افغانستان حلف نموده است رنحیده 
حاطر گردیده و حود را تحت نفوذ دولث روس درخواهند آورد * و این اتحاد 
خواهد بود بین دولتین روس وافغانستان که از دولت انگلیس دفاع نمایند , در 
صورت مفروضه دولت روس غلبه کرده حاصلخیزترین و با استعداترین ایالات 
افغانستان را که به طزف شمال و مغرب کوه هندو کش واقم است یعنی تر کستان و 
قته غن و فراه و هرات را متصرفت خواهد شد و محالات مشرق# کوه هندو کش از 
پیشاور تا جلال آباد و کابل قسمت انگلیس ها خواهد گردید. و این محالات 
نحیلی بایر و لم یزر ع می‌باشد . در این حالت دولتین روس و انگلیس بین خودشان 
عهدنامه بسته قرار تقسیم اففانستان را بدهند . 
مالیات هندوستان از مهد مخار ج ابتحکامات و محافظت این نقاط و دفاعه 
برنمی آید و عهد نامه مذ کور را اساسی خواهد بود که دولت روس بنا می گذارد تا 
به فراغت به جهت حمله نمودن به هندوسنان تهیه نماید » ولی حمد می کنم خداوند را 
که انگلیس ها و افغان ها » این قدر می‌فهمند که سلامتی و اقتدار آنهابسته به اتفاق 
است و نفاق از برای آنهابسیار خطر دارد . در واقعات هر مملکتی زمانی می رسد 
که حماعت سیاسونی که عقاید قدیم را دارند با حماعت‌سیاسون که اعتقادات 
حدید حاصل نموده اند و طالب ترقی می‌باشند با هم در معرص مشاجره 
برمی آیند. اگر دولت آن مملکت از این حطر سالماً بیرون آیند» روز بروز 
مقتدرتر و متمدن تر می‌شود » ولی اگر دولت مذ کور بخواهد تمام اهتمامات مردم 
را برای اینکه بیشتر آزادی خیالات و ح رکات و اظهارات تحصیل نمایند بهم بزند 
ملت مذ کور به حالت ضعف و تشکی می‌افتد . این حالت در تواریخ انگلستان وقو ع 
یافته و گذشته است. هندوستان هم چند سال قبل از این در همین حالت بوده است؛ 
ولی حالت مذ کور از حوشبختی حالا گذشته است. ۱ 
امروزه هندی های با اطلاع و تند هوش که بطرز جدیده انگلیس تربیت. 





لت در متن: خواهند در آورد 
۶ - در متن: و محالات ومشرقی 





(- 
می‌شوند » فواید حکومت انگلیس هارا در مقابل حکومت روس ها کاملا ملتفت 


می‌باشند» | گرچه اعتراف دارم که دولت انگلیس مثل دولت روس لشکر زیاد 
حاضر ر کابی ندارد» ولی قول یکی از ژنرال های بزر گ یعنی ناپلشون را به نعاطر 


دوستهای روسی خحود می آورم که می گفت شکست انگلیس ها را ابداً کسی 


نمی‌بیند . به این معنی که رعایای انگلیس» این قدر پرشوق و باوفا می‌باشند که 
هرقدر لشکر انگلیس شکست خورده و تعداد کثیری از ابناء وطن آنها به قتل 
می رسند » در وفاداری و سر گرمی‌و همراهی به دولت خحود بیشتر به جوش و 
عروش می آیند و می خواهند که دشمن را منکوب نمایند . این حالت فقط منحصر 
به خود جزایر انگلستان نمی‌باشد » بلکه به هر یک از مستعمرات آنهم اثر نموده و 
از مستملکات مذ کور دسته دسته عسا کر داوطلب به جهت کمک وطن اصلی خود 
می فرستند تا اينکه دشمن کاملاً مفلوب شده دیگر نمی‌تواند به حال آمده بحنگد . 
این قدر می‌توان گفت که اگرچه دولت لشکر حاضر ر کاب زیادی ندارد» ولی هر 
فرد واحدی از رعایای آن حاضر است در لشکر انگلیس زیر بیرق منصوره دولت 
مشارالیها بجنگد . لهذا تمام نفوس سلطنت انگلیس ها می‌باشد » به منزلهة لشکر 
ردیف می توان شمرد و یا در زمان جنگ اینها داوطلب شده داحل لشکر انگلیس 
خواهند گردید. لهذا دولت انگلیس می‌تواند جنگی را که پول و اسلحه و آدم 
فراوانی لازم دارد جاری بدارد تا اینکه استطاعت دولت روس به جهت نگاهداری 
لشکرٍ خود تمام شود و فتح با انگلیس ها خواهد بود. چنانکه هميشه در هر جنگ 
بزرگی که دولت انگلیس با دولت روس یا فرانسه یا سایر دشمنان نموده است» فتح 
با دولت مشاراليها بوده است. 


با ۳۳ 


۵۷ 


فرزند عزیزم! پوشیده مباد آنکر من در حیات خود زمام حکومت را بتو 
سپردم میدانم که اين حرکت بلاشك از نظام حکومت های دول غربی و شرقی 
لش است اکن شرض من درین محل آنست که ترا از طرز حکومت و اجراآت 
آن باخبر گردانم و هم فرصتیکه ملکت را مالك و بر اریکه» سلطنت جلوس فایی 

صاحب تجریه و بلدیت باشی. 

بعلاوه مقصدم اینست که مقام و رتبهء ترا رسای قبائل افغانستان دانسته 
از قوهء تو خائف و به پیروی آراء و افکار تو مطیع و منقاد باشند. 

اکنون من اراده دازم که آخرین کلمات نصیحت آمیز خود را برایت بگویم 
یقن نا اگر به خط مشی من رفتار نمودی ملکت به من و سلامت خواهد بود و نیز 
آنطور خطائی را در حکومت خود مرتکب نخواهی شد که ضیاع نفوذت را نتیجه 

دهد . 

وصایای من اینست : 

۱- ای فرزند بر تو واجب است که بر مبادی دین شریف خود متمسك بوده مقام 
اول و مهم را قبل از مشاغل و سیاست خود منصب مذهبی تعیین نوده به 
واجبات مخصوص آن جدا پابند باشی و بعبارت دیگر لازم است که در 

دیانت و تقوا نظر بعموم رعایا تقدم فوده جمیع حسنات را اجرا فانی. 

۲- لازم است که بغرض سعادت توم و استراحت رعیت و ثبات یایه» امنیت و 
آرامی در اطراف ملکت نهایت کوشش و اهتمام مائی و باید بدانی که 
کامیابی و جات بلاد به ثروت موقوف است و ثروت و نفوذ بدون زراعت و 
ارت و صنعت میسر فیشود و ترقیات اینها به تعلیم و تربیهء عمومی ‏ 
احتیاج دارد . 


9۶۸ 


فرزندم! قوم ما تا کنون در ابتدای درجات مدنیت میباشند و افراد شان 
بجانب تحصیل علوم وتنویر افکار همت و توجه نمی گمارند. من از دل 
خواهشمندم که بغرض تأسیس مکاتب عرفانی و انتشار انوار آن در تام 
اطراف اففانستان به اصولیکه در بلاد غربیه وجود دارد اقدامات فایم. لاکن 
امثال هم چه مطالب بلند جرد اراده در آندك زمان میسر نمیگردد . زیرا این 
مقصد به فو و ترقیات تدریجی محتاج است برشما لازم است که در زمان 
حکومت خود عطف ترجه تامه خود را به این موضوع مهم گماشته یقین 
فائی که احیای این مطلب بزرگ از مقدس ترین فرایض شماست زنهار دز 
ملت خود حس شوق و رغبت تعلیم وتربیه را تولید مُوده دروازهء این مقصد 
و آرزوی مقدس ما را بگشائی. 

۳ چون بعد از مدت قلیلی زمام مهام حکومت بتو تسلیم شدنی است. آن وقت 
بهترین وعاقل ترین و بزرگترین معتبر ترین رجال ملت خواهی بود. پس در 
حسن گذاره و اخلاق مأمورین و منسوبین خود نهایت غور و خوض نوده با 
رعیت خود به لطف و محبت پدرانه رویه کنی! تا آنها از شنقت و محبت تو 
به سعادت و راحت خود یقین کنند زیرا این محبت موجب بزرگی منزلت تو 
گردیده وقارت را به انظار آنها می افزاید. لاکن با اجان اين وضعیت و 
معامله» پدرانه را معمول مدار. تا جسارت و بیباکی آنها اضافه تر نگردد. . 

6- بر تو لازم است که کار روائی.های اشخاص خود را تقدیر نمائی و هم فضیلت 
افراد برجسته» ملکت را فراموش نکرده آنها را باعزم و خوشوقت ساخته 
حوصله» ایشان را بیفزائی تا به خدمت تو به نهایت دقت و اخلاص و 
استقامت بیشتر اقدامات فایند. 

4- از حاظ و خاطرداری و رعایت سابقه پرهیز نوده در غوررسی, مظلوم از ظالم 
و بازخواست از مجرم اگرچه مجرم پسر و پارهء جگر تو باشد هیچ مضایقه " 
نکنی زیرا با این شیوه دلهای عموم آنها را شکار و مطیع و منقاد خوه 
خواهی ساخت. ۱ 





۵ ۹ 


- اجانب را بدریافت هرگونه حقرق و امتیازات فرصت مده و اگر آتها را به 
تعصیل ادنی امتیازی نایل سازی گویا بدست خود برای خرابی و بربادی 
ملکت خود هید می گذاری. 5 

۷- طوریکه حکومت برطانیه بامن تا کنون با ارضاع مسالت کارانه و مصاحله 
آمیز پیش آمده تو هم با آنها چون من روش نا لاکن به هر حال نصب العین 
خود را باید به امنیت و استقلال افغانستان دوخته باشی. 

۸- از نخستین راجباتیکه نفس خود را با آن باید مکلف بنمائی همانا حمایت 
مصالح رعیت باید باشد. ۱ 

-٩‏ آن موادیکه به مسایل سیاسی تعلق مي گیرد. لازم است که در حل و فصل 
آن به وزرا و اعوان خود اعتبار نکرده بر مسایل جزوی و کلی آن شخصاً 
اهتمام و غور نمائی. ۱ 

۰ ۱- لازم است که قوای حربی تو طوری مستعد و آماده باشد که گریا فردا بمیدان 
جنگ يك عسکر قوی را در مقابل آنها سوق میدهی. 

ای فرزند! تجارب عصری ما را خوب دانسته ساخته باید که از فرصت 
استفاده نمود. یقین مائیم که قشون ما همیشه به يك پیمانهء کاملی مستعد 
و حاضر باشند. سپس در اوقات سلم و راحت تزئید الات جنگ و ذخایر 
حریی را فراموش نکتی. زیرا در زمان جنگ قشون تو عندالضرورة به آذوقه 
و ذخاثر و الات مکفیه. حربی محتاج بوده و تهیه. آن در آن زمان دشوار 


است. 

۱- بر سلاطین لازم است که در تولید محبت و دمجوئی قشون کوشش کنند 
یعنی عساکر خود را چنان خوشوقت و سعادتند نگاه دارند که نسبت به 
حقوق و دوستی آنها در موقع لزوم پشت نگردانند و به کمال شوق, حیات 
خود را در وفا به شژونات ایشان از روی محبتی که نسبت به آنها دارند 
نار کنند. 

دانسته باش که عساکر جان عزیز خود را در مقابل مراتب و معاشی که به 





0۰ 


آنها داده میشود میفروشند اگر در اوقات سلم با آنها در رعایه» اين موضوع 
مراعات کرده نشود به ایام سختی در فروش جانهای خودشان ولو به قیمت گران 
تر و سنگین تر هم تام شود با شما بخل خواهند ورزید. . 

فرزند من! بدان بیت امالا حکومت ملك و مال ملت است سلطان یا امیر در 
پول بیت الا بدون امانت و محانظت دیگر حقی ندارد هرگاه حاکمی در مصالح 
شخصی خصوصی بصرف مالی که در نزد او امانت گذاشته شده اقدامات ناید. 
در مقابل حقوق ملیرن ها امانت دهنده که به امانت داری و صداقت او اعتماد و 
اعتقاد نموده اند خائن بشماد میرود. 

پر واضح است که خائن در انظار ملت هیچ قیمت و اعتبار ندارد و در نز 
خداوند تعالی و خلق مبفوض شناخته میشود باید که بیت الال هميشه پر و ملر 
باشد زیرا نسبت به نداشتن دیگر چیزها در قلت بیت الال ضعف و ناتوانی 
حکومت زودتر و بیشتر ظاهر میگردد. . 

همچنان بر تو لازم است که در اقسام و ارادات و مصارفات غور و خرض 
فوده آنچه مقدور و مکن باشد در تزئید وتولید ثروت بیت الال وسایل با 
اتخاذ نمائی تا در اوقات مناسب به تجهیز آلات حربی و وسایل سیاسی و تجارتی 

صناعتی و تعلیمی موفق شده بتوانی زیرا عصر و ضرورت. انسان را به مام اين 

امور محتاج می سازد. پس با این اسلوب محکم و نظام صحیح رفتار و عمل فا 
تا به دولت و قوت و عزت خویش در حیات موفق شده بتوانی. 





این وصیت نامه ضم چاپ اول کتاب «تتمه البیان» تألیف 







سید جمال الدین افغان که به زبان عربی نرشته شده 
است(۱۲۵۱ه) از طرف علی یوسف کریدلی صاحب امتیاز 
جریدهء ائعلم العشمانی ۱ (ه) به طبع رسیده کتاب را بنام 


امیر مرصوف اهدا ‌ شموده است. 
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1 ۱ ۱ 
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تاج التواریخ کتابیست معتبر در مورد تاریخ و وقابع صد سال قبل 
افغانستان. نگارنده آن, امیر عبدالرحمن خان؛ وقایع روزگار خود را از 
دیدگاه حاکمی که گرمی و سردی و طعم تلخ ناملایمات روزگار را چشیده و 
سرانجام حکومت مرکزیی را در اغانستانایجاه فوده. به رشته» تحریر در 
اورده است.  .‏ : 

هرچند این کتاب چندی قبل از طرف «مرکز خدمات مطبوعاتی» به 
نشر رسیده بود. ولی نظر به علاقمندی مردم در اندك زمانی نایاپ شد. 











اينك «مرکز نشراتی میوند » در راستای خدمات فرهنگی خویش؛ 
غرض ازدیاد معلومات بیشتر هموطنان از تاریخ و وقایع گذشتهء میهن 
عزیز. تاج التواریخ را به ضمیمهء آخرین وصیتنامهء امیر عبدالرحمن خان 


به فرزندش به طبع میرساند تا باشد در مورد بازگویی واقعات تاریخی . 






میهن خدمتی را انجام داده باشیم. 







والسنلام 





نصیر عبدالرحمن 
مسژول مرکز نشراتی میوند 








